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کش کم کمو یم 
# سوسیالیسم 9 سوسیالیسم دستمایه کمونیسم # شرایط اقتصادی ‏ اجتماعی مهیا 
برای رشد سوسیالیسم در اروپا * تهضت اتحادیه‌های کار گری # روشتفکران بهودی 
دررهگنر سوسیالیسم و جنبش‌های انقلابی گذشته * دل در هوای فلسطین 

بحش دوم / کارل مار کس -مار کسیسم 
# جاذبه‌های کمونیسم #مفاهیم بنیادین کمونیسم # مار کسیسم و سه‌قانون# برتری 
شيوه‌ديالكتيك در زمینه استدلال * نظریه ارزش اضافی # جندپر.سش که‌بدون 
پاسخ مانده‌است 

بخش سوم / مار کسیسم و سوسیالیسم جهانی 
# اتحادیه‌های کار گری و احزاب سیاسی # جنبش سندیکایی (/5۷۱۱۳16۸1/15) 
#درست در نیامدن پیشگویی‌های مار کس در اروپای پیشرفته صنعتی # تجدید 
نظرطلبی # سوسیالیسم و مسأله ملیت‌ها 

بحش چهارم / سوسیالیسم در رو سیه 
# انقلابیون حرفه‌ای! # مار کسیست‌هادر سوئیس *ناتوانی انقلابی بورژوازی 
روسیه # در آرزوی دیکتاتوری پرولتاریا # تروتسکی» نظریه‌پر داز منشويك‌ها 
* کناره گیری تزار امیراتور * تنهایی امپراتور ! * اعدام گروهی خاندان امیراتوری | 
# گفت و گو از سر ناچاری! * لنین در بناهگاه 

بخش پنجم / بلشویسم در فرایند تاریخ روسیه 
# لنین در برایر دشمناتش # کمیته انقلاب و مقدمات قیام # زور آزمایی بلشويك‌ها در 
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۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


انتخابات مجلس موّسسان روسیه * کنگره دهقانان ‏ کامیابی بلشويك‌ها در سه جبهه 
# انحلال مجلس! * آغاز جند دستگی و کشمکش‌های‌پس از انقلاب #* دولت 
چندگاهه ضد بلشويكك #رنگ باختن گرایش‌های ملیت گر این 
بخش شنم / موجبات پیروزی بلشويك‌ها ۱ 
#پراکندگی نیروهای مخالف * ارتش سرخ # تغییر روش در قبال اتحادیه‌های 
کار گری * تخستین کنگره کارگری #پندار بو چ! # انگلیس و آمریکا در راستای 
تا سا لشیم ! #فرصت‌های دیگری که برای بلشويك‌ها مغتنم بود #پیروی از 
خواست مردم 
بخش هفتم / سوسیالیسم در برخورد با جنگ جهانی نخست ۱۷ 
# چند دستگی | # ایتالیاو جنگ *#امیدواری لنین به انقلاب آلمان #راهپیمایی علیه 
جنگ # اعتصاب‌های بزرگ ! # آلمان انقلاب‌پذیر نبود! #نخستین دولت 
جمهوری آلمان 
بخش هشتم / مجارستان آماج انقلاب کمونیستی ۱۱۵ 
تظاهرات مسلحانه #رو گردانی از غرب و پیوستن به شوروی ! # جمهوری 
شورایی مجارسنان #ناخشنودی کارگران و کشاورزان # شکست انقلاب مجارستان 
بحش نهم / جدایی فنلاند از روسیه و پیشینه جنبش‌های انقلایی در آن کشور و اروپای خاوری ۱۲۳۳ 
#حکومت خلق لوبلین #میهن گرایانر ومانی بلشويك‌هارا کنارزدند* سوسیالیست‌ها 
و اتحادیه‌ارضی در بلغارستان#انقلاب در یو گسلاوی‌ناشدنی می‌نمود 
بخش دهم / پین‌الملل سوم کمینترن ۱۳۱ 
#بهشت شوروی! #نا آرامی در ایتالیا* تصرف کارخانه‌ها! # جنبش 
افرجام! # کمینترن و حزب سوسیالیست فرانسه # کنفدراسیون کل کارگران 
# تفر قه‌اندازی لنین 
بحش یازدهم / کمونیسم در روسیه ۱۳ 
ی شا انان یات وه فاد اما انشادیتهای کار عم رورت 
نظریه لنین درباره رابطه حزب و دولت # کنگره «سویت»ها #روش اداری کشور 
#کنگره سراسری #سمت دبیر کل # نظارت مردمی ! #هیأت‌های نظارت 
# بهسازی سازمانی # استالین بر فراز #دلگیری لنین # دو کژراهه! # بلشویسم و 
ملیت‌ها # از دست دادن استقلال! * مسلمانان شوروی *#زبان یگانه ! 
بحش دوازدهم / بر خورد استالین با مخالفان خویش ۱۶۱ 
#اعتصاب ! # گسترش کشمکش‌ها! # شکست تروتسکی و در گیری هماوردان او 
# مخالفت با نظریه «اصل رهبری» #«ابر صنعتیان ! » #نظر تروتسکی بیرامون 
اقلات هر آزویام بای ۵ تس وا سا الم هن وس شوم 


بود # کمینترن در برخورد با انقلاب چین,» بر ترین رویداد 

بخش سیزدهم/ کمونیسم اروپایی در پی استقرار حکومت شوروی 
# در انديشه انقلاب # تشکیل جبهه متحد # بلشویسم ملّی * دو دلی بر نامه‌ریزان 
انقلاب جهانی کمونیسم! # سوسیال فاشیست # ناکامی کمونیست‌های بلغار | 

بخش چهاردهم / سیاست گسترش و تعمیم بلشویسم 
# آشفتگی در حزب کمونیست فرانسه #امید به انقلاب در بریتانیا # روز گار 
ناخوشایند کمونیست‌های اروپا 

بخش پانز دهم / مقدمات کمونیسم در مصر و آسیا 
# در فیلییین * در مصر ٩‏ در ژاين * آفت «روشنفکر نمایی»! * کمونیست‌هاو 
فرایندروشنگری در ایران #سه کشور نمونه آسیایی؛ ژاپن» هندوستان و چین 
#مصر و ایران 

بخش شانز دهم / ناسیونالیسم و رفورمیسمء زمینه ساز جنبش‌های انقلابی در اسیا 
# آسیاومردم گوناگونش #سه فرایند«ناسیونالیسم» ایرانی» عرب و ترك 
# «نأسیوتالیسم» در هندء برمه و هندوچین 

بخش هفدهم / کمونیسم در آسیاو مصر پیش از جنگ جهانی دوم 
# در تر کیه # در ایران # در مصر #در ژاین # در هند در اندونزی # چندگانگی 
سیاست شوروی! 

بحش هجدهم / استالین در هوای خود کامگی 
# کمبود کالا! * جمهوری سوسیالیست فدراتیو شوروی # سر آغاز برنامه‌های 
انقلابی استالین #۴ سلب مالکیت از کولاك‌ها با کسازی کولاك‌ها ‏ نخستین برنامه 
پنج‌ساله # سخنی چند پیرامون‌ویژگی‌های شخصی استالین 

بحش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و اخشنودی لنین از شیوه کار او 
# نروتسکی کنار گذاشته می‌شود! #نگرانی لنین! استالین در برخورد با 
روسنفکران فرضیه‌پر داز «انقلابی» # رویارویی مستقیم استالین با تروتسکی و 
هواداران او و به کار بستن دیدگاه‌های خود # تروتسکی در تبعید * داد گاه‌های 
نمایشی ! * دلهره استالین از افزايش توان جنگی آلمان :# همکاری انکّلیس و آلمان و 
بدگمانی استالین ! # استالین و کتاب نبرد من نوشته‌هیتلر #کتاب تاریخ فاشیسم 
المان #پیمان عدم تجاوز 

بخش بیستم / انقللاب روسیه در بر خورد با دهقانان 
#انقلاب در روستاها # کمیته‌های بینوانان # سال‌های گرسنگی باپنج میلیون 
قربانی ! #بازنگری سیاست کشاورزی * دو قطعنامه پر ارزش # سانسور شدید 
# فروش در بازار آزاد * کشتزارهای اشتراکی # بزر گداشت استالین * ویژگی‌های 
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۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کولاله * کلخوز * گفت و گوی استالین و چرچیل #پاکسازی واحدهای کشاورزی 

از کولاك‌ها # شورش‌های فراگیر در روستاهای شوروی # رونق کشاورزی * «چه 

باید کرد؟» #بر تری سیاست بر اقتصاد ##سیاست نوین اقتصادی # استالین و 

سیاست نوین اقتصادی #* کشاورزان و شیوه تازه در آمد #پیروزی از دید استالین 

#رویارویی بوخارین با استالین 

بش بیست و بکم/ مار کسیسم -لتینیسم» دستاویز توسعه‌طلیی حکومت شوروی ۲۸۹ 

##انگیزه گسترش کمونیسم #استالین توسعه طلب در اسپانیا #در لهستان # در فتلاند 

*# در حوزه‌بالتيك(لا تویاء لیتوانی و استونی) *#پیمان شکنی هیتلر ویورش به خاك 

شوروی #شکست نازیسم و بازسازی«استالینیسم» #« کمونیسم شوروی» دربخش 

خاوری آلمان # در ایران * در یونان ٩:‏ در آفریقای‌شمالی وخاورمیانه #در تر کیه 


بخش بیست و دوم / کمونیسم در کره ۳۹۹ 
# جنگ تنها راه حل ! 
بحش بیست و سوم / کمونیسم در هندو چین «ویتنام» ۳۷ 


# چگونه ویتنام پایه گذاری شد؟ #ویتنامی کردن جنگ # جنگ ویتنام» اشتباهی 
بزرگ # خمر سرخ و کشته‌شدگان بی‌شمار ! #سرنوشت کمونیست‌ها در فیلیپین 
#سرنوشت کمونیست‌هادر مالایا # کمونیست‌ها در برمه # ترس از گسترش 
کمونیسم در آسیا-هیاهو بر سر هیچ! 
بخش بیست و چهارم / کمونیسم در کوبا ۳۱۹ 
#انتخابات آزاد در کوبا #فیدل کاسترو در جایگاه‌رهبری کوبا # فیدل کاسترو در 
برخورد با آمریکا # طر ح براندازی یا «پروژه کوبا»! # جنگ‌های آزادی‌بخش ملی 
#ارزیابی نادرست از محبوبیت فیدل کاسترو ! # استقرار موشك‌های شوروی در 
کوبا # آمریکا وجود موشك‌های شوروی را در کوبا تحمل نمی کرد # «صبر تلحخ 
است ولی میوه شیرین دارد» # درس عبرت از سرنوشت شوروی و کمونیسم 
درارویای خاوری 
بخش بیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین ۳۳۳ 
* آغاز گران انقلاب چین # صلح اجتماعی به جای جنگ طبقاتی # شورای شهر 
# اعتصاب هم‌گانی کار گران و شورش گسترده! رویدادی شگفت انگیز # مصادره 
زمین و مردود دانستن جنبش دهقانی ! # دستگیری‌رهبران کمونیست و اعدام آنان‌و 
کنار آمدن باغرب # مصادره دارایی‌های بورژواها # نخستین مراحل پیروزی 
#جنگ‌های پارتیزانی دهقانان # دمسازی با مائو # کو چ بزرگ در چین # جنیش 
کمونیستی چین و آموزش‌های مار کس 
بخش بیست 9 ششم / چین کمونیست در راه تبدیل به يك قدرت بزرگ جهانی ۳۵۹ 


# جهش بزرگ به پیش # کمون‌های کشاورزی 

بخش بیست و هفتم / آغاز کشمکش چین کمونیست با اتحاد جماهیر شوروی 
# چیرگی بیگانگان بر چین | # نظام قانونی حاکم بر دولت چین کمونیست * آغاز 
تصفیه‌های سیاسی # پایبندی عقیدتی در خدمت توسعه و پیشرفت 

بخش بیست و هشتم / سیاست خارجی چین کمونیست 
# کنفرانس سال ۱۹۵۴ ژنو # چین کمونیست در کنفرانس کشورهای آفریقایی- 
اسیایی ۱۹۵۵ # «استالین‌زدایی» راه «کمونیسم چین» را هموارتر ساخت 
#نشانه‌هایی از تضاد «ديپلماتيك» بین چین کمونیست و شوروی # موانع بازر گانی 
خارجی چین کمونیست * علاثق ملّیو یا انگیزه‌های میهن‌پرستانه 

بحش بیست 9 نهم / منافع ملّی چین کموئیست و «مار کسیسم-لنینیسم» 

بحش سیام / اشتباهات استالین دستاویزی برای مائو 
# نخستین سفر خارجی مائو و دیدار با استالین # بیمان خفت‌بار 

بحش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ با رویداد جنگ کره 
#شورای فرماندهی ارتش در حضور مائو # چین آمریکاراتهدیدمی کند! 
# رخدادی دهشتناك! #پراهمیت‌ترین نشست! # شایعه کاربرد بمب اتم! 
#سر گیجه مقامات کاخ سفید #۶ بر کناریژنرال مك آرتور ! # چین می‌جنگد ! 

بخش سی و دوم / مائوتسه تونگ بر سریر قدرت-دربند خود کامگی 
# جنیش دهقانی در هونان # سه‌سال تلخکامی *# مائو در پناه استالین ! 

بخش‌سی و سوم / شکاف در دستگاه‌رهبری چین کمونیست 
# کنفرانس لوشان # مارشال پنگ در چنگ پلیس # معرفی مائو در سه جمله 
#«کمونیسم مترادف فقر و تنگدستی نیست» * باز گشت مائو به صحنه بازی‌های 
سیاسی با کار گردانی همسرش 

بحس سی و چهارم / انقلاب فرهنگی جین «انقلاب در انقلاب» 
#مائو در گوشه انزوا! # بازیگری‌های سیاسی «جیانگ»» هم سر مائو 
# لیوشائوچی رئیس‌جمهوری خلق چین قربانی انقلاب فرهنگی ! * بازجویی و 
زندانی شدن لیوشائوچی و همسرش * آزار و شکنجه فرزندان لیوشائوچی 
#فروش خون! خون سیاه! 

بحش سی و پنجم / انقلاب فرهنگی ابزار بلند پروازی و کینه‌توزی 
#پاکسازی چهار گانه * اندره مالروچه دید؟ # تنور انقلاب راباید گرم نگه داشت 
# کسی که از انقلاب فرهنگی جندان آسیب ندید! 

بحش سی و ششم / مرگ مائو فرجام گردانند گان «انقلاب فرهنگی پرولتاریاه 
# بازداشت جیانگ کویینگ و همدلستانش 
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بخش سی و هفتم / دنگ ژیائوپینگ بازگشت از زبونی و خواری به فراپویی و جاه ۳ 
#مارکس برای همه مسائل راه‌حل نداشت! # مار کسیسم در چین کامیاب نبوده 
است # رشد اقتصادی چین کمونیست # اصلاح کارهای نادرست 
بخش سی و هشتم / دنگ ژیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر ۵ 
#برنامه ششم # رهبری نوین چین و ایدئولوژی «کمونیسم» # شعارهای دهان 
برکن! # خردییران و توان جوانان #چین کمونیست-يك بازار بین المللی #۶ خطر 
انیلشتکی و تمرکز ثروت * در آرزوی‌مردمسالاری # خواهان برابری # پدیده 
زاغه‌نشینی # سیاست خارجی در خدمت برنامه‌های عمرانی * گرایش رهبری چین 
پاش ان شالت مت #پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز # اصلاحات شتابزده 
اتتصادی #* تظاهرات بزر گ دانشجویان ## تنش‌های تازه پیرامون بر نامه‌های اقتصادی 
تظاهرات در هفتادمین سالروز جنبش دانشجویی # (سجده طولانی !» * اعتصاب 
دانشجو يان و نشانه‌های تضاد در دستگاه رهبری جین #ار ققي از ادی بخش» به مردم 
بی‌دفاع می‌تازد ! انتخابات به رسم دمو کر اسی پس از پنج هزار سال ! 
بخش سی و نهم / کمونیسم در در سرمایه‌داری -ایالات متحد امریکا 2۳۹ 
# روزنامه مار کسیست‌ها در آمریکا # «بین‌الملل اول» در آمریکا # هراس سرخ ! 
#نبرد با فاشیست‌های اسیانیا # نماد نوینی از «مانیفست کمونیست» * انجمن 
سیاسی کمونیست * حزب کمونیست آمریکازیرپرسش! # در آرزوی 
پیروزی # کاستروی راهگشا! # بازیابی‌هویت ملی # کوشش درراستای 
تتش‌زدایی (۲۳[۲۳ ۲۱۳) * دیدار نیکسون با خروشجف # گفتاری بی‌پرده * رونالد 
ریگان و تتش‌زدایی * واکتش جوانان آمریکایی ! # شش فرضیه بنیادی * دام پیمان 
#تنش‌زدایی و اختلاف‌نظر وزیران‌ریگان # مرگ برژینف و پیامدهای آن 
#پیش‌بینی فروباشی نظام‌های کمونیست! #پرسش‌های گوناگون * اندرویف» 
رویاروی ریگان # جنایت علیه بشریت ! # نامه‌های مه رآمیز دشمنان ! # گورباچف - 
جوانی بر اورنگ پیران! * پيشنهاد دیدار و پذیرشی دلپذیر * دو هنرپيشه در جایگاه 
رئیس‌جمهوری # فراخوانی به واشنگتن * دومین دیدار گورباچف وریگان # آزادی 
افغانستان! # مار کسیسم امروزین در ایالات متحد آمریکا # «انگ» مار کسیست» 
که نت ! # «شلموآوینری» و مارکس # برداشت‌های گوناگون از مار کسیسم 
#روی آوری به اقتصاد بازار # مار کسیست کیست؟ #سوسیالیسم مار کس 
#مار کس و آزاداندیشی اروبایی # همانندی‌های سوسیالیسم و کمونیسم از نظر گاه 
افکار عمومی آمریکا 
بخش چهلم / فروپاشی تکیه گاه جهانی کمونیسم ۸۹ 
# گروه های کار # اندرویف در جایگاه‌رهبری شوروی# نو آوری‌های اندرویف 


# گورباچف در میدان عمل 

بحش چهل و یکم / پراکند گی جمهوری‌های شوروی 
# نخستین در خواست جدایی # گسیل ارتش سرخ به میدان کارزار | # در خواست 
استقلال # سخنرانی تکان‌دهنده گورباجف # کناره گیری وزیر خارجه! # رویارویی 
مردم‌با گورباچف * کودتای بدفرجام! # کنارهگیری گورباچف و پایان‌هستی انحاد 
جماهیر شوروی # فراخواندن گورباچف به دین اسلام 


2۹۵ 


بخش چهل و دوم/آیاافول: کمونیسم دولتی شوروی»راه آزادیخواهیو مردمسالاری‌راهموارساخت؟ ۶۰۹ 


#پایان جنگ دوم جهانی و گسترش کمونیست #ناکامی آرمان‌های لنینیسم ! 
#پروسترویکا # مار کسیسم پس از مار کس # شیوه‌زندگی نوین دلخواه آدمی 
# سرمایه‌داری و معنویت 
خن پایانی 
ذهر ست ماخذ 
آلبوم تصاویر 


۶۰.۳۳ 
۶۳۱ 
۶۳۹ 


«دو چیز طیره عقل است دم فسرو بستن 
به وقت گفتن و گفتن به‌وقت خاموشی» 


سعدي 


هر پدیده‌ای را آغازی است و ناگزیر فر جامی؛ چرا که اين است راه و رسم روز گار. تاریخ 
زندگانی بشروروندپرفراز و نشیب آن, ونیز اسطوره‌هاء گفتارها و نوشتارهایی که آمروزه 
نمونه‌هایی از آن‌ها در دسترس است. همه‌سراسر آموزه‌هایی است که این فرایند سرنوشت 
گزیرناپذیر را باز می‌نماید. کو دیده عبرت‌بین !؟ 
معشوق. جمال می‌نماید شب و روز کو دیده. که‌تابر خورد از دیدارش؟!" 

فلسفه تاریخ به‌مامی آموزد که‌معارف گذشته. کم کم در پرتو اندیشه اندیشموران 
پالایش یافته تا به بشر امروزی رسیده است؛ پس از این نیز به همین گونه خواهد بودو از آنجا که در 
تمامی مراحل تاریخ‌نگاری و داوری‌های زمانه» برداشت‌هاو ایستارهای فردی و باورهای 
شخصی انسان‌هاست که‌همواره مستقیم و غیر مستقیم نقش بنیادی دارد» بی گمان در زمینه‌های 
تاریخی همه آموخنه‌ها را نمی توان دارای اعتبار بی‌چون و چرا دانست» جه بسا که گهگاه عاری 
از حقیقت باشد. بنابراین» آنان که ازخرد بهره‌ای بایسته دارند همواره‌می کوشند دلباخته 


۱ «اين سیتا» 


ِ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دانسته‌های خود نباشند. از تعصب و سخت گیری بپرهیزند و با دیگراندیشان شکیبا باشند. 
آن که گوید جمله حق‌اند» احمقی است . وان که گوید جمله باطل او شقی است" 

پیروان فلسفه تحقّقی ([۳05۲۷1715) که تنها به حقایق انکارناپذیر و پدیده‌های قابل 
ریت یا ملموس باور دارند» پیوسته می کوشند به تاریخ همچون رشته‌ای از علوم بنگرند. چنان 
که به‌زعم آنان, نخست باید رویدادها را محقق یافت و سپس به نتیجه گیری از آن‌ها پرداخت. 

از سوی دیگرء هواداران اصالت تجربه 17۷1۳133101531 را می‌توان نام برد؛ از دید گاه اینان» 
دریافت جنبه انفعالی دارد . بیان ایک : مور خ و یا پژوهشگر ابتدابه آگاهی‌هایی دست می یابد و 
آنگاه یافته‌های خود را در راستای تأویل و تفسیر به کار می گیرد. 

آگاهی تاریخی» کمابیش» پیش‌بینی‌ها زا اسان پر شاره: جنان که گفته‌اند: «گذشته 
چراغ راه آینده است». آماء در عمل به ثبوت رسیده که لزومً‌همیشه چنین نیست. پس از پیروزی 
انقلاب 1917۷7۸1101۸ در روسیه (۰)۱۹۱۷ بلشويك‌ها با وقوف به پیامدهای انقلاب کبیر 
فرانسه(۱۷۸۹)و سرانجام بر سر کار آمدن‌ناپلتون بناپارت با گرایش‌های تند اوتو کراسی 
(حکومت فردی)»» به گمان خود هشیار بودند که انقلاب‌شان سرنوشتی همچون آنقلاب فرانسه 
نیابد. لیکن در عمل, دیکتاتوری فردی«امیراتور» گونه‌ای دامنگیر آنان شد که از بدترین 
حکومت‌های خود کامه چیزی کم نداشت ! 

بی‌شاك دریافت‌های ما از تاریخ گذشته. نمایانگر اين واقعیت است که‌رویدادهایی همسان 
در اوضاع. احوال و شرایط گوتاگون» پیامدهایی متفاوت دارد. پیش از آن که مار کسیست‌هاو 
سپس مار کسیست - لنینیست‌ها در روسیه به پایگاه اقتدار دست يابند و با بهره‌برداری از شرایط 
خاص اقتصادی_اجتماعی روسیه تزاری در زمان جنگ جهانی اول (۸ ۱٩۱۴۰۱۹۱‏ به ویژه 
نابسامانی‌های روزافزون یر آمده از پیامدهای ویرانگر جنگ ژاپن -روسیه (۱۹۰۵) بتوانند انقلاب 
خود را به بیروزی رسانند و حکومت هفتاد و چند ساله خودرامستقر سازند» بسیاری از 
صاحب‌نظران آینده‌نگر» روسیه را آخرین جایگاهی می‌انگاشتند که احیاناً می توانست خاستگاه 
يك انقلاب « کمونیستی» بیروزمند نو و میوگ 

پس از کناره‌گیری ناخواسته نیکلای دوم تزار روسیه در برابر اوجگیری انقلاب» لنین 
گفته بود: 


۱ «پیر بلخ» مولوی». 


ت گفتار ۱۵ 


«در روسیه با همپستگی و توافق احزاب سیاسی موجود- که خواهان آزادی سخن و آزادی 
فعالیت‌های سیاسی و تبلیغاتی در میان ملت بودند-رژیم جمهوری دمو كرانيك حکمفرما بوده 
است و آن کشور از آزادترین کشورهای جهان به شمار می‌آمده است» ۱۰ 

انفلاب ۱۹۱۷ وییامدهای آن که سراسر به رویدادهای دوران معاصر بیوسته است. از 
ادبیات گسترده ویژه خود بر خوردار است و چه بساهنوز هم کسانی باشند که انقلاب یادشده‌و 
رخدادهای پس از آن را به‌یاد آرند. اما آنچه درخور توجه است» همانا گستردگی دامنه‌مقولات و 
زمینه‌های متنوع تاریخ‌نگاری کمونیسم. جستارها و نوشتارهای فراوان (له و علیه) پیرآمون این 
پدیده جنجالی قرن بیستم است . بنابراین خوانند گان این نوشته از هم اکنون التفات خواهند فرمود 
که نویسنده تنهابه بخشی بسیار کوچك و محدود از مقوله‌ای بس عظیم و بحث‌انگیز پرداخته 
است» آن‌هم اگر توان او یاری کرده باشد. 

کوشش نویسنده بر این بوده است که با بهره گیری از بر خی مأخذ تاریخی که در دسترس 
داشته. گوشه‌هایی از آنچه‌را که در پی انقلاب روسیه و استقرار «بلشویسم»و حکومت شوروی بر 
جهان ما گذشته است بازگو نماید. نظام شوروی در فرایند بالندگی خود و آزمون‌های گوناگون تلخ 
و شیرین,» با برنام (عنوآن) «رژیم کمونیست» به جهانیان شناسانیده شد. کمونیسم. به بیان ساده؛ 
يك نظام اجتماعی است که خاستگاه اصلی خودرا در انقلابی می‌یابد که از تعالیم کارل مار کس 
(مار کسیسم) در وهله نخست. و مار کسیسم -لنینیسم در مراحل بعد, مایه گرفته باشد. 

کشور سایق اتحاد جماهیر شوروی با نزديك به دویست و هشتاد میلیون سکنه و بیش از 
یکصد ملیت مختلف تا سال‌های پایانی دهه ۱۹۸۰ میلادی‌پایگاه اصلی نظریه‌بردازی» 
سیاستگزاری» برنامه‌ریزی, دسته‌بندی‌هایا توطه‌های سیاسی و سرانجام. فرماندهی پنهان و 
آشکار و پیگیر «کمونیسم جهانی» به شمار می آمد. تا این که در دوازدهم مارس ۰۱۹۸۵ میخائیل 
سرگیویچ گورباچف (متولد دوم مارس ۱۹۳۱)به جایگاه دبیر کل کمیته مر کزی حزب 
کمونیست اتحاد جماهیر شوروی دست یافت. و آغازگر راهی شد که شگفتی جهانیانرابه 
یکباره برانگیخت و آبی بر آتش سوزان تتش‌های جانفرساو هراس‌انگیز در جهان سرمایه‌داری 
و جوامع به اصطلاح «آزاد» ریخت. 


۱ . «تاریخ گویای انقلاب اکتبر شوروی» نوشته میخائیل گورباچف. ترجمه فارسی آقای فتح‌الله دیده‌بان» کتابخانه 
فروردین ۱۳۵۴ 


۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بانگاهی گنرا به فرایند سیاسی هفتاد و چند ساله اتحاد جماهیر شوروی, به روشنی 
درمي‌يابيم که سرشت نظام مذ کور رأمی‌توان در چند مرحله جداگانه مرور کرد: 

دوران پیش از مرگ لنین و از هنگام به قدرت رسیدن استالین تأ جنگ جهانی دوم. 

دوران پس از جنگ جهانی دوم و استقرار کمونیسم در اروپای خاوری» پیروزی 
کمونیسم چین. مرگ استالین و روی کار آمدن خروشچف. سرانجام از زمان بر کناری 
خر و شجف تا آغاز دگر گونی‌های سیاسی و بنیادی اخیر» متضمن يك سلسله گرایش‌های نوین و 
پیش‌بینی نشده در دیپلماسی جهانی اتحاد جماهیر شوروی پیشین و چین کمونیست و کشورهای 
اروپای خاوری» آن‌گاه نقش میخاییل گورباچف در فعالیت‌های سیاسی داخل شورویو پهنه 
گسترده مناسبات بین‌المللی» و سپس فروپاشی نظام کمونیست در شوروی و کشورهای آقمار 
آن. شگفت آورترین این مراحل» همانا«کودتای ناگهانی» شتاب‌زده» ناشیانه‌و مشکوك از سوی 
دولتمردان وفادار به‌رژيم گذشته کشور شوراها بود که خود به فروپاشی آن نظام شتاب بخشید؛ 
چنان که فرجام کار میخاییل گورباچف و دیگر «اصلاح طلبان» شوروی نیز به شکست انجامید و 
همراه آنان» پرونده کمونیسم ظاهرآدر جمهوری‌های شوروی بسته شد. 

تازمانی چند پس از جنگ جهانی دوم؛ عمدتآدو گونه ایدئولوژی سیاسی در صحنه 
بین‌المللی و نیز در درون کشورها با همه توان خود با یکدیگر رویاروی می کرد: 

لیبرالیسم (آزادی خواهی) در چارچوبه نظام سرمایه‌داری از نوع آمریکایی و ارویای 
باختری آن از يك سوء و سوسیالیسم ‏ مار کسیسم یا به اصطلاح «سوسیالیسم علمی» از سوی 
دیگر. امروزه بر کسی پوشیده نیست که این هر دو ایدئولوژی» در عمل» روز به روز بیشترررنگ 
باخته و کمابیش اصالت مفروض خودرا از دست داده است. گر چه‌هنوز به گمان اکثر 
سرمایه‌داران آمریکایی» نظام مت مایه‌داری همچون يك «میثاق لایتغیر» و «وحی منزل» بابر جا 
انگاشته می‌شود. و گویی ب رآنند که به عزم جزم در پاسداری از این «راه رستگاری» خیالی دریغ 
نورزندو از این«عروة الوثقی»ی پنداری چنگ برنگیرند! 

مار کسیسم و سپس مار کسیسم-لنینیسم به نوبه خود نشأن داد که به رغم خواست‌هایش 
که همدست ساختن پرولتاریای همه کشورهای جهان بود» حتی کشورهای اردو گاه سوسیالیسم 
و کمونیسم هم دمی از ناساز گاری‌و کشم کش بین خودشان فارع نبوده‌اندو «حکومت 
پرولتاریابی جهانی» نیز تا این زمانپنداری بیش به شمار نیامده است. از نمونه‌های بارز این 


و اقعیت و کتتوز کم تایه و وروی تشون ور کشوزهان عون رومان یر سوریو 


پیشگفتار ۱ 


تا اندازه‌ای لهستان را می‌توان نام برد. 

بلشویسم و درپی آن مار کسیسم ‏ لنینیسم. و آنگاه «لئینیسم استالینیسم» (اگر بتوان 
چنین گفت) در سراسر دوران سلطه سیاسی خود کاربردی همچون «تیغ دو لبه» داشت. در 
سرزمین‌هایی که کمونیسم بدآن راه می‌بافت» با جدب نیروهایی از میان روشنفکران» نو گرایان و 
اصلاح‌طلبان» حنی‌الامکان به نفاق و چنددستگی هرچه بیشتر بین قاطبه مردمان دامن می‌زد و تا 
آنجا که‌شدنی بوده گردش کار نظام‌های حاکم راهم مختل می‌سالشت! 

کمونیست‌ها از آرمان‌های آزادیخواهانه نهضت‌های ملی در درون کشورهاء بی‌دریغ بد 
سود خود بهره‌برداری یا سوءاستفاده‌می کرده‌اند» و با دست یازیدن به هر وسیله ممکن به راه‌های 
گوناگون موجبات خرابکاری‌و شورش و هرح و مرح رادر آن کشورها ف راهم می‌ساخته‌اند. 

افسوس و هزار افسوس که از اين‌رهگنر بسیاری نا کامی‌ها را برای نهضت‌های ملی و 
آزادی‌خواهان کشورهای در حال پیشرفت و یا به اصطلاح «جهان سوم» سبب شدند» چنان که در 
این سرزمین‌ها کمونیسم همواره بهانه‌ای ف راهم می‌ساخت برای سر کوبی آزادی‌خواهان و 
روشتفکران به دست دولت‌هاو فرمانروایان خودکامه. در واقع» شبح کمونیسم و تصور 
توطئّه‌های کمونیستی» چون«مترسکی» خار راه آزادی‌خواهان میهن دوست بود. و از بیم چنین 
«لولو»‌ی پنداری» چه بسیار دولت‌های خود کامه و ستمگر که در راستای توسل به عملیات 
سر کوبگرانه نسبت به نهضت‌های ملی» جنبش‌های آزادیخواه و دمو كراتيك از پشتیبانی 
دمو کراسی‌های باختری بر خوردار شدند! 

اکنون ببینیم (لیبرالیسم» و سرمایه‌داری غرب با چه سرنوشتی روبه‌رو شده است» به ویژه 
در اروپای باختری و ایالات متحد آمریکا. دشواری‌های روزافزون اجتماعی» بی‌بند و باری‌های 
فزاینده نسل جوان به عنوان بر خورداری از آزادی» بهره‌برداری‌های ناصواب دولتمردان و 
گروه‌های نو کیسه«پولدار» از توانایی‌های مادی و معنوی بشری» گرایشهای ناستوده و آزمندانه 
سرمایه‌داران و شر کت‌های چندملیتی آمریکایی و اروبایی» غارت ثروت‌های طبیعی کشورهای 
فروشنده مواد خام و نادیده گرفتن بسیاری از الزامات قانونی و اخلاقی حاکم بر روابط انسانی و 
حقوق بین‌الملل» درك ناصحیح و با نادیده گرفتن واقعیت‌های ملموس در سرزمین‌های غارت 
شده‌و تحت ستم ( کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» ) به‌ویژه کشورهای فقیر و غیرمتعهد جهان 
همه بر آیند کارکرد این نظام انگاشته می‌شود. 

با اشیتوتن پاند آذغان کی کذایه مایت وهای تما اقب عیل ره زیی کا: 


سرمایه‌داری و دموکراسی‌های باختری تا امروز . اکنون باید ببینیم در نبود بیم تهاجم «غول 
کمونیسم» ۰ دموکراسی‌های جهان چه گلی بر سر مردم محروم جهان و کشورهای آزادشده از بند 
قرن‌ها استعمار سیاه خواهند زد!؟ آن‌ها بی‌شاك نمی‌توانند تنهابه فروپاشی شوروی و «رنگ 
باختن کمونیسم» دلخوش باشندو در این ره گنر به شادمانی و دست‌افشانی پردازند. هنوز 
سه چهارم ۳ جهان در قیاس با معیارهای شناخته شده بین‌المللی» در فقر و بی‌نوایی به سر 
می‌برند و این واقعیت به سادگی می آموزد که اگر در آینده توطئه‌های کمونیست‌هاهم در میان 
نباشد. انواع دیگری از دست‌آویزها برای برانگیختن گرسنگان و محرومان جهان؛ چهره خواهد 
نمودو ناله‌ها رابه فریاد و عصیان مبدل خواهد ساخت . 

پس از جنگ دوم جهانی» در فرایند دگر گونی‌های جغرافیای‌سیاسی» بسیاری از 
سرزمین‌های مستعمره به استقلال رسیدند و این کشورهای نوپاه یکی پس از دیگری به خانواده 
ملل متحد بیوستند. هموندان سازمان ملل متحدء از کمتر از سی کشور تاکنون به یکصد و هشتاد 
و شش کشور افزایش یافته‌اند. اکثر این کشورها ظاهر به استقلال سیاسی دست یافه‌اندو از رنج 
و خفت وابستگی رها شده‌اند. بدون این که پیشتر به درستی به لوازم ناوابستگی دست يافته و از 
«حلقه خبیثه» یا دور باطل واپس‌ماندگی رها شده باشند. روز گاری بود که ایالت متحد آمریکارا با 
عنوان «جهان نوه یاد می کردند. ولی» امروزه باید به راستی این گونه کشورهارا جهان نو نامید. زیرا 
آن‌هاب رآنند که به هیچ روی آینده‌ای را که نمایانگر خاطرات و تجارب تلخ گذشته و پیامدهای آن 
بانسد نیذیر ند. اما چگونه؟ آیا استقلال سیاسی بدون رهایی از وابستگی‌های اقتصادی میسر 
است؟ آیارهبران این گونه کشورها از چنان هشیاری و خرد بایسته‌ای برخوردارند که در صحنه 
رقابت‌های اقتصادی و روابط بازرگانی جهان راهی درست در پیش گیرند؟ آیا رهبران این کشورها 
یا حکومت‌های آن‌ها» از اعتماد و پشتیبانی اکثر مردم خود بر خوردارند؟ پرخی نا وهش‌کرآن 
آزاداندیش می گویند: «از یکصد و هشتاد و شش کشور عضو سازمان ملل» حکومت‌های بیش از 
یکصد و چهل کشور در صورت بر گزاری انتخابات آزاد» از آرای راستتین اکتریت شهروندان خود 
بی پهر اند 1» 

فاتمایی الا مه ایکا کلم وه متعی رخ مقی کر انب تفای وان ات 
پس از جنگ جهانی دوم نیز با همان شیوه‌ها و شگردهایی که در پی نخستین جنگ جهانی در ارویا 
به کار گرفت و کمابیش کامیاب شد. با ملت‌های نویا و رهاشده از بند استعمار روبرو گردید. غافل 
از این واقعیت که اولامقتضیات جهان (در پی جنگ دوم جهانی) با آنچه پس از جنگ جهانی 


بیشگفتار ۹ 


۸ص 


نخست رخ نمود» فرق بسیار داشت. ۳ در این برهه از تاریخ» با کشورهایی سرو کار می‌یافت که 
نه به آزادی‌های موردنظر آمریکا دلبستگی نشان می‌دادند و نه به سیستم اقتصادی موردپسند آن 
کشور باور داشتند. برای مثال می‌توان به ترتیب کشورهای کوبا؛ ویتنام. و ایران امروزی را نام 
برد. چنان که روبهم رفته, در خاورمیانه و برخی کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین نیز وضع 
کماپیش این جنین است. 

یالات متحد آمریکاء مدافع نظام سرمایه‌داری» پس از جنگ جهانی اول باروش‌ها یا تیات 
خیرخواهانه و به نام دفاع از آزادی‌و کمك به آسیب‌دیدگان جنگ به یاری اروپای ویر ان‌شده از 
جنگ خونبار چهار ساله شتافت هرچند دلارهای آمریکا مانع از اين نشد که اسپانیاء ایتالیاو آلمان 
در چنگال دیکتاتوری خود کامه گرفتار آیند. پس از آن‌جنگ, ظاهرفرض بر این بود که‌وام‌های 
پرداختی آمریکاء به گونه‌ای بازپرداخت شود. لیکن وام‌هایی که پس از جنگ دوم جهانی ازسوی 
آمریکاداده‌می‌شد» شرط بازپرداخت نداشت. بلکه تنها مو کول به آن‌بود که‌وام گیرنده به 
سیاست‌های آمریکا تأسی جوید و وام دریافتی راعمدتأدر راه خرید کالاهای آمریکایی هزینه 
۳ 

تاه تال پسیا رش رفظ ان شزیر ارویراین اس کر ای اعد 
پس از جنگ دوم جهانی در «جر گه دمو کراسی‌ها» باقی ماند.فارغ از هرگونه انگیزه پنهان و آشکار 
دیگری که در این زمینه متصور باشد کمابیش به سبب کمك و یاری ایالات متحد آمریکا بوده 
است. وانگهی؛ دستگاه‌های دیوانسالاری و مردم کشورهای اروپایی که با ساختار و عرف نظام 
سرمایه‌داری و چگونگی سرمایه گذاری‌های خصوصی و اقتصاد بازار. آشنایی و الفت دیرینه 
داشتند. و با مشرب آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) مأنوس بودند» به آسانی پذیرای کمك‌های اقتصادی 
وطامی ام کته تیکزی گمانهای و تهب انیا هاش سیایی و ک ان ها 
ویژه خود به همین ساد گی و خوش‌باوری به«کیسه پرفتوت» ابرقدرت غربو نمادسرمایه‌داری 
جهان نمی‌نگرند. 

مردم آمریکای لاتین» آفریقا و بحش بزر ۳ از اسیاه پیش از این که پیرامون آزادی 
به مفهوم آمریکایی و غربی آن بیندیشند. خواستار رهایی از بیدادگری‌های حکام خودکامه‌و 
روش‌های غیرانسانی دیوانسالاران دست نشانده بیگانه‌اند. بی گمان» عدالت» تصفت و حقوق 
انسانی» نخستین و ضروری‌ترین خواست آنان است. چنان که روشنفکران این گونه جوامع؛ بر این 
باورند که پیش از دستیابی به این چنین خواست‌های بنیادین» پرداختن به مظاهر «اقتصاد ملی» نه 


.۲۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تنها به پهبود رفاه مادی و معنوی مردم کمکی نمی کند بلکه جیب کسانی را پرتر می‌سازد که جز 
غارت ثروت‌های ملّی و بهره کشی از اکثریت مر دم راهی نمی شناسند . 

کسانی هستند که بانشگفتی می‌بر سند چرا روشنفکران و آزادیخواهان راستین کشورهای 
تازه استفلال یافته و هنوز رنجور از ستم استعمار گران و عمال بیگانه» به کمك‌های ایالات متحد 
آمریکا با بدگمانی می‌نگرند. و جرا از متزلت پیشین آمریکا نزد این ملت‌ها کاسته شده است؟ این 
گروه از اندیشه‌وران باید کمی درباره نکات یاد شده که«از مفَصْل آن جمله مجملی گفتم» و بسا 
تکته‌های ناگفته دیگر به دور از حب و بغض, آندیشه کنند. 

اکنون جادارد نگاهی کوتاههم به تضادهای آشکار و نهان قلمروی :مار کسیسم جدااز 
مار کس !»و مجادلات هواداران او (مار کسیست‌ها) داشته باشیم. اندیشه‌های مار کس هم مانند هر 
متفکر دیگری. در برحورد با تمایلات آدمیان‌و کنش وواکنش‌های اجتماعی و گاهی در مراحل 
کاربردیویا تعبیر و تفسیرهای‌سیاسی, از گذر گاه اصلی خود جدا می‌افتد. سیاستمدارآن و 
قدرت‌طلبان همواره از افکار اندیشمندان و ایدئولوژی‌های ساخته و پرداخته آنان» در راستای 
اهداف سیاسی خویش بهره‌برداری می کنند ! کسانی گفته‌اند که: مار کس ( کارل هنریش مار کس 
۱۸۱۸-۲۳ ) در وایسین روزهای زند گی خویش. تردید داشته است از این که بتواند خود را 
يك مار کسیست قلمداد کند! او می‌دید که ارمان‌های سیاسی و اقتصادی بر گرفته از نظریه‌هاو 
و شاه ای : کم کم عقاید راستین وی را گاهی تحریف شده. ابتر, ناقص, و عاری از انسجام 
می‌نمایاند. مار کس از این که فرضیه‌پردازان فلسفه او را در چارچویه‌ای خشك و انعطاف‌ناپذیر 
محصور نموده بودند» احساس ناخشنودی می کرده است . زیرااز برخی مقولات چون مراحل 
بی‌درپی تکامل فکری و نیز تغییراتی که در اصول عقاید و استراتژی سیاسی خویش رواداسته 
بود» چیزی نمی‌دید . کارل مار کس در سراسر زندگی فلسفی خود نسبت به پدیده دیکتاتوری 
در ارتباط با سوسیالیسم قرن نوزدهم هر گز از دودلی و احساس گونه‌ای تناقض. بازنماند. 

مارکس در آغاز کار فلسفی خود پیش از اتتشار «مانیفست کمونیست» 
3۸۲۳۲6۲0 00(۷1۷۲۲۲5۲). کتاب «نقد فلسفه سیاسی هگل» (۴۲ -۱۸۴۱۰)رانوشته 
بود. در این کتاب می گوید: 

«پلیس. داد گاه‌ها و دستگاه‌های اداری کشور؛ نمایند گان چنان جامعه‌ای نیستند که از 
سوی مردم و برای تأمین خواست‌های مشترك مردم اداره می‌شود . آنان کار گزاران دولت‌اند که 
و ظیفه اداره کشور به زیان جامعه مدنی به عهده‌شان واگذار شده است .» 


پیشگفتار ۳۹۱ 


گمان نمی‌رود چندان فراوان باشند مار کسیست‌هایی که بر خود روادانند به این بخش از 
نوشته‌های کارل مار کس استناد کنند و بگویند» مار کس در آغاز به «دیکتاتوری» حتی دیکتاتوری 
پرولتاریا به گونه‌ای که در فرایند فرمانروایی استالین و مائوتسه تونگ تجربه شد باور نداشته 
تا بنابر نظربه مار کس «دیکتاتوری پرولتاریا» به آن معنی نیست که تمامی طبقات 
غیرپرولتاریای جامعه به دست پرولتاریا نابود شوند. برعکس, پرولتاریا آمیزه‌ای است از همه 
«عناصر سالم» جامعه_همه غیر از «کاییتالیست‌های ثرو تمند» و همه جز طبقه‌ای که مبارزه 
تاریخی پرولتاریا علیه آن جریان دارد.! 

به‌هر روی؛ آمروژه بر کسی پوشیده نیست که آنچه‌پایه استدلال سوسیالیست‌های 
مار کسیست است. همانا مانیفست کمونیست سال ۱۹۴۸ می‌باشد که بی گفت و گوء نظر بر 
بایستگی تظارت تأمه دولت دارد به این شر ح: 

-تمر کز اعتبارات در دست دولت. از طریق يك بانك ملی با سرمایه دولت و در انحصار 
ویژه دولت . 

-تمر کز تمامی وسائط حمل و نقل (ترایری) در دست دولت . 

افزایش صنایع ملی شده و وسایل ملی شده تولیدی» و نیز آماده سازی و کشت اراضی 
و بهسازی خاك از طریق برنامه‌ریزی‌های همه‌جانبه» همچنین الزام کار برای عموم و ... 

با مقایسه نظریه‌های مار کس در دو نوشتهةیاد شده» به سانی در می‌يابيم که در آن نظریه‌ها 
تا چه اندازه دگ رگونی و جوددارد» و پیشنهادهای عنوان شده در مانیفست کمونیست نیز تأأچه حد 
برای دیکتاتوری نظام دیوانسالاری» راهگشا و زمینه‌ساز بوده است. 

دگ رگونی نظریه‌های مار کس در زمینه نهاد «دولت»» بازهم در نوشته دیگری به سال 
۱ زیر عنوان«کمون پاریس» به روشنی مشهود است. برخی از آشنایان با مکتب مار کس 
بر اين باورند که او «کمون پاریس» را تحت تأثیر مشاهده ایثار گری‌های سوسیالیست‌های فرانسه 


۵ 0۳ ۸۹۲5۳6 رل۸ ۵۸۴۲ 0۴ 5۴۸۵۲۲۷۲ ۵۱۲۷) ۸۵۵۴۴60۵۲ ۲۲۲۱۵۳۵۲۵۵ ۲۰ 
۷ 00۰ ۳۱۳۲1,]۵۳۲۲۱۷0 ۷۱۳۲۳1۲1۳۲ ,20۵۳۲ -۲۱[]/۳۷/)- لا آ نز۸۳۳ ,۱۷۲۵۸۲2۰۲9۱۷۲ 
6 963 ,۷0۳۳ 


۲ کمون باریس» (003۷1۷۲۲۳۶) ۳۸۸]5 1111) کتابی است تحلیلی پیرامون جنبش انقلابی سوسیالیست‌هاو 
کار گران فرانسه به نام «کمون پاریس» که از ۱۸ ماه‌مارس ۱۸۷۱ تا ۲۸ ماه‌مه ۱۸۷۱ دوام یافت. کمون‌پاریس نهادی 


۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


که اضر لامار کتبیست تبوایهانت نو شعه است: به ظر مار گس ؛ 

«قدرت متمر کر دولت» باار گانیسم‌هایی که همیشه در صحنه آماده دارد» باسپاهیان دائمی 
و پلیس و دیوانسالارانش» و بارو حانیت و داد گاه‌های داد گستریش...۰ از دید گاه تاریخی به‌دوران 
بادشاهی خود کامه‌باز می گردد... یس اساسنامه کمون(00۴5۲1111107 000۳]1۳۰5) 
بایستی همه نهادهایی را که به دست دولت استحاله شده است به جامعه باز گر داند...» 

کارل مار کس می گوید. کمون پاریس» هم از لحاظ چگونگی ساختار و هم از نظر 
گرایش‌های خود. دولتی سامان یافته از کار گران بوده‌و در واقع نمادی از دیکتاتوری پرولتاریا 
به شمار می امده است. البته نه از این جهت که به زور و خشونت بر آکثریت غیرپرولتاریا تحمیل 
شده‌باشد» زیر چنین نبوده است. بلکه بالعکس» دولت کمون از آن‌روی نهادی از دیکتاتوری 
پرولتاریابه‌شمار می آمد که کارگران و «نمایندگان بر گزیده طبقه کار گر»با اکثریت آرای خود آن 
تاه ق ره وف 

سرانجام» مار کس بین دوگانگی نظریه‌های پیشین خود سازش داده‌و نظریه نهایی خویش 
را که امروزه محل اتکاء می‌باشد» ضمن نوشته‌ای تحت عنوان «نقدی بر گتا»" به سال ۰۱۸۷۵ 


۱ همان مأخذصفحه ۱۱۷ 

۲ «نقدی بر گنا, (071۸) 1112 03 :18111001[1) ۸) را در واقع می‌توان ادعانامه کارل مارکس علیه خط‌مشی 
فرصت طلبانه (اپور تونیسم) فردیناند لاسال (1,۸۹5۸1/۲/6 (1121011۸۷), نخستین رئیس اتحادیه‌های 
عمومی کار گران آلمان (که در سال ۱۸۶۲ تأسیس شد) دانست. پس از مرگ لاسال در سال ۰۱۸۶۴ پیروانش به راه او 
وفادار ماندندو این خود با خواست‌های مارکس و انگلس دمساز نبود. از این‌روی هر دو نسبت بهبرنامه حزب 
سوسیالیست کارگران آلمان» که در هفتم مارس ۱۸۷۵ منتشر شد سخت خرده گیری کردند. مار کس طی جزوه‌ای 
زیر عنوان هیادداشت‌هایی پیرامون برنامه حزب کار گران آلمان» (نقدی بر گتا) اتتقادهای خودرابه کنگره‌ای که برای 
ادغام و وحدت دو حزب سوسیالیست کارگران آلمان در ماه مه ۱۸۷۵ در شهر «گناء‌بر گزار شده‌بود. فرستاد. کنگره که 
اکثریت نمایند گانش راهواداران لاسال داشتند» بدون اعتنا به اتتقادهای مارکس, آن برنامه رابه نام «بر نامه گت به 
تصویب رساند. که در واقع به منزله برنامه حزب سوسیالیست کار گران آلمان, پس از ادغام دو حزب به‌شمار می‌آمد ۱ 
خط مشی لا سال و هوادارانش بیشتر مبتنی بر آقدامات اصلا ح طلبانه (رفورمیسم) و استقرار جامعه سوسیالیست بر پایه 
امکانات و وسایل قانونی بود. «برنامه گتاه کار راسرچشمه‌هر ثروت و هر فرهنگی می‌داند. درحالی که از دیدگاه 
مارکس»:کار به تنهایی سرچشمه هر ثروتی نیست» (کتاب «نقد برنامه گناه صفحه ۶). به نظر مار کس هنگامی کار 
منشأًهمه ثروت‌هاو فرهنگ خواهد بود که با مقتضیات مادی از قبیل مواد اولیه» ابزار و وسایل تولید همراه باشدو اگر 
لاسال و همفکرانش به مسأله مهم مالکیت وسایل و ایزار تولید نیر داخته‌انده به خاطر آن است که خواسته‌اند واقعیت 
مبارزه طبقاتی و ضرورت انقلاب پرولتاریا را نادیده گیرند. و در عين حال مالکیت خصوصی رانیز محفوظ دارند. 


پیشگفتار ۳۳ 


باز گو نموده است. به این شرح:«بین جامعه سرمایه‌داری و جامعه کمونیست؛ يك دوره 
د گردیسی انقلایی ر خ می‌دهد. که اولی [ جامعه سر مایه‌داری آرابه دومی [جامعه کمونیست] 
متحول می‌سازد ۰ دوره‌ای از يك تحول سیاسی به و جود می‌آید که در آن دوران؛ دولت نمی تواند 
نهادی جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد». براساس این نظریه. روند تحول مار کسیستی 
شامل دو مرحله خوأهد بود: ۱ 

نخست. مرحله دیکتاتوری دیکتاتوری پرولتاریا_ که در آن» تمامی قدرت‌یا در دست 
کمیته مر کزی حزب است. (به گونه‌ای که زمان استالین تجربه شد)» یا این که اداره امور به عهده 
دستگاه دولت می‌باشد. پس از آن» مرحله دوم است که از سختگیری‌ها کاسته می‌شود. و دولت 
آزادیهای نوینی ‏ آزادی‌های سوسیالیستی-اعطا می کند البته بدون این که دوباره به دوران آزادی 
اقتصادی سرمایه‌داری باز گردد. بدیهی است دو مر حله یادشده نمی تواند همزمان پدید آید.و 
طبعاًباییستی یکی پس از دیگری بياید. 

بتابر نظریه مذ کور» هنگامی که کشوری مانند چین در آغاز مرحله‌مار کسیستی باشد» 
ناگزیر است در فرایند رویارویی با «بورژوالیبرالیسم»» بی‌چون و چراو مطلقاًبه دیکتاتوری شدید 
دست یازد و هنگامی که کشوری يك دوران نسبتاً دراز» مثلا بیش از نیم قرن» سابقه سوسیالیستی 
پشت سر دارد_مانند اتحاد جماهیر شوروی. می‌تواند از شدت دیکتاتوری بکاهد» چنان که پر 
شود اقمار ش وان اسان وهای رانا کون ها دار وهای تییر 7 
(آزادیخواه) دوباره برقرار سازند. (چقدر بین دیپلماسی حکومت شوروی در دوران کوتاه‌رهبری 
میخائیل گورباچف با این رهنمود» همسانی و مطابقت دیده‌می‌شود !) 

آنچه در گذشته به صورت ناساز گاری بین رهیران شوروی‌و چین بروز کرد فارغ از بر خی 
ملاحظات تاریخی, اقتصادی و شخصی.بیشتر ناشی از تضادهای عقیدتی (ایدئولوژيك) بوده 
است که در ارتباط با دو مرحله کاربرد مار کسیسم یعنی دوران به اصطلاح پیش از بلوغ و پختگی 
(۷۲۸۲17117۷) که ملازمه با اعمال دیکتاتوری داردو دوران پس از آن» که باز گشت به 
آزادی‌های معینی را ایجاب می کند قایل توجیه است. 
گورباچف می خواست کمونیسم روسی را باز سازی کند : 

در نیمه دهه هشتاد» در جمهوری شوروی پیشین؛ خاستگاه انقلاب مار کسیست-لنینیست و 
دیکتاتوری آرمانی «پرولتاریا» گونه‌ای از دیپلماسی نامأنوس و مبهم بارهبری نوین و خواست‌های 
جدید (شاید هم تاكنيك‌ها و ترفندهای نا آشنا)» زیر عنوان«دومین انقلاب» چهره نمود. 


۷۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


گورباچف رهبر گشاده‌رو و نوگرای شوروی سابق» ظاه رآمی‌خواست‌بابه کار گرفتن 
شیوه‌های ابتکاری و انقلابی نوین دور از روش‌هاو شگردهای پیشین و تاکتيك‌های اسلاف 
خود -اتحاد شوروی‌را که بیش از یازده برابر گسترده تر از روسیه قرن شأنزدهم شده بود» همچنان 
به عنوان يك «ابر قدرت»» با اهداف جدید. با جامعه جهانی دمساز و همر اه سازد. نخستین ابزار کار 
و وسیله دستیابی به چنین آماجی در شرایط زمانی» فراهم ساختن امکان برخورداری از همیاری 
اقتصادی و کمك‌های مادی دمو کراسی‌های غرب. به ویژه ایالات متحد آمریکا بود. او در این 
رهگنر خواه ناخواه باید به پاره! ی سیاست‌های اقتصادی متداول در نظام‌ها ی اقتصاد بازار روی 
می‌آورد . درست همان چیزی که‌هماره‌مورد انزجار نظریه‌پردازان سیاسی و علمای اقتصاد 
دئیای کمونیست بوده است. 
اهم این سیاست‌ها عبارت بود از: استقرار سیستم صحیح و کارامد بانکی؛ اتکاء 
به آمارهای منظلم وقابل قبول اقتصادی و بازرگانی؛ و بالاخره پاس داشتن مالکیت فردی | 
گورباچف» ضمن سخنرانی روز شانزدهم ژوئن ۱۹۸۶ در ارتباط با برنامه پنجساله اتحاد 
جماهیر شوروی مربوط به‌وایسین سال‌های حیات آن نظام ٩٩۱(‏ ۹۸۷۱) جنین گفته بود: 
«رفقا! امروز در این گردهمایی همگانی بایسته می‌دانم توجه شمارا به این واقعیت جلب کنم 
که کاستی‌های موجود در سیاست سرمایه گذاری» ناخوشاین.ترین بازتاب رابر روندرشد و 
توسعه در سطوح فنی صنایع مهندسی داشته است . سهم سرمایه در صنایع ماشین سازی 
به نسبت کل حجم سرمایه گذاری‌ها» مقدار بسیار ناچیزی بوده است . در این زمینه» هم 
برنامه‌ریزان و هم وزراء [رهبران اجرایی ] دست انلر کار» مقصر بوده‌اند... در نتیجه» بسیاری از 
تولیدات در سطحی فراخور علوم و تکنولوژی امروز نیست . 
رفقا! اشکال چیست؟ علت اساسی این وضع را که دامنگیر معیسارهای فن شناختی 
(ر1۳:).۲۱۷],0])۸)است. در کجا باید یافت؟ بیش از هر جیز باید علت را در این 
واقعیت جست و جو کرد که ماتاکنون به انجام يك تحلیل درست از آخرین پیشرفت‌های 
جهانی دست نزده‌ایم...باید دید آنان که مسئول تأمین دانش فنی (تکنولوژی) بنیادین هستند» 
چه کسانی رافریب می‌دهند؟ آیا جزاين است که اینان به خودفریبی پر داخته‌اند؟ !»۱ 
در آن زمان» جهانیان با شگفتی می‌دیدند که گورباچف همکام با ایالات متحد آمریکا و 
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پیشگفتار ۲۵ 


دمو کراسی‌های باختری» در راستای استقرار «نظم نوین جهانی» گام برمی‌دارد. جهانی که در 
آستانه دهه نود. شاهد سرنگونی شتابان برخی از نظام‌های کمونیستی در ارویای خاوری» 
فروریختن «پرده آهنین» و فروپاشی حکومت‌های کمونیست در اکثر کشورهای بزرگ و کوچك 
ارخق کاه که تست رقم ات 

بی گمان هنوز بسیار زود است که بتوان پیرامون پیامدهای فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی و سردرگمی اردو گاه کمونیسم جهانی به داوری نشست و به پیش بینی‌های سیاسی 
پر داخت . 

آیا از این پس, ایالات متحد آمریکابه عنوان تنها ایرقدرت کنوتی جهان» یکه‌تاز میدان 
جهانداری خواهد بود» و بی‌رقیب«کوس لمن الملکی» خواهد زد؟ ۱ 

آیا کشورهای بازار مشترا و اتحادیه ارواو دیگر اتحادیه‌هایی که در دست تشکیل است» 
خواه ناخواه به رویارویی با ایالات متحد آمریکاناگزیر نخواهند شد؟ 

آیا جمهوری‌های پیشین شوروی, به صورت يك مجموعه ملی متحد (ابالات یا ممالكه 
متحد)» بار د گر نقش يكك ابرقدرت جهانی را ایفاء نخواهند کرد؟ 

باید دید. کشور پهناور و پرجمعیت چین کمونیست. همراه‌با ملت‌هایی که با شیوه و روند 
عقیدتی و سیأسی چین کمونیست همسو و هم‌باورند. در آینده جهان چه نقش نوین و کار آمدی را 
به‌عهده خواهند داشت؟ ۱ 

آیا می‌توأن نقش نهضت‌های تندرو (رادیکال) و انقلابی اسلامی را در جهانی که بیشینه 
مردمانش در بدترین و بی‌داد گرانه ترین فقر و محرومیت به سر می‌برند» و بعضاً در آینده به سلاح 
هسته‌ای نیز مجهز خواهند بود نادیده گرفت؟ ۱ 

آیا اگر «کمونیسم» در زمانی خاص از تارییخ معاصر و در بخش یا بخش‌های ویژه‌ای از 
جهان, در جایگاه دولتمداری ناکام مانده و یارنگ باخته است می‌توان آن‌راشکست خورده 
قطعی به‌شمار آورد؟ تنها رویدادهای گریزناپذیر آینده‌و چگونگی برخورد و رفتار کشورهای 
پیشرفته صنعتی و ثروتمند جهان با جوامع واپس مانده و فقیر است که می‌تواند جوابگوی این 
پرسش‌هاو بسیاری پرسش‌های دیگر باشد . 

این نوشته زیر عنوان: «نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی» فراهم آمده است. نویسنده 
امیدوار است که‌روی هم رفته در این کار خودراه به جایی برده باشد. تا چه قبول افتد و چه در نظر 


ای . 


۲۶ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


موّلف این کتاب از هم اکنون بایسته می‌داند چند نکته را فهرست‌وار به عرض خوانند گان 
ارجمند بر ساند: 

۱شاید نیاز به گفتن ندارد» کاری که به این صورت انجام گرفته» سراسر پژوهشی است در 
چارچوبه یافته‌ها و دانش ناچیز و بینش خود نویسنده. 

۲-باره‌ای از «واقعیت‌های عیتی»» هرچند ممکن است نزد کسانی تلخ و ناخوشایند جلوه 
کند. در این کتاب به قلم آمده‌و در حقیقت «باز گوه شده است. بنابراین پیشاپیش به همه آنان که به 
ذهنیات خود بیش از عینیات و واقعیات دلبسته‌اند اطمینان می‌دهم. به هیچ روی سر آن نداشته‌ام 
که خاطری را بیازارم و یا با کسی یا گروهی به مجادله يا چالش پردازم . 

۳.در ضمن نگارش مطالب کتاب» احتمال دارد. اخواسته؛ مواردی «سهوالقلم» رخ نموده 
باشد؛ که در خواست تصحیح دارم . 

۴بی‌شاك» هستند کسانی که به‌هر دلیل یا انگیزه‌ای» طاقت شنیدن بعض حقایق را ندارند 
و احتمالاٌ با خواندن مندرجات این کتاب» من باب «تعصب» و يا از روی خشم آنی» نویسنده‌و نیز 
خدای ناخواسته, ناشر کتاب را به بادناسزامی گیرند. نویسنده بی گفت» گو. با این دسته از گروه 
«کتابخوان» به هیچ روی توأن‌و شکیب «کلنجار» و مجادله لفظی یا قلمی را ندارد. از این روی 
به در گاه ظریف گونه و مه آسایشان عرض پوزش دارم و در پاسخ آنان» تنها از گفتار نخز 
« کنفوسیوس» آموز گار» فیلسوف و فرضیه‌پرداز سیاسی چین باستان وام می گیرم: 

«بزدل‌ترین کس آن است که کاری رادرست بداند و از انجامش دریغ ورزد .» 

در خاتمه به مصداق«من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق» وظیفه خود می‌دانم که از 
مدیران محترم موسسه روزنامه اطلاعات و جناب آقای مرتضویان سرپرست گرامی قسمت 
انتشارات و جناب آقای محمدحسین این یوسف فاضل ارجمند. و جناب آقای محسن مطیع 
دوست ارجمندم که در پایان بخشیدن به کار این کتاب ابراز مرحمت فرمودند سپاسگزاری کنمو 
مزید توفیقات آنان و عظمت و سربلندی دیگر هم‌میهنانم را از خداوند متعال مسئلت نمایم. 

حیدر قلی عمر آنی 


«دانشی نو فراگیر هنگامی که‌به دانش کهنه‌می‌اندیشی» 
آن گاه است که می‌توانی آموز گار دیگران باشی .۰ 
کنفو‌سیوس 


کمونیسم" نظریه‌ای است که طی بیش از صد سال اخیر؛ بیشتر از هر نظریه اجتماعی 
دیگر موضوع مباحتات و مجادلات لفظی و قلمی قرار گرفته‌و برای خود» فرآورده‌های ادبی 


۱ کمونیسم(01۷1](۱۷151۷0)) ولژه‌ای است که دلالت دارد بر سیستم‌هایی از سازمان اجتماعی» مبتنی بر مالکیت 
اشتراکی. یا تساوی در توزیع در آمدو ثروت (داثرةالمعارف بریتانیکا). 
- کمونیسم» مسلك و طریقه اشتراکی. شیوعیه (به خط مرحوم دهخدا). نظام و مکتبی اجتماعی و مخالف رژيم 
سرمایه‌داری... تئوری کمونیسم از کتاب‌های «جمهوری» افلاطون, «یوتوپیاه اثر توماس مور «سرزمین خور شیده» از 
کامپانلا:«مجموعه قوانین طبیعت» از مورلی, و « کتاب انقلاب» نوشته بابوف» منشأً گرفته است... در طول تاریخ نیز 
پیشوایانی با نظریه کمابیش کمونیستی پیدا شده‌و خواسته‌اند تحول کمونیستی راحتی در اجتماع ملوكالطوایفی 
به وجود آورند که نمونه بارز آن را به عتوان «جنیش مزدلك» می توان در دوره ساسانی دید . (لغت‌نامه دهخدا) 
کمونیسم. آئین اشتراکی؛ مرام و مسلکی که‌هدف آن الفاء مالکیت خصوصی و از بين بردن اصول‌سر مایه‌داری است 
(فرهنگ فارسی عمید). 
کموتیسم يك سیستم جدید اجتماعی بر پایه ایدنولوژی پرولتاریا است. که با هر سیستم ایدئولوژی اجتماعی دیگر 
فرق دارد. و کامل‌ترین؛ پیشرفته ترین؛ انقلایی ترین و عقلائی ترین سیستم در تاریخ بشری می‌باشد... مائوتسه تونگ. 
(سر گذشت مار کسیسم) لز فراز آغاز تا نشیب انجامجلد اولصفحه ۱۰۰ -چاپ لول ۱۳۷۰ نوشته خانم دکتر عذرا 
خطیبی (شیخ) تهران. 
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گسترده‌ای دارد؛ و پیوسته منشاأً کشسمکش‌های سیاسی و کماییش توطنه‌های خونبار بوده 
است . هو اداران این نظریه بر این باورند که؛ کمونیسم روشنگر گونه‌ای فلسفه» جامعه‌شناسی» 
تاریخ واقتصاد است. 

تعریف بالنسبه گویایی که نویسنده از مجموع برداشت‌های عینی» اموخته‌هاو 
پژوهش‌های خود به دست می‌دهد؛ (اگر درست فهمیده باشد) بدین گونه خلاصه می‌شود: 

کمونیسم آیینی است متأثر از سوسیالیسم و اصول عقاید (دکترین) کارل مار کس و 
فردريك انگلس . مکتبی است انقلابی معتقد به جنگ طبقاتی با دستیازی به شیوه‌های 
واژ گونسازیو براندازی» پایبندی به اتضباط سخت‌ و بی چون‌وچرا در زندگی شخصی» حرفه‌ای 
و اجتماعی» کمونیسم جنبشی است سیاسی که‌پیروان و هوادارانش را از میان«طبقات» یا 
گروه‌های گونا گون اجتماعی تیه دوع کندو به راه‌های مختلف» از وفادار ی آنان در برابر مخالفین 
سیاسی خود. بهره‌برداری می کند. 

کمونیسم نهضتی است که در عمل (چنانکه نشان داده است) برای دستیابی به هدف از 
هرگونه‌وسیله‌ای بهره گیری می کند. تا آن جا که شدنی باشد» از جنبش‌های تندرو (رادیکال) 
ناسیونالیست. اصلاح طلب» ترقی‌خواهو نوگراء روشنفکران ناراضی و توده‌های محرومو 
عصیان‌زده» در راستای سرنگونسازی حکومت‌های غیر کمونیست و اختلال در نظام‌ها ی 
سرمایه‌داری متکی به اقتصاد بازار آزاده و براندازی هر گونه سازمان و نهاد ضد کمونیست از هر 
فرصت استفاده کرده و از انجام ه رگونه دسیسه‌ای دریغ نمی‌ورزد. 

کمونیسیم. از دید تگوری (نظری)؛ دارای آثاری است از مار کس» انگلس» کارل 
کوتسکی. پلخانف رزال و کزمبورگ. لنین. تروتسکی استالین و دیگران که فراوان در 
دستر س‌همگان می‌باشد. 

در این جا کوشش نویسنده بر این است که حتی‌المقدور به بخش کوچکی از پدیده 
«کمونیسم) پپر دازد . امیدوار است بتابر «مالاید رل که لایترك کلّه» از کرده خویش پشیمان نشود. 

نویسنده در اين کتاب» همان گونه که از عنوان آن برمی‌آید کمونیسم رادر عمل, آن هم 
به نحو محدود در انديشه داشته و به بازگویی بخش‌هایی از تاریخچه جنبش‌های کمونیستی و 
فعالیت‌های کمونیست‌ها در جهان پرداخته است. طبیعی است در این رهگنر. خواه ناخواه دامنه 
بحث» بیش از همه به قلمرو امپراتوری پیشین روسیه در وایسین روز گار خود» سیس به کامیابی 
بلشويكک‌ها در به دست گرفتن قدرت در روسیه و بنیاد نهادن نظام کش تست مار کشیستت ان 
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لنینیست) و حکومت شوراها (اتحاد جماهیر شوروی)و بالاخره فروپاشی آن کشانده خواهد شد. 

اکنون روند بنيادین تکامل اجتماعی و سیاسی نظام شوروی در ارتباط با جنبه‌های عملی 
کمونیسم در درون آن نظام. و تأثیر آن بر جنبش‌های کمونیستی بیرون از قلمرو کشور شوروی 
پیشین, به طور خلاصه مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. 

رژیم استالین» زمانی الگوی آرمانی برای کمونیست‌های جهان شده بود. آن‌چنان که 
«انقلاب جهانی پرولتاریا»رام و کول به گسترش «استالینیسم» یا شیوه حکومتگری استالین 
به سراسر جهان می‌بنداشتند. بدین‌سان که؛ در آن دوران» جنبش جهانی کمونیسم رابدون 
کسب دانشی در زمینه «رژیم استالینیست»» دور از ذهن می‌دانستند . کاربردو استقرار شیوه‌های 
حکومت استالین (استالینی زاسیون) در اروپای شرقی» هر پژوهشگری راناگزیر می‌ساخت 
دست کم به مقایسه کو تاهی بین نظام‌های «دمو کراتيك ملّی» (ناسیونال دمو ک راتيك) و رژیم اتحاد 
جماهیر شوروی بپردازد. 

درخلال مباحث آینده این کتاب» خواهیم دید که‌ویزگی سیاست جهانی اتحاد جماهیر 
شوروی در دوران استالین» از دید رهبران چین کمونیست که همواره خواستار نظام حکومتی 
متمایزاز شوروی بوده‌اند تا چه اندازه سبب ناسازگاری‌هایی بین چین کمونیست و شوروی از 
يك سوو انحاد شوروی و اروپای خاوری از سوی دیگر بوده است . از ویژگی‌های بر جسته رژیم 
استالینیست که کمتر پیرامون آن گفت وگو کرده‌انده هماناروشی است که آن‌رژیم در برخورد با 
مسا ملی و مستع‌مرانی در پیش گرفته بود. 

به روایت تاریخ معاصر بزر گترین‌پیروزی‌ها در سرزمین‌هایی نصیب کمونیست‌ها 
می‌شد که‌دارای ملیت‌های چندگانه بودند» و یا این که در زمره مستعمرات به شمار می آمدند. 
روسیه» چین و کشورهای بالکان رامی‌توان نمونه‌هایی از این گونه کشورها قلمداد کرد» چنان 
که لنین با باريك بینی ویژه خود. پیوسته به آن‌ها نظر داشته است . 

کمونیست‌هابا تبلیغات گسترده‌وهمه‌جانبه» به‌مردم آسیاوانمود می کردند که؛ شوروی در 
حل مسائل ملی و مستعمرانی» به وعده‌های خود عمل کرده‌است . در حالی که چگونگی وضع 
ملیت‌های غیرروسی. در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی» خلاف چنین ادعایی را نشان می‌داد . 

پیشتر در مقام تعریف کمونیسم اشاره شد که؛ کمونیسم آیینی است متأثر از سوسیالیسم 
و اصول عقاید کارل مار کس و فردریش انگلس . بنابراین» پیش از بررسی کارنامه کمونیسم در 
شوروی و جهان؛ ناگزیر مروری بر پدیده سوسیالیسم و روند پیشرفت آن خواهد داشت . در 
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همین رابطه شمه‌ای رانیز به نهضت کارگری که بزر گترین پایگاه نشو و نمای اندیشه‌های 
چپ گرایانه و بازوی نیرومند جنبش‌های سوسیالیست به شمار می آمده است» اختصاص می‌دهد . 


سوسیالیسم 

برای شناسایی کمونیسم» ناگزیر باید نخست سوسیالیسم را شناخت . چنان که اگر پیش 
از سده هیجدهم از يك جامعه‌شناس ویا پژوهشگر سیاسی در باره سوسپالیسم پرسش مي‌شد. 
بی‌درنگ ذهن او به مقوله سهیم شدن عادلانه همگان در دستآوردهای مادی زند گی بشر 
معطوف می گشت. به هر روی, اندیشه‌های سوسبالیستی؛ احتمالاًعمری به درازای تاریخ 
زندگی اجتماعی انسان دارد . 

دراین جاپیش از هر سخنی» به بر جسته‌ترین وجوه تمایز سوسیالیسم و کمونیسم اشاره 
می‌شود. چون که هر يك از این دو واژه بر حسب ایستارو برداشت اشخاص مختلف» معانی 
متفاوت دارد. گروهی از مردم؛ گاهی در افاده معنی» هر يك را به جای دیگری به کار می گیرند. 
حتی, بارها شنیده شده است که بر خی از کمونیست‌ها در سخنان تبلیغاتی خود. پیروزی‌های 
«سوسیالیسم» رابرمی شمارند و می‌ستایند» درحالی که مقصود واقعی آنان «کمونیسم» است. 
هنگامی که از سوسیالیسم سخن به میان می آید. نظام‌های مختلف با اصول عقاید گوناگون و با 
نقطه‌نظرهایی متفاوت به ذهن آدمی متبادر می‌شود که از بر خی جهات اساسا بایکدیگر فرق بسیار 
دارد. این تفاوت‌ها نه تنها از دید عناوین» ساختار وروش‌ها مشهود است. بلکه در برخی موارد از 
لحاظ مفاهیم و همچنین مبانی نظری نیز ناهمسانند. 

امروزه اندیشه‌های سوسیالیستی آن‌جنان گوناگون است که شاید یافتن يك تعریف 
جامع و سانع برای سوسیالیسم به گونه‌ای که مورد قبول همه کسانی باشد که خود را 
سوسیالیست می خوانند» امکان پذیر نباشد . حکومت فاشیست آدولف هیتلر نیز برنام (عنوان) 
«سوسیالیست ملی» (نازیسم) به خود داده بود. 


و اه مه 1 ۳97 
سوسیالیسم از واژه لاتین«سوسیوز» به معنی همدست و همکار ريشه می گیرد. 


۱. سوسیوز (5)(6:]][8) _ريشه واژه«سوسیالیسم» است که در دهه ۱۸۳۰ در اروبای باختری متداول شد. کاربرد آن در 
اصل, به منظور نمایاندن نقطه‌نظرهای افر اد یا سازمان‌هایی بود که اعتقاد داشتند مصالح اجتماع به طور کلی بر منافع 
فرد آولویت و برتری دارد. 
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درحالی که کمونیسم از لغت لاتین «کمونیس»" به معنی عادی و معمولی برمی آید. مانند عامه یا 
مردم عادی. 

افلاطون» فیلسوف یونانی سده چهارم پیش از میلاد مسیح, برای نخستین‌بار» در کتاب 
خود به نام «جمهوری» از يك جأمعه خیالی با «مدینه فاضله, یاد کرده است. جامعه‌ای که به دست 
نخبه روشنگران» سامان می‌یابد و اداره‌می‌شود. آن نخبگان صرفاً برای ایفای يك چنین و ظیفه‌ای 
آموزش دیده‌و تربیت شده‌اندو از دارایی شخصی نیز بی‌بهره‌اند. فرض بر این است که معیشت 
آنان از سوی دیگر مردمان جامعه مفروض تدارك و تأمین شود. 

به حکایت تاریخ و دستمایه‌های ادبی باختر زمین» چنین جامعه رژیایی که‌مظهر کمال 
تمدن و متضمن رفاه‌و سعادت شهروندانش باشد» همواره‌در درازای زمان» ذهن بسیاری از 
اندیشمندان جهان را به خود مشغول داشته است. هريك از آنان برحسب برداشت‌های ذهنی و 
پندارهای خویش, از چنین جامعه آرمانی به نامی یاد کرده‌اند. توماس مور "» اين «نا کجاآباده‌را 
«یوتوپیا» (آرمانشهر) خوانده است که در ادب غرب نیز به همین برنام و مترادف جامعه خیالی یا 
«مدینه فاضله» مصطلح گردیده است. اين درست مفهومهمان لقب یا برنامی است که کارل 
مار کس به سوسیالیست‌های‌پیش از خود داده بود (سن سیمون فوریه و دیگران). 

همزمان باانقلاب کبیر فرانسه(۱۷۸۹)» در اروپای باختری زمزمه‌هایی در زمینه 
سوسیالیسم به مفهوم امروزین خود شنیده می شده است ۰ کمااین که؛ برخی از صاحب نظران 
نیز» سوسیالیسم رالز پیامدهای انقلاب کبیر فرانسه؛ و بعضاب رآیند انقلاب صنعتی در سده 
هیجدهم میلادی می دانسته‌اند . 

بی گمان این پدیده بزرگ اجتماعی» در آغاز از ماهیت بایستگی اصلاحات (رفورم) 
اخارهی و یتفتهامین فرفقه امست: تست آن فشته از وتف کر آن که غود استوستالیشت 
می خواندند از بی‌داد گری‌های متداول و قواعد و نظامات ستمگرانه حاکم بر جوامع یشری گلایه 
داشته و در این زمینه خواهان پاره‌ای اصلاحات اجتماعی بوده‌اند. 


سوسیالیست‌های نخستین. بیشتر بر اهمیت آموزش و پرورش و ضرورت کاربرد 


۱ ]2۷۷۲۳۷ واژه‌ای است لاتین که کمونیسم از آن ريشه گرفته و « کمونیسم» به مفهوم سیاسی خود. أژ حنود 
۲ ۵ 1۳10۷۱۵۸5 9116 ادیب و شاعر نامدار ایرلندی (۱۷۷۹-۱۸۵۲). 
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شیوه‌های اصلا ح طلبانه تکیه می کر ده‌اند» تا دست یازیدن به کوشش‌های انقلابی و براندازی 
نظام‌های حاکم . 

از لحاظ تاریخی دریافته‌ايم که؛ انقلاب کبیر فرانسه؛ نه تتها حق مالکیت خصوصی را 
مردود نمی‌دانست بلکه یکی از هدف‌های بنیادین انقلابیون» تعمیم و تثبیت حق مالکیت فردی» 
در برابر بی‌عدالتی‌هاو نابرایری‌های ناشی از فئودالیسم بوده است . 

توسیجه ی و دایر شدن کارخانه‌هاء کارگاه‌های بزرگ وستچمع انبوه کار گران» باز ناب 
اختماعی کسگرهه‌ای اش کهاد فش تفاس ار کسترش آندیشت‌هه او کرایش‌های 
اصلاح طلبائه اقتصادی و براندازی نابرابری‌های سیاأسی شد. 

چگونگی اوضاع ناخوشایند و غیرانسانی شرایط کار در کارخانه‌هاو کار گاه‌هاه و نبود 
قوانین و مقررات ویژه نظارت بر روابط کار» طبعاًهر اندیشمند اصلاح طلب رامتأثرو 
آزرده خاطر می ساخته است . مشاهده این گونه ناهنجاری‌ها؛ کم کم پیامدهای سیاسی 
دامنه‌داری را به همراه آورد» نابرابری‌های فاحش اقتصادی بین دولتمندان و مستمندان را پیش از 
پیش نمایان ساخت و جالش‌های طبقاتی و مبارزات سیاسی روزافزونی را دامن زد . اين گونه 
رویدادهارامی توان سرآغاز پیدایش جنبش‌های سوسیالیست به مفهوم امروزین آن به شمار 
آورد؛ بدون این که دقیقاًبه تاریخ شناخته شده‌ای از زمان پیدایش سوسیالیسم» این پدیده 
جهانگیر اقتصادی -اجتماعی دست یابیم . 

برخی از پژوهشگران تاریخ انقلاب کبیر فرانسه را آغازگر این نهضت فراگیر جهانی 
می‌دانند. گروهی هم بر این باورند که؛ انقلاب کبیر فرانسه به سهم خود زمینه‌ساز بروز يك 
سلسله ناساز گاری‌هاو کشمکش‌های اجتماعی به اشکال گوناگون در اروپای سده نوزدهم بوده 


است . 

انقلاب کبیر فرانسه» گروهی از روشتفکران راب رآن داشت تابه نقد نظام سرمایه‌داری که با 
آغاز انقلاب صنعتی» هیبت و گستره‌ای تازه‌می‌یافت بیردازند. اینان همان پایه گذاران مکتب 
فکری سوسیالیسم در واپسین سال‌های سده‌هیجدهم و نخستین دهه‌های سده نوزدهم بوده‌اند که 
نامدارترین آنان عبارتند از سن-سیمون (۱۷۶۰۱۸۲۵), شارل فوریه (۱۷۷۲-۱۸۳۷)و 
لوئی بلان (۱۸۱۱-۱۸۸۲). 

کارل مارکس که خود از لحاظ مکتب سوسیالیسم و مایه‌های فکری, متأثر از این گروه 
اندیشمندان اجتماعی زمان بود با نقطه‌تظرها و رهنمون‌های آنان در زمینه چگونگی حل مسائل 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۳۳ 


اجتماعی» و رویارویی با بی‌دادگری‌های بر آمده از نظام سرمایه‌داری همدل و دمساز نبود. 

افزون بر چند تن‌پایه گذاران مکتب سوسیالیست که نام برده شد» سوسیالیست‌های 
بر جسته دیگری همچون رابرت اوون 0۷7۳2 0203۳7 (۱۷۷۱۰-۱۸۵۸) بنیادگذار نهضت 
تعاونی هم بوده‌اند که از دید کارل مار کس در زمره سوسیالیست‌های خیال‌پرداز به شمار 
می‌آمده‌اند. جا دارد از دو تن سوسیالیست انقلابی تندرو نیز یاد شود. فرانسیس (گراشوس) 
بایوف" (۱۷۶۰-۱۷۹۷) و شاگردراستین او لوئی آگوست بلانکی " . 

عقاید پیشروان سوسیالیسم که مار کس آنان را «سوسیالیست‌های خیال پر داز» می‌خواند. 
بر پایه‌های اخلاق. انسان ان (اومانیسم) و عدالت استوار بوده است. به‌هر روی باپیدایش 
فرضیه‌های نوینی در باب سوسیالیسم مانند «تحلیل علمی طبیعت و تاریخ»و به اصطلاح 
مار کسیست‌ها «سوسیالیسم غلمی» باورهای مبتنی بر نظریه‌های سوسیالیست‌های پیش از 
مار کس» کم کم رنگ باخت و در عمل نیز به جایگاهی برجسته راه نیافت. 

کارل مارکس؛ مروج نظریه (تثوری) «سوسیالیسم علمی»» مدعی بود با آن نظریه به ثبوت 
می‌رسد که پیروزی سوسیالیسم نه تتها دلخواه و برحقی بلکه گزیرناپذیر است. 

«سوسیالیسم علمی» مار کس مبتنی بر نظریه «ديالكنيك»یا«قوانین حر کت» طبیعت, 
جامعه واندیشه است که‌از هگل گرفت. او ضمن مردود شمردن بحث يا استدلال آرمانگونه 
(ایدهآليستيك) هگل مبنی بر این 16 «ایده‌ها» (روح) برتر از «ماده» است. ماده‌رابر آیندنهایی 
وأقعیت دانست وبر این‌پایه نظریه‌معروف خودراساخت؛ همان«نظریه تاریخ» که همه 
دگر گونی‌های اجتماعی رااز بنیاد» بر آمده از روندنیروهای اقتصادی-فن گرایی (انواع شیوه‌های 
تولید) می‌داند که به گونه‌ای گزیرناپذیر به ب ررخوردو جدال (ديالکتيك) منجر می‌شودو 
«کمونیسم»» درمرحله‌نهایی به آن کشم کش‌هاو تناقضات پایان می بخشد (بتابر نظریه مار کس). ۲ 


۱ بابیوف (۸۳۳/۳ ۸۲۲۲/5 ۳۸۸۲/۲۹) در فرانسه به کیفر سازمان دادن انجمن مخفی و کوشش جهت 
۲ برخی بلانکی (][1۲۸۱۷0۵ ۸۱0۵۱/911 5]ل0۵])رادر زمینه‌فنون توطله‌های براندازی حکومت‌های 
سرمایه‌داری؛ الهام‌بخش ولادیمیر ایلیچ لشین ( 1۳۷۲۲۷" ۲۱,۷۲۲ ۷],۸۲(]!۷1) رهبر انقلاپ روسیه و بایه گذار 
حکومت شوروی دانسته‌اند. 
۷۷۳۵۷ 0۳ وآووشان ‏ و۷۲ ۱۸۲۲۷۳۲۲۸۵۲۲ 1۸۵۸1۳ ۷۲۱۳۲۱]۵۸۵۸۵ ۴۵۷۲۵۳۲۵۳ ۲۰ ۲12۵۲۸۲ .3 
7 ,1988 ,۲3۷ ,۸۸۵۱۷۲0۲۷ 10۱۷ ۳۵۳۴۸۵۸۲ ۲۱۸۲۹۵۵۲۲۲۰۲ ,3 ۷۲۴۲ نآبآ۷۵ ,۱۷/۵0۳ 


۳۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سوسیالیسم دستمایه کموفیسم 

سوسیالیسم و جنبش‌های سوسیالیست اروپا دو منشأً اصلی دارد: 

یکی انقلاب صنعتی و دیگری کسش شن اندیفتتهاءن اصلاح‌طلبانه. انقلاب صنعتی» طبقه 
کار گر صنعتی را جانشین بنیادهای اجتماعی روستایی ساخت. اجتماع کار گران صنعتی در 
کار خانه‌ها و اقتضای تمر کز آنان در شهرهاء سبب شد که دهقانان و روستانشینان به شهرها کو چ 


کنند و هرچه بیشتر در معرض رویدادهای سیاسی قرار گیرند. پیش از سال ۱۸۵۰ بیش از نیمی 
از جمعیت بریتانیا شه رنشین بوده‌اند. 

از سوسیالیسم به‌مفهوم راستین کلمه و گرایش‌های برابری‌جویانه» در سده‌های‌پیشین» 
حتی سده‌های میانه و دنیای باستان‌هم نمونه‌هایی وجودداشته است. لیکن تنهادر سده 
نوزدهم؛ اندیشمندان و فلاسفه‌ای مانند سن سیمون"» شارل فوریه کابه (6۸311 ۲۳۲1۳(۷(۷۴۲) 
(۱۷۸۸-۱۸۵۶)و کسان دیگری» عقایدی ابراز داشتند که‌پاره‌ای از عناصر سوسیالیسم نوین‌را 
دربر دارد. نخستین تجربه تلخ از کاربرد ارمان‌های سوسیالیستی» به سال ۱۸۴۸ در فرانسه و 
همچنین در «کمون)» پاریس در سال ۱۸۷۱ ر خ نمودهاست . 

بیشتر نویسندگان اروپای باختری که پیرامون سوسیالیسم قلم‌فرسایی کرده‌اند. گویی 
تاریخ سوسیالیسم راسراسر همان سر گذشت نهضت کار گری غرب پنداشته‌اند. از این‌روی» 
رخدادهایی که به سرزمین‌های بیرون از بخش شمال باختری اروپا (فرانسه. المان و شمال ایتالیا) 
بسنتگی دارد» بی شك زمینه‌های پرباری است برای پژوهشگران و کارشناسان این پدیده اجتماعی . 

بدیهی است برای شناخت کمونیسم نوین نمی توان از شناسایی جنیش‌های کار کری ارونا 
بی‌نیاز بود؛ اين نیز خود نیازمند نگاهی است بر چگونگی زمینه‌های اجتماعی» سیاسی و فرهنگی 
اروبای‌پیش از جنگ جهانی اول. وانگهی هر گونه پژوهش علمی دراین باب» هنگامی درحور 
بهره گیری است که بتواند به دور از تعصب و یکسویه‌نگری‌های مار کسیستی» آزادی خواهی غربی 
(لیبرالیسم) و یا احیاناً درست انگاشتن احساسات تند محافظه کارانه» یا میهن‌پرستانه انجام گیرد. 

گذشته از آن, برأی بررسی و آشنایی با نهضت‌های کارگری اروپاء ناجار باید به فعالیت‌های 
آن‌ها در درون قلمروی سیاسی کشورهای ارویایی نظر انداخت. زیرا؛ تا سال ۱۹۱۴ مرزهای 
سیاسی این کشورها» لزوماًبا قلمرو اقتصادی اجتماعی و فرهنگی آن‌ها؛ منطبق نبوده است . 


1۷0۵ ]۵۸۵1۳۲ ۲۱۱۳ ۳ ]0۵۷۸ ۷۲۰۵۷۲۱ ۵۲۲ ۱۳۴ ]۲۱۳۸۷۲۹ ناناشن .۱ 


شر ابط اقتصادی- اجتماعی مهیا بر ای رشد سوسیالیسم در ارو با 

در آن زمان از دید اقتصادی» برخی از کشورهای اروپایی مانند انگلستان, جامعه صنعتی 
پیشرفته به شمار می آمدند» درحالی که مناطق شرقی آلپ همچنان کشاورزی باقی مانده بود و 
آلمان نیز شتابان به سوی صنعتی شدن پیش می‌رفت . صربستان» بلغارستان و نیز کشورهای 
بالکان» روستایی محض قلمداد می‌شدند. در رومانی و یونان» نشانه‌هایی از صنعت (صنایع نفت و 
کشتی‌سازی) وجود داشته است. به‌هر روی» آن زمان در جوامع صنعتی» صاحبان صنایع 
بازر گانان, بانکداران و زمینداران بز رگ نیروی اقتصادی مساط به شمار می آمده‌اند. 

کار گران که طبقه اجتماعی نوینی را تشکیل می‌دادندو از نظر اهمیت سیاسی جایگزین 
طبقه روستایی و دهقانان می‌شدند. در رده‌بندی طبقات اجتماعی آن عصر پایین‌ترین گروه 
اجتماعی به حساب می آمدند. گروه‌هایی هم موسوم به «طبقه متوسط» با سه بخش فرعی کمابیش 
شسض (فر وش کان رم ی اد و صا بان هو مقاغا ه کار ک اران خولت با دیوافتالاران) 
در طبقه‌بندی اجتماعی مذ کور جایگاه ویژه‌ای داشتند . 

در نظام اقتصاد آزاد. فروشندگان جزء از اعتبار اجتماعی ویژه‌ای ب رخوردار بوده‌اند. در 
حالی که صاحبان پیشه و مشاغل آزاد» شأن و منزلت‌والابی نداشتند. هر چند شدت و ضعف این 
تمایز بر حسب کشورهاء متفاوت بوده است. در جوامع روستایی» بزرگ مالکان که دارای 
«ریشه‌های اشرافی» ۱۹ ۶ ۱ به مار می آمده‌اند. 

در سال‌های پایانی سده‌نوزدهم» این طبقه از زمینداران» در کشورهای صنعتی اروپا عموماً 
ودر کشورهایی که‌هنوز کشاورزی مانده بودند» به ندریج قدرت خودرااز دست می‌دادند و کم کم 
به مردمانی نیازمند مبدل می‌شدند. بنایراین؛ دولت‌هاء دست کم برای معاش فرزندان اين گونه 
«نجبای زمیندار» باید راهی می‌یافتند. 

کمبودهای همه سویه در بخش کشاورزی در اروپاه بسیاری از دارایی‌های متکی به 
ملکداری‌را از بین برد» و اوضاع چنان شد که فرزندان زمینداران» عموماًناگزیر بودند در پی یافتن 
کارهایی به غیر از مشاغل کشاورزی بر آیند. بسیاری از آنان در گروه‌سپاهیان. کار گزاران دولت» 
پیشموران و بازرگانان در آمدند و اشتغال آنان در کارهای یاد شدهء به چگونگی عوامل سیاسی و 
فرهتگی جامعه بومی آنان بستگی داشت. 

«شریفزاد گان» در بریتانیا و کشورهای اسکاندیناوی. کمتر از آلمان واروبای شرقی» 
به کار کردن در رشته‌های بازرگانی رغبت نشان می‌دادند. در پروس: مجارستان وروسیه. 


۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دستگاه‌های دولتی.از این گونه به‌اصطلاح «شریف‌زاد گان» تهیدست و بعضاً بی‌هنر انباشته شده 
بود. با وجود این؛ تا جنگ اول جهانی» بازماندگان زمینداران» به‌راه‌های گوناگون» بر تری خودرا 
حفظ کرده بودند. در آن‌زمان» کشورهایی هم وجود داشت که در آن‌ها نظام برر گ مالکی چندان 
جایی نداشته یا نقش کوچك‌تری ایفاء می کرده است. 

در فرانسه» بس از انقلاب ۰۱۷۸۹ در بخش بززگی از کشور» دهقانان توانستند مالك زمین 
شوند. در اسکاندیناوی و هلند. نظام خرده‌مالك در سده نوزدهم گسترش یافت. در کشورهای 
بالکان» در سده‌پانزدهم فاتحین ترك» طبقه زمیندار پیشین را برانداختند. لیکن زمانی پس از آن» 
هنگامی که در سده نوزدهم دولت تر کان سرنگون شد. دوباره زمینداری بزر گ همچون گذشته 
متداول گردید. ۱ 

در صربستان» بلغارستان‌و یونان؛ درسال ۱۹۱۳ زمینداران بزرگ نیروی اقتصادی و یا 
سیاسی بر جسته‌ای به شمار نمی آمدند . از این روی» طبقه حکومتگر نوین یعنی کار گزاران 
دولت» سیاهیان» و نیز بازر گانان و پیشموران در آن کشورها» بیشتر از میان‌روستاییان برمی‌خاستند . 

در جوامع صنعتی یا مختلط (صنعتی ‏ کشاورزی) اروپای باختری» روستاها به گونه‌ای 
روزافزون در برابر نفوذ تمدن شهری تأثیرپذیر بوده‌و کیفیت زندگی بورژوا" های شه رنشین و 
کشاورزان با در آمد متوسط بیش از پیش بازند 7 کارگران شهری‌و کارگران کشاورزی به 
همسانی می گراییده است. 

در سألهای‌پایانی سده نوزده‌و نخستین سال‌های سده بیستم روشنفکران کشورهای 
دارای اقتصاد روستایی, از اعتبار و نفوذ به‌سزایی ب ررخوردار بودند. این برتری» در مقایسه با 
هم‌گنانشان در کشورهای اروپای باختری و شمالی. که هم تعدادشان بیشتر بوده و هم از لحاظ 
فرهنگی پیشرفته‌تر قلمداد می‌شدند. به مراتب چشمگیر تر بوده است. 

در این گونه جوامع» دیوانسالاری نیز برای خود جایگاه‌ویژه‌ای یافته بودو شمار کارکنان 
دستگاه‌های اداری» بیوسته فزونی داشته است . متقاضیان مشاغل دولتی» بیشتر از میان فرزندان 


۱. بورژوا(130(1/161۳015)به طبقه‌ای از سر مایه‌داران» کارفرمایان یا کار گزاران‌سر مایه‌داری (5 ۲۳۲۳۴۴۱۱۴8۱ ۳۱۲) 
اطلاق‌می‌شود که ابزار ووسایل تولیدرادر مالکیت و یازیر نظارت خود دار ند .به‌زعم‌مار کسیست‌هادر دوران کنونی جوامع 
به دو طبقه یا اردو گاه‌متخاصم«بور ژو»و «پرولتاریا»( ۲۸۲۲۸۲ /۳8۵۲) تقسیم‌شده‌اند. پرولتاریاء دستمزدگیرانی 
هستند که نه سر مایه ای دارندونه‌بر وسایل تولیدنظارت می کنندو تنهانیروی کار خودرامی‌فروشند. 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۳۷ 


خانواده‌های «نجباو شریف‌زاد گان» برخاسته بودند که برای ۱ عین حال» 
برخورداری از قدرت و نفود اجتماعی, به این گوند مشاغل‌روی می‌آوردند . از این روی؛ به‌روند 
افزایش شمار کار کنان دستگاه‌های اداری» چنان شتاب بخشیدند که به هیچ روی متناسب با نیاز 
جامعه. توان‌مالی و ظرفیت تولید ملی نبوده‌و ناگزیر باید با حقوق یا دستمزد ناچیزی می‌ساختند. 

پیداست‌هنگامی که انبوه کار گزاران دولت با حقوق ناچیزی بر جان و مال مردم چیره 
می‌شوند» و در عین حال ناچارند در فقرو فاقه به سر برند» با چه شتابی انگیزه‌های پلشتیو دژخویی 
تق الا نیو وهی کب واه کر انخااست که‌بی گمان نظام قانونی» بازشخهدشت آوتو آنس هدر 
سرانجام ناهنجاری‌های اجتماعی و پیامدهای زیان‌بار آن» شمه کیز شده‌و بر همه‌چیز سایها ی‌شوم 
می‌افکند . روسیه تزاری‌و کشورهای بالکان نمونه‌هایبارزی از این گونه ناهنجاری‌ها بوده‌اند. 

زیان‌بارترین مظاهر تبهکاری و نابسامانی» هنگامی رخ می‌دهد که بلند پایگان دستگاه 
دولت» فارغ از نظارت و وارسی نهادهای بر گزیده مردم امتیازات کلان و ارزشمندی رابه 
خریداران خارجی و يا داخلی. به بهای ناچیزی می‌فروشند و هستی ملت و آبروی میهن خویش 
رابه بازی می گیر ند! 

در وایسین سال‌های سده نوز دهم در شهرهای روسیه. گروه‌های اجتماعی عصیان‌گری که 
تتیجه مستقيم نابسامانی‌های روزافزون بود» پنهان و آشکار» با دولت بر سر ستیز آمده‌و به‌راه‌های 
نقلابی کشانده شدند. از جمله عوامل موّثر در برانگیختن گروه‌های ناخرسند از فرایند امور 
کشور و اعتراض و طغیان آنان عبارت بود از: القاات خرابکارانه برخی عناصر ذی‌نفوذ اجتماعی 
به مردم عصیان‌زده» بخش پاره‌ای اندیشه‌ها و باورهای آزادی‌خواهانه و یا انقلایی به سبك متداول 
در کشورهای اروپای باختری و به ویژه گرایش‌های ناموجه به آزادی‌های بدون حد و مرز. 

عاملان اصلی و گردانندگان این گونه صحنه‌آرایی‌های آشوب‌برانگیز؛ بیشتر 
«شریفزاد گان» فرو افتاده از حشمت و جاه» کشیشان رانده شده از صومعه‌ها» بیکاره‌هاو 
شکست خورد گان در زندگی شخصی و اجتماعی» روشنفکرنمایان منفی‌باف و عوام‌فریب. 
روزنامه‌نویسان کژاندیش و آشوب‌طلب و بیش از همه تویسندگان بدبین و تاامید بوده‌اند. ِ 

در سال‌های پس از جنگ جهانی اول, دنیابا مسأله‌ای بسیار بغرنج روبهرو شده بود» 


۳ ۱۱۱۲۱۷۳۲۲۱۹۲۲۸۲۲ فف8ط۴ع۳8 بن‌اقونا۳ شا 1۲۳۲ ۳۲۱۲۵10۵1۳۴۳۴ ات۳۸۵ ۳1۴۳۳۴۴۴۲ .۱ 
6۰ .۳۰ ,۳۸۲۸۲۹ ,۳۲۲۸۱۷۲۴ 


۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مسأله‌ای که پیش از آن سابقه نداشت: فقر شدید در حین وفور نعمت! 

هنگامی که صدها میلیون انسان, از گرسنگی‌و حرمان رنج می‌بردندو گروه‌گروه جان 
می‌باختند. محصول فراوان گندم رابه عنوان این که تولید بیش از میزان تقاضا بوده و ظاهرآبرای 
بازار تجارت» سودآور نبوده است؛ معنوم می‌ساختند. 

عقلای زمان دراین انديشه شدند که گویی دوره تمدن «دمو كراتيك» و آزادی‌خواهانه 
به پایان آمده‌و سیستم آزادی بازر گانی و اقتصاد بازار» بلای جان بشریت شده است. از این‌روی؛ 
قتصاد برنامه‌ای» و ضرورت دخالت دولت در آمور اقتصادی» روز به روز هواداران بیشتری پیدا 
می کرد. حتی در انگلستان با تظام پارلمانی و لیبرال مردم همه آسیمه‌سر و آشفته. از نظام 
اجتماعی کهن و راه‌و رسم دیرین؛ دلزده و بیزار شده و خواهان دگ رگونی و نوآوری در تمامی 
زمینه‌های کشورداری و سیاست‌گزاری و طالب اقتصاد ارشادی بودند. و چه بسا که به راقتصاد 
برنامه‌ای» دلسنتگرم نشان مي‌دادند. 

آفت جنگ در روسیه, بیش از دیگر تقاط عالم ویرانگر و خانمان‌برانداز بود. حکومت آن 
سرزمین در بدترین شرایط و درمانده‌ترین وضع» برای بقای خود تلاش می کرد که البنه هوده‌ای 
مثبت به بار نیاورد و روزبه‌روز زمینه انقلاب بیشتر ف رآهم شد. 

در آن آشتفتگی و شا نی همه و مردی بلندپرواز با ایمانی راخ نظریه‌یردازی 
کار آمد و داناء سیاستمداری عاقل و وقت‌شناس ۳ از مال و ثروت» چالشگری سخت کوش 
که بخش اعظم عمر خودرادر زندان‌های سیبریو زندگی بسیار دشوار و فقیرانه‌ای گذرانده بود. 
در رأس جنبشی برپایه ایدئولوژی مار کسیسم. بساط امپراتوری دیربای روسیه را برهم زدو درپی 
آن. زمانی بیش از هفتاد سال»نظام سرمایه‌داری وهواداران آن رادر سراسر عالم دمی از دلهره‌و 
آبشن ان ده و اشت ۱ 

آن مرد سرسخت» همان لنین بود که سرانجام با قیام خودو همرزمانش» حق مالکیت 
فردی» خداشناسی, اخلاق» هنر» فلسفه و اندیشه‌های پا گرفته در خاستگاه کهن «بورژوازی و 
کاپیتالیسم» و تمامی سنت‌های دیرپارا در معرض تهدیدیا دگر گونی زرف قرار داد. «لنین» 
شخصاً حدود شش سال» با هشیاری و سنگدلی انقلاب ۱٩۱۷‏ و سپس نظام بلشویسم و 
کمونیسم رادر روسیه‌رهیری کرد . نخستین آرزوی وی این بود که‌هر فرد روستایی» قادر به 
خواندن و نوشتن باشد و خانه خویش رابا نیروی برق گرم و روشن کند. به‌روزگار نه چندان 
دیرپای او» دزدی و اختلاس در دستگاه‌ها ی دیوانسالاری» بسیار کم بوده است. خود اوو 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۱ ۳۹ 


کمیسران یا وزیرانش» حقوق ناجیزی دریافت می‌داشتند و با امساك فراوان‌و کف نفس» زندگی 
می کردند. به همان گونه که اندرز می‌دادند عمل می‌نمودند.! ۱ 

ناگفته نماند که پیش از سال ۰۱۹۱۴ نظام‌های سیاسی در اروپا از انواع خود کامه» آهسته . 
آهسته جای خودرابه حکومت‌های بارلمانی می‌داد که مردمی‌ترین آن در کشور فرانسه دیده 
می‌شد . در آن کشور برای مردم هم حق رأی همگانی شناخته شده بود و هم دولت در برابر 
مجلس نمایند گان بررگزیده مردم» تمه لیت داشتتا: 

در ایتالیا نیز از سال ۱۹۱۲ میلادی, نظام پارلمانی وجود داشته است. 

در بریتانیا از هنگام پادشاهی ملکه‌ویکتوریا (نیمه دوم سده نوزدهم) دست کم» دولت در 
برابر پارلمان جوابگو بود.ولی هنوز مردم از حق‌رأی همگانی برخوردار نبودند. 

در کشور روسیه که دژ راستین حکومت خود کامه به شمار می آمد» در سال ۱۹۰۵ نیکلای 
دوم تزار روسیه نأاچار شد مقدمات (مشر وطیت»" رابپذیرد. لیکن‌هنوز دوسالی سپری نشده بود 
که یکباره برتمامی حقوق اعطا شده خط بطلان کشیده شد! پلیس» ارتش و دستگاه‌های اداری و 
قضایی کشور» همه در حیطه فرمان و اراده امپراتور بودواو خود وزراءو حکام رابه خواست 
خویش عزل و نصب می کرد. 

کیش تماد کان ما راهان روسیه )ای وه امه فحاتی طیعا نی یت 
درجهت خواست‌های مردم کاری انجام دهد. در همان زمان (دهه پیش از جنگ اول جهانی) در 
سراسر اروپ؛ گرايش چشمگیری به سوی حکومت پارلمانی دیده می‌شد. 

در سال ۱٩۱۴‏ میلادی» پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش که در اصل يك‌پدیده 
غربی به شمار می‌آمد. در آروپای خاوری و به ویژه در روسیه» روند چشم گیر ولی تاهماهنگ 
داشت . در روسیه و کشورهای بالکان» آموزشگاه‌های عالی و دانشگاه‌ها هنگامی بریا می‌شد که 
آموزشگاه‌های ابعدایی در روستاها به گونه‌ای بسیار وایس مانده‌و محقر بدون داشتن کادر 
او وی هی ها متفه سر شیی گراورن: این گونه کاستی‌هاو ناهم آهنگی‌ها در شیوه‌های 


۱ تاریخ اروپاء نوشته هربرت فیشر (۳151151 ۲1.۸.1) کتاب سوم - تر جمه آقای وحید مازندرانی -صفحه ۵۱۷- 
انتشارات دانشگاه تهران_شماره ۱۱۵۱ ۱ 

۲. «مشروطیت» واژه‌ای است به جای قانون اساسی ((000(/5717[710) و نظام پارلمانی (مجلس نمایندگان 
بررگزیده ملت که باید دولت‌ها در چارچوب مقررات آن قانون انتخاب شوند و بر پایه موازین قانون‌ عمل کنند. 
به هرروی» این واژه در زبان فارسی به همین مفهوم شناخته شده و متداول است. 


۴۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کار زویف دش امابههای آمو رز قن »ششتر به آنک ههاین تک داشته که کن انامه بی‌آثر 
ساختن تلاش‌های روشنفکران و گردانندگان جنیش‌های انقلابی سده بیستم. از چگونگی 
اندیشه‌های حکومتگران ریشه‌می گرفته است. 

جوانان اندیشه‌ور در پی بازدیدهایی که از کشورهای ارویای باختری و شمالی داشتند و 
آشنایی با عقاید سیاسی متداول در آن کشورهاء و نیز آنچه‌را کمابیش در دانشگاه‌های کشورهای 
متبوع خود می آموختند» بیش از پیش از سرنوشت خویش و هم‌میهنان خود بیمناك و ناخشنود 
می‌شدند. تا آن جا که می‌توان گفت؛ اینان‌همان کسانی بوده‌اند که مردم این سرزمین‌هارا با اصول 
آزادیخواهی ملیت گرایی (ناسیونالیسم)» و مشرب جامعه گرایی (سوسیالیسم) اشنا می‌ساختند» 
چنان که اکثررهبران جنبش‌های انقلایی نیز از بین همین جوانان برمی خاستند. 

در آن هنگام. مسیحیت ارتودو کس بر سرأسر بخش اروپایی روسیه, شبه جزیره بالکان و 
دانوب پایینی (سفلی) چیرگی بی چون و چرا داشت. گردانندگان کلیساهای ار تودو کس (همانند 
کلیساهای کاتوليك) بارژیم‌های سیاسی حاکم همکاری تنگاتنگ داشتند واز مزایای اقتصادی ‏ 
اجتماعی متداول بهره‌مند بوده‌اند. از این روی؛ روشنفکران» اصلاح طلبان اجتماعی و فعالان 
سیاسی زمان» خواه‌ناخواه به رویارویی و جالش بی گیر با ارباب کلیساو کشیشان و حتی «معارضه 
با حداشناسی» ناگزیر می‌شده‌اند. برعکس» در کشورهای برو تستان مذهب ظاه رآهمکاری 
چندان نزدیکی بین کلیسا و نظام‌های حاکم وجود نداشته و در تتیجه از بیداد گری‌های ناشی از 
خودکامگی حکام نمونه‌های کمتری دیده‌می‌شده است. 


نهضت اتحادبه‌های کار گری 

در سال‌های پایانی سده نوزدهم وآغاز سده بیستم» همبستگی دسته‌ای از عوامل بنیادین 
چون انگیزه‌های اقتصادی. اجتماعی؛ سیاسی. فرهنگی» مذهبی وملی» جنبش‌های کار گری 
رادر سراسر اروپاهستی بخشید . 

آنچه امروزه از تاریخ نهضت اتحادیه‌های کاررگری» اعم از نوشته‌های تاریخی آزادیخواهان 
(لیبرالیست‌ها) یا از آن سوسیالیست‌های تندرو برمی آید. اتحادیه‌های کار گری از دو گونه فر ایند 
یی ری ی ی رسمه وه یوت ول 

نهضت‌های کارگری آرامش طلب و دمو كراتيك از يك سوو جنبش‌های کار گری تندرو» 
متعصب وانقلایی از سوی دیگر 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۴۹ 


ساز گارترین شرایط برای پیدایش جنبش‌های کار گری نوع اول (دمو کراتيك)» همانا تجمع 
و تمرکز کارگران ماهر و ویژه کار (متخصص) و کمابیش معتقد به اصول‌پارلمانی است» کارگرانی 
که از لحاظ معیارهای آموزش و پرورش در سطح سبتأبالاتری قرار دارندو در برابر باورهای 
مذهبی و عقاید سیاسی دیگران» از خود شکیبایی نشان می‌دهند . 

رویهم‌رفته؛ چشم گیرترین انگیزه‌های برپایی «جنبش‌های انقلابی متعصب» ( که 
دگراندیشان‌را تحمل نمی کنند) را می‌توان در عوامل یاد شده زیر جست‌وجو کرد: 

وجود ساختارهای اجتماعی ريشه گرفته از جوامع فقیر وابتدایی روستایی . 

وجود گروه‌های کوچکی از کارگران ساده(غیر ماهر)؛ بی‌سواد» واپس مانده‌و 

8 وجود نظام سیاسی متکی به دیوانسالاری خود کامه . 

۵ کاربرد شیوه‌های آموزش و پرورش که از لحاظ ایدئولوژی؛ روشنفکرانی ناخرسندو 
ستیزه جو به بار می آورد . 

۵ فقدان عدالت اجتماعی و رواج بی‌داد گری . 

۵ تعقیب و آزار مردم بر پایه گرایش‌های مذهبی تعصب آمیز . 

هواداری بی جون و حرای گردانندگان کلیساها از نظام‌های سیاسی خود کامه حاکم؛ و 
همچنین جند گانگی ملیت‌ها در قلمرو سیاسی يك کشور . 

جنبش‌های کار گری کشورهای اروپایی» عموماً از آرمان‌های همسان سوسیالیست و 
کمابیش بر خوردار از رهنمون‌های مار کس» پیروی می کر ده‌اند. 

در شمال و غرب اروپا» بیشتر رهبران اتحادیه‌های کار گری» خود کار گر بودندو به‌نیروی 
سازمان يافته همگنان خویش د لگرم . سرمایه‌داران و هواداران نظام سرمایه‌داری‌رادشمن 
کار گران به شمار می آوردند و به دست آوردن آزادی‌های پارلمانی وتأمین حقوق‌و خواست‌های 
اتحادیه‌های کار گری هدف اصلی آنان بود. 

درجنوب و شرق اروپا؛ رهبران کار گران از میان‌روشنفکران جامعه برمی خاستند ولی» 
نیروهای هوادار آنان از توده‌های تهیدست اصلاح طلب. به ویژه دهقانان فقیر» پیشه‌وران خردهپا 
کسپه جزء» کار گران‌ساده (غیرماهر)و نیز شماری از کار گران ماهر کارخانه‌ها بسیج می‌شد. ۳ 
وجوداین؛ نیروی اصلی و پابرجای این دسته از جنبش‌های کار گری از بین روشنفکران و 
نیمه‌روشنفکران مایه می گرفت . 


۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بهره‌برداری می‌شدو دولت‌ها؛ کت دوب ار این ا ناه کر ند بنابراین؛ در بریتانیای 
سده نوزدهم» روشنفکران از لحاظ ایدئولوژی اجتماعی و نیز از نظر شخصی با دولت‌هاو نظام 
حاکم؛ حندان سر ناساز گاری نداستند . 
روسیه چنان بود که خواه‌ناخواه‌همه فرهیختگان را به ستیزه‌جویی ورویارویی باقدرت حاکم وادار 
می‌ساخت . واژه« اینتلیجنسیا» (۲01(۲5]۲۸,] ,]1۳ [(1) ب رای نخستین بار در روسیه‌سر زبان‌ها 
افتاد و در آغاز» مترادف مفهوم ناسازگاری و ستیزه‌جویی بود! جنان که از میان آن ُروه اجتماعی 
بود که در روسیه. انقلابیون حرفه‌ای‌سر بر آورده‌و احزاب سوسیالیست راپایه گذاری کردند. 

در روسیه تاسال ۱۹۰۶ کار گران از حق تشکیل اتحادیه‌های کار گری محروم بودند. پس از 
آن زمان نیز این گونه سازمان‌هاء نیروی اجتماعی ناچیزی تفتتها رم امدند: از آن گذشته 

دوف اسف با هرد این که‌طیقه کار کر از لخاط فعداد تیروی ستتا کوسکن بذشتار 
می آمد از آزادی چشم گیری بر خوردار بودو از دید سیاسی نیز» در مبارزات اجتماعی» جایگاه 
ویژه‌ای داشت. قیام کار گران ابریشم‌بافی لیون به سال ۱۸۳۴ نقش کار گران در انقلاب ۰۱۸۴۸ 
و نیز «کمون» باریس (سال ۱ رامی توان نمونه‌های بر جسته‌ای از این وافعیت دای 


۱ انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه خواستار تأمین حقوق‌سیاسی» اجتماعی» فردی و برابری بود. ولی؛ در راستای تعدیل یا الغاء 
مالکیت خصوصی و رفاه اجتماعی کار گران کوششی نکرد. کارگران تا سال‌هاپس از انقلاب مذ کور» همچنان از 
بربایی اجتماعات سیاسی و سازمان‌های کار گری و دست یازیدن به اعتصاب برای استیفاء حقوق صنفی خود محروم 
مانده بو دند . تنگدستی و بینوابی کار گران مانند هميشه سلامت جامعه‌و آرامش همگان را مختل می‌ساخت. چنان که 
گوبی فقر از آفات اجتناب‌ناپذیر اجتماع بشری است! دسته‌ای از اندیشمندان سیاسی و مصلحین اجتماعی» هر يك 
بر حسب مکتب فکری خویش, راه‌حل‌هایی برای این مسأله که لاینحل به نظر می‌رسید. ارائه نموده‌اند. از جمله آنان 
سن سیمون ((51310 ۱۷۶۰-۱۸۳۵()5۸1(۲) الغاء اصل ورائت و تأسیس سازمان بین‌المللی کار و سیستم 
توزیع ثروت رابه تناسب استعداد هر کس, بيشنهاد نمود. فوریه (۱۷۷۲۰-۱۸۳۸()۳0۵]/]1۳18) خواهان حدف دولت 
و ایجاد گونه‌ای‌سازمان کار گری به جای دولت بود. پرودن ((۳۱1/۲10) اصل مالکیت را زیر سوّال برده‌و آن‌را 
مترادف دزدی قلمداد می کرد.واژه‌های سوسیالیسم و کمونیسم از همان زمان بر سر زبان‌ها افتاد. سوسیالیسم نزد 
اندیشمندانی با آرای گوناگون, تعابیر متفاوت دارد. بر خی از صاحب‌نظران» سوسیالیسم را مالکیت اشتر اکی زمین و 
دیگر عوامل تولید می‌پندارند. کارل مار کس و پیروانش تاریخ جوامع بشری راسر اسر تاریخ مبارزات طبقاتی می‌دانند 

ت‌ 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۳۳ 


روشنفکران فرانسوی» با دشواری‌های کم تری روبه‌رو بوده‌اندو به نوبه خود» جایگاه اجتماعی 
به سزایی داشته‌اند . 

در آلمان نقش خود کار گران در نهضت کار گری» نسبتاً بیشتر از آن بوده است که در 
فرانسه دیده می‌شد . درست است که در نخستین سال‌های پیدایش اتحادیه‌های کار گری در آلمان» 


رت 

و دیکتاتوری طبقه کار گر رارامحل نهایی قلمداد می کنند. از دید آنان بدون تردید» اهم رویدادهای تاریخ عبارت بوده 
است از مبارزات نهان یا اشکار طبقات استشمار شده علیه طبقات استشمار کننده, و مبارزات طبقات زیردست در 
رویارویی با طبقات فرمانروا. این مبارزه همواره و پی گیر وجودداشته و بنیاد تکامل تاریخ بشر و تحولات آن برپایه 
نیروی محر که مبارزه طبقاتی بوده است . مبارزه آشتی‌ناپذیر کار گران‌با سرمایه‌داران» مبارزه مرگ و زندگی است و در 
این راستاء هیچ گونه امکان گذشت و سازش وجود ندارد. هر گونه چالش طبقاتی. لزوما بافاهبار ژه‌سیاس یاو 
سر انجام به استقرار دیکتاتوری «پرولتاریا» و بایان بخشیدن به نظام طبقاتی. و تحقق کمونیسم می‌انجامد. (مأخوذ از 
مانیفست حزب کمونیست و در فوریه ۱۸۳۸ توسط مارکس و انگلس نوشته شده است). انقلاب سال ۱۸۴۸ فر انسه 
که کمابیش بر سراسر قاره اروپا سایه افکند از جمله نمادهای کاربردی تبلیغات سوسیالیست‌هایی چون سن سیمون و 
دیگران و نیز تعالیم انقلابی مار کس و انگلس بوده است . انقلاب مذ کور که‌به تشکیل دولتی موقت منجر گردید از آنجا 
آغاز شد که به دستور دولت فرانسه از بر گزاری اجتماع سیاسی ۲۲ فوریه ۱۸۴۸ (خواهان اصلاح قانون اتتخابات) 
جلو گیری به عمل آمد. توده‌های مردم که بیشتر از کر گران بودند با سر دادن شعارهای ضددولت به خیابان‌هایختند 
و با ایجادسنگر های خیابانی دست به قیام مسلحانه زدند. چنان که بادگان‌های ارتشی و انبارهای اسلحه و مهمات را 
تصرف کردندو به مراکز دولتی‌و کاخ ساطنتی مقر لوئی فیلیپ هفتاد و پنج ساله نیز یورش بردند. شاهبه انگلستان 
گریخت‌و انقلابیون تخت شاهی رادر میدان باستیل روبه‌روی بنای یادیود شهدای انقلاب ۱۷۸۹ آتش زدند. عوارض 
این شورش و نیز آسیب‌های مادی‌و معنوی جنگی که امپراتوری پروس بر فرانسه تحمیل کرده بود» زمینه‌هایی برای 
قیام توده‌ای ۱۸۷۱( کمون پاریس)راف راهم ساخت. هنگامی که پاریس به محاصره ار تش پروس در آمد (محاصره‌ای 
که ۱۳۵ روز به درازا کشید و قحطی؛ گرسنگی. آشفتگی و هراس همه جارافر| گرفته بود).دولت دفاع ملی برای 
پاسداری از پاریس, کار گران را مسلح ساخت و با همیاری و پایمردی آنان و دیگر مدافعان شهر به گونه ای سازمان یافته 
در «گارد ملّی» به پاسداری از شهر و مصالح ملی پرداختند. در این راستاء کار گران کمیته‌هایی در هر بخش تشکیل 
دادند. کمیته مر کزی‌همراه‌با گارد ملّی» نیروی نظامی مدافعان شهر به‌شمار می آمدند. پس از امضای پیمان بایان 
جنگ میان فرانسه و پروس (فوریه ۱ که دولت مر کزی درصدد خلع سلاح کار گران ی رآمد (ماه مارس ۱۸۷۱)» 

کار گران از این کار سرپیچی نموده‌و اعلام داشتند که؛ قدرت سیأسی را خود به دست می گیرند و به همین گونه هم 
عمل کردند. آنان حکومت «کمون پاریس»راسازمان دادندوروز ۲۲ مارس ۱۸۷۱ اتتخابات شهرداری را بر گز ار 
نمودند. انتخاب‌شدگان ن که بیشتر از تندروها بودندرسماً کمون را افتتاح کردند. در میان اتتخاب‌شد گان, ۱ نفر 
میانهرو یا نماینده «بوژوازی» قلمداد می‌شدند که پس از چند روز کناره گیری کردند. بدین‌سان مجموعه نمایند گان 
باقی مانده از «هموندان بین الملل اول»(۰ ۳ نفر) و گروهی از طبقه متوسط, روزنامه‌نویس, دانشجو» کارمند و غیره و ۸ 
نفر از هوآداران «بلاتکی» سوسیالیست معروف فرانسوی که در زندان به سر می‌برد؛ بودند (لوثی آگوست بلانکی 


هه 


۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کار گران آن کشور از حقوق قانونی کمتری» در مقایسه با فرانسه» برخوردار بودند. ولی» 
بدون شأك نقش بیشتر و روزافزونی در سیستم تولیدو اقتصادملی به طور کلی ایفاء می کردند. 

روند بیشرفت اتحادیه‌های کار گری آلمان» چنان بود که سال‌های بایانی سده نوزدهم 
نهضت کارگری سراسر به دست خود کار گران اداره‌می‌شد. هر چند نباید این واقعیت را از نظر 
دور داشت که دست کم در نخستین سال‌های سده‌مزبور» روشنفکران سهم عمده‌ای در بنیاد نهادن 
آن نهضت به‌عهده داشتند . 

در آلمان‌هم مانند فرانسه» روشنفکران و فرهیختگان جامعه, صرفنظر از این که از کدام 
طبقه اجتماعی به‌شمار می‌آمدند» از اعتبار ی چشمگیری برخوردار بوده‌و به مشاغل 
برد رآمدو موثر از لحاظ اجتماعی دسترسی داشتند. در آن جا تنها روشنفکران یهودی‌تبار از 
تبعیضات قانونی رنج می‌بردند و از شیوه‌رفتار دست‌اندر کاران قدرت خود کامه حا کم ناخرسند 


بوده و نا آرامی‌های ‌سیاسی را دامن می‌ز دند . 


"۳ 
10۷۷ ۸0۲/5۲۴ ۱۸۸۱۲۵۲/۲5 -۱۸۰۵)روزنامه‌نگار؛ اقتصاددان و انقلابی سرسخت زمان که به 
سبب افکار انقلابی خوده سال‌ها در زندان گذرانده‌بود). بلانکی اندیشه‌ای مشابه افکار کمونیست‌ها داشت. او هوادار 
حکومت دیکناتوری توده‌ای بود و روزنامه‌ای به نام «نه خدانه ارباب»(3۸۸1718۳8 ۱۷ ,۳1171 ۲1)منتشر 
می‌ساخت. به‌هر روی؛ کارهایی را که کمون در برنامه خود داشت به این شرح بود: 
-انحلال ار تش دائمی و سازماندهی «خلق مسلّح» به عنوان بازوی نظامی کمون. 
اضمحلال سیستم پیشین پلیس و داد گستری و جایگزینی سازمان انقلابی نوین. 
-ادغام قوای مقشنه و مجریه در وظایف شورای کمون و اداره امور به روش «سانترالیسم دم و کراتيك» (قدرت 
متمر کز مردمی). 
- تعیین حقوق کار گزاران خدمات عمومیء همسان با حداقل حقوق يك کار گر ماهر؛ و ترمیم حقوق و دستمزدهای کم. 
جدایی دولت از کلیسا. 
حذف بودجه سازمان‌های مذهبی و مصادره اموال کلیساها. 
-واگذاری کارخانه‌هاو کارگاه‌هایی که صاحبان آن‌ها فرار کرده‌یا کار گاه‌هایی که از کار بازمانده بود» به اتحادیههای 
تعاونی کار گری. 
-مجاز نبودن کارفرمایان به جریمه کارگران‌و یا کسر نمودن دستمزد آنان, و يك سلسله تدابیر اجتماعی و اقتصادی 
۳ 
فرجام کار کمون این شد که به فرمان تی‌یر (111115185 ۸101.۳111) رئیس قوه اج رائیه فرانسه. نیروهای ارتش 
پاریس رامحاصره کرده و پس از جنگ خونینی بین هواداران «کمون»و ارتش, در ۲۸ ماه‌مه ۱۸۷۱ پایداری کمون 
درهم شکسته شد و عمر کوتاه آن پایان یافت. 


بخش یکم / پدیده کمونیسم ۳۵ 


روسفکر آن بهودی در رهگذر سوسیالیسم و جنبش‌های آنقلایی گذشته 

در بررسی تاریخ سوسیالیسم جهانی و جنبش‌های انقلابی کشورهای اروپایی» فراوان با نام 
روشنفکرآن بهودی برخورد می کنیم که هريك به نوبه خود. نقش کمابیش حساس و موّثری در 
این فرایند ایفاء کرده‌اند» به ویژه در آلمان و روسیه تزاری. 

برجسته‌ترین نمونه از روشنفکرآن بهودی آلمانی ناراضی» یکی کارل مار کس و دیگری 
فردیناند لاسال" بود. از روشنفکران دیگری که در آستانه جنگ جهانی اول در جنبش کار گری 
آلمان نقش کار آمدو برجسته داشتند» می‌توان به ترتیب ادوارد پرنشتاین "+ کارل کوتسکی "و 
رزا لو کزامپور گ را نام برد که‌هر سه از روشنفکران انقلابی بهودی بودند. 


۱ لاسال (/1۲۸55۸1/۱ ۴()۳۳۲۲۲۱۸(/۲ ۱۸۲۵-۱۸۶) همان گونه که پیشتر هم اشاره‌شد» طراح اصلی نهضت 
کار گری آلمان پس از انقلاب ناموفق ۱۸۴۸ فرانسه و پایه گذار حزب سوسیال دمو کرات آلمان» به عنوان جنبش سیاسی 
متشکل کار گری بود. او فرزند يك بازر گان بهودی عمده‌فروش پارچه بود که تحصیلات خودرا در رشته حقوقو فلسفه 
انجام داد. و در انقلاب ۱۸۳۸ همچون يك چیگرای تندرو در کنار کارل مارکس وفردریش انگلس قرار گرفت. و 
سپس به عنوان نماینده جناح چپ مکتب هگل شناخته‌شد. او خواهان اصلاح کلی سیستم فلسفی هگل, ضمن حفظ 
اصول و مبانی اساسی آن‌شد و بدین‌سان, از نظر یه کارل مار کس در باب «ماتریالیسم تاریخی» پیروی نکرد. 

. ادوارد برنشتاین (1317121571121۳0 ۸ ۱۸۵۰-۱۹۳۲()۳۲۷) نظریه‌پر داز» مورخ آلمانی و مبلغ حزب سوسیال 
دمو کرات آلمان, در يك خانواده بهودی از طبقه متوسط در برلین چشم به جهان گشوده است. کار خودرادر شانزده 
سالگی در يك بانك آغاز کردو در سال ۲ ۱۸۷ به حزب سوسیال دمکرات آلمان پیوست. در خلال دهه ۰۱۸۸۰ همراه با 
کارل کوتسکی به نشر عقایدو دکترین مار کس در میان سوسیال دمو کرات‌های آلمان پرداخت. به‌هنگام تبعید به لندن» 
بانهضت کار گری نوبنیاد بریتانیا؛ مناسبات نزديك برقرار کردو ضمناً در زمره نز دیکان انگلس در آمد و تازمان مرگ لو 
(۱۸۹۵) از دوستانش به‌شمار می آمد . 

۳. کارل کوتسکی (16۸1/151>7 ,۱۸۵۴-۱۹۳۸()۵۸1) نظریه‌پرداز (تئوریسین) نامدار مار کسیست حزب 
سوسیال دمو کرات آلمان پیش از جنگ جهانی اول. متولد پراگ از پدری چك و مادری آلمانی با تحصیلات رشته تاریخ 
و علوم در وین (اتریش) به دنیا آمد. وی به هنگام تحصیل به هموندی حزب سوسیال دمو کرات اتریش در آمدو در سال 
۰ جروه‌ای در زمینه عقاید داروین درباره رابطه پین رشد جمعیت و پیشرفت اجتماعی منتشر ساخت. او تحت 
تأثیر ادوارد برنشتاین. به يك مار کسیست ممن مبدّل شد و در لندن‌با فردریش انگلس آشنا گردیدواز آنپس,به 
توضیح و نشر عقاید مار کس همت گمارد. 

۰ رزالو کرامپور گ (7]0] 2۳1۷1۳ ]رآ ۸ --۱۸۷۰) یکی از برجسته‌ترین زنان انقلایی در تاریخ 
سوسیالیسم بین‌المللی» در لهستان و روسیه» در يك خانواده بازر گان یهودی, پا به هستی نهاد. در سوئیس به تحصیل 
علوم طبیعی و اقتصاد سیاسی پرداخت و در سال ۸ سدرجهد کتری گرفت. به تابعیت المان در آمدو در حرب 
سوسیال دمو کرات آلمان» فعالیت و مبارزات دامنه‌دار و سرسختانه‌ای‌را اغاز کرد. باراه‌وروش لنین و رهبران انقلاب 
روسیه. به ستیز بر خاست. در ۱۵ ژانویه ۱٩۱ ٩‏ در آلمان بازداشت و به قتل‌رسید. 


مس 
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۳۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در کشورهای بالکان» روشنفکران یهودی در شکل گیری اتحادیه‌های کار گری و 
گروه‌های سوسیالیست چندان فعال نبودند . جنبش‌های کارگری کشورهای بالکان راء می‌توان 
الگویی از نهضت کار گری روسیه به‌شمار آورد . نحستین گروه‌های سوسیالیست در این کشورها» 
بیشتر از سوی روشنفکران برخاسته از خود جامعه بومی سازمان داده شد. چون که در آن منطقه تا 
سال ۰۱۹۱۴ هنوز کارگران نیروی اجتماعی کا رآمد و قابل ملاحظه‌ای به حساب نمی آمدند. 

تنی جند از نامدار ترین پیشروان نهضت‌های سوسیالیست» در کشورهای بالکان» همچون 
مار کوویچ؛ در صربستان بابلا گونف. در بلغارستان و دوبروجینو-قرا» دررومانی» عقاید 
سیاسی خودرا در روسیه فرا گرفته بودند. 

در مجارستان و لهستان, از زمان جنگ جهانی اول (۴ ۱۹۱)» طبقه کار گر از اهمیت 
چشم‌گیری برخوردار بودو رهبران نهضت کارگری این کشورهاء در مقایسه با کشورهای بالکان 
و روسیه. منزلت بالنسبه‌والایی داشته و درفرایند آمور سیاسی» فا نبوده‌اند. 

در آلمانو اتریش. روشنفکران» کارآیی قابل ملاحظه‌ای از خود نشان می‌دادند و در 
تحولات سیاسی, نقش موّثری ایفا کرده و با جنبش‌های کار گری» همفکری و همدلی به سزایی 
داشته‌اند . 

در ایتالیاو اسپانیاه نهضت کارگری از چند و چونی همانند فرانسه, بر خوردار بود. در 
فنلاند و کشورهای اسکاندیناوی» چگونگی پیشرفت نهضت کار گری رامی‌توان چیزی همسان 
با بریتانیا دانست. 

در خور توجه این که؛ در جنبش‌های سوسیالیست و سازمان‌های کارگری» به ویژه در 
کشورهای اتریش. مجارستان» لهستان و رومانی اقلیت یهودی نقش بر جسته‌ای داشته‌اند . 
چنان که نفود آنان در جوامع بازرگانی ورسته‌های حر فه‌ای آن کشورهانیز از هر نظر چشم گیر 
بوده است. 

تبعیضأت موجود در روسیه به‌ویژه در زمینه آموزش و پرورش و مقررات مربوط به اقامت؛ 
از شمار بهودیان در آن کشور می کاسته است؛ با این همه شمار یهودیان در میان روشنفکران و 
فرهیختگان آن جامعه و طبقه بازرگان در دو پایتخت روسیه (سن پیترزبورگ و مسکو) قابل 
ملاحظه بوده است . گرچه از بین بهودیان همواره سرمایه‌داران؛ حقوق‌دانان و پزشکان موفق و 
سرشناسی بر خاسته‌اند. باوجود این اکتریت یهودیان در کشورهای لهستان» رومانی و روسیه در 
زمره کسبه جزء پیشه‌وران خرده‌پا و کارگران مستمند بوده‌اند . آن گروه از بهودیان هم که در 
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زندگی شخصی و اجتماعی موفق‌تر و خوشبخت‌تر به نظر می آمدند. پیوسته محسود جوانان 
تحصیل کرده روسی» لهستانی ورومانیایی وأقع می شدند جون که در دستیابی به مشاغل تخصصی 
و حرفه‌ای قادر به‌رقابت با آنان نبودند. بدین‌سان انگیزه‌های اقتصادی نیز به موجبات کینه توزی و 
دشمنی با نژاد سامی می‌افزود و بیش از پیش برای آنان مزاحمت فراهم می‌ساخت. باید یادآور 
شد که؛ افزون بر انگیزه‌های اقتصادی» موارد دیگری هم و جود داشته که به این گونه خصومت‌ها 
دامن می‌زده است . آن موارد را بایستی به گونه‌ای ژرف‌تر در زمینه‌های فرهنگی» دینی و مسایل 
ناشی از آن‌ها ریشه‌پایی کرد . 

گرایش‌های ضدسامی ‏ و دشمنی با بهودیان, اعم از بهودیان ثروتمندو سرمایه‌دار یا 
بهودیان فقیر و نیمه پرولتاریا» دورنمای زندگی اقتصادی و اجتماعی» و نیز آمنیت سیاسی‌رابرای 
یهودیان جوان‌ترء» تیره‌و تار می‌ساخت و خواه ناخواه» آنان رابه سوی سوسیالیسم افراطی‌و یا 
جنبش‌های تندرو و انقلابی سوق می‌داد. 


دل در هوای فلسطین 

در آن بخش از تاریخ» از يك سو. شخصیت‌های شناخته شده‌ای از بهودیان راه‌حل 
دشواری‌هاو گرفتاری‌های قوم بهود رااضطراراًدر رها ساختن جاهای سکونت خویش و گرد 
آمدن در سرزمین نیا کان خود» فلسطین می‌دانستند . از سوی دیگر. جنبش‌های انقلابی» 
دستیابی به برابری و برادری تمامی شهروندان از جمله یهودیان‌را در زیر لوای جمهوری 


نخستین سده بیستم» مجموعه سیاست‌های تعصب آمیز و ایستارهای خصمانه‌ای بود که علیه قوم پر اکنده و سر گردان 
بهود. و کسانی که به آنان نسبت بهودی بودن می‌دادند. در صحنه‌های سیاست و اقتصاد. به کار گرفته می‌شد. 

ضدسامی» بر سر زبان‌ها افتاد و باپیروزی «نازیسم» در آلمان» به وج خشونت خود رسید. 

در روسیه؛ قتل الکساندر دوم (امپراتور) در سال ۱ توسط گروهی از افراد انقلابی که به تشخیص دستگاه‌های 
امنیت روسیه بهودی بودند» بهانه‌ای به تزار روسیه (الکساندر سوم) داد که بهودیان راء همراه با سایر دشمنان و مخالفان 
خود. زیر فشار و ستم قرار دهد . 

بی‌دادگری‌ها و قتل‌عام‌هایی که در این راستا رخ نمود» از جمله ننگین ترین رویدادهای تاریخ روسیه, به‌شمار می‌آید. 
رجوع شود به کتاب: 

۸۲18۳۱۷۱۲۲]۲۹۸/, ۸۳۲ ۲۳۱۳۴۱۷۲۷ 0۳۴ ۲۳۴ ۳۴۵۳۴, 1۸۳۴ ۳۸۲۲۳۴۹, ۳۳۱۷۲۵۲۱۲۱۱ ۰ 
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سوسیالیست نوید می‌داد. بتابراین؛ جای شگفتی نیست ۱ ۳ دیده شد که شمار زیادی از یهودیان 
در جنبش‌های سوسیالیست. به ویژه در روسیه, لهستان و رومانی حضور فعال داشتند. 

هرچند یهودیان؛ ظاهرا در آلمان و اتریش» و حتی در مجارستان از وضع بهتری 
بر خوردار بوده‌و خود راهمسان دیگر شهروندان با حقوق برابر می‌دیده‌اند . با وجود اين» در این 
کشورها نیز بهودی بودن» خود متضمن پاره‌ای گرفتاری‌های اجتماعی و شغلی بوده است! 
جنان که بین آنان فراوان دیده شده‌اند کسانی که از چگونگی وضم خود ناخرسند و با نظریات و 
کوشش‌های انقلابی همدردی نشان داده‌اند. از این روی؛ بسیاری از پیشروان و رهبران 
جنبش‌های سوسیالیستی اتریش» مجارستان و آلمان» یهودی بودند . 

بهودیان. آسان‌تر از دیگران می‌توانستند خودرا از قید و بندسنت‌هایی که با مقتضیات 
تمدن جدید تعارض داشت رها سازند. آرزوی آنان همواره بر این بود که از رنج يك اقلیت دچار 
تبعیض و انواع ستم و محروم از پاره‌ای حقوق اجتماعی رها شوند و در جامعه‌ای مصون از تعرض 
و بیدادگری زندگی کنند . 

این گونه آرمان‌هاء کم کم در درازای سده‌هاء یهودیان را به‌واکنش‌های سیاسی و گاهی 
اتقلابی رهنمون شد. یکی از واکنش‌هایی را که بیشتر جنبه ملیت گرایی به خود گرفته است. 
می‌توان همان «صهیونیسم» سیاسی به شمار آورد. 


۱ «سیونیسم» یا «صهیونیسم» (/(210(115)نام جنبش ناسیونالیست بهود است که آماجش ایجاد کشوری از قوم یهود. 
در فلسطین بوده است. جائی که آن را میهن باستانی بهودیان به شمار می آورند و به‌زبان عبری «سرزمین اسرائیل» 
(5۸۵۳1] ۲۳۲۲2) خوانده‌می‌شود. 
اگرچه صهیونیسم در اواخر سده نوزدهم در اروپای شرقی و مر کزی مطرح شده است» ولی در اصل از بسیاری جهات 
آن‌را دنباله همان احساس کهن وابستگی عمیق ملی بهودیان و دین بهود به فلسطین و «ارض موعود» می‌دانند» یکی از 
دو تپه اورشلیم باستانی به نام سیون ([(810)؛ بنابر روایت تورات (عهد عتیق) توسط داود نبی اشغال شدو پایتخت 
بادشاهی او در آن جامستقر گردید. (داترةالمعارف بریتانیکا) 
«صهیونیسم» در لغت‌نامه دهخدا چنین تعریف شده است: 
«مسلك گروهی که طرفدار ساطه و نفوذ بهودیان‌بر اقوام و ملل دیگرند.» تتودور هرسل (۲1۳21 ۲۳۱۳5۵۲۵) 
سر دبیر ادبی روزنامه «(۳1۵۳55۴ ۴۹1۴ [۱۷21» در وین و دارنده درجه د کتری حقوق از دانشگاه وین را که در سال 
۶ کتابی تحت عنوان «يك دولت بهوده منتشر ساخت. پایه گذار صهیونیسم سیاسی جدید دانسته‌اند. 


«بدون مردان بزرگ» کار بزرگ انجام نمی شود و تنها مردانی 
بزرگ به شمار میآیند که مصمم‌اند چنین باشند». 
شاردل در گل 


خس دوم 


کارل مارکس - ارکیبیم 


کارل مار کس در پنجم ماه مه ۱۸۱۸ میلادی چشم به این جهان گشود و همچون بسیاری 
از اندیشه‌وران سوسیالیست. خانوادهاش از طبقه متوسط به شمار می آمد. پدرش و کیل دعاوی 
موفقی در شهر «تری‌یر» از بخش «راین لند» آلمان بوده است. ! 

مارکس از همان زمان کودکی. دکاوت و استعداد فوق‌العاده‌ای از خود نشان 
می‌داد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش (شهر ترییر) به پایان برد و در 
سال ۱۸۳۵ به قصد فرا گرفتن علم حقوق, به دانشگاه بن (آلمان) رفت. پس از 
يك سال از دانشگاه بن به دانشگاه برلین (پایتخت بیشین آلمان) منتقل شد و به جای 
درس حقوق» بیشتر به دروس تاریخ و فلسفه روی آورد. در همین دانشگاه برلین 
بود که مارکس تحت تأثیر فلسفه جرج ویلهم فردریش هگل (۱۷۷۰۱۸۳۱) قرار 
گرفت. 


۱ تری‌یر ([1731۳) واقع در راين لند ((۳111۳1,۸۷1) در جنوب باختری المان پیشتر در قلمرو دولت پروس 


بو ده 0 
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درسال ۱۸۴۱ که مار کس درجه دکترای فلسفه را از دانشگاه ینا" دریافت می کند» کتاب 
لودویگ فوتربا خ(۱۸۰۴-۱۸۷۲) فیلسوف مادی گرای آلمانی با عنوان «جوهر مسیحیت» »در 
اتتقاد از مذهب منتشر می‌شود که به نوبه خود» در تکامل اندیشه فلسفی مادی گرایانه مار کس 
عمیقاً اثر می‌گذارد. البته پیش از انتشار آن کتاب» کارل مار کس در رساله (تز) دکترای خویش به 
بحث بیرامون تفاوت‌های مشهود بین فلسفه‌های مادی گر ایانه حکمای یونانی» دمو کریتوس 
(دتفق‌اطسش) یکین ب«حاخته ات :ار این ووی مت فان کت بای در ریق کیرای از 
محتوای کتاب جوهر مسیحیت امادگی ذهنی کافی و وافی داشته است. 

مار کس در پیشگفتار رساله یادشده» ناباوری خودرانسبت به هر گونه اعتقاد دینی باز 
می‌نماید و از آشیلوس پرومتوس" ادیب یونانی؛ نقل قول می کند که؛ «حقیقت محض را بگویم؟! 
من از همه خدایان بیزارم !» 

مارکس به هنگام همکاری با نشریه «راینیش زیتانگ» "و ویراستاری آن در شهر کلن 
(آلمان)؛ به اقتضای این شغل» فرصت می یابد که از نزديك شاهد شرایط ناخوشایند کارو 
اوضاع پریشان زندگانی طبقه کار گر باشد. و این خود آموزه‌ای بزرگ بوده که به پرورش 
نظریه‌های اجتماعی او كمك بسیار کرده است . 

آن نشریه زیر فشار حکومت پروس, درسال ۱۸۴۳ به محاق تعطیل کشانده می‌شود و 
مار کس نیز ناگزیر همراه همسرش» به پاریس که در آن‌روزگار» کانون گسترش اندیشه‌های 


۱ دانشگاه ینا (1۳۸ 0۳ ۳5۲۲۷ 1((۱۷) واقع در شهر ینا (170۷۸) در مر کز خاوری آلمان حوضه رودخانه 
«سال» (4۸۸1۳) درسال ۱۵۴۸ میلادی, به صورت يك «آکادمی» تأسیس شد و پس از ده سال به دانشگاه‌مبدل 
گردید. این موسسه بزر گ آموزشی» در سده‌هیجدهم که استادانی همچون هگل. فيخته (یوهان) و شیلر (فریدریش) 
در آن تدریس می کردند. شهرت جهانی یافت. در سال ۱۹۳۴ نام رسمی آن دانشگاه به «دانشگاه فریدریش شیلر یناه 
(1۴8۳۸۵ 0۳۴ ۲۱۷۲۷۲۳۹۲۲۷ 50۲۷۱۲۲/۲۲ ۳۲1۲۳۳۲01۷) تغییر یافت. 

2. ۱:۱/۲۳۷۷ ۱۵ ۳۳۱/۳۲۳۸۲۷, ۳۲۲۳۱۴ 55۹۴۲۸0۲ 0۳ ۰ 

۳ 0( حکيم یونانی که در سال‌های حدود ۴۶۰ تا ۳۷۱ پیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. 

۴ ۵ حکيم یونانی (۲۷۰۱۳۴۲)پیش از میلاد مسیح. فلسفه اخلاقی اپیکور. لذت رابالاترین آرزو و با 
غایت مطلوب انسان به شمار می‌آورد. به زعم اپیکور لذت خیر مطلق است‌و تلاش انسانی باید سراسر در راستای 
دستیابی به آن باشد. ۱ 

۵ 0 1/15 ۸۳501۷۷ حدود ۵۲۵ ت ۴۵۶ بیش از میلاد مسیح می‌زیسته است. 

6. ۲۱۴۲۲۱۱۱۹۲۱۴ ۰ 
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مکتب سوسیالیست بود» کوج می‌کند. در پاریس به پژوهش‌هایی رف در زمینه سوسیالیسم 
می‌بردازد و با فریدریش انگلس" که برای نخستین بار» اورا در سال ۱۸۴۲ در آلمان دیده‌بود باب 
دوستی می گشاید. این دوستی و مودت بین آنان» برای تمامی عمر دوام یافته‌و از این رهگنر» 
تسل‌های آینده‌رایرای هميشه تحت تاثیر قرار داده است. 
مارکس در پاریس هم از پیگرد و مزاحمت‌های پلیس دولت پروس» در امان نبوده است | 
جنان که درسال ۰۱۸۴۵ در نتیجه فشارهای دولت پروس بر زمامداران فرانسه» از مار کس 
می خواهند که فرانسه راترك کند و لو ناچار می‌ شود به شهربرو کسل (پایتخت بلژيك)برود . در 
آن‌جا فریدریش انگلس به او می‌پیونددو این دو دوست وفادار وهمفکر بر یایه‌دستمایه‌های 
سوسیالیسم» پدیده « کمونیسم» را پرورانده‌اند. مار کس و انگلس به اتفاق یکدیگر» عمر خویش را 
درراه سرنگونی جامعه سرمایه‌داری و جایگزینی آن با نظام نویبی به نام سوسیالیسم یا کمونیسم به 
بایان رساندند. و سرانجام؛ باعرضه نظریه‌هاو فرضیه‌های مادی گرایانه خود نهاد کمونیسم نوین را 
بنیاد نهادند . سلاح عمده آنان عبارت از «ایدئولوژی»ای بود که برنام «مار کسیسم» به خود اد 
مجموعه‌ای از نظریه‌های فلسفی اقتصادی. و تاریخی» با کاربرد انقلابی . از آن‌زمان» 
مار کسیسم «د کترین» یا اصول عقاید بنيادین نهضت‌های سوسیالیست و کمونیست راشکل 
بخشیدو الهام بخش انديشه. کر دار و گفتارمار کسیست‌ها شد و جه‌پسا که تأثیر گذار بر فکر و عمل 
بسیاری از روشنفکران غیرمار کسیست نیز بوده است. 
کمونیسم مدعی فلسفه‌ای است که نقطه‌نظرهایی چون بن ريشه (منشاً و مبدا)» روند 
پیشرفت و تکامل» و سرانجام سرنوشت و فرجام انسان را باز می‌نماید. کمونیسم با قاطعیت 
وعده می‌دهد دنیایی رابسازد که در آن» برابری کامل» وفور نعم مادی‌حیات. و کمال عدالت 
اجتماعی برقرار باشد. به بیان ساده‌تر می‌توان گفت کمونیسم ادعامی کند؛ تمام آنچه‌را که 
موجود است. به تمامی آدمیان خواهد داد (بر حسب نیاز؟1). گستره وسیع و دل‌انگیز این گونه 


۱ 015 711۳1(11017]فرزند يك کار خانه‌دار موفق‌در شهر بارمن (9۸12۷1۳(۷) آلمان‌در ۲۸ توامیر ۱۸۲۰ 
یه دنیا آمده‌بود. 
اوپس از انجام خدمت سریازی در ارتش پروس, به شهر منجستر (انگلستان) می‌رود تا در کارخانه نساجی که پدرش از 
شرکاء آن بودبه کار اشتغال ورزد. در آن جابود که «انگلس» از نزديك و آشکارا دریافت که کار گران اجباراً در چه 
شرایط طافت فر ساو پیداد گرانه‌ای کار می کردندو جگونه کودکان معصوم رابه کارهای سخت وامی‌داشتند. تا 
انقلاب صنعتی را بارور سازند! 


۵۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مواعید ظاهرابه پدیده کمونیسم چنان توانی بخشید که بتواند از بسیاری عوامل موثر در زندگی 
بشر بهره‌برداری کند. 

این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که» طبیعت آدمی سخت پیچیده است و به همین 
جهت. ملل گوتاگون عالم نیز از لحاظ روند توسعه‌و تکامل در مراحل و درجات مختلف قرار 
دارند. بدون هیچ گفت و گوء افراد انسانی هر يك به نوبه خویش, تحت تأثیر مجموعه‌ای از 
انگیزه‌های ویژه عمل می کند. شیوه‌بررخورد کمونیست‌ها با این گونه عوامل متنوع برانگیزاننده 
انسان‌هاو بهره گیری از آن‌هاء از دو ماهیت متضاد مثبت و منفی برخوردار است. 

کمونیست‌هاء از يك سو می کوشند تا ناخرسندی ژرفی از شرایط اقتصادی و چگونگی 
نهادهای موجود. و مقررات رایج 7 جوأمع سرمایه‌داری و یاغیر کمونیست جهان» تین هرد 
به وجود آورند. از سوی دیگر که جنبه مثبت شیوه کار کمونیست‌ها قلمداد می‌شود انسان‌ها را 
به چالشی ترغیب می کنند که‌راه‌رابرای دستیابی به«مدینه فاضله» (آرمان‌شهر) يا جهانی باز کند 
که بنا بر ادعای آنان» در آن جهان از استئمار انسان به وسیله انسان خبری تخواهد بود !؟ 

مار کس و انگلس. هنگام اقامت در برو کسل با کارگران کار خانه‌هاء ارتباط نزديك‌تری 
پر قرار کرکلن دوسال 4۱۸۱۳۷ اتحفه له کر یردان سح هتسار می آمدوهر کر آوافد 
لندن بود پیوستند. این سازمان به‌«انجمن کمونیست»" تغییرنام دادو در همان سال از مار کس و 
انگلس خواسته شد. اهداف و برنامه کار آن انجمن را تنظیم نمایند. هر دو پذیرفتندو سرانجام 
بازده کار مشترك آنان همان منشور معروف کمونیسم است که‌با برنام«مانیفست کمونیست»" 


۲۴ ۲۲۱۴ 0۳ 1/۴۸۵۴ ۱۰ 
۳ در انجمن کمونیست (1۳۸7۳ 0[۷]۷]17(15۲))؛ بین مار کس و رهبران آن, اختلاف نظرهایی بروز کرد. در 
سال ۱۸۵۰ دفتر مر کزی آن به کلن (آلمان) منتقل شدو در سال ۱۸۵۲ که‌هموندان آن محاکمه و زندانی شدند» به کلی 
تعطیل گردید. 
۳. «مانیفست کمونیست» (۱۸۱۲۳۳5۲0 60(۷11173[151)) در واقع متضمن دید گاه‌هاء دکنرین و اصول عقاید 
مار کس و انگلس است. در بخش بایانی این منشور انقلابی چنین می‌خوانیم: 
کمونیست‌هاعار دارند ازاين که دید گاه‌هاو آرمان‌های خویش راپنهان سازند . آنان آشکارا اعلام می کنند که تنها با 
برانداختن قهرامیز تمامی شر ایط اجتماعی مو جود. به اهداف خود دست می یابند . 
۵ بگذارید طبقات حاکمه. از انقلاب کمونیستی به لرزه افتند . 
۵ پرولترها» جززنجیرهای خود» چیزی ندارند که‌از دست بدهند . آنان جهانی در پیش دارند که‌به فتح آن‌دست می یابند . 
کار گران همه کشورهاء» متحد شویدا 
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منادی انقلاب پرولتاریا و نتخستین اعلامیه آر مان‌های کمونیسم جهانی قلمداد می‌شود. 

پس از پخش مانیفست. انقلاب ناکامی در فرانسه و برخی تظاهرات انقلابی در آلمان‌رخ 
نمود. در همان احوال» مارکس و انگلس به اتفاق در کلن دست به اتتشار روزنامه‌ای زدند که چون 
مقالات آن خلاف مصالح دولت پروس تشخیص داده شد. مار کس به دادگاه فراخوانده می‌شودو 
تحت پیگرد قرار می گیرد. او با وجود این که برائت حاصل می کند» به خواست و بافشاری دولت 
پروس به زور از آلمان اخراج می‌شودو همان گونه که پیشتر اشاره شد پس از آقامت کوتاهی در 
پاریس» از دولت انگلیس پناهندگی سیاسی می گیرد و مانده عمر خودرا در لندن به سر می‌برد. او 
همراههمسر و شش فرزند خود (سه تن از فرزندان او تا سن بلوغ زنده‌مانده بودند)» از لحاظ 
معیشت سخت در تنگناو درماند ۳ بوده‌و با تنگدستی جانگاه روز گار می گذرانده‌اند. تنها دورانی 
که مارکس در آمدی در ازاء کار خود به دست می‌آورد» در سالهای ۱۸۵۲ تا ۱ بود که در 
بخش خارجی نشریه «نیویورك تریبیون» اشتغال داشت. بقیه اوقات او صرف تفکر مطالعه, 
گردآوری و نوشتن نظریه‌هایش گردید که‌به بهای بی‌نوایی» بیماری و نابسامانی شدید خودو 
خانواده‌اش تمام شد ! 

پس از اقامت مار کس در لندن» انگلس هم به وی می‌پیوندد و با کمك‌های پی گیر مادی و 
معنوی خود به او امکان می‌دهد که با بهره گیری از کتابخانه‌غنی موزه بریتانیا به پرورش و نشر 
اندیشه‌های اجتماعی و اقتصادی خویش؛ از جمله فراهم آوردن اثر معروف «سرمایه»" پردازد. 

بیماری نسبتاً طولانی و سرانجام مرگ کارل مارکس در چهاردهم مارس ۱۸۸۳ به او 
بخت آن را نداد که ساماندهی و نشر کتاب سرمایه را پایان برد چنان که تنها نخستین جلد آن در 


۱ در کتاب ]1۸۳۲۲۸ 2۸5»(سرمایه) که جلد اول آن به سال ۱۸۶۷ منتشر شد. با طرح بحث‌های دامنه‌دار و کمی 
خسته کننده, کوشش فراوان به‌عمل آمده که نقطه‌نظرهای کارل مار کس به ویژه پیرامون مسأْله «استشمار سرمایه‌داری» 
از «طبقه کار گر» نمایانده شود. از این کتاب در زمان حیات مار کس چندان استقبال نشد. و خود کارل مارکس هم در آن 
هنگام درانگلستان از شهرت و منزلت به‌سززایی بررخوردار نبود. کما این که در محافل سوسیالیست. جامعه روشتفکران 
و سازمان‌های کار گری نیز چنان که انتظار داشت جایگاه مناسب و چشم گیری به دست نیاورد . گه گاه بر خوردهای تند. 
ناخوشایند و رویهم‌رفته» رفتار خشك و دل آزار وی با همنشینانش سیب می‌شد که از گرد او پراکنده شوند. مار کس 
کمتر حوصله تحمل دیگران را داشت و به گونه‌ای که نقل کرده‌اند دلبستگی او به اندیشه‌های خودش آن‌چنان بوده که 
از نقد و خرده گیری نسبت به آن‌ها آزرده می‌شده است! از فیلسوفی برجسته با چنان گستردگی انديشه و ژرفنگری» 
این چنین ناشکیبایی در برایر منتقدان و حتی دگراندیشان جای بسی شگفتی است !؟ 


۵۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


زمان حیأت وی منتشر شد. 

پس از مرگ مار کس» فریدریش انگلس به گرداوری» ویراستاری و تنظیم باقيمانده 
مطالب کتاب «سرمایه» همت گماشت و دنباله آن‌رابه ترتیب در دو جلد به سال‌های ۱۸۸۵ و 
۴ جاپ و منتشر ساخت. انگلس پس از مرگ خود (پنجم اوت ۸٩۶‏ )نیز خانواده کارل 
مارکس را که همچنان گرفتار تهیدستی شدید بودند تنهانگذاشت بلکه بخش بزرگی از دارایی 
خویش رابه سود آنان وصیت نمود؛ « که دوستان و فادار بهتر از خویش اند». 

همان گونه که پیشتریاد آور شد؛ مار کس و انگلس آن دو همفکر و دوست همدل 
توانستند مبانی اصلی و در واقع خمیر مایه کمونیسم امروزین را فراهم سازند . آنان با بهره‌گیری 
از جنبه‌های فلسفی مکتب فکری آلمان, نظریه‌های اقتصادی دانشمندان انگلیسی, و عقاید 
سوسیالیست‌های فرانسوی» و افزودن باورهای خویش بر آن‌ها نظریه‌ای ساختند و پرداختند که 
به زعم خودشان و پیروانشان» آن نظریه (تثوری) بر پایه تحلیل علمی طبیعت و تاریخ استوار 
اتف 

نظریه تاریخی که تمامی تحولات اجتماعی را اساسا ب رآمده از نیروهای فنی _اقتصادی 
(یمگونگی انواع شیوه‌های تولید) می‌داند ناگزیر به برخورد و تنافض منجر می‌شود (دیالکتیك و 
سراتجام به رال تمامی تضادها که مرحله کمونیسم است» دست می‌یابد (ماتریالیسم 
دیالکتیك). اين نظریه بنابر باور پیروان آن» منشأو روند تکامل جهان هستی را باز می‌نماید؛ 
به گونه‌ای‌علمی» تاریخ را تحلیل می کند؛ معیارها و ضوابط اخلاقی و معنوی را مشخص 
می‌سازد. و برنامه‌ای برای کوشش‌های کاربردی-سیاسی به‌دست می‌دهد. معتقدان آن نظر یه 
يك جامعه جهانی راوعده می‌دهند که در آن جامعه بهره کشی انسان از انسان جایی ندارد . بذری 
که به دست مار کس و انگلس در آرویای باختری کاشته شد. از سوی لنین (ولادیمیر ایلیج) 
(۳(۲۲۳] 11/۷1 ۷۲۸1111) رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و بنیاد گذار حکومت شوروی و 
همفکرانش» آبیاری وپرورش یافت و به صورت جنبش بین‌الملل کمونیست. بالنده گشت. لنین» 
افزون‌بر سازماندهی و رهبری انقلاب خونین بلشويك در روسیه» رهبردی (استراتژی) بنیادی و 
رزم آرایی (تاکتيك)های کمونیسمرا که اماج نهایی آن به دست آوردن قدرت حاکمه بود. 
طرح‌ریزی کرد. 

لنین ضمن حفظ مواضع «استر اتژيك» کمونیسم که همانا دستیایی به قدرت بوده در سایه 
تدابیر خودو ترفندهایی که به اقتضای شرایط می توانست به سرعت قابل تغییر باشد» کمونیسم را 
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در بخش بزرگی از جهان به قدرت و حاکمیت رساندو تحقق‌و گسترش عملی نظریه مار کس و 
انگلس راپرای زمانی یت در ظاهرأً موجه؛ موفق‌و کارساز جلوه داد. بی گمان» نمادو وجهه 
نمایان آثار ادبی کمونیسم. در ارتباط با شیوه‌های رهبردی» شگردها و «تاکتيك»‌های آن, همانا 
جنبه‌های مبارزه‌جویی طبقاتی و چالشگری بی‌دریغ آن است. 

همان گونه که پیشتر اشاره شد؛ بنابر دید گاه کمونیست‌هاء تاریخ بشر سراسر صحنه 
مبارزات طبقات مختلف جامعه است . دستمایه‌های کاربردی آنان» همانند روش‌های جنگاوری» 
متضمن شیوه‌های تهاجم. تدافع» یورش و عنداللزوم عقب‌نشینی است. احزاب کمونیست در 
به کار گیری شگردهایا ترفندهای گرفته شده از رهنمون‌های لنین, نه تتها در هر فرصت به 
کوشش‌های آشکار می‌پردازند» بلکه بر حسب اقتضای شرایط به عملیات پنهانی و به اصطلاح 
«زیرزمیتی» هم مبأدرت می‌ورزند . 

گروه‌های نخبه‌ای از انقلابیون حرفه‌ای کمونیست. تامرز همه توان خویش» برای نفوذ در 
میان روشنفکران غیر کمونیست و رسوخ در انجمن‌های اصناف و اتحادیه‌های کار گری» وجلب 
هرچه بیشتر پشتیبانی توده‌های مردم؛ با به کار گرفتن «تاكتيك»های گوناگون» بهره گیری می کنند. 
لنین در کتاب «به سوی دستیایی به قدرت»" هی تو سب 

«موضوع قدرت... زمینه‌ای است بنیادی که در روند بیشرفت و تکامل انقلاب. عامل 
تعیین کننده است...» 

در صفحات آینده این کتاب خواهیم دید که چگونه این نظریه لنین جامه عمل پوشید. و 
چه‌سان در راستای تحقق آن؛ یعنی دستیابی به قدرت» دست یازیدن به هر وسیله‌ای راولو مغایر 
معیارهای متعارف سنتی» اخلاقی و قانونی» رو می‌دانستند؛ چون به باور کمونیست‌هاء «هدف 
وسیله راتوجیه می کند .» 


جاذبه‌های کمونیسم 
جاذبه‌های کمونیسم را از جنبه‌های گوناگون» در زندگی روزمره‌مردم از هر نژاد» قوم؛ 


فرقه. ملیت و یا هر گروه اجتماعی دیگر» می‌توان مرور کرد. نمایان ترین این جنبه‌های شناسائی 


1. ۲0۷۷ ۸۲۸]( 1۳۲۲ 9۳]2]/۳۳ ۳ ۷۶ 


۵۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بررسی می کنیم: 

۵ الف - جاذبه اقتصادی کمونیسم در نخستین برخورد. از دیگر جاذبه‌های توانمندتر و 
در عین حال ملموس‌تر و به سانی قابل درك و شناسایی است. در شرایط و اوضاع و احوال 
ناهتجار اقتصادی چون بیکاری» فقر؛ بی خانمانی» گرسنگی و بسیاری از نابسامانی‌های 
خانوادگی» اجتماعی» و بالاخره ناامیدی روزافزون؛ هر انسانی خواه ناخواه برای رهایی خود. 
خانواده و عزیزانش به هررگونه چاره‌جویی و وسیله‌ای دست می‌بازد. 

فرهیختگان و روشنفکران جوامع فقرزده» بیش از هر عامل دیگری به بحران‌های 
اقتصادی گزیرناپذیر در نظام سرمایه‌داری و نارسایی نهادهای قانونی موجود توجه می کنند . این 
بحران‌ها بی شك به اصلا ح طلبان تندرو و احیاناًانقلابی به ویژه دست پروردگان سازمان یافته 
مکتب کمونیسم؛ فرصت و مجال می‌دهد که به دگرگون ساختن و در مواردی به براندازی 
بنیادهای کهن و نظام‌های حاکم پردازند؛ به هر قیمت که تمام شود ! 

مگر نه این است که منادیان «کمونیسم» ادعا می کنند: 

بیکاری» استشمار طبقات کار گر و گروه‌های مزدبگیر» بهره کشی از کار کود کان و تحمیل 
دستمزدهای ناچیز به عوامل انسانی در صنایع و کار خانه‌هاء بحران‌های ادواری اقتصادی و 
نابسامانی‌های اجتماعی» همه و همه از بیماری‌های جدایی ناپدیر نظام سر مایه‌داری است و تنها در 
لو أی « کمونیسم)» می تواند از میان برداشته شود ( که دیدیم جنین نشد) . 

آتان همچنین می‌پندارند: با تنوری‌های اقتصادی کمونیسم» يك نظم اجتماعی بهنجار 
برقرار می‌شود که در آن» از این گونه نابسامانی‌های اقتصادی دیده نخواهد شد . چون بنا بر 
ادعای آنان در آن نظام» تمامی بیماری‌های بر آمده از اقتصاد سرمایه‌داری» درمان‌پذیر است. 

بجنبش‌های کمونیست در آغاز چنان وانمود می کردند که گویی کمونیسم. 
بسیاری از نیازهای عاطفی و روانی بشر رانیز جوابگو است . 

چه بسیار مردمانی که می‌پنداشتند «کمونیسم» همه نابرایری‌های اجتماعی را از میان 
برمی‌دارد! وانگهی, جاذبه‌های آن‌پدیده چنان بود که‌هر کس در زندگی شخصی و یا اجتماعی 
خویش احساس ناامنی یا کمبودمی کرد» اسودگی و آرامش خودرأدر پناه «کمونیسم»و دولت 
ارمای کفوفتتاش نات 

کسانی که به هر جهت و دلیل» باورهای دینی يا مذهپی رااز دست می‌دادند و یا توان 
تصمیم گیری و یا تحمل بار دشواری‌های زند گی و مسئولیت‌هارا نداشتند» سازمان‌هاو احزاب 
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کمونیست را جایگاهی امن برای خود می پنداشتند . این نهادهای تتدرو یا اتقلابی» به آنان فرصت 
می‌داد که نارضایی‌ها» سر خورد گی‌های خانوادگی و اجتماعی و تمایلات سر کوب شده شخصی 
راءبا شور انقلابی و رفتار هیجان‌زده باز نمایندو دشمنی ناخودا گاه‌و چه‌بسا آگاهانه خویش را 
نسبت به جامعه‌ای که از آن ناخرسند و دلزده بودند» به گونه‌ای ایراز کنند. 

فراوان بوده‌اند جوانانی که کانون‌های پریشان و نابسامان خانوادگی و اختلافات و 
ناسا زگاری‌های پدر و مادر» آنان‌را در لبه‌پرتگاهی از شرایط روانی قرار داده که‌به سوی 
کمونیسم و کانون‌های پ رجنب‌وجوش و هیجان‌برانگیز ستیزه‌جو و انقلابی تندرو» سوق داده 
شده‌اند . 
آموزشی. جلسات مباحثه و گفت وگوو دیگر فعالیت‌های گروهی آشکارو پنهان حزبی» 
آن‌جنان جوانان راسر گرم واز خودبی خود می ساختند» که کمتر مجال درست اندیشیدن در باره 
کارهای اجتماعی برون از دایره محدود و بسته حزب می یافتند ‏ 

ار گان‌های تبلیغات احزاب کمونیست. در کتار جاذبه‌های فر پینده کمونیسم. به جوانان 
فرهيخته نیز چنین القاء می کرد که آنان به راستی روشنفکران و نخیگان جامعه و «پیشقراولان» 
طبقه کارگراند. به آنان چنان و انمودمی‌شد که وظیفه‌راهبری» آموزش و پیشتازی توده‌هارا 
به‌عهده دارند . منادیان جنیش‌های کمونیست و فرضیه‌پردازان کمونیسم به جوانان اطمینان 
می‌دادند که بیروزی کمونیسم گزیرناپذیر است و این تنها کمونیست‌هاهستند که اینده دلخواه 

۵ ج-از نقطه‌نظر جامعه‌شناسی. پدیده‌هایی چون بیداد گری و بسیاری از نابرابری‌های 
اجتماعی که با انقلا صنعتی و پیامدهای آن» بیش از پیش نمایان می‌شد. کارآمدترین افزار 
بهر ه‌بر داری دستگاه‌های تبلیغات کمونیست‌هابه شمار آمده است . هر حنل حادبه‌های تبلیغاتی 
علی‌القاعده در ارتباط با نابسامانی‌های اقتصادی» دست کم در دوران‌های بهبودی و رونق 
اقتصادی, بیش یا کم رنگ می‌بازد و یا از کار آیی آن‌ها کاسته می‌شود؛ با این همه مظاهر جنین 
ناهنجاری‌های اجتماعی, از چنان ماهیتی بر خوردار است که در کوتاه‌زمان و به‌سادگی از میان 
نمی‌رود . 

مسائل و دشواری‌های اجتماعی در سراسر عالم» به بیماری‌های مزمن و سخت می‌ماند 
که به آسانی درمان‌پذیر نیست . 


ف کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


چه‌بسا آزمون شده است که هر کس به گونه‌ای از پاره‌ای بیداد گری‌های اجتماعی و یا 
تبعیضات ناروا و گه گاه ستمگرانه رنج می‌برده. همواره شکاری بالقوه مناسب و دلخواه برای 
گروه‌های سیاسی ویرانگر در جهت براندازی حکومت‌ها یا نظام‌های حاکم بوده است . 
کمونیست‌هانه تتها از میان ستمدیدگان اسیب‌پذیر اجتماع و قربانیان تبعیض به جمع هواداران 
خود می‌افزودند. بلکه کمونیسم عموماً برای کسانی‌هم که از شرایط زندگی خودو ترتیبات 
حاکم بر کشورشان دلزده و بیزار بودند پایگاه براندازی امیدبخشی قلمداد می‌شد. 

به یقین» از لحاظ جامعه‌شناسی» عوامل و انگیزه‌های گوناگون دیگری هم وجودداشته که 
همواره‌به تحقق‌هدف‌های انقلابی کمونیست‌ها کمكك‌می کرده است»ولی چون‌شمارش آن‌ها بحث 
رابه درازامی کشاند و طبعاً از حوصله این مقال خارج است. از پرداختن به آنها خودداری می‌شود. 


مفاهیم بنيادین کمونیسم 

پیشتر اشاره شد که چون نظریه‌های کارل مار کس و فردریش انگلس از پبیچیدگی 
هش دا اس توافت ارفا شای‌هسان آساوکست تفر وی 
که کوشش می‌شود تا آنجا که شدنی باشد به‌سادگی» به آن بخش از مفاهیم بنیادین که 
مورد توجه پژوهشگران صاحب نظر قرار گرفته و کمتر با تعصب و تقید همراه است پرداخته 
و ۱ 

سازمان‌ها و احزاب کمونیست را بدون استثناء رسم و قاعده براین بوده است که‌پیوسته 
رهنمودها و یا دستورالعمل‌هایی در زمینه نظریه‌های مربوط به ایدئولوژی خود» برای استفاده 
هموندان حزب صادر نماید . از آن گذشته» آن‌هاهمواره نسبت به بر گزاری انواع گردهمایی‌های 
حزبی و تشکیل بی‌وقفه کلاس‌های آموزشی در چارجوبه‌مفاهیم نظری کمونیسم و آموزش‌های 
ویژه حزبیء به گونه‌های آشکار و پنهان» حتی در کشورهای غیر کمونیست کوتاهی نمی کرده‌اند. 

مفاهیم نظری کمونیسم رامی‌توان زیر سه برنام جداگانه در محدوده نکته‌های یاد شده 
طبقه‌بندی کردو به اختصار به بررسی و تحلیل هريك پرداخت: 

مفهوم فلسفی که همانا جنبه مادی گرایانه کمونیسم است (فلسفه مادی تاریخ) 

8 شیوه نقد و تحلیل کمونیسم که «ديالكتيك» خوانده می‌شود. 

۵ کاربرد فلسفه کمونیسم وروش «ديالكتيك» در راستای بررسی و تحلیل تاریخ و 
تحول و تکامل اجتماعی, که ان را «ماتریالیسم تاریخی» نامیده‌اند. 
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|-ریشه یابی‌های مادی 

کمونیست‌هابر این باورند که کردار» اندیشه و احساس انسان» تنهاريشه مادی داردو 
چیزی به جز ماده و جود ندارد . به زعم آنان و به رغم ادیان الهی» جدا از ماده و انرژی» آفریدگاری 
برای عالم هستی نیست. مباحث مربوط به رو ح»و جاودانه بودن آن را بی‌پایه و بو چ میانگارند. 
به اعتقاد آنان در مقایسه انسان با دیگر مظاهر حیات؛ انسان فقط از لحاظ درجه تکامل با دیگر 
نمودهای حیات فرق دارد. ادیان و مداهب الهی را وسیله‌ای برای حفظ قدرت و امنیازات «طبقه 
حاکمه»و بهره کشی از توده‌های مستضعف و زیر ستم می‌دانند | کارل مار کس گفته است که«دین 
افیون مردمان است». فلاسفه غیرمادی می‌ گویند مادیون (دهریون)و کمونیست‌ها در مباحث 
خود به این برسش که «خود ماده» از کجا ريشه گرفته و فرجام«پویایی در ماده,به کجاست؟ 
پاسخی نداده‌اند . 
۳- روش «دبالکتیک»" 

روش ديالکتيك. خود شامل سه عنصر است به نام‌های رت «تز» 
عبار تست از مفهوم یا نیروی مثبت» «آنتی تز» مفهوم یا نیروی مخالف» و «سنتر» که بر آیند برخورد 
دو نیرو يا دو مفهوم متضاد «تز»و «آنتی تز» می‌باشد. ترکیبی است از بهترین ویژگی‌ها و صفات هر 
دو عامل تزو انتی تز. سنتز نیز که خود حاصل «ديالكتيك» است به نوبه خویش به «تز» جدید مبدّل 
می‌شودو آن هم نقیض خود یعنی «آنتی تز» نوینی را به وجودمی آورد و...الخ. 
۳-.ماتر بالیس دیالکتیک, 

ماتریالیسم ديالکتيك یا چگونگی کاربرد فلسفه کمونیسم و «روش ديالكتيك» در راستای 
بررسی و تحلیل تاریخ و تحولات اجتماعی باروندی منطقی . این در واقع همان نظریه کارل 


۳۳۵۳۴۳ ۲۲۱۴ 0۳ 0۳۴۲۱۸۷۱ ۳۲۲۳۷۲ ۱۰ 
۲ .)01۸1۳ (پاداندیشی) از واژه یونانی «1۸1,۳1>1176۳(]»به معنی هنر گفت و گو» استدلال و مناظره گرفته 
شده است. در روزگار باستان واژه «ديالكتيك» به هنری اطلاق می‌شده که با به کار گیری آن در بحث و جدل و ابراز نظر 
مخالف. می‌توان به حقیقت مطلوب دست یافت . به بیان دیگر» هر يك از طرفین مناظره‌می کوشد تناقض و نکات متضاد 
رادر استدلال طرف مقابل مشخص سازد تا از این راه به تتیجه‌ای برسند که متضمن حقیقت باشدو هر دو طرف» در 
موضع خود مبرا از اشتباه باشند. این روش محاوره از آن سقراط حکیم نامدار یونان بوده است و آمروزه شیوه جدل و 
مناظره منطقی در مکتب کارل مار کس (مار کسیسم) راهم به این نام می خوانند. 
۹ ۶ ۸۸۲۲۲۲۲۴515 ,۲۳۴615 .3 


۶۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مار کس است که مفهوم مادی جهان هستی (کائنات) رابا شیوه «ديالکتيك» در آميخته و به بیان آن 
پرداخته است. 

هگل پیش از مار کس میکوشید با دست بازیدن به روش دیالکتیلك» ماهیت کاننات راب 
کاربرد نظریه تکامل تاریخی باز نماید. او که يك فیلسوف «ایدالیست» به شمار می‌آمد. روش 
ديالكتيك رابه کار گرفت تا گذشته و حال‌راتفسیر کند. در حالی که» مار کس با همکاری انگلس 
از آن‌روش به نحو گسترده‌تری بهره‌برداری کردند. آنان نه تنها به گذشته و حال پرداختند بلکه 
آینده راتیز (به گمان خود)» پیشگویی نمودند! ولی به هر روی؛ آنان نظریه هگل را دایر بر این که 
بروح» برتر از «ماده» است مردود دانستند و «ماده» را اساسا «جوهر حقیقت» پنداشتند.! 

کمونیست‌ها معتقدند «روش ديالكتيك» به آنان امکان می‌دهد قوانین کلی طبیعت و تاریخ 
را درك و فهم کت بان نان باورند که با به کار گرفتن این روش در بررسی جامعه» می‌توانند 
تاریح گذشته بشررا تحلیل کنند و روابط اجتماعی کنونی را بفهمندو تحولات و سیر تکامل 
جامعه‌را در اینده» پیش‌بینی کنند. 


مار کسیسم و سه قانون 

از دیدگاه مار کسیست‌هایا کمونیست‌ها» مجموعاسه قانون بر کاربرد «ديالكتيك» حاکم 
اش 

۱-قانون وحدت و تنازع اضداد ۲۰ 

۲-قانون نفی .۲ 

۳قانون جهش ناگهانی .۲ 

8 بنابراین قانون وحدت و تنازع اضداد هر ماده‌ای طبیعتاً ضد خود رادر وجود خویش 
دارد که آن‌را در راستای تکامل می‌راند. برای مثال از بار مثبت و منفی در برق (الکتریسیته)» 
شکستن اتم به پروتون و الکترون؛ تغییرات مداوم در بدن انسان همچون به وجود آمدن سلول‌هاو 


۸۰۳ رهم۱۱۱0 ۲۴0۵۱۵۲۲۰ ۷۸/۳۹۲۳۲۳۴۲ 0۴ ف6اففض ۳۵۵۴۵۲ ۲ ۴هن رات .۱ 
,7 ۳ ,3 ۷۵ ,1988 ,۷ ۲۲۹۲۲ ۷ ]۱۱ 

2. ۱۲۱۲: ۱۸۷۷ 0۵۳ ۲۲۱۲ ۱۸۱۲۲۷ ۸۲ ۹۲8۱/001۴ 0۳ 

3. ۲۳۱۳۲ 1۸۷۷ 0۳ ۷۰ 

4. ۲۳۱۴ ۲۷۸۷۷ 0۳ ۲۲۲۱۲ 5۱112۳۴۳ ۰ 
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سرانجام مرگشان یاد می‌شود. مار کس و انگلس» بر نظام جامعه بشری و روابط اجتماعی» آن 
تضاد را به تخالف و تتازع طبقات اجتماعی تعبیر می کنند. این تغییر و تحول در ماده فر ایند عبث 
و بیهوده‌ای نیست. بلکه موجبی است بای پیشرفت مداوم به سوی مراحل متعالی تر . 

8 طبق دومین «قانون ماتریالیسم ديالكتيك» (فانون نفی)» فرایند تکامل» ناچار هرچیز در 
حرکت رابه سوی نفی خود آن چیز می کشاند. چنان که در توضیح قانون نخست دیده شده «تز) 
توسط «آنتی تز» نابود می‌شودو در نتیجه آن «سنتزه به وجود می آید» و سنتز نیز به نوبه خود «تز) 
نویتی می‌شود که بر ضد آن تز» آنتی تز جدید هستی می‌یابد. هريك از اين فرایندهای متداوم. 
تمایانگر تکامل از مرحله‌ای به مرحله کامل‌تر است. کمونیست‌ها با استفاده از «قانون نفی» به 
بیان تزاید عددی یا تولید مجدد می‌بردازند: يك تخمه یا بذر» هنگامی که ثمر می‌دهد خود از 
ادامه هستی باز می‌ماندو به این تر تیب و با يك چنین فعل و انفعال در پی فنای بذر کاشته شده» 
گیاهی می‌روید و به گل می‌نشیند» ثمره‌و دانه‌و بذر بیشتری ایجاد می کند و پس از آن به نیستی 
می‌گراید. در این فرایند» دانه‌و گیاه بیشتری به وجودمی آید و آنچه بیهوده و پو چ مانده‌است 
محکوم به نیستی است. به‌بیان دیگر ؛ هرآنجه هوده‌بخش است باقی می‌ماند و در مسیر تعالی از 
مراحل پایینی به پایگاه بالایی می‌رود . کمونیست‌ها؛ قانون‌نفی یا نیستی را بر نظام جامعه نیز 
صادق می‌دانندو بر پایه آن» نظر یه‌ای می‌سازند بدین‌سان که «فئو دالیسم» (تز )با بیدایش 
«کاپیتالیسم» (آنتی تز) نابود می‌شود. و کاپیتالیسم نیز به نوبه خود توسط « کمونیسم» (سنتز) فنا 
می گردد. نتیجه این که» هر مرحله از مراحل یاد شده. آنچه را که از مرحله پیش به صورت بیهوده 
ون آفزيه چا مانده است از هزین عارج نی کندر ها آنمی‌ مان کدافسر بش و مطاوب اس و 
در فرایند پیشرفت و تعالی قرار می گیرد (ديالكتيك). ۱ 

8 سومین قانون «ماتریالیسم ديالكتيك» که عنوان «قانون جهش ناگهانی» به خود گرفته» 
حاکی از این است که؛ يك سلسله دگ رگونی‌های «جندی» پی‌دربی به ایجاد يك تحول و 
د گر گونی «چونی» می‌انجامد . ۱ 

تغییرات آب را شاهد مثال فرض می کنند که منجمد می‌شودیا به صورت بخار درمیآید. 
با گرم کردن و افزایش دمای آب (دگرگونی چندی) آب در يك درجه معین از گرماء با يك تغییر 
بسیار تند (جهش ناگهانی) به بخار تبدیل می گردد (دگرگونی چونی). همچنین است عکس قضیه. 
به این صورت که؛ با کاستن از درجه گرمای آب. در نقطه‌ای از میزان برودت, به نحو ناگهانی 


منجمد می‌شود. 


ِ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


ماتریالیسم ديالکنيك چنین نتیجه می‌گیرد که؛ يك رشته دگرگونی‌های چندی و چونی 
آهسته و سرانجام جهش ناگهانی» هردو مقتضای بیدایش نمودهای نوینی از ماده می‌باشند. لیکن 
آن دگر گونی‌هاء پیش از آشکار ساختن چهره‌های تازه» پیوسته جریان دارد و پیدایش واقعی شکل 
جدید هميشه در نتیجه يك جهش ناگهانی صورت می گیرد. 

مار کسیست‌ها با دست یازیدن به این روش استدلال» به بحث پیرامون هستی و تکامل انسان 
می‌بردآزند و می گویند: «موجودات بی‌جان دربی يك سلسله تغیی رات و در نتیجه جهشی ناگهانی. 
به ار گانیسم‌های زنده مبدل شده‌اند. آن گاه پس از يك رشته دگ ر گونی‌های دیگر» حیوانات 
به صورت آدم‌ها در آمده‌و سیس در نتیجه جهش ناگهانی دیگری انديشه انسانی به وجود آمده 
است. آنان با یکار بردن همین نحوه استدلال در باره نظام اجتماعی. انقلاب رادر بی دگر گونی‌هایی» 


يك جهش ناگهانی قلمداد می کنند که‌با خود» شکل نوینی از جامعه رابه وجودمی آورد .» 


بر تری شیوه دیالکتیک در زمینه استدلال 

از دید مار کسیست‌هاء شیوه ديالکتيك از دیگر اقسام استدلال منطقی» برتر است . 
بنابراین» رابطه بین روش ديالکتيك و گونه‌ها ی دیگر کاربرد منطقق» به مثابه رابطه ریاضیات عالی و 
عملیات ساده حساب است. 

به هر روی؛ کمونیست‌ها از توضیح و توجیه قوانین سه گانه مذ کور نتیجه گیری می کنند 
که حر کت در ماده يك فر ایند (پروسه) بیهوده و بی‌هدف نیست. در ضمن, اصرار دارند القّاء کنند 
که؛ نظم موجود در کائنات» صرفاًاقتضای يك ضرورت طبیعی است (بر خلاف نظر فلاسفه 
غیرمادی) و نیرویی ورای قدرت مادی وجود ندارد. البته باید این واقعیت راهم درنظر داشت که 
در مجموعلٌ این مباحث و استدلال‌هاء نکته‌ای یافت نمی‌شود که علت وجودی حر کت را در ماده 
باز نماید. 

مارکس و انگلس در«مانیفست کمونیست» تاریخ رابه صورت فرایندی مادی قلمداد 
می کنند (ماتریالیسم تاریخی) که در آن؛ عامل پویا و فعال (ديناميك) همانا پدیده مبارزه طبقاتی 
است: «تاریخ جوامع موجود تاکنون؛ سراسر تاریخ منازعات طبقاتی است .» کما این که نظریه 
«ماتریالیسم تاریخی» تمأمی تاریخ بشر را چنین باز می‌نماید که‌پس از پایان دوران‌های ابتدایی 
جامعه که افراد بشر به طور اشتراکی با هم می‌زیستند» کلیه جوأمع بشری در درون خود تحت 
تأثیر «قانون و حدت و تنازع اضداد» قرار داشته‌اند انخستین قانون از قوانین سه‌گانه ديالكتيك). 
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به بیان دیگر؛ طبقات مردم ضمن کشمکش بر سر منافع خود در جامعه, در ارتباط با بهره‌برداری 
از وسایل تولید در ستیز و چالش بوده‌اند. در اثر اين منازعه مداوم بین آن طبقات جامعه کهن 
می‌میرد (قانون نفی) سپس در پی جهشی ناگهانی (قانون سوم دیالکتيك) جامعه نوینی به شکل 
متعالی تر (تکامل یافته تر) جایگزین آن‌می‌شود. به اين ترتیب؛ جامعه در يك فرایند طولانی 
تاریخ» به حکم چگونگی شیوه‌های تولید ا گونه ابتدایی و زندگی اشتراکی (بدون بهره کشی انسان 
از انسان) به مرحله پس از آن که دوران بردگی و مالکیت خصوصی است» تحول می‌یابد. آن گاه 
دوران فئودالیسم می رسد و سپس نظام سرمایه‌دازی (کاپیتالیسم) که از نظر کمونیست‌ها 
چهارمین مرحله تکامل جامعه بشری است. پایدار می گردد. طبقه سرمایه‌دار (بورژوا) و یا 
صاحبان وسایل تولید» به استشمار طبقه کار گر و مزدبگیر (پرولتاریا) می‌بردازند. زیرا؛ این طبقه از 
مالکیت وسایل تولید محروم و تنهامالك نیروی کار خویش است که برای گنران زندگی» ناچار به 
قوش اوه ضا بان وسابا او نتم بافه: 

نظام سرمایه‌داری» پایگاه استثمار کنند گان«پرو لتاریا»» از سوی حکومت‌عامل سرمایه‌داری 
پشتیبانی می‌شود. در اين فرایند» فرقی بین اقسام گوناگون حکوست سرمایه‌داری‌نیست» خواه از 
انواع دمو کراسی باشدیا دیکناتوری و یاپادشاهی. این‌هاهمه در راستای فشاز به. طببقه کار گرعمل 
می‌کنند. بتابراین؛ طبقه کار گر باید طبقه حاکمه‌راسرنگون سازدو بددین سان هر گونه پایداری 
سرمایه‌داران رادرهم کوبد و با انقلاب خود حکومت رابه دست گیرد. دراین مرحله است که 
کمونیسم. پنجمین مرحله تکامل تاریخی جامعه رامی‌سازد. ابزار و وسایل تولیداز آن‌همگان 
می‌شودو سرانجام. بهره کشی انسان از انسان پایان می‌یابد (به اعتقادمار کسیست‌ها). ۰ " 


نظریه ارزش اضافی 

نظریه اقتصادی که از سال‌های نخستین سده نوزدهم متداول بود. ساخته است (آن گوته تظریه‌ها 
امروزه کل بی‌اعتبار قلمداد می‌شود). نظریه مار کس براین فرضیه استوار است که؛ ارزش هر کالا 
بستگی دارد به مقدار کاری که برای تولید آن لازم است . 

منافع خودراصرفاً می‌تواند از حاصل کار مدت زمانی که برای آن‌به کار گر دستمزدی پرداخت 
نشده تأمین کند. بنابر چنین نظریه‌ای؛ گرچه ارزش بر مبنای کار انجام شده‌معین می‌شود با این 
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همه» کار گر تمامی ارزش تولید خودرا دریافت نمی کند و این سرمایه‌دار (صاحب وسایل تولید) 
است که«ارزش اضافی» را به عنوان منافع خود برمی‌دارد. به قول مار کس؛ سر مایه‌دار این «ارزش 
اضافی»را در واقع از کار گران می‌دزدد.! 

بیداست که از همان نگاه نخست» می‌توان به محدود بودن شمول نظریه مذ کور پی برد. 
زیراء در تعیین ارزش» هیچ سهمی برای دیگر عوامل تولید مانند سرمایه گذاری» ابتکار و ابداع» 
کاردانی و کا رآیی؛ و بالاخره نقش مدیری صاحب سرمایه یا کارفرما در اداره امور تولید منظور 
نگردیده است. از آن گذشته» کاربرد استعدادو توانایی‌های علمی و فنی (تکنولوژی) نیز در 
تدارك و تجهیز وسایل تولید به حساب نیامده است. از این روی» با این نظریه نمی‌توأنیم توجیه 
کنیم که چرا اثر هنری يك نقاش بر جسته و نامدار» به بهایی چند برابر گران‌ترین اتومبیل به فروش 
می‌رسد. درحالی که مقدار کار صرف شده و حتی ارزش مواد مصرف شده در ایجاد این دو کال 
به هیچ روی قابل مقایسه نیست . 


چند بر سش که بدون باسخ مانده است 


۱ مارکس و انگلس بنابر فرضیه‌های خوده چنین تتیجه‌گیری می کردند که ابزار و وسایل تولید» زیربنای 
)٩۲[ 2512 1071/8۳(‏ جامعه می‌باشد. و بنابر دیدگاه آنان: قانون» اخلاق؛ و فرهنگ. روینای -[5][۳۳) 
(511111071/11۳ جامعه است» و این زیربنا است که‌روبناراقوام می‌بخشد. این وجهه از ماتریالیسم ديالکتيك را 
عموماًدترمینیسم اقتصادی (1177۳71۱11(115(8 ۳)00(0۸۷/16) می خوانند. 
مار کس و انگلس, دو عامل را در فرایند تولید نیازمندی‌های زندگانی» موّثر شناخته‌اند: کار گران؛ ابزار تولید و موادخام 
را به عنوان نیروهای تولید. عامل اول قلمداد می کنند. و عامل دوم‌را رابطه انسانی یعنی روابط بین ارباب وبرده یا 
سرمایه‌دار و کار گر به‌شمار می آورند. در جوامع اشستراکی اولیه؛ روابط بین انسان‌ها صلح آمیز و از هماهنگی 
بر خوردار بوده است. زیراء ابزار ووسایل تولید در اختیار عامه مردم بوده‌و در مالکیت اختصاصی فرد یا افراد معینی 
نبوده است. کم کم اشخاصی. به‌راه‌های گوناگون اعم از معامله و تجارت یازور گویی و تجاوز. مالك اختصاصی ابزار و 
وسایل تولید شده و روابط تولیدرابه شکل امروزین بنیاد نهاده‌اند. 
به نظر مارکس و انگلس» از همان زمان بوده است که اختلاف طبقاتی ريشه گرفته و در نتیجه» صاحبان ابزار و وسایل 
تولید که در واقع طبقه حاکمه را در چنگ خود دارند» در ناز و نعمت سر می‌برندو شرایط سخت کار و دستمزدهای 
ناجیز رابه طبقه زیر ستم و استشمار شده (پرولتاریا)؛ تحمیل می کنند. تضاد مداوم منافع بین این دو طبقه متعارض؛ لژ 
دیدگاه مارکس و الگلس» زمینه‌ساز پیشرفت و تکامل تاریخی است. آنان چنین نتیجه گیری می کنند که تمامی این 
کشم کش‌هاو ناسا ز گاری‌هاء ريشه اقتصادی دارد. 
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تاریخی» جامعه بشری به جایگاه پایانی (مرحله پنجم از مراحل تکامل تاریخی) یعنی «کمونیسم» 
دست می‌یابد. موضوع مالکیت خصوصی وسایل تولید منتفی می‌شود و «جامعه بی طبقه» به وجود 
می‌آید. در چنین شرایطی» حکومت‌ها که تنها آلت و ابزاری در دست طبقاتی علیه طبقات 
دیگرند از میان می‌روند چون دیگر ضرورت وجود نخواهند داشت ! 

به نظر می‌رسد که دیدگاه مار کسیست در زمینه جامعه بی‌طبقه به عنوان يك ضرورت 
اجتناب نایدیر تأریخی. و فر ایند «دیالکتيك» أز لحاظ تکامل اجتماعی انسان جنبه کاربردی ندارد. یه 
سخن دیگر ؛ بنا بر نظریه مار کسیسم» ویژگی‌های رفتاری انسان ناگزیر متحول می‌شودو در این 
حالت برای فعالیت‌های اقتصادی او حون گذشته» انگیزه خصوصی و نفع شخصی و جود ندارد . در 
يكك چنین جامعه فرضی (جامعه کمونیست) برای يك انسان کمونیست تمایزی بین کار فکری و کار 
جسمی موجود نیست »و در آن جامعه وفور نعمت. برابری مطلق؛ و عدالت اجتماعی را سر » 
تصیب ابناء بشر خواهد شد. به این صورت آیا در چنان جامعه‌ای این فر ض که کمونیسم. 
نثوری تکامل و پیشرفت مداوم به سوی مراحل بالاتر و روندی متعالی تر است. می تواند مصداق 
بیدا کند؟ 

آیا در آن شرایط مفروض که تمامی انگیزه‌های بیش‌خواهی (غریزه طبیعی بشر) و 
گرایش به کوشش بیشتر از میان می‌روده امکان بروز یاک حالت ایستا (استاتيك) متصور نخو اهد 
بود؟ از آن گذشته» تاریخ به‌ ما می آموزد که در هر جامعه‌ای» صرفنظر از ماهیت سیاسی آن. 
طروره رن لز اراد اسان وی کروهفاتی از اف آدعفت انش انم درفا دی کر اعهای 
آن جامعه مسئولیتهاو اختیارات و یا امتیازاتی دارند. جون در غیر این صورت. خواه ناخواه 
گونه‌ای از کت و کم ونابسامانی رح می‌نمایدو زند ۳3 رابرای‌همگان رنج‌آور و ناگوار 
می‌سازد. پیداست که هموندان جامعه انسانی» از لحاظ هوش, استعداد و توانایی‌های فردی و 
اجتماعی» یکسان نیستند. بناب این با پذیرش این واقعیت» هر گز جامعه‌ای نبوده‌و شاید هم 
نخواهد بود که در آن, کمابیش از این گونه ناهمسانی‌ها دیده نشود به گونه‌ای که در آن جا احتماله 
همه باهم برابر و در برخورداری از مواهب طبیعت یکسان باشند. چنین جامعه‌ای (جامعه 
مفروض کمونیست‌ها) را شاید تنها در عالم‌روژیاو تخیل بتوان سراغ داشت. برای نمونه در کشور 
اتحاد جماهیر شوروی که کمونیست‌هااز ۱٩۱۷‏ قدرت رادست گرفته و حاکمیت یافتند» و 
همچنین در دیگر کشورهای کمونیست که مالکیت خصوصی وسایل و ابزار تولید رامنتفی 
ساختند» از جامعه بی‌طبقه آثری نمایان نشد! زیرا در آن کشورها گروهی از افراده در حزب 


۶۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کمونیست و سلسله م اتب حزبی و دیگر ار گان‌هاو نهادهای حکومت. از امتیازات ویژه‌و شرایط 
نیکوی اقتصادی بر خوردار شدندو در واقع طبقه‌ای ممتاز یا به قول سیلوان جیلاس «طبقه جدید» 
به‌وجود آوردند. : 

از دیدگاه مار کسیسم؛ «دترمینیسم اقتصادی» "» نظریه‌ای است که ماهیت هر جامعه را در 
زمان معین, تتيجه مستقیم چگونگی وسایل تولید مورد بهره‌برداری در همان زمانی می‌داند» و این 
نظریه در واقع زمینه توجیه (ماتر یالیسم تاریخی» به شمار می‌آید ۰ 

حال باید دید که آن نظریه» يك واقعیت تاریخی را که در برخی از جوامع گذشته از جمله 
یونان باستان و روم‌رخ نمود. چگونه توجیه می کند؟ به روایت تاریخ مدون, در قلمروهر دو 
سرزمین یاد شده» برده‌داری رسما متداول بوده‌و «برده» در زمره ابزار تولید قلمداد می‌شده است؛ 
درحالی که مردمان آن سرزمین‌ها اقسام نظام‌های حاکم. از فردی و خود کامه گرفته تا دمو کراسی 
راتجربه کرده بودند. 

بی‌شك آمروزه بر کسی بوشیده نیست که؛ ماهیت هر جامعه‌ای تنها به وسایل تولیدوابسته 
نیست. بلکه به عوامل متعددو گوناگون دیگری هم بستگی دارد. عواملی چون آب و هوا؛ موقع 
جغرافیایی؛ منایع طبیعی؛ عادات و رسوم؛ ادیان و مذاهب؛ سنت‌های قومی,» ملْی و فرهنگی؛ 
تراکم جمعیت و جز این‌ها. چگونه می‌توان قوانین علوم طبیعی را (چنان که کمونیست‌ها 
می‌ گویند) در زمینه‌های علوم اجتماعی به کار گرفت؟ هرگز نمی‌توأن تاریخ و جامعه‌شناسی رابا 
شیمی و فيزيك و یا ریاضیات که از علوم دقیقه‌اند و قوانین آن‌ها باید کاربرد جهانی داشته باشد» 
برابر دانست. به فرض این که جامعه بدون طبقةٌ مورد ادعای کمونیست‌ها استقرار یابد و در چنان 
جامعه‌ای از دشمنی‌هاو ستیزه‌جویی‌های طبقاتی اثری نباشد و احیاناً شعار معروف «از هر کس 
برحسب تواناییش و به هر کس بر طبق نیازهایش» جامةٌ عمل بپوشد؛ بی گمان این پرسش پیش 
می‌آید که در آن جامعه فرضی چه کسی و یا چه مرجع یا گروهی تصمیم می گیرد که هر کس در 
کجاو چگونه کار کندو بالاخره نیازهای‌ وی چیست و چه چیزهایی جوابگوی نیازهای اوست؟ 


۱. کتابی به همین نام دردست است که توسط فاضل ارجمندآقای د کنر عنایتالله رضا در تهران به فارسی تهه شت‌است: 
۳۷۷۷ )۲)/۵(۱۷۱۵۱۷۲۲ .2 


«اگر همه یکسان بیندیشند» جنان است که گویی کسی 
نمی‌اند یشد .» 
ژنرال جور ج پاتن 
بحس سوم 


ما رکسیسم و سوسبالیسم جهانی 


کوشش کارل مارکس در راستای برپایی يك سازمان جهانی سوسیالیسم از راه سازمان 

را یب ی ۸۶۳ ۱) با شکست روبهرو شد. 
شش سال پس از مرگ او» «بین الملل دوم» در سال ۸۹ بریاشد و از آنهنگام تا سال 

۴ سوسیالیسم نزد اهل‌نظر» چه مخالف و چه موافق, از شهرت جهانی و اعتبار قابل 
ملاحظه‌ای بر خوردار بود. 

بر جسته‌ترین احزاب عضو بین‌الملل دوم احزاب سوسیالیست آلمان و فرانسه بودو اکثر 
احز اب سوسیالیست دیگر کشورهای ارویایی نیز» به هموندی آن سازمان در آمدند. 

بین‌الملل دوم در عمل,» سازمانی نااستوار بود که بیشتر به همبستگی پنداری ارج می‌نهاد 
و درزمینه آرمان‌های انعطاف‌پذیر پا می‌فشرد. از این روی بود که؛ بنابر باور بسیاری از 
پژوهشگران تاریخ نهضت‌های سوسیالیست. بین‌الملل دوم به انشعاب و چند دستگی کشانده 
سل . بیشتر احزاب عضو آن سازمان» ضمن این که به اصالت مار کسیسم پایبند بودندو در این 
زمینه کمابیش اتفاق نظر داشتند. به پراکندگی سازمانی و جدایی و چند دستگی تن در دادندو هر 
گروه به‌زعم خود. در توجیه آن‌رویداد سخن‌ها می گفت. از سوی دیگر دیده شد که برخی از 


۶۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


احزاب عضو انشعاب و تفرقه را بزر گترین گناه می‌بنداشتند و می‌خواستند به هر بهایی. از آن 

به هر روی» همیستگی پنداری بین آنان همواره‌پابرجاو در بسیاری از زمینه‌های ویژه با 
همدیگر دمسازی و همکاری نشان می‌دادند. نمونه‌ای از این گوئه همکاری‌ها را می‌توان عموماً 
بين احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های کار گری مشاهده کرد. و نمونه دیگر همانا چگونگی 
برداشت و ایستار آنان از قدرت سیاسی به طور اعم بوده است. 

در بریتانیاء پیش از برپایی حزب سیاسی کار گر» نهضت اتحادیه‌های کار گری پیشینه‌ای 
کهن داشت و از نیروبی چشم‌گیر برخوردار بود. با وجود این در قضیه«تاف ویل»" بود که؛ 
اتحادیه‌های کارگری دریافتند» دستیابی به حقوق و خواست‌هایشان تا چه اندازه به حسن نیت 
دستگاه قانون گذاری (بارلمان) بستگی دارد . در آن هنگام بود که بیش از پیش به تجربه رسید که 
دستیابی به اهداف اتحادیه‌های کار گری عمدتاً در سایه چالش‌های سیاسی آمکان‌پذیر است. 


اتحادبه‌های کار گری و احز اب سیاسی 

اتحادیه‌های کارگری انگلیس» به‌هواداری از يك جنیش سیاسی کار گری جداگانه 
برخاستندو درپی آن» حزب کار گر در سال ۱۹۰۶ به عنوان يك گروه اقلیت کار آمد در پارلمان 
سازمان یافت. تا نزديك سال ۰۱۹۱۴ اکثر کارگران بریتانیا» هنوز نمی‌دانستند که به هنگام 
انتخابات به کدام يك از احزاب کارگر» لیبرال با محافظه کار رای دهند . 

در روسیه وضع به گونه‌ای دیگر بود. در آن کشور» حزب سوسیالیست به‌سال ۱۸۷۷ برپا 
وراه مهار کی تا دسا ۱۱۹۸ ور | ارات افو اسان ۱۱۵۶ آز وس 
اتحادیه‌های کار گری در آن کشور خبری نبوده است. از آن پس نیز سازمان‌های کار گری تنها 
دستاویزی بوده است» برای انجام خواست‌های حزب ورسیدن حزب به قدرت (تشکیل دولت). 

در فرانسه احزاب سوسیالیست و اتحادیه‌های کارگری» دوشادوش یکدیگر پیش 


۱ قضیه «تاف ویل» (۷۸1,۳ ۲۸۳۳) دعوایی بود که سال ۱۹۰۱ در انگلستان, بنابر دادخواست شر کت راه‌آهن تاف 
ویل علیه اتحادیه کار کنان راه‌آهن در داد گاه مطرح شد. سرانجام رأی داد گاه چنین بود که اتحادیه رابه دلیل زیان‌هایی که 
از سوی نمایند گانش به راه آهن واردشده» میتوان زیر بیگرد قانونی قرار داد. آن‌رأی» پس از اجرای قانون مربوط 
به اختلافات تاشی از کار مصوب‌سال ۶ ٩۰‏ ۱ نقض شد. 


بخش سوم / مار کسیسم و سومیالیسم جهانی ۶۹ 


می‌رفتند» و باوجودی که بین آنها از نظر نامنویسی و آمار هموندان» نوعی دوباره کاری دیده 
می‌شد. از لحاظ اصول رهبری و چگونگی وظایف. از یکدیگر جدابودند. در آن کشور حزب و 
اتحادیه» از دید کار گران یکسان بودو اين دو نهاد نیز خود استقلال یکدیگر رایاس می‌داشتند. 

درایتالیا حزب سوسیالیست. پیشینه‌ای کهن تر از اتحادیه‌های کارگری دارد . لیکن» 
اتحادیه‌های کار گری دارای چنان نیرو یی بودند که بتوانند به موجودیت خود. شکل قانونی بدهند . 

در آلمان نیرومندترین اتحادیه‌های کارگری همواره با حزب سوسیال دمو کرات 
بستگی نزديك داشت . در آن جا تنها اتحادیه‌های کار گری کاتوليك و آزادیخواه (لیبرال)» از 
یکدیگر جدا بودند . 


جنیش سندیکایی (/53۱0۲6۸۲/6۲) 

کمی پیش از ۰۱۹۱۴ جنبشی تحت عنوان سندیکالیسم بدید آمد. هواداران این نهضت بر 
این باور بودند که؛ طبقه کار گر باید با «اقدام مستقیم»» در کارخانه‌هاو صنایع» قدرت را 
به دست آورد» نه در صحنه سیاست . آنان چنین می‌بنداشتند که؛ کوشش‌های پارلمانی» جیزی 
جر اتلاف وقت نیست و تنهاشیوه کارامد جالش همانادست بازیدن به اعتصاب همگانی 

این روند مبارزه در آستانةٌ جنگ جهانی نخست. در نهضت اتحادیه‌های کار گری فرانسه و 
ایتالیا؛ هواداران فراوانی یافت. در بریتانیا نیز چنین زمزمه‌هایی شنیده می‌شد ولی از همان آغاز 

دژ استوار این گونه چالش‌ها اسپانیا بود . در آن کشوره سندیکالیسم در میان 
کار گران کارخانه‌های بارسلون و کار گران کشاورزی آندولس. همراه با باورهای مسلك 
دولت ستیزی(/۸(۸۹6۲1151) و گرایش به براندازی قه رآمیز دولت. به گونه‌ای روزافزون 
به نام میخائیل با کونین 3۸61731100 ۳11011۸1) به عهده داشت که القائات و یا آموزش‌های اوه 
بیشتر در میان مردم کشورهای آمریکای لاتین هوادارانی یافته بوده نه در روسیه. 

گرایش کارگران‌روسی بیشتر به‌سوی کوشش‌هایی بود که تنها در راستای تأمین 
خواست‌های روزمره اقتصادی به کار می‌رفته» و نه در جهت مبارزات سیاسی. اين‌روندرا که 
لنین» «قتصاد گرایی» (200(7011157) یا «تصفیه گرایی» (1-100171۸701815(1) می‌نامید. طبعاً 


ِ" کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


روندی تندو انقلابی به‌شمار نمی آمد. بلکه» بیشتر جنبه میانهروی داشته و هیچ نشانه‌ای از 
سندیکالیسم انقلابی در آن دیده نمی‌شده است. این روند کمابیش باروش میانه‌روترین عناصر در 


نهه نهضت کار گری بریتانیاه همسویی و همانندی داشت . 


درست درنیامدن پیشگو بی‌های مار کس در ارو بای پیشر فنة صنعتی 

در کشورهای صنعتی اروپای باختری» آنچه امروزه دیده می‌شود جز آن است که مار کس 
پیشگویی کرده‌بود. در این کشورها» انحصارات یا شبه انحصارات سرمایه‌داری رشد شتابزده‌ای 
داشته, در حالی که سطح زندگی طبقه کارگر نه تنهاپایین نیامده بلکه راه تعالی پیموده است. 

وضع کار گران‌اروپای باختری در سال ۱٩۱۰‏ هیچ گونه‌همسانی باوضع «پرو لتاریاهی 
بینوای بر یتانیا در سال ۱۸۴۰ نداشته است . افزون‌بر آن؛ در اروپای باختری» طبقه‌متوسط در شهرها 
و دهقانان درروستاهاهمچنان‌پرجمعیت بارفاه نسبی»متنفذو کار آمد برجای‌مانده‌اند. بنابراین در 
آن‌زمان‌هیچ امیدی‌نبوده‌است که‌در آینده‌نزديك» جز در بریتانیا؛ کار گران‌اروپایی اکثریت 
چشم گیری از جمعیت را تشکیل دهند. همچنین, نه در بریتانیاو نه در دیگر کشورهای‌شمال 
باختری‌ارویا انتظار نمی‌رفت کار گران‌به صورت‌پرولتاریا ی‌مستمندو درمانده‌در ایند. 

احزاب سوسیالیست در این گونه کشورها تنها دوراه در پیش رو داشتند: یکی این که باور 
به پیکار طبقاتی و انقلاب را تنها نوعی دولت‌ستیزی رومانتيك دانسته‌و آن‌رارها سازندو با دیگر 
گروه‌های اجتماعی, به جز کار گران و نیز با دموکرات‌هایی که سوسیالیست بودند» همکاری 
کنند. راه دیگر این بود که در راستای سازمان دادن قیام انقلابی از سوی اقلیت آماده شوند. به این 
امید که هر گاه کار گران با كمك حرب خود. رهبری رادر دست گیرند» بخش انبوه دهقانان و 
بخشی از طبقه متوسط به همنوایی و پایمر دی با آنان به پا خواهند خاست . 

نخستین راه از دو روش یاد شده» می توانست یا شکل ائتلاف بین حزب سوسیالیست و 
احزاب بورژو» بنخوه گیر دبا این کذیر ای افز اش مار هموندانو کسترش بر نامه رت 
سوسیالیست بسیاری از مردم راحتی کسانی که از طبقه کار گر نبودند و یا دست کم نسبت 
به سوسیالیسم بی تفاوت بودند» بسیج کند. 

در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۰۱۹۳۰ احزاب کار گر بریتانیاو کشورهای اسکاندیناوی» راه دوم 
از دو روش یادشده‌رادر پیش گرفتند و احزاب سوسیالیست آلمان» فرانسه و برخی دیگر از 
احزاب سوسیالیست» روند نخست را پذیرفتند. 
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«تجد بدنظر طلبی» 


به‌هرروی» پیش ازسال ۱۹۱۴ هیچ يك از احزاب‌سوسیالیست. توان آن رانداشته است‌هر 


دورأهی که‌پیشتر گفته‌شدیاهم‌پذیرا باشد. ادوارد برنشتاین که تجدیدنظر در عقاید مار کس رابایسته 
می‌شمردو اصطلاح «تجددنظر طلبی» 8171۷71510۱153 با نام او متداول شد» حزب سوسیالیست 
آلمان رابه پذیر فتن آن‌پیشنهادب رانگیخت. هرچند که از آن‌پس عبارت «تجدیدنظر طلبی»از دید گاه 
گروه‌های‌سوسیالیست چپ و کمونیست برنام ناخوشایندی‌به‌شمار آمده‌است. 

برنشت‌این رااگرچه از هموندی حزب بر کنار نکردند ولی از سوی حزب» سخت 
سرزنش شد و درپی آن چنین گرایش‌هایی در احزاب سوسیالیست فرانسه و ایتالیا نیز 
محکوم گردید. چنان که رهبران اين دو حزب هر گونه گرایشی را که باروش انقلابی یادشده 
دمساز شود تایشتند مي انکاشتند. در آلمان» رزا لو کزامبسورگ و درایتالیا» بنیتو مسوسولینی 
,35501 131۳(1]7۲0) از این روش هواداری می کرده‌اند . 

همان گونه که پیشتر یاد شد؛ در جنبش‌های سوسیالیستی فرانسه و ایتالیا؛ جناح چپ 
سراسر به «سندیکالیسم» گرایش داشت. 

رهبران احزاب بزرگ سوسیالیست» در عمل, از سیاست سازش و مدارا (مساهله) توأم با 
دلهره پیروی می کردند و نگران آن بودند که مبادا انگیزه و بهانه‌ای برای آزردگی و خشم جناح‌های 
راست یا چپ و احیاناً دوری آنان از حزب فراهم سازند. شاید بتوان گفت؛ گفتار آنان به سان 
انقلاییون و کردارشان مانند اصلا ح طلبان میانه‌رو بوده است . این سیاست. پیامدهای متفاوتی در 
کشورهای گوناگون دربر داشت. در فرانسه. جایی که مبارزه در راه دم و کراسی» پس از پیروزی 


هواداران دریفوس " تازه به کامیابی‌هایی دست یافته بود. روش ستیزه‌جویی با تمامی احزاب 


۱. در یفوسار د (13](5 ۷۳۲/5۸ 01817) واژه‌ای است که به حامیان آلفرد دریفوس فرانسوی اطلاق‌می‌شد. آلفرد دریفوس 
خیانت متهم شدو در سال ۱۸۹۴ بنا بر رأی داد گاه به خلع درجات نظامی و تبعید مادام‌العمر محکوم گردید» در حالی که 
در واقع‌ب ی گناه‌بود. برخی از بژوهشگران محکومیت اورا نتیجة«جو ضدیهود)پنداشته‌اند. آن محاکمه به شماری از 
شواهد کافی» دوباره محاکمه شد و رأی پیشین در سال ۱٩۰۶‏ شکسته شد. سپس به موجب لایحه‌ای که به تصویب 
پارلمان فرانسه رسید. حقوق و حیثیت آسیب‌دیده اورسماًاعاده شدو نیز به‌دریافت نشان«لژیون دونور» مفتخر گردید. 


۷۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«بورژوا» تازمانی دراز رایج و بدون معارض بود. 

در آلمان دولت به صورت خودکامه عمل می کردو خودرا در برابر رايشتاك جوابگو 
نمی‌دانست» حتی به گروه‌های مترقی و آزادیخواهان نیز برای دستیابی به اهداف محنود 
دمو کراسی اجازه فعالیت نمی‌داد. در آن جا رویهم رفته» روند کارهابه سود سوسیالیست‌هابود 
ولی رهبران سوسیالیست در آن هنگام فرصت‌های دلخواه‌را از دست دادند. آنان از دست یازیدن 
به فعالیت‌های پارلمانی خودداری کردند و یکی از بدترین سیاست‌های ممکن راپیش گرفتند. 
زیراء از تأمین نیازهای بنيادین و تمهید مقدمات يك جنبش انقلابی که در آینده می‌توانست کارساز 
باشد» عملا دریغ ورزیدند. 


سو سیالیسم و مساأله ملیت‌ها 

در فرآیند جنبش‌های سوسیالیستی اروپای خاوری» ملیت" نقش چشمگیری داشته 
است. احزاب سوسیالیست ضمن بیزاری از عوامفریبی (دموگوژی) ملیت گرایانه» ناگزیر بودند . 
در راستای جذب توده‌هاء در زمینه استقلال ملّی نیز بی تفاوت نباشند و در عین حال با «بورژواها‌ی 
مایت گرای کشورهای خود به مبارزه پیگیر پردازند. بنابراین این دسته از احزاب سوسیالیست 
ناچار بودند که همزمان» در دوراه خطیر گام بردارند: از يك سو در راستای بسیج توده‌ها می‌بایستی 
گاهی سوسیالیست گرایی خودرافرآموش کنندو در جر که احزاب میهن گرای تندرو (رادیکال) به 
جالش‌های سیاسی ادامه دهند. از سوی دیگره ناگزیر می‌شدند بنابر ضرورت یافشاری نسبت به 
گرایش‌های بین‌المللی که مقتضای آرمان‌های سوسیالیستی بود» با توده‌های کار گری روبه‌رو 

جنیش سوسیالیستی لهستان یکی از نمایان‌ترین نمونه‌ها ی چنین موقع دشواری به‌شمار 


۱. ملیت و هویت ملی از مفهوم ملت مایه گرفته است... و به نام پدیده‌ای سیاسی -اجتماعی. نوزاد روز گار کنونی است. 
در گذشته که مردم در فراگردهای کوچك به سر می‌بردند. همیستگی خاندانی» ایلی پایه بستگی‌شان بود. و اگر 
جامعه‌ای بزر گتر پامی گرفت همانا جهان گسترده دین‌های بزرگ» چون اسلام و مسیحیت بود. چنان که واژه ملت در 
سرزمین‌های اسلامی به معنای دین» آیین و شریعت (امت) خوانده‌می‌شد» چون ملل و نحل اسلامی» ملل بهو دو تصارا 
و زرتشتی و.... در زبان‌های اروپایی» واژه ملت ([۸1101) از واژه لاتینی ۱۷۵170 گرفته شده و رهنمون به مردمانی 
است که از راه خون با یکدیگر بستگی دارندو کمتر از يك خاندان و گروه‌اند... 

برداشتی از: «نوشته د کنر احمد اضرف: چاپ شده از سوی انجمن پژوهشگران» 


بخش سوم / مار کسیسم و سوسیالیسم جهانی ۷ 


می‌آمد. حزب سوسیالیست لهستان" در سال ۱۸۹۲ پایه گذاری شد و سپس به دو شاخه 
ناسیو نالیست (ملیت گرا)»و انتر تاسیو تالیست متشهب شد. آنتر ناسیونالیست های رادیکال به 
رهبری رزالو کزمبورگ-کسی که در جنیش سوسیالیست آلمان جایگاه والاایی داشت و بسیار 
برآوازه شد در سال ۱۹۰۰ میلادی در لهستان به نام «حزب سوسیال دموکرات لهستان و 
لیتوانی»" در شاخه جداگانهای سازمان یافت. این حزب بر این باور بود که؛ سرزمین لهستان, باید 
همچنان غیر مستقل بماند تا بدین‌سان» سرنوشت کارگران لهستانی به جای این که با کشوری 
مستقل و يك پارچه بستگی پیدا کند» با نهادهای بزرگ اقتصادی امپراتوری‌های روس» اتریش و 
آلمان» سرو کار داشته باشد. 

جناح چپ حزب سوسیالیست لهستان» اهداف استقلال‌طلبانه آن سرزمین ر| آشکارا 
نادیده نمی گرفت و همزمان خواستار خودمختاری لهستان بود. جناح ناسیونالیست «گروه 
انقلابی» که رهبری آن را ژوزف پیلسودسکی به‌عهده داشت» چنان به استقلال مّی» همچون 
آماژی قریب‌الوصول دلبستگی نشان می‌داد که از دیگر بر نامه‌ها به کلی بازمانده بود . 

توأن یافتن جنبش انقلابی روسیه در سال ۰۱۹۰۵ سبب شد که جناح چپ حزب 
سوسیالیست لهستان چند گاهی نیرومندتر از جناح راست شودو به حزب سوسیال دمو کرات 
نزديك‌تر گردد. لک کشت عضشت انقلات زوسته یس ارسال ٩۱۷‏ هت ان تا دش 
معکوس به جای گذاشت. 

در آستانه نخستین جنگ جهانی» روند ملیت گرایی در جنبش سوسیالیستی لهستان با 
پیروزی‌های چشم گیری همراه شد . مار کسیست‌های اتریشی و روسی؛ در برخورد با مسأله 
ملیت‌هاء راه‌حل‌های گوناگون ارائه‌می‌دادند: اتریشی‌هایی چون وتویاثر 3۸1777 0770)و کارل 
رنر (3۳:۱0(15 ,1۸81) سخن از نظام خودمختار فرهنگی و ملیت شخصی به‌میان آوردند. که 
برپایه آن» شهروندان اتریشی همان گونه که باید نسیت به حکومت مر کزی وفاداری سیاسی نشان 
می‌دادند. اداره آن بخش از کارهارا که با زبان و فرهنگ آنان بستگی داشت. به دست نهادهایی 
می‌سپردند که از سوی خود ملیت‌هاء بدون در نظر گرفتن محل اقامت. بر گزیده می‌شد. 

این چنین راه‌حل‌هایی به بهانه این که متضمن گونه‌ای افراط و تفریط بود. از سوی لنین 


(۳.۳.۵۰) ۷ ۲۸۳۴۲ آواناضهن90۵ آاولنا۳0۵ 1۳۲۱۴ .1 
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۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پذیرفته نشد. ضمناً کسانی هم که خواستار استقلال کامل بودند. از این نوع راه‌حل‌هاء راضی و 
خشنود نمی‌شدند. لنین بر این باور بود که جمهوری سوسیالیستی باید يك دولت متمر کز باشد. 
لیکن گرایش بر این داشت که؛ هريك از ملیت‌های خواهان استقلال بتواند جمهوری 
سوسیالیستی متمر کز خودرا برپا دارد. در برنامه‌های لنین» هیچ جایی برای دولت‌های فدرال 
(فدرالیسم) به شکل متداول در غرب وجود نداشت و در قبال حزب نیزء تنها همین روال‌راروا 
می‌دانست . 

لنین» با جنین ایستاری» برخلاف تمایل شخصی خود ناگزیر شد با گروه مار کسیست 
یهودی به نام «بوند» (8011۳ ۲ که می خواست ضمن هموندی حزب سوسیال دمو کرات 
روسیه به عنوان تنها نماینده کار گران بهودی شناخته شود به سنیز برخیزد . وبا دید گاه 
رزالو کزمبورگ دایر بر این که لهستان به هیچ روی نباید به استقلال دست یابد» موأفق نبود. وی 
همچنین, از نو سازمان دادن حزب سوسیالیست اتریش را بر پایه «فدرالیسم» در واپسین سال‌های 
دهه ۱۸۹۰ نیدیرفت. 

یکی از در گیری‌های بزرگ بین‌الملل دوم در سال‌های پیش از ۱٩۱۴‏ همانا بر سر این بود 
که؛ چگونه از بروز جنگ جهانی جلوگیری شود؟ سوسیالیست‌ها گمان می‌بردند با به را 
انداختن و سازمان دادن اعتصاب‌های‌همگانی از سوی کارگران کشورهای صنعتی» به ویژه آلمان 
و فرانسه» خواهند توانست برنامه‌های کسانی را که سوسیالیست‌ها آنان‌را «امپر یالیست‌های 
جنگ طلب» می خواندند» عقیم سازند. لیکن دیده شد که‌با آغاز بحران جنگی ۰۱٩۹۱۴‏ کمترین 
تلاشی هم أز سوی آنان برأی برپایی اعتصاب همگانی به عمل نیامد و یکی از سخنورأن بر جسته 
سوسیالیست فرانسوی و دشمن سرسخت جنگ به نام ژان ژوره (1۸11855 (15۸)» به دست يك 
آدمکش حرفه‌ای از یای د رآمد و درپی آن؛ نت ابش مسی ال عست فر انساو المان سود 
کوشش‌های جنگی کشورهای خود رأی دادند. 


قدرت شاهان ز تسلیم فقیران بیش نیست 
قصر سلطان امن‌تر از کلبه درویش نیست 
ملك الشعرابهار (محمد تقی) 


بخش چهارم 
سوسيالیسم در روسیه 


روشنفکران روسی» نخستین بار در ۱۸۵۰ با عقاید سوسیالیستی اشنا شدند و در این 
انديشه بودند که چگونه چنین باورهایی را با مقتضیات اجتماعی روسیه دمساز کنند!؟ 
ان .جی . چرنیشفسکی (51117۷5161 0111177 .۲.0( را می‌توان پیشرو این گونه اندیشه‌هاو 
آغاز گر سوسیالیسم روسی به شمار آورد . او دلبستگی ویژه‌ای به «کمون» (نهاد روستایی 
خودگردان) داشت. پس از صدور فرمان الفاء بردگی (۱۸۶۱) در روسیه؛ چنین تهادی عملا 
هستی و 

نخستین سوسیالیست‌های روسی. بر این باور بودند که؛ با اموزش نظریات 
سوسیالیستی به روستاییان؛ «کمون»رامی‌توان به يك سازمان بنیادی سوسیالیستی مبدل 
ساخت و از این راه روسیه رابدون گرفتار شدن به وزرو وبال مر حله سرمایه‌داری» یکسره از نظام 
اجتماعی شبه فثودالی (زمین داری‌های بزرگ) به سوسیالیسم رهنمون شد . 


۱ برای‌بررسی بیشتر پیرامون« کمون روسی» می‌توان به کتاب زیر رجوع کرد: 
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۷۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اين نظریه که دراصطلاح «پاپولیسم»" خوانده می‌شد. با پاره‌ای دگرگونی‌ها» تاسال ۱۹۱۷ 
در روسیه از پشتیبانی همگانی برخوردار بود. در آغاز» پاپولیست‌ها عموماً از مار کسیست‌ها 
جدا نبودند و نظریه‌های مارکس را که از دهه ۰ در روسیه شتاخته شده بود» به گونه‌ای 
چشم گیر می‌ستودندو خود راز شاگردان‌وی قلمداد می کردند. اینان بر این باور بودند که 
آرمان‌های مار کس باید با مقتضیات روسیه هماهنگ و سازگار گردد . 

مار کس در این زمینه که آیا روسیه می‌تواند بدون گذشتن از مرحله سرمایه‌داری به 
سوسیالیسم برسنه تا انتلزه‌ای غوذرابی تفاوت تشن ی‌داد: کماین که درسال ۱۸۸۳ (سال 
مر گش) نوشت» هنوز برای روسیه کمیاب ترین و مناسب‌ترین فرصت که ممکن است برای 
کتتور ی تن | ی تا از مرحله‌پیشرفت سرمایه‌داری دوری گزیند. وجوددارد. باوجود این | گر 
انقلاب روسیه به تأخیر افتد و فرصت از دست برود» آن کشور «گرفتار چنگال قوانین 
چاره‌ناپذیر» سرمایه‌داری خواهد شد . 

گرچه باور همگان بر این بود که استقرار نظام سوسیالیست می‌تواند پیامد انقلاب باشد 
معذلك نخستین سوسیالیست‌های روسی به گونه‌ای شگفت‌انگیز نسبت به مبارزه سیاسی 
به مفهوم راستین آن» بیزاری نشان می دادند و اعتقاد داشتند که رسالت آنان تنهارساندن و باز گو 
نمودن نظریه‌های سوسیالیستی به دهقانان بوده‌است . به نظر آنان اگر دهقانان به باورهای 
سوسیالیستی گرایش پیدامی کردند» انقلاب بزرگ اجتماعی بدون دست یازیدن به آموزه‌های 
بورژوازی مانند «مشروطیت» و آزادی‌های پارلمانی» تحقق‌می‌یافت. 

به هر روی» این گونه تبلیغات در میان دهقانان جندان کار گر نیفتاد و مبلغان نظریات 
سوسیالیستی نیز به دست پلیس گرفتار آمدند و از سوی داد گاه‌ها به زندان‌های درازمدت محکوم 
شدند . بدین‌سان ارزش آزادی‌های بورژوازی» که‌دست کم به آنان فرصت میداد تا بدون ترس از 
پلیس و پیگردهای قانونی عقاید خود را باز گو نمایند» به‌روشتی آشکار شد. 

نخستین سازمان سوسیالیست به نام «زمین وآزادی» درسال ۱۸۷۷ برپاشدو پس ازدو سال 
در زمینه فعالیت های سیاسی در دو شاخه جدااز ید یگر سامان یافت . يك‌شاخه‌بانامواراده‌مردم4 " 


۱ مسلك هواداری از عامه مردم (۳۵۳۲/۲5۱۷) ‌ مردمگرایی 
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بخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۷ 


بر آن‌بود که کوشش خودراسراسر در راه‌دست آوردن قانون اساسی و «حکومت مشروطه» 
به کار گیردو دراین راستاه هنگام نیاز به شیوه‌های «ترور» و ایجاد و حشب بین مردم و 
آشوبگری‌هایی دست یازد. 

این گروه تندرو از سامان و سازمان چشم گیری بر خوردار بود. لیکن شمار هموندان آن که 
بیشتر از میان‌روشنفکران‌و گروه کوچکی از کار گران شهری بسیج می‌شدند. چندأن زیاد نبودو 
از طبقه دهقانان نیز کسی در بین آنان دیده نمی‌شد. این سازمان کوچك. دستگاه سهمگین پلیس 
امه رآتوری روس رابه هراس انداخت و در چهاردهم ماه مارس ۱۸۸۱ نیز تزار الکساندر دوم‌را 
کشت . با وحود این در راه به دست اوردن آزادی‌های مدتی» قانون اساسی و حکومت مشروطه با 
شکست روبه‌رو شد. 

انگیزه‌های شخصی و همچنین شیفتگی لنین به درستی و استواری باورهای مار کسیستی 
خویش کمابیش ناسازگاری‌هاو جدایی‌هایی را دامن می‌زده و ناساز گاری‌های بنیادین بین 
سوسیالیست‌های روسیه بیشتر بر سر مسائل مربوط به سازماندهی حزب چهره می‌نموده است. 

بنابر دیدگاه لنین» حزب بایستی پیشرو پرولتاریا باشد و طبقه کارگر رارهبری کند و 
طبقه کار گر هم به نوبه خویش باید دیگر طبقات اجتماعی رابه سوی انقلاب رهنمون شود . به 
نظر اوه ۱ گر طبقه کار گر به حال خودرها گردد. تنها به مسائل روزمره اقتصادی سر گرم می‌شود. 
حزب نبایستی از جتبش «ابتدایی» کار گران‌پیروی کندو تباید دتبالهروی طبقات کار 3 باشد. 
بلکه بایسته است که کار گران‌را رهبری کند و پیش ببرد. زیر حزب بهتر از خود آنان سودشان را 
تشخیص می دهد . 


انقلاییون حر فه‌ای! 

به نظر لنین» حزب باید از «انقلابیون حرفه‌ای» سازمان یابدو به انضباط حزبی سخت 
پای‌بند باشد. کیفیت را بایستی برتر از کمیّت دانست» و هر کس که‌باتمامی توان خود از رهبران 
حزب پیروی نکند و وقت و نیروی خویش را سراسر در راه انجام خواست‌های حزب که‌بالاتر از 
هر چیز دیگر است به کار نبندد. نباید به هموندی حزب پذیرفته شود.۱ 


۱ لنین این نظریه‌رادر جزوه‌ای که تحت عنوان: «چه پاید کرد؟» (0(۷۲ 13۳ 10 15 1۷71۸7 به‌سال ۱۹۰۲ در 


۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تس تست 


به هر روی» رزیم خود کامه تزاری سال‌ها پس از آن؛ همچنان با خشونت هرچه پیشتر 
برسر کار ماندو توطنه گران علیه دولت. به دست پلیس سر کوب و پراکنده شدندو هستی 
سازمان یاد شده نیز با خطر نابودی روبرو شد . ۱ لیکن رفته رفته سوسیالیسم روسی در سال‌های 
بعد. بیرون از روسیه به ویژه در اروپای باختری گسترش یافت و زمینه‌های جنیش انقلابی 


ریشه‌دار و سرسختی را در روسیه‌مهیا ساخت. 


مار کسیست‌ها در سوئیس 

بر جسته‌ترین گروه مار کسیست به دست جنور جی پلخانف ۷۸1۲ 01:0861) 
(۸070۷ ۳11017 171710310۷107 (1857-1918) که کوشش‌های انقلابی خودرأدر «سازمان 
زمین و آزادی» آغاز کرده بود» در سال‌های نیمه دهه ۰ سدر سوئیس سازمان یافت. پلخانف 
پس از بیست سال کنکاش به این نتیجه‌رسید که امیدهایش در زمینه«تحول کمون, به يك نهاد 
سوسیالیست» سرأسر بیهوده واز بنیاد پنداری بیش نبوده است! زیرابتابر نتیجه گیری او؛ روسیه 
لزوماً باید از مرحله سرمایه‌داری گذر می کرد . دیگر این که به نظر او؛ طبقه کار گر ناگزیر بوده 
است در مبارزه خود برای دستیابی به آزادی‌های سیاسی؛ مستقیماً شرکت جسته و تنها به 
دلیستگی‌های اقتصادی بسنده نکند . 

در سال‌های بایانی دهه ۱۸۹۰ اين گونه اندیشه‌ها از سوی مردان جوآن‌تری هم در 
داخل روسیه پشتیبانی می‌شد. نامدارترین این جوانان, ولادیمیر ایلیچ اولیانف ۷۲۸۲1115) 
(۸۷۲0۷ ۲/1 11,101 که بیشتر با نام للین شناخته می‌شود. و مارتف (۷.0.۷1۸1۲0۷) 
بوده‌اند. در آغاز» حزب سوسیال دموکرات روسیه در ۱۸۹۸ پایه گداری شد. و در سال 
۲ حرزب انقلابی سوسیالیست به شکل نوین, از بقایای جنبش پیشین هواداران عامه 
1 یا مردمگرایان (باپولیست‌ها) سازمان یافت و سپس این دو حزب به بین‌الملل دوم 

در سال ۰۱۹۰۳ دومین ک سوسیال دموکرات‌هابرگزار شدو درپی آن 
متاخ کت کید کان کر کا » جدایی افتادو به دو دسته تقسیم شدند» یکی بلشويك‌ها و 


۱. بررسی ارزشمندی در زمينة توطثه گری (6/۷ 200۸15۱۸۵ به تام ۳8۳۲/8 881۲ (پیش‌در آمد سرخ) تألیف 
د. ج.فوتمن (10.1.۳00771۸) به سال ۱۹۴۴ منتضر شده است. 


بخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۷۹ 


دیگری منشويك‌ها.۲ 

منشويك‌ها و بلشويك‌ها هر دو بر اين باور بودند که انقلاب آینده يك «انقلاب بورژوا» 
خواهد بود و جمهوری پارلمانی را جایگزین فرمانروایی خود کامه تزار خواهد ساخت» و 
برای روسیه همان پیامدهایی را به بار می‌اورد که انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه برای فرانسوی‌ها در 


بی داشت . 


اتوانی انقلابی بورژوازی روسیه 

از دید لنین. انقلاب ۱۹۰۵ روسیه نشان داده بود که بورژوازی روسیه توان برپایی يك 
انقلاب بورژوازی» را ندارد درهنمودهای او بر اين پیشینه استوار بود که چون در سال ۱۹۰۵ 
بورژوازی با دولت خودکامه سازش کرد و به رغم مصالح توده‌هاء از آن دولت پشتیبانی نمود. 
بی‌شك در آینده نیز به همین گونه رفتار می کند. 

به نظر او تنها هنگامی می‌توان از دغلکاری و ترفندهای بورژوازی نسبت به انقلاب 
جلو گیری کرد که انقلاب از سوی پرولتاریا رهبری شود. پرولتاریا باید نقش بورژوازی را در 
زمینه انقلاب رأساً خود به عهده گیرد و نیروهای انقلابی کشور را که اکثر قریب به اتفاق 
دهقانان و بخش بزر گی از طبقه متوسط شهری را دربر می‌گیرد رهبری کند. همچنین به زعم 
لنین» پرولتاریا بایستی از سوی حزب «خویش» -حزب بلشويك -رهبری شودو با تمام نیرو 


به پیش رود. 


در آرزوی دیکناتوری بر ولتار با 

باور لنین بر این بود که به رهبری حزب بلشویك» «دیکتاتوری دمو کراتيك انقلابی 
پرولتاریایی و دهقانی»بریا خواهد شد. به گمان او با سرنگونی دولت خودکامه تزار مشاغل 
کلیدی به دست بلشويك‌ها می‌افتدو از آن‌پس» زمان انجام انقلاب سوسیالیستی و بربایی دولت 


اکتریت حزب مذ کور (بلشويك‌ها - 1301,51119۷1165). این دو واژه در زبان روسی به‌معنی اقلیت و اکثریت است. 
حکومت تزارو استقرار دیکتاتوری پرولتاریا بودندو سرانجام در این راه‌به کامیابی دست یافتند. 


۸۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دوه هر ریا فا رت 

کارل مار کس انقلاب روسیه را اخگری می‌بنداشت که شراره‌های آن» انقلاب را در 
ارویای صنعتی» جایی که شرایط اقتصادی و ساختار اجتماعی‌اش مقتضیات برپایی انقلاب را 
فراهم می‌ساخت» دأمن می‌زد. آن گاه همین که بخش بزرگی از ارویای صنعتی به سوسیالیسم 
گرایش می‌یافت؛ شکاف بین انقلاب بورژوازی و سوسیالیستی در روسیه به تندی رو به کاهش 
می‌نهاد . 

منشويك‌ها این گونه تحلیل رانمی‌پذیرفتند چون بنابر ایستار و شیوه نگرش 
آنان, انقلاب بورژوازی راخود بورژواهابایدرهبری‌می کردند. باور آنان بر این بود که 
پرولتاریا بایستی بورژوازی رابه زیان حکومت خود کامه یاری دهد و از آزادی‌های دمو کراتيك 
بورژوازی بهرهبرداری کرده‌و جنبش بزرگ کارگری‌راء مانند آنچه در کشورهای باختری 
صورت گرفته بود» هستی بخشد از این رهگنر» پیشرفت اقتصادی روسیه‌هم به انجام این 
کار شتاب می‌بخشید زیراء از جمعیت دهقانان گروه بیشتری جذب صنایع شده و به شمار طبقه 


کار گر افزوده می‌شد ۰ 


ت و تسکیی, نظر به بر داز منشو یک‌ها 

منشويك‌هابه این که در فرایند چالش‌های همه‌سویه دهقانان راهمدست اتقلابی خود 
قلمداد کنند جندان گرایشی نشان نمی‌دادند. در این زمینه جالب‌ترین نظریه از سوی لو 
داو یدوویچ برو نشتاین 15911 (10]* 0 ]1۸۷۷۲۵۷ ۳۷,]) که بیشتر با نام 
«تروتسکی» شناخته می‌شود» ابراز شده است. او در نوشته‌ای که به‌سال ۱۹۰۹ در وین منتشر 
ساخت "؛ تظر داد اگر بنابراین بود که پرولتاریا انقلاب بورژوارا در روسیه‌رهبری کند بی‌شك 


۱. تین چنین ایستارو نگرش‌هایی رادر نوشته‌ای با برنام (عنوان)«دو تاکتيك سوسیال دم و کرانی» 1۸01105 1۷۷/0) 
(0۷ 0۳۷۲00۸ ۹001۸1 0۳ که در سل ۱۹۰۵ در سوئیس منتشر شده به‌روشنی باز گو نموده است. 

۲ آن نوشته دوباره در سال ۱۹۲۲ تحت عنوان«۱۹۰۵» در مسکو منتشر شد. تروتسکی در اکتبر ۱۹۰۵ معاون‌ریاست 
مجمع نمایندگان کار گران شورای (سوویت) سن پیترزبورگ (پترو گرادپیشین) شدو پس از منحل شدن آن شورا 
بازداشت گردید. به هنگام محاکمه سخنرانی موثری ایراد کردو پس از چندی از سیبری گریخت و به‌وین‌رفت. 
تروتسکی که گاهی لئون تروتسکی خوانده‌می‌شد. یکی از رهیران سیأسی شورویو از پیشگامان انقلاب‌روسیه و . 


هه 


بخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۸۱ 


نمی توانست طبق نظر لنین» آن رابه مرحله بورژوازی محدود سازد و چنانچه پرولتاریا قدرت را 
به دست می‌آورد می‌باید انقلاب را تا مرحله سوسیالیسم پیش می‌برد. لیکن به نظر اوء در کشوری 
مانند روسیه که از دید اقتصادی و اجتماعی وایس‌مانده بود. انقلاب سوسیالیستی باشکست 
روبه‌رو می‌شد. بنابراین برای هموار ساختن راه‌پیروزی انقلاب پرولتاریا در روسیه. مقدمتاً تحقق 
انقلاب سوسیالیستی در اروپای صنعتی يك ضرورت حتمی به شمار می‌آمد ونا گزیر انقلاب 
بورژوا در روسیه می‌بایست چون جرقه‌ای سیب بر افروختن شعله انقلاب در اروبا شود. 

سرانجام در ماه مارس ۰۱۹۱۷ محك تجربه به میان آمدو گاه آزمون فرضیه‌های گوناگون 


سوسیالیسم فرارسید. بدین‌سان که در پی ویرانی‌های جنگ توان‌فرسای جهانی تتگناهای 


شب 
همکار نزديك لنین به شمار می‌آمد . تروتسکی» سخنور» نظریه‌پرداز (توریسین) برجسته مار کسیسم» سازماندهنده 
ارتش سرخ و سرانجام از نامدارترین قربانیان توطئّه‌های استالین قلمداد می‌شود. وی در بیست‌وششم اکتبر ۱۸۷۹ در 
یانو کا (۷۸(۷00۷1>۸) در و کراین زاده شد. لو که فرزند يك کشاورز بهودی به نام دوید برونشتاین -1/5 ۸۷۷۲ظ) 
(3107157۳1 003118۷1011 بود. تحصیلات دانشگاهی خودرا در رشته‌ریاضی ناتمام گذاشت و به جر گه 
انقلاییون حرفه‌ای در محافل سوسیال_دمو کرات‌هاپیوست. وی همواره پیش ‌بینی می کرد سیاست‌هاو شیوه‌های 
رفتاری لنین سرانجام به استقرار دیکناتوری فردی منجر خواهد شد . در سال ۱۹۰۳ هنگامی که حزب کار گر سوسیال 
دم و کرات روسیه در دومین کنگره خود به انشعاب کشیده شد, تروتسکی در مقام نظریه پرداز منشويك ها به رویاروبی 
با لنین بر خاصت . 
۱ ۱ ۳ 7 ۱۹۱۳ ۲۳۲۰۲۳۹۹ ۰7۳۹۷۳۲ ۰) ظریه «نقلاب همیشگی» 
(1۷0۵],۲110(۷ ۳۳۷/۸۷۳2(۲۲) رامطرح ساخت. در آستانه انقلاب ۱۹۱۷روسیه و پس از آزادی از زندان 
ی تِِِ شورای نمایند گان کار گران و سربازان پترو گراده «کمیته انقلابی نظامی»‌سوویت‌ها را سازمان دادو 
رهبری قیام در پاية یتخت (پترو گراد)و به دست گرفتن قدرت در آن شهر رابه عهده داشت. ۱ 
او از توامیر ۱۹۱۷ به سمت کمیسر امور خارجی دولت شوروی اشتغال داشت شت و برای مدتی هم نقش‌رهبری هیأت 
نمایندگی شوروی در مذاکرات صلح با آلمان (پیمان‌های برست لیتوسك -113۳۸ >8۳۳۴5۲-1/۲0۷51) 
(11۳5 را ایفاء کرد. لو انتدا بدون موافقت با آتش‌بس, بر آن نظر بود که‌روسیه انقلایی به هیچ روی نباید با يك دولت 
«امپریالیست» معاهده صلح امضاء کند (نظر یه «نه جنگ. نه صلح»), ولی؛ سرانجام همراه با لنین به صلح رأی موافق 
داد . وی از ماه مارس ۱٩۱۸‏ در سمت کمیسر خلق در آمور نظامی و دریاداری برای ایجاد «ارتش سر خ» 
فراوان کرد چنان که‌پیروزی بلشويك‌هارادر جنگ داخلی» تا اندازه‌ای زیاد مرهون تلاش‌های لو می‌دانند. 
پس از مرگ لنین در سال ۰۱٩۲۴‏ تروتسکی بیش از هر کس دیگری بخت جانشینی او راداشت ولیکن» همدستی سه 
تن از رهبران حزب (استالین» زینوویف و کامنف) سبب شد که در نامزدی برای این سمت با شکست روبه‌رو شود؛ و 
از آن‌پس هم از يك يك مقامات حزبی و دولتی کنار زده شد. سرانجام اورا با پافشاری استالین از هموندی حزب و سپس 
از تابعیت شوروی (پس از تبعید از روسیه) محروم ساختند و در سال ۱٩۴۰‏ هنگامی که در کشور مكزيك در تبعید بسر 
می‌برد به گونه‌ای دلخراش با ضربات تبر به قتل رسید . 


۸۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اقتصادی, نابسامانی‌های اجتماعی و ناتوانی‌های همه گیر سیاسی در روسیه انقلاب با تمامی 


نیروی خود در آن‌جاجهره نمود. 


کناره گیر ی تز از 

تزار نیکلای دوم در پانزدهم مارس ۱۹۱۷ از سلطنت کناره گیری کرد وامپراتوری سیصد 
ساله خاندان رومانف پایان یافت . فردای آن‌روز» يك دولت چندگاهه (موقت) با شرکت 
سیاستمداران آزادیخواه (لیبرال) تشکیل شد. 

اتحادیه‌های نمایندگان کار گران و سربازان» در کنار آن دولت موضع گرفتند. در کارخانه‌ها 
نمایندگان کار گران و در یگان‌های ارتشی نمایندگان سربازان بر گزیده شدند و در همان هنگام» 
شوراها نیز سازمان یافت . اینان بازگو کننده آرزوهای پایمال شده توده‌هایی از مردم بودند که 
زمانی بس دراز از آزادی سخن و دیگر حقوق اجتماعی بی‌بهره مانده‌و از صحنه سیاست و فرایند 
امور سیاسی و اجتماعی کشور روسیه به دور نگاه داشته شده بودند» آن‌چنان که همواره در 
بی خبری محض به سر می بردئد . 

ناخرسندی مردم از شرایط زند ۳ روزمره؛ دل آزرد ک روشنفکران ونگرانی طبقه 
متوسط و مردم بالنسبه آگاه‌روسیه, در گیری‌های سه‌سال جنگ خانمان‌سوز و اوضاع بحرانی 
کشور» همه و همه سردرگمی دولتمردان نظام خودکامه خاندان رومانف‌هارابه اوج خودرسانده 
و زمینه‌رابرای يك جنبش فراگیر انقلابی فراهم ساخته بود. 

با وجود این» طبقات متوسط هنوز امیدوار بودند امپراتور راه‌حل درستی برای رفع بحران 
بیابد. به این صورت که نظام پادشاهی حاکم راه‌ و روشی درخور مصالح روز و مقتضی زمان پیش 
گیرد و ضرورتأبه استقرار دمو کراسی, به گونه‌ای که در همسایگی غرب روسیه وجود داشت 
اقدام کند. 

امپراتور به جای‌ هر اقدام اساسی» تنهابه تغییر و تبدیل‌های‌پی‌دربی و شتابزده‌و گاهی 
نابجا در دستگاه دولت و دیوانسالاری می‌پرداخت که این خود بیشتر بر اوجگیری آشفتگی‌هاو 
دشواری‌های دامنگیر جامعه می‌افزود ! تتها در خلال جنگ چهار بارررئیس هیأت وزیران تغییر 
کردو ده‌هابار کابینه ترمیم شد. و در سمت‌های کلیدی و مقامات سطح بالای دولت بدون 
هیچ گونه دلیل موجه» جابه جایی‌هایی انجام گرفت. در جبهه‌های جنگ, اوضاع و احوال از این هم 


بدیر بودو طبعا به تضعیف روحیه رزمند کن می‌انجامید . 


پخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۸۳ 


سه‌هفته پیش از درهم شکستن قدرت مطلقه امپ راتوری» رئیس «دوما؛ (مجلس نمایند گان 
روسیه) و رهبر حزب «اکتبریست» (0070[31310157) به نیکلای دوم تزار روسیه می گوید: 

«اعلیحضر تا ! شماحتی يك تن از اشخاص درستکار و قابل اعتماد را باقی نگذارده‌اید | 
تمامی بهترین‌هارا یا کنار نهاده‌اید و يا خود کناره‌جویی کرده‌اند و تنها کسانی مانده‌اند که چندان 
آبرویی ندارند .» آن‌گاه او با اصرار از تزار درخواست می کند؛ برای نجات تاج و تخت خود به 
ملت قانون اساسی اعطاء کند . 

اما این اندرزهاو جاره‌جویی راچه سود؟ | فرصت‌ها همه از دست رفته "؛ و بخت از 
نیکلای تزار روسیه بر گشته بود .۲ 

هرح و مرح و عصیان مردم» هر دم فزونی می گرفت. سطح تولید فر آورده‌های صنعتی به 
پایین‌ترین حد ممکن فرو افتاده‌و نظام توزیع نیازمندی‌های همگانی به شدت آشفته و مختل 
گردیده بودو مردم از هر سو گرسنه و هراسان در راه بقای خودو خانواده‌هاشان به هر دستاویزی 
می‌گرویدند! خودپیداست که در آن غوغا و پریشانی همه گیر» برای شورشگران و به طریق اولی 
برای انقلابیون حرفه‌ای مناسب‌ترین فرصت‌ها ف راهم آمده و هنگام «عمل» ف را رسیده بود. 

امپراتور نیکلای دوم در تمأمی مانورهاو بازی‌های سیاسی خویش بازنده شده بودو 
هر‌چند در آن هنگام به هر گونه مصالحه و دادن امتیاز تن در می‌داد» به هیچ روی از تلاش‌های او 
هوده‌ای نیکو به بار نمی آمد» جون که روز گار او و سلسله سیصد ساله اش سیری شده بود . 

باور همگانی بر این است که رهبران انقلاب روسیه هرگز گمان نمی‌بردند» چنان باشتاب 
و بدان آسانی» امپراتوری بافر و شکوه‌و بزرگ راسرنگون سازند و به قدرت حاکم دست یابند! 


۰ ظ‌ ۱ 
تنهایی آمپر آتور؛ 
در همان پانزدهم مارس ۱۹۱۷ درروز کناره‌گیری امپراتور» ملکه «آلکساندرا 


۳6۱۵۲5۷ 13 ۴ ۲۴۸۵۳۵۷۳ ۸۵۲۵ ۲۳۲۱۷۲۳۲۲ ,۳5۲۸۲/۲۳۲ ,۷۵۲/۵0۵۳۲۵۷ ۲۸۸۷۲۲11۴۲ .۱ 
۷ (۲۸۲]۲۴۲۴/] ۲۲0۵]۸60۸ ۸۲1 ]۷۷۲۲۳۲۸۳۴۴ ن۵0ظن ,۱99۱ ((۲۴۹۵]0 ۷ 


5 (جسوتسیسره شسود مسردراروزگار همهآن کند کش نیایدبه کار» 


راز فردوسی سخنور بز رگ ایران» 


۸۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«فرشته محبوب من ! روشنی زند گانی من ! همه چیزاین جا دهشتناك است‌ورویدادها پاشتاب 
سرسام آوری پیش می‌رود . ولی من بااطمینان کامل که هیچ چیز توان سلب آن راندارد معتقدم 
که همه رخدادها به خوبی پایان خواهد یافت... . کاملاًواضح است که نمی خواهند اجازه دهند 
من توراببینم تاتو کاغذی راامضا کنی ! يك نوع مشروطیت [قانون اساسی ]یا چیزی 
هراس انگیز از این گونه . تو تنهاهستی وارتش باتونیست. تومانندموشی در تله گرفتار 
شده‌ای... شاید تو خودت رابه‌واحدهای نظامی پسکوف یا مکان دیگری نشان دهی و آنان‌را 
گرد خودت جمع کنی . اگر آنان بخواهند توراوادار کنندامتیازاتی بدهی» به هیچ و جه نباید آن 
رایپذیری ! زیرادر آن صورت. امتیازات رالزراه اشایسته‌ای به دست آورد‌ند.. این جاترس و 
وحشت عمومی بر مامسلط است... اما خانواده کوچکت» شایسته‌تو است... سر خحك خیلی 
سخت و سرفه مداوم آنان‌راناراحت کرده‌است . دشوار بود در برابر آنان‌ظاهرسازی کنم... . 


فقط همه از این ناراحت و ناامیدند که تواین تعاتشتر :۱ 


اعدام کر وهی خاندان مپرنوری! 

جنان که نقل کرده‌اند؛ هنگامی که امپراتور تزار و خانواده‌اش در کاخ «تزار سکوی سلو» 
زندانی بودند» روزی تزار دستش رابرای دست دادن با مأمور حفاظت خود دراز می کند ولی او از 
دست دادن با تزار خودداری می‌نماید . تزار به وی نزديك شده» دست روی شانه‌هایش می گذاردو 
مودبانه به او می‌گوید: «دوست من برای چه!؟» 

آن‌مأمور با خشم و بیزاری سخت پاسخ می‌دهد: 

«از میان ملت برخاسته‌ام! آن زمان که ملت دستش رابه سوی شما دراز کرد شماهر گز 
پاسخی به و ندادید» من نیز جواب شمارا نمی‌دهم .»" 

به هر روی, با همه تلاشی که الکساندر کرنسکی "رئیس دولت چندگاهه از يك سوی و 
دوستان و هوادا ران خانواده رومانف از سوی دیگر به عمل آوردند تا شاید بتوانند جایی برای تزار 
و خانواده‌اش در اروپا (به ویژه انگلستان) ف راهم سازند. کامیاب نشدند و سرانجام در نیمه شب 


۱. سر گذشت خاندان رومانف ( 0۸۸10۷ 1۳5 108۸۷1۳ 12) نوشته«میشل دوسن‌پیره ترجمه دکتر عیسی 
بهنام استاد دانشگاه تهران جلد سوم از انتشارات دانشگاه تهران. 
۲ همان مأخذ. 
(1881-1970) ۳۳۴۱۹۲۷ ۳۷۵0۳۲۵۵۵۷۱0۲۲ ۸1۲6۸۲۲۴ .3 


بخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۸۵ 


۶ با ۱۷ ژونیه ۱۹۱۸ تزار و تمامی خانواده‌اش در شهر «یکاتریننبورگ»" به طور دسته جمعی 
اعدام شدند! سپس نام آن شهر را به یاد اسوردلف»" که‌رهبری آن کشتار را (بنا بر دستور مستقیم 
لنین) به عهده داشت به «اسوردلوسك» تغییر دادند.؟ 

شگفت این که باوجود سرنگونی سلسلاً پادشاهی رومانف‌ها» ملکه الکساندراهنوز 
امیدوار بوده است که رویدادهای سال ۱۹۰۵ تکرار شود و موجبات بازگشت همسرش بر اریکه 
سلطنت فراهم گردد. " او در نامه‌ای به تاریخ شانزدهم مارس ۱٩۱۷‏ به شوهرش (تزار) چنین 
نوشته است: 

(...همسر عزیز و قهر مان من... 

کاملا علت تصمیم و اقدام شمارا در این شرایط درك می کنم... 

شما بااين فداکاری» امپراتوری روسیه و تاج و تخت خود را حفظ کردید. 

من سوگند می خورم که بار دیگر شمارا با افتخارات بیشتر بر اورنگ پادشاهی خواهم 
دید و این بار» نه تنها ملت و ارتش بلکه قدرت پروردگارو عنایت الهی تاج سلطنت این سرزمین 
رابر سر شما خواهد نهاد ۰" 


سربازان) در سن پیترزبو رگ (پایتخت وقت روسیه) ضمن این که بابد گمانی به یکدیگر 
رک تست فوفتا به گرند اش هنیت بت فلت اتف داوه ن اند ! سوویت‌ها شناسایی 


1. ۳/۸ ۱۳۵ 
2. ۷ 
3. ۷۲۲۲3] 


۴ همان‌مأخذ. 

۵ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱٩٩۱‏ و رنگ یاختن «کمونیسم» در روسیه امروزه این سخن سر 
زبان‌هاست که رئیس‌جمهوری روسیه (یلتسین []۷۳1/5 20013]5) در نظر دارد دستور دهد بقایای استخوان‌های 
تزار نیکلای دوم و آفراد خانواده او را که به قتل رسیدند. از کوه‌های اورال به سن‌پیترزبورگ بیاورندو طی مراسم 
ویژه‌ای به خاك سپارند. ولی اخیراپس از قدرت یافتن تندروها این بر نامه هم تا حدی زیر سا برده شده است و 
احتمال"جامه عمل نیوشد. 

۶ نقل از کتاب «لنین: بدون نقاب» نوشته دیوید شوب ٩۳]][8(‏ (]]۲2۸۷). تر جمه «محمد بامداد» (شاید هم 
هفته. تهر آن. 


۸۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مشروط رابرای دولت پذیرفتندو دولت نیز متقابلا بررگزاری هرچه زودتر انتخابات مجلس 
نمایندگان‌راوعده‌داد. ولی از انجایی که دولت متکی به قوه قانونگذاری نبودو سوویت‌هادر 
بایتخت تنها نهادهایی بودند که در آن شرایط می‌توانستند خودرانماینده مردم قلمداد کنند» رفته 
رفته خواستار آن شدند که دولت در برابر آنان جوابگو باشد. 

در آن‌هنگام ولادیمیر ایلیچ لنین» ۴۷ ساله که‌هنوز در زوریخ (سوئیس)زند گی 
می کرد ودرهمان حال«د و گانگی قدرت» را در روسیه با باريك‌بینی ویژه‌ای زیرنظر داشت» 
کم کم در اين انديشه شد که چراهمان گونه که دولت موقت روسیه. کارگزار بورژوازی و انقلاب 
بورژوااست. شوراهاهم ابزار دست پرولتاریاو انقلاب پرولتاریایی نباشند؟ 

از دید لنین. وظیفه او و حزبش چیزی جز تلاش پرای دستیابی به «پیروزی» نبود . او در 
ین‌راهبا تمامتوان خودمی کوشید که‌از شکاف بین انقلاب بورژو و انقلاب پرولتاری بکاهد؛ 
بنایراین؛ تاكنيك درست بلشويك‌ها باید چنین بود که از یاری دولت چند گاهه سر بپیچندو در 
راستای نیرو بخشیدن به شورأها (سوویت)ها در پایتخت و شهرستان‌ها بکوشند. شعار اصلی باید 
چنین می‌بود: همه قدرت در دست شوراها (شوراهای کار گران» کشاورزان وسربازان). 

باور به نقش انقلابی شوراهاو جهش یکسره از بورژوازی به انقلاب پرولتاریاء با اعتقاد 


۱. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف «لنین» در تأریخ ۲ آوریل ۱۸۷۰ در شهر سیمبیرسك (روسیه) چشم به جهان گشود. پدرش 
بازرس دبستان‌ها بود . لنين هفده‌ساله بود که برادرش الکساندر ایلیج به اتهام توطثه قتل تزار بازداشت گردید و چون 
حاضر نشد تقاضای بخشش کند. در مارس ۱۸۸۷ بدار آويخته شد. این چنین تخم کین را در دل برادر کهتر (لنین) 
کاشتند که‌با گذشت زمان, ریشه‌دارو کارساز شدا! 
الکساندر پوترسوف» همکار لنین در هیأت تحریریه روزنامه «15161-۵» (جرقه) که از دسامبر ۰ با كمك حزت 
سوسیال دمکرات آلمان در لايپزيك المان منتشر می‌شد, درباره لنين جنین اظهارنظر کرده است: «لنین انسانی بود با 
اراده» پرانرژی و در عين حال مومن نسبت به جنبش سوسیالیست و توانایی‌های شخص خودش . و با داشتن دانش؛ 
هوش۰ پشتکار» و جدان کار» آماد گی برای انجام کار با تمام و جود و تحمل فوق‌العاده...» نظرات مخالف عقیده خود 
را پذیرانبود.... لنین به هیچ روی آمادگی نداشت تا در کنار سازمان خودش سازمان دیگری رایپذ یرد . در چهارجوب 
سوسیال دمو کراتیسم و یا خارج از آن؛ در جنبش همگانی علیه استبداد» تنها دو گروه‌رامی‌دید : خودی يا بیگانه. 
«خودی» یعنی آنان که در فراگرد نفوذ سازمانی او قرار گرفته بودند و «بیگانه»» آنان که در آن محیط قرار نداشتند» بعنی 
دشمن). 
بر تراند راسل ( 13155111 131511773۸112 در کتاب «تئوری و پراتيك بلشویسم»(* ۱۹۲) درباره لنین چنین نوشته 
اشت: ‏ ...چندی پس از ورود به مسکو. من نزدلنین پذیرفته شدم . ما يك ساعت تمام به زبان انگلیسی صحبت کردیم . 
لنین تقریباً به خوبی زیان انگلیسی رامی دانست. البته متر جم حضور داشت» ولی ما به كمك و احتیاج نداشتیم . ااق 

-‌ء« 
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به این که انقلاب روسیه بایستی سر آغاز انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته اروپایی 
باشد. در اندیشه لنين به هم در آميخته بود. از این روی» به نظر او بایسته می‌نمود بین‌الملل تازه‌ای 
که پیشرو راستین پرولتاریای جهان باشد برپا گردد و به جای «بین‌الملل بیهوده دوم» انقلاب‌های 
اروبایی راهماهنگ سازد. 

هنگامی که در ماه آوریل ۰۱۹۱۷ لنین با اجازه‌ستاد کل رتش آلمان از راه سوئیس» آلمان و 
سوئد به روسیه باز گشت. برخی از رهبران بلشويك چون استالین و کامنف عملا کنترل حزب‌را 
در دست داشتند . آنان در آغاز با آگاه شدن به نظریه‌های لنین دجار شگفتی شدند. لیکن چندان 
نگذشت که به نظریه‌های او گرویدند . جا دارد «تاكتيك» یا شگردهای لنین رادر باره شوراها؛ 
نه تنها از باب معتقدات انقلابی بلکه از لحاظ روش‌های کاربردی نیز با ژرف‌بینی بازنگری کرد . 


گفت 9 گو از سر ناچاری؛ 

در رژیم‌های پارلمانی» دولت‌ها برپایه هماهنگی بین رهبران احزاب که دید گاه‌های 
سیاسی شناخته شده‌ای دارند بر گزیده می شوند. بنابراین در چنان‌رژیمی بلشويك‌ها ناگزیر 
می‌بایست با دیگر رهبران سیاسی (رقیب خود)» به گفت وگو نشینند. زیرا اگر جز این رفتاری 
داشتند‌ناجار در اقلیت مانده و از هر گونه کارآیی بایسته‌ای بی‌بهره می‌ماندند. در حالی که 


۹ 
لنین خالی از تزئینات بود : میز تحریر» چند نقشه جغرافیاروی دیوار» دو کمد کتاب» صندلی راحتی برای 
ملاقات کنند گان و جند تا صندلی معلوم بود که لنین تجمل رادوست نداشت و علاقه‌ای به راحتی نشان نمی داد . من 
چنین تصور می کنم که اگر نمی دانستم با چه کسی ملاقات می کنم؛ باور نمی کردم که در حضور شخصیت بزرگی 
هستم . و به نظرم آدم خیلی از خودراضی و متعصب و کوقه‌بینی رسید . آن طوری که احساس کردم» نیروی‌وی در 
صداقت» شجاعت و ایمان راسخ مایمان راسخ به «انجیل مار کس»-نهفته بود» ایمانی که در نهاد او جانشین امیدهایی بود 
که قربانیان مسیحی به زند گی بعد از مرگ در بهشت داشتند-لنین به مانند همان مسیحیان که در اوایل قرن چهارم» در 
دوران امپراتوری دیا کلتین دچارزجر و شکنجه بودند و پس از رسیدن به قدرت به ظلم و ستم پرداختندبه آزادی» 
علاقه جندانی نداشت . شاید هم علاقه به آزادی» به طور کلی با علاقه به و سیله‌ای که بشریت رااز هر گونه بلایایی نجات 
می‌دهد قابل اختلاط نباشد ! اگر این موضوع حقیقت داشته باشد» من می‌توانم خود رافقط به این امر دلخوش کنم که 
تاباوری دارد به فضای اروپای غربی رسو خ می کند . ولی» ملاقات با آدم‌هایی که به هیچ‌روی با تردید و دودلی آشنایی 
ندارند. هزاران بار شك و شبهه مرازیادتر می کند . نه سستی ایمان به خود سوسیالیسم» بلکه تردید در عقلایی بودن آن 
ایمانی که به خاطر آن» مردم حاضرند رنج و آزار فراوان به یکدیگر برسانند . نقل از تاریخ گویای‌دوران انقلاب کبیر 
شوروی» نوشته میخانیل گورباچف. ترجمه اقای فتح‌الله دیده‌بان» چاپ کتابخانه فروردین(۱۳۵۶) تهرآن . 


۸4۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بلشويك‌ها خارج از آن چارچوبه» به آسانی می‌توانستند شوراها را در آغاز با شعارهای عوام‌فریبانه 
و خوش‌نماپیرو خود سازندو با کمك آنان, ابزار کنترل توده‌هارابه جنگ آرند. سپس ازاین راه 
هماوردان را عملا از میدان به در کرده‌و پیش از استقرار نظام پارلمانی قدرت رابه دست گیرند. 
بدین سان» لنین در زمینه شوراهاء به همان اندازه که به جنبه‌های عقیدتی (ایدئولوژيك) آهمیت 
می‌داد» به روش‌های کابردی و «تاكتيك» هم می‌اندیشید. 

برنامه لنین بر این پایه استوار بود که بین بلشويك‌های آشوبگر و در عین حال بسیار 
منضبط ولی بی‌بهره از تجربه‌های سیاسی از يك سویو توده‌های ناآ گاه‌و ناآزموده در کارهای 
سیاسی از سوی دیگر. همبستگی و همکاری برقرار سازد. پیداست که تنها در لوای چنین 
هم‌کاری بود که می توانست آمکان رهبری سیاسی انحصاری را برای بلشويك‌هاف راهم آورد 3 
ماه آوریل ۱۹۱۷ بلشويك‌ها توانستند فقط اقلیت کوچکی از هموندان شوراهارا به پشتیبانی 
خود برانگیزند. با وجود این روند رخدادها جنان بود که ظرف کمتر از سه‌ماه» آنان بدان توانی 
دست یافتند که بتوانند بر وضاع چیره شوند. 

در ماه ژوئیه ۱۹۱۷ راه‌پیمایی (دمونستراسیون) گسترده‌و انبوه به رهبری بلشويك‌هاء 
سازمان داده شد . ولی» با یورش پلیس سر کوب و پراکنده گردید! در همین هنگام بود که پاره‌ای 
از شایعات به زیان لنين بر سر زبان‌ها افتاده چنان که او را جاسوس آلمان (کشوری که باروسیه در 
جنگ بود) خواندند | 


لمین در بناهگاه 

لین پس از شکست راهپیمایی ماه ژوئیه» درصدد بر آمد اضطر ارابه بناهگاهی در فنلاند 
برود. و در همین زمان بود که او از شعار «همه قدرت به دست شوراها» دست برداشت. او جون 
دریافت» شوراها به بلشويك‌ها با دیده دشمنی می‌نگر ندبر آن شد که به کمیته‌های کارخانه‌ای 
روی آورد. در همان اوان (ماه سپتامبر )۱٩۱۷‏ قیام (کودتای) ژنرال کرنیلف" فرمانده‌عالی 


۱ زنرال کرنیلف(0/1].0۷) دهقان‌زاده قزاق, به فصد ایستادگی در برابر نیروهای آلمان و به خیال خودش 
«نجات روسیه بزرگ» قیام کرد. وی امیدوار بود از پشتیبانی شخص کرنسکی رئیس دولت چند گاهه هم بر خوردار 
شود. که چنین نشد. او در ماه‌مارس ۱٩۱۸‏ ضمن عملیات جنگی کشته شد و از دستیابی به هدف خود که احتمالا در 
روندرویدادهای روسیه تأثیر می گذاشتو آینده‌ای دگر گونه می‌ساخت. باز ماند. 


بخش چهارم / سوسیالیسم در روسیه ۸٩‏ 


آرتش روسیه که علیه دولت چند گاهه‌رخ داد» یا شکست روبهرو شدو سیب گردید که‌شوراها 
دوباره‌به لئین روی آور شوند. 

در این سیتامبر ۱۹۱۷ در شوراهای هردوپایتخت (مسکوو سن پیترزبور گ) اکتریت با 
بلشويك‌ها بودو این خود به لنین یارایی و تواتایی داد که در ماه نوامیر» برای به دست گرفتن قدرت 
فرمان بیکار مسأحانه صادر کند. 


"‌ 


«آنان که انقلاب صلحآمیز را ناشدنی می‌سازند 
انقلاب قه رآمیز راگزیر ناپذیر می‌نمایند .» 
جان اف. کتدی 


بلشویسم در فرابند تاریخ روسیه 


پیروزی بلشويك‌هاء صرفنظر ازهر گونه‌رهنمون تثوريك که احتمالا از لئين و دیگر 
رهبران سوسیالیست و ار گان‌های کار گزار انقلاب پرولتاریا با خود داشت. از اهمیت تاریخی 
به‌سزایی نیز برخوردار بود. 

بررسی مسائل سیاسی ورویدادهای اجتماعی مرتبط با مبارزات انجام شده در ماه‌های 
مارس تانوأمبر ۱۹۱۷ در روسیه به نوبه خود به درك وأقعیت بیشتر كمك می کند. بدون تردید 
جنگ جهانی نخست. مردم روسیه رابه ستوه آورده بودو رهبران احزاب نیز عموماًدر آرزوی 
دستیابی هر چه زودتر به صلح سرمی بردند . از جمله درس‌های تاریخ به بشریت این است کد؛ 
بیرون شدن از جنگ بسی دشوارتر از ورود به آن است . دولت آلمان که‌در آن‌هنگام زیر نفوذ 
ژنرال لودندرف" شیفته کشور گشایی بود» بر سر آن نیو د که باروسیه به گونه‌ای داد گرانه صلح کند. 


۱ اریش لودندرف (1.۱1۳۳([1013۳۳ ۳1۸۲0۲1) ژنرال المانی در زمان جنگ جهانی نخست با سمت رئیس ستاد 
ارتش به فرماندهی فیلد مارشال هیندنبر گ (۲11110۳119111860) فر مانده عالی ارتش آلمان خدمت می کرد. این دو 
فرمانده نظامی ضمن هم کاری نزديك که با یکدیگر داشتند. نه تتها امور نظامی را زیر فرمان خود گرفته بودند بلکه در 

هه 


۹ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کشورهای‌هم‌پیمان روسیه همه بر این باور بودند که جنگ سرانجام به پیروزی آنان 
می‌انجامد. ولی پیمان صلح نذا طنهبین زونه و المان به از تین تزر ک المان امکان می داد که از 
جبهه روسیه آزاد شودو با توان بیشتری به نبرد با متفقین پردازد. بنابراین از انعقاد چنان بیمانی 
ناخشنود بودند. 

در دولت چند گاهه‌روسیه تنها برخی از دست‌راستی‌ها و میانهروها به ادامه جنگ و 
دستیابی به‌پیروزی گرایش داشتند. آنان می‌ خواستند از این راه به روسیه امکان دهند بر قلمرویی 
گسترده‌تر از آنچه پیش از ۱٩۱۴‏ داشت چیره‌شود. 1 

اتقلابیون سوسیالیست ومنشويك‌ها بی توجه به واقعیت‌ها» صرفاً از نقطه‌نظر ایدئولوژی» 
اشتر جخویبان اخشاسانین هار عم آمدنن که سخنان زیبای«صلح بدون الحاقات ارضی و 
غرامات جنگی» را شعار خویش ساخته و اين«ورد جادویی» خود راپیوسته باز گو می کردند . آنان 
تنها به هنگام برخوردبا خدادهایی که ملازمه باتصمیم گیری کار آمد داشت ناگزیر از دفاع ملّی 
هواداری می‌نمودند. 

لنین در مفایسه با دیگران ضمیر روشن‌تری داشت. با این همه؛ در این زمینه واقع‌بینی 
بایسته را از خود نشان نمی‌داد چون که از دید او هیچ گونه تعهد و التزامی در برابر متفقین و جود 
نداشت . به زعم او اگر تزار برای دستیابی به خواست‌های یغماگرانه خود با سیاستمداران 
فرانسوی و انگلیسی که دست‌نشاندگان سرمایه‌داران آن کشورها و مالکان صنایع استخراج معادن 
فلزات در جنوب روسیه‌و چاه‌های نفت قفقاز بودند پیمان‌هایی بسته‌بود» برای مردم روسیه 
نمی‌توانست الزام آور باشد. اکنون که حکومت خود کامه تزار سرنگون شده بود» همگی این قول 
و قرارهامی‌باید نادیده گرفته می‌شد و صلح بی‌درنگ تحقق می‌یافت. 


تمامی کارهای غیرنظامی (امور کشوری) هم دخالت می کردند. 

لودندرف درسال ۱۹۱۷ صدراعظم آلمان, هال و گ-(10],/۷۷/۳] (۲۲1۷1۸(۷:) راوادار به کناره گیری کردو 
خودرأسأاداره امور کشوررابه عهده گرفت. اوبااشکست آلمان درجنگ جهانی نخست (ماه‌اوت ۱۹۱۸) در 
۹سیتامبر ۱۹۱۸ به تسلیم ارتش آلمان تن در داد و چندروز پس از آن از کار بر کنار شد و به سوئد گریخت. در سال 
٩‏ دوباره به آلمان باز گشت و در فعالیت‌های سیاسی شر کت نمودو با عنوان«سوسیالیست ملّی» به نمایندگی 
رایشتاگ ()13۳011571۸) (بارلمان المان) برگزیده شد. در سال ۱۹۳۵ تامزدریاست جمهوری شد ولی رأی کافی 
نیاورد. وی با كاتوليك‌ها» بهودیان و فراماسیون‌ها (۳13۳۳۷۸50۸/5) مخالف بود و آنان را «دشمنان مشترك انسان 
آریایی» می‌بنداشت! او درسال ۱۹۳۷ در سن ۷۲ سالگی در گذشت. 


بخش پنجم / بلشویسم در فرایند تاریخ روسیه ۳ 


سس 

لبته از لحاظ لنین» آتش‌بس يك سویه و تسلیم؛ پذیرفتنی نبودزیرا؛ تتها به سود لودندرف 
امپریالیست آلمانی و سرمایه‌داران آلمان تمام می‌شد. از این روی لنین بر این باور بود که 
پرولتاریای المان ویلهلم دوم و لودندرف راسرنگون می‌سازد چنان که او بر پایه این باور واهی 
خود» تاهنگام صلح برست- لیتوسك درباره تحقق يك انقلاب آلمانی پانشاری می کرد. در 
همین حال» بلشويك‌ها با شور و هیجان هرچه بیشتر» به ویژه در یگان‌های ارتشی برای دستیایی 
به صلح شتاب زده تبلیغ می نمودند و روحیه سربازان را خراب‌تر می ساختند . بی گمان این گونه 
تبلیغات در از هم پاشیدن ار تش روسیه تزاری سهم فراوان داشته است. 

از سوی دیگر» شوراهای نمایندگان دهقانان در سراسر کشور به همراه بسیاری از 
کمیته‌های محلی زمین به املاك زمین‌داران بزرگ دست‌اندازی کردند و این خود سیب شد که 
روستائیان سرباز از یگان‌های ارتشی بگریزند تا از تقسیم اراضی در روستاهای زادگاه خود 
بی‌بهره نمانند. نابسامانی» هر ج و مرج و آتش‌سوزی‌های عمدی در سرأسر کشور روز به روز 
فزونی می‌یافت و در فرآیند این گونه خرابکاری‌هاء تبلیغات انقلایی بلشويك‌ها هم نقش خود 
رابا کارایی هرچه بیشتر ایفاء می کرد و راه را برای دستیابی آنان به قدرت هموارتر 
می‌ساخت. 

فیام زنرال کرنیلف در ماه سپتامبر؛ برای انقلاب؛ سرنوشت‌ساز شد. کرنیلفبر این 
باور بود که‌الکساندر کرنسکی و سیاستگران دسبچپی» عوام‌فریبان یاوه گوبی هستند که دانسته 
یا ندانسته به ویرانی روسیه پ رداخته‌اند. او اعتقاد داشت که درجهت نجات روسیه و رستگاری 
مردم روسیه؛ باید کرنسکی رابر کنار ساخت . کرنسکی نیز به نوبه خود. کرنیلف رايك افسر 
امپراتوری می‌انگاشت که نیروهای وایسگرای روسیه از اوپشتیبانی می کردند. از نظر کرنسکی 
اگر خود کر نیلف هم گرایشی به باز گت نظام پادشاهی نداشت. ناخودا گاه آلت دست کسانی 
شده بود که در راه باز گرداندن رژیم سلطنت می کوشیدند . ۱ 

کرنسکی خود همجون کرنیلف به تقویت و استوار ساختن روحیه سلحشوری در ارتش 
روسیه دلیستگی داشت» ولی اعتقاد داشت این خواست رأنباید باروش کرنیلف که مبتنی بر 
شیوه‌های خشونت‌بار و کیفر اعدام بود» تأمین کرد بلکه بر عکس, بایستی بر پایه اصول 
دمو کراسی با هر گونه بی‌بند و باری و رفتارهای دور از انضباط در آرتش برخورد نمود. به نظر او 
در یگان‌های ارتشی» کمیته‌هاو کمیساری‌هاباید تقویت می‌شدند و نیروی خودراسر اسر در 
راستای توجیه بایستگی «دفاع از میهن انقلایی» به کار می گرفتند. بی‌اعتمادی و بد گمانی بین 


۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس سس سس سس تسه 


این دو دولتمرد» انگیزه آشکار شدن ناساز گاری‌هایی بین میانه‌روهای چپ و راست شد و 
سرانجام؛ تنها بلشويك‌ها از این ناساز گاری‌ها بهره‌برداری کردند. 


لنین در بر ابر دشمنانش 

آشتان الکساندر کرنسکی و تزرتلی 1019۳827۳ رهبر منشويكک‌هارا دشمنانی 
همچون تزار نیکلای دوم می‌انگاشت ولی؛ از نظر او تنها سه نیروی درخور توجه وجود داشت - 
راست. چپ و بلشويك‌ها. 

لنین از همان سال ۱۹۰۵ منشويك‌ها را دشمنانی مانند دیگر احزاب سیاسی مخالف 
قلمداد می کرد و به‌همان گونه که با هماوردهای خود در درون جنبش مار کسیست خصومت 
می‌ورزید. نسبت به سوسیالیست‌های غیرمار کسیست. لیبرال‌های غیر سوسیالیست. 
سلطنت طلبان وایسگراو پلیس تزار» ابراز دشمنی و انزجار می کرد . 

سرانجام در ۲۳ اکتبر ۱۹۱۷ لنین» کمیته مر کزی حزب بلشويك را بر آن داشت که با 
توسل به زور قدرت را به دست آورد. در آن هنگام نیروهای دشمن پ رأکنده و دودل بودند» 
بناببراین زمان «عمل)» فرارسیده بود و هر آینه پیش از آن درنگ می شد بخت دلخواه از میان 
می‌رفت و شاید دیگربار هر گز به دست نمیآمد . 


کمیته انقلاب و مقدمات قیام 

کمیته انقلایی سوویت پنرو گراد - شاخه نظامی -به رهبری تروتسکی» مقدمات قیام را 
فراهم ساخته بود . این کمیته» کار خود را در زمینه گماردن کسانی در جاهای حساس بین 
یگان‌های ارتش, و پیش‌بینی‌های بایسته در راستای جلوگیری از هرگونه تافرمانی؛ باتوانایی 
به سزا انجام داده بود. 


در هفتم نوامپر ۱۹۱۷ که قیام نهایی باید انجام می گرفت" بیش از چند صد نفر سرباز به 


۱. در این نوشته بر حسب مورد از گاهنامه (تقویم) اروبایی گریگوری (01370081۸۷)) برای گاه‌شماری استفاده شده 
است. برابر گاهنامه ژولین ((11[1/1۸) که تا ۱۹۱۸ در روسیه متداول بوده تاریخ به دست گرفتن قدرت از سوی 
بلشويك‌ها بیست و پنجم اکتبر است. از این روی؛ به«انقلاب اکتبر»شهرت یافته است. همین دو گانگی گاه‌شماری» 
سبب شده است که قیام پیشین را«انقلاب فوریه» نامند. بنابراین در این نوشته در مورد دو انقلاب روسیه به ترتیب 


عناوین «انقلاب مارس» و «انقلاب نوامپر» به کار رفته است. 


بخش پنجم / بلشویسم در فرایند تاریخ رو سیه ۹۵ 


هواداری دولت ایستادگی نکردند. این درست است که سپاهیان همگی از بلشويك‌ها پیروی 
نمی کردند لیکن از کرنسکی و دولت او نیز بدرستی فرمان نمی‌بردند. قزاقان» ازبلشويك‌ها کمتر 
کیک دابع تیال هلان ای ترا شک داطرست کی نموه 

به هر روی؛ مسکو فقط چهار روز صحنه نبرد بود ویس از چندروز در شمال و 
مرکزروسیه و سپس درماه نوامبر در سیبری» دولت بر گزیده کمونیست‌ها بر سر کار آمدو 


به ر ۹ یس 9 ۲۳۳ 


زورآزمایی بلشویک‌هادر انتخابات مجلس مو سسان روسیه 

لنین همواره پافشاری می کرد که «انتخابات مجلس موّسسان باید بی‌درنگ بر گزار شود .» 
بنابر این » اکنون که به قدرت رسیده بود» به اسانی نمی توانست این وعده خودراپاس ندارد ! در 
پایان نوامبر انتخابات موعود انجام گرفت» ولی نتیجه آن بر خلاف اتتظار لنین برای بلشويك‌ها 
تن بلشويك‌ها بودند. منشويك‌ها ۱۶ کرسی و لیبرال‌ها ۱۷ کرسی و دیگر گروه‌های گوناگون 


ملٌی رویهم رفته ۸۶ کرسی به دست آورده بودند. 


کنگ ه دهقانان 

لنین از نتیجه انتخابات خرسند نبود و همواره‌می کوشید به گونه‌ای آن را نادیده انگارد! تا 
این که در پایان‌همان ماه (نوامبر) بایر گزاری کنگره‌ای از دهقانان در پترو گراد» فرصت دلخواه‌را 
به دست آورد . 

در کنگره دهقانان» نمایند گان بلشويكک تو انستند بین نمایشد کان سو سیالیست‌های 
انقلابی جدایی اندازند و يك جناح چپ به رهبری يك انقلابی تندرو به نام ماریا اسپیریدونوا 
(۸۵ 5۳1111010۷ ۳1۸1۲۸) سازمان دهند. بنابراین انشعاب در میان سوسیالیست‌های 
انقلایی در يك گردهمایی رسمی که از سوی حزب سوسیالیست انقلابی بر گزار شده باشد تحقق 
نیافت» بلکه در کنگره‌ای از دهقانان انجام گرفت که حزب یادشده» نمایند گان کارآمدی در آن 
نداشت . 


از ۴۱۰ هموند سوسیالیست انقلابی مجلس موّسسان» تتها ۴۰ تن از گروه اسپیر یدو نوا 


۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


هواداری‌می کردندو ۲۷۰ تن‌دیگر» همچتان به رهبری پیشین وفادار مانده بودند. با وجود این؛ 
در آن هتگام لنین اعلام کرد: «حزب سوسیالیست انقلابی به دو حزب که ارجی برابر دارند 
متشعب شدهاست »ینابرراین یکی دو روز پیش از بروزاتشعاب در کنگره دهقانان رای‌دهند گان 
روسی درواقع به سود حزیی رای داده بودند که پس از انشعاب. وجود خارجی نداشته است! . 
این «مانور» زیر کانه تین در برایر سوسیالیست‌های انقلابی؛ برای احزاب کمونیست اروپای 
خاوری: تیا سنا ی از آن زمان؛ پیشیته‌ای آموزنده فراهم ساخت تاهر گاه بخواهند بدان استناد 

«مانورویا ترفند یادشده» نموته دیگری از تاكتيك‌های ویژه لنین در راستای خنتی کردن 
پشتیبانی چشم گیری‌بود که در غرصت‌هایی هماوردانش از آن بر خوردار می‌شدند! 


کامیابی بلشو یک‌هادر سه جبهه 

بلشویاك‌ها در سه جبهه-شورای کار گران‌وسربازان» کنگره ده قانان, و کمیته‌های 
کارخانه‌ای_به نحو درخشانی فعالیت داشتند و به پیروزی‌هایی دست یافته بودند» تتها در مجلس 
موّسسان کامیاب نیودند. از این روی؛ انحلال مجلس موّسسان را در سر لوحه برنامه کار خود قرار 
دادندو به تبلیغات گسترده‌ای علیه آن‌نهاد دست زدند. لنین در زمینه توجیه ضرورت برچید 
شدن مجلس موّسسان, سه‌دلیل آقامه می کرد: 
نخست این که حزب سوسیالیست انقلایی پس از اتشعاب یادشده» دیگر نمی توانست همان حزب 
پیشین به شمار آید و مدعی نمایندگی اکثریت باشد. 
دوم اين که سوویت‌ها (شوراها)» ارگان‌هایی بوده‌اند ب رآمده از مرحله پرولتاریایی انقلاب و در 
مقایسه با مجلس موّسسان که زاییدهمقتضیات مرحله بورژوازی انقلاب بوده است» «شکل 
عالی تری از اصول دمو کرانيك» قلمنداد.می‌شدند. 
سوع این کهتتلیج انتخایات تمی توانسته است‌تمایانگر صفت تمایندگی از سوی مردم باشد. زیر ا؛ 
بربایه نامنویسی انتخاباتی‌ای متکی بوده که پیش از «قیام» انجام گرفته بود یعنی هنگامی که «مردم 
هنوزتوانایی درك معنای درست انقلاب و شناخت گستره انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا - 
دهقانی عاه اکتبر راتداشته‌اند .» 

از رهنمود نخست چنین برمی آید که بلشويك‌ها این حق را برای خود قایل بوده‌اند که 
بگویند؛ جه کسی باید نمایند 7 حزب آنقلابیون سوسیالیست راداشته باشد ! 
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دومین استدلال» مبین این معنی است که گوییا می‌بایستی بدون چون‌و چراو لزوماً نظر یه 
لنین را درباره شوراها و پارلمان همچون موحی منزل» و يك واقعیت مسلم قلمداد می‌نمودند! 

سومین دلیل, به‌راستی درخور کمال شگفتی است! زیرا؛ سازمان دادن شورش نظامی 
برای درهم شکستن نیروی هماوردان سیاسی و برپایی خیزشی باپیشگامی برخی از یگان‌های 
ویژه ارتشی در پایتخت‌ها (مسکو و پتروگراد)» و كمك گرفتن از گروهی کار گر در آن شهرهارابا 
برنام«انقلاب سوسیالیستی پرولتاریایی -دهقانی» نام بردهاند! 


مجلس موسسان» چون درخواست بلشويك‌هارا دایر بر این که شوراها» نهادهایی برتر از 
خود مجلس باشند. با ۲۳۷ رأی در برایر ۱۳۸ رأی‌رد کرد در ۱۸ ژانویه ۱٩۱۸‏ بدون هیچ گونه 
پایداری منحل شد! 

سوسیالیست‌های آنقلابی در روسیه با وجود این که شمارشان چشم گیر بود. نیروی 
کا رآمدی به شمار نمی آمدندو حزب آنان نیز از انضباط و استواری به‌سزایی. تون از آن 
پلشويك‌ها؛ برخوردار نبود. نیروی مردمی این حزب از توده‌های پا کنده دهفانان مایه می گرفت» 
نه از ییروهای مسلْح و پرولتاریای متمر کز و منضبط در شهرهای بزرگ. 

لنین به خود حق می‌داد ادعا کند تنها او از یاری اکثریت توده‌های دهقانی بر خوردار بوده 
است» جون که به تشخیص او» سوسیالیست‌های انقلابی در میان دهقانان جندان هوادارانی 
نداشته‌اند . به راستی هیچ گونه ابزاری برای سنجش افکار توده‌های دهقانی» جز آرایی که در 
انتخایات ماو نامب بهاتکوی‌های ر ای کیر مره شاه فر دست تیگ درعین حال؛ لنین 
فواشت چیزی رابه دهقانان نوید می‌داد که پیوسته خواهان آن بودند. آنچه‌را که سوسیالیست‌های 
انقلابی نیز وعده آن‌رامی‌دادندو این‌همان «زمین» بود. بی گمان انحلال مجلس موسسان 
به سهم خود برای بلشويك‌ها يك پیروزی مجدد به شمار می‌آمد . 

مرحله دیگری از پیروزی بلشويك‌هارا باید صلح با آلمان به شمار آورد که این نیز با 
شرایط ناخوشایند در چارچوبه پیمان برست-لیتوسك. در ماه مارس انجام گرفت. پس از آن 
ناخشنودی‌های فراوانی را در میان اعضای دولت کرنسکی دامن زد. 

گروه‌سوسیالیست‌های انقلابی پیرو اسپیریدونو؛ ازدولت کناره گیری کردند و چندتن از 


۹۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بلشويك‌های پر آوازه‌هم راه ناسا ز گاری پیش گرفتند. در همین هنگام. در جنوب خاوری در دره 
دن (۷۸۲/۷ 00(7) و جلگه‌های کوپان (515۳۳15 16178۸(1) نخستین نیروهای مسلّح 
ایا یات زو سرا افو یلعای آخار یه 


آغاز چنددسنگی 9 کشمکش‌های بس از انقلاب 

باپایان یافتن جنگ در آروپای باختری» بلشويك‌ها با دو خطر عمده‌روبرو شدند» که 
نخستین آن‌را باید بر خوردبا آلمانی‌ها دانست. آلمان‌ها به بخش‌های گسترده‌ای از خالك روسیه 
دست‌اندازی کرده بودندو در سرزمین‌هایی هم که دولت آلمان آن‌هارقلمرو حکومت لنین 
شناخته بود» به گروه‌های ضدبلشويک کمك‌های مادی می کرد. از جمله اين گروه‌هاو مهم تر از 
همه قراقان ناحیه دن بودند. 

بی گمان اگر لودندرف در بخش باختری» برنده جنگ می‌شد و علیه بخش خاوری به 
پیکار می‌برداخت. نظام پادشاهی آلمان ه رگز رژیم بلشويك لنین را در همسایگی خود تحمل 
نمی کرد. لیکن با پیروزی نهایی مارشال فوش (فرمانده نیروهای فرانسه) بر ارتش امپراتوری 
آلمان» لنين و رژیم بلشويك از آن خطر جست . 
دومین خطر از سوی‌نیروهای‌دمکراتيك متوجهبلشويك‌هابود. زیرا؛ دموکرات‌هابه 
مشروعیت و کار آیی مجلس موسسان سخت معتقد و بر این باور بودند که لنین» با بستن پیمان 
برست-لیتوسك» نشان داد عامل دشمن (آلمان) بوده است . از دید آنان» انگیزه‌های دمو کراتيكك 
ماع مین بر شتافه اضر یگداس رهیران گروههای مب کات گدگا با تاد گان 
متفقین باختری در روسیه؛ تماس‌هایی داشته‌اندو از آنان وعده‌و وعیدهای فراوان» ولی کمك‌های 
تاجیزی دریافت می کردند. 

م۱ ۱۱پ وا تیار ان لش روا وس ات سکس واه در عااف ررسیت 
که شمارشان کم ولیکن از انضباط چشم گیری برخوردار بودند» کشمکش‌هایی آغاز شدو 
شهرهای سامارا (۹۸۸۸) در منطقه ولگاو سر تاسر سیبری» به دست جك‌ها افتاد. 


دو لت چن د گاهه ضدبلشو یک 
سوسیالیست‌های انقلابی در سامارا دولت برپا داشتند و در ماه ژوییه در یاروسلاول 
(۷۸۵05۲۸۷) ودیگر شهرهای نزديك مسکو قیام کردند. بلشويك‌ها این قیام را درهم 
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شکستند. ولی» بخشی از دره‌ولگاو سراسر سیبری را از دست دادند. 

در ماه سیتامبر» يك کنفرانس ملّی در شهر یوفا (1777۸)به نام مجلس موسسان بر گزار شدو 
بس از آن که سوسیالیست‌های انقلابی و گروه‌های محافظه کار در یوفاسازش کردند» يك دولت 
موقت ضدبلشويك با نام «دایر کتوری» (118۳7013) برپا داشتند که حاکم‌نشین آن» شهر 
«او مساث» (>01۷1581) بود . 

در باییز همان سال بین نیروهای چپ و راست که از «دولت اومسك» هواداری‌می‌نمودند» 
ناسا ز گاری‌های روزافزوتی آغاز شدو درپی آن» نیروهای دولت ضدبلشويك یاد شده» در جبهه‌ها 
به سودبلشويك‌ها عقب‌نشینی کردند. در ماه نوامبر» دریاسالار کولجاك ]160 ر۳۱(۷۲۴۵1ه) 
(011۸10)فرمانده عالی نیروهای «دایر کتوری»در او مسك قدرت رابه‌دست گرفت و از آن‌پس, 
حکومتم1ذ کور در سیبری» به طور روزافزونی به شکل رژیم نظامی وابسگراو خودکامه گرایش 
یافت. از سوی‌دیگر دشمنی دیرینه» بین کرنسکی و کرنیلوف‌هم در بی‌پیروزی‌هایی که‌این بار 


رنگ باختن گرایش‌های ملیت گر آیانه 

کار گران و دهقانان‌روسیه و آن کسانی که به چیگرایی شهرت داشتند» کم کم شور و شوق 
یار هد الا مت داونه با شکست لقن در عتی: این شایعه هم که بلشويك‌ها دست‌نشاند گان 
يك دولت بیگانه وعامل دشسمن بوده‌اند به بوته فراموشی سپرده شد. از این ‌روی؛ گرایش‌های 
میهن‌پرستانه دیگر نمی توانست مانند گذشته انگیزه‌ای برای ایستادگی در برابر لین به شمار آید. 
همزمان, دولت «اومسك» نیز که همانند نظام امپراتوری به سمت خود کامگی و دیکتاتوری پیش 
می‌رفت. بین مردم جایگاهی نیافت. بتابراین؛ با در نظر گرفتن این عوامل از يك سو» و تبلیغات 
شدید بلشويك‌ها در پشت جبهه «ارتش سفید» از سوی دیگرء جای شگفتی نیست اگر دیده شد که 
مردم بدان‌سان از پشتیبانی دولت کولچاك دست کشیدند و راه برای بلشويك‌ها هموار گردید. 

همزمان با این گونه کشم کش‌های داخلی» سپاهیان روسی به‌رهبری افسران حرفه‌ای 
ارتش امیراتوری, با باورهای سیاسی محافظه کارانه و یا وایسگرایانه (ارتجاعی) که کمابیش با 
كمك دولت‌های بریتانیاو فرانسه مسلح شده بودند» برای بلشويك‌ها خطر عمده‌ای به حساب 
امدند. 


۱۰۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


۹ در جبهه سیبری بزرگترین تهدید را متوجه بلشويك‌ها می‌ساخت ولی با فرارسیدن ماه 
نیروهای کولچاك کلا متلاشی شد . 

جبهه دیگر» در جنوب روسیه بود. در آن جا ارتش داوطلب که نیرویی کم‌ولی کیفیت 
والایی داشت. با فرماندهانی چون کرنیلف و الکسی یف" در ماه‌های بایانی سال ۱۹۱۷ سازمان 
ی 
آلمانی‌ها توان خود را از دست ندادو ایستادگی کرد تا آنجا که حتی پس از بایان جنگ جهانی» 
باز هم متفقین از طریق دریای سیاه برای ارتش مذ کور ملزومات جنگی می‌فر ستادند . 

در تابستان ۱٩۹۱۹‏ سپاهیان بخش جنوبی به فررماندهی ژنرال دنیکین "از او کراین گذشته و 
درراه مسکو در برابر بلشويك‌ها ایستادگی نمودند ولی سرانجام عقب‌نشینی کرده‌و تار و مار 
تنل زت: ۱ 

به هنگام جنگ داخلی روسیه» نیروهای فرانسوی» بریتانیایی» ژاپنی» آمریکایی و یونانی 
هر يك چندگاهی در بخش‌هایی از خاك روسیه مستقر شدند. حضور آنان, به بلشويك‌ها فرصت 
داد که از احساسات میهن‌برستانه روس‌ها استفاده کنند و مخالفین خودرا به بیگانگان منتسب 

۰ سازندو آنان‌رامهره‌های سیاست‌های خارجی بخوانند. افزون بر آن» برای بهره‌برداری‌های 

تبلیغاتی» علیه آنان افسانه‌سازی‌هایی هم می کرده‌اند. 

هرچند جنگ‌های داخلی تاسال ۱٩۳۲۰‏ دنبال شد» ولی بیروزی قطعی بلشويك‌ها از بایان 
سال ۱۹۱۹ قابل پیش‌بینی بوده است. در بخش ششم این نوشته به کوتاه سخن, مهم ترین عوأمل و 
موجبات آن‌پیروزی بازگو می‌شود. 


۱ کرنیلف که در محاصره‌ای گرفتار آمده‌بود» درماه مارس ۱۹۱۸ کشته شد. جانشین او ژنرال الکسی یف ->۸]/۲1) 
٩۳2۲۷ (‏ رئیس پیشین ستاد ار تش امپراتوری نیز در اکتبر ۱۹۱۸ در گذشت. 

۲ ژنرال دنیکین (01(111610 ۸۸۱۷۲۵۲۱ 1۷ ۸(۲0(۷) (۱۸۷۲-۱۹۴۷)فرزند يك «رعیت» (8711۳) در ارتش 
روسیه تزاری به درجات نظامی بالا دست یافت. پس از انقلاب نوامیر (یا اکتبر) ۱٩۱۷‏ روسیه به نیروهای ضدباشو یاک 
پیوست و به فرماندهی رسید. در سال ۱۹۲۰ کتاره گیری نمودو تاسال ۱۹۴۶ در فرانسه و سپس در آمریکازندگی 
کردو در آن جا چشم از جهان بربست. 


«در جنگ. فاصله بین پیروزی یا شکست و زند گی 
یامرگ تنها به قدر يك مه است» 
دو گلاس مك آرتور 
بخس نسم 
موجبات پیروزی بلشویک‌ها 


بر اکن دگی نیر وهای مخالف 

باشويك‌ها با مبارزات سیاسی خود برای دستیایی به قدرت» عمدتآًدر سایه عوأمفریبی. 
تبلیغات‌پی گیر همه‌جانبه و مهارت چشم گیری که در کاربرد بهترین شیوه‌های راهیابی و نفوذ میان 
کار گران و سربازان داشتند» سرانجام به پیروزی دست یافتند. بر گزیدن شعارهاو تعیین چگونگی 
کاربرد آن‌ها با خود لنین بود. او از همین جا توانست نبوغ خویش را به بر جسته‌ترین شکل ممکن 
نشان دهد. 

نیروهای مخالف. به گونه‌ای سامان‌تاپذیر و پراکنده کوشش‌هایی می‌نمودند که به هیچ 
روی نمی‌توانست کارساز باشد. گرچه لنین خودعامل آن نابسامانی و پراکندگی نبود» لیکن قدر 
چنان فرصت مغتنمی را بیش از هر کس دیگر به ویژه هر يك از هماوردانش می‌دانست و تنها او 
بود که از آن فرصت به شایستگی بهره‌برداری کرد. 

عمده دلیل پیروزی بلشويك‌ها در جنگ داخلی» که خود اهمیت به‌سزایی داشت؛ 
همانا برتری نظامی آنان بود. بلشويك‌ها پایگاه‌های مر کزی استواری در مسکو و بخش مر کزی 
روسیه» همچنین در پترو گرادو بیشتر نقاط شمال باختری کشور داشتند. دشمنانشان, پراکنده در 
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و او کتان تلاش‌هایی را دنبال می کردنده ولی به اسالی و با شعاب بایسته نمی توانستتدبا 
یکدیگر در ارتباط باشندو در آن مصاف سرنوشت‌سازراه‌به جایی برند. 


ارتش سرخ 

«ارتش سرخ بلشويك» از گروهی سرباز ساده که چندان درخور اعتماد نیودند سازمان 
یافته بود. آنان همان سربازانی بودند که مبلغین بلشويك پیوسته به گوششان خوانده بودند که «از 
برابر دشمن بگریزید!» با وجود این؛ به فرماندهی تروتسکی کمیسر جنگ و با كمك 
سازمان دهند گان پر کار بلشويك و بسیاری از افسران پیشین امپراتوری که تحت تأثیر انگیزه‌هایی 
چون میهن پرستی » جاه‌طلبی» یاترس قرار داشتند» نیرویی منضبط و پرتوان سازمان داده شد . 

ارتش سرخ » در آغاز نه تنها از تجهیزات کافی برخوردار نبود بلکه از لحاظ انضباط و 
روحیه نیز در مقایسه با هريك از ارتش‌های اروپای باختری بسیار ناتوان به نظر می‌رسید. با این 
همه آن ارتش, بر سپاهیان موسوم به «ارتش سفید» که نیرویی جنگنده به شمار می‌آمدند. بربری 
داشتت: 

با وجود فقر و فلاکت همگانی» ارتشیان بیشتر از دیگر گروه‌های اجتماعی از رفاه 
بر خوردار بودند و کوشش‌هایی نیز در زمینه‌های آموزش و پرورش» بهزیستی و تعالی فرهنگی 
سیاهیان «ارتش سر خ» انجام می‌شد . این گونه ام تیازات به طور کلی. افق‌های تازه‌ای‌رابه‌روی 
جوانان تنگدست و نیز در برابر ده‌هاهزار تن دهقانان مشمول خدمت سربازی می گشود. 
بدین گونه به توده‌های وایس‌مانده‌روسی که در رژیم گذشته استعدادها و توانایی‌های ذاتی‌شان 
بدون استفاده مانده بود و به هدر می‌رفت؛ راه داده می شد در میان لرتشی نوین و مرفه برای خود 
جایی پیابند . رفاه چشم گیر این نیروهاو برانگیختن شور و شوق تازه‌ای در بین آنان» یکی از 
جنبه‌های بر جسته رهبری بلشويك‌ها بود . 

دلیل دیگر چیرگی بلشويك‌هارا باید بازتاب رفتار هراس‌انگیز و بیدادگرانه «جکاء" یا 


۷ ۲۳۲ ۲۴ ۲۲۱۳۱۷, ]۳۵ 1۳۲۳۴ .1 
۲ چکا(1]۸]:)): یس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و استقرار دولت شوروی نهادی به عنوان پلیس مخفی (کا) سازمان 
داده شد. آن دستگاه در سال ۱۹۲۲ سازمانی نوین یافت و سپس در سال‌های ۱۹۴۳۰۱۹۳۴ و ۱۹۴۶ با تغییر وظایف 


به نام‌های گوناگون به صورت وزارت خانه د رآمدو مخوف‌ترین پلیس مخفی جهان را به وجود آورد: 
۰( ۷ ]9۳ :91۸۵1۳ 0۳ ۷ :11۳ ۷۲۲۳۱]5() 


می ۵ ۵ 
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پلیس سیاسی دانست که شمار انبوهی از مخالفین رژیم بلشويك و نیز کسانی را که گمان دشمنی 
از سوی آنان می‌رفت. نابود ساخت. البته امروزه کمتر کسی از صاحب‌نظرآن را سراغ داریم براین 
باور نباشد که پس از بیروزی انقلاب» عملیات «چکا» به آرمان‌های بلشویسم آسیب فراوان وارد 
ساخت. چه از نظر نفرت و خشم‌همگانی که در درون و بیرون کشور شوروی برانگیخت» و چه به 
سبب از بین بردن بیهوده انبوه نفوس انسانی و هدر دادن نیروهای ارزشمند و کار آمد در مشاغل 
تخصصی و مدیری آن کشور . 


تقیبر روش در قبال اتحادیه‌های کارگری 

بلشويك‌ها پس از آن که به قدرت دست یافتند» بی‌درنگ روشی را که در سال ۱۹۱۷ 
نسبت به سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری در پیش گرفته بودند. و در راستای کمك 
به کمیته‌های کارخانه‌ای با اتحادیه‌های کار گری ناساز کاری می‌نمودند» رها کردند. آن‌گاه در 
راستای ترویج و گسترش اتحادیه‌های کار گری کوشیدند و اين‌گونه سازمان‌ها را بر کمیته‌های 
کارخانه‌ای ترجیح دادند. و در وأقع فرماندهی متمرکز بر نیروی کار را از بالا بر اعمال نفود 
پراکنده از بایین» بر تر دانستند. 


نخستین کنگره کار گری 

نخستین کنگره اتحادیه‌های کارگری در ژانویه ۱۹۱۸ برگزارشد. در آن کنگره؛ 
زینوویف" از سوی بلشويك‌ها پيشنهاد کرد که اتحادیه‌های کارگری در دستگاه‌های دولتی و 
سازمان‌های عمومی ادغام شوند . در همان حال منشويك‌ها که در کنگره مذ کور از اعتبار و نفوذ 
فراوان بر خوردار بودند» خواستار موضع قانونی مستقل برای اتحادیه‌های کار گری شدند. 

در اين جا به نمونه دیگری از موجبات پیروزی بلشويك‌ها در ارتباط با وضاع بین‌المللی 
به هنگام وفوع انقلاب روسیه و پیامدها ی آن» از جمله رویداد جنگ داخلی روسیه اشاره می‌شود: 
نابسامانی‌هاء کمبودها و مصایب جانکاه زمان جنگ جهانی در روسیه همان گونه که پیشتر باز گو 


۱.زینوویف (2۷] 71۳70۷7 )۷5۳۷۷۲ ]01316008)) از رهبران بر جسته انقلاب روسیه و حکومت شوروی تا 
زمان تصفیه‌های استالینی بود. او هم چون بسیاری از همگنان خود قربانی شد. چه گفته‌اند: انقلاب فرزندان خود را 
می‌بلعد | 
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شد. در ۱۹۱۷ به سود بلشويك‌ها تمام شد. هرچند همین عامل در سال ۱۹۱۸ برای آنان بسیار 
زیان‌بار به‌شمار آمد. زیرا در آن هنگام» روحیه درهم شکسته ارتشیان که لنين و حزب او خود 
مسیب آن بودند. آنان را ناچار ساخت صلح حفت‌باری را گردن نهند. 

باور پندارگونه لنین به انقلاب پرولتاریای قریب الوقوع در آلمان» نزديك بود به بهای همه 
آنچه وی در سایه نبوغ خویش به دست آورده بود تمام شود! ولی برحسب اتفاق» او در سایه 
پیروزی مارشال فوش بر ارتش آلمان, از مهلکه نجات یافت. 


پندار پوج؛ 

در سال ۰۱۹۱۹ متفقین باختری در جنگ جهانی نخست از دستیایی به توافق در زمینه 
مسأله روسیه» از یکدیگر بسیار دور بودند. دورنمایی که در فرایند سال‌های دراز با تبلیغات 
کمونیست‌هاترسیم گردیده بودو امروزه از سوی‌همگان» اعم از هواداران گرفته تا مخالفان 
کمونیسم به زیر پرسش برده شده گویای این واقعیت است که تصور یورش نیروهای عظیم 
وهمدست قدرت‌های امپریالیست سرمایه‌داری جهان به روسیه انقلابی» تنها يك پندار پوج 
بوده است ! 

درست است که دولت فرانسه با بلشويك‌ها سخت دشمن بود» لیکن در عمل به کوشش 
ناچیزی علیه آنان دست یازید و کمك‌های‌مادی آن دولت به‌«سپاهیان سفید» (رزمندگان ضد 
بلشویك) هم چندان چشم گیر نبود. دولت ایتالیا نیز با وجود ابراز دشمنی نسبت به بلشويك‌هاه 
به هیچ روی کاری بیشتر از آنچه فرانسه کرد انجام نداد. دولت‌های بریتانیا و ایالات متحد آمریکا 
هم هر گز بر سر آن نبودند که با بلشويك‌ها بجنگند یا حتی به دشمنتان آنان کمك کنند. 


انگلیس و آمر یکا در راستای سازش با لنین! 

در نخستین ماه‌های سال ٩‏ ۰۱۹۱زمانی که شاید کمك‌های بهنگام و بسنده به «سفیدان» در 
روسیه جنگزده‌می توانست به‌پیروزی آنان در جنگ داخلی بینجامد. لوید جرج نخست‌وزیر 
بریتانیاو ویلسن رئیس جمهوری آمریکا هر دو بر آن بوده‌اند که بالتین سازش کنند . هرچند در 
تابستان ٩‏ ۰۱۹۱ متفقین سیاست کارسازتری در رویارویی با بلشويك‌ها پیش گرفتند و در این 
زمینه بیشتر به‌هم گرویدند. چنان که کولچاك رادر ماه ژوئن به عنوان «فرمانروای عالی رو سیه» 
شناختند. ولی از آن پس این سیاست دنبال نشد و كمك بایسته‌ای به کولجاك صورت نگرفت. 
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فرصت‌های دیگری که بر ای بلشویک‌ها مفتنم بود 

در خاور دور» دولت آمریکا بیشتر نگران بلندپروازی‌های ژاپن بود. از این‌روی» سیاست 
آمریکا به لنین فرصت داد و یا در واقع كمك کرد تا«استان ماری تایم»را که‌ژاینی‌ها به آن چشم 
دوخته بودند آز دست ندهد. 

فرانسویان و بریتانیایی‌ها نیز همین که تلاش‌های «سپاهیان سفید» در جنگ‌های داخلی 
به فکست انجامید» بی‌درنگ از آنان‌روی گردان شدند. این رفتار را باید کمابیش متأثر از 
چگونگی پشتیبانی جنبش‌های کار گری فرانسه و بریتانیااز بلشويك‌ها دانست . اما آنچه دراین 
رهگذر نقش بنیادی داشت‌همانا مقتضای سرشت نظام آزا پارلمانی در فرانسه و بریتانی بو 


ثیروی از خو است مر دم 

با پایان یافتن جنگ جهانگیر» بی گمان برای حکومت‌های دم و کر اتيك» جلب افکار 
عمومی وپیروزی در اتتخابات پارلمانی از بر تری ویژه‌ای بررخوردار بود. رای دهند گان فرانسوی 
و بریتانیایی بیش از هرچیر خواهان باز گشت فرزندان و عزیزان خود از جبهه‌های جنگ بودند . 
بتابراین هر سیاستمداری که‌هوادار بسیج و گسیل سپاهیان به میدان‌های جنگ شناخته می‌شد. 
طبعا نمی توانست به پیروزی خویش در اتتخابات امیدوار باشد. 

از آن گذشته در کشورهایی با نظام پارلمانی دراروپای باختری» اتفاق نظر و سازش بین 
دولت‌هاو گروه‌های مخالف (اپوزیسیون) در این زمینه که مسأله خلع سلاح را از مباحثات سیاسی 
انتخاباتی به دور نگهدارند, تنها هنگامی میسر می‌بود که همه‌ی حزب‌های عمده به توافق 
می‌رسیدند و مصالح عالیه ملّی در کشورهایشان ایجاب می کرد که بلشویسم در روسیه سر کوب 
شود البته چنین نشد. وانگهی» بی گمان در شرایط سیاسی آن‌زمان همدستی و اقدام مژثر در این 
زمینه از سوی قدرت‌های بزرگ باختری شدنی به نظر تمی‌ر سیده است. 


۰ 


«جنگ را بایستی از آن گذشته‌های غم‌انگیز تاریخ دانست و آن 
نباید در بر نامه کار آینده بشر جایی داشته باشد .» 


پاپ جان پل دوم 


سوسبالیسم در برخورد با جنگ جهانی نخست 


دیده شد که «بین‌الملل دوم» در راستای جلو گیری از آغاز جنگ جهانی نخست کامیاب 
نشد و از همان آغاز هم ناتوانی و عدم کار آیی خودرادر زمینه آماج‌های‌ویژه‌اش آشکار ساخت. 
با این همه سوسیالیست‌های اروپای باختری امید به کوشش مشتر رابرای جلو گیری از بروز 
جنگ از دست ندادندو در این رهگنر رهبران سوسیالیست به چند گروه منقسم شدند. 


چیددسنگی 

بارز ترین نمونه‌های چند دستگی بین سوسیالیست‌های هوادار کوشش‌های جنگی از يك 
سو»و آنان که با ین گونه کوشش‌ها سر ساز گاری نداشتند از سوی دیگر» با شدت هرچه تمامتر 
نمایان شد. گروه نخست که لنین آنان‌را«میهن پرستان اجتماعی» (۲۸۲1015 5061۸1) 
خوانده‌و مورد سرزنش قرأرمی‌داد. بیشترین هواخواهان‌را از بین جناح‌های راستگراو میانمرو در 
احزاب خود بسیج می ک ردند. هر چند» بر خی هم بودند که در زمره هموندان شاخه چپ به شمار 
می‌آمدندولی از همبستگان این گروه‌قلمداد می‌شدند. از آنتخمله مار کمییت هی ثابت‌قدم 
چون گسد (011250۳) فرانسو ی و پلخانف (۳1,۳16۲1۸0۷) روسی رامی‌توان نام برد. 
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افزون‌بر آن» در میان سوسیالیست‌هایی که‌با تلاش‌های جنگی کشورهای خود ساز گاری 
نداشتند» کسانی هم از جناح چپ پیشین,» و نیز تنی چند از رهبران بر جسته‌ی جناح راست مانند 
لت باه (3171(157771۳7) آلمانی و رمزی ما کدونالد (1۸000(1۸1۳ ۸/5۸۷) انگلیسی 
دیده‌می‌شدند. اینان به سادگی خواهان‌پایان دادن کشتار و باز گشت به پهنه چالش‌های 
آشتی جویانه به روند پیش از جنگ وانجام اصلاحات اجتماعی بودند . 

دومین نشانه چنددستگی در میان سوسیالیست‌های برجسته مخالف کارهای جنگی» 
مربوط بود به گروه‌های هوادار صلح و انقلابیون . در آن میان» انقلابیون سوسیالیست گرچه با 
کوشش‌های جنگی کشورهای خود ناساز گاری داشتند و از بنیادبا جنگ مخالف بودند» در عين 
حال نمی خواستند در نتیجه سازش بین قدرت‌های بزرگ به صلح دست یابند. استدلال آنان 
براین پایه استوار بود که تأمین صلح از طریق توافق دولت‌های بزرگ. تنها به نیرومندتر شدن 
طبقات حاکمه امپریالیست کمك می کندو به آن‌ها امکان می‌دهد در برابر جنبش پرولتاریا, 

آنان بر این باور بودند که برای براندازی بورژوازی» ناگزیر باید از جنگ بهره‌برداری کرد . 
سرسخت ترین هوادار این نظریه لنین بود و شعار او این بود که «جنگ امپریالیستی را باید به 
جنگ‌های داخلی در گستره بین المللی" مبدل ساخت». لنین همچنین پافشاری می کرد که چون 
«بین‌الملل دوم» کامیاب نشد. باید يك «بین‌الملل» کاملاً نوین برپا شود به گونه‌ای که تنها 
انقلابیون راستین در آن راه یابند واز انضباط سخت و سازماندهی متمر کز پررخوردار باشد . 

در احزاب سوسیالیست کشورهای درگیر جنگ در سال ۴ ۱ «میهن برستان 
اجتماعی» از اکثریت چشم گیری بر خوردار بودند و صلح‌طلبان چیگراو راستگرا نیز به نوبه خود 
اقلیت بزرگی به شمار می آمدند» در حالی که گروه انقلابی تنها بخشی کوچك قلمداد می شد . 


ابتالیاو جنگ 
در ماه مه ٩۱۵‏ ۱ ایتالیاوارد : جنگ شدو این اقدام درست به هنگامی صورت پذیرفت که 
سوسیالیست‌های آن کشور با جنگ مخالف بودند. مخالفت آنان با جنگ به مراتب سخت‌تر و 


۸۱ _ با] 2۲۷ ,۷ [» رابه گونه‌ای می‌توان به همان مبارزه‌ بیامان طبقاتی تعبیر نمود که در 
درون قلمروی ملی کشورها به رهیری «بین الملل کمونیست» می‌توانست جریان یابد . 


بخش هفتم / سوسیالیسم در برخورد با جنگ جهانی نخست ۱۹ 


دامنه‌دار تر از آن‌بود که در دیگر کشورهای متحارب دیده‌می‌شد. در آن‌هنگام. حزب 
سوسیالیست ایتالیا به پشتیبانی میانه‌روترین و محافظه کارترین هموندان خود. با کوشش‌های 
جنگی دولت به معارضه بر خاست و نسبت به تمامی زمینه‌های جنگی ناساز گاری نشان داد . 

ازجمله فعالیت‌های ضد جنگ سوسیالیست‌های ایتالی این بود که در سیتامبر 
۵ همراهبا سوسیالیست‌های سوئیس» کنفرانس بین‌المللی سوسیالیست‌ها را در زیمروالد 
(21۷111:1*1۷۸) (سوئیس) بر گزار کردندو با صدور بیانیه‌ای از پرو لتاریای سراسر جهان 
خواستند؛ برأی پایان دادن به جنگ تلاش کنند. در آن کنقرانس, از برنامه لنین در زمینه دامن زدن 
«جنگ‌های داخلی در سطح بین المللی» و برپایی يك «بین‌الملل نوین» استقبال تشد . در بهار سال 
۶ کنفرانس دیگری در کینتال (161۳7111۸1)(سوئیس) بررگزار شد و این بار ییشنهادهای 
لنین با انجام پاره‌ای تعدیلات» مورد پشتیبانی قرار گرفت. " دراین کنفرانس در زمینه احیای 
بین‌الملل دوم یا ایجاد بین الملل سوم نیز تصمیم روشنی اتخاذ نگردید. 


امیدو اری لنین به انقلاب آلمان 

در «بین الملل دوم» بر جسته‌ترین هموند آن نهاد را می‌توان حزب سوسیال دم و کرات 
آلمان به شمار آورد. پیشتر سوسیالیست‌های اروپاء آلمان رانخستین کشوری می‌پنداشتند که 
سوسیالیسم می توانست در آن به پیروزی دست یابد . بلشويك‌های روسیه به ویژه و بیش از همه 
خود لنین هم به پیروزی پرولتاریای آلمان و انقلاب در آن کشور چشم امید دوخته بودند . 

با سروع جنگ جهانی اول. نمایند گان سوسیال دمو کرات در مجلس آلمان (رایشتاله) به 
اعتبارات جنگی رأی موافق دادند. برخی از آنان هم اگر مخالف بودند» در آن‌هنگام ناجار به 
پیروی از انضباط حزبی به اکثریت تأسی نمودند. لیکن؛ در دسامبر ۱٩۱۵‏ هنگامی که بیست تو. 
از هموندان حزب علیه اعتبارات جنگی رأی دادند اتفاق آراء پیشین از میان رفت . در سال 


۱.در کنفرانس زیمروالد» لنین که در اقلیت بود تنها از سوی زیئوویف (71(10۷]۳۷) و کارل رادك -۸ ل1۸) 
(>د] و دو تن از اسکاندیناوی و يك نفر اهل لاتویا (1۸7۷1۸) (واقع در دهانه خلیج ریگا از بنادر مهم بالتيك)؛ 
پشتیبانی شد. در کنفرانس کینتال» نمایند گان اسیارتاکیست‌های المان, از لنین در زمینه سازماندهی «دفتر بین‌المللی 
سوسیالیست» هواداری کردند. ولی با زیاده‌روی‌های لو در سرزنش «فرصت طلبان» (اپور تونیست‌ها) که منظورش 
همان جناح چپ غیر انقلایی جنبش سوسیالیست بود همدلی نشان ندادند. گزارشی از این دو کنفرانس توسط لازیچ 
(۲۸2۲)21 .)؛ با عنوان 1950 ,۳۸۲۲5 ,066۳88000816] 86 2 60۱16 1منتشر شده است. 


۱۱۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس تست 


آوریل ۱٩۱۷‏ حزب سوسیال دمو کرات مستقل " از سوی گروه اقلیت سازمان یافت. 


راهپیمایی علیه جنگ 

کارل کاتسکی (7757:27] 16۸ ۲ ) نظریه‌بر داز «جپ» و برنشتاین نظریه‌پرداز 
«راست» در زمره رهیران حزب نوبنیاد بودند. آن حزب هوادار صلح و رادیکال (تندرو)» و در عین 
حال اتقلایی به شمار می آمد. در جناح چپ حزب سوسیال دمو کرات مستقل» سه گروه کوچك 
نقلایی دیده می‌شد که یکی از آنهاتحادیه اسپارتاکوس بود که در پر توی شخصیت رهبرانش» 
کارل لا سکتخت (۲۳۲۲ 1۲۳۳8 ۵1) ورزا لو کزمبو رگ (17560 1726118 02۸) بیش 
از دو گروه دیگر شهرت داشت. لایبکنخت در حالی که تن پوشی چون جامه سربازان (اونیفورم 
<- همسانه) بر تن داشت. روز اول ماه ۱۹۱۶ يك راهپیمایی گسترده خیابانی راعلیه جنگ 
رهبری کرد و از آن پس به و جاهت ملّی چشم گیری دست یافت . هرچند که در پی آن راهپیمایی 
دجار زحمت شد زیرا تحت پیگرد قرار گرفت و از سوی دادگاه نظامی به پنج سال کار اجباری 
محکوم شد . رزا لو کزمپور گ که زندگی سیاسی خویش را در جنبش کار گری لهستان آغاز کرده 
بود. از ماه لوت ۴ ۱٩۱‏ علیه جنگ به تلاش‌هایی دست زد و متعاقبا در ماه فوریه ۱۹۱۵ به زندان 
افتاد. او در زندان‌بانام مستعار ژونیوس (117(1175)» جزوه‌ای با عنوان «بحران سوسبال 
دمو کراسی»" نوشت و در آن جروه نه تنها با شور و هیجان فراوان جنگ را ناروا دانست بلکه آنان 
راهم که از جنگ هواداری می کردند و یا آن‌رامسأله‌ای ساده می‌انگاشتند به سختی سرزنش 
کرد. از پایان سال ٩۱۵‏ ۱ بیروان رزالو کزمبورگ به انتشار يك سلسله جزوات غیرقانونی زیر 
برنام «نامه‌های اسپارتا کوس»دست زدند . اسپارتاکیست‌ها خواستار يك خیزش آنقلابی شدندو 
کوشش‌های تبلیغاتی آنان که پنهانی انجام می گرفت در میان طبقات کارگر آلمانی اثر قابل 
ملاحظه‌ای گذاشت» لیکن چون يك گروه‌سازمان یافته‌ای نبودند نتوانستند عملاً به رستاخیزی 
انقلابی دست یازند. کار آمدترین نیروی انقلابی رادر آن کشور می‌توان«نمایندگان انقلابی 
کار گاه‌های بر لین به رهبری ریجار د مولر (3011۳1 131611۸180) به شمار آورد. 


۱۰ ۱۱۱۲۲۳۴۲۸۲۱۲۸۲ ۹0۵۵۸۲ ۳۱۷/0۵۵۸۲16 ۳۸۲۲۲۷ 0.6۳۴۳ 
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بخش هفتم / سوسیالیسم در بر خورد با جنگ جهانی نخست ۱۱ 


اعتصاب‌های بز ر کگ! 

اعتصاب‌های بزرگ در سال‌های ۱۹۱۶ (ماه‌ژوئن) ۱۹۱۷ (ماه آوریل) و ۱٩۱۸‏ (ماه 
ژوییه» که در تاریخ نهضت کار گری آلمان جای‌ویژه‌ای دارد. ازسوی این گروه (نمایند گان انقلابی 
کار گاه‌ها) سازمان داده شده‌بود. آنان در نیمه دوم سال ٩۱۸‏ ۱ در راستای‌برپایی انقلایی به سان 
نقلاب روسیه به نحو شایان توجه کوشیدند؛ ولی باوجود شورش نیروی دریایی در کیل (101۳1) 
(۳۰اکتبر ۱۹۱۸)و پشتیبانی کار گران‌بنادر شمالی آلمان از آن‌شورش, به کامیابی دست نیافتندو 
سرانجام کشوری به‌نام«المان شوروی»به سبکی که در روسیه چهره نمود» هستی نیافت. 


آلمان, انقلاب پذیر نبو د! 

در آلمان؛ کشوری که در قیاس باروسیه از لحاظ صنعتی بسیار پیشرفته‌تر و از نظر 
اتضباط و سازمان‌پذیری طبقه کار گر خیلی برتر بود. طبعاً برای انقلاب کار گری فرصت‌های 
بیشتری در دسترس سوسیالیست‌ها قرار داشت. اگر این تفاوت بین آلمان و روسیه‌را نمایانگر 
پیشرفت‌هایی در جهت انقلاب به سود سوسیالیست‌های انقلابی بدانیم» در مقابل» عوامل دیگری 
هم وجود داشته که به نوعی در آن کشور به‌زیان این روندعمل می کرده است. در وأقع همین 
عوأمل بود که نشان داد» چرا شورش‌ها با قیام‌های پی درپی سال‌های ۶۱۸ ۱ المان با تمام 
کت دک نتوانست يك «انقلاب آلمانی» (مانند انقلاب اکتبر روسیه) برپا دارد. نخستین نشانه 
آن‌ها این بود که پیوندهای اجتماعی-سیاسی در آلمان یا از اروت تقامت فا داش 

دولت و دیوانسالاری المان» خود راز بالا به مردم تحمیل نمی کرد: جون که دولت در 
همه سطوح با جامعه ار تباط و تفاهم داشت. از این روی خیلی کمتر از دولت روسیه آسیب‌پذیر 
بودو بتابراین جنگ ویرانگر و شکست نظامی کشور سرنگونی حکومت رابه هم راه نداشت. 
در آلمان, امپراتور کناره گیری کردولی قدرت سیاسی ودستگاه اداری برجای ماند و همچنان کار 
روزمره خودرادنبال کرد. روحیه ارتش المان در جبهه بسیار حوب بودو حتی یگان‌های‌پشت 
جبهه نیز که خیلی زود از شعارهای انقلابی متأثر می‌شدند. تنها در زمان‌هایی زود گذر و در جاهای 
ویژه‌ای انضباط خودرا از دست دادند. 

شوراهای سربازان آلمانی را نمی‌توان نهادهای انقلابی به شمار آورد . چنان که ستاد کل 
ارتش آلمان از این شوراها خواست که در انجام برخی از امور» از جمله شتاب بخشیدن به 
عقب‌نشینی یگان‌های ارتش از جبهه غرب و خلع سلاح عمومی همکاری کنند. عقب‌نشینی و 


۱۱۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
ام ده مامح تست 


کار خلع سلاح بدون بروز کمترین نابسامانی فرجام گرفت» سپس دولت مر کزی» مقامات 
منطقه‌ای و محلی» زیر فرمان‌رهبری نوین کشور کمابیش به خوبی و با سامانی درست کارهای 
خو درا دنبال کردند. 

کو تاه سخن این که؛ هر جند دستگاه اداری دولت آلمان در بر خورد با آن رویدادها کمابیش 
تکان‌هایی داشت» ولی فرو نپاشید و چندان به درازانکشید که عملا نیروهای سازنده» برتری 
خود را بر نیروهای ویرانگر نشان دادند ۰" دیگر اين که در آلمان» گروهی انقلابی حرفه‌ای کارآمد 
و سنگدل و جود نداشت که بتواند رهبری و اداره امور شوراهای کارگران و سربازان رادر دست 
گرفته و آنان را در راه پیشبرد خواست‌های براندازی به کار گیرد . 

در توأمبر ۱۹۱۸ رهبران اسپارتاکیست در حالی که همان راه لنین را در پیش گرفته بودند 
و شوراهاراهمچون يك حکومت برتر از رژیم پارلمانی می‌انگاشتند. رزا لو کزمبورگ و 
لایبکنخت نمی خواستند پیش از این که به راستی اطمینان یابند از هواداری طبقه کار گر 
بر خوردارند» برای دست.گرفتن قدرت به اقدام انقلابی و براندازی حکومت مبادرت کنند. اینان با 
باورمندی راستین خواستار حکومت پرولتاریا بودند و به استقرار «دیکتاتور ی»راستین کار گران 
گرايش داشتند. نه این که تنها گروهی با ظاهرسازی و ریاکارانه به نام کار گران بر سر کار آیندو بر 


خود روا دانند به نمایند ۳ از سوی کارگران سخن بگویند 


نحستین دولت جمهوری آلمان 

تخستین دولت جمهوری آلمان» شورایی بود مر کب از شش تن» زیر عنوان «هیأت مدیره 
خلقء" که سه تن از آنان نمایندگی حزب سوسیال دمو کرات مستقل را داشتند. و سه تن دیگر از 
سوی گروه‌سوسیال دمو کرات‌های اکثریت (اس.پی.دی.) بر گزیده شده بودند. 

اين نهاد در دهم نوأمبر ۸ از سوی‌شوراهای کار گران برلین سازمان یافت و تايك ماه 
پس از آن زمان هنوز معلوم نشده بود که آلمان از سوی شوراها اداره خواهد شدیا بر پایه نظام 


۱ .در آن هنگام. یوفه (۷6(۳۳) سفیر شوروی‌و هیأت سیاسی آن کشور در برلین نشریات انقلابی وپول‌هایی بین مردم 
پخش می کرده‌اند. پلیس آلمان از اين جریان آگاه می‌شود و با تمهیدات لازم از جمله انتشار پاره‌ای اسناد و نوشته‌های 
ساختگی و انجام بعضی صحنه‌سازی‌های پلیسی؛ موجباتی ف راهم می‌سازد که سفیر یاد شده و هیأت سیاسی همراهش 
رااز المان اخراج کنند. 

۹ ,۳۴8۵۳۲ 0۳ باان 001/۲ .2 


بخش هفتم / سوسیالیسم در بر خورد با جنگ جهانی نخست ۱ ۱۱۳ 


پارلمانی. سرانجام کنگره شوراهای کارگران (نمایندگان بررگزیده از سراسر آلمان) که در 
شانزدهم دسامیر ۱٩۱۸‏ در برلین برگزار شد» به این پرسش که نظام حکومتی چگونه باید باشد 
پاسخ داد . 

در آن کنگره سه‌چهارم نمایندگان کنگره از بین سوسیال دمو کرات‌های اکثریت و 
يك‌چهارم بقیه شرکت کنندگان» بیشتر از حزب سوسیال دموکرات‌های مستقل بودند. 
چپ گرایان افراطی نفوذ چندانی در کنگره نداشتند. پيشنهاد رهبران سوسیال دمو کرات‌های 
اکثریت مشعر بر این که انتخابات مجلس ملی انجام گیردو آلمان با حکومت پارلمانی اداره شود» 
نه با روش شورایی از پشتیبانی اکثریت چشم گیر نمایندگان کنگره بر خوردار شد و بدین‌سان» 
«سوویت»ها به نابودی خود رأی دادند ! 


لت 


ده 


«هر گز به آینده نمی‌اندیشم» آن خود به زودی فرا 
می‌ر سل ۰۰ 


مجارستان آماج انقلاب کمونیسنی 


ساختار اجتماعی مجارستان از پاره‌ای جهات با روسیه همانندی داشت لیکن به یقین 
حیات سیاسی آن کشور پیش از نخستین جنگ جهانی به علت نبود يك جنبش انقلابی کار آمد در 
آن جاء با از آن‌روسیه‌همسانی نداشت. طبقه روشنفکر (1([117],].1017(7۲51۸) مجارستان که از 
شعور سیاسی چشم گیری بر خوردار بودو خواه‌ناخواه‌رهبران انقلاب از میان این گروه 
یرمی‌خاستند» بیشتر یهودی بودند . اما آتان بر بنیاد پاره‌ای پندارهای سنتی» از اعتماد توده‌های 
مجارستانی کمتر بهره‌ای داشتند و متقابلاًآنان نیز به توده‌های مجارستانی آن‌زمان, اطمینان 
جندانی نداشتند. 

در دوران جنگ جهانی نخست. کارگران صنعتی در بوداپست بیش از پیش همبستگی 
یافتند و از دید سیاسی هم در مقایسه با گذشته آگاه‌تر شدند . در آن هنگام شمار هموندان 
اتحادیه‌های کار گری به بیش از دو برابر افزایش یافت و همزمان» سوسیالیست‌های مجارستانی با 
گرایش‌های جنگی دولت متبوع خود به ستیز بر خاستند و در این راه به اعتصاب‌های گسترده‌ای 
در ژانویه ۱۹۱۸ دست زدند که همه سر أسر درهم شکسته شد. 

هنگامی که اتریش و مجارستان در اکتبر ۱۹۱۸ به دست متفقین افتاد» در بوداپست نظام 


۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنمه کمونیسم جهانی 


جمهوری اعلام شد و نخستین دولت جمهوری به رهبری «شریف‌زاده»ای به نام کنت میخائیل 
کارولییی" که با گروه‌های چپ همدردی داشت بر سر کار آمد . هموندان دولت اورا گروهی از 
تتر هار آدیکاز اهای طیقهعا که یرگ واها و شهار از شوسیال دمم کر آت‌ها تشتکیا می داذند: 
دیری نهایید که حزب کمونیست در ماه‌نوامبر ۱۹۱۸ به‌دست گروهی از اسیرآن و زندانیان‌زمان 
جنگ که درروسیه از سوی بلشويك‌ها آموزش دیده بودند سازمان داده شدو به رویارویی با آن 
دولت‌برخاست. درزمستان ٩۱۸-۱۹‏ ۱ اوضاع و احوال‌ورویدادهامجارستان کمابیش با 
پیش آمدهای روسیه در ماههای‌مارس و نوامبر ۱٩۱۷‏ همانندی بسیار داشته است. در آنجانیز 
فرضیهپردازی‌ها و مجادلات عقیدتی‌ومباحثات پرشوری در زمینه این که» ایا انقلاب خودرايك 
انقلاب پرولتاریا به شمار آورند یا يك انقلاب بورژو ازی بخوانند» فراوآن دیده‌می‌شده است. 

از سوی‌دیگر» کمونیست‌ها به‌رهبری «بلااکان»" » سوسیال دمو کرات‌هارا به دغلکاری 
نسبت به کار گران‌متهم ساختند. و عینآًمانند لنین در سال ۰۱۹۱۷ به توده‌ها وعده دادند که‌پس از 
دستیابی به قدرت همه چیزرابرای آنان فراهم خواهندساخت. آنان درعين حال دولت رادر 
معرض بدترین اتهامات و سخت‌ترین حملات عوام فریبانه قرار دادند» چنان که گویی همان 
«سناریو» یا نمایشنامه‌ای که پیشتر درروسیه به صحنه آمده‌بود» در مجارستان عیناً پیاده‌می شد | 


تظاهر ات مسلحانه 
یی بل سا ارس هر ارم اش 


۷1 ]۸۲۵ ]۱۷۲۲۱۸۵۳۲ ]۵۲ .۱ 
۲. پلاکان ([(81۸1617) (۱۸۸۶-۱۹۳۷) مردی کمونیست تندرو و انقلابی به‌شمار می آمد. از سال ۱۹۱۵ در روسیه 
در زمره زندانیان جنگ بودو پس از انقلاب ۱۹۱۷ که از زندان آزادمی گردد» برای تبلیغات و فعالیت‌های کمونیستی به 
مجارستان فرستاده می‌شود. 
در سال ۱۹۱۹ که دولت میخائیل کارولیبی کنارهگیری می کند. بلاکان درپی ائتلاف کمونیست‌هاو سوسیال 
دمو کرات‌ها دولت دیکتاتوری پرولتاریای مجارستان را تشکیل می‌دهد . بانك‌ها املاك بزر گ‌وموسسات بازر گانی را 
ملی می کند. يك «فرتش سر خ»( ۸۹(۷۲۷ (101؟1) به سبك شوروی‌سازمان می‌دهدو به «چکسلواکی» یورش می‌بردو 
آن‌جا را تصرف می کند. متفقین می کوشند اوراوادار سازند آن سرزمین را ترك کند. تا این که سرانجام به دست ار تش 
رومانی شکست می‌خوردو به وین (پایتخت اتریش) می گریزدو در آن جامدتی در آسایشگاه‌روانی سر می‌برد | در سال 
۰ به‌روسیه شوروی بازمی گرددو در« کمیترن» نقش کار آمدی ایفاء می کند . او سرانجام در فرایند تصفیه‌های 
خونین دهه ۰ ۱۹۲ مشمول تصفیه شده و تابودمی‌شود. بس از استالین» دولت شوروی از او اعاده حیثیت کرد. 
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وابسته به شورای سربازان متمایل به کمونیسم در مجارستان» دو تن از وزرای محافظه کار کابینه. 
دولت راترك کردند؛ درست همان گونه رخدادی که در ماه مه ۱٩۱۷‏ در یترو گراد رویداده بود . 
يك ماه پس از آن» دوباره کابینه در جهت تقویت جناح سوسیال دمو کرات ترمیم شد. به همان سان 
که در تابستان ۱٩۹۱۷‏ برای تقویت گروه کرنسکی و سوسیالیست‌های میانه‌رو در دولت 
جند گاهه روسیه رفتار شده بود . 

در فوریه ۱٩۹۱۹‏ کمونیست‌های مجارستان با تردید و دودلی در راستای به دست گرفتن 
قدرت به زور متوسل شدند. به‌همان ترتیب که در ژوئیه ۱٩۱۷‏ در پترو گراد اتفاق افتاده بود. در بی 
اوتفتاد کبا قب کشت رو وش ره ان کم تنست و شار شتا بازداشت شدهو به زندان 
افتادند ! 


روگردانی از غرب و بیوستن به شوروی! 

رفتار نسنجیده و تندروی‌های ناستوده نمایندگان نیروهای متفقین در مجارستان. اقتدار 
دولت را متزلزل ساخت و سبب شد که گروه‌های سیاسی غیرسوسیالیست کم کم از دوستی با 
غرب ناامید شوند و ناچار به حمایت دولت شوروی از مصالح ملی مجارستان دلبستگی نشان 
ده . 

پیداست که از این رهگذر» فرصت دلخواه برای کمونیست‌ها ف راهم می‌شد چون که لازمه 
جلب حمایت رهبران شوروی نزديك شدن حکومت مجارستان به کمونیست‌هاو سهیم ساختن 
آنان در دولت بود. از این روی سوسیالیست‌ها نمایند گانی رافرستادند که با «بلااکان» در زندان 
گفت وگو کنند. دریی آن گفت و گو» بین آنأن‌پیمانی بسته‌شد که خودمی‌توانست گویای 
چگونگی تسلیم سوسیالیست‌ها در برابر خواست‌های کمونیست‌ها باشد. 


جمهوری شور آیی مجارستان 

دو حزب سوسیال دمکرات و کمونیست در يك سازمان با نام «حزب سوسیالیست 
مجارستان» به هم پیوستند و در مجارستان جمهوری شوراهای کارگران» دهقانان و 
سربازان رااعلام کردند. متعاقباً برخی از سوسیالیست‌های نامدار که آن شرایط را 
نپدیرفتند» کناره‌جویی را بر ماندن ترجیح دادند و روی هم رفته جز تنی چند از 
سوسیالیست‌های فعال» که ناچار پیمان یادشده را پذیرفته بودند دیگران از آن رویداد چندان 


۱۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


حرسند نبودند. 

رزیم کمونیست در نخستین ماه برپایی» با مخاطرات و گرفتاری‌های سهم‌گینی روبه‌رو 
شد. از جمله این که پس از شکست مذاکرات با هیأت نمایندگی متفقین. ارتش رومانی به 
مجارستان یورش بردو یکپارچگی ارضی آن کشور رادر معرض تهدید قرار داد . در آن هنگام» 
ارتش مجارستان در پی انجام خلع‌سلاح (در نوامبر ۱۹۱۸) هنوز بازسازی نشده‌بود و توأن 
ایستادگی در برابر نیروهای مهاجم را نداشت. با وجود این چون‌پای استقلال کشور و یورش 
نیروهای ارتش بیگانه به خاك میهن در میان بود» افسرآن ارتش پیشین مجارستان به همکاری با 
بلشويكک‌ها تن در دادندو همراه با انبوه کار گران بودایست که داوطلبانه به صفوف ارتشیان پیوسته 
بودند خطر تهاجم رومانی را از میان بردند. 

به هر روی دوران پیروزی کمونیست‌ها در مجارستان چندان نپایید و با تمام تلاشی که به 
کار بردند نتوانستند در روستاها از پشتیبانی موثرو گسترده‌ای بررخوردار شوند . سوسیال 
دموکرات‌ها طرح قانونی تقسیم املاك بزرگ مالکان را بین دهقانان پیشنهاد کردند»ولی 
کمونیست‌ها که خواهان بریایی تعاونی‌های بزرگ به جای مالکان پیشین بودند طرح یاد شده را 
نیدیر فتند. این خود به دلسردی و دشمنی دهفقانان نسبت به کمونیست‌ها كمك کرد زیرا انان با 
اجرای طرح سوسیال دمکرات‌هاء صاحب زمین می‌شدند. در حالی که کمونیست‌ها پیشگیر آن 


شده بو دند . 


ناخشنودی کارگرآن و کشاورزان 

دهقانان و کارگران کشاورزی می‌دیدند که انگار چون گذشته. برای «اربابان» زمین‌دار 
پیشین کار می کنند» چنان که گوبی انقلاب به سود آنان کاری انجام نداده بود! صنایع کشور 
هم به وضع ناهنجاری گرفتار شده و دشواری‌های فرساینده‌ای پیش رو داشت. بدان سان که از 
ماه اکتبر تا ژوئن ۱۹۱۹ بازده معادن ذغال‌سنگ به نصف کاهش یافت . پیداست که جنین 
نابسامانی در تولید فرآورده‌های داخلی کشور خواه ناخواه به بیکاری» گرسنگی و درماندگی 
طبقات کارگر می‌انجامید . در ماه‌ژوئن ۱۹۱۹ کارگران راهآهن دست به اعتصاب زدند و 
دهقانان بخش باختری کشور نیز, از فشار فقر و تتگدستی سر به شورش برداشتند. تداییر و 
تلاش‌هایی که با خشونت در راستای درهم شکستن اعتصاب‌ها و شورش‌ها صورت می گرفت. 
بیش از پیش به خشم مخالفین و گروه‌های ناراضی و آشفتگی اوضاع منجر شد. همزمان با 
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این گونه رویدادها» «بلاکان» ناگزیر شرایط جدید صلح پیشنهادی از سویی «کلمانسو" 
دخست‌وزیر فرانسه را بذیرفت. اویا این کار خود» پشتیبانی افسران میهتگرارا از دست دادو 
سبب شد که آنان به نیروهای «ضدانقلاب» گرایش یابند. در نتیجه از توان‌رزمی نیروهای اررتشی 
مجارستان در رویارویی با ارتش رومانی به شدت کاسته شد. سرانجام» این گونه عوامل همه دست 
به دست هم داد و عرصه را آن چنان بر کمونیست‌ها تنگ ساخت که بلاکان در نخستین روز ماه 
اوت از مجارستان به کشور اتریش گریخت و سوسیال دمو کرات‌ها که پیشتر در ماه مارس از 
همکاری با کمونیست‌ها امتناع کرده بودند بر سر کار آمدند . زمامداری اینان نیز چندان نپایید. و 
آرزویشان برای برپایی يك ظام مردمسالاری در مجارستان سراسر بر بادرفت! 


شکست انقلاب محارستان 

واپسگرایان مجارستان» ارتش رومانی راترغیب کردند و یا به گونه‌ای برانگیختند که 
پایتخت مجارستان رااشغال کندو به «ضدانقلا» فرصت دهد دولت سوسیال دمو کرات را 
سرنگون سازد . انقلاب مجارستان به طور کلی به شکست انجامید و در پی آن يك دولت سامان 
یافته و به غایت محافظه کار همانند قدرت حاکم در سال ٩۱۴‏ ۰۱بر سر کار آمد. 

لنین هم نتوانست در فرایند آن رویدادها به کمونیست‌های مجارستان كمك کند! زیرا از 


يك سو نیروهای بلشويك در جنوب باختری و کراین در پی شورشی از هم پاشیده شده بودو از 


۱. کلمانسو (01۳۷1۳(10۳۸ 01208025) (۱۸۴۱-۱۹۳۹) سیاستمدار و نخست وزیر نامدار فرانسه بود که تا 
وایسین سال‌های زندگی خود در صحنه سیاست فر انسه و جهان نقش نمایان و کار آمدی‌داشت. او در نخستین جنگ 
جهانی. میهن خویش را به پیروزی رسانید. در قضیه آلفرد دریفوس. از امیل زولا نویسنده نامدار و مدافع دریفوس 
یشتیبانی کرد (از قضیه دریفوس در بخش‌های بیشین این کتاب یادشده است). وی از هواداران سرسخت جدایی کلیسا 
از حکومت بود. نخستین بار در اکتبر ۱۹۰۶ به نخست‌وزیری رسید و در نوامبر ۱٩۱۷‏ نیز در سن ۷۶ سالگی از 
سوی ریمون پواتکاره رئیس‌جمهوری فرانسه مأمور تشکیل کابینه شد. درسال ۱٩۹۲۲‏ به‌سن ۱سالگی‌هنگامی که 
آگاه شد ایالات متحد آمریکاقصد کناره‌جویی از امور ارویا را دارد (150011101158/4)» به هزینه شخصی به آمریکا 
رفت و شهر به شهر سفر کرد. بامردم آمریکارو دررو سخن گفت و خواستار ادامه‌همکاری آمریکایا اروپا شد. از 
آغاز سال ۱٩۲۹‏ به نوشتن کب فلسفی پرداخت و در نوامبر همان سال. هنگامی که به نوشتن خاطرات خود اشتغال 
داشت در پاریس چشم از جهان فرو بست. در جوانی به بی‌دینی گرایش یافت و پیرو فلسفه تحققی شد. به حکومت 
مردمسالاری دلبستگی ژرف داشت و در ۲۱ سالگی به جرم سیاسی زندانی شده بود. او در دستیابی به آرمان‌های 
خویش سخت پافشاری می کرد . تأمین آزادی مطبوعات و اجتماعات؛ و جدایی آموزش و پرورش از دین از جمله 
آرمان‌های بنیادین و استوار وی بود (انسایکلوپدیا بریتانیکا). 
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سوی دیگر پیشرفت نیروهای کولجاك از سمت سیبری, رهبران بلشويك راوادار ساخت بهترین 
سیاهیان خود رابه بخش خاوری روسیه گسیل دارند. 

علت اصلی شکست کمونیسم را در مجارستان باید ناشی از چگونگی موقع جغرافیایی 
آن کشور دانست . چون که متفقین پیروزمند نمی توانستند حکومت کمونیست سرسختی را 
درست در قلب ارو پا پذیراباشند. از آن گذشته متفقین ناگزیر باید از دولت‌های‌رومانی» 
جکسلواکی و یو گسلاوی که جانشین حکومت‌های پیشین شده بودند» در زمینه دعاوی آرضی 
آن‌ها بر کشور مجارستان پشتیبانی می کردند. درحالی که کمونیست‌های مجارستان به لحاظ 
حیثیت ملی نمی توانستند ادعای ارضی کشورهای دیگر را بپذیرندو چنین کاری را از نظر 
عقیدتی در برأبر هم‌مسلکان حود در جهان توجیه کنند. وانگهی پیامد عمده‌پذیرفتن چنان 
تحمیل‌هایی نمی توانست جز دلسردی هواداران کمونیسم و از دشت تاه تتیانرم انا کوش 
داشته باشد. 

بی‌شاك» جانیداری بی‌چون و چرای متفقین از رومانیایی‌ها بیشتر بستگی داشت با 
خواست آنان به رهایی از خطر استقرار يك رژیم شورایی (سوویت) در اروبای مر کزی» تا باور 
به دادگرانه بودن یا موجه نمایاندن ادعای ارضی کشورهای مجاور نسبت به مجارستان. 

بسیاری از پژوهشگران تاریخ کمونیسم. به ویژه آنان که به بررسی رویدادهای مجارستان 
در دوران کو تاه سلطه کمونیست‌ها پر داخته‌اند بر این باورند که در آن شرایط جغرافیایی و سیاسی 
خحاص مجارستان و چگونگی اوضاع بین‌المللی» اگر فرضاً بلا کان‌را دارای نبوغی چند برابر نبوغ 
لنین هم بپنداریم » پاز هم «مجارستان شوروی»و حکومت بلاکان در آن اوضاع و احوال» دولتی 
ناپایدار بوده‌و سرنوشتی جز شکست و فروپاشی نمی‌توانست داشته باشد . 

کمونیست‌هاپیش از مارس ۱۹۱۹ و همچنین پس از آن, با تبلیغات گسترده و پی گیر 
خود» روحیه مردم مجارستان به ویژه کار گران و توان‌پایداری آنان‌رابه شدت تضعیف کرده بودند. 
بنابراین» امروزه صاحب نظران آگاه» آن بخش از استدلال کمونیست‌هاراداثر بر این که خیانت 
سوسیال دمو کرات‌ها؛ به سرنگونی رژیم کمونیست مجارستان كمك کرده است چندان 
در خور دفاع نمی انگارند . 

افسانه کژروی و یا دغلکاری سوسیال دمو کرات‌هاراتسبت به جنبش سوسیالیستی و 
انقلاب کمونیستی» می‌توان از ساخته‌های لنين و شگردهاو یا تأکتيك‌های عمومی اوو تلاش 
برای یافتن گونه‌ای‌راه گریز و وسیله توجیه به‌شمار آورد. همچنان که او در سال‌های آغازین دهه 


بخش هشتم / مجارستان» آماج انقلاب کمونیستی ۱۱ 


۰ نیز از این شیوه‌های کاربردی بارها استفاده کرد.۱ 

ناگفته نماند که کمونیست‌های مجارستان به کمك‌هایی از سوی اتریش چشم امید دوخته 
بودند» زیر حزب سوسیال دمو کرات اتریش باوجود این که دارای جناح‌های چپ و راست بود 
(مانند حزب سوسیال دم و کرات المان‌بیش از سال ۹۱۴ ۱)به‌هنگام جنگ دچار انشعاب و 
دودستگی نشد و از پشتیبانی چشم گیر اکثریت طبقه کارگر اتریش هم بهره‌مند می‌شد. در 
عین‌حال حزب کمونیست اتریش نیز که در دسامبر ۱۹۱۸ به دست باز گشتگان از 
بازداشتگاه‌های روسیه پایه گذاری شد. در آن کشور جایگاهی اجتماعی-هر چند ناچیز-برای 
خود فراهم ساخته بود. 

این نکته را نیز نباید ناگفته گذارد که در آن‌زمان» نخستین دولت جمهوری اتریش که از 
به هم پیوستن سوسیال دمو کرات‌هاو سوسیالیست‌های مسیحی بر سر کار آمده بود از يك سو بر 
سر گفت و گوهای مربوط به ایالات بوهیمیا با چکسلواکی کشمکش داشت و از سوی دیگر 
نمی خواست مرتکب رفتاری شود که خشم متفقین پیروزمند را بر انگیزدو احیانا آنان‌راوادارد با 
کمک به انقلاب مجارستان » کشور اتريش را آسیب‌پذیر سازند. 


۱ پژوهش قابل ملاحظه‌ای در این زمینه از سوی« کاتل» ات0۸۲1 ۰) دررساله‌ای با عنوان «انقلاب سال ۱۹۱۹ 
مجارستان و سازماندهی مجدد کمینترن در سال 1919014۲۰ 0۲ 6۲۷0۲10۴۷ ۲۱۳۲۵6۸۵۲۸ ۲ 
(۱920 ۲۳۲ ۵۲۲۳۲1۳۴۵۲ 1۲1۳ 0۳ 110 ۳060۸۱۷]5۸ 11۳۴ (۸۱۲تهیه شده‌و در شماره‌ماه آوریل 


۲۲۴ 1010۳۵۲۸] ۵0۳ 0۳۵۲1۲۳۴۸۵۸۲۲ ۲۱۲۴۵۳۳۸۵۸۸ ۸۲۳۲۸]۵, ۸۳۲۲ 951(۰ 
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«تاریخ» دزس جبر و تفویض نمی آموزد؛ اين‌ها لحظه‌هایی 
است که در آن‌ها تنی چند از آزادگان؛ قضاو قدر رامیان‌بر 
زده‌و راه‌های نوینی رامی گشایند . ۳ همان سرگذشتی را 
می یابند که سر اور آنند .» 

شارل دوگل 


بحس وم 


جدایی فناند از روسیهوپیشینه جنبش‌هایانقابی در آن کشورواروبای خاوری 


جدایی فنلاند از روسیه روز ششم دسامبر ۱۹۱۷ از سوی پارلمان فنلاند اعلام شد و در 
پی آن» کار آمدترین جنبش انقلابی در فنلاندپای گرفت. لیکن آن جنیش پیش از پایان جنگ اول 
جهانی سر کوب شد. 

سوسیال دمو کرات‌ها» پیش از ۱۹۱۷ نیرومندترین حزب فتلاند را به وجود آورده بودندو 
در میان روستاییان و کار گران شهری پیروآن فرأوانی داشتند. در نخستین هفته‌های پس از جدایی 
فنلاند ازروسیه» جناح چپ حزب سوسیال دموکرات کنترل حزب‌رادست گرفت و شهر 
هلسینکی (پایتخت فنلاند) رازیر فرسان خود درآوردو در ۲۸ ژانویه ۱۹۱۸ جمهوری 
سوسیالیستی کار گران فنلاندرااعلام کرد . 

سوسیالیست‌ها چند ماهی بخش‌های صنعتی جنوب کشور رازیر نظارت خود 
داشتشد درحالی که‌همان‌هنگام» گروه‌های مخالف به سازمان دادن ارتشی به فرماندهی 


۱۳۴ کموئیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


ژنرال مانرهایم ۲ در شمال باختری فنلاند دست زدندو درپی آن» ج: بخت ها عانی تفتها 
دامنه‌داری آغاز شد. طرفین جنگ عبارت بودند از سپاهیان فنلاندی با اتکاء به «گارد سر خ» 
(017۸127 ۳:1) که سیاه سیاسی سوسیالیست‌ها به شمار می آمد از يك سو و «گارد کشوری» 
(2هتا6 0۲۷11 با پشتیبانی دسته‌ای از داوطلبان طبقه متوسط و روستاییان ازسوی دیگر . 

یگان‌های ارتش روسیه مستقر در فنلاند که با بلشويك‌ها همسوئی داشتند به «سر خ‌ها) 
کمك می کر دند . «سفیدان» (گارد کشوری) که از کمك‌های المان برخوردار می‌شدند. ابتدا از 
صفوف ارتش فنلاندی‌ها گریختند و نیرویی جداگانه به وجود آوردند. سم سپس با كمك یگان‌هایی از 
9 ادن فا یی آز نات توت 

نیروهای گارد سر خ» بایورش گازانبری ژنرال مانرهایم و آلمانی‌هایی که در کرانه جنوبی 
ایکون وه یکره سای تخاونکی مر امه ییون یهت 
شکست خوردند. از آن یس «سفیدان» به تنهایی فرمانروای فنلاند شدند و ج: جنگ داخلی فنلاند 
بایان یافت» درحالی که آن جنگ رویهم رفته بیست و پنجهزار کشته در بر داشت (بسیاری از آنان 
اعدام شده بودند) ! 

3 فرجام کاریگانه جنیش کارگری در مرزهای روسیه. که اين گونه ۳ کوپیده 
نا شم وزی «سفیدان» را تا اندازه‌ای باید در گرو چگونگی بهره‌برداری از احساسات ملی 
مردم فنلاند دانست. حون که آنان به دهقانان فنلاندی القاء می کردند «سر خ‌ها» در اصل الت 
دست امپریالیست روس هستند. و ریاکارانه زیر پوشش بلشویسم خودنمایی می کنند. در عین 
حال؛ این واقعیت رانیز باید پذیرفت که مقتضیات نظامی و شرایط جنگی به زیان «سر خ‌ها» تمام 
هبتر یز لودندرف از آن‌بیم داشت که متفقین از راه فنلاند به سوی‌پتروگرادپیشروی نمایندو 
جبهه روسیه را علیه آلمانی‌ها بازسازی کنند۲۰ 

پس از نوامبر ۱۹۱۷ در برخی از سرزمین‌های بالتيك نظام بلشويك مستقر شد. لیکن با 
پیشرفت ارتش آلمان در این مناطق» آن گونه حکومت‌ها در آغاز سال ۱۹۱۸ سراسر از میان‌رفت 


۸ ۸۳ ] ولآ بل۸۳ ]۱۷۲۵۸۲۳۵۲۲۵ .1 

۲. خاطرات ژنرال لودندرف فرمانده عالی ارتش آلمان در جنگ اول جهانی زیر برنام: «ستاد کل و مسائل آن» چاپ 
۰ جلد دوم صفحات ۵۳۸-۵۰: 

۰ ,1 1 ]۷۵ ,1920 , .۰ ,]۳۳۵۱۵ ۲15 ۸۳۲۲ ۲۸۵۲۳۰۳۲ ۳۱۲۳۲۳ 1۳۱۳ ,13۳۱۲۲۵۲۰۲۳۰۲۳ نای[) 

548. 50(۰ 


بخش نهم / جدایی فنلا ند ازرو سیه و پیشینه جنبش های انقلایی در آن کشورو ارو بای خاوری ۱۳۵ 


و سپس درپی پیروزی متفقین و تسلیم آلمان جنگ داخلی در آن سرزمین‌ها آغاز شد. 

دولت‌های دمو کراتيك غیرسوسیالیست نواحی بالتيك با تهاجم روسیه روبرو شدند. 
درحالی که در میان این ملت‌ها از هواداری گروه چشم گیری از مردم برخوردار بودند. دیری 
نپایید که ناسیونال دمو کرات‌ها در استونی (251110111۸) و لیئوانی (117۷۸(۸) هم به میدان 
مبارزات سیاسی پا نهادند. همزمان در (لیتونی) (1۸۲۷1۸) کشمکشی سه جانبه بین میهن گر ایان» 
کمونیست‌هاو سهاهیان آلمانی آغاز شد. در آن کشمکش کمونیست‌ها هوادارانی پایرجاو 
سخت سر داشتندو باپشتگرمی به طبقه کارگر بندر «ریگام۱ و برخورداری از احساسات انقلابی 
دهقانان که در شورش‌های دهقانی سال ۱۹۰۵ علیه بزرگ مالکان توان انقلابی از خود نشان داده 
بودند» قدرت کار آمدی به‌شمار می‌آمدند. 

در ماه‌مه ۱٩۱۹‏ آلمانی‌ها» آن‌جارا تصرف کردندو به کینخواهی دامنه‌دار و هولناکی 
دست یازیدند. لیکن در سال ۱۹۴۰ پس از تهاجم رتش سرخ به آن منطقه» حکومت سراسر 
به‌دست کمونئیست‌هاافتاد. 


حکومت خلق لوبلین 

در لهستان پیش از سال ۱۹۱۴ جنیش سوسیالیستی نیرومندی وجود داشت که عامل 
میهن گرایی و روحیه ضدروسی در آن جنیش, قدرت غالب به‌شمار می آمد. 

پس از اين که در نخستین جنگ جهانی» آلمان تسلیم شد. در سرزمین لهستان يك دولت 
لهستانی به ریاست «دازینسکی» ([1۸57(516 10(1۸۷) رهبر کار آزموده سوسیالیست‌ها با 
برنام «حکومت خلق لوبلین» "۰ بر سر کار آمد. عمر این دولت چندان نيایید» زیرا از يك سو با 
ستیزه‌جویی حزب چپگرای افراطی «سوسیال دم و کراسی لهستان» که بایه‌گذار آن» رزا 
لو کزمبور گ بودروبه‌رو گردید .واز سوی دیگر در معرض دشمنی سرسختانه ناسیونال 
دمو کرات‌ها که شمارشان فراوان و نیرویشان سهمگین بود. قرار گرفت. 

در ماه نوامبر ۰۱۹۱۸ ژوزف پیلسودسکی ۳11517516 102۳) سوسیالیست پیشین 


۱ ریگا (۳10۸) شهری است بندری در کنار دریای بالتيك و مر کز تاریخی و فرهنگی واقع در دو کر انه‌رودخانه دو گلوا 
(1۷۴۴ ۸ ۱۸1/0۸۷)و مجاور خلیج هریگا». 
الا ۵0۳ 00۷۲۳۵۸۴۸۲ ۳۳0۵۳۶5 :2 


۱۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


لهستان شد. او توانست گردانندگان حکومت لوبلین رامتقاعد سازد که ناگزیر بایدبا 
سوسیالیست‌های جناح راست سازش کنند. در نتیجه. دازینسکی کناره‌گیری کردو در پی آن» با 
کوشش پیلسودسکی بین این دولت (دولت لوبلین) و ناسیونال دمو کرات‌ها پیمان اتحادو 
همکاری بسته شد. 

اين اقدام پیلسودسکی را نقطه عطف تاریخی به‌شمار آورده‌اند زیرا خطر هر گونه‌هرج و 
مرج انقلابی را که کمونیست‌ها می‌توانستند از آن بهره‌برداری کنند از میان برداشت؛ آن‌هم در 
منطقه‌ای بسیار مهم و حساس چون سرزمین لهستان که بین روسیه بلشويك‌و آلمان انقلابی جای 
داشت. در همان اوان» احزاب سوسیال دم وکرات لهستان و لیتوانی با جناح چپ حزب 
اف 

در زمستان ۰۱۹۱۸۰۱۹ کمونیست‌ها در شوراهای کارگری معادن ذغال‌سنگ لهستان» 
اکثریت رادست آوردندو هم زمان در ورشو (پایتخت لهستان) هم گروه نیرومندی به حساب 
می‌آمدند. با این حال. در سال ۰۱۹۱۹٩‏ هنگامی که بلشويك‌ها در روسیه سر گرم جنگ داخلی 
بودند» نظام مردمسالاری و غیررسوسیالیست در لهستان بر سر کار آمد و پیلسودسکی نیز ارتش 
ملی لهستان را سازمان داد . 


میهن گر ابان رومانی بلشو یک ها ر! کنار زدند 

در رومانی» همسایه باختری روسیه. اوضاع اجتماعی و سیأسی همچون گذشته بودو 
بیشتر با روال اجتماعی در روسیه پیشین همانندی داشت تا بااوضاع مجارستان . با این همه 
دوراندیشی و حسن تشخیص سیاستمداران رومانی» آن سرزمین رااز سرنوشتی که دامنگیر 
مجارستان شد رهانید . در سال ۰۱۹۱۸ حزب لیبرال (آزادیخواه) که نیرویی بر تر داشت» حق 
رأی‌همگانی اعلام کردو برنامه گسترده‌ای در زمینه اصلاحات ارضی به تصویب رساند. 
نخستین بار حق‌رأی به دست می‌آوردند. بی‌دریغ نسبت به نظام حا کم وفاداری‌و سا زگاری نشان 
می‌دادند. چنان که تماس مستقیم با سیاهیان روسیه انقلابی در اواخر سال ٩۱۷‏ نیز نتوانست 
روحیه آنان‌را لرزان سازدو به شورش علیه دولت برانگیزد 


بخش نهم / جدایی فنلاند ازرو سیه‌و پیشینه جنبش های انقلابی در آن کشورو ارو پای خاوری ۳۷ 


سال ۱۹۱۸ دریی دست‌اندازی نیروهای رتش المان به او کراین و بس از تسلیم المان‌و 
چیرگی ملّیت گرایان (ناسیونالیست‌ها)ی او کرایینی بر آن منطقه» رومانی کل از قلمرو بلشويك‌ها 
جداشد. دربهار ۱۹۱۹ هم که بلشويك‌های روسیه درصدد یورش به رومانی بودند قیام 
هری هوریف (111110117۲7۷ 1۸1۸۷ ۸) او کرایینی» بار دیگر رومانی را تجات داد و حاکمیت 
دولت حزب لیبرال‌رادر سراسر کشور استوار نمود. 

انضمام سرزمین‌های ترانسیلوانیا (132۸015521۷۸(۷۲۸) و بو کووینا (3110۷11۸) به 
خاك رومانی را (اين سرزمین‌هاپیشتر از آن مجارستان و اتریش بوده است)یاید یکی از موجبات 
برانگیختن احساسات ملّی و تقویت روحیه سربازان‌رومانی در رویارویی با ار تش سرخ مجارستان 
به شمار آورد. دیگر اين که در آن هنگام» سوسیالیست‌های رومانی ناتوان‌تر از آن بودند که بتوانند 
در برابر اقدامات دولت واکنشی موّثر نشان دهند. 


سوسیالیست‌ها و اتحادیه ار ضی در بلغارستان 

بلغارستان در میان کشورهای بالکان» آمیدبخش ترین جایی بود که سوسیالیست‌های 
انقلابی به آن چشم دوخته بودند. در سال ۰۱۹۰۳هنگامی که شاخه‌های بلشويك- منشويك در 
روسیه شکل می گرفت. سوسیالیست‌های بلغارستان نیز به دو شاخَة چپگرای تتدرو یا «متعصب» 
و راستگرا یا «انعطاف پذیر» منشعب شدند. 

در دوران جنگ جهانی نخست. گروه چپگرانیرومتلدقر از شاخه‌راستگراشد تا 
آنجا که در سپتامبر ۰۱۹۱۸ هنگامی که جبهه بلغارستان درهم شکسته شد و سربازان 
به روستاهای خود باز گشتند «اتحادیه ارضی» ((7110] (۸0۸۲۸) به رهیری الکساندر 
استامپولیسکی (15161 5۲۸1301 ۸۳15۸۳5) که يك سوسیالیست تندرو به شمار 
می‌آمد در صدد برآمد با توسل به انقلاب. نظام پادشاهی رابراندازد. اين گروه در شهر رادومیر 
([1۸1201711) و آقع در جنوب باختری بلغارستان اعلام جمهوری کردند و از سوسیالیست‌های 
یه و استتار هنداند به آنان نیو تدفته سوسیا لیست‌های نعب آن و غر استز اتید تیوه 


همکاری خودداری کردند. چون که جنبش دهقانی رااز بتیاده حر کتی وایسگ رایانه‌می‌بنداشتند ۱۰ 


۱ جنبش دهقانی شاخه روستایی بورژوازی شهری به شمار می‌آمد .روش و سیاست کلی آن. برپایه شعار؛ «مبارزه 
پرولتاریا علیه بورژوازی نه. ستیز در درون بورژوازی» آری .» استوار بوده است. 


۱۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


نامیدند بالنسبه موضع ضعیف تری داشتند . با اين‌همه» هنوز برای راه انداختن شورشی گسترده‌و 


انقلاب در یو گسلاوی ناشدنی می‌نمود 

در میان کشورهای اروپای خاوری که از جنگ پیروز در آمده بودند و هريك به نوبه خود 
کماییش به قلمرویی نوین دست می‌یافتند» یو گسلاوی یگانه کشوری به‌شمار می‌آمد که جنبش 
انقلابی آن از نیروی به‌سزایی برخوردار بود. این پدیده را می‌توان تا اندازه‌ای پیامد نابسامانی‌های 
دردناکی دانست که در سه سال دوران اشغال به دست دشمن» دامنگیر صربستان شد و بخشی از آن 
راهم باید در پیوند با همدردی سنتی صرب‌ها نسبت به روسیه قلمداد کرد. لیکن؛ بی‌گمان عامل 
میت گرایی را در اين فرآیند بایستی از همه انگیزه‌های متصور بیشتر به حساب آورد. آن جا در 
عمل دیده شد که ملیت‌هاو یا اقوام مختلف در زمینه به هم پیوستن و يك پارچه شدن در راستای 
ایجاد کشور نوین یو گسلاوی» کمتر علاقه‌و گرایشی از خود نشان می‌دادند.! 

به طور مثال: از کرووات‌ها (0۸75)) و مقدونی‌ها (0۷6۸)0۳20(11۸(75)» تنها اقلیت 
کوچکی به راستی و بارغیت به کشور نوین بوگسلاوی همچون میهنی دلخواه احساس 
همبستگی می کردند و نسبت به آن دلبستگی نشان می‌دادند. هرجند در اين راستاء در بوستی 
(05(7۲۸) و مونته‌نگرو (۷80([11771070) هم ناساز گاری‌های چشم گیر و فراوانی دیده 


۱ عدم علاقه ملیت‌ها و اقوام مختلف بالکان رابه همبستگی و یکیارچگی, پس از فروپاشی فدراسیون یوگسلاوی و دولت 
کمونیست حاکم بر آن فدراسیون ٩٩۲(‏ ۱ اشکارامی‌توان دید. آنان‌پس از قریب نیم قرن‌همزیستی ظاهرا 
مسالمتآمیز. دوباره به.ستیزه‌جوبی و کینخواهی بسیار خشونت بار» دست یازیدند. جنگ و خونریزی‌و نسل کشی 
بین آنان در سه‌سال گذشته صدها هزار کشته بر جای گذاشته است. این گونه کینه توزی و دشمنی دامنه‌دار و زرف از 
گذشته‌های دور به‌ویژه دوران حکومت عشمانی (سلطنت یا خلافت اسلامی) ريشه می‌گیرد. در آن دوران, گه‌گاه 
نارواترین رفتارها نسبت به اقوام غیرمسلمان در منطقه بالکان صورت می گرفت و مسیحیان‌بیش از همه قربانی آن 
بی‌داد گری‌ها می‌شد‌ند . 
اکنون پس از متلاشی‌شدن فدراسیون پیشین یو گسلاوی» چند دولت مستقل به جای آن پدید آمده است به تام‌های زیر : 
کروواسی (70۸71۸)). صربستان (8158131۸), بوسنی - هرز گوین (۸ 111215600۷71۳1 - 805(11۸) که 


به‌هر روی‌هنوز سرنوشت آن‌هاأ به درستی روشن نیست. 


بخش نهم / جدایی فنلاند از رو سیه‌و پیشینه جنبش های انقلایی د رآن کشور و ارو پای خاوری ۱۳۹ 


می‌شد لیکن جنین وأکتش‌های ناساز» چندان ستیزه‌جویانه و گسترده وپیگیر نبوده است . از میان 
همان گونه اقوام و ملیت‌ها بود که گروه‌های ناراضی سر بر آورده‌و همراه‌با کارگران صربستان و 
کروواسی (6180۸1۸) برای نخستین بار حزب کمونیست ی و گسلاوی را (در ماه آوریل 
٩‏ بایه گذاری کردند. در آن کشور نوین, باوجود آشفتگی و هرج و مرج روزافزون و مختل 
شدن نظم عمومی» برپایی انقلاب ناشدنی می‌نمود. 


3 


«حقیشت در دل آدمی ریشه دارد؛ برای دستیابی به 
آن بایسد کاوش کرد و از آن رهنمونی گرفت . اما 
کسی حق ندارد دیگران راوادار سازد از دریافت‌های او 
پیرامون حقیقت پیروی کنند .» 


ماهاتما گاندی 


بحس دهم 


بین‌الملل سوم «کمینترن» 


تا دو سه‌سال‌پس از انقلاب ۱۹۱۷ روسیه جنگ داخلی و کشم کش‌های درون‌حزبی 
تمامی تیروی بلشويك‌های روسی رآ به خود مشغول داشته بود. از سوی دیگر چنان که پیشتر یاد 
شد. پیروزی نأسیونالیست‌ها در سرزمین‌های مرزی باختر روسیه. انقلاب مجارستان را به تنگنا 
کشانید و سرانجام درهم کوبید. 

در آلمان و اتریش نیز کارگران آزادانه نمایان ساختند که «سوسیال دمو کراسی» رابر 
(کمونیسم» یا «بلشویسم» ترجیح می‌داده‌اند . بنابراین؛ «بلشویسم» که ظاهربه رهنمودهای 
مار کسیسم متوسل می‌شد. در آن زمان در روندی این چنین ناامید کننده به تنها چیزی که دست 


۱ کمینترن (20(1۷]1(1771*7)) نام «بین الملل سوم» یا «بین‌الملل کمونیست» است که در ماه مارس ۱٩۹۱۹‏ در مسکو 
پایه گذاری شد. به قصد آن که به گسترش کمونیسم جهانی پردازد. انحلال آن نهاد در ماه مه ٩۴۳‏ ۱رسماًاعلان شد. از 
آن نهاد پر آوازه کمونیست که‌زیر نفوذبی‌چون وچرای حکومت شورویی به ویژه در روز گار استالین» قرار داشت و 
کارهایی که در سر اسر جهان بدان دست یازید؛ به اقتضای موضوع در بخش‌های دیگر این نوشته یاد شده است. 


۱۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بافت؛ هماناتاكتيك‌های سراسر تبلیغاتی و شگردهای نه چندان سازنده بود! 

در سال ۰۱٩۱۹‏ کنگره‌ای که لنين از سال ۱٩۱۴‏ درصدد برپایی آن بود سرانجام در مسکو 
شر کزان اه اوه که اشت با له ار لته در آن خرن «بین الملل سوم» رابه جای 
«بین‌الملل دوم» که نشان داد از هر گونه کار ایی دلخواه بی‌بهره بوده پایه گذاری کند. 

تخاب آن‌زمان خاص از سوی لنین برای انجام چنان‌مقصودی درخور تأمل‌است؛زیرادر آن 
هنگام (همزمان‌یا کمی‌پیش از اجلاس کنگره» قلمرو بلشویسم به‌دست ارتش‌های‌در گیر جنگ 
کمابیش از اروپای صنعتیو کانون‌های کار گری جدامانده‌و یورش کولجاك هم به منطقه ولگانزديك 
می‌شد. رزال و کزمبورگو لایبکنخت کشته شده‌بودند. انقلاب در فنلاندسر کوب گردیده»در 
لیتونی به شکست انجامیده‌و جمهوری شوروی مجارستان نیز هنوز اعلان‌نشده‌بود. 

کنسشتا اد اتید قوق از بانیم که به نو ان مهار کلم فسکو هر کت دا زد 
همه یا شهروند روسیه شوروی بودند یا از کمونیست‌های کشورهای اروبایی قلمداد می‌شدند که 
برحسب اتفاق, بدون این که از حزب یا گروهی نمایندگی داشته باشند. در مسکو می‌زیستند» 
بنابراين شاید به آسانی می‌شد نتیجه کار چنان کنگره‌ای راپیش‌بینی کرد که بی گفت‌و گو چیزی 
جز همان خواست لنین نمی توانست باشد. اما آن‌دو تن که از خارج روسیه به کنگره‌مذ کور آمده 
بودند. یکی «ابرلین» 13131711171۳۷ 11700) آلمانی بودو دیگری «اشتاین هارت» اتریشی. آنان 
هر دو باتحمل زنج بسیار» از مسیر خطوط جنگ گذشته‌و خود رابه کنگره‌رسانده بودند. 

ابرلین از سوی رزالو کزمبو رگ دستور داشت اعلام کند که از دید حزب کمونیست آلمان» 
بربایی يك «بین الملل نوین»» نابهنگام است. رزالو کزمبورگ و پیروان او بر این باور بودند که برای 
بازسازی بین الملل دوم» هنوز همه فرصت‌ها از دست نرفته و باز هم می توانستند در این راستا 
اقدام کنند. لیکن. تلاش آنان بی ننیجه ماند زیرابه‌هنگام گشايش کنگره یاد شده رزا لو کزمبورگ 
کشته شده بود. با مرگ وی» کسانی که بااو هم‌آوابودند از جمله خود ابرلین در کنگره مذ کور از 
مخالفت دست کشیدند و «خواه‌ناخواه» در جهت خواست‌های لنین گام برداشتند ۱ 

سرانجام» سازمان توین که بین‌الملل کمونیست یا «کمینترن» نامیده شد برپا گشت‌و 
بیانیه ای خطاب به «پرولترهای سراسر جهان» منتشر ساخت . در آن بیانیه از دیکتاتوری پرولتاریا 
و حکومت به سبك شوروی (سوویت) ستایش شده‌و نسبت به بایستگی پشنیبانی از مردم 
مستعمرات در پیکار با دولت‌های امیریالیست و چالش سرسختانه علیه جنبش‌های کارگری 
غیر کمونیست تأکید ویژه به عمل آمده بود. 


بخش دهم / بین‌الملل سوم «کمینترن» ۱۳۳ 
ات تن تک یسح رح سح 


بهشت شوروی؛ 

امضاء کنند ان بيانیه بین‌الملل کمونیست, نه تنها نمی توانستند و یا نمی خواستند 
ناسیونالیست‌هارا در درون جنبش‌های کار گری سرأسر جهان همرزم پابرجا و وفادار خود قلمداد 
کنیند: گرایش‌های مبهم و بی‌ثبات میانه‌روها راهم گونه‌ای دشمنی به‌شمار می آوردند. یه دیگر 
سخن؛ آن دسته از احزاب گروه‌هاویا کسانی که‌روش بی‌طرفی یا میانه‌روی بدون هدف و یا 
سردر گم را در امور سیاسی و احیانا چالش‌های اجتماعی طبقه کار گرو نهضت‌های کارگری دنبال 
می کردند. کف مقر سر وتان نارق اسلا نمونه‌هایی از دارندگان این گونه 
گرایش‌هارامی‌توان به ترتیب: حزب سوسیال دم و کرات مستقل آلمان؛ حزب سوسیالیست 
فرانسه» منشويك‌های چپ روسی» و حزب کمونیست مستقل بریتأنیا به حساب آورد. 

از برپایی بین الملل نوین چندان نگذشته بود که احزاب کمونیست اروبای م رکزی و 
خاوری» و سه حزب از حزب‌های اروبای شمالی و جنوبی (سوسیالیست‌های چپگرای سوند. 
حزب کار گر نروژو حزب سوسیالیست ایتالیا)و نیز بیشتر سوسیالیست‌های چپ و تندرو در 
اروپاء بر این باور شدند که در سرشت شور (سوویت) پدیده‌ای نهفته است که جنبش‌های انقلابی 
را از هر گزندی می‌رهاند و پیوسته به آنان نیرو می‌بخشد. سال‌ها بر خی از ووشنفکران چپ گرای 
انقلابی در سراسر جهان, شعار «تمامی قدرت برای شوراها» راورد زبان داشتندو همه‌جابی‌دریغ 
و بی‌محابا برای فروباشی نظام‌های سرمایه‌داری» به عنوان يك ضرورت تاریخی روزشماری 
می کر دند . 

ایتالیا در سال‌های ۹ ۱٩۲۱:‏ نمایان‌ترین نمونه از پیامدهای ناخوشایند این «شعار» 
ظاهر آ دلفریب را با خود داشت. در سال ۱٩۱۹‏ در آن کشور باور چیگرایان بر این بود که؛ انقلاب 
هرچه زودتر انجام شدنی است . 

در آن کشور دستگاه دیوانسالاری و ارکان اداری دولت روز به‌روز آشفته تر می‌ شلد . 
صاحبان صنایع از خشم کار گران در هراس بودندو کارگران انقلابی نیز باشیفتگی دررژیای 


«بهشت شوروی» (حکومت سوویت) سرمی‌بردند. 


ناآرامی در ابتالبا 
از سوی دست‌اندر کاران دولت ایتالیا» در رویارویی بارویدادهای‌یاد شده کوشش ناجیزی 


۱۳۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اعتصابات تظاهرات خیابانی» هرج و مرج اجتماعی و پاره‌ای شورش‌های كوچك محلی؛ 
سراسر کشور رافراگرفته بود . در ماه اکتبر ۰۱۹۱۹ حزب سوسیالیست ایتالیا کنگره‌ای سازمان 
داد و رسماًباور حزب رابه حکومت شوراهاو وابستگی خودرابه کمینترن اعلام داشت. 

سوسیالیست‌ها در انتخابات شانزدهم نوامبر» دوسوم آراء رادست آوردندو از آن پس 
به عنوان بزرگترین حزب ایتالیا می توانستند در صحنه سیاست کشور؛ نقش کارآمدی ایشاء 
۳ لیکن چون آنان بنیاد دولت پارلمانی را مردود می‌دانستند از آن فرصت پارلمانی بهره گیری 
نکردند. از آن گذشته؛ رهبران حزب سوسیالیست ایتالیا در آن دوران عملا نشان دادند که‌برای 
برنامه‌ریزی و انجام انقلاب و براندازی نظام حاکم» کار آایی و شایستگی لازم را نداشته‌اند. به طور 
مثال» درماه اوریل ۰ سر حالی که اعتصاب بزر گی در صنایع فلز کاری «تورین» (شهر صنعتی 
ایتالیا) در دست انجام بود. شورای مر کزی حزب در میلان بر گزار شد و ضمن سر دادن شعارهای 
غوغابرانگیز و «دهن پر کن»» تنها به فعالان حزبی سفارش کرد برای دستیایی به پیروزی در 
انتخابات اینده شهر داری‌ها و انجمن‌های شهر» از هر کوششی دریغ نورزند! 


تصر ف کار خانه‌ها! 

در ماه اوت ۰ ۱۹۲.هنگامی که گفت »و گو میان اتحادیه‌های کار گری صنایع فلز کاری و 
کارفرمایان در زمینه افزایش دستمزدها به نتیحه نرسید. کارخانه‌ها در میلان (یکی دیگر از 
شهرهای صنعتی ایتالیا) از سوی کارفرمایان تعطیل شد. رهبران اتحادیه‌ها بنابر ملاحظات 
سیاسی خود به کار گران فرمان دادند کارخانه‌ها را تصرف کنند و خودشان به اداره آن‌ها پردازند. 
دامنه آن ح ر کت شبه انقلابی به بیشتر صنایع سنگین در شمال ایتالی تقود وی کش ناف 

برخی از پژوهشگران را باور بر این است که آن رویداد مناسب‌ترین فرصت سازنده برای 
رهبران جنیش انقلابی به شمار می‌آمد و نیز به حزب سوسیالیست بخت آن رامی‌داد که پیشاپیش 
جنبش انقلابی جای گیرد و در راستای دستیابی به قدرت اقدام کند. آنان از آن رویداد مساعد 
بهزهای نک فقو دامته‌فبارز ات را واه قض و ارم کار خایهها اوه سا تیور 
به کوشش‌های سیاسی بایسته جهت دست آوردن حکومت دست نیازیدند ! 

مجموعه آن ر خدادها به جیولیتی (010117711 ۸۸۱۲۲ 010۷)) نخست وزیر و سیاستمدار 
کهنه کار و زیر لك آزادیخواه (لیبرال) راه‌داد که با توسل به شگردهای سیاسی و دفع‌الوقت با اين گونه 
بحران‌هاروبه‌رو شود. او برای درهم شکستن اعتصاب چندان کوششی نکرد بلکه تنها 


بخش دهم / بین‌الملل سوم « کمینترن» ۱۳۵ 


کمیسیونی راازسوی کار گران و کارفرمایان مأمور ساخت که در باره خواست‌های 
کار خانه‌هایی که به تصرف کار گران د رآمده بود کم کم از مواد خام تهی شدو رفته رفته کار گران 
به ستوه آمده‌و از فرجام کار خود بیمناك و اندك اندك مأیوس شدند. 


جنبش افر جام؛ 

جنبش یاد شده, فرجامی نيك نیافت و کار کمیسیون مختلط نیز تنها به سازشی بی‌بنیاد و 
بیهوده انجامید. در آن زمان که بر همگان آشکار شد. انقلاب پرولتاریا در ایتالیا بخت کامیایی 
نداشته واز آن رهگذر چندان زیان و آسیبی برای قدرت حاکم محتمل نبوده است . از اين‌روی؛ 
صاحبان صنایع» زمینداران بزرگ. محافظه کاران و تمامی مخالفین انقلاب» امیدهای از دست داده 
را بازیافتند. چنان که بی‌درنگ گروه‌های تتدرو و فاشیست در راستای وفاداری به بنیتو موسولینی 
۷55010 3172]10): فعالیت‌های غیردمو کراتيك و خشونت‌بار خودراعلیه 
آزادی‌خواهان. حزب سوسیالیست اتحادیه‌های کار گری و تعاونی‌ها آغاز کردند. 

۳ نگاهی به آنچه زمان موسولینی در ایتالیا 3 نمود» این پرسش پیش می‌آید که آیا در آن 
هنگام و در چنان شرایط اجتماعی-سیاسی ناهنجار و آشفته ایتالیا انقلاب سوسیالیستی 
می‌توانسته است در آن کشور به پیروزی رسد؟ اگر فرضاً انقلابیون» بخش صنعتی و کارگری 
شمال ایتالیا را تصرف می کردند ناچار می‌شدند به کشمکش‌های خونین و احتمالا جنگ علیه 
حزب کشاورزان بپردازندو همچنین با کلیسای رم و مذهب کاتوليك در درون‌و بیرون کشور 
رویارویی و ستیز کنند. وانگهی دولتهای باختری پیروزمند در جنگ جهانی نخست به آسانی 
نمی‌پدیرفتند که در قلب اروبا يك «ایتالیای شوروی» (سوویت) هستی یابد. 

به‌هرروی» حزب سوسیالیست ایتالیا در کنگره «لیورنو»! » درژانویه ۱۹۲۱ شرایط 
بيست ويكگانه موردنظر کمینترن‌را مطرح ساخت اما ماکزیمالیست‌ها" که در آن‌زمان عملا 


۷۷۵ .1 
۲ ماکزیمالیست‌ها (۷۸261۳1۸1/]5715) گروهی از سوسیالیست‌های رادیکال(تندرو و افراطی) ایتالیا و مخالف 
سرسخت فاشیست‌ها بودند. آنان از دستیابی به قدرت با دست یازیدن به وسیله‌های انقلابی جأنبداری می کر دند. 
کمونیست‌ها آنان را به کنایه «داکترینر» (12061121(۸۳) یا فرضیه‌ی ردازهای بی‌عمل می‌ خواندند. نسبت دادن 
چنان بر نامی به ماکزیمالیست‌ها در واقع اشاره‌ای بودبر اين که آنان پیشتر اهل گفتار بودند تا کردار . 


۱۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


حزب رارهبری می کردند و از دیرزمانی با شوروشوق و هیاهوی بسیار از محاسن حکومت 
به سبك شوروی سخن می‌گفتند اکتون خودرا در پدیرفتن و قبولاندن شرایط بيست‌ويك گانه 
کمیتترن ناتوان می‌دیدند. 

آنان نمی‌خواستند در آن اوضاع و احوال به‌راهی گام نهند که اتحادیه‌های کار گری را 
در گیر چنددستگی و یا گسستن از حزب سازند. از این روی زمان‌را یرای پیوستن به بیانیه 
کمینترن و قبول شرایط اعلام شده مناسب ندانستند. با وجود این بیش از نیمی از نمایندگان 
کت او کر ی توا در رها کات ها شش این کات ان 
علی الاصول بیذیر ند ولی با این شرط که آن‌ها را با نیازمندی‌ها و مقتضیات ویژه ایتالیا دمساز کنند. 
رأی موافق دادند. 

پیامد چنین رخدادی در کنگره به ویژه پذیر فته نشدن شرایط پیشنهادی کمینترن, این بود 
که پیش از يك سوم نمایند گان حاضر در کنگره که شرایط یاد شده راعیناًو بدون هیچ قیدوشرط 
پذیرا می شدند از حزب جدا گشتند و حزب کمونیست ایتالیارا پایه گذاری کردند . 

از آن پس, ناساز گاری‌های دامنه‌داری میان اتحادیه‌های کار گری و حزب سوسیالیست و 
همچنین سوسیالیست‌هاو کمونیست‌ها» میان‌روها و ما کزیمالیست‌ها رح نمود» آن‌چنان که طبقد 
کار گر ایتالیارا ناتوان ساخت و سرانجام» آرمان‌های سوسیالیستی و یا انقلایی کار گران سراسر با 
ناکامی روبه‌رو شد . 


کمینترن و حز ب سوسیالیست فر آنسه 

حزب سوسیالیست فرانسه» در بایان دسامیر ۱۹۲۱ شرایط بیست و يك گانه اعلام شده 
از سوی کمینترن رادر کنگره خود که در «تور» بر گزار شده بود مورد بررسی قرار داد و با اکثریت 
آراء (سه بر يك) پذیرفت . این ر خداد نشان می‌دهد که در آن‌هنگام کمونیست‌ها در میان کار گران 


فرانسوی از جایگاه چشم گیری برخوردار بوده‌اند. 


کنفدر آسیون کل کار گران 

در فرانسه‌پس از پایان جنگ نخست جهانی» هیچ گاه شرایط اجتماعی -سیاسی برای 
انقلاب به گونه‌ای که در اروبای مر کزی و ایتالیا دیده‌می‌شده‌مهیا نبوده است. هرچند که 
سوسیالیست‌های فرانسه» حزب ملّی نیرومندی با هواداران فراوان داشته‌اند و در آن‌هنگام جناح 
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چپ حزب نیز از جایگاه بر جسته و موضع توانمندی بر خوردار بوده است. 

در سال ۰۱۹۲۱ نهضت اتحادیه‌های کار گری فرانسه به دو دستگی و انشعاب کشانده شد. 
کنگره «کنفدراسیون کل کار گران» فرانسه" در ماه ژوئیه ۱۹۲۲ در شهر «لیل» (11175) بر گزار 
شد و هواداران کمونیسم در آن کنگره چیزی کمتر از نیمی از آراء‌رابه کست او اک 

اکثر رهبران نهضت کار گری فرانسه به ناوابستگی سیاسی اتحادیه‌های کار گری گرایش 
داشتند» درحالی که گروه فعال دیگری چون «کمیته سندیکاهای انقلابی» آ زیر نفوذ کمونیست‌هاء 
به رهبری سیاسی انقلابی پایبند بودند. سرانجام با همنوایی کمونیست‌ها» سازمانی از اتحادیه‌های 
کار گری به نام «کنفدراسیون متحد کل گار کزان تشک اش که کما نیبام کی > ان 
داشت. 

به هر روی؛ همان گونه که پیشتر یاد شد» کنگره کمینترن در مسکو پایه‌های سازمانی 
احزاب کمونیست را بر بیست و يك شرط متکی ساخت؛ چنان که تمامی احزاب کمونیست 
بایستی آن شرایط را می‌پذیر فتند و همه دستورهای مربوط به آن را کار می‌بستند . مضمون رنوس 
شرایط یاد شده بدین‌قرار بوده است: 

همه احزاب که به کمیتترن می‌پیوندند» بایستی بی‌دریغ علیه «رفورمیسم» (گرایش‌های 
اصلاح طلبانه)... تمایلات آرامش جویانه و میانه‌روی (پاسیفیسم) سرسختانه چالش کنند. باید 
همه کسانی را که میان هموندان حزب از چنین گرایش‌هایی برخوردارند» از حزب بر کنار ساخت 
وهر گوته پیوند دوستانه‌ای‌رابا آنان گسست. 

8 کمونیست‌هابه منظور این که اتحادیه‌های کار گری کشورهای خودرا از درون‌زیر 
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۴ کمونیست‌ها در اصل با اصلاحات اجتماعی سر ستیز نداشتند. بلکه کارهای اصلاحی رافرصت‌هایی می‌انگاشتند 
که می‌توانست به بهره گیری‌های سیاسی انجامد. در واژه‌شناسی کمونیسم. اصلاح طلبان (رفورمیست‌ها) کسانی اند که 
اصلاحات را«وسیله» نمی‌دانند بلکه «هدف» می‌انگارند و همین که گاهی امتیازی از قدرت‌های حاکم بگیرند دلخوش 
وراضی‌اند. از دید انقلابیون کمونیست» »رفورم» (اصلاحات) هر گز نمی‌تواند بیش از يك داروی آرام‌بخش کارایی 
داشته باشد. بنابراین به گمان آنان» تنها چالش‌های انقلابی است که‌می تواند منافع پرولتاریارا تأمین کند. گویاترین 
نوشته شناخته شده در این زمیته همان اثری است که لنین در سال ۱۹۲۱»زير برنام:-«کمونیسم جناح چپ يك 


۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


نظارت خویش گیرند. باید هسته‌های نفوذی در داخل آن‌ها ایجاد کنندو نیز» علیه‌رهبری کنونی 
اتحادیه‌های کار گری و بین الملل «آمستردام» (بین الملل اتحادیه‌های کارگری در آمستردام) 
به پیکار بر خیزند. آنان می‌بایست برای پیوستن اتحادیه‌های کار گری به بین‌الملل نوین» 
اتحادیه‌های کارگری سر خ» (پروفینترن) مستقر در مسکو تلاش کنند. " 

8 کمونیست‌ها باید در میان نیروهای مسلح کشور خود. به هنگام صرورت به گونه‌ای 
ینهانی و از راه‌های غیرقانونی تبلیغ کنند. 

کمونیست‌هابرای برخورداری از پشتیبانی دهقانان» باید به کوشش‌های ویژه‌ای 
بپر دازند. 

8 کمونیست‌هاباید به تلاش‌های‌رهایی بخش ملیت‌های گرفتار ستم و خلق‌های 
مستعمرات باری دهند و نیز بایستی در میان کار گران میهن‌شان, به سود کار گران مستعمرات با 
میت‌های دربندستم» به تعمیم و گسترش احساسات برادرانه بکوشند. آنان باید در میان نیروهای 
مسلح کشورشان به خرابکاری دست بزنند. 

8 در کشورهایی که کوشش‌های حزب کمونیست را طبق قوانین روا دانسته‌انده حزب 
باید به هر گونه‌ای که بتواند در کنار سازمان‌های قانونی و اشکار خود»«سازمانی پنهانی به و جود 
آورد که بتواند به هنگام بایسته و ظیفه خود را در قبال انقلاب انجام دهد) . 

در کشورهایی که نظام پارلمانی دارند» گروه‌های‌بارلمانی کمونیست باید همگی 
از کمیته مر کزی حزب پیروی کنند و این کمیته باید به درستی به آنان بیاموزد که در پارلمان 
ك_ نه عمل کنند. 

احزاب کمونیست باید بی‌دریغ به چالش‌های جمهوری‌های شوروی در برایر 
ضدانقلاب یاری دهند» و کارگران را برانگیزند تا از حمل و تقل سازوبرگ جنگی برای دشمنان 
جلوگیری کنند» و بادست یازیدن به ه رگونه کار قانونی یاغیرقانونی» درمیان سپاهیانی که برای 
جنگیدن به زیان جمهوری‌های شوروی فرستاده می‌شوند تبلیغ کنند. 

9 احزاب کمونیست باید بر یایه«مردمسالاری تمر کزگر»(دمو کر اتيك سانترالیسم) که 


۱ ۳۲۵61۳۵6۲0 پر وفینترن بهاتحادیه‌های کار گری دنباله‌روی کمینترن اطلاق می‌شده است که آن‌ها رااصطلاحا 1۳۳) 
(۱۱]0(۷5/] ۲13۸215 هم می نامیدهاند 

۲ بین‌الملل آمستردام» پیش از جنگ به 7 «سازمان بین‌المللی اتحادیه‌های کار گری» خوانده می‌شد. آن‌سازمان ظاهرا 
استقلال داشت ولی با بین‌الملل دوم کمابیش همکاری می کرد. 
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حزب بلشويك از آغاز پیدایش خودبر آن‌پایه استوار بوده است متکی باشندو نیز بایستی «برای از 
میان بردن عناصر خرده بورژواو هواخواهان آنان در درون سازمان‌های خود. گه گاه 
به «یا کسازی» همه‌جانبه بپردازند. 

8 تصمیمات کنگره‌های کمینترن راهمه احزأب وابسته به کمینترن باید پذیرا باشندو 
بدون گفت وگو به کار بندند. 

در این جا یادآور شد چه بسا که منظور واقعی لنین از به‌تصویب رساندن آن شرایط 
همانا متلاشی ساختن جنبش سوسیالیست چپ بود» که به این خواست خویش هم دست 
یافت. 

در نخستین ماه‌های سال ۰۱۹۲۰ کمینترن نوبتیاد با خطر سهمگینی روبه‌رو شد 
به این گونه که سوسیالیست‌های سوئیس و اتریش» ضمن بر خورداری از پشتیبانی برخی از 
اعضای حزب سوسیالیست فرانسه برنامه‌هایی را در زمینه توسازی «بین‌الملل دوم» دوباره مطرح 
ساختند بدان‌سان که در کنگره‌های زیمروالد و کینتال مورد نظر قرار گرفته و کماییش از سوی 
رزا لو کزمبورگ نیز پذیرفته شده بود. 

آغازگر آن رویداد. سوسیالیست‌های چپ بودند نه سوسیالیست‌های جناح راست. 
ز آنست آنان بربا داشتن يك «بین الملل انقلابی راستین» بود نه آن‌جنان نهادی که در وابستگی 
به مسکو زیاده‌روی کند . اینان کسانی بودند که از وارد ساختن باره‌ای «اتهامات» (به زعم خودشان) 
چون تجدیدنظر طلبی (رویژیونیسم) میهن پرستی اجتماعی" يا دیگر «گناهانی» از اين گونه که 
به‌هنگام فروپاشی بین‌الملل دوم به سال ۴ ۱ ۱در آن‌سازمان‌رایج بود» به مخالفان ابایی نداشتند.۲ 

بدون تردید. این گونه نقطه‌نظرها رویهم‌رفته می‌توانست برای گروه‌های چپ. آن هم در 
احزابی که‌هنوز ایستارشان نسبت به کمینترن مشخص نبود» به ویژه حزب سوسیالیست ایتالیاو 
حزب سوسیال دم و کرات مستقل آلمان دارای کشش چشم گیری باشد. 


ب 0 .1 

۲. بنابر باور لئین» شرط اساسی برای دستیابی به پیروزی کامل پرولتاریاء پیش بردن چالشی پیگیر علیه فرصت طلبی» 

اصلاح طلبی» شوونیسم اجتماعی و دیگر بازتاب‌ها و فرایندهای بورژوازی است. و جود اين گونه مظاهر به لحاظ این 

که‌پرولتاریا در فرا گرد سرمایه‌داری به سر می‌برد» گزیرناپذیر است. بدون‌پیشیرد این مبارزه‌و پیش از تأمین قطعی 

پیروزی بر «آپور تونیسم» در جنبش‌های کار گری» سخن از دیکتاتوری پ رولتاريا؛ گفتاری بی‌مایه و بدون پایه است: 
کلیات آثار لئين-جلد ۲۹ صفحه ۲ ۳۱ (متن انگلیسی). 


ِ" کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تفر قه اندازی لبین 

لنین بر آن بود که از راه تفرقه‌اندازی و ایجاد شکاف در جنبش سوسیالیست چپ. با خطر 
جپ‌های غير بلشويك رویارویی کند . وی به گونه‌ای سخت‌تر از آنچه در زیمروالدو کینتال 
نشان داده بود با آنان به دشمنی پرداخت . کمینترن در بهنه بین‌المللی باید به کاری می‌پرداخت که 
تضو‌ک‌ها کو روسته آزسوه‌پودند ناگفته نماند که لنین در اصل بر سر آن نبود که احزاب 
کمونیست اروبارابی جون و جرابه دنباله‌روی از حزب روسیه وادارد» بلکه پافشاری او نسبت 
به این که مسکو مر کز کمینترن باشد بیشتر بر اين پایه استوار بود که مسکو به عنوان پاینتخت تنها 
کشوری که به دست کمونیست‌ها اداره می‌شد. می‌توانست برای هماهنگ ساختن جنبش‌های 
کمونیستی جایگاهی امن به شمار اید . 

در وأقع» لنین بر این باور بود که احزاب هموند کمینترن همه از راه‌ورسم بلشویسم الگو 
بگیرند» لیکن هر يك از آن‌ها به دست رهبران خودشان اداره شود. او می‌خواست کنترل کمینترن 
بر آن‌هاگرچه توأم با سخت گیری و انضباط شدید باشد-از سوی يك کمیته اجرایی بر گزیده از 
میان خود آنان اعمال شود, نه منحصرا به دست کسانی که از سوی حزب کمونیست روسیه 
انتخاب می‌شوند . 

به هر روی همان‌گونه که پیشتر اشاره شد اصول یا شر ابط بيست‌ويك گانه مذ کور» تنها از 
سوی سه حزب از برجسته‌ترین احزاب سوسیالیست چپ اروپا یعنی حزب سوسیال دمو کرات 
مستقل آلمان و احزاب سوسیالیست ایتالیاو فرانسه مورد اعتناو بررسی قرار گرفت. 

احزاب ایتالیاو فرانسه‌هر يك به نوعی اصول بیست‌ويك گانه را پذیرفتند و سرانجام در ماه 
اکتبر ۰۱٩۹۲۱‏ حزب سوسیال دمو کرات مستقل آلمان کنگره خودرا در هال (11۸1,1) برگزار 
دونش آن اصول پرداخت. پیشتر در تابستان‌همان سال» کسانی که‌با سمت نمایندگی در 
کنگره شر کت نمودند از مسکو دیدن کرده‌و بارهبران شوروی به گفت وگو نشسته بودند» تا 
این که سرانجام در پی پافشاری رهبر ان شوروی با ۲۳۶ رأی در برابر ۱۵۶ رأی» شرایط یاد شده 
ژانذیرا کفشتت. 


گر آزادی بیان از ما گرفسته شود به خاموشی و 
کودنی رهنمون می‌شویم؛ همجون گوسفندانی که 
به کشتار گاه رانده می شوند .» 


جرج واشنگتن 
بخس بازدهم 


کمونیسم در روسیه 


ارتنش سر خ, سرانجام در پیکار باروس‌های سفید پیروز شد لیکن بحران‌های سختی هم چنان 
حکومت بلشويك‌هارا تهدید می کرد. زمانی که انقلاب از سوی «ژنرال‌های سفید»و احتمال 
«امپریالیست‌ها» و دشمنان خارجی بلشویسم در خطر بو د: گروه‌هایی از مردم هیجانزده و بر آشفته 
روسیه با شور انقلابی خود شعارهایی چون لزوم فداکاری و ایثار گری درراستای پیروزی انقلاب را 
به سادگی پذیرابودند. اما پس از پیروزی در جنگ داخلی و کاهش سراسیمگی و خروش انقلابی» 
طبعاًدامنه گذشت و ایثار مردم؛ تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌شد تا آنجا که در پایان‌سال ۱٩۲۰‏ جنگ‌های 


جریکی روستایی در او کراین و بخش مر 0 روسیه روز به‌روز ۳ بیشتری می‌یافت. 


سورس ملوانان 
در فوریه ۰۱ ملوانان بندر «کرونستاد»" سر به شورش برداشتند. شورشیان» انقلاب را 


۱. کرونستاد (1610(۷57۸171) بندری است در جزیره کوتلین (ا.166071) نزديك دهانه خلیج فتلاند. 


۱۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


با << 


می‌ستودند ولی در عین حال خواستار بایان دادن به دیکتاتوری حزب بلشويك و آزاد ی کار کران و 
دهقانان در گزینش زمامداران خود بودند. لنین هرگز نمی‌خواست به دادن امتیازات سیاسی 
بیندیشد کمااین که شورش ملوانان را دسیسه‌ای از سوی گاردهای سفید می‌پنداشت. به نظر آو 
آنان در صدد «بهره‌برداری از ناخرسندی بنیادی خرده بورژوا» بودند. بتابراین با فرمان‌وی و به 
فرماندهی تروتسکی ارتش سر خ با خشونت هرچه تمام‌تر» آن شورش راسر کوب ساخت . 


سیاست نو بن اقتصادی 

شورش ملوانان و دیگر رویدادهایی از این دست در آن‌زمان خاص, لنین را که دادن 
امتیازات سیاسی راروانمی‌دانست ب رآن داشت تا به دادن پاره‌ای امتیازات اقتصادی تن دردهد. 
و 
چریکی و شورش کرونستاد دم به دم گسترش بیشتری می‌یافت برنامه سیاست نوین اقتتصادی 
«نپ) از سوی او پيشنهاد شد. 

شناسایی و تأیید مالکیت و ابتکار خصوصی در کشاورزی» آزادی‌هایی بازرگانی در 
بخش خرده‌فروشی و گاه عمده‌فروشی و حتی گونه‌ای از آزادی در صنعت رامی‌توان 
دستمایه‌های سیاست نوین اقتصادی دانست . 

مصادره فر آورده‌های کشاورزی» جای خود رابه‌مالیات جنسی تال مش ناچیزی داد . 
روستاییان از فرآورده‌هایی که‌پس ازیرداخت مالیات مقرر برجای می‌ماند به هر گونه‌ای که 
می‌خواستند بهره‌برداری‌می کردند اعم از افزودن به‌دارایی شخصی, فروش و یا مصارف 
حصوصی در کاربرد آن سیاست. خرید و فروش موادغذایی و کالاهای مصرفی راهم از سوی 
بازر گانان روامی‌دانستند. 

در پایان سال ۱۹۲۲ پیش از سه چهارم حجم معاملات خرده‌فروشی به دست اشخاص و 
نهادهای خصوصی انجام می‌شد. باز رگانی خصوصی نیز در بخش بزر گنری از صنایع کوچك 
مجاز بود. باوجود این اکثریت چشم گیری از کارگران کارخانه‌ها برای بنگاه‌های بزرگ کار 
می کردند که همچنان ملّی شده (در مالکیت دولت) بررجای مانده بود. 

لنین از این گونه امتیازات در برابر مخالفت سرسختانه فرضیه‌پردازان حزب دفاع می‌تمود 


۱. 1۲۱۳ ۱۷۳۷۷ ۴0۵0۳0۵۸۷۵ ۳۵۱۸۱۵۲ ۵۴۳ 
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و چنین استدلال می کرد که‌تنها سازش بین کار گران و دهقانان می‌تواند انقلاب سوسیالیستی 
روسیه راتا هنگام برپایی انقلاب در اروپا از خطر نابودی برهاند . به اعتقاد او اقتصاد روسیه 
می‌بایستی با اقتصاد سنتی روستایی دمساز شود . لیکن ر کود اقتصادی سبب شد که از دید لنین؛ 
اعمال کنترل از سوی حزب برای «شتاب بخشیدن به پیشرفت اقتصادی» کاری بنیادی و بایستد 
قلمداد شود . ناگفته نماند که در این راستاء حزب با سخت‌ترین واکنش اعترا ضآمیز اتحادیه‌های 


ی ۱ 
کار کر روبه‌رو سد . 


مناسبات اتحادبه‌های کار گری و دولت 

در دهمین کنگره حزب, در زمینه‌مناسبات اتحادیه‌های کارگری با دولت؛ دو موضع 
افراطی‌متضاد در پیش گرفته شد. ازيك‌سو تروتسکی‌سازمان دهنده «ارتش‌های کار گری»در جنگ 
داخلی و هوادار سر سخت برنامه«ارتشی ساختن کار»(1۸01/1 0۲ (۲۵۹۸۲۲0 0 
پيشنهاد می کرد وظایف اتحادیه‌های کار گری و مدیران صنایع؛ بیشتر با یکدیگر بستگی پیدا کند تا 
زمانی برسد که حوزه مشترك فعالیت آنان کلیه امور را دربر گیرد و سرانجام اتحادیه‌های کار گری 
و نهادهای اقتصادی دولت درهم آمیزند . از سوی دیگر گروهی موسوم به «اپوزیسیون کار گران» 
([(0۳۳051110 013161015 ۷۷) از موضعی واژ گون دیدگاه تروتسکی هواداری می کردند. اینان 
ردیر اون بودند که مدیران صنایع و بنگاه‌ها راپیرو اتحادیه‌های کار گری سازند. دستمز دهار| 
یکنواخت کنندو سیاستگزاری اقتصادی را به شوراهای بر گزیده کار گران واگذارند. بدان‌سان که 
در رأس ساسله مراتب آن شوراهاء کنگره ملّی تولید کنندگان قرار داشته باشد.در اصل برنامه‌ای 
همانند برنامه‌های نهضت سندیکالیسم در آروپای باختری. سرانجام» سیاستی را که کنگره 
تصویب کرد درست همان خط مشی پیشنهاد لنین بود . این سیاست که ظاهرانوعی مصالحه 
بود. عملاًبانظر تروتسکی نزديك‌تر می‌نمود تابانقطه‌تظر گروه کارگران مخالف» درست است 
که اتحادیه‌های کار گری از دولت پیروی‌می کردند» لیکن بر این واقعیت هم اذعان داشتند که 
هرچند «حزب برولتاریا» بر تارك دستگاه اداری کشور جای داشت با این همه رده‌های بایین تر 


میتی ین یی ی ۱71۲۳۳۲۳۹ برای 
خویش رفاءو آسایش تأمین می کنیم . و گرله» بازبان خوش هیچ گاه چیزی به دست نمی‌آوریم 1۰ 


۱۴۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سلسله‌مراتب اداری‌هنوز درگیر«کژروی‌های دیوان سالارانه» بودند. بنابراین ناچار تاهنگامی که 
گروه‌هایی غیر از طبقه کار گر نقش گسترده‌ای در اقتصاد ایفاء می کردند. بایسته می‌نمود که کار گران 
ابزار دفاع طبقاتی خودرا ازدست ندهند. از این‌روی, اعتصاب علی‌الاصول ممنوع نبودولی از 
لحاظ مبانی نظری نارواشناخته می شد و در عمل هم پا کیفرهای سخت روبه‌رو بود . به هرروی ؛ از 
زمان تشکیل یازدهمین کنگره حزب کمونیست در ماه مارس ۱۹۲۲ نظارت حزب بر اتحادیه‌های 
کار گر ی افزایشی روزافزون یافت» تا بدان جا که‌اتحادیه‌ها سراسر بهابزار کار حزب مبدل شدند . 


نظریه لنین پیر آمون رابطه حزب و دولت 

نظریه لنین در زمینه برتری شوراها بر هر گونه حکومت پارلمانی؛ همچون آرمان‌رسمی 
کمونیست‌ها بر جای ماند و برای همه احزاب هموند کمینترن لازم‌الاجر انگاشته شد. هرچند 
می‌توان گفت که آن آرمان بیشتر به پنداری می‌ماند زیرا ماهیت حکومت بلشويك ایجاب نمی کرد 
که نهادهای دو لتی در عمل, سراسر از شوراها سازمان یافته باشد. 

در سال ۱۹۱۷ شوراها (سوویت‌ها) که نمایندگی توده‌های نا آزموده‌و غیرمتشکل را 
داشتته ار دید لسن نهادهاو کانون‌هایی بودند شایسته و سودمند برای کار برد ترفندهای 
عوام‌فریبی و ابزار کار آمدی به‌شمار می‌آمدند جهت از هم پاشیدن و براندازی دولت روسیه 
تزاری. 

بلشويك‌ها از هنگامی که به قدرت رسیدند» دیگر نیازی به اعمال خرابکاری و براندازی از 
سطوح پایین نداشتند. بلکه بیشتر خواستار تمرکز و کاربرد 0 از بالا بودند. آنان‌درست 
به همان گونه که پیشتر کمیته‌های کارخانه‌هارا دنباله‌روی اتحادیه‌های کار ری نمودند 
شوراهای محلی که نمایند گی توده‌ها را داشتند به پیروی ار گان‌های مر کزی متشکل از کسان آگاه 
به آمور سیاسی و وفادار به حزب بلشويك‌وادار ساختند. 


کنگر ۵«سو و بت» ها 

بر طبق قانون اساسی دهم ژوئیه ۱۹۱۸ که در ینجمین کنگره شوراهای سر اسری روسیه 
به تصویب رسیده بودو بالاترین نهاد سیاسی در جمهوری‌روسیه شناخته می‌شد» اختیارات 
کنگره به هنگام فترت (زمان میان دو اجلاس) از سوی کمیته اجرایی -00(۸ :۳(۳۲۳1۲۷) 
(21171۳7 به کار بسته می‌شد. کمیته اجرایی نیز بنابر وظیفه خود. هموندان شورای 
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کمیساریای حلق! را که به منزله دولت بود برمی گزید. کنگره‌یاد شده» در عمل نه تنها رفته‌رفته 
اختیارات خودرابه سود کمیته اجرایی از دست داد» بلکه اقتدار این کمیته نیز به نوبه خود به نفع 
شورای کمیساریای خلق از دستش خارج شد. تم رکز روزافزون قدرت در درون حزب را 
می‌توان تا اندازه‌ای پی آمد مقتضیات جنگ داخلی دانست ولی پس از آن هم» از میان رفتن نفوذو 
کار آیی حزب‌های سیاسی روسیه در کمیته اجرایی» به آن گونه تمرکز قدرت کمك کرده 
است. " گذشته از آن. سرشت تمر کزجویی شدید حزب کمونیست به سهم خود در پیدایش این 
یدیده نقش فراوان داشته است. هنگامی که شورای کمیساریای خلق و کمیته اجرایی هر دو در 
کنار هم نهادهای کمونیستی ویژه‌ای به شمار می آمدند. شورای کمیساریای خلق» نهادی که از 
کمونیست‌های پیشر و سازمان یافته بود» بر کمیته اجرایی که کمونیست‌های کم‌ارج تر ولی 
سابقه‌دارتر در آن جای داشتند نظارت می نمود. 


روش اداری کشور 

در شوروی به‌هنگام صلح مانند روزگار جنگ اداره امور اقتصادی و سیاسی کشور با 
حزب کمونیست بود به این صورت که شوراهاء کارخانه‌ها؛ اتحادیه‌های کار گری و سازمان‌های 
عمومی به دست گروه‌های مورداعتماد برگزیده از میان هموندان حزب کمونیست» برحسب 
سلسله مراتب اداره می‌شد. اینان بی‌چون و چرا از رهبران حزب دستور می گرفتند و ناچار آن 
دستورهارایکدل و یکزبان در درون سازمان‌های خود به کار می‌بستند. در عین حال؛ د کترین 
رسمی و مشخص حزب مو کداً گویای این نکته بود که وظایف حزب و سازمان‌های اداری 
نبایستی درهم آمیزد . حزب مدعی بود که می کوشد شوراهارارهبری کند نه این که جانشین 
آن‌ها شود جرب دستوزهایی مش فرستادو کار کراران ری مر ظف‌بو‌دند آن‌هارابه کار بندند: 

جدایی وظایف حزب و سازمان‌های اداری» از هنگامی که برای نخستین بار به روشنی در 
هشتمین کنگره حزب در سال ۱۹۱۹ تأیید شد, همواره‌و بی دریع به عنوان آرمان رسمی برجای 


۱۰ 00۵0۸01 0۵۳۴ ۳8۵02۲۲۰6 0۵۸66۸۲6 60۱۷۱۱۵۸۲۵۸ 

۲ بلشويك‌ها احزاب منشويك و سوسیالیست انقلابی روسیه‌را در تابستان‌سال ۹۱۸ ۱ از فعالیت بازداشتند» ولی در 

سال‌های ۱۹۱۸-۱٩‏ تحت قیود سختی دوباره اجازه فعالیت یافتند. سرانجام در سال‌های ۱۹۲۰-۲۱ آن دو حزب در 

پی فشارهای روزافزون حزب کمونیست و دستگاههای اداری کشور» از میان رفتند. آن‌ها هیچ گاه به گونه‌ای رسمی. 
غیرقانونی اعلام نشدند لیکن عملاً و به مرور زمان هستی خود رااز دست دادند. 


۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


ماند ولی هر گز بدان آرمان دست نیافتند و هیچ گاه صورت عمل به خود نگرفت. 

مندرجات روزنامه‌های حزبی و گلایدهای مطرح شده در آن‌هاء روشنگر این واقعیت 
است که حزب کمونیست؛ کار شوراهار انجام می‌داده و کار گزاران حزب به جای این که خود را 
با سیاست‌های عمومی دمساز کنند» درگیر کارهای روزمره حزب می‌شده‌اند . این پدیده‌را 
نباید صرفاً از بیامدهای نادیده گرفتن «دکترین»رسمی حزب پنداشت؛ بلکه اقتضای طبیعت 
چنان نظامی,» به کار بستن آن دکترین را ناشدنی می‌ساخت. بلندپایگان اداری و فنی غیررحزبی 
هرگز یارای‌پذیرش مسئولیت‌هارا نداشتند چون‌همواره بنا بر آن‌بود که همه جا کارهارا 
به هموندان حزب واگذارند» ژیر اجه بننا کسانی که به حزب بستگی نداشتند در زمیته اعمال 
مدیریت تصمیم‌هایی می گرفتند که احیانًا خولست‌های تاظران حزبی ناساز بودهو در نتمجه 
می توانست دوباره کاری‌هایی را در بی داشته باشد. از سوی دیگر» این وافعیت راهم نباید نادیده 
گرفت که‌هر آینه هموندان حزب تنهابه کار نظارت و راهنمایی بسنده‌می کردند باز هم 
خود به خود موجبات دوباره کاری» دودلی و تنبلی را فراهم می‌ساختند. همچنین هرگاه به این 
بخش از کارها نیز بیش از اندازه‌روی می آوردند» کم کم به صورت مدیران تمام وقت اجرایی 
در آمده و از کارهای حزبی ویژه خویش باز می‌ماندند و یا در این راه به سهل‌انگاری متهم می شدند» 
به هرحال» در سلسله م رآتب حزبی و دولتی عملا گونه! ی دوباره کاری دیده می‌شده است. این 
پدیده» اعم از این که به دگ ر گون شدن دستگاه اداری برابر خواست حزب می‌انجامیده و یاروحیه 
دیوانسالاری دیرینه را در حزب رایج می‌ساخته» آشکارا مسأله‌ای را به میان می آورده که انگیزه 
يك رشته کشمکش‌های ناخوشایند و رویدادهای زیانبار میان‌رهبران حزب می گردیده است. 


کنگره سر اسری 

وظایف‌قانونگذاری و رهبری حزب» اسمابه عهده, کنگره سر اسری روسیه» -1]/5 ۵۱۱) 
٩1۸ 00(۲0۳۳۲65(‏ بود که از نمایند گان منتخب رده‌های بایین‌تر حزب تشکیل می‌شد. در 
تیه هتیت سال عهر کی فرع کن کر میاه هتهسالب بکار تست داست لیعه ار 
سال ۱۹۲۵ به بعد. اجلاسیه‌های کنگره با فاصله‌های بیشتری بر گزار می‌شد و در دوره‌های 
فترت» رهبری حزب به‌عهده کمیته مر کزی بود که از سوی کنگره بر گزیده می‌شد. 
شد. بدیتسان که نخست به‌شمار هموندان آن نهاد افزودند تا آن جا که به يك سازمان بزر گو 
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بی‌قواره» با قاطعیت کمتر مبدل شد" و آن گاه نشستهای کمیته مر کزی هم با تناوب زمانی 
کوتاه‌تری بر گزار می‌شد. " سرانجام آن کمیته نیز قدرت خودرابه سود سه نهاد کوچکتری که از 
میان هموندان آن کمیته بر گزیده می شد از دست‌داد. آن‌سهنهاد به ترتیب عبارت بود اژ: دفتر 
سیاسی(۳01,]113170) دفتر تشکیللات (011013]7130)و دبیر خانه . 

دفتر سیاسی در آغاز برای اين‌بایه گذاری شد تا به آن بخش از کارهای سیاسی پردازد که 
به تصمیم گیری فوری نیاز داشت. آن دفتر می‌بایستی نتیجه کار خودرابه «پلنوم» های کمیته 
مرکزی که هر دو هفته یکبار بر گزار می‌شد گزارش نماید. " 

کمیته مر کزی ازسال ۱۹۲۳ اشکارازیر فرمان مستقیم دفتر سیاسی اداره می‌شده 
است. قطعنامه دوازدهمین کنگره حزب که در همان سال بر گزار گردیده بود» نسبت به «مدیریت 
برنامه‌ریزی شده دفتر سیاسی بر دستگاه اداری کشور و به ویژه اداره امور اقتصادی» به روشنی 
تأکید کرده است. کسانی که‌هموندی دفتر سیاسی را داشتند غالا همزمان در شورای 
کمیساریای خلق (سونار کم) هم عضو بودند. در وأقع این دو نهاد که همبستگی نزديك باهم 
داشتند» حزب و دولت را به اتفاق اداره‌می کردند. دفتر تشکیلات مسئول سازمان درونی حزب 
بهشمار می آمد و در این زمینه به کمیته‌ مر کزی گزارش می‌داد. چون دبیرخانه (به سرپرستی 
استالین) به اقتضای گرایش شدید حزب به تمر کز قدرت اصرار داشت کارهاراهرچه بیشتر 
قیضه کندرفته‌رفته موجیات آن رافراهم ساخت که دفتر تشکیلات اختیارات خودرابه سود 
دی خائه از دست بدهد. چندی نگذشت که این نهاد عمللا و ظیفه راهتمایی هموندان حزب رالیز 


در زمینه تعیین سمت‌هاو کزینش‌ها در حزب و دولت به‌عهده گرفت. 


۱ در زمان بر گزاری هفتمین کنگره(سال ۱۹۱۸) کمیته مر کزی دارای بانز ده هموند اصلی و هشت نأمزد هموندی (افراد 
آزمایشی) بود. در سال ۱٩۲۴‏ پس از سیزدهمین کنگره. کمیته مر کزی دارای پنجاه و سه‌هموند اصلی و سی و چهار 
نامزد هموندی بوده است. 

۲. در هشتمین کنگره حزب مقرر شد کمیته مر کزی دست کم دوبار در هر ماه‌یا حضور همه هموندان خود پلنوم 
(۳۱,۳۲/۷) (نشست) داشته باشد. سپس بنایر تصمیم دهمین کنگره این زمان به هر دو ماه یکبار کاهش یافت. 

۳. نخستین هموندان پولیت بورو (دفتر سیاسی) عبارت بودند از لئین» تروتسکی» کامنف (16۸1۷]۳۳۷). بوخارین 
((21/1011۸11) و استالین . اولین دفتر سیاسی از زمان بیدایش حزب اسماًدر اکتبر ۹۱۷ ۱»پیش از انقلاب 
پایه گذاری شده بود ولی پیشتر هیچ گاه کاری انجام نمی‌داد. دفتر سیاسی حزب» به گونه‌ای که در تاریخ آمده است؛ از 
هنگام تشکیل‌هشتمین کنگره حزب فعالیت خودرا اغاز کرده‌و نقش موردنظر حزب کمونیست راایفام 


می‌نموده است. 
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سمت دییر کل 
در ماه اوریل ۲ سمت«دبیر کل» ایجاد شدو استالین این سمت‌رادرحالی که 
همزمان هموندی دبیر خانه و دفتر سیاسی رانیز دارابودبه دست آورد. دبیر خانه و دفتر سیاسی 
به درستی دو نهاد بر جسته و کار آمد دولت شوروی قلمداد می‌شد و استالین باهموندی در این 
هردو نهاد وداشتن سمت جدید دبیر کل به جایگاه بسیار والایی دست یافت. 
سر کوب مخالفان به عنوان«عوامل ضدانقلاب» همچنان از سوی ارگان‌های امنیتی کشور 
اعمال می‌شد. درحالی که‌پس از جنگ داخلی» گرایش‌های تندی در راستای کاهش اقتدارات 
رحکا» و به اصطلاح «تقویت اصول دمو کر اتيك انقلاب» در درون حزب اوج گرفته و به انحلال 
رجکا/ در ماه فوریه ۱٩۲۲‏ منجر شدهبود. بی‌درنگ پس از انحلال چکاء «سازمان سیاسی 
کشورء" و ادارات سیاسی تابعه آن در استان‌هاو بخش‌های کشور پایه گذاری شد. این سازمان از 
خودد ارای «یگان‌های نظامی ویژه» بودو نیرویی به مراتب بیش از قدرت«جکا» داشت. با وجود 
از میان رفتن تمامی گروه‌های سازمان یافته مخالف بلشويك‌هاء بازهم از فشار و سختگیری‌های 
دولت کاسته نشد. سخنگویان رسمی دولت شوروی در آن‌زمان» در تأیید صرورت پیگیری فشار 
بر مردم و تشدید سختگیری‌هاء چنین اسندلال می کردند: 
جمهوری شوروی در میان حلقه‌ای از دول سرمایه‌داری مخالف گرفتار است و اگر تاکنون این 
دولت‌های دشمن. در درون مرزهای جمهوری شوروی عملايك نیروی پنهانی از 
جاسوسان خود بسیج نکرده و دست به خرابکاری نزده‌اند» نباید از هشیاری انقلابی بکاهد و 
دولت جمهوری شوروی راغافل سازد . چون بی شك. دیر یازود عوامل جاسوسی آنان با 
تمام امکانات در دسترس در این جمهوری نوینیاد» سازمان یافته و فعال خواهند شد . 
«سازمان سیاسی کشور» خود به منزله دولتی بود در درون دولت شوروی با اقتدارات و 
اشکانات تسار کشت دوی از انتعه هر سارمان پلیسی دبک تا کتورن در عهان به خواددینه بود: 
بارش که ها ها شک نها کت مر باق که عختر ار در 
جنین نهادهایی متداول است. از جمله, دلبستگی نان به سازمان دادن اقسام توطئّه‌هاو خلق انواع 
ماجراهای «ساختگی» بر التازی سینت طظاض | کف و اعلام این گونه دسیسه‌های‌پنداری و 
بهره‌برداری‌های خاص از اين گونه صحنه‌سازی‌ها. چنین نیرنگ بازی‌های پلیسی می‌توانست 


(.[0.۳.۸) ]۲۳۸۵1 ]۸۱۱۷1۲۱ بل۸)] ]نز۳0۵ ٩1۵11۲‏ .1 
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به کار گزاران دستگاه‌های امنیت و بلیس همواره دستاویزهای تازه‌ای ارزانی دارد. 


نظار ت مر دمی! 

این گونه سختگیری‌هاو فشارها به نوبه خود بر بیزاری و ناخشنودی مردم از نظام حاکم 
می‌افزود و خواه ناخواه بسیاری بازتاب‌هاو واکنش‌های تند به وجود می‌آورد . از سویی هم 
به پلیس امنیت راه‌می‌داد که دم به دم خطر توطئّه‌های ساختگی رابز رگتر جلوه دهد و بیدادگری 
و فشارهای فزاینده خودرأبر مردم بی‌بناه توجیه کند. 

در آغاز برای جلوگیری از رواج نادرستی و کژرفتاری در دستگاه‌های اداری و 
حزب و پرهیر از آنچه لئین «کژروی‌های دیوانسالاری» می‌نامید. نهادهای ویژه «کنترل مردمی» 
( 00۲۲01 ۳۵۳]7]۸) سازمان يافته بود. انقلابیون را باور بر این بود که نادرستی و 
پلشتی‌های دستگاه اداری کشور. با اندیشه‌های وایسگرایانه دیوانسالا رآن پیشین بستگی داشته 
است که‌مانند گذشته در بسیاری از دستگاه‌های اداری و قضایی کار می کردند. آنان به خطر 
دید گاه‌های وایسگر ایانه بیش از عوارض فئودالیسم یا نظام سرمایه‌داری می اندیشیدند و بر اين باور 
بودند که اگر سازمان نویتی با کار کنانی تازه کار و نوگراه بانگرش‌ها ی‌پرو لتاریایی برپا شود تا 
برنحوه‌عمل کارگزاران دستگاه‌ها ی اداری نظارت کند. بهتر می‌توان بر ناهنجاری‌های 
دیوانسالاری جیره شد. کارگزاران این سازمان وین که «رابکرین»" نامیده‌می‌شدبرای‌بازرسی 
بایگانی‌های اداری» نظارت بر کار مدیران» رسیدگی به شکایات شهروندان ناراضی» کوشش در راه 
از میان بردن نابسامانی‌هاو بهتر ساختن روش‌های کار. از اختیارات گسترده‌ای بر خوردار بودند. 


هبات‌های نظارت 
جون گمان‌می‌رفت خرابکاران «ضدانقلا» به درون حزب هم رأه یابند» دستگاه رهبری 
بر آن شد که‌نهاد نظارت را در درون حزب کمونیست هم ایجاد کند. ساختار سازمانی «میأت 


۱. رابکرین ((1۸13161*1) در زبان‌روسی واژه‌ای است کوتاه شده از مترادف واژه‌های نام سازمان«بازرسی کار گران و 
دهقانان 1۳5۳8۲۲0۷ ۳۸۹۸۲5 ۸۱۲0 0311۳15 ۷) که برنام آن در آغاز « کمیساریای خلق برای 
کنترل کشور» 0071701 5۲۸12 0۳ 00۸۷۲55۸۲۸۲ ۳۲0۳]/۲۰5) بود. 
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نظارت» (کمیساریای کنترل) در دهمین کنگره حزب (مارس ٩۲۱‏ ۱)رسماً تصویب شد.! 

تروتسکی از آوریل ۲ ۰۱۹۲به مخالفت با «رابکرین» برخاست‌و کار کنان آن‌رامردمانی 
رانک که دود ین شمت‌های وه هابایتو کار اي تشن ندانهو کمایت سها آنروناوان 
بوده‌اند. به گمان او» گردآوردن چنین عناصر وازده در نهادی با اقتدار بس گسترده» با آرمان 
انقلاب و نقطه‌نظرهای منطقی حزب نمی توانست سازگار باشد . لنین. نخست به هواداری از 
رابکرین پرداخت‌ولی در پایان‌سال ۱۹۲۲ در این زمینه با تروتسکی هم وا گشت‌و در یکی از 
نوشته‌هایبر آوازه خود به عنوان:«کمتر بهتر» اما پهتر» در ژانویه ۱۹۲۳ یادآور شده که«اکنون 
کمیساریای رابکرین از کمترین اختیار هم بی‌بهره است . همه می‌دانند که از نقطه‌نظر سازمانی» 
نهادی بدتر از رابکرین نیست .» 

بسیاری از پژوهشگران گمان می‌بردند که آماج حملات لئین به رابکرین ؛ همانا کمیسر 
(وزیر) آن سازمان: استالین پوده است. شگفت این که کمی بیش از بر گزاری دوازدهمین کنگره 
حزب و باز تاب ناخرسندی لنین در آن کنگره» شاید به یمن نيكاختری و خجستگی کار راهه 
(زندگی حرفه‌ای) استالین» در مارس ۱۹۲۳ لنین دجار حمله قلبی سختی می‌شودو از آن پس 
توان‌هر گونه چالشگری را از دست می‌دهد. 


بهسازی سازمانی 

در کنگره يادشده» استالین بازیرکی ویژه خود. پیشنهادهایی را که لنين برای بهسازی 
«رابکرین» نوشته بود پدیرفت . چکیده آن پيشنهادها بیشتر با ضرورت همکاری نزدیکتری میان 
زایکزین ها نهای ظارت‌ ناسکی داشت: ار اد تال همان درست کمست 
رابکرین بر جای ماند و بدین سان در هر دو دستگاه کنترل کننده» یعنی دولت و حزب فعال 
نا هس کاو ی تال مس اک ای ری اه اروش رنه 
فرمان بی‌چون و چرای خود گرفت. 

بنابر مصوبه سیزدهمین کنگره حزب کمونیست به سال ۰۱۹۲۴ اداره مور هیأت‌های 
نظارت استانی به هیأت نظارت مر کزی واگذار می شود و شمار هموندان آن به گونه‌ای چشم گیر 


۱. هیأت‌های نظارت استان‌ها از سوی کنفرانس‌هاو سازمان‌های استانی حزب و هیأت نظارت مر کزی از سوی کنگره 
حزب بر گزیده می‌شد. 
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افزایش می‌یابد . درست همان گونه که پیشتر کمیته اجرایی به نفع شورای کمیساریای خلق و 
کمیته مر کزی و دفتر تشکیلات به سود دفتر سیاسی و دبیر خانه اختیارات خودرافرو هشت. 
هیأت نظارت مر کزی هم قدرت خودرابه سود هیأت رئیسه حرب (۳8۲51۳10) از دست 
داد." در آن‌میان, هیأت رئیسه هم وظایف خود را از نزديك با کارهای سازمان سیاسی کشور 
([0.۳.1) هم آهنگ می‌نمود. 


استالین بر فراز 

از این‌رهگنر بود که سرانجام؛ نهادهای گزینش. نظارت و سازمان سیاسی 
کشور(دستگاه سر کوبی) سراسر و منحصواً به دست استالین افتاد . در آن شرایط نه تتها حزب 
به گونه‌ای شتابزده به سمت تمرکز گرایش می‌یافت بلکه شیوه انضباط و روند کنترل درونی 
حزب نیز» روزبه‌روز سحت تر می‌شد ۰ درخور ذکر است که دهمین کنگره حزب (در ماه مارس 
۱ راك «نقطه عطف» تاریخی به‌شمار آورده‌اند. زیرا در آن کنگره دو گروه رو در رو و 
متعارض به وجود آمد: یکی گروه هواداران تمر کز مردمی (سانترالیسم دمو کراتيك) که خواهان 
دستگاه اداری ساده‌تر با شمار کمتری از دیوانسالاران بود. دسته دوم گروه کار گران مخالف 
(0۳۳0۹5]1107 ۷۷0۳16215) که پا کسازی (تصفیه) حزب را از عناصر غیریرو لناریا؛ بر تری 


طبقه کارگر در حزب و دولت شوروی» و آزادی‌بیان عقیده‌را در درون حزب خواستار می‌شدند. 


دلگیری لمین 

لنین» اصولا با چنین جبههگیری‌هایی سر ساز گاری نداشت و از اين که می‌دید برپایه 
نقطه‌نظرهای گوناگون» گروه‌هایی در درون حزب جدا جدا سازمان می‌یابند و همه باهم به معارضه 
اه همه ع رات هاش ی ود ای کباش هدفه رسد 
یه سختی خرده گیری می کرد. 

لنین همه آره شقتقه پوقه آنست که هت هم نان رات نمی داراند. ار ادانهکن 
گردهم آیی‌های حزبی در زمینه‌های نظری به گفت وگو و مناظره پردازند. لکن به‌هیچ روی‌روا 
نمی‌دانست که آنان در درون حزب به سازماندهی تفرقه آمیز و گونه‌ای از چالش‌های سیاسی 


5 هیأت رنیسه از سوی‌هیأت نظارت مر کزی و از میان‌هموندان آن بر گزیده می‌شد. 


۲ واه تکاهی و رنه خیرندن جوا 


دست یازند. بنابر پيشنهاد لنین» کنگره حزب قطعنامه‌هایی را در زمینه «کژراهی سندیکالیست و 
دولت ‌سنیزی» و نیز «همبستگی حزب» گنراند. قطعنامه‌های یادشده» گویای این بود که«هر گونه 
فرقه گرایی در درون حزب نارواست». هموندان حزب‌هرگونه خرده‌گیری به کارهای حزب را 
باید در برابر دیگر هموندان عنوان نمایند» نه این که بکوشند نزد گروه‌های کوچکتر در درون 
حزب باز گو کنندو برای خود کرسی سخنوری ویژه‌ای بر گزینند. 

اصل همبستگی و تمرکز دولت و حزب, و اعمال اتضباط حزبی هرچه بیشتر در کاربرد 
اجرایی «د کترین» بلشويك‌هانسبت به جگونگی رفتار باملیت‌های غیرروسی» قویاً کار گر افتاده 
بود» هرچند در نخستین سال‌های برپایی حکومت بلشويك» سیاست مربوط به ملیت‌ها در همه 
جای کشور یکسان نبودو در هر بخش از قلمرو فرمانروایی حکومت. شیوه‌ای درخور مقتضیات 
همان محل به کار گرفته‌می‌شد. 


د و کر راهه؛ 

«د کترین رسمی» و گرایش فکری بلشويكک‌ها همواره از دو «کذراهه» اباء داشت» آن چنان 
که بایستی ازهر دو به يك اندازه دوری می جستند -«میهن پرستی افراطی در راستای قدرت عظیم 
روسیه کبیر»" از يك سو و «ملیت گرایی بورژوازی محلی» از سوی دیگر. پرولتاریای هر ملت 
بایستی با سیاست بورژوازی ملت خود به ستیز برخیزد. از اين‌روی تا هنگامی که بورژوازی 
روسی بخواهد خلق‌های غیرروسی رابه فرمانبر داری وادار کند» پرولتاریای روسی باید در راه 
تأمین حق استقلال این خلق‌ها پانشاری نماید . 


«بلشو بسم. و ملیت‌ها 

در دهه ۱۹۲۰ اعلامیه‌های‌رسمی که درباره سیاست مربوط به ملیت‌ها در مسکو پخش 
می‌شد. به رسم معمول پافشاری بیشتری در زمینه رویارویی همه سویه با میهن‌پرستی کور کورأنه 
یا افراطی (شوونیسم) روسیه بزرگ نشان می‌داده است تا ایستادگی یا چالش در برابر گرایش‌های 
ملیت گرایانه محلی. به‌هر روی؛ آنجه درخور یادآوری است همانا به کاررگرفتن سیاست‌های 
متغیر و گوناگون در مناطق غیرروسی است. از جمله ملیت‌های غیرروسی که از بالاترین پایه 


1. 6۳۳۸ ۲ ۲۲/۵۲۸۷ 0۳۸ ۲ ۳۵۱۷۷۳۳ ۲ ۰ 


بخش بازدهم / کمونیسم در روسیه ۱۵۳ 


خودمختاری برخوردار شدند او کر اینی‌ها بودند. خط مشی جمهوری لو کراین نخست. به تأم 
ناوابسته و سپس از ۱۹۲۳ به صورت یکی از جمهوری‌های اتحاد شوروی با شعار «لو کراییتی 
ساختن» ([(1711115۸110) نمایان شد. 

زبان او کراییتی که در روز گار امپراتوری» «گویشی ناخوشایند» به‌شمار میآمد. چنان شد 
که در کارهای‌همگانی. دستگاه‌های اداری و آموزشگاه‌های سراسر او کراین به‌برتری 
چشم گیری دست یافت . گروه تازه‌ای از میان طبقه بقه روشنفکران و کرایینی یابه میدان سیاست 
نهاد. ادبیات و مطبوعات او کرایینی شکوفا شد چنان که از آن پس طبقه کار گر صنعتی او کرایینی 
راروسی نمی‌خواندند. آنزمان» با شتابی شگفت‌انگیز شهرهای او کراین» نمودی او کرایینی 
به خود می گرفت ودر آن جاء مردم حتی در زمینه‌های مذهیی نیز تا اندازه‌ای از آزادی بر خوردار 
۱ این گونه پیشرفت‌های‌فرهنگی. شاید می‌توانست کمابیش رنج فقدان آزادی‌های 
سیأسی ر | جبران‌یا دست کم تعدیل کند. 

برخی از پژوهشگران» پیشرفت‌های یاد شده را پیامد کو: شش بلشويك‌های او کرایبنی 
دانسته‌اند که رهیرشان اسکرایپ نيك" از ۱٩۲۷‏ تا ۱۹۳۳ سمت کمیسر آموزش و پرورش را 
داشته است. او در سال ۱۹۳۳ که دستگاه امنیت شوروی در پی دستگیریش بود» برای این که 
گرفتار شکنجه و محاکمات مخوف استالینی نشود خود کشی کرد. 


از دست دادن استقلال! 

جمهوری‌های منطقه قفقاز» ماورای قفقاز و دیگر سرزمین‌های جنوب روسیه (آسیای 
مر کزی)در سال‌های ۱٩۲۰-۲۱‏ استقلال خودرااز دست دادند. آن رخدادرا می‌توان از سویی 
مرتبط با کشمکش‌های متقابل بین جمهوری‌های مذ کور و نرسیدن کمک از سوی دولت‌های 
باختری به آن‌هاو از سوی دیگر تا اندازه‌ای از پیامدهای پیمان شوروی-تر کیه دانست. 


۱ کلیسای و کرایینی ارتودو کس شرق در شهر کیف (161۳5۷) به سال ۱۹۲۱ پایه گذاری شد. این کلیسا در سال ۱۹۲۶ 
دارای بیست و نه اسقف (1318۳100۳) و بیش از ده‌هزار کشیش بوده است. بر گر فته از : 
۰ ۳۰ ,1951 ,۷۲۱۲0۱1 ۲۱1۲۰۸۲۱07۱۸۷۲۷۸ 0۳۳۲۲۲۸: ۲۲5۲101( 
۲ اسکرایپ نك 5۷۳۸۱۲ ۸۵۲۷۴5۷۱۵۲ 01۲۸1 ۱۸۷۲-۱۹۳۳(۱۱) از سال ۱۹۲۲ ت۱۲ ۱۹۲۷ 
کمیسر (وزیر) داد گستری و سپس از ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۳ که مخضوب حکومت استالین شد و خودکشی کرد. در سمت 
کمیسر آموزش و پرورش خدمت می کرده است . 


۱۵۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در آذربایجان» سرزمینی که مردم مسلمان دشمنی سرسختان‌ای با بلشويك‌ها از خود 
نشان می‌دادندو تتها کار گران‌روسی و ارمنی از بلشويك‌ها هواداری می کردند» سیاست شوروی 
یه آنسنزن بر روش «روسی ساختن »(13۱551۳10۸110(۷) استوار بوده است. 

ارمنستان‌ و گرجستان به دست خود ارمنی‌هاو گرجی‌ها اداره‌می‌شد. لکن در 
گر جستان, جایی که لنین به‌پیاده کردن روش‌های آشتی‌جویانه گرایش داشت» پس از آو. استالین 
«متخصص امور قفقاز در مسکو» سیاست خشونت‌باری رابه کار بست. استالین نه تنها منشويك‌ها 
را که تا هنگام یورش بلشويك‌ها در سال ۱۹۲۱ از یشتیبانی مردم گرجستان برخوردار بودند زیر 
فشار نهاد بلکه با بلشويك‌های گ رجستان نیز به دشمنی برخاست. گرجستان وسیله 
دست‌نشاندگانی که از سوی مسکو ب رگزیده‌می‌شدند اداره می‌شد و این خود طبعاً ناخرسندی 
روزافزون مردم رابه‌همراه داشت. توده پسند نبودن‌و بی‌اعتباری مدیرآن بر گزیده مسکو نزد 
مردم» به هنگام قیام توده‌های دهقانی گرجستان در سال ۱۹۲۴ که با خشونت وصف‌ناپذیری درهم 


مسلمانان شوروی 

رهبران بلشويك در راستای چیرگی بر شهروندان مسلمان» دلبستگی ویژه‌ای از خود 
تشان می‌دادند. آنان اگر می‌توانستند به مسلمانان بیرون از اتحاد شوروی بیاورانند که مسلمانان 
شوروی از آزادی» عدالت اجتماعی و حقوق مذهبی برخوردارند» بی گمان تبلیغات کمونیستی 
در آسیاو خاورمیانه کار آیی و توان بیشتری می‌یافت. 

جامعه مسلمان اتحاد شوروی به جر تاتاران منطقه ولگا؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی در 
شرایطی نبود که به گونه‌ای چشم گیر به پندارهای کمونیستی گرایش یابد . روس‌هایی که در میان 
مسلمانان‌زندگی‌می کردند بیشتر خواهان یشتیبانی بی چون و چرااز مسکو بودند. اینان 
علی‌الاصول تنها در پاره‌ای زمینه‌ها بلشویسم راپذیرفته بودندو در دیگر مواردصرفاًبه گمان 
برخوردار شدن از پشتیبانی دولت روسیه (از هر گونه‌ای که باشد) در رویارویی با ناساز گاری‌هاو 
کینه توزی‌های مسلمانان, از آن حکومت هواداری می کردند. 

بدین سان در بخش‌های مسلمان‌نشین» شیفتگان و منادیان بلشویسم. بیشتر روسی بودند 
و سیاستی‌را که به نمایندگی حزب کمونیست به کار می‌بستند چنان بود که به بهای رنجش و 


ناخشنودی اکثریت‌های مسلمان, به سود اقلیت‌های روسی تمام می‌شد. گرجه این فرایند برای 


ری بخش یازدهم / کموئیسم در رو سیه ۱۵۵ 


لنین و استالین(کمیسر ملیت‌ها)و دیگر رهبران بلشويك بسیار ناخوشایند بود معهذا یارای 
جلوگیری از آن‌را نداشتند. 

پیشرفته‌ترین مسلمانان شوروی, تاتارهای حوزه‌ولگا بودند.در آغاز سده بیستم» 
آموزشگاه‌های تاتار از دید چندی و چونی گسترش چشم گیری پیدا کرده‌بود. در سال ۱۹۰۵ نیز 
جنبشی نوگراو دمو كراتيك همانند « کمالیسم» ۱ که در دو دهه‌پس از آن در ترکیه سر کار آمد. از 
پشتیبانی تاتارهای ولگا برخوردار می‌شد. در سال‌های ۱۹۱۷۱۸ تاتارها کوشیدند دولتی 
خودمختار و یا احتمالا يك کشور «ولگا-اورال» به‌وجود آورند. لیکن امید آنان نحست در پی 
سر کوبی «کلچالك»» سیس در برابر مقاومت بلشويك‌هاو در بایان بروز خشکسالی رد 
سرأسر بر بادرفت. 

در نخستین سال‌های دهه * ۰۱۹۲ بلشويك‌ها به ویژه خود استالین» می کوشیدند از تاتارها 
دلجویی کنند. تأتارهایی که از خشکسالی جان به در برده بودند و از لحاظ حکومت مسکو هم در 
زمره بورژواهای ناسیونالیست انعطاف پذیر به‌شمار می‌آمدند. توانستند کمابیش برای خود 
کارپایه‌هایی " در دستگاه‌های اداری شوروی فراهم سازند. از آن پس کمونیست‌های تاتار؛ نه 
تنها در میهن خود بلکه در دیگر بخش‌های مسلمان‌نشین اتحاد شوروی» جاهایی که در 
رده‌های والای آموزشی برای پیشبرد سیاست مسکو سودمند بود؛ نقش‌های بر جسته‌ای 
ایفاء کر دند . 

در سال ۱۹۲۳ اشکار شد که«سلطان گالی‌یف» (0۸115۷ ۸(۱آنانا6) کمونیست 
سرشناس تاتار و معاون کمیساریای ملّیتها (به ریاست استالین) با ناسیونالیست مسلمان در 
تبعید» پنهانی نامه‌نگاری می کرده‌و در آننامه‌ها در زمینه جدایی سرزمین‌های تاتار از اتحاد 
شوروی سخن به میان می آورده است. فاش شدن آن راز يك رشته کارهای پا کسازی و نیز 
چیرگی گسترده‌ترروس‌ها رایر دستگاه‌های دولت و حزب در منطقه تاتار به‌همراه می آورد . 


۱ «کمالیسم» (/۸۱۷1۵۸]/]5(۷) اشاره به جنبش نوگرایانه‌ای است که در سال ۱٩۲۳‏ به دست مصطفی کمال آتاتورك 
(۱۸۸۱-۱۹۳۶) افسر پیشین عشمانی و رئیس جمهور تر کیه آغاز شد. او که پایه گذار تر کیه نوین و استقراررژيم 
جمهوری به جای پادشاهی بود» در میان مردم تر کیه از پایگاه ویژه‌و والایی بر خوردار است. در آن کشور یاد او رابسیار 
ترا و ادا و 

۲ . واژه«کارپایه» به جای 112 به مفهوم رشته کاری یا زمینه شغلی در فرایند زندگی حرفه‌ای شخص به کار برده 


شده ۷ 


۱۵۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس سس سس سس تست 


چنان که در آسیای مررکزی» سلطه روسیه شوروی بیش از پیش استوار می‌شودو در سرزمین‌های 
جلگه‌ای روسیه که جایگاه قزاق‌هاو قرقیزهای" صحرانشین است» درست مانند روزگار 
امپ رآتور ی.روس‌ها همچون ابزاری برای تأمین فرمانروایی بلشويك‌ها به کار گرفته می‌شوند . در 
دیگر بخش‌های آسیای ميانه هم که از ثبات بالنسبه بیشتر و ساخت اجتماعی پیشرفته‌تری 
برخوردار بود» وضع چندأن بهتری دیده نمی‌شد . 

در آن هنگام دژ استوار بلشويك‌ها شهر تاشکند (پایتخت اوزبکستان) بود» زیر جمعیت 
انبوهی از کار کنان راه‌آهن و گروهی کثیر از دیوانسالاران‌روسی در آن جامستقر بودند. در آن 
مناطق کمونیست‌های روسی رابه کنایه. جانشینان تانارها می خواندند . 

بلشويك‌ها در امیر نشین‌های خیوه و بخارا" از میان مسلمانان همدستانی برای خود گرد 
آوردند. از این روی» هنگامی که بلشويك‌های تاشکند در سال ۸ ۱۹۱ به بخارایورش بردند» 
حرب بخارای جوان" از آنان‌پشتیبانی کرد. چنان که سبب شدرهبران آن حزب به دست پیروان 
امیر بخاراقتل‌عام شوند و پس از فرار امیبر بخارا در سال ۰۱۹۲۰ آن سرزمین دارای دولت 
«جمهوری خلق» شد. آن جمهوری در آغاز به صورت يك دولت ائتلافی از سوی بلشويك‌هاو 
حزب بخارای جوان به اتفاق اداره می‌شد ولی هنوز زمانی نگذشته بود که جای خودرا به يك 
حکومت منحصرا بلشويك داد. آن حکومت که در آغاز با لاف و همیستگی جناح چپ حزب 
بخارای جوان و بلشويك‌ها به وجود آمده بود به تتهایی قدرت رادست گرفت و سرانجام در سال 
۴ دو جمهوری خلق بخاراو خیوه به تتحاد شوروی پیوستند . 


زبان یگانه! 
۳ در ظاهر وانمود می شد که بلشويك‌ها می خواسته‌اند مرزها را بر پایه تقسیم‌بندی 
نژادی از نو معین کنند» در حالی که خواست راستین آنان بر این بود که گویش‌های گوناگون را 


۱ قرقیزهایا کر گیزها مردم مغول نزاد و ترگزبان هستند که در قرقیزستان‌روسیه تزاری‌و سپس شوروی سابق زندگی 
می کردند و پس از فروپاشی شوروی به صورت جمهوری مستقل اداره می‌شوند . 

۲. امیرنشین‌های خیوه‌و بخارا سرزمین‌های خراج گذار امیراتوری روسیه به شمار می آمدند. ول سا جزو آن کشور 
نبوده و به دست فرمانر وایانی از خودشان (نسل در نسل) به رسم نیا کانشان اداره می‌شد. تااین که پس از انقلاب ۱۹۱۷ 


سرتوشت دیگری یافتند. 
۷۲ ۸ 0۱۲۳۱۸۲ ۷۵۱۲۱۵ ۲۳۱۳ .3 
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به يك زبان مشترك مبدل سازند تا از این راه به آسانی بین مسلمانان آاسیای مر کزی نفوذ کنندو 
سرزمین‌های بخش بخش شده‌را» يك يك به مسکو پیوند دهند .۱ 

در دهه ۱۹۲۰ سخنگویان حزب کمونیست. در مسکوو تاشکند. باز گشت «رو حیه 
استعماری»رامیان کمونیست‌های‌روسی در آسیای مر کزی سخت نکوهش می کردند و از 
بایستگی افزایش شمار آسیایی‌ها در صنایع و تمامی نهادهای کشور و دستگاه‌های حزبی سخن 
به میان آوردند. لیکن پیشرفت و کامیابی در این زمینه‌ها بسیار کند می‌نمود ". چون که‌روش کار 
توأم با فشار و خشونت بودو خواه ناخواه‌واکتش‌هایی راسبب می‌شد. چنان که در آن فرایند. 
بسیاری از برنامه‌های دمو كراتيك چون آزادی زنان‌و اصلاحات ارضی نیز با مقاومت مردم روب‌رو 

گمان همگانی بر این بود که اصلاحات ارضی و برنامه‌های مربوط به آبرسانی و آبیاری, 
بیشتر به سود ساکنان روسی پایه‌ریزی شده و از سوی دیگر هم چنین پنداشته می‌شد که 
کوشش‌های دولتمردان جمهوری‌های آسیای مر کزی در راه تحدید مهاجرت روس‌هاو تشویق 
آسیایی‌هابرای رفتن بدان مناطق, تا اندازه‌ای از جانب دولت مر کزی و عمدتاً به دست 
کمونیست‌های روسی محلی» خنثی می‌شده است. ۳ 

آموزش و پرورش به پاره‌ای پیشرفت‌هادست یافته بود؛ لیکن واقعیت‌ها هنوز از آنجه 
تبلیغ می‌شد بسیار فاصله داشت . در این جا به چند نکته باید اشاره شود: 

نخست این که نظام کمونیست راملیت‌های غیرروس از جمله اروپاییان و آسیاییان اعم 


ص مه 


از مسیحیان پا مسلمانان با میل و رغیت نپذیرفته بودند» بلکه آن رابازور نیروی برتر دولت 


۱ ازبکستان‌و تر کمنستان در زمره جمهوری‌های شوروی در آمدند . قرفیزستان قزاقستان و تاجیکستان» نخست 
جمهوری‌های خودمختار بودندولی در سال‌های دهه ۱۹۳۰ جزو جمهوری‌های شوروی شدند. 

۲ درسال ۱۹۲۷ در آسیای‌مرکزی تنها يك سوم هموندان اتحادیه‌های کارگری از آسیایی‌هاو از سی‌هزار تن کار کنان 
راه‌آهن دو هزارو چهارصد تن آسیایی بوده‌اند. شصت و دو درصد کار گزاران بخش عمومی در ازبکستان‌روسی 
بودند. این آمار رامصطفی چو کای اوغلو از منابع رسمی شوروی بر گرفته است: 

۵ ,۷۲۲0۵۷۰ ۹0۷ ۷۲۸۹۲۲۱۲ ۵و و۲09 :01016۵۸0۵0 ۱187۳۸۲۸ 
,28-9 ۳۳۰ ,1935 


همان مأخذ(چوکای اوغلو)_.صفحات ۶۸- ۱ حاوی نمونه‌هایی است از آقدامات دولت شوروی و دولتمردان 
کمونیست روسی در راه خنثی ساختن کوشش‌های جمهوری‌های آسیای مر کزی برای محدود کردن مهاجرت 
روس‌هابه آن‌مناطق. 


۱۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


روسیه که در دست کمونیست‌ها بود به آن ملیّت‌ها تحمیل می کردند . دوم آن که احتمالا پاره‌ای 
از رفتارها ی ناخوشایند و زورگویانه فرمانروایان کمونیست در بخش آسیایی روسیه شوروی» 
کمابیش باز تابی از شرایط زندگانی ابتدایی و واپس‌مانده مردم بومی آن مناطق بوده است. 

بلشويك‌ها در بسیاری از موارد با همان گونه دشواری‌هایی روبه‌رو بودند که قدرت‌های 
استع‌ماری ارو پا در قلمرو مستعمرات و کشورهای تحت‌الحمایه و وابسته با آن‌هاروبه‌رو 
بودند . وطاه و وهای خر کته با شو ها به اسانی انجام شدنی نبود زیر کاستی‌هاو 
موانع کار, بیشتر از واپس‌ماندگی اجتماعی-سیاسی و جهل و فقر دیرینه و مزمن خود مردم 
سرچشمه‌می گرفت تاازپلشتی‌ها و دژرفتاری‌های کار گزاران تزاری و یا بداندیشی 
کاپیتالیست‌های روسی یا طبقات حاکمه بومی در گذشته. 

کمونیست‌ها هر گز این گونه واقعیت‌هارانمی پذیرفتند و همواره مدعی می شدند» 
۱ خلق‌های روسیه‌را که در گذشته زیر ستم بوده‌اند از آزادی» پیشرفت و برابری کامل برخوردار 
خواهند ساخت . 

شاید ساده‌ترین راه دستیابی به يك شناخت درست از آنچه به‌راستی در اتحاد جماهیر 
شوروی و دیگر کشورهای زیرسلطه کمونیست‌هامی گذشت» انجام پاره‌ای بررسی‌های 
مقایسه‌ای باشد. به طور مثال می‌توان سیاست شوروی را در او کراین بارفتاری که نسبت به 
ملیت‌های کوچکتر در لهستان یارومانی در بین دو جنگ جهانی صورت گرفته بود مقایسه کرد» 
و یا سیاست شوروی را در آسیای مر کزی با سیاست بریتانیا در عراق و سیاست فرانسه در سوریه 
در گذشته» نداشتن آگاهی‌ها ی بایسته از درون اتحاد شوروی» سنجش‌هایی از اين گونه‌را 
بسیار دشوار می‌ساخت . چنان که در چنین زمینه‌هایی» پژوهشگران هرگز به‌روش سامان یافته 
(سيستماتيك) دست نزده‌و کاری به‌سرا انجام نشده است بلکه به جای آن» سنجش‌هایی میان 
دو تصویر تبلیغاتی انجام گرفته است. یکی «تصویر خنده‌آور» و « کاریکاتور» مانندی از فرمانروایی 
امپراتوران اروبایی» با تکیه‌روی همه جنبه‌های منفی و بزرگ نشان دادن آن‌هاو نادیده گرفتن 
دست‌آوردهای یت ان در مقابل بسیاری تبلیغات انگاری و آرمانگونه (ایده آلی) پیرآمون 
فرمانروایی شوروی قرار داشت که در آن همه موآهب موعود از يك ناکجاآباد (اوتوپیا) یا مدینه 
فاضله در لوای کمونیسم. همجون حقایق انکارنابذیر قلمداد شده بود | 

اکتون از چنین تحریف‌های شگفتی آور و واژ گونه نمایاندن حقایق در بخش گسترده‌ای از 
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جهان» زمانی گذشته و بسیاری وأقعیت‌ها اشکار شده است. چه بسا بوده‌اند آقلیت‌های ملی زیر 
ستم در ارویای خاوری» سرزمین‌های آفریقایی و آسیایی که از فرمانروایی اروپاییان به اصطلاح 
استشمار گر به سنوه آمده بودندو همواره آرزو داشتند روز گاری بتوانند به خود بباورانند در این 
جهان. کشوری رأمی‌توان سراغ کرد که‌در آن جااز این گونه بی‌داد گری‌ها و ستمکاری‌ها خبری 
نباشد! اینان نخستین قربانیانی بودند که به امید آزادی و رهایی» در دام اين گونه تبلیغات ظاهرا 
دلفریب کار گزاران شوروی (برجسته‌ترین بخش کارهای کمینترن) گرفتار آمدند و زیانهای 


«ناتوانان‌هر گز نمی بخشند» بخشش کار توانمندان 
است .4 


ماهانما گاندی 
تخس دوازدهم 


برخورد استالین با مخالفان خوبش 


لنین پس از حمله قلبی ماه مارس ۱٩۲۳‏ هرگز آن چنان بهبودی نیافت که بتواند نقش 
کار آمدی در کارهای سیاسی شوروی ایفاء کند. همزمان در آن سال» ناساز گاری‌هایی که پیشتر در 
درون حزب کمونیست وجود داشت گستردگی بیشتری یافت. 

دوران پس از بیماری و در گذشت لنین سرآغاز رسیدن استالین به مقامات عالیه 
و استوار شدن پایه‌های قدرت او بود. وی در سال‌های ۱۹۲۳ و ۱٩۲۴‏ نخست با زینوو یف 
(2130۷1۳۷) و کامنیف (۸1۷1۳1۳۷) به زیان تروتسکی همدست شد. سپس در سال‌های 
۵ ۹۲۷ به ترتیب آنان راهم که متهم به‌همدستی با تروتسکی شده بودند به تباهی 
کشید. ‏ اين گونه کشمکش‌ها که هم جنبه شخصی داشت و هم تا اندازه‌ای ب زآمده از گرایش‌های 
آرمانی بود پیامدهای سهمگینی در جنبش جهانی کمونیست از خود به جای گذاشت. 

پس از مرگ لنین» تروتسکی درخشان‌ترین چهره در میان رهبران کمونیست روسیه 
به شمار می آمد . این واقعیت به جای این که او رااز وفاداری دیگر رهبران حزب بر خوردار سازد؛ 


۱ درباره این دو شخصیت برجسته کمونیست ونقش کار آمد آنان در انقلاب روسیه و استقرار نظام بلشويك و سپس 


۱۶۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


وی رابه حقد و حسد آنان گرفتار نمود. از دید رهبران بلشويك که می‌خواستند انقلاب خود را 
همسنگ انقلاب فرانسه قلمداد کنند» شاید تروتسکی برای ایفای نقشی همانند ناپلئون پناپارت 
نامزد بر ازنده‌ای بود. 

تروتسکی خود بر این باور بود که هرچه پیش آید او چون‌ناپلون پناپارت نخواهد شد. ‏ 
وی آن چنان سر گرم اثبات این باور خویش به همگان بود که در راستای دفاع از خویش 
سهل‌انگاری‌هایی رواداشت‌و برا ی این که‌وفاداری کامل خودرابه حزب نشان دهد چه بسا که در 
این راه» زیاده‌روی کرد. او بیش از اندازه‌ای که جهت دستیابی به کامیابی برای يك سیاستمدار 
بایسته است نازبین» یکسویه‌نگر و پایبند اصول خدشه‌ناپذیر بوده است . وی همواره 
به زمینه‌های نظری مار کسیسم می‌اندیشیده بی آن که نرمش, انعطاف پذیری» موقع‌شناسی و 
فرصت‌طلبی لنین را داشته باشد. 

دست آوردهای بزرگ تروتسکی در انقلاب روسیه‌و جنگ داخلی بی گمان باویژگی‌های 
شخصی او جون بی‌باکی و سرسختی» توان شگرف در سخنوری» و نیز نیرو و جربزه‌وی در 
برانگیختن دیگران بستگی تام داشته است؛ گرجه به سختی می توان باور داشت که خود او به 
چنین بر تری‌های خویش وقعی می‌نهاده است. بر خی گفته‌اند که این ویژگی او نه به سبب آزرم و 
فروتنی» بلکه بیشتر فر آورده گونه‌ای خودبینی بوده است. 

تروتسکی: با وجود این که فرهومندی (جاذبه) شخصیاش در فرایند امور به ویژه 
کامیابی‌های انقلاب» نقش کار آمدی ایفامی کرده هميشه نقش شخصیت‌ها را در سیاست ناچیز 
می‌شمرده است. وی هر گز نخواست بداند چگونه و چرا استالین چنین توانایی رابه دست آورد 
که بتواند او را بدانسان کتار زده‌و درهم شکند ! 

تروتسکی مدير توانایی در بالاترین رده‌ها بود» لیکن هرگز به خود زحمت آن را نداد که 
دریابد افراد رده‌های پایین دستگاه اداری جگونه کار می کنند . او تنهابا تنی چند از دوستان‌و 


۱ اگر تروتسکی نمی‌خواست همچون ناپلئون بناپارت باشد از این جهت بود که يك مار کسیست راستین» کردار 
ناپلئون رایس از دستیابی به قدرت به هیچ روی نمی‌بسندید. ناپلئون فرزند انقلاب کبیر فرانسه» سردار نیروهای 
رهایی‌بخش و امید آزادیخواهان اروپاء در جایگاه توانمندی و دولتمداری» مغلوب دیو خودیسندی و بلندپروازی شد 
و به جنگ‌های خونینی دست یازید. او یکی از بزر گترین امپراتوری‌های اروپا را با شکوه هرچه تمام‌تر بنیاد نهاد. 
درحالی که نخستین آماج انقلاب فرانسه» سرنگونی و براندازی سلطنت‌های مطلقه و فرمانروایان خود کامه به سود 


سیه‌روزان و درماند گان بود ۱ 
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مریدان خود آمیزش داشت و هیچگاه نسبت به کسانی که ارج کمتری داشته یا به او کاملاّوفادار 
نبودند» از خویش بردباری نشان نمی داده است. مورخین نکته.سنجش سه نفر از کسانی را که با او 
ناساز گاری نشان می‌دادندو به سیب هراس از وی با یکدیگر همدست شده بودند به این ترتیب 
شناسانده‌و از انان یاد کرده‌اند: 

-«زینوویف» ارباب راستین کمینترن» يك عوامفریب تندخو که‌به آسانی شیفته 
خوش‌بینی‌های بی‌بایه خویش می‌شده و به هنگام بروز سختی» جندان قابل اتکاء نبوده‌ و در رفتار 
با زیردستان و همکاران خود» دسیسه کار و خود کامه بوده است. او بلشويك کهنه کاری به شمار 
می آمده که در دستگاه حزبی پتر و گراده هر کاری را می خواسته انجام می‌داده است.! 

-« کامنیف» شخصیت کمتر بررجسته‌ای به حساب می آمده» ولی دوست‌داشتنی‌تر از 
زینوویف بوده است. او در امور حزبی کار آمد و آزموده. و در مسائل اقتصادی و سیاسی نیز 
به خوبی آموزش دیده‌بود. وی در سأزماندهی قابل اتکاء‌تر و پ رکارتر از زینوویف به شمار 
می آمده است. چنان که در سایه همین ویژگی‌ها در دستگاه حزبی مسکو» پیروان فراوانی برای 
خود فراهم آورده بود. 

استالین در آغاز. نزد همگان معروفیت چندانی نداشته‌ولی از دید کسانی که باوی سر و 
کار داشتند. میانه‌روی پر توان و مهربان به شمار می آمده‌و همواره آمادگی داشته کارهای 
روزمره‌ای که رفقايش را خسته می کرده خود انجام دهد. آنان بی خبر بودند که او از اين‌رهگنر 
برای خویش چه‌پایگاه استواری را فراهم می‌سازد! او با دوراندیشی چشم گیری پیش می‌رفته 
است و همان گونه که پیشتر یاد شد» مسئولیت نظارت بر دبیر خانه» بازرسی کارگران و دهقانان 
و سرپرستی هیأت‌های نظارت» وی رادر سلسله مراتب حزبی و دولتی» در جایگاه‌والای 
فر ماندهی قرار داده بود . 

استالین توانست با درهم آمیختن ترس و آمید. مهربانی و تطمیع» بدل‌و بخشش‌های زیر کانه 
و حساب‌شده و برپایی يك سازمان بایگانی گسترده, که گمان‌می‌رود برای‌هميشه از دسترس 


۱ جهره سیاسی تاخوشایندی از زینوویف در صفحات ۳۴۰۱۹ کتاب بزند گانی من به عنوان يك شورسضی» 
رساتاظ/۴ ۸ ۸۵٩‏ 1,۳۳۲ ۷۲۷) نوشته بالابانوا (۸۵ ۸۵1/۸۲۸۸۵۷ ۸۰) که در سال ۸ انتشار یافته» ترسیم 


له ارت 


۶۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


رفته رفته موفق شد دوستان تروتسکی را از کارهای کلیدی و فرماندهی بر کنار سازد. و تاپیش از 
بر گزاری دوازدهمین کنگره حزب در سال ۹۲۳ ۱.هواداران فراوانی به گرد خویش فراهم آورد. ۱ 
اعتصاب! 

در پاییز سال ۱۹۲۳ مناسبات «گروه سه نفره» با تروتسکی به تیر گی بیشتری می گ رایدو 
جون یس از گذشت دو سال از کار بستن سیاست نوین اقتصادی (نپ)؛ در داد و ستد کالاها بین 
شهرهاأو روستاها دشواری‌های گونا گون رح می‌نماید تروتسکی دولت رااز این که در برخورد با 
آن مسأله کوتاهی و تعلّل کرده است سرزنش می کند و خواسته‌یا نخواسته به گروه‌های سیاسی 
مخالف در میان کار گران» فرصت می‌دهد که چند اعتصاب به راه اندازند . رویهم رفته» شیوه 
رفتاری حکومت و چگونگی نقش دیوانسالاری‌رامی توان خمیرمایه بنيادین ناساز گاری میان 
تروتسکی و «گروه سه گانه» قلمداد کرد. تروتسکی می گفت: 

هموندان حزب که به‌هنگام جنگ داخلی, جابه جایی‌های شغلی رآپدیرا بودند» اکنون 
فضاعا تایتته کر بش و دلیستگ: شارت هت جنان که تمایل به تن اسایی و آسایش‌جویی در 
میان آنان» شوق کار کُردن و انگیزه‌بویایی بایسته‌را که لازمه‌سازندگی است. از ميان می‌برد. 

از دید تروتسکی و هواداراتش؛ هرچند استالین در آن شرابط همچنان خود را يك بلشويك 
انقلابی می‌بنداشت» در عمل ابزار دست نیروهای وایسگرای جامعه‌روسی شده بود» نیروهایی که 
با وجود شکست نظامی روس‌های سفید هنوز برجای مانده بودند. 

تروتسکی در سال ۱۹۲۴ درباره استالین چنین اظهار نظر کرده است: 

«ديالکتيك‌های تاریج» پیشاییش او رابه جنگك خود در آويخته و به بالا می کشد . ... همه 
به او نباز دارند-رادیکال‌های خسته» دیوانسالاران» کارگزاران سیاست نوین اقتصادی» 
کولاك‌ها» تازه به دوران رسیده‌ها» ترسوهاء کرم‌هایی که از خالك بر گردانده شده‌و کود داده شده 


انقلاب به بیرون می خزند .»" 


۱ برای آگاهی بیشتر از ترفندهای استالین در آن هنگام» به صفحات ۷ ۲۶ کتاب با استالین در کرملین» 
(۲۳۴//۲۳ 1 ۸۸۷5 5۲۸ ۸۷۵) نوشته باژائف (9۸2۲1۸۱۷0۷ .8)» جاپ ۱۹۳۰ نگاه 
کنید. نویسنده آن کتاب در سال‌های ۲۴ ۱٩۲۳‏ منشی مخصوص استالین بوده است. 

:2 ,۳ ,۹۲۸,۲۸" ,.ظ نا م۲۹1 ۲۳0 .2 
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این جنین تحلیل» هرچند متضمن حقایقی انگاشته شود. بازهم باید گفت که از گونه‌ای 
دار گرایی امراطی‌مایه کر فقه اببت: ترروشتکن» ده اتسالدری ر اهیرلان بفقراره نات شازهر 
می‌انگاشت که باید نابود شودو بی‌چون و چرایرولتاربا جای آن‌را بگیرد . بیزاری وی از 
دیوانسالاری, او را ترآن داشت که درباره چگونگی نفش کار گزاران طبقه حاکمه‌پیشین و یا 
هموندان احزاب غيربلشويك که در دستگاه‌های اداری کارهای مهم و کلیدی داشتند» با بدگمانی 
به زیاده‌روی روی کند. 

پیشینه فرهنگی وزمینه‌های آموزشی در رژیم گذشته دیوانسالاران و کار گزارانی را 
پرورش داده بود که هم از لحاظ آموزش ویرورش در سطح بسیارپایین قرار داشتندو هم از 
احساس مسئّولیت لازم اجتماعی بی‌بهره بودند. بنابراین همان گونه که لنين نیز یادآور شده بود. 
این بدیده را باید مرده‌ریگ نظام گذشته دانست و با «نقلاب فرهنگی» آن را درمان کرد. البته این 
فرایندی بود که خواه ناخواه به گذشت زمانی دراز نیاز داشت. وانگهی» تنها باز گویی و نکوهش 
سهل‌انگاری‌ها و کو تاهی‌های دیوانسالاران پیشین» به رفع دشواری‌های موجود چندان کمکی 
ین 

به هر روی» کشور باید اداره می شد و اين نیز تنها به دست انسان‌هایی که مهیای کار و در 
دسترس بودند شدنی می‌نمود. نخست باید اذعان می‌شد که نابسامانی‌ها و دشواری‌ها» از 
چگونگی رهبری در رده‌های بالاو سوءاستفاده از قدرت ريشه می گرفته است و تنهاراه جلو گیری 
از بهره‌ب رداری‌های نادرست بلندپایگان اداری کشور و دستگاه‌رهبری دولت و حزب در این بود 
که به مردم آزادی دهند زمامداران کشور را خود بر گزینند. 

دلمشفولی‌های «عقیدتی» بلشويك‌ها نسبت به کاستی‌ها «بورژوادمو کراسی» انتزاعی 
چنان بود که آنان رااز دریافت و شناخت حقیقت ساده‌ای که از هر واقعیت درست یا نادرست 
درباره سرمایه‌داری یا سوسیالیسم» ریشه‌دارتر بود» بازمی‌داشت . آن حقیقت ساده جیزی نبود 
جزاین که به خود بباورانند حکومت خود کامهبه هر شکل که باشد جامعه ابهتباهی می کشاندو 
تنها و جود نهادهای بر گزیده مردمی است که می‌تواند این گونه ناهنجاری‌هاو کژروی‌هارا 
مهار کند . 

بی گمان در سال ۱٩۳۳‏ از اعطای این گونه آزادی‌ها به مردم روسیه شوروی نمی توانست 
سخنی در مین باشد. چون يكك چنین رخدادی طبعاً به انحصار گرایی بلشویاه‌ها پایان می‌داد» که 
البته این رانه تروتسکی و نه هیچ‌يك از دیگر رهیران حزب نمی‌پذیرفتند. لیکن» آزادی انتخایات 


۶۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
باستحا سس تحت 
در درون حزت؛ دست کم از فشار خود کامگی می کاست و از جهت نظری هم بایسته می‌نمود 
چون که به‌هر روی با آرمان‌های بلشویسم سازگاری داشت . 

تروتسکی» درست يك چنین کاری را خواستار بودولی با ناشیگری چشم گیری این 
وه اک مین کر ای ان کی هی یی هشال بتاره: 
یکجاو بدون استثناء به تمامی دستگاه رهبری حزب می‌تأخت و بدین‌سان ناخواسته دبیران حزب 
و هواخواهان آنان رابه پشتیبانی از استالین سوق می‌داد. تروتسکی به جای کوشش در راه دور 
ساختن زینوویف و کامنیف از استألین و جدایی انداختن بین آنان؛ بی‌محاباو یکسره باهر سه تن 
به چالشگری بر خاست! 

استالین نه تنها می‌توانست روی کمك‌های زینوویف و کامنیف و یاران آن دو و نیز دبیران 
حزب در شهرستان‌ها و پیروان آنان حساب کند. بلکه به یاری میلیون‌ها تن مردمی هم که خواهان 
زندگانی بی‌دردسر و آرام بودند چشم امید داشت. با آن‌همه» این گروه از مردم هم انگیزه چندانی 
برای دلبستگی به استالین و سران حزب نشان نمی‌دادند. بنابراین» اگر تروتسکی پیشاپیش این 
گروه‌باسران حزب به ستیزه برمی خاست» آنان با خرسندی از او پبروی می کردند . زيرآهيچ‌يك 
از رهبران بلشویای حتی در بیرون از رده‌های حزبی» به اندازه تروتسکی از پشتیبانی مردم 
برخوردار نبود. اما گویی او خود چنین حمایت گسترده‌ای را شوخی می‌انگاشت ! زیراهمواره از 
اوج سربلندی معنوی و افسانه‌وار انقلابی به این قبیل «شگرد»‌ها یا «تا کتيك»‌های مبارزه بی اعتنا 
بودو به هر گونه «جنیشی برای خوراك و پوشاك» به خواری می‌نگریست ۰ 

بلاغت تروتسکی در سخنوریی توانایی‌هایش در کارهای نمایشی شورانگیز و نیز 
باورهای استوار و بی‌ریای وی به آرمان‌های حرب» به او امکان می‌داد که در برابر پیروانش 
فداکاری چشم گیر» دلیری فو ق‌العاده‌و رفتارهای انقلابی شگفت‌انگیز از خود نشان دهد و از آنان 
بخواهد که همین راه‌و روش راپیش گیرند. پیداست که در آن جو خاص؛ شرایط پرهیجان و 
غوغای انقلابی» تمایل ه آسایش و رفاهازيك سوو دلبستگی به چالش در راه تأمین آزادی ازسوی 
دیگر نمی‌توانست قابل جمع و درخور تلفیق باشد. 

آتان که به رهبری و آرمان‌های تروتسکی گردن نهاده بودند ناگزیر باید محرومیت‌هایی را 
تحمل می کردند و به اصول حزبی و هدف‌های انقلاب وفادار می‌ماندند. اما کسانی که به اصطلاح 
به نأن و آبی رسیده به جاه و مقام دست یافته و خواهان زندگانی آرام و امن و اسایش بودند» طیعاً از 


وی و شیوه‌رهبری او رو ردان می‌شدند. استالین به خوبی می‌دانست که با اين گروه چگونه کنار 
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آید. او از دید آنان نه تنهارهبری بود که از برگزیدگان بلندپایه حزب سخت هواداری می کرد بلکه 
مردی بود هوشمند و موقع‌شناس» که دلبستگی طبیعی انسان‌های عادی‌را به آرامش و آسودگی 
پس از آن‌همه ناآرامی و ترس و دلهره زمان انقلاب به خوبی درمی‌یافت. 

در دسامبر ۰۱۹۲۳هنگامی که«پراود» نامه تروتسکی رابه شاخه حزب بخش 
«کر ازنایا پرزنیا» در مسکو پیرامون پیشنهادهای دفتر سیاسی جهت دمو کراتیزه کردن نظام 
اداری و حزب پخش کرد» ناساز گاری‌هایی آشکار گشت و ستیزه‌جویی‌های دامنه‌داری آغاز 
و 

«گروه سه نفره» با ناس زآگویی به تروتسکی و هراسانیدن هواداران او به نامه یاد شده‌پاسخ 
دادند. کاررگرانی که آشکارا با تروتسکی همدردی می کردند. با خطر بر کناری از کارهای خود در 
کار خانه‌ها رو به‌رو شدند» آن‌هم به‌هنگامی که بیکاری گسترده‌ای در سراسر کشور, کار گران را 
۹ به دستور استالین. دانشکده‌ها را نیز از دانشجویانی که با نظریه‌های 
تروتسکی دمساز بودند تصفیه کردند. 

مرگ لنین در ژانویه ۱۹۲۴ با نام نویسی ناگهانی دویست و چهل هزار کار گر در حزب. 
همزمان بود -افزایشی نزديك به شصت درصد. آنان کسانی بودندبا آموزش سیاسی ناچیز و 
سوادی بسیار کم که عموما بایستی به دست سران حزب_بر گزید گان استالین - آموزش می‌دیدند. 


کسترش کشمکش ها 

رفته رفته دامنه کشمکش‌ها زرف‌تر و گسترده‌تر می‌شد و در گوشه‌و کنار سخنان 
سرزنش آمیز فرأوانی در زمینه اشتباهات و کوتاهی‌هایی که تروتسکی. استالین» کامنیف و 
زینوویف» هريك به نوبه خود» در سال‌های ۱۹۰۸-۱۷ و مارس و نوامبر ۱۹۱۷ مرتکب شده 
بودند بر سر زبان‌ها افتاد . 

در آن هنگام «گروه سه نفره» که سر گرم پروراندن و تنظیم پندارها و يا نظریه‌های لنین در 
بوشش يك «ایدئولوژی خدشه‌ناپذیر» بودند. تروتسکی را متهم ساختند که به آرمان‌های لنین 


۸ ۸ ۴۲۸۱۱۸۵۷ .1 
۱ نامه تروتسکی, در صفحات ۵۳ ۱۴۳۵ کتاب «لز زمانی که لنین درگذشت» («1۳۴1ظ 1۳۲۲۲ 8](۱0۴۲) 
نوشته 1۷1۵ 7۸۵ .]۷ به جاپ رسیده است. 


۱۶۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تاخته و کوشش می کند «تروتسکیسم» را جانشین «لنینیسم» سازد. 

در ژانویه ۱۹۲۵ هنگامی که تروتسکی ریاست شورای انقلابی جتگ را (تتهاسمتی که 
برای او باقی مانده بود) از دست داد» مجادله و چالش» چه از نظر شخصی و چه از دید ایدئولوژيك 
میان آنان به اوج خودرسید تا این که سرانجام کمیته مر کزی حزب استعفای تروتسکی رااز آن 
نهادپذیرفت. همزمان پخش انواع اتهامات و دشنام‌ها درباره و از سوی تك تك شعب حزب در 
سراسر کشور همچنان‌پیگیری می‌شد و از آن‌پس. در صحنه‌های حزبی و سیاسی برای 
تروتسکی جایگاه یا تاب و توانی باقی نماند و تنها نامی از او بر سر زبان‌ها بود! 

در سال ۱۹۲۳ زینوویف و کامنیف همراه دیگر رهبران حزب در زمینه کاهش اقتدارات 
پست دبیر کل» گفت و گوهایی انجام می‌دادند. ولی استالین کاری کرد که کوشش‌های آنان هم 


اس ورس 


شکست ترو تسکی و در گیری هماوردان او 

شکست تروتسکی و بر کنار شدن آن دشمن مشترك» ناساز گاری‌های دیرینه را بین دیگر 
رهبران دوباره‌زنده ساخت. در سال ۱۹۳۵ مناسبات زینوویف و کامنیف با استالین» سخت 
به تیرگی گرایید و دربی آن؛ يك رشته ستیزه‌جویی‌های روزافزون» میان شعب حزب در لنینگراد و 
مسکو آغاز شد. در لنینگراد دستگاه حزبی» سراسر در دست زینوویف بودو در مسکو نیز 
کامنیف نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشت» لیکن کم کم استالین توانست با كمك دست‌نشاندگان اشکار 
وینهان خود در مسکو از برتری چشم گیری برخوردار شود. 

در چهاردهمین کنگره حزب کمونیست (در دسامبر ۱۹۲۵) کشم کش در دستگاه 
رهبری حرب به وج خودرسیدو درحالی که آرای نمایندگان مسکوو استان‌ها بیشتر از آرای 
نمایندگان لنینگراد بود» همان گونه که پیشتر از سوی تروتسکی درخواست شده‌بود زینوویف و 
کامنیف خواستار آزادی بیشتری برای گفت‌ و گوهای درون حربی شدند. 


۱ اطفانگاه کنید بهصفحات ۵۹۰ کتاب «استالین» نوشته بوربس سووارین (۸۲۴ 501۷ 0۲5ظ) چاپ 
پاریس. ۱۹۳۵ . بر کناری استالین از سمت دبیر کل از سوی لنين در ضمن «وصیت‌نامه» او که در ژأنویه ۱۹۳۲ نوشته 
شده است پیشنهاد گردیده‌بود. در این زمینه جستارهای گسترده‌ای در نوشتارهای‌پرهیاهوی «تروتسکیست»ها آمده 


است .- در اين نوشته هم در جای خودبدان اشاره خو اهد شد . 
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مخالفت با«نظر یه اصل رهبری 

کامنیف در کنگره مذ کور پیشنهاد کرد دبیرخانه بی‌چون و چراء پیرو دفتر سیاسی 
(پولیت‌بورو) باشد و یادآور شد: «ما با تئوری رهبری مخالفیم». او همچنین گفت:«من به این نتیجه 
رسیده‌ام که رفیق استالین در ایفای نقش هماهنگ کننده ستاد بلشويك ناتوان است !» در آن دم. 
بی‌اعتتا به سخنان کامنیف فریادهای «زنده‌باد حزب! زنده‌باد کمیته مر کزی ! زنده‌باد استالین !» 


یکباره‌سالن کنگره‌رابه لرزه در آورد. تتیجه این که» در میان آن همهمه‌و غوغاء «نظریه رهیری» 
توانست جای خودرا باز کند. از آن‌جا بود که نمایش آشکار «اصل رهبری» همچون نمونه‌ای از 
مرحله نوین بالندگی رژیم شوروی و کمینترن» رح نمودو سپس جایگاه‌ویژه‌ای یافت. 

چالش استالین با زینوویف و کامنیف رامی‌توان بیشتر» پیامد چشم و همچشمی‌های 
شخصی دانست. گرچه‌هريك از دو سوی کشم کش می کوشید به حزب‌وانمود کند که تنها 
روش او درست است. و شیوه کار هماوردش برای حزب زیانبار! این گونه ناسازگاری‌هاو 
کشم‌کش‌های شخصی در سیاستگزاری حزب» روز به‌روز شدت می‌یافت تا آن‌جا که آنان رادر 
گروه‌های متخاصم قرار دادو به نوبه خودسیاست‌های اقتصادی و نقش جهانی انقلاب را متأثر 
متا 

ستیزه‌جویی‌های خصوصی سیاسی و چون و چراهای طرفین رقابت بر سر مسائل 
اقتصادی» سیاست صنعتی ساختن کشور و روشی را که باید در قبال دهقانان پیش می گرفتند. 
سخت تحت تأثیر خود درآورد. سخن گروه مخالف» بر اين پایه استوار بود که هزینه‌های صنعتی 
شدن راتنها از راهوام‌های اجباری» مالیات‌های سنگین تر و نظام نوین قيمت‌ها می‌توان تأمین 
کرد. این خود می توانست فشاری تازه بر دوش دهقانان باشد. 


ابر صنعتیان! 
استالین منادیان این سیاست را «ابرصنعتیان» نامید و آنان رابه سختی سرزنش کردو یادآور 
شد که «کار گر ان و دهقانان می خواهند مانند انسان‌ها تغذیه کنند». اویندارهای خوش‌نمای 


روشنفکرآن روسی را که دوست داشتند به برنامه‌های دلفریب بیندیشند و فراموش می کنند که 


(تلن )۲۲۲۳۱ 1۳۸۱۲۹۵۳[۲۳) ۲۰۱۲۲۱۲۱۳۲۳۲۱۳۲۸2۲۳ ۱۰ 


۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


برپایی «بنگاه‌های بزرگ و شکوهمند» بدون داشتن حداقل منابع و اندوخته‌های مالی» کاری 
است ناشدنی» خنده آور می‌انگاشت. 

استالین. از آنان که اف راطگرایانه» توده‌های رنجبر دهقانی راابزار بهره کشی صنعتی» 
همچون مردم مستعمرات می پنداشتند به خشم آمده بود. این گونه گفت و شنودهای 
ستیزه‌جویانه و دردس رآفرین, از دید صاحب‌نظران بی‌ طرف» سراسر هیاهویی بسیار بر سر هیچ 
بوده است چون در وأقع هر دو سوی مجادله مدعی هواخواهی از پرنامه صنعتی شدن کشور بودند 
و خودرانگران سرنوشت دهقانان طبقه متوسط (5۳18۳(۷۷۸16) نشان می‌دادند . 

مخالفان نظر استالین در این مرحله» در زمینه صنعتی ساختن کشور تا آن‌جاپافشاری 
کردند که‌سرانجام به ناخشنو دی بخشی عظیم از جمعیت دهقانان انجامید. اما استالین .روشی 
جز آن درپیش گرفت. به طوری که در راه دلجویی از دهقانان‌و خوشامد آنان, تاجایی پیش رفت که 
اجرای برنامه‌های صنعتی شدن کشور رابه عهده تعویق انداخت. استالین چنین استدلال می کرد 
که پیروزی سوسیالیسم در يك کشور» هرچند آن کشور از لحاظ سرمایه‌داری پیشرفته نباشد 
امکان پذیر است. درحالی که در نخستین ماه‌های برپایی انقلاب بلشويك در روسیه رهبران 
بلشويك‌همگی می‌بنداشتند طبقه کار گر روسی تنها هنگامی به قدرت دست می‌یابد که یکسره از 
كمك کشورهای اروبایی که در آن‌ها طبقه کار گر به قدرت رسیده است» برخوردار شود. 

در همان‌هن‌گام» برخی از رهبران شوروی برخلاف نظر استالین معتقد بودند که 
سوسیالیسم نمی تواند در کشوری واپس مانده مانند روسیه به پیروزی دست یابد» مگر این که پیش 


از ان پرولتاریا در چند کشور پیشرفته به پیروزی رسیده باشد . 


نظر ترو تسکی بیر آمون آنقلاب, در آروبای باختری 

تروتسکی انقلاب رادر کشورهای صنعتی غرب يك ضرورت بنیادین به شمار میآورد و 
می‌پنداشت که چنین انقلابی بی گمان در آینده نزديك رخ خواهد نمود. او می گفت دلال 
7 ۱ 
آسان‌تر از به دست آوردن قدرت ازسوی پرولتاریای اروپایی بت 


در این گونه مجادلات که بیشتر به قیل و قال مدرسه‌ای شباهت داشته است» هريك از 


۱ صورتجلسات پانزدهمین کنگره حزب کمونیست شوروی (۲۷٩۱)صفحه‏ ۵۳۳. 


بخش دوازدهم / بر خورد استالین با مخالفان خویش ۱۷ 


دو سوی مجادله به گفته‌های لنین تمسك می جستند و در زمینه معنی و مفهوم اصطلاحاتی چون 
«پیروزی کامل» و «پیروزی نهایی» به بحث و استدلال می‌پرداختند» تا این که سرانجام فا نت 
این گونه گفت و گوهاء استالین را به پیروزی رساند. 

امروزه‌بر همگان‌روشن است که‌استالین در بسیج هواداران خود و شر کت دادن آنان در 
کنگره‌ها و گردهمایی‌های حزبی؛ در مقایسه با هماوردان؛ از توانایی بیشتری بر خوردار بوده و 
در عین حال نسبت به حزب و مردم شناخت درست‌تری داشته است . 

از سوی دیگر» ناکامی‌های کمونیسم اروپایی در سال‌های ۱۹۱۹۰۱۹۱۸ و ۱۹۲۳ به 
سردرگمی و پیامدهای سهمگینی منجر شد. چنان که کار گران اروپایی تتوانستند تقشی را که از 
آنان انتظار می‌رفت ایفاء کنند و در عمل با شکست روبه رو شدند. در آن‌هنگام این پرسش مطرح 
بود که آیا شکست‌هاو ناکامی‌های نهضت کمونیست رادر ارو پا باید نشانی بر احتمال عدم 
موفقیت انقلاب روسیه به شمار آورد؟ 

مخالفین استالین به این پرسش» پاسخ قانع کننده‌ای نمی‌دادند و جون گذشته تنها بر این 
باور پافشاری می کردند که انقلاب در سرزمین‌های ارو پایی دیر یازود جامه عمل می پوشد . ۱ 

استالین همواره امیدواری‌های بیشتری را نوید می‌داد و به روشنی آذعان داشت که با 
کاهش مداخله‌های ایذائی و بیم‌دهنده نظامی ازسوی بیگانگان» سوسیالیسم در روسیه با کوشش 
خود کار گران‌روسی به پیروزی دست خواهد یافت. او در این زمینه از انگیزه‌های میهنی روسی در 
درون و بیرون حزب کمونیست بهره گیری می کرد. 

استدلال کامنیف بر این پایه استوار بود که برای برانگیختن شوق کار و کوشش در میان 
کار گران روسی نیازی نیست به آنان وانمود شود آنچه می گذرد. فرایندی سوسیالیستی است. 
برهان کامنیف مغایر با باور استالین و یادست کم چگونگی برحورد او با کار ۳ بود . استالین 
اعتقاد داشت باید ظاهر اوضاع را برای کار گرآن هر چه بیشتر نیکو و دلپذیر جلوه داد. 


تنخیص راستین استالین 
آموزه‌های تاریخ نشان داد که تشخیص استالین نسبت به نحوه تفکر کار گران‌روسی 


۱۰ ۲۲۱۲۵۲۲ 51: 10۱-۷۷ ۸۵۸۲500, 1۳۲۴ ۲۲۲8 10۳۷۲ ۵۴ ۷۷۵۱] 00۷۲۱], )۳۲۵۱۷ ۲ 
[10 ۲:۲۱۲۱/5۲۱۵/۲۱۳۱۷(: ۳۲۳۳۴۲۳۳۹۲ ۸۰ ۳۳۵۸۴۵۵۳۲۴ ۳۱۵] ]۲۱۴۲5, ۱۳۴۷۷ ۷۵۴۲ ۰ 


۱۷۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


واقع گرایانه تر از چگونگی برداشت کامنیف و همفکران او بوده است . پیروزی استالین گویای این 
معنی نبود که او احیانًهدف‌های آلقلاب اروپایی و جهانی رانادیده گرفته‌و یارها ساخته بود. بلکه. 
برای بازشناسی آن‌پیروزی باید به جست و جوی دلایل دیگری پرداخت. 

بی گمان انقلاب آروپایی و جهانی در آغاز هدف اصلی کمونیست‌ها بود. صرفنظر افات 
آنان. اماپس از زمانی» چنان شد که سرفرازی و ارزشمندی کمونیست‌های راستین را در این 
می‌انگاشتند که همچون ابزاری برای حفظ میهن سوسیالیستی روسیه شوروی -میهن همه 
زحمتکشان -از خطر تهاجم بیگانه باشند. 

اتقاات‌های ارمتانی مها کش‌هان بشسا رش امد که باسستی رهخست وتا تا 
اروپایی و تاآن‌جا که شدنی بود با یاری جستن از روسیه شوروی تحقق پدیرد. تا آن‌هنگام» هبور 
زمان آن نرسیده بود که انقلاب‌هایی احیان زیر فشار نیروهای مسلح روسیه شوروی باعنوان 
سوسیالیسم ساخته و پرداخته مسکو به دیگر ملت‌های جهان تحمیل شود. ازسوی دیگر نیز 
به نظر کمونیست‌های شوروی, هنوز انقلاب در سایر کشورهابه آن درجه از اهمیت دست نیافته 
بود که بتواند در زمینه توازن بین‌المللی قدرت‌هاء به‌سود کشور شوروی دگ رگونی دلخواهی 
و و 3 آورد. 

با شکست گروه‌رهبران مخالف استالین» مانند زینوویف و کامنیف در چهاردهمین کنگره 
حزب کمونیست شوروی» کشم کش‌ها در دستگاه رهبری حزب پایان نیافت بلکه روند تندتر و 
خصمانه‌تری به خود گرفت تا این که‌پس از دو سال, در آغاز سال ۱۹۲۶ توانمندی حزبی 


زینوویف در لنینگراد نیز درهم کوبیده شد. 


استالین, هماوردی نب ومند بود! 

در ماه آوریل ۶ هواداران زینوویف و کامنیف با پیروان تروتسکی هم آوا شدند. ولی 
استالین کم کم آن چنان توانمند شده بود که همدستی این دو جناح مخالف هم نمی‌توانست 
برای او هماوردی موثر قلمداد شود. همزمان با اين تحولات یکی از مهره‌های بر جسته حزب 
به نام فرونز (۳۲/(۲2۳ ۷۵۹۲1/۷۲0 1151۸11) کمیسر جنگ که کمابیش مایه 
امیدواری مخالفان استالین بود به گونه‌ ای مرموز و مشکوك در گذشت و به استالین بخت آن را 
داد که وروشیلف (۷0805۴11].0۷ ۷۳۳۲۳3۷0۷۲611 161.115(11)» دست پرورده وفادار 


خودرابه جای او بگمارد. پس از آن‌هم بیدرنگ زینوویویت لاشوویچ 71۱701۷1۳5۷۲15) 


بخش دوازدهم / بر خورد استالین با مخالفان خویش ۱۷۳ 


(1۸۹11۳۷1011 از سمت دستیار رئیس شورای انقلابی جنگ بر کنار گردید و بدین سان آخرین 
بازمانده همدستان گروه مخالف استالین در ارتش از میدان عمل رانده شد! هنگامی که 
گردهمایی باییزی گروه‌های مخالف استالین در مسکوو لنینگراد (پیترزیورگ) بر گزار شد 
کامیون‌های مملو از «حشونتگرایان استالینیست» با شعارهای گوش‌خراش و به صدا در آوردن 
بوق خودروها در گذرگاه‌هاء» بی‌محابا به جایگاه گردهمایی حمله‌ور شده‌و با آزار دادن حاضران؛ 
اجتماع آنان راپراکنده ساختند. 

در ماه اکتیر ۰۱۹۳۶ در کارخانه‌های لنینگراد زدوخوردهای خونینی میان هواداران 
استالین و مخالفان رخ داد و درپی آن» شش تن از رهبران گروه‌های مخالف استالین هراسان شدند 
و از چالش دست کشیده اعلام داشتند: هرچند هنوز بر باورهای خویش استوارند. ناگزیر انضباط 
حزبی رأمی‌پدی ر ند . چون باید به هر بهایی که باشد از نفاق و جدایی پرهیز کنند. 

بجر زو درپی آن رویدادها تروتسکی و کامنیف از هموندی دفتر سیاسی بر کنار شدند 
وزینوویف‌نیز ازرباست کمینترن کناره گیری کردو بو خارین 12171011121۳1 .1 .ت0101ن 
جای او را گرفت. 


کمینترن در برخورد با انقلاب چین, بر ترین رویداد 

در خلال سال ۱۹۲۷ مسائل تازه‌ای از لحاظ سیاست خارجی برای روسیه شوروی و 
حزب کمونیست رخ نمود که برجسته‌ترین آن‌هارامی‌توان انقلاب چین دانست. آن مسائل 
دوباره کشم کش‌هایی رامیان رهیران حرب‌ و سیاستگران حکومت نوبنیاد شوراها در روسیه 
دأمن زدو استالین را در راستای خاموش ساختن مخالفین» جری‌تر ساخت. 

نأکامی سیاست کمینترن در چین وپیامدهای آن و روا داشتن خرده گیری‌های اهانت‌بار 
دييلماتيك نسبت به دولت شوروی در تابستان سال ۱٩۲۷‏ خطر جنگی قریب‌الوقوعرامیان 
دو کشور مطرح ساخت! ترس همگان ازبروز جنگ به استالین فرصت داد که هر چه بیشتر به 
سود خود بهره‌برداری کند . او در این زمینه درنگ نکرد» چنان که موجب شد در ماه اکتبر ۱٩۲۷‏ 
کمیته مر کزی و کمیسیون نظارت مر کزی با استفاده از اختیارات تفویض شده در قطعنامه تهمین 
کنگره حزب رهیرآن گروه‌های مخالف را از هموندی کمیته مر کزی بر کنار سازند. 

همزمان با مراسم رسمی جشن دهمین سالگرد انقلاب در هفتم نوامبر ۱۹۲۷ گروهی از 
هواداران رهبران مخالف» علیه استالین به تظاهرات خیابانی پرداختند که با واکتش شدید 


۱۷۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«استالینیست»هارو به رو شدندو چند روز پس از آن» تروتسکی و زینوویف از حزب هم آخراج 
شدند. اين اقدام کمیته مر کزی در پانزدهمین کنگره حزب (ماه دسامیر ٩۲۷‏ وت 
در ژانویه ۱٩۹۲۸‏ زینوویف و کا منیف راوادار ساختند که خاضعانه از استالین طلب ؛ بختتش کنتد 
و تروتسکی رابه باد ناسزا گیرند. تروتسکی که سرسختانه به مخالفت خود با استالین ادامه می‌داد 
به آلما آتا (۸7۸ ۸۵1۸) در آسیای مر کزی تبعید شد و يك سال‌پس از آن نیز اورابه کشور 


تر کیه ر اندند. 


«ابدئولوژی» پوششی است بر جاه‌طلبی‌ها.» 
شارل دو گل 
تخس سیز دهم 


کمونیسم اروبابی در بی استفرار حکومت شوروی 


در دهه ۱۹۳۰ کمونیست‌ها در اروپا دوران اندوهباری راپشت سر نهادند. در آن جا 
روز به روز از هیجانات انقلابی مشهود درسال ٩‏ ۱۹۱ کاسته می‌شده‌و به نظر می‌رسیده که انقلاب 
روسیه خود سیر قهقرایی داشته و گرمی تنور انقلاب باشتاب به سردی می گراییده است ! 

کمونیست‌ها درسال ۱۹۲۳ تلاش‌هایی را در المان و بلغارستان از خود نشان دادند که 
به هیچ روی درخور توجه‌نبود. آنچه‌را که می‌توان شایان ذکر دانست همان چیر گی‌روزافزون 
حزب کمونیست شوروی بر احزاب کمونیست اروبا وسازمان کمینترن از يك سوو گسترش 
دامنه ناساز گاری‌های درونی حزب کمونیست روسیه با احزاب کمونیست سایر کشورها از 
سوی دیگر بوده است. 

باز گویی برخی از این رویدادها برای علاقه‌مندان به مطالعه رخدادهای تاریخی کمونیسم 
جهانی خالی از اطف نیست. از این روی» در این جا به‌پاره‌ای از آن وقایع اشاره می شود: 


در اند سه انقلاب 
بحران ۱٩۹۲۱‏ در شوروی شوق رهبران بلشويك رابه گسترش فعالیت‌های انقلابی در 
اروپا بیشتر ساخت. چنانکه کمینترن با اعزام «بلاکان» ((۳1۸1617ظ) به آلمان» حزب 


۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کمونیست آلمان را که باجذب گروه اکثریت حزب سوسیال دمو کرات مستقل (د.پ.اس.یو) 
به نیرویی عظیم مبدل شده بود به فکر قیم و برپایی انقلاب انداخت. در آن‌هنگام» ناحیه معدنی 
مانتتفلد! دژ نیرومند حزب کمونیست المان» شتا هت ام 

دولت مر کزی آلمان به منظور رویارویی با اعتصاب و احیانً جلوگیری از شورش کار گران 
معادن‌بر آن می‌شود که نیروهای‌پلیس رادر آن منطقه تقویت کند. این اقدام احتیاطی دولت 
مر کزی با مخالفت کارگران معادن‌رو به رو می‌شودو در آن گیرودار حزب کمونیست آلمان 
تحت تأثیر زمینه‌سازی‌های «بلاکان» به عنوان حمایت از مبارزه معدنچیان» اعتصاب عمومی 
اعلام می کند. پاسخ کار گران به این فراخوانی بسیار ناچیز بوده و پلیس محلی نیز با هواداران 
۱ 

در آن‌هنگام» بین کارگران بیکار به جانبداری از اعتصاب و اکثریت کارگران شاغل که به 
اعتصاب رغبت نشان نمی‌دادند» در گیری‌های نندی روی می‌دهد . فرا ان رویداد. پال لوی 
الا یره تین زهیر‌هزب کمو‌تیست المان؛ از کسای کهجر کون 
حزب بنابر پندارهای خوش بینانه خود دستور اعتصاب و قیام داده بودند و نیز از رفتار پلیس که 
خشونت غیرضروری از خودنشان داده‌و موجبات آزار کار گران‌را فراهم ساخته‌بود» سخت 
خرده گیری می‌نماید. 

از آنجا که انتقاد «پال لوی» نسبت به دستور اعتصاب چندان خوشایند رهبری کمینترن و 
حزب کمونیست شوروی نبوده است» یس از برگزاری سومین کنگره کمینترن (ژوئن )۱٩۲۱‏ 
«لوی» از حزب کمونیست آلمان اخراج می‌شودو راه برای وابسته شدن حزب مزبور به مسکو 


هموارتر می گردد. 


کنگره یادشده» تماس نزديك‌تری را بین احزاب کمونیست و توده‌های مردم لازم 
می‌شماردو نیز سیاست هم بسته شدن و تشکیل «جبهه متحد» با سازمان‌های کار گری 
غیر کمونیست راسفارش می کند. این شیوه کار از همان هنگام» ترفند و يا تاكتيك شناخته شده 


۱ مانسفلد (/۷۸(۹۲۲1) واقع در آلمان‌مر کزی, تنها ناحیه صنعتی قلمداد می‌شده که در آن جا طبقه کار گر از 
لحاظ تعداد بر سایر طبقات الویت داشته و از همبستگی چشم گیری بر خوردار بوده است. 


بخش سیزدهم / کمونیسم اروپایی در پی استقرار حکومت شوروی ۷ 


کمونیست‌هامی‌شود. 

در ایتالیا» از اکتبر ۱۹۲۲ که فاشیست‌هابه قدرت رسیدندو موسولینی بی‌پروا در راه 
دیکتاتوری گام نهاده حزب کمونیست ایتالیا با تمامی توان علیه خود کامگی و استقرار حکومت 
استبدادی در آن کشور به رویارویی و چالش برخاست. گروه‌هایی از جنبش‌های سوسیالیست 
و ازادیخواه نیز کمابیش در این راستا به مبارزه پرداخنند. 

شهر بزرگ صنعتی تورین! ۰ کانون این گونه مقاومت‌هابا همیاری کار گران و بخشی از 
روشنفکران بود. اماچه سود که در سال‌های پس از جنگ اول جهانی» آزادیخواهان ایتالیا 
بسیاری فرصت‌هارا از دست دادند» چنان که فاشیست‌ها بیش از اندازه نیرومند شدند و در 
صحنه‌های سیاسی ایتالیا از رقیبان سیاسی پیشی گرفتند . درسال ۱۹۲۵ از سازمان کار گری 
ایتالیا که زمانی یکی از مقتدرترین و بانفوذترین نهضت‌های کارگری به شمار می آمد. نیروی 
چندانی باقی نمانده بود و در معرض اضمحلال قرار گرفت. 

سال‌های ۱٩۹۳۲‏ و ۱۹۲۳ شاهد برخی ناسا زگاری‌ها وگاهی برخوردهای تند بین 
سیاست‌های کمینترن و دولت شوروی در قبال آلمان بود. کمینترن خواستار بربایی انقلاب در 
آلمان‌شد در حالی که دولت شوروی ضمن تأیید این هدف دریی آن بود که جهت تقویت 
حکومت شوراها از اختلافات موجود بین قدرت‌های بالقوه دشمن با کمونیسم» حتی‌الامکان 
بهره‌برداری کند. یکی از بارزترین نمونه اين گونه ناساز گاری‌ها در «اردو گاه کاپیتالیسم» همانا 
برخوردهای بین آلمان شکست‌خورده‌و فرانسه‌پیروز بود. 

از يك سو»ء «ناسیونالیسم آلمانی» که زمانی به دشمنی با فاتحان ٩۱۸‏ ۱ (جنگ جهانی 
ارت داشتاو رسای اویش هیر آن کقو مت راوس کر تفتن اس فلت 
می‌شد. اکنون متحد بالقوه شوروی به شمار می آمد. از سوی دیگر» دولت آلمان که‌می کوشید 
مناسبات دوستانه‌ای با قدرت‌های باختری برقرار سازد» خود به خود دشمن اتحاد شوروی 
محسوب می گردید. اغراق امیز نیست اگر گفته شود در مسکو این عفیده‌روزبه‌روز بیشتر قوت 
می‌گرفت که هر گونه پیمانی بین آلمان و دولت‌های اروپای باختری صرفا می‌توانست به قصد 
تدارك همه جانبه تهاجم مشترك نظامی علیه شوروی باشد . 


۱. تورین (]*11[1) در ایتالیاه شهری است در سمت چپ رودخانه «یو» ((۳۵) در استان توریتو در ۱۳۰ کیلومتری 


۱۷۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


واه هن تو لها اسان و وفع مهاهته ای به اسضام‌وستت: آقعیت ار 
پیمان بیشتر در این بود که دو کشور مزبور را از آنزوا خارج می‌ساخت. لیکن هنوز چند ماهی از 
در گیری‌هایی آغاز شد. تأآن جا که دولت فرانسه در صدد بر آمد ناحیه روهر" را اشغال کند. این 


المان روبه‌رو شد. 


بلشویسم ملی 

در آن هنگام کمینترن به «تأکتيك» تویمی مو سنومبه «بلشویسم ملی» دست یازید و در یی 
آن, حزب کمونیست آلمان به افسران پیشین و گروهی از فاشیست‌هاروی آوردو آنان‌را توده‌های 
صدیق میهن پرست (۷1۸۹5۳85 ۳۸13107116 ۳10(1۳57) نامید . در شش‌ماهه اول سال ۰۱۹۲۳ 
بخ آن افتضادی المان و دشواری‌های ناش از آنبه خر کمونیست آن کشور بندعتوان 
رو رل جرج طرفدار کار گران فرصت داد که بیشترین هواخواه‌را گرد آورد. 

انگیزه گروه چشم گیری از کار گران در پیوستن به حزب کمونیست و هواداری از آن 
حزب. بیشتر مبتنی بر این بود که با بهره‌گیری سیاسی از دشواری‌های اقتصادی کشور و پریشانی 
وضع معیشت طبقات کارگر و گروه‌های مستمند جامعه» دست به کار بریایی انقلاب علیه طبقه 
حاکمه و صاحبان صنایع بز رگ شوند. اما در آن زمان چنین هدف و اقدامی از دیدگاه مسکو 
مب ات هه ری شک راهان تاش ورف ی آلمان ود رت در ان 
هنگام کمینترن و سیاستگزاران شوروی» دولت آلمان را دشمن فرانسه و انگلیس به شمار 
و از و هت: 

دیری نپاییده بود که رویدادهای سیاسی, به ویژه وقوع اعتصاب عمومی نیمه ماه اوت 
۳ بدر برلین (علی‌رغم تمایل حزب کمونیست و بدون دخالت آن حزب) که صرفاً جوششی 
برخاسته از ناخرسندی‌همگانی کارگران بوده حزب کمونیست شوروی و کمینترن‌رامتوجه 
محاسبات غاط خودو در عین حال روحیه اتقلابی کار گران المان ساخت. 

اعتضات کار کر انخوناارامت‌هاین ازندافست شتسه کناره کیر ی فولت وفت آلمان وایر شش 


۱. روهر(31[۳1) در آلمان, منطقه صنعتی عمده‌ای است در ساحل راست رودخانه راين (۳۱]۱1۴) . 


بخش سیزدهم / کمونیسم اروپایی در پی استقرار حکومت شوروی ۱۷۹ 


کار آمدن دولتی شد که هم مدافع صاحبان صنایع و اغنیا بودو هم از همکاری هرچه بیشتر با 
دولت‌های باختری جانبداری می کرد. این د گر گونی در حکومت آلمان» یکباره حزب کمونیست 
و کمینترن‌را نگران سیاست خارجی آلمان‌و سازش آن دولت با دولت‌های فاتح جنگ و 
برنامه‌ریزان کنفرانس صلح‌ورسای» و احتمال توطئه علیه اتحاد شوروی ساخت. شوروی تحت 
تافیر امن ی فا تزهمات یر آن فنط که ازرفعية انقلایی کار کرلن الماتن تفر استاش بزبای.: اقلاب‌یز 
آلمان بهره‌برداری کند. از اين‌روی کارشناسان کار آزموده! ی جهت به راه انداختن کشمکش‌های 
خیابانی و جنگ‌های چریکی و دیگر اقدامات غیرقانونی به آلمان فرستاد. از بین کارگرآن انقلابی 
به طور پنهانی شماری دسته‌های نظامی سازمان داده شد که پس از آموزش‌های بایسته مسلح 
گردیدند. استراتوی کمیتترن بر این پایه استوار بود که حب کموئیست آلمان ضمن انتلاف ب 
سوسیالیست‌هایی که نسبت به‌همکاری با کمونیست‌ها بی‌میل نبودند و حتی الم قدور جلب 
همکاری بر خی از دولت‌های محلی» گروهی از کار گران انقلابی را مسلح سازد و پس از ايجاد يك 
پایگاه داخلی» انقلاب رابه سراسر خاك آلمان گسترش دهد. آن‌هنگام» انتظار می‌رفت که در این 
راستا قیام‌هایی همزمان از سوی کار گران در برلین» روهر و هامپور گ صورت ود 1 


دودلی بر نامه ریز آن انقلاب جهانی کمو نیسم! 

آنچه را که در آن بخش از تاریخ (سال )۱٩۲۳‏ ید شایانتوجه به شمار آورد. همانا دودلی 
و عدم قاطعیت برنامه‌ریزان انقلاب جهانی کمونیسم در مسکو درباره انتخاب تاریخ برپایی انقلاب 
بود. به دستور کمینترنء دامن زدن شورش‌های انقلابی در المان چند بار به عهده تعویق می‌افتد تا 
آن که سراتجام در نیمه اکتبر ۱۹۲۳ بدین کار دست می‌یازند. درست مقارن با زمانی که دولت 
آلمان در متوقف ساختن روند تورم کامیابی‌هایی به دست آورده و از روحیه و شور انقلابی 
به گونه‌ای چشم‌گیر کاسته شده بود. از اين‌روی» بر خلاف انتظار حزب کمونیست در روهر و 
برلین جنبش قابل ملاحظه‌ای رخ ننمودو تنها در هامبورگ چند صدنفر از کمونیست‌هابدون 


۱ برای آگاهی بیشتر می‌توانید به مأخذ زیر رجوع کنید: 
0 ,۴۸۲۰۲۹ ,۲۱۲ ,]۳۱۳۷1 ۲۲ ۲۸۵۲5 زا51۸۵ ۸۷۳۵ ,۸72]۲1۳۲0۷ .3 - 
60-5 ۳۳۰ ,۸0۳۵۲۲۰۰1939 5 ]۵ ]9 ۸۵ ۷۷ ]۳ ,۲۸۲۷1۲91۷ :۸]/۲۳ ۷۷ - 
_صفحات ۷۳ تا ۷۶ کتاب «مناسبات آلمان-شوروی» 1۳1۸۲10۲5 ۳۲] ۹0۱۷ - ۳۳۷/۸ نوشته .۳.۲1 
به سال ۲ ۹۵ ۱ . 


۱۰ کموئیسم؛ نگامی به کارنامه کمونیسم جهانی 


برخورداری از همیاری کار گران شهری همدست شده‌و قیام کردند که پس از سه‌روز جنگ‌های 
پراکنده مغلوب شد. بدین سان آخرین تلاش کمینترن برای دامن زدن انقلاب در آلمان به اکامی و 

همزمان باب رگزاری ششمین کنگره کمینترن (ژوئن ۱۹۲۸) بیم آغاز جنگی جهانی 
فزونی یافت و احزاب کمونیست اروپارااسخت نگران ساخت زیرا این گمان قوت می گرفت که 
اتحاد شوروی درمعرض خطر تجاوز قرار دارد. در قطعنامه کنگره مذ کور تأکید شده است که 
کشورهای سر مایه‌داری و در راس آن‌ها انگلستان رامپریالیست» برای به راه انداختن جنگی علیه 
اتحاد شوروی توطئه می کنند . کنگره مزبور بادآور شد که سوسیال دمو کراسی و فاشیسم را باید 
دو سلاح در دست بورژوازی قلمداد کرد : سلاح نخست یعنی سوسیال -دمو کراسی برای 
تضعیف روحیه طبقه کار گر از درون و دومین سلاح یعنی فاشیسم که در راستای ضربه وارد 


سوسیال فاشبست 

بس از آن‌رویدادها» کمونیست‌ها به ویژه در آلمان به قصد اهانت به سوسیال دمو کرات‌ها» 
کو تفه ود آنان اصطلاح «سوسیال فاشیست» را به کار می‌بردند. هنگامی که نازی‌های «هیتلری» در 
آلمان به قدرت دست می یافتند» کمونیست‌هاقسمت اعظم نیروی خود رابه مبارزه علیه به 
اصطلا ح «سوسیال فاشیست‌ها» معطوف داشتند و از پرداختن به دشمن اصلی غافل ماندند . 
برخی از تحلیل گران باختری این اشتباه تاکتیکی حزب کمونیست آلمان‌رابر ایند و پیامدپیروی 
بی چون و چرا از رهنمودهای کمینترن دانسته‌اند. در یازدهمین پلنوم (نشست) کمینترن (مارس - 
آوریل ۱۹۳۱) اعلام شد که سوسیال دمو کرات‌ها پرکارترین حزب آلمان هستند که برای تهاجم 
علیه انتحاد جماهیر شوروی مهیا می‌شوند. 

نازی‌ها در انتخابات سال ۰۱۹۳۰ همچون نیرویی کارآمد با یکصد و پنج کرسی در برابر 
هفتاد و هفت کرسی کمونیست‌ها برای دستیابی به قدرت به میدان مبارزه آمدند . در انتخابات ماه 
ژوئیه ۱٩۳۲‏ کرسی‌های کمونیست‌ها در پارلمان آلمان از ۷۷ به ۸٩‏ کرسی و نازی‌ها از ۱۰۵ 
و ی تا ما مات سس 
کرسی‌های بیشتری (صد کرسی) به دست آوردند و نازی‌ها بالنسبه از حمایت کمتری بر خوردار 
شدند و فرایند رویدادها نشان می‌داد که افکار عمومی به سود کمونیست‌هاو جپ گرایان و احزاب 


بخش سیزدهم / کمونیسم اروپایی در پی استقرار حکومت شوروی ۱۸۱ 


کار گری در تحول بوده است. به گونه‌ای که می توانسته‌اند از به قدرت رسیدن فاشیست‌ها 
جلوگیری کنند. لیکن حزب کمونیست آلمان‌همچنان در قیدو ند سیاست کمینترن تمامی 
فرصت‌هارا از دست داد تا ان که در ژانویه ۰۱۹۳۳ آدولف هیتلر بخت آن رایافت که صدراعظم 
آلمان شود .۱ 


اکامی کمونیست‌های بلغار! 

در بلغارستان نیز کمونیست‌هابا نا کامی‌هایی روبه‌رو شدند. در ماه‌ژوئن ۰۱۹۲۳ دولت 
بلغارستان دربی توطئه افسران آرتش باهمدستی سیاستگران طبقه متوسط و گروهی از 
تروریست‌هاساقط گردید. دولتی که به جای آن‌روی کار آمد بسیاری از آزادی‌های اعطاشده 
به کار گران و دهقانان رایس گرفت‌و همه گروه‌های چپگراو کمونیست رازیر فشار قرارداد. 

کمونیست‌های بلغارستان با همکاری برخی از چپگرایان افراطیء به پانشاری مسکو در 
شمال باختری بلغارستان قیام کردند. آن خیزش بیدرنگ در پی خونریزی‌های دهشتناك درهم 
شکسته شد و خشونت‌هاو کینخواهی‌های دردناکی رابه‌همراه آورد. این گونه‌رویدادها؛ 
همزمان با انعقاد «پیمان صلح لوزان» (سوئیس) در بیست وچهارم ژوئیه ٩۲۳‏ ابین قدرت‌های 
باختری و دولت ترکیه که به کشمکش‌های دیرین و جنگ یونان تر کیه در آناتولی پایان می‌دادرخ 
نمود. آن‌پیمان برای دیپلماسی شوروی در برخورد با قضیه بغازها (بسفر و داردائل در تر کیه) يك 
شکست بزرگ به شمار می آمد. 

سرانجام» ثبات نسبی سیاسی و اقتصادی اروپا در اواخر دهه ۰ ۱٩۲‏ و نیز سازش تر کیه‌و 
بریتانیا رقیب «امپریالیست» عمده حکومت شوروی در خاورنزديك کمابیش امید به انقلاب مورد 


نظر شوروی را در اروپاه دست کم تأ اینده‌ای دور از میان برد. 


۱۰ ۲۱۱/۵]۲۲ 5۳۲0-۷۷ ۸۲50, ۲۳1۴ ۲۲۲5۲0۵۴۷۲ ۵0۳ ۷۷۵۲ )0۸۸۷]/3/]51۷۲, ..60۰ 


«برای دستیابی به پیروزی در نبرد شاید ناگزیر 
باشید بیش از یکبار بجنگید .» 


مار گار ت‌ تاحر 
بخش چهار دهم 


سپاست گسترش و تکمیم بلشویسم 


نخستین نشانه‌های ناسا ز گاری و کشمکش بین تروتسکی و «اتحاد سه گانه» در کمینترن؛ 
از لابه‌لای رخ‌دادهاو فرایند کارها در حزب کمونیست آلمان نمایان شد. زمامداران شوروی در 
مسکو می کوشیدند علل شکست کمونیست‌های آلمان و اشتباهات رهیری انقلاب را تنها در 
آلمان جست و جو کنند. از این‌روی» بدون توجه به نقد و خرده گیری‌های تروتسکی نسبت به 
رهبرآن‌روسی کمینترن و اين که تا چه اندازهرهیری کمونیسم در مسکو مقصر بوده است» همه 
سرزنش‌هارامتوجه رهبران حزب کمونیست آلمان می‌نمودند. 

در پنجمین کنگره کمینترن که در ژوئن ۱۹۲۴ برگزار شد. راه‌حل نوینی برای‌رهایی 
نهضت کمونیسم جهانی از نا کامی‌های بی‌دربی از افقت ار ماما وی به اصطلاح «دوای عام» 
مبتتی بر این نظریه بود که احزاب کمونیست لزوماً بایستی «بلشویزه» شوند . مفهوم راستین اين 
واژه «سحرانگیز» چیزی نبود جز این که احزاب یاد شده» همانند الگوی حزب روسیه. یعنی آنچه 
سکاو دیاش له ال قارع که و رات ان شون 

دست‌گاه تبلیغاتی استالین» بیرآمون آن«فر ضیه معجزهآسا». نظریه‌هایی ساخت و پرداخت 
و سخن‌هاو شعارها سر داد بدان‌سان که دستیابی به «ا کسیر حیات بخش انقلاب کمونیسم»» در 


۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


گروی تحقق این هدف قلمداد می‌شد. شگفت این که کاربرد سیاست یاد شده به زیان برخی از 
احزاب کمونیست که بزرگترین آن‌هارامی‌توان حزب کمونیست فرانسه به حساب آورد» 
انجامید چنانکه پیشتر در ۱۹۲۲ گروهی از هموندان برجسته حزب کمونیست فرانسه نسبت 
به تسلط روزافزون مسکو بر آن حزب ابراز ناخشنودی کردند و در ژانویه ۱۹۲۳ نیز یکی از 
پایه گذاران بر جسته حزب کمونیست فرانسه به نام «فروسار» و گروهی از روشنفکران هموند آن 
حزب علیه مداخلات مسکو به سختی اعتراض نمودندو از حزب کناره گرفتند. 


آشفنگی در حزب کمونیست فر آنسه 

پس از پنجمین کمینترن و نوسازی ساختار آن» يك رشته سردرگمی‌ها در گردش کار از 
احزاب کمونیست پدیدار شدو به نوبه خود سیب س رگردانی گروهی از هموندان احزاب کمونیست 
گردید. برای‌نمونه» تا آن‌زمان حزب کمونیست فرانسه از نظر سازمانی» برپایه تشکیلات 
یگان‌های منطقه‌ای سنتی کشور استوار بودو این سیستم بیشتر باعقل سلیم و ضرورت‌های عملی 
ساز گاری‌داشت. در حالی که‌از آن‌پس می‌بایستی نظام دیگری جانشین آن‌می‌شد و در سلسله 
مراتب‌نوین» کانون‌های حزبی در کار گاه‌هاء جاییگان‌های منطقه‌ای پیشین رامی گرفت. 

تنیز ری اوه ال راتسا کار هن سار تفه یفن 
برحسب مناطق مر تبط با محل سکونت‌شان. درست همان هنگام که اين گونه ناخرسندی‌ها میان 
هموندان حزب کمونیست فرانسه به ویژه کار گران دامن زده می‌شد» کشمکش‌هایی نیز در درون 
آن حزب بین هواداران تروتسکی و طرفداران استالین آغاز گردیدو اوضاع را بیش از پیش پیچیده 
مهافت ااای‌های اخر عفف کمو مت فرانسه ی کیبه آزتا کشنیهه فد که 


تنی چند از کمونیست‌های نامدار و رهبر ان جنبش کار گری که از بنیادگذاران حزب در کنگره 


۱ 80 .1,0 که از سوی مسکو به بهانه «فراماسون» بودن (وابستگی به جمعیت جهانی فریماسوتری) 
سرزنش شد. به عنوان اعتراض به رفتار رهنبران شوروی و دخالت بیش از حد آنان در امور داخلی حزب کمونیست 
فرانسه از حزب کناره‌گیری کرد و اطمه‌ای بزرگ و جبران‌ناپذیر به حزب واردساخت. 
به عمقیده نویسنده» هموندان گروه‌های فریماسونری (۳01:۲21۸۹0(۳۷) در درازای سر گذشت هزاران ساله 
خود. نشان داده‌اند که در مقایسه با دیگر گروه‌های اجتماعی» به پلشتی‌ها و دغلکاری‌های کمتری متهم شده‌اند. با 
وجود این از لحاظ عقیدتی (ایدوئولوژيك) همولره آماج دشمنی کمونیست‌هاو برخی دیگر از جنبش‌های تندرو 
انقلابی بوده‌اند. 


بخش چهاردهم / سیاست گسترش و تعمیم بلشویسم ۱۸۵ 


۱۹۳۰ (در شهر تور -فرانسه) بودند از حزب اخراج شدند. ! 

حرب کمونیست که روز گاری در نهضت کار گری فرانسه بیشترین هواخواه را داشت» 
کم کم به شکل فرقه کوچکی از یکسویه‌اندیشان عقیدتی در آمده‌بود که از لحاظ نفوذ معنوی و 
شمار هموندان به مراتب کوچکتر از حزب سوسیالیست به شمار می آمد. 

در آنزمان» شاخه چپ حزب کمونیست فرانسه به رهیری آر کادی ماسلو ۸3۵) 
(1۷1۸51,01۷ روسی‌الاصل و خانم روث فیشر (۳15011708 317111 اتریشی‌الاصل با كمك 
کمینترن بر حزب مسلط شد که این خود در آغاز به اعتبار و حیثیت عمومی کمونیست‌ها در بين 
مردم فرانسه اطمه فراوانی زد. لیکن چندان نگذشته بود که آنان باپیروی از خط مشی سیاسی 
زینوویف و کامنف به رویارویی با استالین برخاستند. و حزب کمونیست روسیهرامورد انتقاد 
قرار داده آن‌رابه سازش‌هایی واپس گر ایانه با دهقانان متهم ساختند. 

«ماسلو»و «فیشر» در این راه تابدانجاپیش رفتند که رهبری و یا چیرگی حزب 
کمونیست روسیه‌رایر کمینترن زیر پرسش بردند و بی‌پروامنکر چنین «حق ناموجه» برای 
حزب مد کور شدند. 

بدون تردید. استالین این گونه بر خوردهارا تحمل نمی کرد بنابراین بی‌درنگ به یاری 
هماوردان آن دو تن ومخالفان آنان در حزب کمونیست فرانسه شتافت و موجبات ناکامی و 
اخراج‌شان را از حزب درسال ۱۹۲۶ فراهم ساخت. " از آن پس دستگاه‌رهبری حزب 
کمونیست فرانسه در راستای اجرای سیاست مسکو و به کار گرفتن خواست‌های استالین قرار 


ی هه ۰ 1 ۰ ۳۳9 بو 
گرفته و بیوسته بر آن روند رفتار می کرده است . 


امید به آنقلاب در بر ینانب 
بازتاب کشمکش بین استالین و مخالفانش در مسکو» نهضت کارگری بریتانیا را ییش از 


۱ از جمله این افراد می‌توان بوریس سووارین (۸۲(/۳ ۹01/۷ 90015) نماینده‌بيشین حزب کمونیست فرانسه در 
کمینترن رانام برد که در ژوئیه ۱۹۲۵ از حزب اخراج شد. سپس دو تن از رهبران جناح چپ اتحادیه‌های کار گری 
به نام‌های پی‌یر منات (۱۷10(1۸۲12 ۳1۳1[817) و روزمر (*305[۷1۳) نیز از حزب رانده شدند. درپی آن 
رویدادها معدود کسانی از پایه گذاران حزب کمونیست‌و ناموران کنگره تور در حزب بأقی مانده بودند. 

2. ۱/۲۲ ۳۲60۲۴۴, 5۲۵۸ ۸۳ 05۵۸۸ 00۵۸۲۲5۷۳, ۲۱۸۲۲۷۸۲۲, 1948, ۰ 

500-8, 553-4, 571-2. 


۸۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دیگر کشورهای اروپایی متأثر ساخت . فعالیت‌های گروه تندرو در جنبش کار گری بریتانیا در 
دهه ۰ ۰۱۹۲ همرمان با پیامدهای ر کود اقتصادی‌ و کم کاری صنایع عمده بریتانیا به ویژه معادن 
ذغال سنگ» موجب بروز امیدواری‌هایی برای يك حر کت انقلابی از سوی کار گران بریتانیایی 
شد. بین اتحادیه‌های کار گری شوروی و اتحادیه‌های کار کر بریتانیا روابط نزدیکی برقرار 
گردید. تا انجا که در سال ۱۹۲۵ از سوی آن‌هايك کمیته هم کاری مشتر به نام کمیته 
انگلو-روسی به وجود آمد. 

رهبران اتحادیه‌های کار گری بریتانیاء خواستار برپایی يك سازمان جهانی متشکل از 
نهضت‌های کارگری‌همه کشورها از جمله اتحادیه‌های کار گری شوروی وابسته به کمینترن 
شدند. امید آنان بر این بود که کمیته مذ کور بتواند همکاری غیر مستقیم بین شوروی و 
نهضت‌های کارگری اروپاراشدنی سازد وموجبات وحدت جهانی کار گران رافراهم آورد . اما 
کمینترن و رهبران شوروی بر آن بودند که از وجود چنین کمیته‌ای برای گسترش تبلیغات 
پیرامون کمونیسم و نفوذبین کارگران بریتانی بهره‌برداری کنند و از این رهگذر به تحقق اهداف و 
برنامه‌های کمینترن كمك نمایند. 

شرایط اقتصادی نامطلوب در انگلستان و نیرومند شدن گرایش‌های افراطی در میان 
رهبران اتحادیه‌های کار گری که منجر به اعتصاب عمومی ماه مه ۱۹۲۶ گردید در مسکو 
امیدواری‌های نوینی را دا زد» ولی چندان نگذشت که آن امیدها مبدل به یأس شد. رهبران 
کار گری بریتانیا با برپایی آن اعتصاب به هیچ روی قصد قدام انقلابی در راستای براندازی دولت و 
به دست گر فتن قدرت را نداشتند» بلکه صر فا هدفشان واردساختن فشار به کارفرمایان و دولت 
برای تأمین برخی خواست‌های اقتصادی بود. 

اعتصاب کار گران انگلیس به شکست انجامید اما به سهم خود سبب شد که کار گران علیه 
رهبران اتحادیه‌های کار گری بریتانیاو حزب کار گر بریتانیا به خشم آیندو به سختی پرخاش 
نمایندو آنان را خائن به طبقه کار گر قلمداد کنند. تروتسکی در کتاب خود زیر برنام «بریتانیا 
به کجا می‌رود!؟» که در سال ٩۲۶‏ ۱منتشر شد اظهار امیدواری کرده بود که سر انجام حزب 
کمونیست بریتانیا در میان توده‌های کار گر جای خودرا باز خواهد کردو در فرایند چالش بی‌امان 
بر «اصلا ح طلبان خرده بورژوای منافق»" فائق خواهد آمد. 


۱۳۱۱۳۵۸ وآن۳۲0ای۱۲۳۴ ۳۳۲۲۷۰۲۵ ۰۳۳۳۵۲۸۱۷۲۲5 .1 


بخش چهاردهم / سیاست گسترش و تعمیم بلشویسم ۸۷ 


این پیش‌بینی تروتسکی هرگز تحقق نیافت ولیکن استالین پس از شکست اعتصاب 
عمومی کارگران انگلیس بر آن شد که« کمیته انگلو-روسی»را همچنان حفظ کند. در حالی که 
تروتسکی نسبت به انحلال آن پافشاری می کرد و معتقد بود همکاری بین کمونیست‌هاو کسانی 
کپ یه وی تخیات هی کنفد باید امیو لد اروا غمار یفده قامداه قیود: 

استالین در پاسخ به تروتسکی یادآور شد که آن رخداد» عارضه «ناپختگی فکری جناح 
چپ» بوده و تحقق چنین همکاری بسی آرزشمند خواهد بود. به زعم استالین چنان رابطه‌ای» 
حق خرده گیری نسبت به‌رهبران کار گران بریتانیارا برای اتحادیه‌های کار گری شوروی محفوظ 
می‌داشت و این فرصت را فراهم می‌ساخت که به توده‌های بریتانیایی به آسانی دسترسی داشته 
باشتنك: 

افزون‌بر آن به گمان استالین کمیته مزبور می‌توانست نقشه‌های جنگ طلبانه 
امیریالیست‌های بریتانیا را که احتمالا برای جنگ با اتحاد شوروی مهیا می‌شدند. جهت آگاهی 
توده‌های مردم بریتانیا اشکار سازد و به عقیم ساختن آن نقشه‌ها کمك کند. سرانجام علی‌رغم 
تمایل استالین» کمینه یاد شده در ماه سپتامبر ۱۹۲۷ به خواست رهبران اتحادیه‌های کار گری 
بریتانیا منحل شد و رابطه‌ای که بقای آن مورد علاقه استالین بود کلاً قطع گردید . 


رو زگار ناخو شایند کمو نیست‌های ارویا 

سال‌های ۱۹۲۷-۳۲ برای کمونیست‌های اروپا روزگار تاخوشایندی بود» زیرا یی دربی با 
شکست‌هایی سحت روبه‌رو می‌شدند . چشم گیرترین آن نا کامی‌ها در لهستان‌رخ نمود. در آن 
کشور چیگرایان و سوسیالیست‌ها در پارلمان همراه با جناح چپ حزب دهقانان لهستان خواهان 
انتخاب مارشال پیلسودسکی" به‌ریاست جمهوری شدندوحزب کمونیست نیز در راستای 


۱ ژوزف پیلسودسکی (۳11,5175161 102۳۳۳) (۹۳۵ ۱۸۶۷-۱) مارشال ارتش و سیاستمدار انقلابی لهستان که در 
برقراری استقلال مجدد کشورش لهستان پس از جنگ جهانی اول نقش اساسی داشت . در جوانی با مبانی سوسپالیسم 
و نظریه‌های کارل مار کس آشناشد. ولی بیشتر به جنبه‌های عملی انقلاب دلبستگی نشان می داد تا به مقولات نظر ی . 
در سال ۱۸۸۷ به اتهام قتل امیراتور الکساندر سوم بازداشت شد و با وجود برائت از اتهام مذ کور مدت پنج سال به 
سیبری خاوری تبعید گردید.پس از باز گشت به لهستان‌بر آن‌شد که با كمك طبقه کارگرء علیه نظام حاکم قیام کندو 
دویاره آهستان را به استقلال رساند. هموندی حزب نوینیاد سوسیالیست لهستان را پذیرفت و در سال ۱۸۹۴ به‌رهبری 


تسه 


۱۸۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تبعیت از «تاكتيك جهه متحده» بر آین خواست مهر تأیید تهاد. 

در آن‌هنگام» فشار تورم روزافزون» اوضاع بی‌ثبات پولی» افزايش نامتناسب قيمت‌هاو 
تغییر پی‌دربی دولت‌های بی‌دوام لهستان» مردم رابه ستوه آورده بود. دولت ائتلاف ملّی که‌با 
حمایت ناسیونال دمو کرات‌ها و راستگرایان بر سر کار آمده‌و مورد نفرت کارگران و احزاب جناح 
چپ بود» پس از زمانی کوتاه ساقط گردید. سقوط دولت مزبور در پی یورش یگان‌های ارتشی 
به فرماندهی مارشال پیلسودسکی همراه با هوادارانش به ورشو (پایتخت لهستان) و جنگ‌های 
خیابانی در روزهای دوازدهم. سیزدهم و چهاردهم ماه مه ۹۲۶ ۱ اتفاق افتاد. 

هدف کودتای پیلسودسکی را مبارزه با فساد و پا کسازی جامعه و دستگاه‌های دولتی 


رس ۰ کشف شدو او 
همراه همسرش در دژ نفوذناپذیر ورشو زندانی گردید. چون هیچ گونه امیدی به فرار نداشت» خودرابه دیوانگی زد تا 
این که به بیمارستان سن پیترزیورگ منتقل شد و از آنجا گریخت. او بر این باور بود که بدون بر خورداری از کمك 
خارجی هیچ قیامی به پیروزی نمی‌رسد . بنابراین‌هنگامی که جنگ روس وژاپن آغاز شد (۱۹۰۴) او به تو کیو رفت 
واز دولت ژاین علیه امیراتوری روسیه درخواست کمك کردولی چون طر ح‌هایش راعملی ندانستند کمکی به‌وی 
نکردند. پیلسودسکی با وقوف به ضعف بنیادی امپ راتوری روسیه و پیش‌بینی وقوع جنگ بین روسیه و قدرت‌های 
مرکزی اروپا چون» آلمان و اتریش مجارستان, موقع رابرای سازماندهی ارتشی لهستانی به عنوان هسته مر کزی ار تش 
ملّی آینده لهستان مغتنم دانست و در سال ۱۹۰۸ مخفیانه یه چنین اقدامی دست یازید. سپس از سال ۱۹۱۰ رسمابا 
بر خورداری از کمك‌های مقامات ارتشی آتریش, به فعالیت‌های خود ادامه داد. او نزد برخی از دوستان خود پیش‌بینی 
کرده بود که دولت‌های مر کزی اروپا در جنگ علیه روسیه ابتدا پیروز می‌شوند ولیکن نهایتاً در غرب کارشان به 
شکست می‌انجامد . بتابراین لهستانی‌ها در مرحله اول جنگ در کنار آنان خواهند یودولی سرانجام به رویارویی با آنها 
می‌بردازند. این پیش‌بینی وی با آغاز جنگ جهانی اول درست از کار در آمد و چون او در رأس وزارت ارتش لهستان با 
خواست‌های دولت آلمان موافقت نکرد مفضوب گردید. در آغاز ییروزی انقلاب روسیه(۱۹۱۷) مورد حمایت 
انقلابیون روسیه قرار گرفت ولی در ژوئیه ۱۹۱۷ بازداشت و زندانی شد و پس از شکست آلمان در غرب. آزاد گردید و 
همچون يك قهر مان ملی مورد استقبال مردم ورشو قرار گرفت‌و به اتفاق آراء به عنوان‌رئیس کشور و فرمانده کل ارتش 
لهستان پذیرفته شد. با عبور ارتش سرخ از خاكه لهستان به قصد تهاجم به آلمان و كمك به برپایی انقلاب در آن 
کشورمخالفت کردو دررأس نیروهای نظامی لهستان به سوی نواحی خاوری یورش بر دو مناطق گسترده‌ای‌را که از 
نظر تاریخی متعلق به لهستان می‌دانست تصرف کرده‌و به خاك لهستان ضمیمه ساخت . او در نبرد با ارتش سرخ, در 
حالی که عنوان مارشال لهستان‌راداشت, در اوت ۱۹۲۰ تیروهای نظامی لهستان را به پیروزی رسانید . پس از تصویب 
قانون اساسی جدید لهستان و انجام انتخابات عمومی, اختیارات قانونی خویش رابه رئیس جمهور منتخب واگذار کرد 
و پذیرفت که با سمت رئیس ستاد کل ارتش به خدمت ادامه دهد . هنگامی که يك دولت دست راستی بر سر کار آمد از 
سمت مذکور کناره‌گیری کرد (۲۹ ماه مه ۱۹۲۳)و بازنشسته شد. با این همه در سال ۱۹۲۶ به‌هنگام پریشانی 
اقتصادی و آشفتگی سیاسی لهستان برای نجات کشورش دوباره قیام کرد تاوظیفه خود رابه انجام رساند. 


بخش چهاردهم / سیاست گسترش و تعمیم بلشویسم ۱۸۹ 


توجیه کرده‌اند . احزاب چپگرای دهقانان سوسیالیست‌هاو حتی برای چندروزی کمونیست‌ها 
از پیلسودسکی هواداری نمودند. او در تاریخ سی‌ویکم ماه‌مه ۱۹۲۶ با رأی احزاب پشتیبان کودتا 
و جمعی از نمایندگان حزب دهفانان لهستان (بی -اس-ال) به ریاست جمهوری بر گزیده شد. ولی 
از پذیرفتن آن سمت خودداری کردو یکی از دوستان خود به نام «ماسیکی» را جهت احراز آن 
سمت پیشتهاد نمود که در اول ژوئن ۱۹۲۶ از سوی پارلمان انتخاب شد. 

پیلسودسکی در دولت جدید سمت وزیر دفاع را پذیرفت و تازمان مررگش (۱۲ ماه‌مه 
۵ آن سمت‌را یرای خود حفظ کرد. او دوبار سرپرستی کشورراعهده‌دار شد (سال‌های 
٩۲۸۱: ۶‏ ۱ و سال ۱۹۳۰) که در نوبت دوم راه دیکتاتوری پیش گرفت و جمعی از نمایندگان 
پارلمان و رهبران احزاب را بازداشت کرد. 

رهبران کمونیست بر این باور بوده‌اند که‌قیام پیلسودسکی و روند حکومت او مقدمه‌ای 
بوده است بر تحقق يك وضع انقلابی» به‌همان گونه که دولت کرنسکی در اغاز انقلاب‌روسیه 
داشت. قضاوت بی‌طرفانه تاریخ در باره پیلسودسکی براین است که‌او من حیث يك فرمانده 
ارتشی و همچون يك سیاستمدار انقلابی میهن دوست. آنچه را که باور داشت به‌راستی به کار 
بست و نام وی در تاریخ لهستان به عنوان يك قهرمان ملی ثبت شده است . 

در چکسلواکی» حزب کمونیست از آزادی بیشتری برخوردار بودولی چندان جایگاهی 
نداشت و تنهابر بخش کوچکی از طبقه کار گر اعمال نفوذمی کرد. 

در اتریش» گروهی از کارگران که شمارشان معنود بود؛ نیروی اصلی حزب کموتیست 
به شمار می آمدندو در سال ۱٩۲۷‏ يك سلسله تظاهرات خیابانی در وین (پایتخت اتریش) به را 
انداختند که نه تنها سبب تقویت آنان نشد بلکه به تضعیف همه جانبه‌شان انجامید . 

دولت‌های ایتالیا و مجارستان کمونیست‌هارابا خشونت و بیداد گری سر کوب ساختند, 
به گونه‌ای که بخت هر گونه کوشش انقلابی رااز آنان سلب کردند. 

در بلغارستان در بی سوءقصدی که به جان (بور یس) پادشاه بلغارستان» به هنگام حصور 
در کلیسای صوفیه در سال ۱۹۲۵ توسط دو تن کمونیست صورت گرفت. به دهشتناك ترین وجه 
به آزار و تعقیب کمونیست‌ها پرداختند» آن‌چنان که بلغارستان تا آن زمان يك چنین کین خواهی 


نتم کر انهای را وه تن نود 


۱ 2 100۷۸۷ یکی از دانشمندان بر جسته آن زمان به شمار می آمد. 


۱۹۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در یو گسلاوی در ژانویه ۱٩۲۹‏ الکساندر یادشاه آن کشورراه دیکتاتوری پیش گرفت و 
نخستین قربانیان شیوه فرمانرواتی او کمونیست‌های راستین و یا متهمین به باورهای کمونیستی 
بو دند. 

در رومانی به سال ۱۹۲۸ يك دولت بالنسبه دمو کرات بر سر کار آمد لیکن با خشونت و 
بی‌دادگر ی باورنکردنی» اعتصابات کار گری به ویژه اعتصاب کار گران معادن را در سال ۱۹۲۹ 
درهم شکست و رهیران آن را به سختی سر کوب ساخت. واکتش آن گونه رفتار دای 
نیرو گرفتن حزب کمونیست از يك سو و «گارد آهنین» (هنآن 130(7) که يك سازمان 
فاشیستی بود» از سوی دیگر گردید. 

در آن‌زمان» حزب کمونیست رومانی به هیچ روی يك قدرت سیاسی قابل ملاحظه‌ای 
به شمار نمی آمده‌ولی سختگیری‌های پیگیر نسبت به روشنفکران جامعه» صر فنظر از باورهای 
سیاسی آنان» و خود کامگی قدرت حاکم به تشیید مبانی افکار انقلابی وتوسل به شیوه‌های افراطی 
در آن کشور كمك می کرده است. 


«با شکم گرسنه نمی‌توان خدای را پرستید یامهر 
همسایه رابه دل گرفت .» 
وودرو ویلسن 


بخش پانزدهم 


مقدمات کمونیسم در مصر و آسیا 


هر سخنی در زمینه کمونیسم و زمینه‌سازی‌های انقلاب کمونیستی در کشورهای 
آسیایی, بدون اشاره به پیشینه فرهنگی و میرأث تمدن‌های کهن چینی» هندوو مسلمان 
نمی تواند واجد مفهوم و معنای مورد انتظار باشد. از آن گذشته» در بسط این مقال ناگزیر باید به 
تأثیر تمدن باخترزمین در تحولات اجتماعی و سیاسی آسیا طی قرون اخیر به ویژه سده‌های 
نوزدهم و بیستم توجه داشت. 

شك نیست که تماس روشنفکران آسیایی با کشورهای باختری» زمینه‌های بنیادین 
ظهور « کمونیسم» را در بیرون از قاره اروپا فراهم می‌ساخته است . بنابراین با بررسی اجمالی 
چگونگی پیدایش و گسترش این پدیده اجتماعی-سیاسی در آسیاو آفریقای شمالی» می‌توان به 
تافیر شنهاه‌فانیه آونین برد. 

در آسیا از دیرزمان» آموزش و پرورش از جمله وظائف نهادهای سنتی و کمابیش مذهبی 
قلمدادمی‌شده است. بودائیسم؛ هندوئیسم و سرانجام اسلام» هريك در قلمرو گسترده نفوذ 
خود؛ فرهنگ‌ساز بوده‌و در شکل گیری شیوه‌های آموزش ویرورش و افکار اجتماعی مردم 
جوامع آسیایی نقش بنیادی داشته است. 


۱۹۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


ره اسلام دراسیای مر کزی» روسیه. حین. افغانسنتان» شمال هندوستان» ایران 
و بخشی از اروپا تا کرانه‌های اقیانوس اطلس و همچنین بخشی از هند شرقی چشم گیر بوده 
است . قر آن و مجموعه استنباط‌هاء استدراك‌ها و يا ایستارهای مبتنی بر «ظاهر و باطن» 
آیات آن کتاب مقدس لروماً باید رهنمون مسلمانان مومن در تمامی شئون زندگی شخصی و 
اجتماعی باسد . «دانشگاه الازهر» که یکی اش اک متده آمور شوم اسلام است از سده دهم 
میلادی» دوران حکومت سلسله فاطمیه» تاکنون ازعظمت و حیثیت ویژه‌ای برخوردار 
است و در روشتگری دینی و استواری مبانی افکار مردم تحصیل کرده تأثیر عمیق داشته 
و دارد. 

«کنفوسیونیسم»" نظام آموزشی باستانی چین و نیز فرهنگ آن کشور و کشورهای ژاپن؛ 
سیلان» برمه و سیام (تایلند) رازیر نفوذ ژرف و گسترده خود داشته و دارد.؟ 

در هندوستان که زاد گاه بودائیسم به شمار می آید» این مذهب تا حدود سده هفتم میلادی 
دارای نفوذ به‌سزایی بوده‌و در چین و ژاپن نیز گونه‌ای از بودائیسم وجود داشته» ولی در این دو 
وه کش تلا دامنداشت: 

مسیحیت رامی‌توان‌یکی از جوان‌ترین ادیان آسیایی دانست که‌با کوشش مسیحیان 
نسطوری در سده هشتم میلادی به چین راه یافت . ما با توفیق چشم گیری روبه رو نشد. " «جوامع 
مسیحی در ارمنستان» گرجستان و لبنان» همان بازماندگان دنیای لانین يا پیزانتین در بخش 
باختری آسیا به شمار می ایند . 

با کوشش پر تغالی‌هاو اسپانیانی‌ها در سده شانزدهم میلادی, مسیحیت در خأورزمین 


۱ 0 مکتب فکری و فرهنگی منتسب به کنفوسیوس نأمدارترین فیلسوف. معلم و نظریه‌پرداز 
شون ستههاش تیم وت یت آز میلاد(۵۵۱ تا )۴۷۹٩‏ که در چین و آسیای خاوری عمیقاً بر تمدن‌رایج اثر داشته 
و دارد. بنا بر دیدگاه او»پایبندی به آیین‌ها ی‌ملی» اخلاقیات و اداب ورسوم خانواد 2 از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار 
است. وی برای زندگی دنیوی اهمیت‌والایی قائل بوده‌و فرمانروایان رامکلف به تأمین آسایش و خشنودی اتباع خود 


می‌داند. 
270-6۰ ۳۳۰ ,1935 ,۷۳ ۲۱18101 لفط نا ]نالا ٩۳۲۱۵۳۲‏ ۸ ,۰2۲۱۱۱۷۲۸۵ ,ثانا2۳۲۳۴۸] ]۲.۳.۳ .2 
۰ ۱۳۱۷۷ ,۸۹۲۸۲ ۴۸۲ ۹0۱1۳ ۲۸۲ وفن ۳۳۵0 نزهل(ن۵] ]۸ نانا۳۴۲ ]۸۵ ۷ ]1.9.۳۱۳۷ .3 


:13-4 ۳۳۰ ,1943 
۴ 0 ۱۷۳5۹1071۸ مسیحیان وابسته‌به کلیسای شرق که معمولاً کلیسای آسوری یا نسطوری 
نامیده می‌شود جمعاً حدود یکصد هزار نفر می‌باشند و بیشتر در ایران» سوریه و عراق زندگی می کنند. 


گسترش یافت و آمروزه کشور فیلیپین به صورت مر کز مهم مذهب کاتوليك باقیمانده است و 
ناحیه مسیحی مذهب در اسیا به شمار می اید. در خاوردور وهندوستان مسبحیت در سال‌های 
اخیر گسترش چشم گیری نداشته است . 

در قلمروی مذاهب اسلامی بودایی" و کنفوسیونیسم برای افراد خانواده‌های رده‌پایین 
طبقات اجتماعی» راه‌پیشرفت و بروز استعداد باز است؛ بر خلاف مذهب هندو که‌از لحاظ 
اجتماعی هر گونه ترقی و پیشرفتی را در انحصار طبقات ویژه‌ای می داند. 

در سده‌های اخیر؛ نفود استعماری کشورهای باختری در آتتتا و تماس روزافزون 
مردم این سرزمین‌ها با باخترزمین» چه در سرزمین‌های مستعمره و چه در قلمرو ممالك 
مستقل» خواه ناخواه موجبات دگرگونی چشم‌گیر فرهنگی را در این بخش از جهان که 
و فرهنگ. آداب و سوم سععی و آباء و اجدادی خویش پایبند بوده‌اند. فراهم 
ساخته است. 

در نیمه تخست سده بیستم» فرهنگ باختری کمابیش در مستعمرات فرانسه و بریتانیا 
جای خودرا باز کرده است. زیرا بایستگی صنعتی شدن این کشورها» روز به‌روز بیشتر احساس 
می‌شده و به نفوذ فزاینده آن فرهنگ کمك نموده است. 


در فبلیبین 

آموز شگاه‌هاو دان نشگاه دولتی که به زبان ان؟ نگلیسی تدریس می کنند در کنار موسسات آموزشی 
اسپانیائی فعالیت داشته و دامنه نفوذ خودرا گسترش داده‌اند." پس از جنگ دوم جهانی و 
به استقلال رسیدن فیلیپین این روند همجنان ادامه دارد. 


۱ مکتب بودا(/10110!11511) در سده ششم پیش ازمیلاد از مذهب رایج هندو (۲۱1۱۷(11) در شمال هندوستان‌ريشه 
گرفته و به نحو گسترده‌ای تسده یازدهم میلادی در سر اسر هندوستان شکوفا شده و در پاره‌ای دیگر از نقاط اسیا نیز 
رواح یافته است. امروزه این مدهب بیشترین پیروان‌رابه ترتیب در برمه» تایلند» سیلان و ژاپن دارد.مومنان به این 
کیش در حین» هند. پاکستان و فیلیپین هم اقلیت معدودی را تشکیل می‌دهند. در ثپال دو مدهب بودائی وهندو نفوذ 
غالب را دارندو در آمریکای شمالی و جنوبی و اروبا نیز پیروانی گرد آورده‌اند. مجموع بوداییان جهان رابه حدود 
يك پنجم جمعیت جهان بر اورد کرده‌اند «داثر ةالمعارف پر یتائیکا» . 
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۱۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در مصر 

در سده نوزدهم» مصر که کشوری مستقل به شمار میآمد» به فرهنگ غرب گرایش 
یافت و فرانسه را به عنوان «الگو» بر گزید . گروه‌هایی از جوانان مصری, برای فراگرفتن دانش‌های 
نوین به فرانسه و دیگر کشورهای خارج فرستاده شدند که نخستین گروه‌روشنفکران مقلّد 
فرهنگ غرب را در مصر به و جود آوردند . 


در ژاین 

پیش از سده هفدهم» پرتغالیان توانستند در ژاپن به گسترش مسیحیت بپردازند و در این راه 
به توفیق درخور ملاحظه‌ای دست یافتند. لیکن موفقیت آنان چندان به درازانکشید. 
اصلاح‌طلبان ژاپنی در راستای صنعتی ساختن کشور ومتحول ساختن نظام آموزش و پرورش 
بریایه الگوهای نوین مورد نیاز همواره کوشیده‌اند پایه‌های فرهنگ سنتی خود رامتزلزل نسازند. 
قانون آموزش و پرورش سال ۱۸۸۶ ژاپن که سیستم آموزشی آن کشور رادر سطح‌های ابتدایی » 
متوسطه و عالی بایه گذاری کرد یکی از رویدادهای مهم و نقطه عطف تاریخی به شمار می‌آید . 

در آغاز سده بیستم» در حالی که ژاپنی‌هاملت باسوادی قلمداد می‌شدند» مردم چین و 
امپراتوری عثمانی از این نعمت بهره کمتری داشتند. از همان زمان» مدارس و کالج‌های 
حصوصی اروپایی و آمریکایی یکی نس از دیگری در سرزمین‌های قلمرو چین و تر کیه‌و نیز 
برخی از کشورهای عربی تأسیس گردیده و گروه‌هایی از اتباع این کشورها یرای تحصیل و 
آشنایی با تمدن غرب به خارج اعزام می‌شده‌اند.! 


آفت «روشنفکر نمایی»! 

فرهیختگان آموزش دیده در کشورهای باختری که تحت تأثیر تمدن آن خطه قرار گرفته و 
جه بسا دلباخته فرهنگ پر جاذبه آن ملت‌ها شده بودند» هنگامی که به سرزمین‌های بومی خود 
باز می گشتند. درگیر گونه‌ای تضاد فرهنگی می‌شدند ! از سوئی همچون تعلیم و تربیت به سبأك 
غربی که دست کم مستلزم دانستن یکی از زبان‌های انگلیسی؛ فرانسوی یا هلندی بود» بیشتر 
به منزله وسیله‌ای برای به دست آوردن مشاغل مهم و بالنسبه پردر آمد در شهرها به شمار می‌آمد 
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بخش پانزدهم / مقدمات کمونیسم در مصر و آسیا ۱۹۵ 


دانشآموشتگان آموزشگاه‌های عالی و دانشگاه‌های آسیایی» در کنار تحصیل کرده‌های 
باز گشته از کشورهای باختری به اصطلاح «فرنگی مأب‌ها» در آستانه سده بیستم در شهرها زندگی 
و کار می کردند. درحالی که گروه‌هائی از هم‌میهنان آنان ناگزیر بودند همچون آباء‌و اجداد خود در 
روستاهاو مناطق وابس‌ماندهو فقرزده؛ بزییندو به سختی کاری به دست آرند. 

این گونه ناهمسانی‌ها درشرایط و شیوه‌های زندگی از يك سو و فراوانی «روشنفکرانو 
روشنفکرنمایان» در جوأمع سنتی آسیا از سوی دیگره ناخشنودی‌های ریشه‌داری راسبب 
می‌شد. گذشته از آن: افزایش چشم و همچشمی بین جمعیت روزافزون تحصیل کردگان در 
دانشگاه‌ها و مدارس نوین به سبك غرب برای دست آوردن مشاغل اداری و سیاسی محدود. 
به گونه‌ای بنيادین به ناخرسندی فزاینده فرهیختکان و ویژه کاران (متخصصان) رشته‌های متنوع 
فنون جدید دامن می‌زد. ضمناً در آن‌رهگنر اصلاح طلبی شعاری به‌شمار می آمد که هم 
مطلوب روشتفکرآن و هم ابزار کار سیاستگران قدرت طلب بود. 


کمونیست‌ها و فر ایند روشتگری در ايرآن 

در این جا بیهوده نمی‌داند که چند نکته پیرآمون فرایند روشنگری و جایگاه کسانی که در 
ایران معاصر روشنفکر خوانده می‌شوندیادی کرده باشد. تاییش از جنگ دوم جهانی و از دورآن 
جنبش «مشروطیت» در ایران؛ روشنفکر یا روشنگر (منورالفکر) به فرهیختگانی اطلاق می‌شد که 
کمابیش با فرهنگ غرب آشنایی داشتندو از منابع علمی و ادبی کشورهای پیشرفته باختری 
خوشه‌چینی می کردند. در آغاز» این طبقه از دانش آموختگان را در اصطلاح متداول «منورالفکر» 
می‌خواندند که گرفته شده از واژه فرانسوی «انتلکتوال» (1(71۳11۳۲۲7۸۵) است. 

در سال‌های آغازین دوران «یهلوی». جنبش جپ هوادار مار کسیسم- لنینیسم با 
برخورداری‌پنهان و اشکار از حمایت دولت نوینیاد شوروی» چالشگران و نویسندگان نوگرارابه 
صحنه‌های سیاسی ایران واردساخت که‌رفته رفته فعالیت‌هایی را اغاز کردند. از آن زمان به بعد. 
این گونه فعالان سیاسی که در زمینه‌های گفتاری و نوشتاری به غایت توانمند بودند» عموماً 
«رو شنفکر» نامیده می‌شدند. 

آنان باپشتکار و سرسختی ویژه‌ای می کوشیدند از ناخرسندی توده‌های رنجیر و مستمند 
در راستای خواست‌های انقلابی خود بر ضد قدرت حاکم و در جهت آرمان‌های عقیدتی 
(ایدئولوژيك) بهرهبرداری کنند. 


۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در سال‌های پس از شهریور ۱۳۲۰ (۴۱٩۱)و‏ اشغال ایران از سوی نیروهای متفقین 
(شوروی» بریتانیا و ایالات متحد آمریکا) و آزاد شدن فعالان کمونیست از زندان‌ها» حزب توده 
ایران و سازمان‌های جنبی آن پایه گذاری شد که در صحنه‌های سیاسی ایران نقش‌های گوناگون 
ایفاء کردو در میان کار گران کارخانه‌ها و کانون‌های آموزشی هوادارانی گرد آورد. 


سه کشور نمونه آسیابی, ژاین, هندوستان و چین 

زیربنای اقتصادی در کشورهای اسیایی؛ به جز کشور ژاپن» همزمان با استقرار 
کمونیسم در روسیه هنوز کشاورزی بود. بیشرفته‌ترین آن‌هارادر دهه ۱۹۳۰-۳۰ می‌توان 
ژاین» با اقتصاد مختلط صنعتی - کشاورزی دانست . پس از جنگ جهانی نخست» کمی بیش از 
نصف جمعیت زاین در بخش کشاأورزی و بقیه در بخش صنایع» معادن» ترابری و بازر گانی اشتغال 
داشتته است: در سال ۱۹۳۶ هر يك از آن دوبخش, حدود جهل و چهار درصد جمعیت ژاین را 
به خود جذب کرده‌بود.! 

۳ برخی دیگر از کشورهای آسیایی مانند جین و هندوستان» بنادری به لحاظ فعالیتهای 
صنعتی در فراگرد پیرامونی خود. از اهمیت چشم گیری برخوردار بوده است. صر فنظر از سه 
کر اد گر سای اس راد اسان یسراف تما کفاورزین سک 
فلفلاد کر ق: در چنین جوامع» قدرت سیاسی غالب در دست زمینداران بزر گ (بزر گ مالکان) 
بوده‌و گردش کارهای عمومی اعم از اقتصادی و سیاسی بی‌شباهت به «فئودالیسم» ارویا در 
سده‌های میانی تأ نیمه دوم سده نوزدهم نبوده است. این همانندی بیشتر در ژاین دیده می‌شد که 
اکنون با همت و کوشش «تجددخواهان» (نو گرایان) زاینی از میان‌رفته است. در جین» زمینداران 
بزرگ کمابیش از میان افسران بلندیایه ارتشی بوده‌اند؛ پیداست که همزمان دار بودن این دو 


جایگاه اجتماعی آنان را از امتیاز و توان ویژه‌ای بهره‌مند می‌ساخته است. 


مصر و ای آن 
در مصر » در دهه ۱۹۳۰۵۳۰ حدود يك جهارم زمین‌های قابل کشت به بزرگ مالکان 


تعلق داشته است . در سده نوزدهم» محمدعلی تاش میات تامیی اشای ع طر مشتری رت 
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مقایسه بارزیم عثمانی برای مالکان زمین‌های کشاورزی فراهم ساخت وامکان داد که زمین‌های 
زیر کشت رابیش از پیش گسترش دهند. " این خود به افزايش توده‌های دهقانی تهیدست و بدون 
زمین كمك کرد. 

در ایران تا پیش از اصلاحات ارضی (۱۳۳۹ خورشیدی). بیشترین بخش زمین‌های قابل 
کشت به زمینداران بزرگ تعلق داشت و سهم ناچیزی از آن‌ها؛ ز آن دهقانان خرده مالك بود .۲ 
در بخش کشاورزی که بزرگترین منبع تولید ملی ایران به شمار می آمده از شیوه‌های سنتی و کهنه 
کشت بابهره‌وری ناچیز استفاده‌می‌شد. سنگینی میزان اجاره‌زمین و بهره مالکانه بر دوش 
دهقانان» دشواری بزرگی بود . از آن گذشته عدم امنیت زارع در ده و محرومیت او از حقوق 
اجتماعی به ویژه حقوق سیاسی و قضایی» بهره سنگین وام‌هاو رواج رباخواری. نبود تسهیلات 
اعتباری و فقدان انگیزه‌های لازم برای افزايش تولید و بهسازی فراگردهای زراعی و بازده کشت 
همه دست به دست هم داده و بزر گترین منبع ثروت ملی ایران و توان اقتصادی کشور رابه هدر 
می داد | 

در نیمه دوم سده‌نوزدهم میلادی» فقر عمومی» با یروز قحطی‌های پی درپی و تنگدستی 

روزافزون به ویژه در سال‌های ۱۲۴۸۰۱۳۳۹ و ۱۲۵۸ خورشیدی, اوضاع نابسامان سیاسی و 
اجتماعی راپیوسته ناهنجارتر می‌ساخت. چنان که مردم ایران را به ستوه آورده و سبب می‌شد که 
گروه گروه به روسیه قفقاز» مناطق آن سوی ففقاز و سرزمین‌های کرانه دریاچه خزر و خاك 
عشمانی پناه بیر ند ! 

ایران در آن بخش از تاریخ که عصر امپریالیسم نام گرفته است» همچون دیگر کشورهای 
آسیایی» بیش از هر زمان دیگر در معرص تهاجم استعمار بینالمللی به ویژه دو کشور امپریالیست 
نیرومند وقت (روس و انگلیس) قرار گرفته بود. سرزمین‌هایی مانندایران به لحاظ دار بودن منابم 
مواد خام وموقع ویژه استراتژيك چه از دید گاه اقتصادی و چه از نظر سیاسی» مطامع ابرقدرت‌های 
وقت جهان را برانگیخته بود؛ چنان که انگیزه بسیاری از ناهنجاری‌ها و دردسرهای سیاسی از این 
رهگنر فراهم می‌شد. با افسوس باید گفت که‌هنوز هم آن قبیل گرفتاری‌ها به گونه‌هایی دیگر از 


شوع آن‌ها و قتعیان ارفا اف ادامه دا ۱ 
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۱۹۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


از نشانه‌های بارز دوران امپریالیسم» بعنی مر حله تکامل یافته سر مایه‌داری و پیامدهای 
خونبار و رقابت‌های ابر قدرت‌ها در آن روز گار» همانا تشدید ستم‌های ملی و بیدادگری 
حکومت‌های خود کامه داخلی وابسته» و نقض استقلال کشوره از سوی بیگانگان و وابستگی 
هرجه بیشتر اقتصادی و سیاسی ملت‌های شرق. از جمله ملت و کشور ایران بوده است . 
بیداست که چنین روندی نمی‌توانست موجبات خشم همگانی فرهیختگان و روشنفکران این 


سرزمین‌هاأ و جنبش‌های مردمی را فراهم نسازد. 


«هشیاری همیشگی. بهای آزادی است 4۰ 


توماس جفرسون 


خش شانزدهم 
ناسیونالیسم ورفورمیسم زمینه‌ساز جنبش‌های انقلابی در اسب 


شاید بتوان گفت: «ملّیت گرایی (ناسیونالیسم) به مفهوم گسترده خود بدیده‌ای است که 
از اروپا به سیارفته و چه بسا به دیگر قاره‌هاراه يافته باشد. پژوهش پیرآمون گذشته تاریخی 
سرزمین‌های آسیایی نشان می‌دهد که جز در دو کشور ژاپن و چین در دیگر مناطق آسیا حتی 
جاهایی که احیاناً از وحدت جغرافیایی بر خوردار بوده‌اند» ناهمسانی‌های نژادی و زبانی» 
همواره از موانع عمده تحقق و حدت ملی به شمار می آمده است . 

ژاپن را دریا احاطه کرده‌و این خود وحدت ملی را در آن سرزمین به آسانی ممکن ساخته 
است . در سرزمین کهن چین, زبان یگانه و حکومت سنتی متمر کز» هرگونه مانع وحدت ملی را از 
میان برداشته و مردمانی رابا برنام ملت چین, با کثرت نفوس و قدمت و عظمت شگفت‌انگیز» در 
بهنه گسترده گیتی جای داده است. 

شبه قاره هند» در درازای تاریخ پرفراز و نشیبش. فراوان امپراتورانی مقتدر به خود 
دیده است» ولی این فرمانروایان هرگز تتوانستند همزمان بر سراسر خاك هند اعمال 
حاکمیت کنند. شگقت این که تنها پس از استیلای امپراتوری بریتانیا بر آن خطه. هندوستان 
بخت آن را یافت که به گونه‌ای دارای وحدت ملی شود و سپس موجبات استقلال دو کشور 
هند و پاکستان فراهم گردد. شبه قاره هند. سرزمینی است از هندوها» مسلمانان و گروه‌های 
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قومی دیگر با فرهنگ‌ها ادیان و زبان‌های گوناگون. 


آسیاو مردم گوناگونش 

آسیا مجموعه‌ای است از کشورها با اقلیت‌های مذهبی و زبان‌هاو گویش‌های گوناگون : 

ملت ایران از آقوام پارس» پارت» ماد. کرد» ترك بلو چ و... تر کیب شده است. 

در کشور برمه» اقوام برمه‌ای. کارن‌هاو قبایل کوهستانی باهم يك ملت ساخته‌اند. 

سرزمین‌های عربی مشحون است از ارامنه, قبطی‌ها و ملیت‌های دیگر» و بیش از همه 
مسلمانان سنی و شیعه. و نیز مسیحیان ار تودو کس, کاتوليك و نسطوری. 

تاریخ به ما آموخته است که و جود ناهمسانی‌ها؛ یااختلاف زبان» نذاد» مذهب. آداب و 
رسوم و سنن» نمی‌تواند اقوام ساکن سرزمین‌های اسیایی رادر برابر تهاجم قدرت‌های باختر ی 
برای همیشه از همبستگی و وحدت ملی» هرچند در واحدهای مستقل کوچك؛ محروم سازد. 
نمونه‌های گویای این واقعیت تاریخی را در فرجام کار هلندی‌ها در جنوب شرقی آسیاء فرانسویان 
در آفریقای شمالی و انگلیسیان در شبه‌قاره‌هند می‌توان دید. 

وجود اقلیت‌هائی از باختر زمین در میان ملل شرق» مانع پیدایش و پیشرفت نهضت‌های 
ملّی نگردیده چنان که‌هر از چند گاهی واکنش‌های نخبگان مردم خاور زمین نسبت به مجموعه 
ناروایی‌های اقتصادی و سیاسی تحمیل شده بر آنان قفی ها مایت کرایی (تاتیون پیت او 
اصلاح‌طلبی رخ نموده است. یکی از نخستین مظاهر آن را می‌توان اتحاد اسلامی (یان اسلامیسم) 


در اواخر سده نوزدهم به شمار اورد. 


پیشرو عفیدتی پان اسلا میسم» سید‌جمال‌الدین اسدایادی نویسنده و اصلا ح طلب 
نامدار بود که سال‌ها در ایران» تر کیه و مصر به کوشش‌های گسترده‌ای در جهت بیداری و 
برانگیختن مردم علیه استبداد حاکم و نفوذ غرب پرداخت . از این روی؛ بژوهشگران نهضت 
«یان اسلامیسم)» را به سه فرایند جداگانه «ناسیونالیسم ایرآنی » عرب و ترك» نحریه کر ده‌اند . بیش 
از آن هم زمینه‌هایی د رراستایپیدایش گرایش‌های میت گرایی؛ استقلال طلبی و تجددخواهی 
(نو گرایی) در مصر فراهم شده‌بود. چنان که بی گمان نخستین دژ نیرومند آن گونه گرایش‌هارا در 
کشور مصر با استقرار فرمانروایی محمدعلی پاشادر ۱۸۰۵ می‌توان سراغ کرد که در واپسین 
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سال‌های سده نوزدهم (یس از ۱۸۷۲) با تلاش‌های سید جمال‌الدین اسدآبادی و شیخ محمد 
عبده گسترش یافت. 

در گذشته. مردم سوریه و میان رودان (بین‌لنهرین)» تحت تأثیر ناسیونالیسم عرب در 
جنگ علیه تر کان و سپس در مخالفت با سلطه فرانسه و انگلیس بر آن سرزمین‌ها» نقش 
برجسته‌ای ایفاء کرده‌اند. در آفریقای شمالی تحت استیلای استعمار فرانسه. چالش‌های 
سرسختانه ناسیونالیست‌ها زیر عنوان «تونسی‌های جوان» در سال ۱۹۰۷ آشکارا اغاز شد و 
در خلال سال‌های بعد. توان چشم‌گیری یافت. «حزب مشروطه آزادیخواه» (حزب دستور)" 
به دست ناسیونالیست‌های تونس» پس از جنگ اول جهانی پایه گذاری شد. .)۱٩۲۰(‏ 

ناسیونالیسم ترك ابتدا درسرزمین روسیه بنیاد گرفت و پیشرفته‌ترین ترکان از نظر 
فرهنگی و نهادهای اجتماعی در میان تاتارهای کرانه‌ولگا یافت می‌شدند. زبان تاتارهای کرانه 
ولگا» کریمه و آذربایجان و نیز زبان ازبکان قراقان و قرقیزان به یکدیگر می‌ماند ولی زبان تر کان 
آناتولی تا اندازه‌ای به زبان‌های گروه لاتين یا اسلاوها شباهت دارد. . 

در سال‌های‌پایانی سده نوزدهم و سال‌های آغازین سده بیستم» در میان تاتارهاء جنبشی 
دمو کراتيك و تجددخواهانه ريشه گرفت که کانون اصلی آن در غازان بود و دامنه تلاش‌های آن تا 
قلمرو کریمه و آذربایجان گسترش یافت. آن جنبش ناسیونالیست. از سوی نیروهای کولجاك و 
سپس توسط بلشويك‌ها با خشونت وصف‌ناپذیری درهم کوپیده شد! 

«ناسیونالیسم) ترك در آناتولی نیرو گرفت و با انقلاب افسران جوان در سال ۱۹۰۸ و 
بر کناری سلطان عبدالحمید امپراتور عشمانی» تحت تأثیر افکار ب رآمده از غرب تلاش‌های 
دامنه‌داری را آغاز کرد. سپس با همت آنان به‌رهبری مصطفی کمال «آتاتورك» افسر ملّیت گراء در 
تر کیه» انقلایی سیاسی _فرهنگی رخداد و سیس اصلاحات چشم گیری صورت پذیرفت» چنان 
که باز تاب آن کمابیش سراسر جهان اسلام رافراگرفت. 

به موازات د گر گونی‌های بنيادین و پیشرفت‌های اجنماعی دوران حکومت افسران جوان 
به رهبری «آتاتورك» در تر کیه‌نوین» نه تنهابه جنبش‌های مذهبی امکان فعالیت گستر ده‌و کاررآمد داده 
نشد بلکه» هر گونه حر کت سیاسی درراستای اهداف بلشویسم یا کمونیسم هم سر کوب گر دید . 

.(]1]7[ 5,ر۲) 001۳0۸۱ 188۸ 1 
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«ناسیونالیسم ایر ان ابتدا در نیمه دوم سده نوزده تحت تأثیر گروه انگشت‌شماری از 
روشنفکران زمان و شاگردان سید جمال‌الدین اسدآبادی تجددخواه» و نیز «نهضت پان اسلاميك» 
کم کم نیرو گرفت و با مساعد شدن اوضاع بین‌المللی و شرایط اجتماعی در درون ایرآن به صورت 
جنبش مشروطه خواهی تبلور یافت. پیروزی نهضت مشروطیت ایران رابه كمك علمای بزرگ 
شیعه در سال ۱۹۰۶ (۳۲۸۵ ۱ خورشیدی) باید بر آیند نمادین «ناسیونالیسم نوین اتران #داتست ند 

پس از جنگ جهانی نخست و تغییر قدرت حاکم در ایران (باپیروزی کودتای ۱۳۹۹ 
خورشیدی ۱۹۲۱ میلادی) بخشی از آرمان‌های انقلاب مشروطیت ايران و نوسازی‌های مورد 
اننظار ناسیونالیست‌ها» فراخور زمان و در محدوده امکانات داخلی و مقتضیات بین‌المللی» 
توانست کم کم در باره‌ای موارد جامه عمل پوشد. در آن دوران به حکومت خانخانی و هرج و مرج 
فراگیر بایان داده شد و آمنیت و نظم عمومی که آرزوی دیرین مردم ایران بود در سراسر کشور 
برقرار گردید ؛ البته اين نعمت آسان و ارزان بدست نیامد ! به‌هر روی که وقوع جنگ دوم جهانی و 
پورش نیروهای متفقین جنگ به ایران؛ در برنامه‌های توسازی کشور وقفه ایجاد کرد و در راه 
پیشرفت ایران شدیداً اخلال نمود. 

در آن روز گار» تلاش کمونیست‌هابه موجب قانون (قانون سال ۱۳۱۰ خورشیدی. 
۱ میلادی) به طور کلی ممنوع شد و رهبران و فعالان کمونیست به زندان افتادند و بعضاً 
نابود شدند! لیکن آنان پس از جنگ دوم جهانی با برخورداری از پشتیبانی اشکار شوروی دوباره 
سرب رآوردندو زیر نام «حزب توده ایران» و تحت عناوین دیگر و سازمان‌های خلق‌الساعه 
گوناگون» بسی ماجراها آفریدند! بی گمان اگر نفوذ گسترده مذهب و پای علمای اسلام در میان 
تبود کمونیست‌ها در ایران به کامیابی‌های ریشه‌دارتری دست می‌یافتند. 


«ناسیو نالسی؛ در هند؛ بر مه و هندو چین 

دز هت وتان ما شین کتک هل بسا ۱۸۸۵ تامدخ است‌ها و تلاش‌های 
کر مات امس اس اه ار مهد به مارم اش تضونت تانون اشاس تلحر تال 
۹ آغاز مبارزات مهاتما گاندی از سال ۱٩۲۱‏ و سپس کوشش‌های جواهر لعل نهرو (در 
هند) و محمدعلی جناح (در پاکستان) وچالش‌های دیگر رهبران جنبش مردمی استقلال‌طلبانه 
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در شبه‌قاره‌هند را بایستی از مظاهر ناسیونالیسم هند قلمداد کرد. 
شبه‌ناسیونالیست صورت گرفت که کانون اصلی آن را باید در میان مسلمانان جاوه (از جزایر 
اندوتزی) در حدود سال ۱۹۰۹ ریشه‌یابی کرد. رهبری آن جنبش با سازمانی به نام «سار کات 
اسلام»" بوده که در آغاز کار خود. اهداف فرهنگی و اقتصادی را دنبال می کرده است. لیکن کم کم 
به هدف‌های سیاسی بر داخته و علیه عوامل دست‌نشانده هلند و سرمایه‌داران چینی» و سرانجام به 
روند تلاش‌های این گونه جنیش‌ها زمینه‌ساز پیدايش « کمونیسم» در آن مناطق بوده که 
بویت مورز 3 کته نی وا کی آ مقر این توشته امه ات ش سای تا نهآ موه بانتان 
مظاهر گرایش‌های ملّیت گرایانه و تجددخواهی روشنفکران جوامع آسیایی قلمداد کرد که در 
آرمان‌هایی چون استقلال ملی» نظام پارلمانی و برانداختن شیوه‌های خود کامگی در کار 
ناسیو نالیست‌های این جوآمع بو ده ی آن جالشگری‌ها در آغاز از اندیشه‌هاو ارمان‌هایی حون 
فنای نظام سرمایه‌داری و جنگ طبقاتی» جندان نمونه‌ای دیده نمی‌شده است . رهبران 
نهضت‌هایی از این دست. بیشتر از میان رو شنفکران و گروه‌های به اصطلا ح «خرده‌بورژو) بسیج 
می سدهاند . آنان گرجه گاهی منش‌هاو رفتارهای ستیزه‌جویانه و انقلابی از حود نشان می‌داده‌اند؛ 


با وجود این در آن زمان به سختی می‌توان نشانه‌ای از «مار کسیسم» در آن نهضت‌ها سراغ کرد . 


۱ 151۸۳ ۹۸۸۲" برای بررسی بیشتر رجوع شود به: 
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«سیاست همجون جنگ هیجان‌انگیزو پر خطر است . شیعص 
در جنگ یکبار کشته‌می شودولی در سیاست به دفعات ۰» 
وینستون جرجیل 


ل 


بحس هفدهم 


کمونیسم در میا و مصربیش از جنگ جهانی دوم 


شکست‌هایی که پس از جنگ اول جهانی در اروپا به ویژه در آلمان و مجارستان نصیب 
بلشويك‌هاشد» توجه آنان رابه آسیا معطوف داشت؛ چنان که تن 6 شدند تا پرولتاریای غرب را 
پس از برانگیختن توده‌های زحمت کش خاورزمین در مسیر هدف‌های انقلاب بازسازی کنند. 

مار کسیست‌های انقلابی در سرزمین‌های آسیایی» با شعارهای تبلیغاتی به قاط ضعف 
قدرت‌های سرمایه‌داری باخترزمین در مستعمرات می تاختند و با به خطر انداختن منافع 
«امپریالیست‌های غرب» و بهره گرفتن از گرایش‌های ملیت گرایانه روشنفکران و نهضت‌های 
ناسیونالیست آسیایی» به بسیج توده‌های محروم و تقویت «شعور طبقاتی» آنان می‌پرداختندو راه 
دستیابی به انقلاب را هموار می‌ساختند. 

بنا بر دیدگاه استالین» کشورهای مستعمره‌و تحت‌الحمایه باید از ذخیره بورژوازی 
امیریالیست به دخیره پرولتاریای انقلابی ۳ شوند . آنچه در همان هنگام برای صاحب‌نظران 
هک سای در ام وی کرک ار اش 
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استالین بود. 

ملل آسیایی از لحاظ اجتماعی» به جز ژاپن؛ عمومأواپس مانده قلمداد می شدند و در 
زمینه‌های صنعتی نیز در چنان وضعی نبودند که بتوانند دارای «پرولتاریای صنعتی» باشند. 
وانگهی نهضت‌های ملّی و رهبران ناسیونالیست ملت‌های آسیایی هم بی گمان در بند 
اندیشه‌های انقلابی ملهم از مار کسیسم نبودند. چه بسا که برخی از رهبران آنان» وایسگرایان 
کهنه پرستی به شمار می آمدند که در رژیاهای پیش از عصر سرمایه‌داری به سر می‌بردند. 

در آن شرایط باید دیده می‌شد» کمینترن و سیاست‌گزاران دستگاه رهبری‌ شوروی» 
کشوری که آن را خاستگاه و کانون اصلی و یا «دژ انقلاب جهانی پرولتاریا» می‌بنداشتند» در 
بر ورد با واقمیت‌هایی از این دست» چه‌راهی را در پیش می گرفتند؟ آنان در بادی نظر دوراه‌در 
بیش روی داشتند: 

یکی‌این که جنبش‌های ناسیونالیست ورهبران نهضت‌های ملی‌رادر کشورهای آسیایی. 
درراستای حمایت بی جون و چرا از گروه‌های‌قلیل و تاتوان‌مار کسیست و طرفدار انقلاب اجتماعی 
نادیده گیر ند یا در هر فرصت با آنان به عنادو ستیز برخیزند. راه‌دوم این بود که بارهبرآن نهضت‌های 
ناسیونالیست» در جهت تهییج و شوراندن نیروهای‌ملی علیه نظام‌های حاکم» دست کم به طور موقت 
ومن‌باب تاکتيك‌های«مصلحت گرایانه»در فرصت‌های مقتضی دمساز و هماهنگ شوند . 

بیداست که يك کمونیست «انترناسیونالیست» موّمن و یکسویه‌نگر راه نخست را 
یرمی گزید. اما يك کمونیست مصلحت گرا (ی را گماتیست) و فرماثبردار حکومت شوروی» طریق 
دوم را مس هی بر چنان که‌پس از تسلط دولت‌شوروی‌بر کمینترن» روش دوم کمابیش بر 
تاش ها کت خی دنه ۱ 

بررسی تاریخ کمونیسم جهانی نشان می‌دهد که‌بر رن راه یادشده (راه دوم) در بسیاری 
از موارد سیب شده بود که گروه‌هایی از مار کسیست‌های انقلابی اعتماد خودرانسبت به کمینترن 
ورهبری شوروی از دست بدهند بدون این که توانسته باشند گروه‌فراوانی از ناسیونالیست‌هارا 
به سوی خود جدب کنند. 

ناسیونالیست‌های تندرو که روحیه انقلابی داشتند ولی کمونیست نبودند. کمك شوروی 
و کمینترن را تنهابه عنوان وسیله‌ای برای هشدار دادن به قدرت‌های باختری و وادار ساختتن آنان 
به قبول خواست‌هایشان مورد استفاده قرارمی‌دادند. در واقع آنان با نزديك شدن به مسکو و 
دمسازی و همدردی نسبت به کمونیست‌های هم‌میهن خود آهمیت و موضم خویش رآ در مداکره 
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تکرار این گونه رخدادها» کمونیست‌های مومن و گروه‌های تندرو و انقلابی رامایوس 
می‌ساخت . چه بسا که آنان دچار بدبینی می‌شدند و حتی در برخی موارد گمان می‌بردندرهبران 
شوروی نسبت به آرمان‌های انقلاب صادق نبوده؛ و يا احیاناً دغلکاری روا می‌داشته‌اند. اکنون در 


راستای باز نمودن این واقعیت. به‌پاره‌ای از نمونه‌های گویا اشاره می‌شود. 


در تر کیه 

کمال اتاتورك در مبارزات خود علیه یونانی‌هاو بازیس گرفتن (اناتولی» از یونان و 
رویارویی با قدرت‌های باختری, از همفکری و یاری کمونیست‌هاو کمك دولت شوروی 
برخوردار شد. وی برای این که حکومت شوروی از ویران‌سازی ارمنستان توسط نیروهای 
ترکیه جل و گیری نکند. هم‌نژادان آذربایجانی خودرافدا کردو دست شوروی‌را در آن‌جا 
باز گذارد. " از آن گذشته؛ هنگامی که گرجستان زیر فشار رهبران مسکو به ستوه آمده بود و ناچار 
به انقیاد از بلشويك‌ها می‌شد. آتاتورك‌هیچ گونه واکنشی نشان نداد» تا آن که سرانجام آن ۳ 
۵ فوریه ۱۹۳۱ استقلال خود را ازدست داد و رژیم شوروی در آن سرزمین مستقر گردید." 

در همان حال در ترکیه با تمام نیرو از پیشرفت کمونیسم جلو گیری می‌شد و سر کوبی 
کمونیست‌ها ادامه داشت . بدتر از آن» رفتاری بود که آتاتورك نسبت به نمایندگان کمونیست‌های 


تر کیه به‌هنگام باز گشت از «کنگره خلق‌های شرق» بر گزار شده از سوی «انترناسیونال 
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۲. در بیست و ششم ماه مه ۱۹۱۸ با پایمردی ناسیوتالیست‌های گرجی و كمك نیروهای تر کیه از سمت غرب دولت 
متتتقل کر عستان تاسوت تاو بدا تفت مایت آلمان ق ار کرت ویس اش کیت اسان ارا عرسا ۱۹۱۸ 
ازسوی نیروهای بریتانیا اشغال شد. 
استقلال گرجستان در ژانویه ۰ ۱۹۲ به طور «دفاکتو» (بالفعل) و در ژانویه ۱۹۲۱ به‌ صورت «دوژور» (به طور کامل) 
ازسوی متحدین جنگ جهانی اول (انگلیس, فر انسه» روسیه) شناخته شد . 
هنوزيك ماه ازاین شناسایی نگذشته بود که نیروهای ار تش سرخ به فرماندهی دو تن از رهبران بلشويك گرجی (استالین 
و اوردژونیکیدز) (01(2۳10(۷]16112 .1 .1)) به گرجستان یورش بردند و از آن پس ارتش سرخ و سپس رژیم 
شوروی در آن‌سرزمین مستقر گردید. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۰۱۹۹۱ گرجستان دوباره 
استقلال خودرابازیافت و فارغ از « کمونیسم» به‌صورت کشوری جمهوری با نظام مردمسالاری اداره می‌شود و برای 
حل دشواری‌های اقتصادی و فاثق آمدن بر دیگر مسائل گوناگون که سخت درگیر آن‌ها است» تلاش می کند. 
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کمونیست» در با کو به سال ۱٩۲۰‏ رواداشت. اینان به مجرد ورود به تر کیه بازداشت و اعدام شدند 
و از آن‌یس سختگیری درباره کمونیست‌ها» روزافزون و توانفرساشد. 
تست آنشت. کف هو تر کیه تحول شدیدو یا انفلاب صورت گرفت لیکن نه «انقلاب» 
به رهبری آتاتورك ملیت کُرا به نام رناسیونالیسم تر لك) و نه به عنوآن مار کسیسم و یا کمونیسم ِ 
تههر روج آتاتور ك ویارانش در آغاز قیام خود با نشان دادن گرایش‌هایی به همکاری با 
را کتوت مره اه انا ی رای ان تحدقیت که عبت کار آمتتد 
وه وه ی وان تسد : از آن‌پس در تر کیه هیچگاه به کمونیست‌هاراه داده نشد که 


ن کشت ها کار مخت باق 


در اير ان 

یس از آن که حکومت روسیه به‌دست انقلابیون‌بلشویاه‌افتاد(۱۷٩۱)در‏ آغازظاهرا 
سیاست‌های«امپر یالیستی» امی راتوری تزاری‌جای خودز ابه‌شیوه‌هایرفتاری«غیر امپر یالیستی» داده 
بودلهذادر آن‌هنگام‌میان وشنفکرآن‌ناسیونالیست و آزادیخواهان ایران خوشبینی‌هایی به‌وجود آمد . 
همزمان جنبش‌های مردمی ایرانوبعضابر خی چالشگرانمذهبی در کنارافرادفعال مار کسیست - 
کمونیست .به تلاش‌های‌سیاسی پر داختندو تااندازه‌ای‌به اندیشه‌های‌انقلابی گ ریش یافتند . 

آن ف رآیند در آغاز برای رهبران انقلاب روسیه و زعمای حکومت بلشويك خوشایند و 
امیدوار کننده بود. چنان که در سال‌های نخستین پس از انقلاب ۰۱۹۱۷روسیه در راستای سیاست 
گسترش انقلاب به بخش‌هایی از خاورمیانه‌ و اسیای مر کزی به پیروزی‌هایی دست یأفت. 

لنين در ژانویه ۱۹۱۸ (۱۲۹۶ خورشیدی) تمام امتیازات را که پیشتر روسیه امپراتوری 


بر اساس قر ارداد ۱۹۰۷ روس-انگلیس" و موافقت‌نامه‌های‌پس از آن در ایران‌به دست آوردهبود 


۱ قراردادسال ۱۲۸۶(۱۹۰۷ خورشیدی) نتیجه توافق دو ابرقدرت آمپریالیست زمان (أمپراتوری تزاری روس و 
امپرراتوری بریتانیا» به لحاظ نگرانی از قدرت روزافزون امپراتوری آلمان و خطر تهاجم آن کشور به خاورمیانه و برخی 
مصالح سیاسی و اقتصادی دیگر بوده است. بنابر آن‌قرارداد. تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ پیش‌بینی شد بدین سان که 
سراسر مناطق شمالی و مر کزی ايران از جمله اصفهان و تهران (بایتخت ایران) در قلمرو سیاسی و اقتصادی روسیه قرار 
گرفتو انگلستان تنها به داشتن حقوق مشابه در مناطنی جنوب خاوری در همسایگی بلوچستان و مجاور شبه‌قاره هند 
اکتفا کرد ! طبق آن قرارداد. مناطق جنوب باختری ایران که سر شار از منابع نفتی بود منطقه بی طرف اعلام شد . 
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لو کردو با این اقدام بین مردم ایران خاطره نیکویی برجای نهاد. لیکن. آن رفتار بزرگوارانه‌و 
«ضدامپریالیسم)» به پیامدهایی انجامید که چندان خوشایند نبودو خوشبینی مردم ایران رازودگذر 
انا مات 

با افپوش این کت ری از فعالان ولتت ایا هر شرا باس خآ 
بایستگی‌های میهنی و غافل از استواری باورمندی مردم به زمینه‌های مذهبی» سر اسر در راستای 
تأمین منأفع و مصالح شوروی در درون و بیرون ایران عمل کردند ۱ کمونیسم در ایران با 
شکست‌های پی در پی رو به رو شد زیرا کمونیست‌هاروشی پیش گرفتند که‌همواره 
به نهضت‌های ملّی و ترقی‌خواه و به طور کلی به آرمان‌های آزادیخواهان ایران در هر فرصت 
لطمه زد. اقا میونشته پات اج و وت که نه در راستای آرمان‌های مار کسیسم ‏ لنینیسم بودو نه 
سودی برای ملت و مملکت ایران دربر داشت» و نه ابروئی برای خودشان فراهم ساخت ! 

در این جا نباید ناگفته بماند که يك رشته پیشگیری‌های بجا و بهنگام ازسوی حکومتگران 
ایران توانست از تأثیر تبلیغات عوامل کمونیست ضدنظام حاکم در ایران بکاهد. پیش از آن نیز 
باره‌ای رویدادهای سیاسی-اجتماعی سبب شده بود که کوشش‌های سوسیالیست‌های چپگرای 
ایران کم‌رنگ شود به نمونه‌هایی از آن‌ها ذیلا اشاره می‌شود: 

انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵ حور نید به کوشنش از ادنخواهانو کما سر خن اشامن 
اصلاح‌طلب مذهبی و باتوجه به الگوی دم و کراسی‌های پارلمانی غرب. بر طبق قانون اساسی و 
متمم آن؛ نظام پادشاهی استبدادی را در محدودهقانون قرار دادو بر حقوق اساسی و ایرآن مهر 
تأیید نهاد. سپس در عصر پهلوی برای کار کنان دولت؛ بزر گترین جمعیت حقوق‌بگیر در آن‌زمان, 
ضوابط استخدامی و «حقوق بیمه و بازنشستگی» و برخی خدمات رفاهی به تصویب مراجم 
فانوتکد ارغ سید ان کاه فرانین کان ن4 و بههسی اختضاب یراع کار و ای ها هقی سور و 
تأمین اجتماعی تصویب و به اجراد رآمد. واگذاری املاكگ شاهی به‌زارعان که‌پیشتر از مالکیت 
آنان خارج شده بود و سپس انجام اصلاحات ارضی (با تمام ناهنجاری‌های اجرائی) سبب شد که 
کم کم شیوه‌های رفتاری نایسند ناشی از مناسبات «ارباب -رعیتی» از میان برداشته شود . 

این هم به حق» گفتنی است که در دهه پس از شهریور ۰ شیوه ادبی مار کسیسم و 
سبك نوشتاری کمونیست‌هاو نویسند گان«حزب توده, منشأً تحول عمده‌ای در ادب نوین 
فارسی شد. آنان همچنین روحیه سیاستگرایی وراه‌و رسم تحزب وچالش‌های گروهی 


سازمان‌يافته را به مردم خاموش و بی‌بهره از ام ای سای افو تن که این خود جای ستودن 
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دارد. از آن گذشته. هراس از «خطر کمونیسم» سیب گردید که حکومتگران ایران به خواست‌هاو 
حقوق اجتماعی کار گران, دهقانان و دیگر گروه‌های محروم بیشتر التفات کنند (عدو شود سیب 
خیر اگر خدا خواهد! )به هر روی» درپی یادداشت ژانویه ۱۹۱۸ دولت شوروی و اعلام لغو 
امتیازانی که دولت تزاری پیشتر به زور و خلاف مصالح سیاسی و استقلال ملی ایرآن به دست 
آورده بود» بر خی رخدادهای پیش‌بینی نشده در ارتباط با مناسبات نوین دو کشور واژ گون 
حون نیت لنین و نخستین دولت شوروی, روابط فیمابین را تیره ساخت. 

از جمله مواردی که خشم دولت وقت شوروی را برانگیخت این بود که دولت ايران مدعی 
حق باز پس گرفتن بخشی از سرزمین‌های قفقاز آسیای میانه و نیز نخجوان شد . 

عنوان نمودن چنین خواست‌هایی که می توانست با یکیارچگی ارضی و حق حاکمیت 
شوروی منافات داشته باشد و نیز مطالبه غرامت‌های جنگی, دولت شوروی یت یهن بو 
هدف‌های دولت ایرآن بدبین ساخت. جنان که در ماه‌مه ۰۱۹۲۰ یس از بیروزی بلشويك‌ها در 
آذربایجان شوروی و تارو مار شدن ارتش ضدانقلاب در جنوب روسیه» نیروهایی از ارتش 
سرخ آذربایجان شوروی به دلخواه رهبران انقلاب در مسکو» ایران رامورد تهدید قرار دادند. 
کشتی‌های جنگی آن کشور نیز به بهانه تعقیب و سر کوبی نیروهای ضدانقلاب در بندر انزلی 
(کتاره بحر خزر) لنگر انداختند. 

این اقدام شوروی همزمان شد با فیام مسلحانه میرزا کوچك خان و گروهی از یارانش در 
گیلان (نهضت جنگل) علیه دولت مر کزی ایران که از سال ۱۹۱۷ آغاز شده و بیامدهای خونینی 
به‌همراه آورده و ۹ در ژوئن ۰۱۱۲۱ جنگجویان «جمهوری شوروی گیلان» (نهضت جنگل 


۱ صاحب‌نظران بی‌طرف, میرزاکوچك خان رهبر نهضت جنگل را در وأقع مردی ناسیونالیست و در عین حال مذهبی 
دانسته‌اند که علیه «نظام بی نظم» حاکم بر ایران؛ و مداخلات بیگانگان و نابسامانی‌های اجتماعی ایران در آن‌هنگام» به 
قصد سرنگون ساختن دولت وقت در مر کز (تهران) و دامن زدن انقلاب به پا خاسته بود. او در آغاز قیام خود. کمیته‌ای 
نقلابی با شعارهای اسلامی تحت عنوان «اتحاد اسلام» تشکیل داد. البته برخی از یاران میرزا کوچك خان در دستگاه 
رهبری نهضت جنگل کمابیش به سوسیالیسم دلبستگی نشان می‌دادند . آنان‌هزینه‌های لازم‌را ظاه را از محل 
کمك‌های مردمی و گاهی دست‌اندازی به اموال اغنیای منطقه تأمین می کردند. نهضت جنگل ابتدا از سوی انگلیسیان 
شناخته شد (طیق قر ارداد اوت ۱۹۱۸ تا این که در بهار سال ۱٩۲۰‏ با کمك‌ورایزتی فرمانده قوای‌روسیه‌شوروی» 
حکومت جمهوری شوروی گیلان جایگزین نهضت انقلابی جنگل شد . نهضت جنگل سرانجام پشتیبانی روسیه 
شوروی را از دست دادو در برابر نیروهای اعزامی دولت مرکزی تاب مقاومت نیاوردو با مرگ دلخراش 
میرزا کوجك خان حین جنگ و گریز در سال ۱٩۹۲۱‏ مضمحل گردید. 
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سابق) با كمك افرادی از گرجستان به سوی تهران حرکت کردند و بلافاصله نیروهای تازه‌ای از 
ارتش سرخ شوروی در بندر انزلی پیاده شدند که این خود موجب دلگرمی انقلابیون نهضت 
جنگل گردید.! 

وزیر مختار روسیه شوروی در تهران مدعی بود که دولت او از تلاش‌های کمونیست‌های 
ایران آگاهی ندارد و به هیچ روی نمی‌تواند در آنان نفوذ کند و مانع رفتار آنان شود .۲ 

در فوریه ۱۹۳۱ (سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان میرپنج فرمانده بخشی از تنهانیروی 
نظامی (قزاق) نسبتاً سامانیافته و موّثر در ایران» به رهبری سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی. 
روزنامه نویس پرشور و اصلاح طلب انقلابی که شخصاًّپایبند به شعاثر اسلامی با گرایش‌هانی از 
مقولات سوسیالیسم بود. ضمن استفاده از فرصت مغتنم سیاسی و ضعف شدید حکومت محتضر 
مر کزی ایران. با برخورداری از کمك انگلیسیان‌و انجام يك کودتای نظامی قدرت رابه دست 
گرفت. او سید ضیاء‌الدین راپس از صد روز نخست‌وزیری از کار بر کنار نمودو به تبعید فرستاد و 
پارشها قاری غود رامع سای 

در پاییز سال ۱۹۲۱ نیروهای ارتشی بریتانیاو روسیه شوروی هر دو از ایران خار ج شدند 
و راه استقرار يك حکومت نیرومند مر کزی» برقراری امنیت و انجام اصلاحات مورد علاقه مردم 
ایران هموار گردید . 

در سال ۱۳۰۴(۱۹۲۵ خورشیدی) رضاخان سردار سپه و فرمانده کل قوا که در وأقع 
به عنوان نماینده «خرده بورژوازی مترقی ایران» در اصل خواهان جمهوری بودبارٌی نمایندگان 
مجلس شورای‌ملی به بادشاهی ایران دست یافت. او با گرایش‌های تند میهن‌یرستانه» و 
درعین حال» اعمال نوعی استبداد سیاسی و خفقان» ضمن حفظ مجلس قانونگذاری و تا حدودی 
رعایت ظاهر «مشروطیت» شانزده‌سال بر ایران حکومت کرد. ولی متاسفانه به دشمنی باعلمای 
اسلام به ویژه شخصیت متنفد دینی و سیأسی زمان, شادروان«سیدحسن مدرس» پرداخت و جه 
بسا در اجرای برنامه‌های کار خود شتاب کرد. رضا شاه توانست آنچه را که به اصطلاح فتودالیسم 
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۲. جعفر پیشه‌وری» کسی که پس از جنگ جهانی دوم غائله آذربایجان ایران‌رارهبری کردو با كمك قوای شوروی که 

همراه‌سایر متفقین ايران را اشغال کرده بودند» دولت خودمختار آذربایجان را تشکیل داد در حکومت جمهوری 

شوروی گیلان در کنار میرزا کوچك خان سمت کمیسر داخلی رابه عهده داشته است. این خود شاید نشانه‌ای باشد از 
نفوذ حکومت شوروی در نهضت جنگل و مردود بودن ادعای نماینده شوروی در ایران. 


۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


خوانده می‌شد و گونه‌ای خان خانی محلی و حکومت در حکومت بود. از میان بردارد و يك دولت 
مقتدر مر کزی بنیاد نهد. او امنیت و آسایش رابه جای «دمو کراسی» به مردم ایران ارزانی داشت و 
ازاین رهگنر به سر کوب عوامل شوروی و کمونیست‌های ایران نیز پرداخت. شگفت این که 
دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» دژ مدافع کمونیسم جهانی در همسایگی ایران» 
همچون تماشاگری خاموش و بی‌تفاوت بر آن رویدادها نگریست و کمترین واکنشی ازخود 
نشان نداد ! ناگفته نماند که دولت شوروی‌همواره اشکار وینهان در راه کسترش اندیشه‌های 
مار کسیسم - لنینیسم کر ار نویه دز فیان سر نان و زوشتتفکر آرزمی کوشید» خر تایه 
کامیابی‌های چشم گیری دست نیافت و تنها نوعی سر گرمی سیاسی برای جوانان روشنفکر ایرانی 
فراهم ساخت و همواره دسیسه‌هایی را دامن زد . این بازی‌های سیاسی چه بسا موانع بزر گی در راه 
پیشرفت و پیروزی جنبش‌های اصلاح طلب و ترقی خواه ملّی در ایران به وجود آورد . بی گمان 
همحون ایران» فراوان بودند ملّت‌هایی در دنیای محرومان يا به اصطلا ح «جهان سوم» که بسیاری 
از روشنشکران و یا فرهیخت‌گانشان به «کژراهه» کمونیسم شوروی درافتادند و نه تنها به اماج 
دلخواه خود دست نیافتند» بلکه در آن راه زیان بسیار دیدند و یا جان باختند. 


در مصر 

با وجود این که در سرزمین‌های عربی احساسات ضدغرب چشم گیر بود. هیچ گاه فرصت 
مناسب برای کمونیست‌هاو بخت تلاش‌های‌سامان یافته‌ای وفق مراد چپگرایان انقلابی ف راهم 
نشد. شاید مصر رابتوان کشوری به شمار آورد که بیش از دیگر کشورهای عرب زبان» محل 
توجه کمینترن بودو رهبران شوروی امیدهایی به آن بسته بودند. 

در سال‌های جنگ جهانی اول» امید ناسیونالیست‌های مصر و گرایش همگانی مردم آن 
سرزمین بر این بود که هر چه زودتر به استقلال کامل دست یابند. از انجا که پس از جنگ, چنین 
خواسته‌ای با مخالفت زمامداران بریتانیارو به‌رو شد» طبعاموجبات آزردگی مصریان از رفتار دولت 
انگلیس فراهم گردید. پس از آن بود که رهبران شوروی شرایط رابرای تلاش‌های کمونیست‌هاو 
بهره‌برداری از انز جار عمومی نسبت به انگلیسی‌ها؛ مهیا دانستند . از این‌روی در سال ۱۹۱۹ 
گروه‌های کوچکی از کمونیست‌هاو چپگرایان هوادار آنان در شهرهای عمده‌و مراکز کار گری 
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بخش هفدهم / کمونیسم در آسیا و مصر پیش از جنگ جهانی دوم ۳۳ 


مصر سازمان داده‌شد. کمونیست‌هامی کوشیدند هرچه بیشتر در میان کار گران مسلمان نفوذ کرده 
و حتی‌المقدور با کنفدراسیون اتحادیه‌های کار گری مصر که مدعی داشتن بیشترین هموند از بین 
کار گران بود. رابطه نزديك برقرار کنند. حزب کمونیست مصر که در سال ۲ ۱۹۲ حدود دو هزار 
همونددائم داشت در سال ۱٩۲۴‏ دریکی از کارخانه‌های اسکندريه يك اعتصاب نشسته تر تیب 
داد که با خشونت ازسوی نیروهای ار تشی درهم شکسته شد . سپس از سال ۰۱۹۲۵ دولت مصر 
دست به اقدامات ایذائی گوناگون علیه کمونیست‌هازد» رهبران آنان‌رابازداشت نمودو جمع آنان‌را 
براکتنه ساخت. ‏ در سال‌های پس از آن‌رویداد» هر گز کمونیست‌هالز نیرو و تاثیر درخور 
ملاحظه‌ای در صحنه‌های سیاست و فرایند زند گی اجتماعی مردم مصر بر خوردار نشدند» جز در 
زمان جمال عبدالشاصر که به مناسبات مصر و شوروی برای زمانی کوتاه‌بسیار نزديك شده‌بود . 
پس از استقلال مصر و اعلام نظام پادشاهی مشروطه(۱۹۲۲) به‌ویژه از زمان استقرار جمهوری 
مصر (دهم فوریه ۱۹۵۳) در تمامی جریان‌های سیاسی مصر» ناسیونالیست‌های ترقی خواه و 
اصلاح طلب نقش غالب و پیشرو داشته‌اند» آن چنان که هیچ گاه برای تلاش‌های گسترده 
کمونیست‌هاراهی باز نبوده است .حتی در دورانی هم که اتحاد جماهیر شوروی بامصر مناسبات 
بسیار نزديك داشت و در تأمین مالی برنامه‌های سازندگی مصر و اعزام کارشناسان‌روسی به آن 
کشور هنبازی گسترده‌ای‌را آغاز کرده‌بود» کمونیست‌هانه تنهابه‌هیچ گونه کامیابی درراستای 
آماج کمونیسم دست نیافتند بلکه همواره‌زیر فشارو محدودیت‌های همه جانبه قرار داشتند . 

کمونیست‌هادر دیگر سرزمین‌های شمال آفريقا نیز نفوذ قابل ملاحظه‌ای کسب نکردندو 
دراجرای برنامه‌های کمینترن و دستیابی به اهداف خود. چندان توفیق نیافتند. تنها در دوران‌پس از 
جنگ جهانی دوم یود که حکومت شوروی باروندهای ديپلماتيك به آن سرزمین‌هاراه‌یافت. 


در ژاین 
میان کشورهای آسیایی» ژاپن راباید کشور صنعتی پیشرو به شمار آورد . بنابراین» آن 
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۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در بی گسترش روزافزون صنایع» رو به فزونی بوده‌و تجمع و تمرکز آنان در کارخانه‌ها طبعاً به 
همیستگی و تشکل سازمان‌های کار گری نیرومند می‌انجامیده است. 

اتحادیه‌های کار گری ژاپن در آغاز» به‌همکاری بین کار گران‌و کارفرمایان باور داشتندو 
رهیران میان‌رو آنان از دامن‌زدن مبارزات طبقاتی پرهیز می کردند. بااین همه به‌رغم 
ممنوعیت‌های قانونی سخت» کار گرآن پی‌درپی به اعتصاب دست می یاز یدند . 

پس از جنگ جهانی نخست» کم کم نفوذ سوسیالیسم ملهم از مار کسیسم در 
اتحادیه‌های کارگری و نیز در میان دانشجویان دانشگاه‌های ژابن گسترش یافت: نخستین 
نشانه آن رامی‌توان همبستگی روشنفکران انقلابی با نهضت کوچك. ولی بالنده و 
نیرومند کارگری دانست که زمینه‌های نشر مار کسیسم و انديشه چالش‌های طبقاتی را مهیا 
می‌ساخت . 

حزب کمونیست ژاپن رسماً در ژوئیه ۱۹۲۲ بنیاد گذاری شد و با بررخورداری از 
آزادی‌های سیاسی که دربی انتقال قدرت از سیاستمداران کهنسال سنتی و آمرای پیشین ار تش به 
سیاستمداران آزادیخواهو استقرار نظام پارلمانی به وجود آمده بود» توانست به پیشرفت‌هایی نائل 
آید. آزادی‌های یاد شده دیری نپایید و سرو کار حزب کمونیست و کمونیست‌های وفادار» با 
پلیس سنگدل و کارآمد ژاپن افتاد. در ژوئن ۰۱٩۲۳‏ اکثریت قریب به اتفاق رهبران کمونیست 
گرفتار خشونت‌های پلیس شدندو به زندان در افتادند. 

همزمان‌با آن‌بگیر و ببندهاء ز لزله‌ای بسیار دهشتناك در توکیورخ داد 
(اول سپتامبر )۱٩۹۲۳‏ و نابسامانی هایی را دامن زد که به نوبه خود فرصت تازه‌ای به دستگاه‌های 
امنیت ویلیس داد تا هرچه بیشتر به بازداشت و آزار کمونیست‌ها. چپگرایان و رهبران 
اتحادیه‌های کار گری بیر دازند ! 

در آن‌هنگام که آینده کمونیسم در ژاین مبهم و تیره می‌نمود» برخی از رهبران حزب 
کمونیست بر آن شدند که حزب را موقتاً منحل کنند. سرانجام در بهار سال ۱۹۲۴ هنگامی که 
گروهی از رهبران حزب از زندان‌ها آزاد شده‌بودند. حزب کمونیست ژاپن به رغم مخالفت 
کمینترن تصمیم به انحلال خود گرفت . "حزب ظاه رآ منحل شد.ولی تلاش کمونیست‌ها 
به صورت انفرادی و پراکنده ادامه یافت. همزمان, نفوذ کمونیسم از طریق «شورای اتحادیه‌های 
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کارگری ژاپن» و«حزب کارگران و دهقانان ژاپن» پیوسته گسترش می‌یافت. این حزب 
پنابر تصمیم‌پنجمین کنگره کمینترن دراجلاسیه‌ژوئن ۰۱۹۲۴ در سال ۱۹۲۵ پایه گذاری 
یله واگ 

هنگامی که نتیجه انتخابات عمومی فوریه ۸ ۹۳ ۱ (انتخاباتی که برای نخستتین بار با آراء 
عمومی در ژاپن صورت می گرفت) اعلام شد. نفود و قدرت قابل توجه احزاب و گروه‌های چپگرا 
و کمونیست‌هانمایان گردید بنابراین دولت» مقامات آمنیتی» شخصیت‌های متنفد و نیرومند 
جناح راست و سیاستمداران راستگرای ژاپن» درصدد بر آمدند که از پیشرفت و گسترش نفوذ 
روزافزون آنان جل و گیری کنند. از این‌روی؛ برای رویارویی با کمونیست‌هاء در ژوئیه ۱۹۲۸ در 
ژاین يك اداره ویژه ضدجاسوسی که به «پلیس اندیشه» " شهرت يافته بود. ایجاد شد. از آننترن 
گروهی کثیر از کمونیست‌هاو رهبران احزاب و سازمان‌های چپگرا بازداشت و یا زیر فشار پلیس 
قرار گرفتند. ۱ 

این گونه فشارها که گاهی با خشونت بیش از اندازه و کشتار همراه بود» نتوانست مانع 
تلاش‌های پنهانی کمونیست‌ها شود به ویژه که‌ر کود اقتصادی جهانگیر سال‌های ۱۹۳۳ - ۱۹۲۹ 
و پیامدهای فلا کت‌بار آن» دوباره زمینه‌هایی رابرای کوشش‌های انقلابی فراهم ساخت. در آن 
فرصت تاریخی» کمینترن در راستای برانگیختن افکار انقلابی و فشرده‌تر ساختن نیروهای 
کموئیست و گروه‌های جیگرای ژاین به يك سلسله اقدامات گسترده دست یازید» لیکن با شکست 
روبه‌رو شد. پلیس با خشونت بی‌سابقه» تقریبهمة رهبران حزب را شناسایی نمودو در ماه‌های 
اکتبز و توامبر ۱۹۳۲ نان رابازداشت کرد از اوسی‌تاسال ۱۱۳۵ خزرب کمونیست زاین فافد 
هرگونه نیرویی برای انجام عملیات موثر بود. 

در آن بخش از تاریخ کمونیسم جهانی و نیز با توجه به مقتضیات اقتصادی ژاین» کشوری 
که باعزم راسخ در راهپیشرفت صنعتی گام برمی‌داشت» ناکامی‌های کمونیست‌ها در آن‌جاء 
زمینه‌ای پرهیاهو برا ی‌پژوهشگران و فرضیه‌پردازان کمونیسم و انقلاب پرولتاریا ف راهم ساخت. 
با این همه چون کمینترن نمی‌توانست دلیل شکست کمونیسم در ژاپن را تنها خشونت و 
کین بای داد که فا انم ایس گر تدای یدیل بر ای ان کاس رایتت: 
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۲۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


گروهی از صاحب نظران تندرو» بر این باور بودند که کاپیتالیسم ژاین به مرحله 
«انحصار گرایی امپریالیسم رفانهاتط اظ: رسیده اس از این رو آن کشتوز رای ای‌ تسم 
انقلاب پرولتاریا مهیا می‌پنداشتند. گروهی دیگر معتقد بودند که بازمانده‌های فئودالیسم مانم 
پیشرفت کاپیتالیسم ژاین بوده‌انده بنابراین آن کشور باید نخست از مرحلة «انقلاب بورژوا- 
دمو كراتيك» بگنرد. 

رخدادهای شناخته شده در آن زمان و حقایق نهفته در فر ایند آن رویدادهاء به گونه‌ای جامع 
و مانع و به آسانی در هيچ‌يك از دو قالب مفروض یادشده نمی گنجید . واقع امر این بود که در ژاپن 
-يك کشور سرمایه‌داری_صنایع بیشتر زیر «کنترل انحصاری» قرار داشت. در همان حال, تنها 
سرمایه‌داران نبودند که در گردش چرخ اداری تأثیر همه‌سویه داشتند بلکه عملاً گونه‌ای از 
بورو کراسی (دتواتسالازض) کشوری:دلشکری آن کشون‌را ادارد‌می کرده آنست: 

حقیقت این است که در زاین ناسیونالیست‌های افراطی بیش از کمونیست‌هااز بحران 
اقتصادی ور کود سال‌های نخستین دهه ۱۹۳۰ و ناخرسندی همگانی و گسترده‌ای که به همراه 
داشت بهره‌برداری کردند! درست هنگامی که کمونیست‌هاو روشنفکران چیگرا. درگیر قیل و 
قال‌های مکتبی بین خودشان و يا «بحث‌های ابدئولوژيك» یاراه‌یابی‌های «تا کنیکی» بودند» 
گروه‌های ضد کمونیست راستگراو ناسیونالیست‌های تندرو به شیوه‌هانی خشونت‌باری دست 
یازیدند و در بی هدف‌هایی همجون اهداف نازی‌های آلمان که در آن سال‌ها متداول شده بود. 
سراسر بر اوضاع چیره شدند. آنان را شاید بتوان«نقلابیونی اجتماعی» به شمار آورد که در پی 
استوار ساختن نهادهای ناسیونالیست-امپریالیست بوده‌اند. و در راه دستیابی به اماج خود از 
برخی روشنفکران و گروه بیشتری از افسران قدیمی ارتش الهام می گرفته‌اند. ۲ 

هر آینه دور از ویژگی‌های فرهنگی ژاپن» نظام حاکم و شیوه‌های رفتاری دولت مصدر کار 
رادر کشور مزبور از جنبه‌های مختلف بررسی کنیم» همانندی شگفت‌انگیزی بین ناسیونالیسم - 
میلیتاریسم ژاين و نهضت‌های «فاشیست» در اروپای خاوری» به ویژه در رومانی و مجارستان دیده 


آا 1۲۵۲۱ ت۸1 ]9آن]۷۲۳۳۴۴۲۸] ,]۰۱۷۲۵۵۲۵۳۵ .۱۰ 

۲ برای مطالعه بیشتر می‌توانید به صفحات ۱۳۳ و ۱۳۴ کتاب «...از لنین تا خروشجف» نوشته پرفسور واتسون 
استاددانشگاه لندن چاپ ۰ ۱۹۶ رجوع فرمایند: 

۲۳۱۷ ۲۳۲۸۵۱۷۲ 20۱۷۱۷۲۱۲۸1۵۱۷ دانله]۷۷۵ 0۵۲۳ ۳۱۲9۲0۷ ۳۲۳۱۳۴ ,۳۲0۵-۷۷۸۲9۵۵ ۱۱۱/۵۲۱ 


10 ۲۳۱۳۵۳۲۲۲۳۷۰۰ ۳۳۰ ۱33-14. 
3. ۲۱۱۲۵۶11 5۷۸۵, ۰۵۵۷۳۱۵۱۷۳۴۸۲۲ ۳۴۷۲ ۸۵۵۸۵۵] ۲10۳ ۰ 
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و3 در این هردو منطقه شماری از سازمان‌هاو دسته‌های فاشیست و بعضاً«تروریست» با 
شعارهای میهم اجتماعی» تحت تأثیر انگیزه‌های میهن‌پرستانه افراطی (شوونیزم) به يك سلسله 


دولت. رفتارهای تایسند و بزهکارانه آنان را نادیده می گرفتند و دستگاه دادگستری نیز رویهم‌رفته 
در کیفر دادن تروریست‌هاو خشوتنگرایان ساده‌انگاری و گذشت روامی‌داشت! 

گروه‌های اجتماعی یادشده که دارای آر مان‌هاو اهداف متفاوت بودند با بر خورداری اژ 
چشمپوشی و گاه کمك‌های غیر مستقيم (و در مواردی مستقیم) نهادهای نگهدارنده نظم عمومی و 
مراجع قضایی» فرصت می‌یافتند که با سر دادن شعارهای میهن گ رایانه توده‌پسند» هماره برای 
روشنفکران چهگراو کمونیست‌هایژاپن ایجاد مزاحمت‌ودردسر کنند.۱ 


در هید 

در هندوستان که آزادی بیان و بر گزاری اجتماعات سیاسی راهمانند الگوهایی که در 
بریتانیا دیده می شود پاس می‌دارند. برای تلاش‌های کمونیست‌ها شرایط مساعدتری فراهم 
و9 در خلال جنگ جهانی اول. صنایع گوناگون در هندوستان گسترش یافت و درپی آن» بر شمار 
کارگران افزوده شد. در سال ۱۹۲۰ يكك‌سازمان کار گری به نام «کنگره سراسری اتحادیه‌های 
کار گری هندوستان»" تشکیل گردید و ضمن این که با «حزب کنگره» ارتباط نز ديك داشت. از 
نفوذ گروه‌های مار کسیست نیز بر کتار نبود. 

سرانجام در سال ۱۹۲۴ حزب کمونیست هندوستان» توسط گروهی از روشنفکران 
مار کسیست پایه گذاری شد و در سال ۱۹۲۶ نیز بنا بر سیاست کمینترن«حزب کار گران و 
دهقانان»" ازسوی کمونیست‌ها سازمان یافت. در آن اوان» رخنه کمونیست‌ها در میان کار گران و 
دهقانان روز به‌روز گسترش بیشتری می‌یافت. 

در گردهمایی سال ۱۹۲۷ « نگره سراسری اتحادیه‌های کار گری هندوستان» که در شهر 


۱ نمونه‌های چنین گروه‌هایی در جهان از اين قرار بوده‌اند: گارد آهنین رومانی 180 0۵۱/۸۸۵۱۲۸ ۲1۲1۴) 
((1/۸111)» «صلیب خدنگ مجارستان» (05055 ۸۲30۷۷ 11171)0۸11۵)» «انسران جوان ژاینی» -1۸۳) 
(0۳۳]0۴۲۳۴5 ۷۵۲3۲ ۰۸۱۱۳۲5۴ «اخوان‌المسلمین» در مصر (1۴1۲10010 30۲ ,]۸۵05 ۲۲۱۴). 

۰ ۱۸۱۲0۳ ۲۸۲۵۴ 13۲۲01۸ باناخ .2 
۰ ۳۴۸۹۵۲۰۹ ۸ ۷۷۵۳۲۳۲۵۹۰ .3 
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کات توش کل ار شد. کمونیست‌هایست‌های کلیدی اتحادیه‌های کاررگری‌رابه دست آوردند و 
کنترل کامل خودرا بر آن سازمان‌ها استوار ساختند. این پیروزی چشم گیر که نشان‌دهنده قدرت 
روزافزون کمونیست‌هاو نفوذ کمینترن در اتحادیه‌های کار گری هندوستان بود» موجبات نگرانی 
مقامات انگلیسی رافراهم ساخت؛ جنان که از آن‌پس, مسئولان امور در صدد بر آمدند از گسترش 
تلاش‌های کمونیست‌ها جلوگیری کنند. 

در سال ۱٩۲۹٩‏ به بهانه‌هایی حند. از جمله توطته‌های ضدامنیت ملی» برخی از رهبرآن 
حزب کمونیست وحتی تنی چند از اتباع انگلیس مقیم هندوستان بازداشت و به محا کمه کشیده 
۵ ۹ با جنین اقدامات همه‌جانبه و موّثر انگلیسیان با همکاری دولتمردان هتدی, دأمنه نفود 
کمونیست‌ها محدود گردید» لیکن از تأثیر بنیادی تبلیغات دامنه‌دار آنان در فراگردهای صنعتی و 
محافل دانشگاهی کاسته تشد و همچنان با ک رآنی ادامه یافت. : 


در اندونزی 

در بایان جنگ اول جهانی» در اندونزی امیدواری‌هایی برای مار کسیست‌هاو روشنفکران 
جیگرا به وجود آمدو امکان تلاش‌های همه‌جانبه‌ای را برای آنان فراهم ساخت. پیش از جنگ» 
نخستین حزب سوسیالیست در جاوه" توسط کارگران‌راه آهن پایه گذاری شد و پیدایش 
اتحادیه‌های کار گری نیز در همان زمان صورت پدیرفت. 

حزب سوسیالیست جاوه در سال ۱۹۲۰ به حزب کمونیست اندونزی تغییر نام داد و 
به هموندی کمینترن پذیرفته شد» ولی چندی نگذشت که به دلائل عقیدتی کمینترن را ترك 
۳ 

حزب کمونیست آندونزی که موجودیت قانونی یافته بود» به گونه‌لی بسیار فعال در 
صحنه سیاست کشور حضور یافت و دو شورش مسلحانه سال‌های ۱۹۲۶ و ۱٩۲۷‏ رابه 


ترتیب در «باتاویا» و «سوماتر» رهبری کرد. آن شورش‌ها که ظاهرٌ در مخالفت با هلندی‌ها و 


۱. جاوه (۸ 1۸۵۸۷ یا )یکی از جزایر عمده جمهوری اندونزی و از لحاظ مساحت جهارمین جزیره 
اندونزی به شمار هی ایتاو اوه از نظر سیاسی نیرومندترین و بررجمعیت ترین آن‌ها قلمداد می‌شود. طول و عرض آن 
جزیرهبه ترتیب ۱۰۶۴ کیلومترو ۲۰۰ کیلومتر است. حاکم‌نشین جاوه همان پایتخت جمهوری اندونزی. شهر 


جاکارتا است. جاوه قریب دوسوم جمعیت جمهوری آندونزی را دربر دارد. 
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قیاق نها زاره هام ات گرایانه صورت گرفت» در واقع واکنشی در برابر 
شرایط سخت و ناهنجار اقتصادی کشور بود. سازماندهی و رهبری آن شورش‌ها یا قیام‌های 
سراسر ناکام که ازسوی کمونیست‌ها صورت پذیرفت و سر کوب شد به ناسیونالیست‌ها 
فرصت داد با شعارهای ضدامپریالیستی در صحنه‌های سیاسی و اجتماعی اندونزی» نیرویی 
چیره و پیشتاز به شمار آیند. 


چندگانگی سیاست شوروی! 

سیاست حکومت شوروی در قبال کشورهای به اصطلاح «جهان سوم» یکسان نبوده 
است. رهیران این کشور بر حسب مقتضیات و مصالح گوناگون اقتصادی» سیاسی و دفاعی» در 
برخورد با متاطق مختلفه جغرافیایی عالم به ویژه جهان شوم روش‌های سیاسی و استراتژی‌های 
(شیوه‌های رهبردی) متنوع در پیش می گرفته‌اند: اين واقعیت در کشورهای خاورمیانه‌ و جنوب 
آسیا بیش از دیگر نقاط جهان چشم گیر بوده است. 

رهبری شوروی همواره ادعا می کرده که‌مناسبات آن کشور با کشورهای خاورمیانه 
جنوب و جنوب خاوری آسیاء برپایه سیاستی استوار بوده است که بیشتر به رشد اقتصادی و 
به طور کی تأمین استقلال اقتصادی و سیاسی آنان كمك کند. ولی چنان که در عمل دیده شد 
هميشه جنین نبوده است ! 

در خاورمیانه و آفریقای شمالی» کمونیست‌ها هیچ گاه نیروی قابل ملاحظه‌ای قلمداد 
نشدند . چنان که در این مناطق کوشش‌های رهبران مسکو بیشتر در جهت اعمال نفوذو رخنه در 
نهضت‌های انقلایی و اصلاح طلب ناسیونالیست و حتی‌الامکان» بهره‌برداری از آنان بوده است. 

اگر از آفریقای شمالی به ویژه‌مصرء تونس, الجزایر؛ لیبی و مخرب (مراکش) که 
کمونیست‌هاراهی نیافتند بگذریم» در دهه ۱۹۷۰ در بخش‌های دیگری از آفريقا؛ کمونیسم جای 
پایی استوار یافت. رهبران کشورهای آفریقایی چون آنگولا. کنگو» حبشه (تیوپیا --171111 
0۳۸ پس از سقوط نظام پادشاهی» ماداگاسکار ۰ موزامبيك و بنین ((31711) به کمونیسم 
اتحاد شوروی گرایش یافته‌و به آن کشور نزديك شدند» ولی به هیچ روی طرفی نبستند! آنان 
دلباخته شعارهای تبلیغاتی کمونیسم و درپی آرمان‌های سوسیالیسم» امیدهایی در راستای 
پیشرفت اقتصادی -اجتماعی داشتند که تا کام ماندندو بسیاری از فرصت‌هارا نیز از دست دادند. 

برخی از کشورهای آفریقایی هم بدون پذیرش همبستگی‌های نزديك با اتحاد جماهیر 
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شوروی و یا ییوستن به اردو گاه کمونیسم جهانی» به گونه‌ای از (سوسیالیسم ملی» دلبستگی نشان 
دادندو کمابیش از الگوهای اقتصاد آزادو راه دادن به بخش خصوصی باز ماندند. نمونه‌هایی از این 
کشورهارامی‌توان گینه» لیبی» گینه_بیسائو (01/11۳5۸-8155۸17)» تانزانیاء زامبی؛ سائوتوم 
۲0۳۲۳۱ ۸) کیپ و رد (۲۴۲(۳ ۷ ۸۳۲۲) نام برد. 

حفظ مناسبات حسنه با کشورهای هم‌مرز شوروی و دست آوردن بازارهای فروش برای 
کالاهای آن کشور و خرید کالاهای ارزان‌و مواد خام از آن کشورهاء همواره برای حکومت 
شوروی در درجه نخست اهمیت قرار داشته است» چنان که گویی نمایش گرایش‌های عقیدتی 
(ایدئولوژيك)» شعارهای همبستگی جهان‌وطنی کمونیسم و ادعای کمك به جنبش‌های 
رهائی‌بخش کشورهای وایس‌مانده و زیر ستم» بنیادی اصیل نداشته است ! نمونه بارز این واقعیت 
را درایران سال‌های دهه ۲۰ ۱۳ خورشیدی می‌توان سراغ کرد. در آن‌هنگام دیدیم که چگونه 
حکومت شوروی» خاستگاه‌و علمدار کمونیسم جهانی» می کوشید اتحاد رنجبران ایران 
بهرهبری گروهی روشتفکران خوش باور چپگراراوسیله قرار دهد تا امتیاز نفت شمال رابه زور 
ات یارتکد انگار که آرمان‌های «مانیفست کمونیست» سراسر به دست فرآموشی 


سپرده شده ود | 


«اگر ممالك روی زمین به دست آری 
و ز اسمان بس رب ای ک لاه جباری 
و گر خسزانن قسارون وم لك جسم داری 
نیسرزد آن که وجسودی زخود بسی‌ازاری» 


سعد‌ی 
۱۳ 


استالین در هوای خودکامگی 


تا کنون در این بررسی به آن جا رسیده‌ايم که فرایند رویدادهای پس از پیروزی 
سیاسی انقلاب ۱۹۱۷ روسیه واستقرار دولت بلشويك ملهم از مار کسیسم در آن کشور و 
جریان رخدادهای کمونیستی در دیگر کشورهاء نشان داد که برخلاف پیش‌بینی‌های 
مار کس؛ اولاً مهد «انقلاب پرولتاریا» لزوماً کشور صنعتی پیشرفته‌ای نبود. ثانیاً طبقه کارگر 
صنعتی ضرورتاً پیشقراول انقلاب» قلمداد نشد (تجربه انقلاب جین). از آن گذشته. 
مار کسیسم مانند هر فلسفه مادی دیگر همواره در معرض تحول بوده و فرضیه‌های آن؛ به 
اقتضای شرایط اجتماعی و بنابر بایستگی‌های کاربردی» کمابیش مورد تجدیدنظر قرار گرفته 
فان 

شعار «ازادی طبقه کارگر وسیله خود طبقه کارگر میسر است» در عمل تحقق 
نیافت» چنان که کارل مارکس در زمان حیات خویش, ناگزیر به انحلال بین‌الملل 
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کار گران» شد.؟ 

«بین‌الملل دوم نیز که در سال ۱۸۸۹ در کنگره نمایندگان احزاب سوسیالیست» 
سوسیال دموکرات‌هاو احزاب کاررگری در پاریس پایه گذاری شد (حدود شش سال پس از 
مرگ کارل مارکس) کامیاب نبود. چنان که آن نهاد. حتی از سوی برخی از رهبران احزاب 
کمونیست از جمله لنین و تروتسکی هم مورد انتقاد قرار گرفت و به هنگام جنگ جهانی اول 
از میان رفت. 

هت دوم از عناصری ناهمگون تر کیب شده بود» بدان سان که در آن سازمان, 
فان کی تفت ها عن انقلابی» رفورمیست‌هاو آنارشیست‌ها در کنار هم قرار گرفته بودند! 
آنارشیست‌هاء خواهان آزادی مطلق (گونه‌ای بی‌بندوباری) و برابری افراد بوده و با دیکتاتوری 
یرولتاریا و پیشرفت احزاب کار گری مخالفت می‌ورزیدند 7 

لنین ضمن این که به مار کسیسم پایبندی نشان می‌داد. نظریه‌های خودرازیر عنوان 
«بلشویسم» (که پس از مر گش به«لنینیسم» شهرت یافت) و «تئوری‌های انقلاب پرولتاریا» مطرح 
نت وت از دید برخی صاحبنظران» راه لنين را نمی‌توان ادامه مار کسیسم انگاشت . 

بدون تردید انقلاب لنین در آغاز» تا آن جا که به اضمحلال رژیم آمپ رآتوری گهن روسیه 
نجامید. باید انقلابی سیاسی قلمداد شود. در دنباله انقلاب نیز از میان همه احزاب سوسیالیست 
تنها حزب بلشويك و دیکتاتوری بلشویسم بر مردم روسیه چیره شد که این خود چیزی جز 
کنشی سیاسی نبود. آن انقلاب» قدرت اقتصادی مالکان بزرگ را درهم کوبید و املاك آنان‌رابین 
انبوه‌ترین طبقه مردم روسیه» یعنی روستاییان تقسیم کرد ولیکن چند و چون زندگانی روستاییان و 


دهقانان را تغییر نداد و آنان‌همچون گذشته به زند گانی وایس مانده خود ادامه دادند. 


۱ «بین‌الملل اول» ( 1۳/721۸۲10۸ ۳185۲ ظ۲1۷) در ۲۸ سیتامبر ۱۸۶۴ با برنام «انجمن بین‌المللی کار گران» 
(۸6۹06۱۸۲10(۷ ۷۷0۲۲۳۲0۷۴۲۲6 :12۸۲10۱1۸1 /(]) بتابر تصمیم کنگره‌ای از نمایندگان کار گران‌با 
میت‌های مختلف. بر پایه اندیشه‌های مار کس و انگلس در لندن تشکیل شد. کارل مار کس به عنوان نماینده تبعیدی 
کار گران آلمان در آن کنگره‌شر کت داشت و کنگره با نطق افتتاحیه او آغاز به کار کرد. اساسنامه «بین‌الملل اول» که 
توسط مار کس تهیه شده بود (بر مبنای مانیفست کمونیست ۱۸۴۸) تأکید بر آن داشت که: «رهایی طبقه کار گر بایستی 
به دست خود کار گران انجام شود .»در آن کنگره و بین‌الملل اول» مار کس روشی راپیش گرفت که مطلوب هر دو 
جناح چپ و راست حزب‌های سوسیالیست و اتحادیه‌های کار گری بود. «بین الملل اول» عملا تا سال ۱۸۷۲ دوام 
یافت و در سال ۱۸۷۶ به علت اختلافات شدید بین هموندان آن (در زمان حیات مار کس) منحل شد! 

2۰ 1۳۱۷۲۲۷, ۰۸۱۸۵۵۲۱۲6۸۲ ۸(۲۵ 500۱۸1,۱۹[۷۲, 4 
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شرایط اضطراری در آغاز انقلاب وهم‌چنین رویدادهای‌سال ۱۹۱۹ به‌زودی 
منادیان بلشویسم راوادار ساخت که در زمینه نظریه‌های مربوط به«انقلاب پرولتاری» 
بازنگری کنند و به جای شتاب در را برپایی سوسیالیسم» به پیاده کردن اقتصاد مار کسیست 
بیردازند» آن‌هم درجامعه وایس مانده‌روسیه که به اسانی نمی توانست‌پذیرای جنین 
برنامه‌هایی باشد. 

در دوران نابسامانی‌هاو آشوب‌های پس از انقلاب و جنگ‌های داخلی کشور شوراها؛ 
گونه‌الی سیستم اقتصادی به نام «کمونیسم» پا گرفت که همسانی چندانی با نظام اقتصاد برنامه‌الی 
نداشت . بلشويك‌ها در آن شر ایط ویژه برای رویارویی با وصع بد اقتصادی جامعه گسترده 
روستایی و ناخرسندی‌های روزافزون دهقانان ناگزیر شدند به سخت گیری و اختناق بیشتری 
دست یازند. با فرمان ۲۱ نوامبر ٩۱۸‏ ۱ بازر گانی را در همه زمینه‌ها دولتی ساختند و با اين اقدام. 
به هرج و مرج و ناتوانی‌های اقتصادی کشور افزودند. 

جوخه‌هایی مسلح از کارگران سازمان داده شد تا با تهدید و زور اسلحه فرآورده‌های 
کشاورزی و بازده کار دهمقانان رامصادره کنند . آنان با خخشونت هر چه بیشتر چنین کردند و با آن 
سیاست نابخردانه‌و یاروش به اصطلاح «گزیرناپذیر» سبب شدند که دهقانان گروه گروه از 


انقلاب رو گردان شوند و به دسته‌های ارتش ضد انقلاب پپیوندند . 


کمبود کالا! 

کمبود مواد غدایی و بیم از قحطی عمومی»روز به‌روز بیشتر می‌شد. چنان که به 
شورش‌های عظیم منجر گردید و آن‌رویدادها توأم با مشکلات ناشی از جنگ‌های داخلی؛ بر آیند 
انقلاب و «بلشویسم»را در معرض خطر ابودی قرار داد. در آن‌زمان, تحت فشار نابسامانی‌های 
اقتصادی و سیاسی ناجار شدند اقتصاد «مار کسیسم»ر | تا اندازه‌ای نادیده بگیر ند و طر ح اقتصادی 
«نپ» (سیاست نوین اقتصادی)" رابه کار بندند. آن طرح بر پایه ضوابط اقتصادی متداول در غرب 


۱ سیاست نوین اقتصادی (۳۵]/6۷ 60 ۱۳۷) برنامه کاربردی ویژه‌ای بود که برای رویارویی 
با دشواری‌های اقتصادی بر آمده از شیوه‌های رفتاری بلشويك‌ها پدیدار شد. بر پایه آن سیاست به بخش 
خصوصی آزادی‌هایی از نوع متداول در اقتصاد سرمایه‌داری داده شد و دهقانان آزادی یافتند که به برداشت و 
ی یی آن تحت شرایط ات . تفصیل موضوع در بخش بیستم این 


۳۲۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس تسس سس تست 


(نظام سرمایه‌داری)؛ ولی در چهارچوب معیارهای نظارت شدید مرکزی» جایگزین شب ۳ 
موسوم به «کمونیسم جنگی» شد. ! 

در راستای به کار بستن برنامه «نپ»» حق‌مالکیت بر زمین را باز شناختند» از بار ماليات‌ها 
کاستندو آزادی داد و ستد و بازرگانی رادر روستاهاو بخش خصوصی دوباره رایج نمودند. در پی 
به کار بستن جنان سیاست‌هایی, روابط اقتصادی وبازرگانی با کشورهای سرمایه‌داری برقرار 
گردیدو تاسال ۱۹۲۶ چگونگی تولید فرآورده‌های کشاورزی و فعالیت‌های بازرگانی کمابیش به 


شیوه‌های متداول گذشته نزديك شد. 


جمهوری سوسیالیست فدر اتیو شوروی 

باپیروزی بلشويك‌ها در جنگ داخلی روش سیاسی حاکم بر روسیه‌با نام «جمهوری 
سوسیالیست فدراتیو شوروی» بر سراسر کشور فرمانروایی یافت. در واقع در آن بخش از تاریخ 
شوروی برای «سوویت‌ها) اهمیت جندانی قایل نبودند. زیر همه قدرت حاکمه به دست حزب 
کمونیست افتاده بود. هموندان حزب کمونیست» مشاغل کمیسرهای خلق (وزراء) و سمت‌های 
کلیدی رادر دستگاه‌های دولتی اشغال کرده بودندو کمیته مر کزی حزب نیز زیر ساطه لنین بر 
حزب فرمان می رند. 

در همان زمان تروتسکی. بالاترین مقام حرب‌و دستگاه دولت بعد از لنین به شمار 
امن زیراو گذشته از فرماندهی عالی نیروهای مسلح, با اختیارات گسترده‌ای مسئولیت 
سازماندهی. تدارك و تجهیز نیروهای انسانی رانیز به عهده‌داشت . با این همه» چندی نگذشت که 
استالین در سلسله مراتب حزبی توانست بر اوو دیگر شخصیت‌های حزب بر تری یابد. 

استالین از سال ۱۹۲۹ به يك رشته اقدامات انقلابی دست زد که آثار اجتماعی ان 
چشم گیرتر و گسترده‌تر از کارهای انقلایی لنین بو . او گروه ده‌قانان خرده مالك را به عنوان يكک 
طبقه مستقل از میان برداشت . صنایع برر 21 رابا بسیج گسترده نیروهای انسانی به‌وجود آورد واز 
نیروی کار طبقه کار گر به گونه‌ای سامان یافته (سیستماتيكك) بهره‌برداری کرد. او از دید سیاسی: 


حزب رازیر ساطه و تابعیت بی‌چون و چرای خویش درآورد و جوأمع فرهتکی» ادبی» علمی و 


« کمونیسم جنگی» (۷۲ 15 201۷/۲۱) 0۳۲۷۴۶۸۹ برنامی بو د که‌نسن از انقلاب در زمان جنگ‌های داخلی و رویاروئی با 
«ضد انقلاب» به برنامه‌ها و شیوه‌های رفتاری اقتصادی بلشويك‌ها داده شده بود . 
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هنری‌را تحت تأثیر روندهای دلخواه خود قرار داد» و بر همه کس و همه چیز در اتحاد جماهیر 


شوروی و (« کمینترن» جیره شد. 


بر آغاز بر نامه‌های انقلایی استالین 

استالین» برنامه‌های انقلابی خودرانخست در راستای رویارویی با کمبود شدید 
مواد غذایی و خطر قحطی اجتناب‌پذیر در شوروی آغاز کرد. دهقانان که تولید کنندگان اصلی 
مواد غذایی بودند» در مقایسه با روز گار پیش از انقلاب ۰۱۹۱۷ با خوش‌بینی شگفت آوری بیشتر 
مصرف می کردند چون آنقلاب پرولتاریا به آنان وعده معیشت بهتر و رفاه پیشتری داده بود. لیکن 
از آنجا که در عمل تولید کمتری داشتند» وعده‌های انقلاب پرولتاریا تحقق تیافت و از سویی هم 
به علت کمیابی شدید کالاهای مصرفی؛ انگیزه‌ای برای تولید بیشتر و کسب در آمد بالاتری 
نمی دیدند . 

رشد روزافزون جمعیت و محدودیت عرضه مواد غدایی برای فروش» شهرنشینان را 
هم هراسان ساخته بود. از این روی» ناگزیر باید هرچه زودتر فکری می‌شد و راه‌حلی اتخاذ 
می گردید. در آن شرایط بحراتی» ابتدا این راه‌حل به نظر برنامه‌ریزان و دولتمردان شوروی 
رسید که در راستای ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای تولیدکنندگان محصولات غذایی و 
مواد خام اولیه» از راه تعیین قیمت‌های مناسب‌تری برای فرآورده‌های کشاورزی و تخصیص 
سهم بیشتری از ظرفیت تولید صنعتی روسیه به تولید کالاهای مصرفی» پاره‌ای اقدامات 
بنیادی صورت پذیرد. چنانکه اولا دهقانان را به کار بیشتر برانگیزد و ثانیاًآنان را تشویق کند 
بکوشند با افزایش میزان فر آورده‌های خود سهم بیشتری از تولید را برای فروش در شهرها 
عرضه کنند. 

چندی نگذشته بود که گروه‌رهبری حزب دریافت به کار بستن تدابیر مذ کور از سویی 
رشد صنایع سنگین را کند می کند و از سوی دیگر موجب دولنمندتر شدن دهقانان بالنسبه غنی 
میگردد؛ کهاين خود طبعا بشمارهای کمونیست‌هانمیتوانست دمسازباشد.رامحل دیگر 
این بود که مبادلات بازرگانی را با «دنیای سرمایه‌داری» گسترش دهند و به اعتباری روسیه انقلابی 
راعملابه دشمن متکی سازند! 

راه‌حل یاد شده کل انگیزه‌های افتصادی داشت» درحالی که‌راه‌حل دیگری نیز به عنوان 
جایگزین یا 4 اصطلاح «شق ثانی» مطمح نظر برخی از رهبرآن حزبی قرار گرفته بود-روش زور 


۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


و حشونت . کاربرد این روش بدین‌سان بود که حاصل کار ده قانان را به بهای ارزان از آنان بگیرند 
و با دهقانانی که تمکن بیشتری داشتند. از جمله «کولاك‌ها به ستیز پردازند. سرانجام هم 
بیداد گرانه بدین شیوه دست یازیدندو آلام فراوان به بار آوردند. کولالك به دهقانی گفته‌ می‌شد که 
مالك وسایل تولید به ارزشی متجاوز از يك هزاروششصد روبل بودو کارگریا کار گرانی‌رابرای 
بیش از ینجاه روز در سال در استخدام خود داشت . یا این که مالك وسایل تولید به ارزش بیش از 
هشتصدروبل بودو کار گری رابرای بیش ازهفتادوپنج روز در سال استخدام می کرد. یا مالك 
وسایل تولید به ارزشی تابیش از چهارصد روبل بوده‌و کار گر یا کار گرانی رابرای یکصدوینجاه 
روز در سال در استخدام داشت. بنابر سرشماری سال ۰۱۹۲۹ حدود چهار درصد از دهقانان 
روسیه در زمره کولاك‌ها قلمداد می‌شده‌اند. ! 

در سال ۰۱۹۲۸ دشمنی با این گروه از دهقانان کم کم اوج گرفت» جنان که عملا در سایه 
تبلیغات گسترده حزب در این زمینه» دامنه اختلافات و کینه‌توزی‌ها بین دهقانان وسعت یافت. 
خانه‌های کولاك‌ها را مورد تجسس و تفتیش قرار می‌دادند و فررآورده‌های کشاورزی‌و ثمرات کار 
و گاه دارایی آنانرا مصادره می کردند! چنین بی‌داد گری‌هایی نسبت به این گروه از دهقانان در 
سال ۱۹۲۹ بیش از بیش شدت یافت. تا آن‌جا که در روزهای‌پایانی آن سال. استالین اعلام داشت 


حزب از سیاست «تحدید کولاكها» به روش «تصفیه کولاكها» گرایش می‌یابد. 


سلب مالکیت از کو لاک‌ها 

مسئولان امور. کمبود کالاهای مصرفی و بحرأن عرضه مواد غدایی‌را در سال‌های 
۸ ناشی از خرابکاری‌های کولاك‌ها وانمود می کردند. آنان‌را دشمنان خلق خوانده‌و 
متهم می‌ساختند که می کوشند حکومت شوروی را؛ باایجاد مضیقه غذایی در داخل کشور از 
پای درآورند . 

در فوریه ۱۹۳ به موجب فرماتی» سلب مالکیت و خلعید کامل کولاك‌ها از آموال و 
دارایی» و اخراج آنان و خانواده‌هایشان از روستاها روا دانسته شد. رفتار خشونت‌بار مجریان این 


سیاست که از سوی حزب به روستاها اعزام می‌شدندو بیشتر آنان باراه‌وورسم و ویژگی‌های 


۵ ۵۵۲۳0۱ ]5 ۱۹9 ۲۳۱۴ 0۵۴۲ ۱۳۵ آنانان۸0۴۱ بز۳ 900۸2 ۲۳۱۳" ,۷۸۵۵۲۷ .۸۷ .۱ 
,161-۰ ۴۳۰ ,1949 ,۲۳۳99 ۳۲۳۵]۲۷ ۷ 
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زند گی روستایی بیگانه بودند» رنج و مرارت دهقانان راصدچندان می‌نمود. شگفت این که آنان 
گاهی به کل جامعه دهقانی چون دشمنان حکومت می نگریستند . 

این شیوه‌های رفتاری مأمورین حزب که چه بسا با عدم تدبیر و گاهی کینه‌ توزی و نادانی 
همراه بود» پی در پی فاجعه‌هایی به بار می آورد. چنان که برخوردهای خونینی بین نیروهای مسلح 
و گماشتگان دستگاه امنیت و کار گزاران دولت از یکسو» و دهقانان از سوی دیگر 3 می‌داد و 
هر بار به قتل عام گروه‌هایی از دهقانان‌روسی و غیرروسی می‌انجامید. 


باکسازی کولاک‌ها 

پا کسازی کولاك‌هارابه ترتیب مذکور می‌توان پیش در آمدی بر برنامه اشتراکی ساختن 
کشأورزی روسیه شوروی دانست که مقصود از آن بالا بردن کیفیت و میزان ف رآورده‌های بخش 
کشاورزی, مکانیزه کردن کشت و ایجاد واحدهای بزرگ زراعی به جای واحدهای کوچك بود. 
از این رهگنر ولا باید سهم بسیار زیادتر و مرغوب‌تری از محصولات کشاورزی به بازار عرضه 
می‌شد . انیا بایستی نیروی انسانی مورد نیاز صنایع و کارهای ساختمانی در برنامه پنجم کشور 
عمدتاًاز میان روستانشینان تأمین می گردید. 

مردم روسیه شوروی برای اجرای برنامه‌های اشتراکی ساختن مزارع بهای سنگینی 
پرداختند» کمااین که میلیون‌ها انسان و دام فدای خشونت‌های مأمورین سیاسی و کار گز اران 
میلیون تن از دهقانان به زور از محل زندگی خود رانده و آواره شدند و حدود يك میلیون نفر به 
هلا کت رسیدنل . 0 


نحسنین بر نامه بنج ساله 

نخستین برنامه پنج‌ساله استالین نه تنها به کامیابی مورد انتظار دست نیافت بلکه سهم 
عمده آمکانات تولید کالاهای مصرفی و مواد غذایی هم فدای گسترش صنایع سنگین شد. 
کم کاری و یا نابود شدن کار گاه‌های کوچك صنایم دستی؛ توده‌های عظیم مردم روسیه را از 
دسترسی به کالاهای اساسی موردنیاز مصرف روزمره و منابع سنتی در آمد محروم ساخت؛ 
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۳ کمونیسم؛نگاهی بهکرنامه کمونیسم جهانی 


سا تس تست 


در حالی که افزایش ف رآورده‌های صنعتی کار خانه‌های بزرگ به اندازه‌ای نبود که آن کمبودها را 
بق ان کی 

استالین در برابر ناخشنودی مردم. در سال ۱٩۳۰‏ به تاكتيك یا ترفند شگفت‌انگیزی 
شنت فا سل بدان سان که با تطق معروف خود به عنوان «سر گیجه موقت»» همه گناهان, به ویژه 
زیاده‌روی‌های خشونت‌بار در کار اشتراکی ساختن کشاورزی‌رابه گردن عناصر فعال حزب 


ای ۳۱ 


در خلال سال‌های ۴ اختلاف‌نظرها و ناخرسندی‌هایی در درون تشکیلات 
حزب کمونیست بروز کرد. پیشتر در تابستان ۰۱۹۲۸ بوخارین از سیاست اقتصادی و 
شیوه‌های رفتاری استالین در حزب خرده‌گیری کرده و نقطه‌نظرهای اقتصادی خویش را در 
نوامبر همان سال به پلنوم کمیته مر کزی ارایه نموده بود. بیشنهادهای اقتصادی آو. «انحراف 
به‌راست و سازش گرایی» قلمداد و سراسر مردود فتاه او از آن مس ود از ثیر 
مغضوب گردید آن‌چنان که سرانجام به سرنوشت شومی گرفتار آمد. وی در فوریه ۱۹۲۹ از 
سردبیری روزنامه «پراودا» معزول و در ماه دسامیر همان سال» از هموندی دفتر کمینترن و 
«بولیت بورو» نیز برکنار شد و سپس همه نوشته‌های «تشوريك» او را از جریان 
خارج تنا تن 

زینوویف و کامنف راهم باوارد ساختن پاره‌ای اتهامات به آنان, به ترتیب در اکتبر ۱۹۳۲ 
و ماه‌مه ۱۹۳۳ به سیبری تبعید کردند. در آن‌هنگام بود که کم کم استالین بی‌رقیب و بلامنازع بر 
اریکه‌رهیری حزب و دولت شوروی تکیه‌زدو تازنده بود (۹۵۲ )بر آن کشور و «کمینترن»» 
قبله گاه کمو نیست‌های جهان به فرمانروایی بی چون و جرای خود ادامه داد . 

هرجه بایه‌های حکومت خود کامه استالین با اعمال شیوه‌های ستمگرانه استوار تر می‌شد» 
دمو کراسی حزبی محدودتر و آزادی بیان و انتقاد سازنده» حتی در بالا ترین سطوح رهبری حزب 
و دولت. جای خودرا به جایلوسی و فرمانبرداری محض می‌داد ! 

استالین در هر فرصت که بهانه‌ای به دست می‌آورد» گروهی از مخالفان پبداو ناپیدای 


خویش رابه دام می‌انداخت . یکی از نمونه‌های بر جسته این گونه بهانه‌جویی‌هارامی‌توان رویداد 
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بخش هجدهم / استالین در هوای خود کامگی ۳۳۹ 


ترور «کروف» دبیر حزب کمونیست لنینگراد (سن پیترزبور گ) به شمارآورد در بی آن رویداد. 
زینوویف و کامنف و پیروان شناخته شده این دو» و نیز هواداران‌پیشین تروتسکی و گروه کثیری از 
وه آن تشر شتامن کار دران کار هانفها یار داشت غندزن: 

زینوویف و کامنف در اوایل ژانویه ۱۹۳۵ پنهانی در داد گاه پلیس امنیت محاکمه و به 
زندان‌های درازمدت محکوم گردیدند؛ و در بی توطله‌ای دیگر سرانجام بهانهام جاسوسی و 
خیانت تیرباران شدند . 

پس از آن؛ تصفیه‌های خونینی در حزب ارتش و دستگاه‌های اداری شوروی صورت 
گرفت که تاریخ کمتر نظیر آن‌هارابه خود دیده است. " شعار «هر کس بامانیست» دشمن 
ماست» درست همان سیاستی است که استالین از زمان قبضه کردن قدرت در حزب و دولت 
شوروی در بیش گرفت. او بدون استثتاء» همه برجستگان نحستین گروه رهبری حزب بلشويك و 
انقلاب ۱۹۱۷ روسیه‌را از میان یرد 1" ۱ 


سخنی چند پیر آمون و یز گی‌های شخصی استالین 

اکتون» بی‌فایده نیست که به گذشته استالین نگاهی داشته باشیم و در این باره نکته‌هایی را به 
کوتاهی یکجایادآور شویم: 

در آغاز سال ۱۹۱۷ (سال وقوع انقلاب بلشويك در روسیه) یوسف یا ژوزف ویساریونویج 
دژو گاشویلی ؟ «استالین» سی‌وهفت ساله بود . برای نخستین بار در دسامبر ۱۹۰۵ با ولادیمیر 
ایلیچ «لنین»" در يك گردهمایی حزبی در «تامرفورس؛ " فنلاند دیدار داشت . فز اوات خوزد 


۱. تفر کی میرو نوویج کروف (6]۳0۷! ۰ دبیر حزب در لنینگراد که در آن‌هنگام دومین شخصیت حزیی پس از 
استالین قلمداد می‌شد. در دسامیر ۱۹۳۴ به قتل رسیدو هر گز چگونگی و انگیزه راستین آن رویداد بر کسی آشکار 
تشف: استالین توطئه آن قتل رابه تروتسکی و زینوویف نسبت داد؛ در حالی که هواداران تروتسکی و برخی از 
پژوهشگران» استالین را مسبب اصلی کشتن کروف معرفی می کردند. گروهی نیز کشته شدن اورانتیجه انز جار 
عمومی نسبت به‌وی و یاره‌ای اختلاف‌های خصوصی می‌انگاشته‌اند. او رفته رفته با نز ديك شدن به استالین به جایگاه 
ویژه‌ای دسته یافته بود . ۱ 
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۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دوستانه حزبی» به یقین لنین ه رگز نمی‌پنداشته است با مردی آشنا می‌شود که بازی چر خ و 
گردش روزگار وی رازمانی نزديك به سی سال بر نیرومندترین حکومت خودکامه جهان 
فرمانروایی می‌دهد و او رابه راهی می‌برد که در تاریح سیاسی عالم» و جغرافیای‌سیاسی روسیه و 
بحش بزر ۳ از جهان پس از جنگ دوم تأثیری ژرف می گذارد. 

بی گمان بازشناسی جنین «کاراکتر» (شسخصیت) نامداری در صحنه سیاست دنیای معاصر 
خالی از لطف نیست. او پیش از پیروزی انقلاب اکتبر روسیه. هفت بار از سوی نیروهای پلیس 
تزاری بازداشت می شود که پنج بار از آن‌را موفق به فرار می گردد . کمتر کسی در گرجستان» از 
روزگار کودکی استالین جندان جیزی به یاد می آورد و خود او نیز در این زمینه پیوسته دم فرو 
هه بو ۵ 

پدر و مادرش, روستائیانی تنگدست و بی‌نوابودند که‌در جست‌وجوی کارو گذران 
زیست. از روستای زادگاه خود به شهرل» «گوری»! کوچ می کنندوپدرش در آن‌جابه 
«پینه‌دوزی» و مادرش به خدمتکاری در خانه‌ها اشتغال می‌ورزند . درماندگی و فقر جانکاه چنان 
بر زندگی آنان سایه‌افکن بوده که همه نمادها و بایستگی‌های يك زندگی متعارف را از آتان سلب 
می کرده است. 

به حکم عقل سلیم و برآیند آموزه‌های انسانی» کمابیش همه‌راباور بر این است که 
چگونگی فراگرد زندگی کود کی و بازتاب شرایط مادی و معنوی خانوادگی و اجتماعی» بی‌گمان 
بنیادی‌ترین نقش سازندگی رادر بالندگی و پرورش شخصیت انسان دارد؛ استالین راهم 
نمی توان از این واقعیت بارز مستئنی دانست . 

از سه فرزند این خانواده دو تن» میخاییل 111611۸11) و جورجی (0۳0580) به علت 
نداشتن امکانات غذایی و درمانی کافی» پیش از یکسالگی می‌میرند و یوسف (ژوزف استالین) هم 
که در کود کی «سوسو) (5050) خوانده می‌شده؛ به سبب بیماری سرخك (در سن پنج سالگی) به 
مرگ نزديك می‌شود. او از مرگ رهایی می‌یابد» ولی آثار نمایان و ناخوشایندی از آن بیماری در 
چهره‌اش برجای می‌ماند که تابایان عمر او را روحآرنج می‌داده واز ناحیه دست هم نقص عضو 


۲ 


بدرش در میخوار کی زیاده‌روی می کرده و نسبت به همسر و فرزندش بیوسته خشوت و 


بخش هجدهم / استالین در هوای خود کامگی ۲۳۱ 


ستم‌روامی‌داشته است. چنان که این خود انگیزه بیزاری پسر (ژوزف) از پدر و جدایی مادرش از 
شوهر می‌شود. مادرش زنی عأمی و بی‌سواد؛ ولی مهربان‌و فدا کار بوده‌و با تلاش بسیار» جایی 
برأی «سوسو» در يك مدرسه دینی پیدا می کند. به امید این که او روز گاری از بندگان آرام ومومن 
خداو از خدام صدیق کلیساشود. شگفتا! که چرخ بازیگر» از اويك شورشی سرسخت: 
انقلایی حرفه‌ای» مردی ضد دین و منکر «خدا» ساخت ! 

پیش از ۱۹۱۷ چه کسی می‌توانست گمان برد که بازی سرنوشت» پسر مردی کفشگر 
بینوارا که می‌توانست خادم کلیسا یا حداکثر کشیش دهکده‌ای شود به يك انقلابی پرشور مبدل 
سازد و در زمانی نسبتاً کوتاه اورابه اوج قدرت کم‌نظیر و رهبری یکی از دو ابرقدرت جهان 
معاصر برساند!؟ استالین پس از ۱۹۲۲ با شتاب شگف- انگیزی رهبران بر جسته حزب 
کمونیست و حکومت نوبنیاد شوروی رایکی پس از دیگری به کنار زد؛ و به جانشینی لنین و 
رهیری مطلق‌العنان اتحاد جماهیر شوروی» قطب دنیای کموئیست دست یافت . 

در سال ٩۳۱‏ ۱ امیل لودويك نویسنده آلمانی از استالین می‌برسد که چه چیز برای 
نخستین بار اورا از رهگنر آندیشه به ستیزه‌جویی انقلابی و شورشی سرسخت رهنمون شده 
است و «ایارفتار نایسند پدر و مادرت با یکدیگر سبب آن نشده است؟» استالین پاسخ می دهد: 

«نه» و اضافه می کند: «پدر و مادرم مردمان بی‌سوادی بودند» لیکن هیچ گاه با من بدرفتاری 
نکردند .»البته انگشت‌شمار کسانی که از روز گار کودکی و زندگی خانوادگی او اندك آگاهی‌هایی 
داشته‌اند یادآور شده‌اند که استالین در آن پاسخ,تتها به مادرش نظر داشته است. ۱ 

گفته‌اند در دوران ده‌ساله‌ای که استالین در نوجوانی در نهادهای مذهبی می گذرانده؛ 
استعداد و هوش چشم گیر و حافظه و قریحه سرشاری در مقایسه با دیگر شاگردان از خود بروز 
می‌داده ااست . آوبه فهم هر دو کتأب عهد عتیق و عهد جدید (تورات و انجیل) و دیگر متون دینی و 
مدهبی اشتیاق سرشاری نشان می‌داده و می کوشیده است به‌پنداشت یا مفهوم «خداوند یکنا» 
به عنوان نیکی مطلق» قدرت مطلق و دانایی مطلق پی ببرد. 

آموزش‌های دینی و رها کردن یکباره آن‌هاء و نیز گذراندن‌سال‌هایی از جوانی در زندان و 
تبعید (حدود ده سال) بی گمان در ساختار انديشه و زمینه‌های رفتاری» و به طور کلی تکمیل 
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۳۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


شخصیت استالین تأثیر ژرفی داشته است. وی سراسر عمر به فرضیه‌های «مطلق» باور داشته و 
فد آ تانق دآسست کر نشان می‌داده آ رنه یی و سپس به مار کسیسم . بنابرراین» 
ه رآنچه را که با قالب فکری و مفاهیم مورد قبول او سازگار نبوده» به گونه‌ای از ارتدادو یا 
فرصت‌طلبی تعبیر می کرده است . او که ندر تا نسبت به باورها و نظریه‌های مورد اعتقادش تردید 
روامی‌داشت. طبعاهرگونه نقدو خرده‌گیری راهم نسبت به آن‌ها نمی‌پذیرفت و هر سخنی را 


درباره آن‌ها زاید می‌انگاشت! گویی که او ایمان را بر حقیقت ترجیح می‌داده ات۳ 

استالین از همان آغاز جوانی» بنابر پندارهاو آموزه‌های خویش, دریافته بود که‌باید تنها 
به خودش متکی باشد . به همین دلیل بوده است که برخی از «رفقای حزبی» او در باکو و تفلیس 
وی‌رامردی با اراده آهنین می‌خوانده‌اند. شاید نام «استالین» (فولادین) راهم که از سال ۱٩۱۲‏ بر 
خود نهاد» از همین سبك چربزبانی دوستانش ريشه گرفته بود. 

آموزش‌های مذهبی در نوباوگی و آغاز نوجوانی» خمیرمایه اندیشه‌های استالین را با 
گونه‌ای از «دو گماتیسم» (جزمیت تفکُر) و نداشتن انعطاف منطقی در شیوه اندیشیدن و بر خورد با 
حقایق» جنان در آمیختد بود که در سراسر عمر از ویژ گی‌ها ی‌بارز وی به شمار می‌آمده است . 
شگفت این که خود او در جایگاه رهبری حزب و دولت؛ بی‌دریع «دو گماتیسم) رانکوهش 
می کرده است. 

استالین پیوسته با استواری اندیشه» بر آن بوده است که به نظریه‌های مار کس با دیده قبول و 
احترام پنگرد» لیکن به نظر می‌رسد که کاهی از آن‌ها بر داشت‌هاو نتیجه گیری‌هایی اشتباه آمیز 
داشته است. او باانگرش به «مبارزه طبقاتی» همچون يك بدیده مطلق در سال‌های دهه ۱۹۳۰ 
به ایستار (طرز تلقی) نادرستی دست یافت. بدان گونه که به گمانش «مبارزه طبقاتی به موازات 
پیشرفت و تعالی ساختار سوسیالیسم شدت می‌یابد ۰ وی دیکتاتوری پرولتاریا رادستاویزی 
برای فشارهای اجتماعی می‌انگاشت. به جای این که آن را به منزله اصل تکامل اجتماعی و 
شا ند کته شهار آور۵ء 

استالین در زند گی روزانه خود دوستانی نداشت» یادست کم می‌توان گفت دوستان 
نزدیکی نداشت که بتواند مناسبات صمیمانه‌ای با آنان داشته باشد . او در واپسین زمان زند گانی 
خویش گهگاه تنی چند از هم‌شا گردان روز گار تحصیل خودرادر مدرسه مذهبی (تنها دوره‌ای 


۱ همان‌جا. 


بخش هجدهم / استالین در هوای خود کامگی ۳۳۳ 


که پیشینه آموزشی مرتب داشت) به یاد می‌آورده و به برخی از آنان که نیازمند بودند كمك مالی 
می کرده است .۰ ! 

استالین در مقایسه با برخی رهبرآن برجسته حزب مانند تروتسکی» کامنف و زینوویف» 
از استقلال و توانمندی اندیشه» سرعت تصمیم گیری‌و قدرت سخنوری کمتری برخوردار بوده 
است. هر زمان که ناجار می‌شده از کارخانه‌ای» یگان ارتشی» گردهمایی حزبی و یا تظاهرات 
خیابانی بازدید کند. به گونه‌ای آشکار از خود دلهرهو دستیاچگی نشان می‌داده است. بنابر این 
جای شگفتی ندارد اگر او کمتر از دیگر رهبران بلشويك» در همایش (میتینگ)هاو تظاهرات و 
گردهم آیی‌های بزرگ» خودی نشان داده‌و با سخترانی می کرده است. شاید هم بتوان این ناتوانی 
را ظاهری بنداشت و از جمله شگردهای زیر کانه و عقل و درایت او قلمداد کرد! 
(تسامردسخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته بساشد» 

استالین بیشترترجیح می‌داده است که در کارهای ستادی و دفاتر مر کزی حزب و نهادهای 
نظارت و کنترل, مانند دفتر " کمیته مر کزی کمیته مر کزی» نهاد بازرسی و شورای مر کزی حزب 
فعالیت داشته باشد. وی به درستی می‌دانسته است چگونه احساسات عاطفی خود راپنهان دارد» 
جنان که کمتر کسی خشم یا هیجان تندوی رأمی‌دیده است. او در بسیاری از موارد توان آن‌را 
داشته است که سخت‌ترین و یا خشونت‌بارترین تصمیمات را در کمال خونسردی و آرامش تاه 
کند. این ویژگی را اطرافیان و همکاران نزدیکش, بر سبیل مبالغه يا مجامله. نمونه‌ای از عقل 
سلیم‌و خردمندی وی به شمار می آورده‌اند. 

استالین از سال ۱۸۹۸ هموند یابرجاو وفادار حزب بوده و ازسال ۱۹۱۲ به‌هموندی 
کمیته مر کزی دست یافته و به ترتیب در نهادهایی چون دفتر کمیته مر کزی و پولیت بورو نقش 
فعال داشته است. او تنها کسی در پولیت بورو بوده که همزمان, دو مقام مهم کمیساریای ملیت‌هاو 
بازرسی کارگران و دهقانان رانیز عهده‌دار بوده است. افزون پر آن سمت‌هاء نمایندگی کمیته " 
مرکزی‌را در چند نهاد مهم سیاسی و کلیدی دیگر هم داشته است. بالاتر از همه این که سمت 


۲ دفتر ([۱(۳۲۸۱) کمیته مر کزی خود به تنهایی نهادی بوده که جدا از کمیته مر کزی به کارهای‌روزانه‌و جاری و 
موضوع‌های کاربردی و مباحث روزمره‌می‌پرداخته است . استالین از این دفتر به أسانی می‌توانست پیوسته‌با 
سازمان‌های حزبی و کلیدی در کلیه مناطق ار تباط داشته باشد. 


۲۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دبیر کل حزب کمونیست را در زمان لنین» با موافقت و یا خواست او» احراز کرده‌بود.! 

استالین به امور سیاسی بیش از دیگر موضوع‌هامانند تاریخ؛ فرهنگ یا هنر دلبستگی 
نشان می‌داده معدلك بدون این که برای توانائی‌های راستین دانش خود حد و مرزی بشناسد» در هر 
زمینه‌ای اعم از امور سیاسی. اقتصادی» زبانشناسی» فیلمسازی» کارهای کشاورزی و مور ار تشی 
بی‌پروا اظهار نظر می کرده است. پیداست که آن گونه اظهارنظرهاء چون از جایگاه قدرت منشأ 
می گرفته» ولو این که ناآ گاهانه و ناوارد به نظر می‌رسیده از سوی اطرافیان چاپلوس و مجذوب یا 
مرعوب او مورد تحسین واقع می‌شده‌و در زمره بر جسته‌ترین ابداعات و رهنمودها به شمار 
می آمده است ! " وینستون چرجیل در باره تیزهوشی و قوه ادرالك استالین گفته است:«به ندرت 
کسانی رامی توان یافت که آنچه راما همه در زمانی دراز» طی چند ماه برای فهم و درك آن کوشیده 
بودیم. ظرف چند دقیقه گفت‌وشنودو استدلال دریابد. او [استالین ] در يك چشم برهم زدن آن‌را 


را ۳ 
درمی‌یافت.» 


۱ همان واه صفحه ۷۰ ۰ 
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«بسیار منی کردوز تقدیرسترسید 
بنگر که از این چرخ جفاپیشه چه بر حاست !» 
ناصر خسرو 
بحس تور دهم 


استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنين از شیوه کار او 


به آزمون رسیده است که برخی از ویژگی‌های رفتاری آدمی» با گذشت زمان د گر گونه 
نمی شود . پاره‌ای از خصوصیات روانی و رفتاری انسان که در نخستین سال‌های زند گی او شکل 
می گیرد» همچون بدگمانی» تندخویی» خشونت. حسابگری. پنهان کاری» نداشتن عاطفه و 
احساسات متعارف انسانی نه تنها با سپری شدن سال و ماهاز میان نمی‌رود بلکه به مرور ایام 
پیوسته ریشه‌دارتر می‌شود . پس از پبروزی انقلاب خونین ۱۹۱۷ روسیه که چپگرایان انقلابی و 
جوانان شورشی بلشويك پیشین, در کسوت سیاستگران و دولتمردان زورمند خودنمایی کردند. 
هريك به نوبه خود خواه ناخواه کیفیات روانی» اخلاق‌و منش فردی و اجتماعی خویش را در میان 
همکاران‌و کمابیش نز دهمگان آشکار ساختند. 

استالین» از نمونه شخصیت‌هایی به شمار می آمده که معمولامی کوشند آن بخش از 
خلقیات و رفتارهای نکوهیده و دور از اخلاق خویش راء نزد خود و دیگران بسندیده‌و موجه 
جلوه دهند . او به آنچه بیش از همه اهمیت می‌داده عبارت بوده است از : 

پافشاری بر فرمانیرداری بی چون و چرای زیردستان» پذیرش انضباط حزبی و تن دردادن 
به کار پیگیر» هنبازی (مشارکت) بی‌وقفه در بر گزاری نشست‌هاو گردهمایی‌های پی‌درپی 


۳۳۶ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


حزبی؛ حضور در جلسات سخنرانی‌های حزبی و اجرای بی دریغ تصمیمات و دستورهای 
رهبری .۰ 

استالین از همان‌هنگام که آگاه می‌شود لنین رهبر بلامنازع و پذیرفته شده بی چون‌وچرای 
حزب کمونیست و حکومت انقلابی روسیه گرفتار بیماری درمان نایدیر است» بی‌درنگ 
به سگردهای حساب شده‌ای برای رسیدن به جایگاه‌رهبری دست می‌یازد. وی در بازی 
سرنوشت. به جنان توانی دست می یابد که بتواند يك يك هماوردان راز صحنه رقابت دور کند و 
خود یکه‌تاز میدان سیاست در حزب و دولت شود . 

لنین که در وایسین روزهای زندگی خود در پی سکته قلبی بستری شده بود» کم کم به نقاط 
ها هام رهم سالپ سر کی آعتما دعر دش ید ار از شتا هه 
وت اشتکار ا قرش موو نی امون ایتته خاستگاه انقلاب و حکومت «دیکتاتوری برولتاریا» (اتحاد 
جماهیر شوروی سوسیالیستی) ابراز نگرانی کرده بود. 

لنین» آن بدگمانی رانه ماه‌پس از بر گزیده شدن تال بدسمت فییر کل قرف اشکار 
می‌سازد» زیرابه درستی می‌دیده که استالین گونه‌ای از دیوانسالاری را در حزب سازمان می‌دهد و 
این رفتار او از دید لنین زیان‌بار قلمداد می‌شده است. گذشته از آن, لنین برخی از تصمیمات 
استالین را نیز نادرست می‌دانستهو به گمان او برگزیدن استالین به سمت دبیر کل حزب کار 
سنجیدهو درستی نبوده است. بنابراین» لنين می‌خواست که بی‌درنگ وی از آن سمت بر کتار 
" گرددو به کار دیگری گمارده شود. از جمله تصمیمات استالین که‌نزد لنین پدیرفته نبوده و او را 
آزرده می ساخته» همانان موافقت استالین با پيشنهاد الغاء انحصار دولتی بازر گانی خارجی در ماه مه 
۲ بوده است. لنین آن‌پیشنهادرا اساسا تأیید نمی کرده و پافشاری می‌نموده که مسکوت 
بماند. 

نمونه دیگری از ناخشنودی لنین و موارد اختلاف آن دو» در ارتباط با طرحی بوده که 
استالین در زمینه خودمختاری جمهوری‌هاو همبستگی ملی آنان از طریق‌پیوستن به «فدراسیون 
روسیه» عنوان می کرده است. آن طرح در عمل نافی وجود اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی» انگاشته می‌شد» زیر به جای آن» «جمهوری شوروی سوسیالیست روسیه» هستی 
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بخش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنین از سیوه کار او ۳۳۲ 


می‌یافت به گونه‌ای که در آن نظام جمهوری» هريك از حکومت‌های ملی از حق خودمختاری 
بر خوردار می‌شد. 
استالین بدون کنکاش با لنین و نظرخواهی از او. کمیسیون ویژه‌ای را از سوی کمیته 
مر کزی مأمور بررسی این کار کرده‌بود. لئین در این باره شتابان از خودواکنش نشان داده‌و طی 
نأمه‌ای به عنوان «کامنف»» ولی در وأقع خطاب به همه هموندان پولیت بورو (هیأت مدیره کمیته 
مرکزی) چنین نوشته است: 
«رفیق کامنف! شمابی گمان پیشتر قطعنامه کمیسیون بر گزیده رفیق استالین را در زمینه 
جمهوری‌های مستقل دریافت کرده‌اید... به عقیده من این موضوع از کمال اهمیت بر خور دار 
است . استالین دوست می‌دارد همواره در کارها شتاب کند. شما بایستی به این موضوع با 
دقت بیندیشید (شما يك بار در صدد برآمده بودید که در این باره‌اقدام کنید. حتی مقدمات آن 
کار راهم فراهم ساخته بودید) . زینوویف نیز به همین گونه.»! 
در آنهنگام دبیر کل (استالین) دستور داده بود لنین را در بستر بیماری آسوده بگذار ند و به 
کسی اجازه دیدار با اوراندهند. تنها خود استالین بود که از وی دیدن می کرد. لنین» در آن دیدارها 
که عمده‌ترین و شاید تنها منبع آگاهی او از روند کارهای روزمره‌و فرایند رویدادهابوده. 
می کوشیده است بر حسب مورد اندرزها و رهتمودهایی ارائه کند. او ضمن یادداشت‌هایی که در 
زمینه مسأله ملیت‌ها تنظیم کرده بود. باور استالین را دراین باره به عنوان نظریه‌ای برای‌رویگردان 
شدن أز هدف «بین المللی ساختن انقلاب پرولتاریا»" قلمداد نموده است. 
لنین درراستای توضیح نقطه‌نظر خود. استالین را از نظر سیاسی و اخلاقی این‌چجنین 
تعریف کرده است: 
«من بر این باورم که استالین با گرایش ویزه‌و شتابی که در زمینه به کار گرفتن شیوه‌های 
دیوانسالاری» و همچنین بداندیشی که در قبال مسأله ناخوشایند و جنجال برانگیز«سوسیال 
ناسیونالیسم» از خود نشان داد» نقشی مهلك ایفاء کرد . بدسگالی در کارهای سیاسی به طور 


‌ و ۰ ۳ 
کلی بدترین نقش رابازی می کند .» 
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شمان ماشد دنه ۱۷۲ 


۲۲۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


لش شابن خن آشتارهانی یه ای از بر ات ها دافم داد امه اه دانسا 
در یکی از دیدارها با اوه در قبال اندرزهاو تذ کرهای‌وی» واکنش تند نشان داده‌و برای پایان دادن به 
گفت وگو در آن زمینه‌هاء به لنین یادآور می‌شود: «بیماری چون شما باید از این گونه‌هیجان‌های 
نابجا پرهیز کند.» اين گونه برخوردیا گستاخی استالین به نوبه خود بر لنین بسیار گران می آید 
چنان که در تاریخ پنجم مارس ٩۳۲۲‏ 2 پنج روز پیش از سکته مجدد که به از دست دادن گویایی او 
می‌انجامد» طی نامه‌ای به تروتسکی جنین نوشته است: 
«من مصرأً در خواست می کنم شما خود دفاع از قضیه گر جستان رادر کمیته مر کزی حزب 
به عهده گیرید . اکنون استالین و دزرژینسکی" به این کار پرداخته‌اند . من نمی‌توانم به پی‌طرف 
بودن آنان اعتماد کنم» بلکه کاملاً بالعکس..»؟ 
در ماه دسامبر ۱۹۲۲ لنین نامه‌هایی را نقریر کرده‌و همسرش (کرویسکایا) " آن‌هار| 
نوشته است که به سهم حود برای آینده حزب دارای اهمیت بسیار بوده‌و روشنگری‌هایی با خود 
داشته است. یکی از آن نامه‌هارادر شب بیست‌ودوم دسامبر خطاب به تروتسکی در زمینه انحصار 
بازر گانی خارجی انشاء می کند و دمی پس از آن, بیماریش شدت یافته و دست وپای راست او از 
کار می‌افتد. بی‌درنگ چگونگی بحران بیماری لنین به آگاهی هموندان پولیت بورو می‌رسد. 
فردای آن شب استالین به همسر لنین تلفن می کندو به آو سخت پرخاش می‌نماید و وی 
رامورد سرزنش قرار می‌دهد که جرارژيم غدایی و ضرورت‌های برستاری رهبر بیمار رارعایت 
نکرده است. کروپسکایا از رفتار پرخاشگرانه و سخنان دور از نزاکت استالین به خشم م ی آید و 
نامه‌ای گلایه آمیز به شرح زیر به کامنف می‌نویسد: 
«لوبوریسوویچ! به خاطر یادداشت کوتاهی که ولادیمیر ایلیچ با اجازه پزشکان تقریر کردو 
من نوشتم» دیروز استاألین به خود اجازه داد که ناپسندترین رفتارها را نسبت به من روا دارد . 
من دیروز یا امروز به حزب نپیوسته‌اع» در همه سی سال همکاری با حزب؛ هر گز نشنیده 
بودم کسی از هموندان حزب چنین سخنان زننده‌ای رانسبت به من به زبان آورد . بی گمان 


۱ دزرژینسکی (۳۴2۴12۳1]31516۷ 10۳7 ۳۲((/۲/(۷۲20۷ ۳۳1,۲2) همان کسی است که از سوی استالین 
مسئولیت کمیسیون‌مامور بررسی موضوع جمهوری‌های مستقل, ازجمله جمهوری گرجستان (زاد بوم‌و محل 
فعالیت‌های اولیه انقلابی و حزبی استالین) به او واگذار شده بود. 

۲ هن نها : 

۳ کروپسکایا (۸۷.1.61۲/۳5۲>۸۷۸) همسری دلسوز و هم‌سنگری وفادار برای لئین به شمار می آمده است. 
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دلبستگی من به حزب و ایلیچ» کمتر از علاقه‌ای نیست که استالین به او دارد . من اکنون تمامی 
کوشش خود رابه کار می‌برم تا بردباری و خویشتن داری کنم . من بهتر از هر د کتری می‌دانم 
که چه باید و چه نباید به اییلیچ گفته شود» همان گونه که می‌دانم چه چیزی آرامش او رابرهم 
می‌زند و چه چیزی آن رابرهم نمی‌زند» به هر روی من این‌هارابهتر از استالین می‌دانم ۱۷۰ 
کروپسکایا ضمن نامه خود از کامنف خواهش می کند زند گی خصوصی و رااز چنین 
«د خالت های ناخوشایند» دشنام‌هاو بیم دادن‌های بیهوده محفوظ نگاه‌دارد»و آن گاه نامه را با 
مطالب زیر به پایان می برد : 

... نسبت به اتفاق آراء در تصمیم کمیسیون نظارت که به استالین حق داده است مرا تهدید کند 
تردید نمی کنم . لیکن من نه توان آن را دارم و نه وقت آن‌را که بر سر چنین یاوه گویی‌های 
آزاردهنده بگذارم . من هم انسانم و فشارهای وارد شده بر اعصابم به غایت رسیده است .» 


کامتف مندرجات نامه کروپسکایا رابه نظر استالین می‌رساند. آو بدون هیچ گفت‌و گویی 


در همان دم نامه‌ای به کروپسکایامی‌نویسد و ضمن پوزش توضیح می دهد که چنان رفتاری از 
سوی‌وی صرفأ به لحاظ نگرانی از حال لنین بوده است. 


پس از حدود دو ماه در پنجم ماه مارس ۱۹۲۲ لنین از آن رویداد آگاه‌می‌شودو چنین 


۱ ستنباط می کند که آنچه بین همس ش و استالین گذشته جیزی بیش از يك رخداد 2 شحصی بوده 


است. از این روی بی‌درنگ منشی خودرافرامی‌خواند و یادداشتی در باره‌پلنوم آینده کمیته 
مر کزی و مسأله گرجستان که در دستور کار پلنوم بوده است خطاب به تروتسکی تقریر می کند. و 
به منشی دستور می‌دهد که متن آن یادداشت وسیله تلفن برای تروتسکی خوانده شود و پاسخش 
راهرچه‌زودتر به آگاهی او برساند. سپس تامه‌ای راهم به عنوان استالین به این ی دیکنه 


می‌کند: 


«رفیق اررجمند استالین !| 

شما آن چنان پر خاشجو شده‌اید که همسر مرا پای تلفن فراخوانده‌و به او دشنام می دهید ! 
هر چند ایشان به شما گفته است آمادگی دارد آنجه رابه زبان آورده‌اید فراموش کند . بااين همه 
کامنف و زینوویف رااز آنچه‌ر خ داده آگاه ساخته است . من بر آن نیستم که به این آسانی از آنجه 


به زیان من روی داده است گذشت کنم . این نیازی به گفتن ندارد که هر گونه دشمتی با همسرم 


۱ .همان جا. 


۳ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


رواداشته شود همانند آنست که علیه خود من انجام شده باشد . بنابراین» خواهش می کنم یا 
گفته‌های خود را پس بگیرید و پوزش بخواهید يااین که به قطع مناسباتمان تن دردهید . 
با احترام 
لنین - پنجم مارس 14۱۹۲۳ 
لنین پنج رور پس از تقریر نامه‌های یاد شده و یادداشت‌های دیگری که به پر خی از رهبران 
حزب می فرستد؛ و طی آن‌ها گوشزد می کند در صدد تهیه متن يك سخنرانی و فرستادن 
یادداشت هایی برای آنان است دجار سکنه دیگری شده و قوه ناطقه خودرابه کلی از دست 
می دهد و از آن پس» از تقریر یادداشت و انشاء هر گونه جستاری بازمی ماند . 
همزمان با این گونه رخدادهاء«کنگره سوویت‌ها» که در سی‌ام دسامبر ۱۹۲۲ کار خودرا 
آغاز کرده بود» بر خلاف خواست استالین با تشکیل «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» 
موأفقت می کند و بر آرمان‌هایی چون انترناسیونالیسم پرولتاریا» پیمان دوستی همه ملیت‌ها 
ایتک طبقاتی» و ایثار گری در راستای آماژهای استواز انقلابی مهر خایبد می نهد 
تروتسکی در خاطرات خودادعا کرده است: 
«تنها بیماری لنین مانع از آن شد که او بتواند استالین رااز نظر سیاسی شکست دهد .»و نیز 
یادآور شده که استالین پی‌دربی و تعمدا لین را دزم و آفسرده می‌ساخنه و از راه‌های گوناگون 
موجبات تشدید بیماری او را فراهم می‌نموده است. 
پس از مرگ لنین؛ این پرسش بر سر زبان‌ها بوده که آیا برخی از یادداشت‌های واپسین 
روزهای زندگی او در فراگرد پنهان کاری‌های پلیس مخفی روزگار استالین» از دید هموندان 
حربی وعامه مردم به دور نمانده است؟ 
افشاگری‌های خروشچف به سال ۱۹۵۶ در فرآیند برگزاری بیستمین کنگره حز 
کمونیست شوروی» و آشکار شدن بسیاری از اسرار و حقایق دردناك به پرسش یاد شده هم پاسح 
داد. " در این جاء اشاره به یکی از رازهایی که با سخنرانی خروشچف در جلسه سری کنگره بیستم 


اهاسا 

۲ . همان ماد م۷۵ 

۳. از جمله یادداشت‌های لنین که از دید همگان پنهان مانده‌بود؛ یکی در ی قارع یه 
آن‌هاست (در این مورد استالین نظری مغایر با نظر لنین داشته است) و دیگریی» نامه‌ای است خطاب به کنگره دوازدهم 
حزب کمونیست. 
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فاش شد. به روشن ساختن چگونگی رویدادهاء» بیشتر کمك‌می کند: 

لنین از بستر بیماری مقاله‌ای پیرامون جگونگی بازسازی سازمان ««رابکرین»» همراه با 
پیشنهادهایی که پیشتر جهت طرح در کنگره دوازدهم حزب فرستاده بود» برای چاپ در روزنامه 
ارسال می‌دارد. شگفت این که آن نوشته, تنها در يك نسخه از روزنامه به چاپ می‌رسد و آن‌هم 
نسخه‌ای بوده که برای لنین ارسال می‌شود! ۱ 

روهم‌رفته آنچه تحلیلگران مار کسیست ‏ لنینیست از آخرین نوشته‌های لنین دریافته‌اند. 
ایستاری خوشبیتانه‌و کمابیش امیدبخش بوده است. او به آینده روشن سوسیالیسم در روسیه 
چشم أمید داشته و زمینه‌های بنیادینی چون صنعتی کردن جامعه» نوسازی کشاورزی بر بایه 
اصول تعاونی داوطلبانه» اعطای حق کشتکاری به همگان» سازماندهی و اداره تشکیلات دولت 
به دور از قدرت طلبی‌هاو بلندپروازی‌های فردی» از جمله اشتغالات ذهنی وی پس از پیروزی 
انقلاب اکتبر به شمار می آمده است . 

لنین‌امیدوار بوده که‌با تحقق آرمان‌ها ی انقلاب» به حکومت مردمی وأقعیت بخشدو 
گوته‌ای از دمو کراسی را در همه شئون زند گی اجتماعی مستقر سازد. وی همچنین می‌دانسته که 
برأی دستیابی به آرمان‌هایش؛ به همیاری و كمك همکارانی نو گراو تازه‌نفس نیاز داشته است. او 
به درستی باور داشته که سوسیالیسم را تنها بر پایه آشتی و مصالحه عاقلانه اجتماعی می توان بنیاد 
نهادو در این راستاء به کار بستنسیاست اقتصادی نوین»" راهمرا‌با گسترش گام به گام 
برنامه‌های تعاونی داوطلبانه کشاورزی در روستاها سودمندو بایسته می‌شمرده است. از دید گاه 
لنین؛ هر گونه سیاست دیگری جز آن‌ پیش گرفته می‌شد. به بررخوردهاو در گیری‌هایی با 
روستاییان منجر می کرقنا: که پیامد آن» چیزی غیر از ضرورت کار بستن روش‌های خشونت‌بار و 
«توتالیتارین» (کاربرد شیوه‌های خود کامگی و تمامتگرائی در کشورداری) نمی توانست باشد و 
سرانجام نیز هوده‌ای جز برپایی حکومت خود کامه‌ای همچون نظام روز گار تزار به بار نمی آورد 

استالین در صحنه‌های عمل نشان داد که نمی خواسته است به گفته لین» دایر بر این که 


۱ همان مأخذ_صفحه ۷۷. 
۲ (۱۴۲۳) ۳۵۲/۱0۷ ۳00۱0316 ۱۷۳۷۷ در ماه‌مارس ۱۹۲۱ از سوی لنین به دهمین کنگره حزب بيشنهاد شد. 
به موجب آن برنامه» پاره‌ای از فعالیت مّسسات خصوصی در بخش‌های کشاورزی بازر گانی و صنایع کوچك مجاز 


شناخته شده بود. در بخش بیستم این نوشته» پیرآمون «نپ» بحت شده است. 


۲۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«حزب مافقط گروه کوچکی از مردم رادر مقایسه با کل جمعیت کشور به گرد خود جمع آورده 
است» اعتنا کند. او و برخی دیگر از رهبران انقلاب‌روسیه نتوانستند یا نخواستند به این نکته 
بنیادین موردنظر لنین بیندیشند که بلشويك‌ها بیشتر بر آمده از پرولتاریای شهری بوده‌اند. از این 
رویا| 1 قرار بر این بود که در آن فرصت زمانی» اتحادو همبستگی روستاییان ولو تحت شرایط 
اب رابر» با پرولتاریای شهری تأمین شود لزوما می‌بایستی دهقانان مالك زمین می‌شدند و در کسب و 
کار آزاد مشار کت می‌نمودند. ۲ 


تو و تسکی کنار گذاشته می‌شود! 

در یی دومین سکته جانفرسای لنین در ماه‌مارس ۰۱٩۲۳‏ که او رابه کلی از پای در آورد. 
استالین در سمت دبیر کل حزب هرچه بیشتر به استوار ساختن پایه‌های قدرت و گسترش 
اختیارات خویش می‌پردازد و از آن پس, کمتر بارهبران بر جسته حزب چون زینوویف» 
کامنف. بوخارین و تروتسکی به‌رایزنی و سگالش می‌نشیند . 

او در آغاز با كمك زینوویف و کامنف رفیب سرسخت خود تروتسکی رأ از میدان به‌در 
کردو منزوی ساخت در حالی که زینوویف و کامنف هر دو نقشه‌های بلندیرو ازانه دیگری در سر 
می‌پروراندند. آنان تروتسکی رادر مفایسه با استالین» مانع بزررگتری درراه دستیابی به اهدأف 
خویش می‌بنداشتند. استالین از این پندار نادرست آنان بهره‌برداری کردو به سادگی از 
بشتیبانی‌شان در رویارویی با هماورد تواناو سرسختی چون تروتسکی» وهموار ساختن‌راه 
دستیایی به قدرت فایقه و بلامنازع بر خوردار شد. 

تروتسکی» خرده گیری‌هایی تندبرروش کار کمیته‌مر کزی حزب روا می‌داننسته که 
بر جسته‌ترین آن‌هارا در نامه‌ای به تاریخ هشتم اکتبر ۱۹۲۳ به‌هموندان کمیته مر کزی حزب 


۱ همان‌حا. 

. امروزه برای هر پژوهشگری که به مقوله «دیکتاتوری برولتاریا» می‌بردازده ات کت شیان لت که با مار کس. 
لنین وهمچنین مار کسیست‌هایی که کمابیش به آرمان‌های انسان گرایانه‌ای چون رهاسازی رنجبران و کارگران جهان از 
بند ستم «سرمایه‌داری» و دفع استشمار دلیستگی نشان می‌دأدند» نمی خو استند بیذیر ند که هر گونه دیکتاتوری از جمله 
«دیکتاتوری پرولتاریا‌ی مورد نظر آنان, در فلسفه وجودی و دات خود خواه‌ناخواه به بروز آنچه در حکومت شوراها 
(اتحاد جماهیر شوروی پیشین) و دیگر تظام‌های کمونیست حاکم‌رخ نمود. می‌انجامید ! ؟ بی گمان این پررسشی است 
که همواره مطرح بوده‌و هست. 
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گوشزد نموده است. بخشی از آن نامه گویای این بوده است که به زعم او حزب کمونیست. برنامه 
سنجیده و درستی در راستای پیشبرد کارهای خود ارائه نکرده‌و تمر کز شدید در امور صنعتی 
موجب از کار بازماندن بسیاری از کار خانه‌هاو صنایع کلیدی می شده است . از دید او» 
روش‌های متضمن سختگیری و فشار بر روستاییان با ارمان‌های انقلاب و اهداف حزب دمساز 
نبوده و جنین شیوه‌هایی نباید به کار گرفته می‌شد . شگفت این که در نشست مشترك کمیته 
مر کزی حزب و کمیسیون نظارت مر کزی در ماه اکتبر ۱۹۲۳ از مجموع ۱۱۴ تن نمایندگان 
حاضر در جلسه تنها دو تن از نقطه‌نظرهای تروتسکی پشتیبانی می کنند و در نتیجه همه 
پیشنهادهای او ناموجه و مردود شناخته می‌شود! 

تا آن هنگام تروتسکی همواره در جایگاهی‌پس از لئین» پیشاپیش گروه‌رهبری انقلاب و 
حزب کمونیست جای داشته است . چنان که در پلنوم‌های کمیته مر کزی نیز نام آورا بلافاصله بعد 
از نم لنین می آورده‌اند» در حالی که‌نام استالین در رده‌های خیلی پایین تر م ی آمده است (لنین» 
تروتسکی» زینوویف» کامنف. استالین و..). 

تروتسکی» همسال استالین (با دو هفته اختلاف سن‌هر دو متولد ۱۸۷۹) بوده‌ولی در 
مقایسه با او از لحاظ هوش, ذ کاوت» درایت ورویهم‌رفته توانایی‌های ذهنی امتیازهای بیشتری 
داشته است. او بهره‌مند از فرهنگ ارویایی و فوق‌العاده براترژی و پر کار بوده, و در خواندن» 
نوشتن و سخنوری به مرأتب از استالین تواناتر بوده است. 

تروتسکی در ابراز شخصیت و نشان دادن توانایی‌های فردی خود» کمابیش مبالغه 
می‌کرده و نسبت به عقاید دیگران بسیار ناشکیبا و بی گذشت بوده‌و چه بسا که‌موجبات آزردگی 
تیان زوتض نان شش رهز فراعم سا تسه 

پیش از مرگ لنین» مناسبات استالین و تروتسکی به تیرگی گراییده‌بود. جون که استالین 
۱ 
روی. با به کار گرفتن شگردهای ویژه خویش, به نمایاندن ناتوانایی‌های تروتسکی و دشمنی با او 
می‌پرداخته است. درحالی که تروتسکی تاهنگامی که دیگر بسیار دیر شده بود» استالین رارقیب 
خود به شمار نمی آورده‌و گمان می‌برده که‌بنابر توصیه‌لنین» استالین در دوازدهمین کنگره 
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به‌هنگام مرگ لنین (ساعت شش و پنجاه دقیقه بعدازظهر ۲۱ ژانویه ۱٩۲۴‏ تروتسکی 
در جنوب روسیه به سر می‌برده و در آیین خاکسپاری لنین حضور نمی‌یابد ! معلوم نیست چرا او 
در آن مراسم نبوده است؟!؟ (اين خود نکته‌ای است که‌همواره موردپرسش بوده‌و هرگز پاسخی 
به‌سزا نیافته است). او از ایستگاه‌راه آهن تفلیس, در تاریخ ۲ ژانویه. تلگرام کوتاهی به روزنامه 
«پراودا» مخابره‌می کند» با این مضمون: 
«..و اکنون دیگر لنین و جود ندارد . حزب مایتیم شد . طبقه کارگر یتیم شد . خبر مرگ لنین» 
آموز گار و رهبر ما بیش از هرچیز این احساس رابرمی‌انگیزد که در نبود او ما چگونه راه 
خودراخواهيم پویید . آیا ماراهمان را خواهیم یافت» و آیاراهمان‌را گم نمی کنیم؟ اکنون 
دل‌های ما با جنین دردی شر حه شرحه شده است . جون که در روزگار شکوهمند تاریخ» در 
عصر لنین» هستی يافته‌ايم» بالو همکاری کرده‌ايم و از او آموخته‌ايم...»" 
تروتسکی ضمن این که از رهبران بسیار فعال و پرجنب وجوش جنبش بلشويك و انقلاب 
اک از جمله مردانی بوده که در هر فرصت از تناسایی» وت کر ان 
شکار و ماهیگیری نیز باز نمی‌مانده و به سفرهای پی‌دربی می‌رفته و یا به کارهای ادبی می‌پرداخته 
است وی همچنین به نگهداشت تندرستی خود بیش از اندازه بایسته توجه داشته و همواره 
شماری از یزشکان بر جسته مرأقب سلامت او بوده‌اند. سفرهای بی‌درپی او و دور ماندنش از 
کانون قدرت و حکومت» غیبت‌های مکرر وی از نشست‌های حزبی و دولتی» به ویژه نبود آو در 
رک ار مشق کل برای استالین بسیار مغتنم به شمار آمده است. 
استالین در میان رقیبان و گروه‌های مخالف خود. از تروتسکی بیش از همه حساب 
می‌برد . زینوویف و کامنف را در مقایسه با تروتسکی» هماوردان سرسختی به شمار نمی‌آورد 
همان گونه که تروتسکی در آغاز. استالین راهماورد خویش نمی‌پنداشت. او در بازی‌های 
سیاسی, من حیث يك سیاستمدار عمل گرا (پراگماتیست) و زیرك به مرانب توأناتر از تروتسکی 
بوده؛ چنان که گذشت زمان‌هم این واقعیت رابه تبوت رسانیده است. 
تروتسکی در سفری که‌بهار ۱۹۲۶ برای آزمایش‌های پزشکی به برلین می‌رود فراغت 
بیشتری می‌یابد تا به روند رویدادهای سیاسی در حزب و کشورش بیندیشد و تاكتيك‌هاو 
شگردهای سیاسی دولتمدارانه و زیر کانه استالین رابازنگری کند. او از آن‌پس استالین رادر 
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پهنه‌های رقابت جدی گرفت و هماوردی ‌سرسخت به حساب آورد. لیکن دیر به آن‌واقعیت 
پی برد. زیرابه گواهی آنچه گذشت؛ در آن هنگام تروتسکی فرصت هایی را که احتمالاً پیشتر 
می‌توانست داشته باشد» از دست داده بود . 

در نشست (پلنوم) هیجدهم ماه مه ۱۹۲۴ کمیته مر کزی حزب» همسر لنین (کروپسکایا) 
همان گونه که خود لنین پیش از مر گش پنج روز پیش از گردهمایی سیزدهمین کنگره حزب) 
خواسته بود» عین نامه لنین و یادداشت‌های‌پیوست آن‌رابه کمیته تسلیم می‌داردو طی 
شتها ع باه ]ون شود که له نا کل داشته است پس از مر گش نامه او و ضمایم آن عیناًدر 
کنگره حزب مطرح شود . کنگره کمیسیونی را برمی گزیند که نامه لنین و یادداشت‌های پیوست 
آن‌را دریافت دارد و به پلنوم که عصر همان روز جلسه داشته تحویل دهد تأترتیب طرح آن در 
یکی از جلسات کنگره داده شود . 

چون کنگره ظاه رآ گزیر بوده به‌مسایل متعددوپراهمیت روز رسیدگی کند» مجال 
توق ختن به فاعت مریوظ یه اشته را تاه اس ای انم نامه و بادداست ها پیواست ار 
که بیشتر گرد محور تقویت قدرت مردمی بر پایه اصل «دمو کراسی سوسیالیستی» دور می‌زده 
است. سراسر بیرون از دستور کار کن‌گره قلمداد می‌شودو مورد اعتناو گفت وگو قرار 
نمی‌گیرد. " نظر لنین بر این بوده است که در شوراهاو کمیته‌هاو به‌طور کلی نهادهای رایزنی‌و 
تصمیم گیری کشورء» شماری هرچه بیشتر از هموندان حزبی» جایی و نقشی داشته باشند» و در 
کمیته مر کزی هم به ویژه از گروه کار گران و دهقانان هموندان بیشتری هنبازی (مشار کت) نمایند. 
پیداست که تحقق آن نقطه‌نظ رها می‌توانست به تأمین اصل «دمو کراسی سوسیالیستی» كمك کرده 
واز چیرگی دیوانسالاری خود کامه و «توتالیتر» جلوگیری کند. 


گرانی ین 

لنین‌در وایسین روزهای زندگی خود نگران شده‌بود که مبادارهبران حکومت شوروی 
به نام «دیکتاتوری پرولتاریا»و نقویت همبستگی کار گران‌و دهقانان و نیز به بهانه پاسداری از 
انقلاب بلشويك و نگاهداری سوسیالیسم و انترناسیونالیسم » به کارها و شیوه‌های خود کامه و 
بیداد گرانه دست باژند. چنان که یکباره حا کمیت مردم یا «دمو کراسی سوسیالیستی»» یا اصل 


ایا نی ریز ۲ 


۳۴۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


آزادی را به بوته فراموشی سپارند. 
شگفت این که هنوز يك دهه از انقلاب اکتبر نگذشته و آیین سوگواری مرگ پایه گذار و 
رهیر انقلاب (لنین) به پایان نرسیده بود که آنچه موجبات نگرانی اورافراهم می‌ساخت» با 
روندی بسیار تند آغاز می شد! 
کنگره به گونه‌ای شایسته. با نامه و یا به اعتباری «وصیت نامه لنین» بر خورد نکرد بلکه فقط 
تنی چند از کسانی را که نزد قاطبه نمایندگان شرکت کننده‌در کنگره کمتر شناخته شده بودند. 
برای دریافت و بررسی مقدماتی نامه‌و یادداشت‌های لنین بر گزید. در آن‌میان تنها تروتسکی را 
می‌توان نام برد که پیش از مرگ لنین» به‌راهی که حزب در پیش گرفته بود. به ویژه درباره‌سیاست 
نوین اقتصادی (نپ) خرده گیری کردو در کنگره حزب نیز رفتاری به‌همانگونه از خود نشان داد. 
استالین آشکار| به هواداری از دستگاه رهبری حزب و سیاست نوین اقتصادی و در باطن 
به دفاع از خواست‌های خود و استوار ساختن موضع سیاسی خویش, در کنگره به باسخگویی و 
رد اتتقادات تروتسکی پرداخت و در این راستا از سوی بیشترین هموندان حزب پشتیبانی شد. 
استالین از هر فرصت مناسب ب رای ناتوان ساختن تروتسکی و دیگر رقیبان احتمالی خود 
چون زینوویف و کامنف بهره‌برداری‌می کرده‌است. با این حساب که‌به‌موازات‌سست‌نمودن 
مواضع آنان‌به ویژه‌از آن تروتسکی. به گسترش و تحکیم قدرت خویش در حزب و دولت كمك کند. 
خرده گیری‌هاو گاهی حملات سخت علیه تروتسکی در کمیته‌ مر کزی» کمیسیون نظارت مر کزی 
و کمینترن»بیوسته‌وبی‌پروا مسنقیم و غیرمستقیم» به خواست استالین انجام‌می‌شده است . 
در بیست وچهارم ماه مه ۱۹۲۷.هنگامی که هنوز تروتسکی عضو کمیته اجرایی کمینترن 
بود» موصوع انقلاب چین در کمینترن مورد بحث قرار می گیرد. استالین فرصت را مختنم شمرده 
در دهمین نشست کمیته اجرایی کمینترن طی سخنان تکاندهنده‌ای» نکته‌هایی رایاد آور می‌شود. 
ی 
«من تا آن‌جا که شدنی باشد می کوشم از وارد ساختن عامل شخصی [ خواست‌های فردی ] در 
مجادلات و بحث‌های خود پرهیز کنم . لیکن تروتسکی و زینوویف با حملات خویش 
به يك يك هموندان پولیت بورو و پرزیدیوم کمیته اجرایی کمینترن» چنین رفتاری را که ما از 
خود نشان می‌دهیم به هیچ روی پاس نمی دارند . به‌نظر می‌رسد که رفیق تروتسکی» دوست 
می‌دارد همواره شخص خود رأدر کمیته اجرایی کمینترن همجون يك قهرمان وانمود کند با 
این هدف که کارهای کمیته اجرایی را در زمینه‌های خطر جنگ انقلاب چین و امثال اين‌ها به 
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امور مربوط به مسائل خصوصی خویش تبدیل کند . من بر این باورم که رفیق تروتسکی 
در خور این همه التفات نیست (یکی از میان حاضران فریاد می کشد : کاملاً صحیح است!) . 
او به ویژه از خود شخصیتی رادر ذهن انسان تصویر می کند که بیشتر به يك آکتر [بازیگر 
نمایش] می‌ماند تا به يك قهرمان» و ما به هیچ روی نباید اشتباهاً قهر مانان و بازیگران را 
به جای یکدیگر ببینیم . من بر آن نیستم که بگویم بوخارین و استالین» از مردمانی چون رفیق 
تروتسکی و رفیق زینوویف. که انحراف آنان از ایده‌آل‌های سوسیال دمکراتيك به نحو 
گسترده‌ای نزد پلنوم هفتم کمیته اجرایی به ثبوت رسیده است. و به ناحق و به گونه‌ای آشکار 
از بلشويك‌ها سوءاستفاده می کنند» آزرده نیستند . برعکس از لحاظ من بسیار اهانت‌بار بود 
اگر می‌دیدم که نیمه منشويك‌هایی چون رفیق تروتسکی و زینوویف. به جای این که از من 
بد گویی کنند به بزرگداشت من می پرداختند .۱۸ 
درپی اين گونه تمهیدات و زمینه‌سازی‌ها» کمیته اجرایی کمینترن تروتسکی رادر تاریخ 
۷ سیتامبر ۱۹۲۷ از هموندی آن کمیته بر کنار می‌سازدو از آن پس ستاره اقیال تروتسکی در 
صحته‌های سیاسی اتحاد جماهیر شوروی» اعم از نهادهای حزبی و دولتی رو به افول می‌نهد. با 
وجوداین» تروتسکی دست از چالش با استالین برنمی‌دارد و حتی در روز گار تبعیدو تاسال 
۱۹۴۰ که به گونه‌ای ددمنشانه در مکزيك کشته‌می‌شوده از سرسخت‌ترین دشمنان استالین 
به شمار می آمده است. 
برخی گفته‌اند: کشتار هولناك اوراء استالین شخصا برنامه‌ریزی کرده بود . به‌هر رویء 
با وجود این که استالین هماوردراستین و دشمن نیرومند خود. تروتسکی را عملاًمغلوب 
ساخت. هنوز مخالفان وی و هواداران تروتسکی در دستگاه رهبری آرام نگرفته و از دشمنی با او 
دست نمی کشیدند. تا این که‌همه آنان در آن‌رویارویی با استالین سراسر زیان دیده‌و يك يك‌و با 
گروه گروه جان باختند! همگی آنان» پس از بر کناری تروتسکی از کمیته اجرایی کمینترن (۲۷ 
سای ۱۱۲۱۷) ماه کت همان سال شیر وبا تروش زر کسید کی ویتکا عون 
يك ماه پس از آن‌نیز» آنان همه از حزب اخراج می‌شوندو بر کناری‌شان از حزب» در دسامبر همان 
سال به تأیید پانزدهمین کنگره حزب می‌رسد. 
در میان بیست‌وپنج تن تازه‌ترین رانده شد گان از حزب افزون بر تروتسکی و زینوویف» 


تا فاحل تیه ۶ ۱۳ 
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نام کامنف نیز دیده‌می‌شده است. این سه تن از نامدار ترین و برجسته‌ترین فرضیهپردازان و 


شوروی‌راداشتند. 


به ترتیب به سراغ آن دو تن دیگر رفت و آنان‌را نیز از میان برداشت. نتاس اند کت 


بشر کرارْبه کار گرفته شده‌و همواره بدون استثناء به کامیابی مجریان آن انجامیده است. 


استالین در بر خورد با رو شنفکر آن فر ضیه پر داز «انقلایی» 
استالین هیچ گاه خودرا در جرگه روشنفکران و فرهیختگانی که در استانه انقلاب ۱۹۱۷ 


۱ سیاست؛تفرقه انداختن و حکومت کردن, (131/15 ۸۱۷۳ 1۳ 1۷) از آموزه‌های عینی تاریخ است. ملای روم 
در دفتر دوم کتاب مستطاب مثنوی معنوی از این واقعیت در زندگی انسان‌ها قصه‌ای حکمت آموز ساخته که بس 
آموزنده است. با يك چنین مضمون تقریبی به شرح زیر : 
سه تن به قصد دزدی میوه به باغی می‌روند . از آنان یکی «علوی». دیگری «فقیه» و آن دگر مردی «صوفی» بوده است. 
صاحب باغ سر می‌رسد.ولی در دم در می‌یابد که یارای پر خاش و رویارویی با آن سه تن را ندارد. تاگزیر با آنان به آرامی 
و بردباری بر خورد می کند و چون میهمان گرامی‌شان می‌دارد. هنگامی که‌مرد صوفی به کناری می‌رود؛ او با دو تن 
علوی و فقیه باب سخن می‌گشاید و می‌گوید: در اين اندیشه‌ام شمادو تن یکی سید از خاندان‌پیامبر واولاد علی و 
دیگری در خدمت علم دین هستید. بنابراین به حق» میوه باغ بر شما حلال من‌الله است. لیکن نمی‌دانم آن صوفی 
شکم‌پرست چگونه با شما بزر گواران‌همنشین شده و برخودروامی‌داند که از مال غیر بهره گیرد و آشکارا فرمان خداو 
رسول اوراییرامون احکام حلال و حرام نادیده انگارد 1 ؟ شماأدو تن می‌توانید هر چند روزی که بخواهید میهمان من 
باشید. اما به راستی خرسند نیستم که صوفی شکمخواره بدون داشتن هیچ گونه حق شرعی و يا عرفی ازاموال من بهره 
کون وان کین زر نتم یشان شما بر کراران تست که با تین کش ی ونر داش باسیت »با خدار زیر 4ب دست 
یازیدن به ترفندی که می‌تواند از مصادیق ضرب‌المثل «تفرقه بینداز و حکومت کن» (يا جدائی انداز و پیروز شو !) 
قلمداد شود بین آنان جدایی انداخته و به اتفاق آن دو تن سومی را که‌مرد صوفی بود از باغ بیرون‌میراند. پس از زمانی 
با «فقیه» گرم می گیر دو به او تفهیم می کند که بر مال او بدون هیچ گفت وگو حق شرعی دارد. چون اگر او نباشد. مردم از 
احکام دین بی‌خبر می‌مانند. ولیکن آن علوی که به دروغ خودرا منسوب به خاندان نبوت می‌داند بیش از آن‌چه تاکنون 
از میوه باغ بهره برده» حقی ندارد. باغدار پيشنهاد می کند با هم همدست شوند و علوی را از خود برانند و فارغ البال و دور 
از اغیار. همه عمر با هم به‌سر برند. سرانجام با چنین شگردی علوی راهم از میدان به‌در می‌کند و سپس حساب فقیه را 
می‌رسد و اورابااسرودست شکسته از باغ فراری می‌دهد و با این گونه تفرقه‌اندازی به مقصود خویش دست می‌یابد . 
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از سرزمین‌های بر اکنده جهان در روسیه گرد آمده بودند به شمار نمی آورده است . از دید استالین» 
آنان همه زمینه‌های فکری خویش رابا تمدن غرب در آمیخته‌و در کانون‌های «روشنفکری» 
مونی» ژنو» پاریس و لندن, تنها با دست یازیدن به ابزار قلم و بهره‌گیری از توان سخنوری» پیرامون 
آرمان‌های انقلابی دم می‌زده‌اند. در حالی که و و انقلابیون همانند وی در میان توده‌های جالشگر 
و جان بر کف روسیه و زندان‌هاو تبعیدگاه‌های جانکاه حکومت خودکامه تزاری» درس‌های 
انقلاب رافرامی گرفته‌اند. 

به نظر استالین» آنان کمابیش با قیل و قال مدرسه‌ای» هیاهوی روشنفکرانه. 
کارورزی در زمینه‌های نظری و فرضیه‌پردازی» تمرین سخنوری در اروپای باختری» و 
گوشه‌نشینی در کافه‌های شهرهای اروپایی؛ روزگار خود را سپری کرده بودند. اما او و 
هم‌اندیشانش پس از شکست خیزش انقلابی سال ۱۹۰۵ در روسیه برجای ماندند و 
نگذاردند در آن جا شعله‌های انقلاب خاموش شود. در همان نخستین سال پیروزی 
انقلاب. استالین به درستی تزیافته بود که آن دسعه از ههرزمان زوشتفکر واو همجرت 
باز گشته» اوه هرچند وجود وی را برای پیشبرد برنامه‌های حزب وانقلاب سودمند 
می‌پنداشته‌اند. لیکن. ارج بایسته‌ای بر او ننهاده و به چشم آنان, وی يك «قفقازی 
درنده‌خوی» به شمار می آمده ۱ 

اسدپيك» نویسنده‌ای مهاجر در «ریگا»"۰ به هنگامی که تروتسکی در تبعید به سر 
می‌برده» استالین و تروتسکی رابه‌روشنی چنین توصیف کرده است: 

«تروتسکی و استالین در حزب کمونیست. در دو قطب مخالف یکدیگر قرار دارند. آنان نه 
از لحاظ فردی نه از نظر سیاسی» به هیج روی با یکدیگر همانندی ندارندو دارای و جوه‌مشترك 
نیستند. تروتسکی يك ارویایی بسیار تیزهوش و روزنامه‌نگار ورزیده و پرنخوت به شمار می‌آید. 
لیکن استالین را می‌توان نمونه‌ای از يك مرد آسیایی دور از کبر و غرور و عاری از خواسته‌های 
قتخمتر »یا عضو ضبات یلق نو طعه کر غو لت دعر قرو فیوه‌کل قلمتداد کرد این دو مرد. با 
برخورداری از چنین ویژگی‌هایی ناگزیر از یکدیگر بیزارند....»" 


661۸ ,۳۴1/۸/۲]0(5 ۳0۳۴۳۱0 ۵۳ ب[]00]/(10 ,1922-1962 ۱/۵۱10 50۱۷1۳۲ ۲۳۱۳۴ .1 
۰ .۳۰ ,1963 
. ریگا (11)۸) پایتخت جمهوری لاتویا در شمال مر کزی اروبا (از جمهوری‌های بیشین شوروی). 
4 ۳۰ ,1932 ,۲0۸۵ ,[۸]/ ۰9۲۸۵1 ,۳۱۳۷ افو .3 
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امروزه‌هنگامی که فرایند تاریخ شوروی در نخستین سال‌های پس از انقلاب و چگونگی 
استقرار «بلشویسم» رادر آن سرزمین مرور می کنیم» بیش از هرچیز دو روند کمابیش همسانی 
رأمی‌بينيم که شاید دور از پاره‌ای انگیزه‌های شخصی, از لحاظ سیاسی درخور توجه‌ویژه است. 
این دوروند سیاسی, از بین گروه‌های سوسیالیست و چپگرایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم 
سریر آورده و سرانجام به حکومت دست یافته است. 

از آن دوروند؛ یکی به‌رهبری لنین بود که از رادیکال‌های افراطی «چپ» 
(روزالو گزمبور کی و همباورانش) اتتصاددان‌های «راست» (به رهبری ادوارد برنشتاین) و پیروان 
کارل کاتسکی" (میانه‌روها) گسست. تا با چالش‌های همه سویه خود بتواند يك نظام سیاسی 
مار کسیست رابنیاد نهد. روند دیگر» راهی بود که استالین درپیش گرفت و خواه ناخواه از 
تروتسکی. بوخارین و زینوویف و پیروان آنان برید. تابه گمان خود نظام پایدار «سوسیوا 
کونوميك, (اقتصادی-اجتماعی) لنینیست رابایه گذاری کند. 

جای تردید نیست که استالین در زمینه‌های اقتصادیی از دانش‌های «ا كادميك» یا 
دانشگاهی بر خوردار نبود. لیکن بی گمان از چنان دانش عمومی و بینش بایسته‌ای بهره‌مند بود که 
بتواند به کمبودهاو ناهنجاری‌های اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن | گاهی یابد. 

استالین از مباحثات و نقد و سنجش‌های سیاسی در کانون‌ها و گردهم آیی‌های حزبی» 
دست کم در دو دهه پیش از دستیابی او به جایگاه رهبری حزب و سالاری دولت شوروی نه تنها 
درباره چگونگی دستمایه‌ها و ویژگی‌های جامعه دمو کراتيك چیزهایی آموخته بود. بلکه در 
زمینه‌های اقتصادی و بایستگی توسعه اقتصادی نیز نکته‌هایی را فرا گرفته بود» ولی نه به اندازه‌ای 
که مقام اورادرخور و بسندهباشد. او نسبت به برداشت‌های خوداز آنچه به گونه‌ای محدود 
آموخته بود باورمندانه و سرسختانه پای می‌فشرده‌و ان‌هارابا شیوه‌های فرمانروایی خود کامه 


۱ کارل کاتسکی ( ۸1115316۷ ب6۸1*1) پس از مرگ کارل مارکس و همکار نزدیکش فریلریش انگلس» در دورانی 
که بین‌الملل دوم (17 ۲103۷۸ ۲۳۹(/۸[(] (۹۳60۳۷1) به سه جناح راست چپ و میانه منشعب شده بود. بخت آن 
رایافت که در جایگاه رهبری جناح میانرو, دید گاه‌های سوسیالیستی خودراعنوان کند. او می کوشید که در وهله 
نخست باورهای متعارف و استوار (100]26026]] *1()) مار کسیستی را در برابر زیان‌های ناشی از اندیشه‌های گروه‌های 
((جپ») و «راست» حفظ کند. پیرآمون جناح‌های چپ و راست به رهبری ادوارد برنشتاین و روزا لو گزمبورگ در این 
نوشته. جای جای سخن به‌میان امده است . 


رویارو یی مستقیم اسنالین با تر و تسکی و هوادارآن او و به کار بستن دید گاه‌های خود 
شرایط آرمانی و کمال مطلوب (ایده آل)» زمانی تحقق‌می‌یابد که توانایی و خرد باهم 
در آمیزد و به گونه‌ای با یکدیگر هماهنگی داشته باشند. با افسوس آنچه تاکنون در روز گار ما دیده 
۱۳| 
هماهنگی آرمانی بشر, در این زمینه جامه عمل نیوشیده است ! 
سکرات (سقراط) اندیشه‌مند فرزانه یونانی گفته است: 
فیلسوفان باید فرمانروایی یابند و فرمانروایان بایستی فیلسوف باشند . 
به دیگر سخن, از دیدگاه سکرات؛ توانمندان روشن ضمیر» هميشه به خرد نیاز دارند . 
بنابر برداشت نویسنده این سطور» ژوزف استالین چالشگری سخت کوش و موّمن به 
انقلاب بلشویکی بوده است . لیکن» پس از راه یافتن به جایگاه رهبری اتحاد جماهیر شوروی و 
چیره شدن بر کمینترن؛ مانند دیگر حکمرانان خودکامه جهان, خردی را که سکرات بایسته 
فرمانروایی می‌بنداشته به اندازه کافی و به گونه شاید و باید در عمل از خودنشان نداده است . أو 
«دیکتاتوری پرولتاریارا وسیله حتمی صنعتی ساختن کشور و نزديك‌تر کردن دهقانان 
به سوسیالیسم می‌بنداشت» اما با دست یازیدن به‌ زور و به کار گرفتن شیوه‌های خشونت‌بار | 
در بیست و سوم اکتبر ۱۹۲۷»پلنوم مشترك کمیته مر کزی‌و کمیسیون نظارت مر کزی 
تشکیل می‌شود تا دستور کار پانزدهمین کنگره حزب را تهیه کند. در آن گردهمایی» هنگامی که 
بادر دستور فرار گرفتن‌موضوع مخالفت نسبت به دیدگاه‌های هواداران تروتسکی 
(ترو تسکیست‌ها) موافقت می‌شود. نمایندگان از هر سوی فریاد سر می‌دهند که جرا کمیته 
مرکزی حزب «وصیت‌نامه‌لنین»راپنهان ساخته‌و همگان را از چگونگی متن آن بی حبر 
نگاهداشته‌و تاکتون ازبه کار بستن آن خونداری کرنه است ۲1 
در این جا استالین» علی‌رغم شیوه‌های رفتاری همیشگی خود؛ نمی تواند نگرانی و 
آزردگی درونی خویش راپنهان دارد و خشمگینانه سخنانی به شرح زیر ایرادمی کند: 
«اپوزیسیون [ گروه‌های مخالف] شکست‌های خود را برپایه پندارهاو انگیزه‌های شخصی 
خویش. ناشی از بی نزاکتی استالین می‌انگارند... 
در سال‌های بین ۱۹۰۴ تا انقلاب فوریه ۱۹۱۷1 ]۰ تروتسکی همواره با منشويك‌ها هم پیاله 
بودو همه اوقات» مذبوحانه علیه حزب لنین تلاش می کرد . 
در آن هنگام تروتسکی» پی درپی از سوی حزب لنین نکوهش می‌شد . چرا؟! شاید 
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بی نزاکتی استالین را باید موجب آن دانست! اما» استالین که در آن هنگام دبیر کمیته مر کزی 
نبود . او در آن روزها» روزگار رابدون هیچ بهرهای از زند گی مرفه» در تبعید گاه‌های دورافتاده 
و یا مبارزات زیرزمینی بر ضد تزاریسم می گذراند . درحالی که» تروتسکی و لنین در خارج از 
کشور؛ به کشمکش‌های بین خود سر گرم بودند! این‌ها چه بستگی بابی نزاکتی استالین 
دار ؟)۲ 
استالین در آن نشست. در میان سختان خود به چگونگی برخورد با نامه لنين خطاب 
به کنگره حزب کمونیست شوروی اشاره کرده‌و چنین می‌گوید: 
... آن نامه» بارها نشان داده شده و هیچ کس کوششی برای پنهان ساختن آن ننموده است . 
وصیت نامه لنین» خطاب به سیزدهمین کنگره حزب بود . از این روی؛ در آن کنگره خوانده 
شد و در همان کنگره نیز به اتفاق آراء با عدم انتشار آن موافقت به عمل آمد و بر حسب اتفاق» 
خود لنین هم به پخش آن نامه راغب نبود؛ هار اراس ار له 
پس از کنگره بیستم, و پرده بر افتادن از بسیاری حقایق پنهان مانده در زمان استبداد 
خفقان اور استالین» بدون هیچ گونه تردید پذیرفته شد که استالین در سخنان خود در جلسه 
مشترك کمیته مررکزی و کمیسیون نظارت مرکزی حزب» بی‌پروا قلب حقایق کرده است . زیرا 
هر گز نامه و یا وصیتنامه‌ای از لنین در کنگره سیزدهم خوانده نشد! بلکه» تنهاوجود آن‌را 
به آگاهی هیأت‌های نمایندگی شر کت کننده در کنگره‌رساندند» و نیز هیچ گاه کنگره درباره آن 
وصیت‌نامه تصمیم نگرفت که آیاباید متن آن‌پخش شود یا نشود. اما در زمینه عدم تمایل لنين 
به پخش نامه خویش و ضمایم آن» باید گقت که این مطلب برای نخستین بار تنها از سوی خود 
استالین عنوان شده است. آپیداست جون استالین چنین سخنانی را از جایگاه قدرت و در بی 
پیروزیهای سیاسی پی‌دربی بر دشمنان و هماوردان خویش بر زبان‌می آورد؛ بی کمان کسی را 
جرأت و جربزه مخالفت با آن نبوده‌و یا دست کم» یارایی تردید نسبت به‌راستی گفته‌های‌وی را 
تلا تاه است: 
تروتسکی به عنوان يك شخصیت حزبی ضمن آخرین سخنرانی خود در پلنوم 
اکتبر ۱۹۲۷ که‌با شور و هیجان» ولیکن با آشفتگی چشم گیر ایراد کرده است به يك رشته 


۰ ۳۰ ...۲۵۸0۳:۲۷۲۰ ۸۸۲7 ۲6]]/۱۷۲۳۲۱ ,۲۸۱,۱۳۷ .1 
۳ و ۳. همان حا. 
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ناروایی‌هاو کاستی‌های بنیادین مانند تضعیف اصول انقلابی در حزب» جیرگی دستگاه 
دیوانسالاری و پا گرفتن يك طبقه حاکمه خود کامه در حزب و دیگر ار کان کشور پرداخته و 
به سختی دستگاه رهبری حزب و مدیران کشور را به بادانتقاد می‌گیرد. 

شگفت این که او در آن فرصت از مقوله عقاید و مباحث سوسیالیسم چیزی نمی گویدو 
پیرآمون برنامه‌هایی در راستای پیشرفت و پیروزی حزب و حکومت شوراها هم به روشنی سخنی 
به میان نمی آورد. حاضرآن در آن نشست» بی‌اعتنا به سخنان پر جوش و خروش او با فریادهای 
۱ 
می‌ساخته‌اند. شعارهایی چون:«مرگ بر منافق!» دروغ است!۰ مفتری!۰ وراج | و دیگر 
تاش ای ها واه 

در آیین برگزاری دهمین سالگرد انقلاب اکتبر»پیروان تروتسکی در دسته‌هایی جداگانه 
باسر دادن شعارهایی جون: 

مرگ بر اپورتونیست (فرصت طلب)؛ مرگ بر کولاك!» وصیت‌نامه لنین رااجراء 
کنید!» همبستگی بلشويك‌هارا حفظ کنید! بر آن می‌شوند که در آیین راهپیمایی مذکور 
شرکت جویند. آنان در آن فررآیند» تصاویر گوناگونی از تروتسکی و زینوویف با خود حمل 
می کر ده‌اند. ۱ 

استالین در این زمینه هم» به هنگام پیش‌بینی‌های بایسته‌ای را انجام داده بود. چنان که 
گروه‌هایی از جوانان آشوبگر و چماقدار بی‌پروا و با خشونت بسیار» به اجتماع مردم یورش 
برده و راهپیمایی را برهم می‌زنند» و به سوی خود تروتسکی و ماشین حامل او نیز سنگ. 
پرتاب می 3 بدین‌سان استالین به تروتسکی می‌فهماند که طومار زند سیاسی و داعیه 
رهبری وی در حزب کمونیست روسیه و حکومت شوروی درهم پیچیده شده است ! 

پولیت ما (هیأت رئیسه کمیته مر کزی) بارها درباره تروتسکی و رفتاری که باید درباره 
او پیش گرفته شود به کنکاش و بررسی می‌پردازد. تااين که سرانجام با دور ساختن او از مسکو 


ان ماد هه ۲۹ 1 
۲ . همان جا. 


۳۵۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دیگر از رهبران را وادار به ترك کرملین ساخته بودند. سپس تصمیم می‌گیرند که وی را به 
«آلماآتا» (آلماتی) بایتخت قزاقستان تبعید کنند. کار گزاران امنیت و گماشتگان پلیس سیاسی 
رگ.پ.او.) به رغم تظاهرات دسته‌هایی از مردم در ایستگاه راهآهن که به هواداری از 
تروتسکی و به منظور جلوگیری از انتقال او صورت می‌گرفته» با کاربرد زور و خشونت وی را 
به آلماآتا می‌برند. در آن جانیز بین مأموران دستگاه امنیت و مردم برخوردهای تندی 


1 
روی می دهد . 


تر و تسکی در تبتید 

دور شدن تروتسکی از مسکو و زندگی در تبعید او را از کوشش‌های سیاسی باز نداشت. 
خود او گفته که تنها در فاصله زمانی آوریل تا اکنبر (نزديك هفت ماه) حدود هشتصد نامه سیاسی و 
پانصد و پنجاه تلگرام به این سوو آن سو فرستاده‌و بیش از هفتصد تلگرام و یکهزار نامه دریافت 
0 

يك سال بعد» در ژانویه ۱۹۲۹»پولیت بورو تصمیم می گیرد تروتسکی» همسر و پسر 
بزر گش, «لو» از راه «اودساء به قسطنطنیه (تر کیه) فرستاده شوند. آنان با دریافت پناهندگی سیاسی 
بدان‌جا می‌روندو تاسال ۱۹۳۳ در آن سامان‌زندگی می کنند. پس از آن هم دسته جمعی به فرانسه 
رفته‌و تاسال ۱۹۳۵ در آن کشور و سپس در نروژ به سر می‌برند. 

تروتسکی در سال ۱۹۳۷ در اثر فشار شوروی به دولت نروژ» ناچار می‌شود از مکزيك 
بناهندگی سیاسی بگیردو تا ماه اوت ۱۹۴۰ که با ضربات تبر به قتل می‌رسد» همراه خانواده 
خود در آن کشور زندگی می کند . او دو بار ازدواج کرده‌و دو دختر از همسر نخست و دوپسر از 
همسر دوم داشته است. پسر بزرگ تروتسکی که خود يك تروتسکیست فعال بوده» در جوانی در 


پاریس به گونه‌ای راز آمیز چشم از جهان بررمی‌بندد. پسر دوم او به نام «سرژی» که در روسیه 


۱ گ.ب .و . (1۳0)) عنوان یلیس امنیت شوروی است که به نام‌های دیگری‌ هم چون«1>۷۲». «2» خوانده 
شده و در اغاز حاکمیت بلشويك‌ها در روسیه « چکا» (11۳1>۸)) نام داشته است» کوتاه شده برنامی مترادف 
«کمیسیون فوق‌العاده برای مبارزه با ضدانقلاب و خرابکاری» : 
ل]]تانال ۲۱۳۲-۲۳۴۳۷ دنامن ]00۵۷۳۸۸۲1 ۳۵۴ 00۷۸]9910(۲ ۲۳۸۵۵۳۲۲۵۷۲۸۲۰۷۲ ۲۸ 


ر ۸۵۵ 
,539-0 ۱۳۰ ...۳۳اب ۱۷۲۷" ,9۷ ]2.1۳۴00 


۳ همان مأخذصفحه ۵۵۶. 


بخش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنین از شیوه کار او ۲۵۵ 


می‌ماند» در سال ۱۹۳۷ به اتهام «دشمن خلق» گُرفتار پلیس مخفی شوروی شدهو مانند دیگر 
خویشان و هواداران تروتسکی به فرجامی هولناك دچار می گردد ! 

تروتسکی در روزگار تبعید حدود پانزده جلد کتاب نوشته است که به چند زبان بر گردان 
تشه دار مات ۱ 

تاریخ انقلاب روسیه؛ وصیت نامه پنهان شده لنین؛ اخلاق آنان و اخلاق ما؛ 
یادداشت‌های روزانه در تبعید؛ زندگی من؛ دیگر چه؟ ؛ بین‌الملل سوم پس از لنین .۱ 

نزدیکان استالین نقل کرده‌اند» او یکبار هنگامی که از کوشش‌های ادبی نوشتار و 
سخنرانی‌های تروتسکی در خارج از روسیه خشمگین بوده» چنین گفته است: 

«ما دو اشتباه در این مورد مرتکب شدیم . باید او را در آلماآتا نگاه می‌داشتيم و به هیچ روی 
نباید می گذاشتیم از کشور خار ج شود . اشتباه دیگرمان این بود که گذاشتیم او این همه مددارك را 
با خود ببرد .»" 

اشتالین انتتباهی را کم زینداشت فرباره ترو سک ووا داشتهو لحار وداهه بو داز فسترس 
او دور شودو در کشورهای بیگانه خودنمایی کند» نسبت به‌دیگر مخالفان و احیانرقیبان خویش 
تکرار نکرد. کمااین که امکان‌ه رگونه حرکت سیاسی و حتی برخورداری از نعمت حیات راهم 
از آنان سلب کرد! 


داد گاه‌های نماسی! 
ظاه رآموجه به استالین داد که برنامه نوبنی در راستای سر کوب و یا از میان برداشتن دیگر 


۳ 

0۷۰ لا(0 ۲۳۷ ]۱۲99 ۲۳۱۳۴ ۵۲۳ ۲1187۲01۴۷۲ - 

- 1,۳۲۳ ۰5 ۲۱۲1۸1۸۳ ۲۳9 ۰ 

- ۲۲۲۳۳ ۷۵۳۸], ۸۱۱ 0۳۰ 

- 1(]۸1+ ۷ ]۳[ ۳2] ۳۰ 

- ۱۷] ۷ ۰ 

- (۲ ۶ 

- ۲۲۱۳ ۲۳۲۲۳۲۲ 1۷ ۲۳۲۱۲۸۵۸۲1031۸], ۸۳ ۳:۳ ۷۰ 
2. *5 ۲۸۵۲/۲, ۲۲0/۲۳۲۲ ۸۵۱1 11/۸ 0۳:۲ ۲۲... ۳. ۰ 
3. ۱۳۳۳۲ ۱۷ ۷ 


۳۵۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


هماوردان خویش به کار بندد. وی خود در باز جویی‌های شخص متهم به قتل سرژی کروف 
دخالت می‌نماید و سرانجام» او همراه با سیزده تن دیگر» از بیروان زینوویف. در دسامیر ۱۹۳۴ 
کمتر از یکسال‌بس از آن‌رویداد يك‌رشته«محا کمات نمایشی» آغاز می گرددو دسته‌دسته 
بلندیایگان حزبی» کتیور غه لشگرمه هک بلس سیاسی و تالت#وبزه ست‌کاه فضای : 
حکومت خودکامه استالین گرفتار می‌شوند و یکی پس از دیگری جان می‌بازند. در نوزدهم ماه 
اوت ٩۳۶‏ ۱ زینوویف. کامنف و چهارده نفر دیگر از شخصیت‌های سیاسی بر جسته حزب و 
دولت. به اتهام «سازماندهی کوشش‌های تروریستی» به رهبری تروتسکی و توطئّه علیه رهبران 
شوروی‌و کشتن سرزژی کروف محاکمه می‌شوند. بانزده تن از متهمین یاد شده«ظاهر» به همه 
اتهامات وارده آشکارا| اقرار می‌نمایندو به کیفر مرگ محکوم شده‌و بی‌درنگ اعدام می‌شوند !! 
در ژاتو یه ٩۳۷‏ ۱ با برگزاری«دادگاه نمایشی»دیگری» هفده تن از برجستکان کموئیست 
به اتهام توطئه جهت سازماندهی کوشش‌های تروریستی و همکاری با محکومان محا کمه‌های ماه 
اوت ٩۳۶‏ ۱و متهم شدن به بزه جاسوسی محاکمه می‌شوند. شا زو مهو له امن کم کیب 
وه ار کهآ و هد ابا پمک و قیفر وهای رزیت 
در ژوئن ۱۹۳۷ رسانه‌های گروهی شوروی به آگاهی همگان رساندند که ارتش» نیروی 
دریایی و نیروی‌هوایی اتحاد جماهیر شوروی از «دشمنان کشور»پا کسازی شده‌و گروهی از 


6۰ ۳۰ ,1962 ,00(۱۲۱۳۲]5۸۷۲۳ 0۴ 5۲۱۵۷ ۰۸ ۲۱۵۵۱۷۲۴۷ .ظ .3 ۱۰ 
۲ همان جاتوضیح این که؛ این مأخذیکی از چند کتاب نوشته‌ادگار هوور (15 ۳00۷ 10۸ 1011(۲) 
(۱۸۹۵-۱۹۷۲) دولتمرد جنجال برانگیز آمریکا در دهه‌های ۲۰ تا ۷۰ قرن حاضر (از سال ۱۹۲۴ تا ۱۹۷۲) است. او 
در سال‌های ۱٩۹۱۹۲۱‏ در سمت دستیار دادستان کل آمریکا با مبارزه سرسختانه علیه بیگانگان تندرو (رادیکال) در 
آمزیکانه انا ها از غود شان داد و ارسال ۱۱۲۲ به سفت وئس اداره | گاه فترال(۲۳1) بر کریته‌شتدواز 
اختیارات گسترده و چشم گیری برخوردار گردید. 
اد گار هووردر مبارزه با جنایت کاران سازمان یافته و به اصطلاح کانگسترها (۸(۷۲5۲۳15)) که جامعه آمریکارادجار 
هراس ساخته بودند» کامیابی‌های چشم گیری‌به‌دست آورد. پس از جنگ جهانی دوم چالش‌هایی همه‌جانبه‌و در عین 
حال بسیار تندیر ضد کمونیست‌هاو عوامل شوروی آغاز کردو زیر این‌پوشش, خواسته‌یا نخواسته نسبت به‌هواداران 
حقوق بشر وحقوق مدنی و فعالان‌سیاهپوست و دیگر اقلیت‌های آمریکایی‌هم بیداد گری‌هایی رواداشت» شگفت این که 
او کم کم به چنان قدرت و نفوذ دامنه‌داری دست یافت که همه دست‌اندر کاران‌سیاسی آمریکارادر جنگ خود گرفت ! 


بخش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنین از شیوه کار او ۲۵ 


امرای ارتش هم بازداشت و محرمانه محاکمه خواهند شد. سال بعد نیز» گروه‌زیادی از امیرآن و 
سرهنگان و حدودسی هزار نفر از افسران رده‌های‌پایین‌تر» در پی اين گونه محاکمه‌های نمایشی 
و یا به‌راه‌های دیگری نابود شدند. کار چنین کشتارهای بی‌دربی بدان جا کشید که ارتش شوروی 
در آستانه جنگ جهانی دوم از رهبری بایسته‌ای بی‌بهره ماند.! 

درماه مارس ۱۹۳۸ بيست‌ويك نفر دیگر از بلندیایگان حزب و دولت که روز گاری‌همه از 
همکاران تزديك استالین به شمار می آمده‌اند بر پایه اقاریر خودشان (به شیوه‌های متداول) در 
دادگاه‌های آن‌چنانی محکوم می‌شوند. بوخارین (نیکلای ایوانویج)" تثوریسین برجسته حزب» 
که خود از رهبران انقلاب» «همرزم لنین» و یار و مدد کار استالین قلمداد می‌شده است» همراه 
زنریح یاگودارییس پلیس مخفی شوروی به اتهام مشارکت در توطئّه‌های تروتسکی» در زمره 


۱ همان جا. 

۲ ۷( ۸۱۱0۱۷0۲۱ ۲۷ ]۸, ۱۱۲001 به سال ۱۸۸۸ در مسکو به دنیا آمد. یدرش آموز کار مدرسه بود. به 
هنگام تحصیل در رشته اقتصاد در دانشکده حقوق دانشگاه مسکو در سال ۱٩۰۶‏ به هموندی حزب بلشويك درمی آید 
و در سال * ۱۹۱ به اتهام فعالیت‌هاو تبلیغات «بلشویکی» در بین کار گرآن و دانشجویان بازداشت و زندانی می‌شود. 
سرانجام از زندان‌می گریزد و تا انقلاب فوریه ۱۹۱۷ در خارج از روسیه زندگی می‌کند. در آغاز انقلاب ماه فوریه 
هنگامی که انقلابیون نظام پارلمانی و بسیاری از نهادهای لیبرالیسم و حکومت اکثریت را پذیرفته بودند. در خارج از 
روسیه‌پالنین آشتا قع شوفاو آن اتتا یه توسیی ژرف می‌انجامد» به گونه‌ای که لنین اورا«عزیز حزب» 

(۵۱۲۲۳ ۳۸۷ ۲۷۲۰5 ۳۸۵۲۹) می‌خوانده است. مدتی را که در خارج از روسیه به سر می‌برده (نزديك به شش سال) 
پربار ترین دوران دانش‌اندوزی او به شمار می‌آید. زیرا به زبان‌های آلمانی» فرانسه‌و انکلیسی تساط می‌یابد و دو کناب 
از بهترین آثار خودرابه‌وجودمی آورد: «نظریه اقتصادی طبقه آسوده‌خاطر» ۲۳۱۳0۲۷ ۳00(۷0۷۲ ۲۲۲۱۴ 
(01۸55 ۱۳15/۴۲ ۲۲۱۳۲ ۳ و «امپریالیسم و اتتصاد جهانی» (۲, ]۷۷۵۲ ۸۸۲۲ /۱۱]۳۳۲۲۸۲,۲5۱) 
(۷ 8000۸0۱0 . او به هنگام نخستین جنگ جهانی؛ تروتسکی را در نیویورك می‌بیند و علی‌رغم اختلاف نظر سیاسی 
که در بسیاری از موارد با یکدیگر داشته‌انده آشنایی و سیس دوستی‌شان به درازامی کشد. پس از انقلاب فوریه (انقلاب 
اکتیر)» در حالی که هنوز به روسیه بازنگشته بود به سر دبیری روزنامه «پراودا» نشریه عمده حزب کمونیست روسیه 
بررگزیده می‌شودو قوریب دواژده سال در آن سمت خدمت می کدد. بوخارین رايك انقلابی تندرو (رادیکال) به شمار 
آورده‌اند. زیراو در موارد گوناگون این ویژگی رادر شیوه انديشه از خویش نشان داده است. برای نمونه می‌توان 
ازمخالفت او در سال ۱۹۱۸ با برگزاری گفت وگوهای صلح با آلمان (پیمان برست - لیتوسك) یاد کرد. آن رفتار او 
عملارویارویی و جالش با سیاست لنین بود که خود نمونه‌ای از ایستار و برداشت سیاسی او به شمار می اید. چنین 
شیوه اندیشیدن اورا همچنین می توان از کتاب وی زیر عنوان «اقتصاد دوره انتقال» ۲۳۱۲ 0۳ ۳۲۳۵۲۵۸۲۷) 
(۳۳۴۲۲0۳ ,56]1]0(!۸1 112 در زمینه ناساز گار ی باسیاست « کمونیسم جنگ» (]/00(۷/](۲۱۹۸ ۵۲ ۷۷) 
به روشنی دریافت. اوپس از مرگ لنین به هموندی «پولیت بورو» (۳0]/]119][10) بر گزیده می‌شود و به عنوان 

۹ 


۲۵۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


محکومان به اعدام بوده‌آند (هیجده نفر اعدام و سه نفر زندان درآزمدت). 

در فرایند آنگونه محاکمات شتابزده و «پاکسازی»های خونین دوران استالین» به جز 
تروتسکی که در تبعید بوده همه یازده تن لخستین رهبران جنبش بلشویکی و انقلاب کبیر اکتبر 
به اصطلاح «مردان اکتبر» که در ۱۹۱۷ قدرت رادر روسیه قبضه کردندو همراه لنین و خود 
استالین سمت هموندی «پولیت بورو» را داشتند یکی پس از دیگری اعدام یا زندانی شدند. ! 

کترن از شوه کف روک کیتسال ۱۹۸۲ یی خرن کیرش‌هاش شوه 
پیرامون طرز تلقی (ایستار) لنین از سازمان حزب کمونیست با تمر کز شدید» پیش‌بینی کرده بود 
که: «سازمان اداری حزب» جایگزین خود حزب می‌شود؛ کمیته مر کزی جای سازمان را 
می گیرد؛ و سرانجام دیکتاتور جای کمیته مر کزی رااشغال می کند...».۲ 

در آستانه برگزاری هیجدهمین کنگره حزب کمونیست که بنابود در دهم ماه مارس 
۹ برگزار شود استالین متوجه می‌شود که شمار هموندان حزب کمونیست به اندازه کافی 
افزایش نیافته است (در آن‌هنگام حزب کمونیست شوروی سیصدوسی هزار عضو داشته است) 
از این روی» دستور می‌دهد درخواست کنندگان تازه‌ای که بیش از يك میلیون تن بوده‌اند و بیشتر از 
میان نسل جوان و «استالینیست»ها به شمار می آمده‌اند پذیرفته شوند تاأ بدین‌سان به جمع هموندان 
حزب افزوده شود. در آن زمان» آنچه بیش از همه‌برای استالین نگرانی و اشتغال ذهنی ایجاد 
می کرد همانا مسائل خارجی و پیش‌بینی وقایع غیر منتظره» بین‌المللی بود. او از لحاظ داخلی» 
تن از سر کوب رقیبان و معاندان خود. با خاطری آسوده بر پایگاه قدرت تکیه داشت و از این جهت 
دل‌نگرانی جندانی به خود راه نمی‌داد. اما در صحنه بین‌المللی با کنجکاوی شاهد رویدادهای 


| در سالهای ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۷ استالین و بوخارین دو تن از بلندپایه‌ترین 
شخصیت‌های حزب قلمداد می‌شده‌اند. در واقع بوخارین بود که استالین رادر چالش با تروتسکی, زینوویف‌و کامنف 
كمك کرد. زمانی بوده است که استالین و بوخارین مکمل یکدیگر به شمار می آمده‌اند» به این گونه که استالین به 
کارهای سازمانی و سیاسی می‌پرداخته و بوخارین به توجیه و تحلیل اصول نظری و فرضیه‌پردازی‌های بنیادی در 
حزب سر گرم بوده است. چنان که گفته‌اند. در آن بخش از سر گذشت حزب و حکومت شوروی تا آغاز سال ۰۱۹۲۸ 
استالین همواره به نقطه‌نظرهای بوخارین در امور اتتصادی اتکا داشته است. رجوع شود به فصل هیجدهم کتاب 

دیمتری ولکو گونوف با برنام استالین» پیروزی و فاجعه. 
1۳۸0۴۷ ۸۸۲۲ ۲۴۲۲۷/۴۲۲ ,۳6۲۸/۲ ۷۵1/۵۵0۱0۵۷۱ ۱۱۱/۲۲۴۲) 

۱. همان‌جا. 

2. 1. ۳0۸۲ ۲۲۵0۵۷۳۴۴۷ ۸ 5۲۵۷ ۵0۳ 00(/۱/۲/۱۷6۱۷۲۲,... ۳ ۰ 
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سهم‌گینی مانند یورش نیروهای نازی به لهستان (در اول سپتامبر ۱۹۳۹). در گیری‌های ژاین در 
کره (جنگ کره)او تهاجم ایتالیا به خاك حبشه (اتیوبی) و آلبانی بود. افزون بر آن» استالین می‌دید 
که آلمان و ایتالیا علیه اسپانی به اقدامات خصمانه‌ای دست یازیدند. و نیز آلمان قلمرو اتریش را 
ضمیمه خاك خود ساخته و درست درروز گشایش هیجدهمین کنگره حزب کمونیست 
شوروی نیروهای آلمان خاك جکسلواکی راهم اشغال کردند. 


دلهره استالین از افز اش توان جنگی آلمان 

دستگاه‌های اطلاعاتی شوروی به استالین گزارش می‌دهند در تابستان ۱۹۳۹ نیروهای 
زمینی آلمان بالغ بر سه میلیون و هفتصد هزار تن می‌شده که نیمی از آنان مکانیزه بااسه هزارو 
یکصد و نودو ینج تانك و بیش از پیست‌وشش‌هزار توپ و خمیاره‌انداز بوده‌اند. همچنین» آن 
کشور حدود چهارصد هزار تن پرسنل نیروی هوایی با بیش از چهار هزار فروند هواپیما داشته‌و 
نفرأت نیروی دریایی آن به یکصدوشصت هزار تن بایکصدوهفت کشتی جتگی بالغ می گردیده 
است. بی گمان باید گفت در جهان سرمایه‌داری آن‌روز» آلمان نازی نیرومندترین قدرت جنگی 
به ارس آناه ات 

استالین از فرایند رویدادهایی که پی‌درپی در پهنه جهان به سود آلمان رخ می‌نمود؛ 
سخت هراسان بود . تصرف کشور جکسلواکی از سوی آلمان» امضای پیمان سپتامبر ۱۹۳۸ 
مونیخ دایر بر عدم تجاوز آلمان و انگلستان به منافع یکدیگر و قرارداد دسامبر ۱٩۳۸‏ بین فرانکو 
رهبر اسپانیاو هیتلر طبعاً همه وهمه برای استالین ایجاد نگرانی می کرد. به گمان او» اين 
رویدادها به نفود هیتلر در مناطق خاوری اروپا كمك می کرد و زمینه‌هایی برای همدستی 
قدرت‌های سر مایه‌داری غرب علیه شوروی فراهم می‌ساخت . 

چنین رخدادهایی در اروپا» پیش از برگزاری کنگره هیجدهم حزب کمونیست. توجه 
استالین راسخت به خود مشفول داشته بود. زیرا؛ او سوسیال دمکراسی رازمینه‌ساز «فاشیسم» و 
دشمن جنبش‌های کار گری و نهضت‌های کمونیست می پنداشت . اگر استالین «سوسیال 
دمو کراسی»رازمینه‌ساز فاشیسم و یا خطری از آن گونه قلمداد می کرد جندان تاز گی نداشت. 
چون که پیشینه آن به دهه ۱۹۲۰۱ و پیش از مرگ لنين مر تبط می‌شد . در ژانویه ۱۹۲۴ هنگامی که 


.۰ .۲ ...۷۲ ]۲۳۸0۳۴ ۸۸17 ]۲۳۱۱/۱۷۳۲ ,آآنل۲۸] 5 ۱۰ 


۳۶۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در پلنوم کمیته مرکزی گزارشی از اوضاع بین‌المللی مطرح بود. استالین این باور خودراعنوان 
می کند و بافشاری می‌نماید که احزاب کمونیست» بی‌دریغ علیه سوسیال دمو کرات‌ها گام بردارند 
و اشکارابا انان به جالش بردازند. 

رویدادهایی که از آن‌پس رخ نمود به نوبه خود نشان داد که‌هر آینه استالین به جای در گیر 
ساختن نیروهای احزاب کمونیست اروپا به مبارزه با سوسیال دمکرات‌هاو تضعیف انان 
هضوست راون طیقه کار کرو انب همست کی انا خانته مش باه دیزی اسسا 
(فاشیسم» به جنان فررصت‌هایی دست نمی‌یافت . 

استالین» بر بایه این گونه ملاحظات سیاسی از مدت‌ها پیش بر آن شده بود که با انگلستان و 
فرانسه در زمینه انعقاد يك پیمان سه‌جانبه به گفت وگو نشیند و بکوشد همراه با آنان‌راه‌رابر 
تجاوزهای احتمالی آینده هیتلر ببندد. لیکن در آن زمان. گرایش دیپلماسی لندن و پاریس بیشتر 
بدان سوی بود که تا مرز توان» فشار توسعه‌طلبی‌های هیتلر را به بخش‌های خاوری اروبا سوق 
دهد. زیرا دفاع از منأفع شوروی و تأمین نقطه‌نظرهای استالین و حکومت کمونیست روسیه‌برای 
انان از اهمیت چندانی برخوردار نبود. 

به هر روی, در راستای دستیابی به این بخش از خواست‌های استالین؛ بین کمیسر آمور 
خارجه شوروی و سفیران انگلیس و فرانسه در زمینه امکان و چگونگی انعقاد پیمان سه‌جانبه 
اتحاد نظامی» گفت و گوهای همه‌جانبه و مفصل» طی نشست‌های طولانی پی دربی و تا اندازه‌ای 
بیهوده انجام می و همزمان با آن نشست و برخاست‌هاو گفتگوهای دیپلمات‌های‌روسی. 
انگلیسی و فرانسوی» سفیر آلمان از مولوتف کمیسر خارجی شوروی که به تاز گی به این سمت 
بر گزیده شده بود» درخواست دیدار فوری می کند و به آگاهی او می‌رساند که شوروی و آلمان 
هیچ گونه اختلاف اساسی ندارند و می‌توانند منافع یکدیگر را از طریق مذاکرات 4تتالمت اف 
۱( 


۱. تا آن زمان» بیش از مولوتف (01۲070۷ ۲6۲۱ ۱/11۸/0۵۷ ۷۸۲/۳۲5۲۸۷ ۷)- لیتوینف .۷۸ .۸4) 
۲30۷ 1,۲۲۷ سمت کمیسر خارجی شوروی راداشت. لیتوینف از دودمان بهودیو نام راستین او «والاخ» ۸1 ۷) 
(۸1۷,]بود. استالین بیش خود گمان می‌برده که‌وزیر خارجه او نمی‌توانسته است با هیتلر نظر خوبی داشته باشد و 
اگر او در جهت ایجاد اتحادیه با دمکراسی‌های باختری پافشاری می کرده» بیشتر به لحاظ دشمنی آدولف هیتلر با 
بهودیان وانزجار لیتوینف نسیت به او بوده است . از این روی» تخست به «بریا»رئیس پلیس سیاسی ((۱!۱۷) دستور 

سبه 
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مولوتوف؛ یا در واقع خوداستالین که کمابیش از گفت و گوهای بی‌ثمر با دولت‌های 
انگلیس و فر انسه ناامید شده بود پاسخ می‌دهد: 

«دولت شوروی هم می خواهد درراستای کوشش‌های دولت آلمان نسبت به بهبود 
مناسبات فیمابین اقدام کند .»۲ با وجوداین» بنابر دستور استالین مذاکرات سه‌جانبه (بین 
شوروی» انگلیس و فرانسه) همچنان ادامه می‌یابد» منتهی در این مرحله از گفت‌وگوهای 
نمایند گان سه دولت. رهیری هیأت‌های نمایند گی را نظامی‌ها به عهده داشته‌اند. ۲ 

در بایان تابستان ۱٩۳۹‏ رهبری شوروی به اين نتیجه می‌رسد که با وجود آلمان نازی در 
غرب و ژاپن میلیتاریست در شرق» پشتیبانی برای کشور کمونیست شوروی باقی نمانده است. 
از دید استالین» رهبران انگلیس و فرانسه هر کدام به نوبه خود» تحت تأثیر بیزاری شدید از 
سوسیالیسم از يك سوی و روحیه سودجویی و غفلت از سوی دیگر چشم از خطر اصلی 
بسر گرفته بودند. چنان که سیاستمداران و دولتمردان ان دو کشور با بی‌فیدی خاص 
انتظار می کشیدند ادولف هیتلر دشمن کمونیسم. کشور شوروی و خاستگاه کمونیسم جهانی 
ر درهم کوبد. 

بر پایه این گونه پندارهاو بنابريك سلسله محاسیات سیاسی,» استالین همچون يك 
«پراگماتیست» (مرد عمل و مصلحت گرا به اصول عقیدتی پشت پا می‌زند و اضط را را پيشنهاد 


برلین رأمورد توجه‌قرار می‌دهد . 


چب 
می‌دهد لیتوینف به‌ویژه چگونگی کارهاو ارتباط‌های لو را از نزديك زیرنظر بگیرد. ضمنأرفته‌رفته لورابه 
نشست‌های مهم سیاسی و دولتی فرانمی خوانند و دیری نمی‌پاید که از هموندی کمیته مر کزی حزب هم بر کنار 
شتواد لیکن جون «بریا» مدرك قابل ملاحظه حتی از دفتر چه یادداشت‌های روزانه لو به دست نمی آورد» از خطر 
نابودی رهایی می‌یابد و تنها به دستور شفاهی استالین جای خود را به مولوتف می‌سپارد. این اقدام استالین در آن هنگام 
رای ها سوتنووی غتران تعاتی ار سارت باه ور کمایشی باب سا کر لش موسار ری هبوت 
مناسبات دوجانبه تلقی می‌شود (برای مطالعه بیشتر رجوع شود به فصل ۲۳ کتاب «استالین» پیروزی و فاجعه» نوشته 
دیمتری ولک و گنف . 

)](۲[۷۲] ۲1] ۷ 01000:00۵۷, ۳9۲۸1۲۸۲, ۲12۲17۷1۳۲۲ ۸۸۲۲ ۲1۸۵ 0101( ۷۲(۰ 

۱ همان‌ماخذ_صفحه۳۴۹. ۱ 

۲ ژنرال دومن (۱01/۸۲۷6 .1 ,012۳۸1 از فرانسه؛ دریادار دراکس ,8۳501۳1۸1 51۴ رل۸۳(/1۴8۵۸) 
((1۸ از انگلیس و مارشال وروشیلف (0۷ ,۷0۴8051111 ۷۲5۳۴۸۸۵۷۲6۵۲۲ 11۷/5۳۲ ۸۲ ۱۸۲۵۲۱) 


از شوروی. 
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همکاری انگلیس و آلمان و بد گمانی استالین! 

نکته‌ای که از دید پژوهشگران باختری پنهان نمانده‌و در هر فرصت از سوی تاریخ‌نویسان 
پس از جنگ جهانی دوم بدان اشاره شده» عبارت است از گمانی که استالین در آن روزها همواره 
به گونه‌ای اغرأق امیز و با بدبینی بیش از اندازه نسبت به امکان همدست شدن انگلستان و فرانسه با 
الا رادشه وی اس شیور انتهاست: 

در آن‌هنگام که مذاکرات سه‌جانبه شوروی» انگلیس و فرانسه چندان پیشرفتی نداشته 
است. از سوی کار گزاران دستگاه‌های اطلاعاتی به استالین خبر می‌دهند که بین انگلستان و المان 
به گونه‌ای‌بنهانی» گفتو گوهایی در لندن جریان دارد. پیداست آگاهی از جنین ر خدادهایی» 
بد گمانی‌های استالین را در زمینه امکان ایجاد يك اتحاد نظامی بین قدر تهای سر مایه‌داری غرب 
علیه شورزی, تا چه اندازه تقویت می کرده است.! 


۱ درهمان اوان جمبرلن 011۸18۳۴61۸1۳ ۳۴۷۱۲۴ ۱۸۶۹۱۹۴۰()۸۲1۷/۲) که در سال ۱۹۳۷ 
نخست‌وزیر بریتأنیا شد و سیاست اورا در قبال آدولف هیتلر مبتنی بر گونه‌ای روش مساهله‌و مدارا ۸۳۴۳۲۸۹[۲) 
(1۷1173/7 و پرهیز از رویارویی تندبا آلمان مسلح قلمداد کرده‌اند»«پیمان مونیخ»رادر دیدار سال ۱٩۳۸‏ با هیتلر امضاء 
می‌کند. آن‌پیمان که با همدلی و موافقت دولت‌های فرانسه و ایتالیااصورت پدیرفت در وأقع دومین پیروزی بزرگ 
هیتلر در صحنه بین المللی به شمار آمد. هیتلر پیش از آن, در سال ۱۹۳۶ به اتفاق موسولینی -1/5 87(۲۲0) 
(1 501,1۳۷ رهیر ایتالیاء اتحاد «محور» (۸1615) رم -برلین راسازمان دادو سپس با اتضمام اتریش به آلمان(۱۹۳۸) 
قلمرویی گسترده‌تر و ارتشی بسیار مجهز به وجود آورد. 
«پیمان مونیخ» به هیتلر فرصت داد که با تهاجم به چکسلواکی منطقه آلمانی نشین سودت (۹1[]017117) را از قلمرو 
تحت حاکمیت آن کشور جداکند و ضمیمه خال آلمان‌سازد .)۱٩۹۳۹(‏ درهمان زمان بود که هیتلر خواستار 
باز گرداندن ناحیه دانزیگ (۲<۸(210) به آلمان شد و در این راستا دولت لهستان راسخت زیر فشار قرار داد تا آن جا 
که زمینه‌هایی رابرای آغاز جنگ جهانی دوم فراهم نمود. شگفت اين که چمبرلن نخست‌وزیر بریتانیا به هنگام 
باز گشت از آلمان (پس از دیدار با هیتلر و امضای پیمان مونیخ) در کمال ساده‌اندیشی مدعی شد که«صلح رایرای عصر 
ما به ارمغان آورده است .» پیوستن ناحیه دانزیگ به آلمان نازی به آن کشور امکان میداد که به جنوب پروس خاوری 
دست یابد و راه دست‌اندازی را در آینده به مناطق ویژه‌ای در بالکان و سپس قلمروی شوروی هموار سازد. درست در 
يك چنین جو سیاسی بود که از يك سو چمبرلن و رهبران فرانسه ناگزیر به پشتیبانی از لهستان شدند» واز سوی دیگر. 
استالین بیمناك از همدستی دولت‌های سرمایه‌داری غرب» شتابز ده به انعقاد پیمان عدم تجاوز با هیتلر تن در داد (لوت 
۹ که این خودراه رابرای یورش نیروهای آلمان به لهستان گشود. در همان‌زمان استالین نیز فرصت را مختنم 
دانست‌ و سه کشور لیتونی (1۸7۷1۸) لیتوانی (1۲1[۸1۸) و استونی (5700(/]۸) ر ابه زور ضمیمه شوروی 
ساخت. مجموعه این گونه‌رویدادهاء به آغاز در گیری‌های هولناك جنگ جهانی دوم در سوم سیتامیر ۱۹۳۹ انجامید. 
شگفت این که به رغم امیدواری‌های استالین» هیتلر در اولین فرصت پیمان خودرابا استالین نادیده گرفت و در 
۱ ژوئن ۱۹۴۱ با تمام توان به خاك شوروی تاخت. 


بخش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنین از شیوه کار او ۱۶۳ 


استالین و کناب نبر د من, نو شته هبتلر 
استالین از هنگامی که درصدد عقد پیمان با هیتلر رهبر آلمان «میلیتاریست»و 
و فطل ار اشتلا: کون داد آنچه از مدارك و نوشته‌های‌قابل ملاحظه در زمینه‌های 
سوسپالیسیم ملّی یا دید گاه حزب نازی فراهم شده بود در دسترس او قرار دهند. پیشتر بازده 
بررسی‌های وی در باره آن‌پدیده سیاسی_انقلابی که به احیای آلمان» عروج حزب نازی و 
دستیابی هیتلر به قدرت شده بود به پیدایی این پندار در اندیشه او انجامید که ایدئولوژی حزب 
نازی. با وجود دار بودن عنوان«ناسیونال سوسیالیسم»» در عمل کمترین نشانه‌ای از مفهوم 
«سوسیالیسم» با خود تاه استت: 
این نکته را استالین» در هفدهمین کنگره حزب کمونیست شوروی نیز یادآور شده‌بود." 
لیکن این بار به گونه‌ای ژرف‌تر و گسترده‌تر در این زمینه به بررسی می‌پرداخت» کمااین که کتاب 
«نبرد من» (5۵۳۳ آ(۳1۳1) نوشته هیتلر رانیز که پیش از دستیابی اش به قدرت منتشر شده‌و 
در وأقع نمونه‌ای از برنامه کار آینده او به شمار می آمد با کنجکاوی خوانده‌و برخی ازعبارات آن 
دابا خط یاون آنها شصضن سا هو 
هیتلر در آن کتاب نسبت به بایستگی پیشروی آلمان به سوی جنوب و انضمام اراضی 
جدیدی را در سمت خاور به خاك آلمان ّ کید ورزیده‌و چنین یادآور شده بود: 
«هنگامی که ما از اراضی جدید در اروپا سخن می گوییم؛ تنها می‌توانیم به روسیه و اراضی 
مرزی آن بیندیشیم... اهداف آینده سیاست خارجی ما در این زمینه تنها جهت گیری به سوی 
باختر و خاور نیست. بلکه متوجه يك سیاست خارجی به معنی به دست آوردن قلمروی 
است که ما برای ملت آلمان بدان نیازمندیم 1 


کتاب دیگری که به نوبه خود توجه‌استالین را در ارتباط با نقطه‌نظرهای آدولف هیتلر 
جلب کرده بود. کتابی است که «کنارد هایدن» تحت عنوان «تاریخ فاشیسم آلمان»" نوشته و 


۱ همان‌مأخذ.صفحه ۳۵۲. 


۲ همان جا. 
۰ ۳۳۱۷۵۸۸ ۵۳ ۲۱۲۲0۵۲۷ ۳1۲۱۳۴ ,۲۱۳۱۷۲3۳۷ (00۵(۱۸۲۲ .3 


۳۶۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در آن کتاب ضمن یاد آوری برخی از «ایستارهای ضد سامی هیتلر» به گفته‌های او که در 
نخستین سال‌های دهه * ۱۹۲ علیه قوم بهودو دشمنی با آنان ابراز داشته بود» اشاره شده است. 
هایدن در مقام بازگو نمودن‌ویژگی‌های شخصی هیتلر نوشته است: 
«هیتلر نمی داند چه وعده‌ای می دهد | به مواعید او همجون يك شريك قابل اتکاء 
نمی‌توان اعتماد کرد! هر گاه منافع وی ایجاب کند به عهد خود پشت پا می‌زند...»" 


پیمان عدم تحاوز 

پس از نهایی شدن مذاکرات و قول و قرارهای مقدماتی بین سفیر آلمان در مسکو و 
مولوتف وزیر خارجه شوروی و نیز مبادله‌نامه‌هایی بین هیتلر و استالین» وزیر خارجه آلمان 
(ریین تروپ) طبق قرار قبلی» در روز پیست‌وسوم ماه اوت ۱۹۳۹ واردمسکو می‌شودو در همان 
روز «پیمان عدم تجاوز» بین شوروی و آلمان به امضاء می‌رسدو خودبه خودپرونده‌مذاکرات 
سه‌جانبه شوروی» انگلستان و فرانسه هم بسته می‌ شود . 

پیشتر» در سال ۱۹۳۸ آلمان پیمان عدم تجاوز با بریتانیا و فرانسه نیز امضاء کرده 
بودو در تابستان ۱۹۳۹ گفت‌وگوهای محرمانه‌ای بین این سه دولت برای ایجاد يك «بلوك 
ضد شوروی» جریان داشته است. شگفت این که لهستان. یکی از قربانیان تجاوز هیتلر؛ 
همچون اتریش چکسلواکی و ایالت ممل در لیتوانی از پیش با المان پیمان عدم 
تجاوز داشت ! 5 

ساعت چهار بامداد روز بیست‌ودوم ژوئن ۱۹۴۱ هواپیماهای جنگی آلمان به خاك 
شوروی یورش بردند و شهرهای مرز باختری و پایگاه‌های هوایی را در آن مناطق 
بمباران کردند و همزمان با کشودن آتش تویخانه. از مرز گذشته وارد قلمروی شوروی شدند. 
در همان نخستین ساعات حمله آلمان» شوروی ۷۳۸ فروند از هواپیماهای خود را در 
نواحی باختری از دست داد» به گونه‌ای که ۵۲۸ فروند از آن‌ها پیش از پرواز در روی زمین 
درهم کوبیده شد. شوروی در همان روز ول جنگ مجموعاً یکهزارودویست فروند 
هواییما را از دست داد.؟ 


۱ همان ما 
۰ ۳۰ ...۷۰۰ 1۳۸0۳۲ ۵ 1۳۲/۷۳۳ .۸۲,]۱۷[ ۰5 .2 


بخش نوزدهم / استالین در مسند قدرت و ناخشنودی لنین از شیوه کار او ۲۶۵ 


ژنرال دیمتری ولک و گونف" می‌نویسد: 
«در وایسین روزهای ماه ژوئن ۰)۱٩۴۱(‏ سنگینی بار خطر تهدید به اندازه‌ای گران بود که 
استالین راز خود بیخود ساخت. به گونه‌ای که او برای مدت زمانی کنترل خویش رااز دست 
داد و به شوكك [تکان-ضربه ] روانی گرفتار شد . بین روزهای بیست‌وهشتم تا سی‌ام ژوئن» 
بنابر گفته شاهدان عینی» استالین چنان افسرده‌و پریشان بود که عملا از رهبری باز می‌ماند! 
روز ۲۹ ژوئن» هنگامی که ساختمان کمیساریای دفاع را با همراهانش؛ مولوتف» 
وروشیلف. ژوانف و بریاترك می کرده. فریاد سر می‌دهد : «لنین میراث بزرگی رابرای ما 
برجای نهاد و ما» وارئان او» همه رابه لجن کشیدیم !» مولوتف شگفت‌زده به لو می‌نگرد» ولی 
مانند دیگران سخنی نمی گوید .۲ 
به هر روی از روز دهم ژوئیه ۰۱ ستادمرکزی جنگ به محل فرماندهی عالی منتقل 
می‌شود و از هیجدهم ماه اوت تاپایان جنگ دوم جهانی زیر نظر مستقیم استالین فعالیت می کند. 


۱ دیمتری ولک وگونف (۷01.00100370۷ 101171111*1) ژنرال ارتش ورئیس پیشین تبلیغات ارتش سرخ شوروی 
بوده وپس از سقوط حکومت کمونیست شوروی در سمت مشاور عالی یلتسین ([(۷12]/151) رئیس جمهوری 
فد راسیون روسیه خدمت کرده است. او برای تهیه کتاب خود به نام «استالین» پیروزی و تراژدی» که به عنوان یکی از 

مأخذ ارزشمند روشنگرایانه مورد استفاده‌مولف این کتاب قرار گرفته است. به اعتبار شغل مهم خویش توانسته است 
به مدارك و اسناد فراوانی دست یابد و با بسیاری از شخصیت‌های حکومت پیشین شوروی و کار کنان کرملین و افراد 
نزديك به استالین شخصاً گفت و گوو کسب اطلاع نماید. 

5 فمان‌ها خد ه فتاه ۳ 


«برزگری کاری بس آسان می‌نماید؛ هنگامی که 
قلم خودرا گاوآهن انگاری و فرستگ‌هااز کشتزار 
غلات دور باشی .» 


دوایت آیزنهاور 


نقلاب روسیه در برخورد با دهفانان 


برخوردو رفتار حکومت شوروی با دهقانان مصداق کامل يك ضرب‌المثل لاتینی است 
به این مضمون تقریبی که؛ «سرنوشت» کسانی را که در برابرش ایستادگی نشان نمی دهند» 
به زور همراه آنان که در رویارویی با آن تلاش می کنند» با خود می‌برد .4" 

بتابر آموزه‌های تاریخی می‌توان گفت که پیش از انقلاب ۱٩۱۷‏ روسیه» سیاست جناح 
بلشويك در حزب سوسیالیست آن کشور ملهم از نظریه‌های مار کسیست‌هایی بود که به باورهای 
مار کسیستی خود سخت پایبند بودند. به دیگر سخن؛ آنان (بلشويك‌ها) براساس مفاهیم متعارف 
بر گرفته از «مار کسیسم»» دهقانان را طبقه‌ای از خرده بورژوازی قلمداد می کردند». طبقه‌ای که 
به گمان آنان نه تنها با آرمان‌های سوسیالیست بیگانه بود بلکه با همه برنامه‌های مر تبط با 
پیشرفت‌های اجتماعی سر ناساز گاری داشت. 

بنابر استنباط این دسته از نظریه پردازان مار کسیست. پرولتاریا تنها پایگاه ور کن اصلی 


۱. ۲۸۵۲۸ ۷۵1,۸۲]: ۱۲۲/۱۲۲, ۲ ۰ 


۳۶۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سوسیالیسم و کارساز آرمان‌های سوسیالیستی در آینده به شمار می‌آمد . زاین روی به نظر آنان» 
نمودار سازمانی حزب سوسیالیست بایستی منحصرأبر پایه خواست‌های بنیادین «پرولتاریام 
ترسیم می‌شد .بتابر برداشت نظری بلشويك‌ها از مار کسیسم؛ دهقأنانی که بر روی زمین‌های 
خویش کار می کردندو دارای برخی ابزار و وسایل کار برای بهره‌برداری از زمین خود می‌بودند» 
شوه ناخواه درف رآیند یاک رشته دگردیسی‌هابه تدریج در مجموعه‌ای از شرایط قرار می‌گیرند که 
مالکیت‌های کوچك‌تر رابه سوی مالکیت‌های ب زرگ‌تر سوق می‌دهند. 

بر پایه يك چنین نظریه‌ای بود که بلشويك‌ها گمان می‌بر دند» سرانجام پدیده‌ای جون روند 
تکامل صنعتی بتواند در روستاها نیز راه یابد. از این‌روی» هر کوششی در جهت تقویت دهقانان 
خرده مالك به منزله عاملی تصور می‌شد که‌می توانست در رأه پیشرفت‌های اجتناب‌تاپذیر 
اجتماعی اخلال کند. 

بلشويك‌هامی گفتند تنها کاری که حزب سوسیالیست بایستی در روستاها و در برخورد با 
دهقانان انجام دهد. كمك هرچه بیشتر به تشکل و همبستگی کارگران مزدبگیر در بخش 
کشاورزی است. آن‌ها بیش از بیست سال‌پیوسته با حزب سوسیالیست روسیه موسوم به 
«انقلابیون سوسیالیست» به مجادلات نظری بر داختند. تا این که سرانجام در سال ۰۵ ٩‏ تاگزیر 
شدند امتیازات چشم گیری در زمینه‌های نظری به آن حزب بدهند. ! 

آن‌هنگام؛ در فرایندقیام انقلابی ۱۹۰۵-۶ دهقانان نشان دادند که بر خلاف تصور 
بلشويك‌هاء نه تنها از نظر سیاسی و ضرورت‌های اجتماعی يك طبقه ارتجاعی و واپسگرا نبودند 
بلکه به راستی می توانستند بازوی نیرومند اتقلاب به‌شمار ایند. در آغاز انقلاب ۰۱٩۹۱۷‏ 
بلشويك‌ها نیز در شگردهاو «تاكتيك»‌های جالشگری, ولی نه در برنامه‌های رهبردی (استراتژيك) 
خود در قبال دهقانان به گونه‌ای از سا زگاری سیاسی فقبت ره نیسای رما سعارززمان 
کردن زمین»رامطرح ساختند تا از این راه دهقانان را از لحاظ سیاسی به انقلاب دلبسته‌سازند. آنان 
پس از دستیابی به قدرت آشکار ساختند مانند گذشته بر این باورند که در جوامع دهقانی» تنها 


۱ تمایز عمده‌ای که انقلابیون سوسیالیست (10(/۸۲۹1۳۴5] تآرا0 ۳۴۷ ۹۲آىا0[۸۵) با بلشويك‌ها در اين زمینه 
داشتند» عبارت بود از این که انقلابیون سوسیالیست از لحاظ مفاهیم نظری (تلوريك) بین پرولتاریا و جأمعه دهقانی 
تفاوت قائل نبودند. بتابر دیدگاه آنان» کار گران و دهقانان باهم طیقهای ۱ عم عکشان همیسته و متحد به شمار 
می آمدند و برنامه‌های سوسیالیستی و دولت سوسیالیست بایستی تأمین کننده اهداف مشترك این هر دو بازوان 
توانمتد طبقه رنجبران باشد. 


بخش بیستم / انقلاب روسیه در بر خورد با دهقانان ۲۶۹ 


مزدبگیران بخش کشاورزی (پرولتاریا)رامی‌توان طبقه‌ای به حساب آورد که انقلاب 
سوسیالیستی رابه ثمر می‌رسانند . به‌هر روی؛ بایدپذیرفت که در ارتباط بامسأله زمین» بین 
بلشويك‌هاو انقلابیون سوسیالیست شکافی ژرف وجود داشته است. انقلابیون سوسیالیست» 
شعار «اجتماعی نمودن زمین» ([۹001۸/7۸770) را عنوان کردند» چون بتابر دیدگاه آنان 
«اجتماعی نمودن زمین» نیز خود گونه‌ویژه‌ای از «دولتی یاملی ساختن» به‌شمار می امده 
است .این گونه توجیه از سوی انقلابیون سوسیالیست‌یر جنین بایه‌ای استوار بود که اختلاف 
موجود بین مفهوم روش‌های «دولتی ساختن» و «اجتماعی ساختن» در این است که‌با دولتی یا ملی 
([(۲۸10(1۸12۸10) ساختن زمین» دولت مالك قائونی زمیین می‌شود؛ درحالی که با 
اجتماعی کردن زمین» مردم‌اند که بنابر يك رشته مقررات‌ویزه قانونی» دارای حقوق ممتازه 
بر اراضی اجتماعی سشده خو اهند بود . اقزون‌بر آن؛ بتابر استتباط انقلابیون سوسیالیست» «اجتماعی 
نمودن زمین» به عنوأن بخشی از اصلاحات اجتماعی در دراژمدت» می تواتست شر ایط دلخو اهر | 
برای استقرار اصول تعاونی در تمامی بخش‌های صنعتی» کشلورزیو امور شهری ف راهم سازد. 


انقلاب در ر 9 ستاها 

شگفت آن که بر خلاف بیش‌بینی‌های اولیه بلشويك‌ها؛ انقلاب ۱۷ ۱۹»در آغاز در شهر‌ها 
تحقق نیافت بلکه نخست در روستاها صورت عمل به خود گرفت. در واقع محتوای اصلی انقلاب 
روسیه‌را جنبش عظیم دهقانی تشکیل می‌داد و در نتیجه آن خیزش بود که‌اراضی بزر گ مالکان 
به زور بین دهقانان تقسیم شد و مالکان که بیشتر از خانواده‌های به اصطلاح «تجبا»و طبقه «اشر اف 
و اعیان» به شمار می آمدند. از دهات خود رانده شدند و دهقانان هم آنچه قرن‌ها ارزوی دستیایی 
به آن را داشتند به دست اوردند. 

دهقانان غالبا همانند انقلابیون سوسیالیست بر این باور بودتد که» زمین باید از شکب کالای 
مبادله‌ای خارج شود. چون بنابر باور آنان, تنها خدلوند مالك زمین است و نه دیگری» و نیز به 
گمان اکثر آنان» هم خرید زمین «گناه» است و هم فروش آن . در آن‌هنگام اتتظار می‌رفت مجلس 
قانونگذاری روسیه به اقدام همگانی دهقانان در زمیته مصادره یا دست‌اندازی به‌زمین‌های 
کشاورزی صورت قانونی دهد و برنامه «اجتماعی نمودن» زمین را در يك شکل قانونی شدنی 
سازد» لیکن چرخ زمان‌راهی جز آن‌پیمود. 

بلشويك‌هادر انقلاب ۰۱۹۱۷همان گونه که‌در سال ۱۹۰۵ روی داده بود» از بیروزی 


۳۷۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اقلا ندیه ک فتفتو ای بان با جر کی وتا ماننه به فترت فشت افتد. آناخ 
مجلس قانونگذاری را منحل ساختندو از آن پس» کمیته مررکزی حزب نقش قوه قانونگذاری را 
ایفاء کرد. 

آنان فردای روز دست یافتن به قدرت» شتابزده به موجب فرمانی طرح «اجتماعی نمودن 
رمین را که پیشتر به همت وپشتکار انقلابیون سوسیالیست فرآهم آمده‌وهنوز جامه عمل 
نپوشیده بود» با هیاهوی بسیار لازمالاجراء اعلام داشتند ! البته این فرمان یا دستورالعمل دولتی» 
مسأله ارضی را در سطح ملی و سراسر روسیه به طور همه‌جانبه حل نکرد. بلکه» تنها زمین‌هایی 
را که دهقانان به‌زور و یا به اصطلاح با یورش انقلابی از دست بزر گ‌مالکان خارج ساخته بودند. 
به رسمیت شناخت. 

بلشويك‌ها با «این شگرد» یا «تا کتيك» سیاسی؛ به مقصود خود نایل شدند. چون‌هم از نظر 
سیاسی دهقانان راراضی ساختند وهم آنان را نسبت به | نحلال مجلس قانونگذاری و به قدرت 
رسیدن بلشويك‌ها عملاٌ بی تفاوت نمودند (در مجلس قانونگذاری اکتریت قاطع با نمایندگان 


دهقانان بو ده ایست): 


کمیته‌های بینوایان 

بلشويك‌ها عموماً و خود لنين خصوصا این شیوه برخورد با مسأله زمین و به کار 
گرفتن چنین «تاكتيك»هایی را در قبال دهقانان هیچ‌گاه الک تهنه انا و وشن 
به هدف که همانا استقرار «دیکتاتوری پرولتاریاه بود. مقدمتاً از برنامه تقسیم اراضی 
موردنظر انقلابیون سوسیالیست کمال بهره‌برداری را کردند. به گمان آنان» این 
شیوه رفتار در آغاز انقلاب روند کار را از خط مار کسیسم دور نمی‌ساخت» زیرا آنچه 
از دهقانان می‌خواستند جیزی جر کمك به دامن زدن اتش انقلاب و تشدید شور 
انقلابی در میان توده‌های عظیم انسان‌های فقرزده و مستمند و گسترش مبارزات طبقاتی 
نیو د 

نخستین پیامد این سیاست. سازمان یافتن نهادهایی به نام «کمیته‌های بینوایان» 
(۴85۲]111۴85 1۲1۴ 0۲ 0(۷131177۴8۳5)) در سراسر مناطق روستایی بود» که از دهقانان 


۱ رجوع فرمایند به پخش ششم این کتاب . 


بخش بیستم / انقلاب روسیه در بر خورد با دهقانان ۳۷۱ 


فقیر بی‌زمین و مزدبگیران شاغل در مزارع تشکیل می‌شد. این کمیته‌ها در عمل از سوی 
پرولتاریای شهری (راهنمایان بلشويك) که در میان آنان راه یافته بودندرآهبری و اداره می‌شد. از 
شتسار ٩۱‏ کار عمده این کمینه‌ها مصادره‌و تقسیم زمین‌هاو ابزار و وسایل کارو 
ماشین آلات و تولیدات کشاورزی متعلق به دهقانانی بود که بالنسبه امکانات مالی بهتری داشتندو 
اصطلاحا آنان را «کولاکی»(کولاكها) می‌نامیدند. 

می‌توان گفت نخستین هدف راستین چنین کمیته‌هائی در روستاهاه جیزی جز 
گرداوری محصولات کشاورزی به سود جمعیت شهرنشین و پرولتاریای شهری نبود. 
شاید نیازی نباشد که از آنچه در فررآیند به کار گرفتن چنین سیاستی به ویژه چگونگی 
رفتار کار گزاران این کمیته‌ها ۳ روستاها و دهقانان روسیه گذشته است. سحنی به 
میان آید. چون» بدون هیچ گفت و گویی پیداست که وقتی سرنوشت مردمانی به اراده و 
خواست گروهی پرعقده بی‌بندوبار و غیر مسئول بستگی می‌یابد» چه پیامدهای 
ناخوشایندی به بار می‌آورد و خواه ناخواه» در اوضاع و احوال آشفته و پرهرج و مرج 
روزهای بحرأنی آنقلاب. چه رویدادهای دهشتناکی ۳3 می‌نماید؛ به ویژه در دهات دورافتاده 
آن هم به دست کارگزاران نهادهایی از نوع «کمیته‌های بینوایان». 

روش‌های بیداد گرانه‌ای که از سوی گردانندگان آن کمیته‌ها در راه جمم‌آوری 
محصولات کشاورزی و ثمرات کار و رنج دهقانان و روستانشینان روسیه خصوصاً دهقأنانی 
که به اصطلاح مرفه قلمداد می‌شدند به کار گرفته شد. از نمونه رویدادهای کم‌نظیر 
شک آورسش عنخت بت ابیت 


سال‌های گرسنگی با پنج مبلیون فربانی! 

الکساندر سولژنیتسین نویسنده نامدار و جالشگر سرسخت راه آزادی که به خاطر 
ناساز گاری بارژیم کمونیست شوروی و رفتارهای استالین» سال‌ها گرفتار زندان‌هاو 
اردو گاه‌های کار اجباری بود. در یکی از جنجال‌بر‌انگیزترین کتاب‌های خود به نام «گولاگ...» 
به شرح رویدادهای سال‌های ۰۱۹۱۸۸۵۶ و از جمله آنچه در روستاهای شوروی بر 


5 کولاکی (16171,۸1>1) در زبان روسی به معنی «مشت‌هاء» (۴۳1515) نیز آمده است. در این جابه کسانی اطلاق می‌شود 
که به گمان بلشويك‌ها از کار و ز حمت دهقانان بهره گیری می کردند. 


۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس سس سس ات تسه 


رکولا کها» می گذشته پرداخته تا 

الکس‌انلر سولذنیتسین در کتاب‌یاد شده نمونه‌های فراوانی از آنچه در زندانهاو 
شکنحه گاه‌های شوروی روا می‌داشته‌اند» باز گو نموده است» که بی‌شك‌برای عبرت اموزی ابناء 
پشر جایگاه ویژه| ی دارد ! («فاعتبروایا اولی‌الابصار»). به‌هر روی آن فشارهاو خودسری‌ها» 
موجبات ناخرسندی‌و دلزدگی روزافزون و عصیان دهقانان را فراهم ساخت چنان که سر انجام با 
شعلهور شدن آتش جنگ داخلی که بیش از سه سال به درازا کشید» میزان فر آورده‌های 
کشاورزی روسیه به پایین‌ترین پایه‌های خود تتزل یافت و قحطی هولناك سال‌های ۱۹۲۰-۲۲ رابا 


بیش از پنج میلیون قربانی به همراه آورد. 


بازنگری سیاست کشاورزی 

لنین با هوشیاری. درایت و موقع‌شناسی ویژه خود. بهنگام دریافت که در سیاست 
کشاورزی باید تجدیدنظر شود و جدال طبقاتی در روستاهامی‌بایستی خانمه‌یابد. در این راستا 
بود که«سیاست نوین اقتصادی» (نپ) مطرح شد: «کسانی که تخم مرغ می خواهند نباید مرغی را 
که تخم می گذارد بکشند» ۰ 

بربایه این سیاست به دهقانان اجازه داده شد که‌مازاد تولیدات بر مصرف خودراپس از دادن 
سهمی به عنوان مالیات» بفروشند. در آن زمان بود که به گونه‌ای‌روش متداول در اقتصاد بازار 
(اقتصاد سر مایه‌داری)راروا دانستند (البته‌همجون وسیله‌ای برای دستیابی به هدف). 


دو قطعنامه بر ارزش 
هنگامی که برنامه‌های سیاست نوین اقتصادی در دهمین کنگره حزب کمونیست به 


۱ کتاب:«گولاگ آرچیپلاگو»(60 ۸۲۲۱۲۳۴۱۸ 0111۸0 111۳) نوشته الکساندر ایزایویچ سولرٌنیتسین 
(۲۷۲۷ 501711۳۴8۱۱۲۲۱ 15۸۷۳۷۲01 ۳۹۸۱۳۸۲ ,۸) در اواخر سال ۱۹۷۳ به زبان‌روسی در پاریس 
منتشر شد ( توسط موسسه انتشارات ۷۷1۸-۳1۹۳255 )و نیز در سال‌های ۱۹۷۳-۴ از سوی کانون نشر «1۹۳۲26 ۲1۸ 
۷ ۸۲ به زبان انگلیسی در دسترس خوانند گان قرار گرفت . درآن کناب ضمن شر ح رویدادهای دهشتناكو 
رفتارهای بیداد گرانه بامخضوبین سیاسی در زمان فرمانروایی استالین» به تفصیل پیرامون کولاك‌ها در صفحات ۰۵۴ ۵۷ 
و ۳۰۳ متن انگلیسی کتاب مذ کور بحث شده‌است . گولاگ (111,۸61)) مخفف عنوان روسی «سازمان اردو گاه‌های 
کار تأدیبی» مترادف 0۸1۷۳5 ۲۸0۲/۴ 001۳۳۲۲۷۴ 0۳۴ ۸۲۱۷۲۲۳۷15۲۹۸۲۵۷ 111۳۲۳۲) است که 
در واقع بخشی از سیستم کیفری دوران استالین به شمار م ی آمده است . 


بخش پیستم / انقلاب روسیه در بر خورد با دهقانان ۷ 


تصویب رسید. همزمان بنابر پيشنهاد و پافشاری لنین» کنگره‌دو قطعنامه سیأسی هم به تصویب 
رسانید که در آن‌هنگام از کمال اهمیت بر خوردار بود. یکی از آن دو قطعنامه نظریه‌ای را که 
صنایع باید از سوی اتحادیه‌های کار گری کنترل شود مردودمی‌دانست. هرجند این نظر یه تا 
آن زمان مورد قبول و تأیید اکثریت نمایندگان حرب بودو پیوسته ناسا زگاری‌های گسترده| ی‌رادر 
درون حزب دامن می‌زد قطعنامه دوم» هر گونه گروه‌بندی تفرقه آمیزرااز سوی هموندان حزب 
ممنوع ساخته و مشمول مقررات سخت انضباطی وعنداللزوم اخراج از حزب می‌دانست و در 
راستای کار بستن آن اختیارات گسترده‌ای به کمیته مر کزی حزب داد.! 

از آن پس با اجرای آن دو قطعنامه» پایه‌های انضباط شدید در حزب کمونیست رو سیه 
استوار شد و متعاقبا موجبات استقرار دیکتاتوری در حزب و حکومت شوروی به مفهوم راستین 
خود فراهم گردید. آن‌چنان که پس از مرگ لنین (۲۱ ژانویه ۱۹۲۴)» دیدگاه آرمانی او یعنی 
«دیکتاتوری پرولتاریا»» با خشونت‌بارترین جلوه‌ خودرخ نمودواز آن هنگام گروه‌هاو افراد 
مخالف رابه هولناك‌ترین وجه ممکن سر کوب یا نابود ساختند! 


سانسور شدید 

سانسور شدید در کار وسایل ارتباط جمعی» رسانه‌های خبری و به طور کلی زبان و قلم 
در سراسر شوروی اعمال گردید .اتحادیه‌های کارگری» سازمان‌های صنفی؛ کانون‌های 
اجتماعی و فرهنگی» همگی به نهادهای فر مانبردار پی جون و جرای «دولت» مبدل شد! 

همان گنه کی هر هي شرفت آنال دیس زاین ری مها فرون کار 
زد و به قدرت یکپارچه دست یافت کم کم سیاست نوین اقتصادی (نپ) را نادیده گرفت و توجه 
خویش را بیش از پیش به پیشبرد برنامه‌های مربوط به صنعتی ساختن کشور معطوف داشت. او 
در راستای تأمین این مقصود یا باید به جلب سرمایه گذاری‌های خارجی می‌پرداخت و یا از منابع 
داخلی که اهم آن‌ها همانا کشاورزی بود بهره‌می گرفت. چون در آن زمان؛ رهبری شوروی 
نمی توانست به بهره‌مند شدن از سرمایه گذاری‌های خارجی امیدوار باشد» ناگزیر به افزايش 
فر آورده‌های کشاورزی و صدور آن؛ جهت تأمین مالی هزینه‌های خرید ماشین آلات موردنیاز و 
کالاهای سرمایه‌ای از بیرون کشور روی آورد. 


۱. 1. ۲. ۲۱۵۵۷ ۳, ۰۸ 8711712۷ ۵۲ 00۷۲۸۲۲۲5۱۷۲۰... ۰ ۰ 


۳۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


فروش در بازرآزاد 

مایت وین فا رب نها وس اس ات بالات شور کهسر آغا 
جنسی بودو سپس نقدی شد اجازه داشتند فرآورده‌های تولیدی خودرا در بازار بفروشند. اين 
سیاست در عمل مشوق وانگیزه افزایش فرآورده‌های کشاورزی و نیز تأمین امکانات مصرفی و 
رفاهی بیشتر؛ برای دهقانانو روستانشینان بود. لیکن از سال ۰۱۹٩۲۹‏ دوبارهقرآورده‌های 
کشاورزی و حاصل کار دهفانان به عنوان منبع عمده در آمد ملّی؛ برای جوابگویی به نیازمندی‌های 


صنعتی و واردات مورد توجه‌قرار گرفت. 


کشتز ارهای اشتراکی 

در سال ۰۱٩۹۲۹‏ که مصادف با پنجاهمین سالگرد زادروز ژوزف استالین بود» فرمانی صادر 
تشد که به موجب آن «سوویت‌ها» (شوراهای) محلی باید با کوشش هرچه بیشتر نسبت به مصادره 
تمامی زمین‌های قابل کشت و کشتزارهایی که به مالکیت خصوصی دهقانان در آمده بود آقدام 
کنند و آن‌ها را به صورت مزارع اشتراکی سازمان دهند . 

نخست دهقانان به اعتراض و رویارویی پرداختند و سوویت‌هانیز در آن‌راه‌پافشاری و یا 
خشونت جندانی نشان ندادند. نا این که پلیس مخفی مأمور اجرای برنامه‌های اشتراکی ساختن 
مزارع شد و مقاومت و یا مخالفت دهقانان را بیداد گرانه درهم شکست (تفصیل آن رخدادها را 
می‌توان در کتاب «انقلاب رو سیه»» در دو جلد. نوشته‌ویلیام هنری چمپرلین که خود در سال‌های 
اقآ ات تیا اتتص اد در واه هنت مرش حها مت باه کرد اتردهمین کتر: 
حزب کمونیست» ضمن تصویب سیاست اشتراکی ساختن کشاورزی» ضوابط و معیارهایی را نیز در 
زمینه مصرف وضع کرد به مید این که تا اندازه‌ای از خشونت‌های اجرایی آن سیاست بکاهد وامکان 


دهد روستاییان در ازای تولیدات خود» بیش از پیش به کالاهای مصرفی موردنیاز دست یابند. 
بز رگداشت آستالین 


قطور و ده‌ها هزار مقاله و جزوه در تمجید و سهاس او منتشر ساختند. در تعظیم و ستایش وی» 


۰ ,۲10۳ لآنژ ۴۲۷ ۴۱/۵۵۱۸ ۰۲۲۱۳۲ ,۱۷ آ ]1 0۳۱۵۸۱۷۱۳ ۷ ۲۱۲۱۷۱۲۴ ۸۸ انانا] ۷۷ .۱ 


بخش بیستم / انقلاب روسیه در برخورد با دهقانان ۲۵ 


شعارهاو نوشته‌های بی‌شماری راعنوان کردند که به نمونه‌هایی از آن‌ها اشاره می‌شود: 

«پولادین سرباز حزب بلشويك»» «سکاندار کشتی ویس «ستالین و حزب» 
«استالین و ارتش سر خ»» «تکیه گاه استوار بلشويك»» «بهترین لنینیست». «ادامه‌دهنده راستین 
آرمان مار کس و لنین»» «سازمان دهنده و رهبر صنعتی کردن و اشتراکی ساختن»» «رهبر 
حرب پرولتاریا» و... 

استالین يك هفته پس از مراسم پنجاهمین سال زادروزش» طی سخنانی در گردهمایی 
دهقانان مار کسیست که با حضور هموندان کمیته مر کزی حزب بر گزار شده بود چنین می گوید: 

(از روند محدودسازی گرایش‌های استشمار گرایانه کولاك‌ها به سیاست پاکسازی 
کولاك‌ها» به عنوان يك طبقه» رسیده‌ايم .»با آن سخنرانی» بذر دشمنی بین کار گزاران نهادهای 
کمونیست همراه با دهقانان تهیدست از يك سوی و کولاك‌ها از سوی دیگر» کاشته شدو 
دردناکترین رخدادها رابه بار آورد! ۱ 


ویر گی‌های کولاک 

بنابر نظریه استالین؛ ویژگی‌های يك فرد کولاك را چنین توصیف کرده‌اند: «او خود دارای 
درآمد سرانه سالیانه بیش از سیصد روبل است و درآمد خانوارش کمتر از هزار و پانصد روبل 
" نیست. وی کسب و کار دارد و وسایل کار» ماشین آلات و ساختمان‌های مزرعه را اجاره 
می‌دهد . او دارای يك اسیاب کوجحك» چر خ کره‌سازی و امکانات دیگری از این گونه است .۲۷ 


کلخوز 
در ژانویه ۱۹۲۹ با پافشاری استالین» کمیسیون منتخب کمیته مر کزی» برنامه‌ای برای 


موسوم به « کلخوزی» "(کلخوزها) تهیه‌می کنند و استالین دستور می‌دهد که آن برنامه‌هرچه 


۰ ...۷ رن ۳۸] ۸۸۲۱ 111113۷1۳۲۷۲ ,]9۹۲۸۵ .1 
۲ . همان جا. 
۳ «کلخوز, (160[,]1002) مزرعه‌ای است اشتراکی که از لحاظ نظری هموندان آن صاحب سهم در مالکیت 
زمین ووسایل کشتکاری به شمار می‌آیند . لیکن در عمل همواره زیرنظارت دولت و حزب قرار دارند . «سوخوز» 
(1۳102 500۷) نیز مزرعه‌ای دولتی و در مالکیت دولت است . 


۳۷۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


زودتر در سراسر مناطق‌روستایی و واحدهای کشاورزی اجرا شود. مأموران اجرای آن طرح به 
دهقانان وعده می‌دهند که پس از نام نویسی و پذیرفتن هموندی کلخوزهاتمامی نیازمندی‌های 
آنان رالز قبیل تراکتور نفت» صابون» نمك و دیگر احتیاجات اساسی تأمین کنند. در عين حال 
به طور مستقیم و غیرمستقیم تبلیغ می کردند که‌هر کس از ثبت نام در کلخوز خودداری کند 
دشمن رژیم شوروی قلمداد خواهد شد . 

بیش از يك میلیون خانوار دهقانی در مراحل اولیه سازماندهی کلخوزها در معرض اتهام 
مخالفت و کارشکنی در راه اجرای آن برنامه قرار گرفتند. که البته همگی آنان در رده کولاك‌ها به 
بای اند 

کشتزارهای کولاك‌ها در فرایند اشتراکی ساختن واحدهای کشاورزی» حدود تهصد 
هزار مزرعه بر آورد می‌شده که تنها قریب سه درصد خانوارهای دهقانی را تشکیل می‌داده‌اند. 
به هرحال صدها هزار خانوار دهقانی به انهام مخالفت با ایجاد کلخوزها و اتصاف به ویژگی 
دشمنی با نظام شوروی و «برجسب»هایی از اين گونه ناگزیر خانه‌هاء وسایل کار و دیگر اموال و 
دارایی‌هاشان را از دست دادند. از دهات خود آواره و به اطراف و نقاط دورافتاده کشور پراکنده و 
نش گردان شد3ا2: 

بنابر داده‌های آماری در دسترس, تنها خانوارهایی که در این رابطه به سیبری تبعید شدند 
تفر تست هشال ۹ یکصدوینجاه‌هزار؛ درسال ۱۹۳۰ دویست و چهل‌هزار؛ و در سال 
از دویست و هشتاد و پنج هزار خانوار بوده‌اند. طبق ارقام منتشر شده» از اواخر سال 
۸ "۱۹۳۱۱ بین ۸/۵ ٩۱‏ میلیون تن مرد» زن‌و نوجوان‌متهم به کارشکنی و مخالفت با 
و شا تست د وتا 


گفت و گوی استالین و چر چیل 

در چهاردهم ماه اوت ۰۱۹۴۲ بین استالین و سروینستون چرچیل سیاستمدار 
نامدار و نخست‌وزیر انگلیس» گفت و گویی دست‌می‌دهد که برای پژوهشگران تاریخ کمونیسم. 
درخور بازنگری و اندیشیدن است. آن رویدادراجرچیل در خاطرات خود چنین آورده است: 

«به من بگویید [ جر جیل از استالین می پر سد] آیا از دید خود شماء فشارهایی که از این جنگ 


۱ همان‌مأخذ_صفحد ۱۶۶ 


بخش بیستم / انقلاب روسیه در بر خورد با دهقانان ۳۷۷ 


وارد شد به همان اندازه جانکاه بود که در فرآیند سیاست اشتراکی ساختن مزارع ر خ نمود!؟ 
او پاسخ می دهد : 

آه هر گز !| 

سیاست مزارع اشتراکی؛ جدال هراس‌انگیزی بود! 

من [جرچیل ]می‌اندیشیدم که برای شما رویداد ناخوشایندی بوده است . زیراشما تنهابا 
جند هزار اریستو کرات یا زمیندار بزرگ در گیری نداشته‌اید . بلکه پامیلیون‌هامردم 
تهیدست روبه‌رو بوده‌اید . 

ده میلیون ! [استالین پاسخ می‌دهد] خیلی هولناك بود! چهار سال به درازا کشید . 

برای روسیه گزیرناپذیر بود» هر آینه بنابراین بود که از قحطی‌های پی درپی در امان باشیم و 
زمین رابا تراکتور شخم بزنیم بایستی کشاورزی‌مان رامکانیزه می کردیم . هنگامی که 
به دهقانان تراکتور دادیم هنوز چند ماهی نگذشته بود که همه مردمانی مهمل شدند . 

تنها مزارع اشتراکی بود که با کارگاه‌های خود می‌توانست تراکتورهارابه کار گیرند . برای 
شناساندن آن [وسیله کار ] به دهقانان بزرگترین ز حمت رامتحمل شدیم. بحث و گفت و گو 
شمایس از آن که هر چه در توان و انديشه دارید به دهقانی می گویید» او پاسخ می‌دهد باید به 
خانه رود و با همسرش به رایزنی نشیند» او نیز بایستی با چوپانش کنکاش کند . تازه پس از آن 
که گفت و گوهایشان انجام شد. پاسخ می‌دهد که مزرعه اشتراکی نمی خواهد و تر جیح 
می دهد بدون تراکتور کار کند! 

آیا اینان همان کسانی نیستند که آنان را کولاك می‌نامید؟ [جرجیل می‌پرسد]. [استالین ] 
پاسخ می دهد : آن رویداد سراسر ناخوشایند و دشوار» لیکن بایسته بود . یس از آن چه شد؟ 
[چرچیل می پرسد | . 

آو خ خوب! بسیاری از آنان بذیرفتند که باما کنار بیایند . به برخی از آنان زمینی داده شد که 
متعلق به خودشان باشد و در آن کشت کنند» ولیکن در ایالت تومسك" با ایالت ایر کوتسك " 


۱ 6 واقع در نواحی مر کزی روسیه. 
۲. ۲51 []>131] واقع در جنوب خاوری فدراسیون روسیه کنونی نزديك مرز شمألی مغو لستان. 


۳۷۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


و با مناطق شمالی‌تر؛ گروهی کنیر از آنان که خیلی سر ناساز کاری داشتند به دست 
کار گرانشان از بین برده شدند ۱۰ 


یا کسازی و احدهای کشاورزی از کو لاک‌ها 

در ژانویه ۰۱۹۳۰ بنابر سفارش پولیت بورو (میأت رئیسه کمیته مر کزی) و با پافشاری 
استالین؛ کمیته مر کزی حزب قطعنامه‌ای در زمینه ضوابط با کسازی نهایی واحدهای کشاورزی 
از کولال‌ها در مناطقی که برنامه اشتراکی ساختن مزارع انجام يافته بود صادر کرد. صدور آن 
دستور حزبی, راه ورود کولاها را به مزارع اشتراکی (کلخوزها) مسدود نمودو موجبات 
پریشانی و گرفتاری آنان‌را بیش از پیش فراهم ساخت. به گونه‌ای که گماشتگان حزب و دولت» 
دارایی‌هایشان راهرچه بیشتر مصادره کردند و خودو خانواده‌هاشان را به زور به مناطق دورافتاده 
کو جاندند. 

این گونه فشارها در آغاز بر دهقانان فعال و بالنسبه مرقه (کولاكها) و سپس بر کل 
جامعه روستایی که باید بهای صنعتی ساختن شتابزده کشور را می‌پرداخت و غذای جمعیت 
روزافزون شهری (با نر خ افزایش ۲ تا ۲/۵ درصد در سال) را تأمین می کرد؛ پیامدهای 
ناگواری به همراه آورد. در نخستین سال اجرای برنامه اشتراکی ساختن مزارع (سال ۱۹۲۸) 
دهفانان یود نانر ده درضة از فرآوزد‌های قر لبای خودرا به کار گر اران تولت تخویل دادند. 
این رقم در سال ۰۱۹۳۲ به سی درصد کل تولید ناخالص کشاورزی افزايش یافت. اما این 
افزايش به بهای بروز قحطی گسترده و هولناکی در قفقاز شمالی» او کراین» حوضه ولگا و دیگر 
تقاط حاصلخیز کشور تمام شد. مبلغ پرداختی از سوی دولت در ازای سهم محصول 
تحویل شده توسط دهقانان آن چنان ناچیز بود که انگیزه چندانی برای فعالیت دهقانان برجای 
نماند. 

پس از پیروزی انقلاب ۱۹۱۷ در سراسر تاریخ شوروی» سیاستمداران و برنامه‌ریزان 
بلشويك و سپس کمونیست. و نیز رهبری حکومت شورویی از لحاظ داخلی و در برخوردبا 
مسأله دهقانان به تاش نف بنيادین توجه داشتند: 


با۷۵ ,1951 ,۲۵۲0 ۷۷۵۴ ۷۷/۵0۴۲ ۳0۵۲۲ ۲۲/۳۴ 0۵۲۰ ۰۲۱۲۱۹۲۵۲۷ ۷۷۰ 0۲۱۱/۳۵ .۱ 
۰ - 447 .۳۳ ,4 


نخست. افزودن کار ای بخش کشاورزی و افزايش هرچه بیشتر بهره‌وری و میزان تولید 
در کشاورزی. 

و۳ دگر گون ساختن سنتهای کهنه‌و دست‌وپا گیر در جامعه‌روستایی و ایجاد 
انگیزه‌هایی در راستای نوگرایی و نوسازی در بخش کشاورزی. چنان که‌پیشتر یادآور شد در 
بحبوحه جنگ دوم جهانی» استالین به چرچیل نخست‌وزیر انگلیس گفته بود که تلااش همه جانبه 
در راه اجرای برنامه اشتراکی ساختن دهات به مراتب دشوارتر از رویارویی با یورش نیروهای 
آلمان نازی و پیکار علیه فاشیسم و هیتلر بوده است ! 

امروزه نزد پژوهشگران تأریح کمونیسم روسیه و دیگر جمهوری‌های پی رآمون [ به ویره 
از دید تحلیلگران شیوه‌های رفتاری حکومت شوروی در شش سال اول انقلاب (زمان حیات لنین) 
این پرسش مطرح است که آیا اگر استالین در برخورد با جامعه روستایی و با توجه به خواست‌های 
دهقانان شاغل در بخش کشاورزی به جای روا داشتن خشونت و به کار گرفتن سیاست‌های 
غیرقابل انعطاف و شتابزده, به تااكنيك‌هایی همانند آنچه لنین به آن‌ها دست یازید توسل می جست» 


با دشواری‌های کمتر و کامیابی بیشتری روبه‌رو نمی‌شد؟ ۱ 


شورش‌های فر اگیر در روستاهای شوروی 

همان گونه که در بخش پیشین به تفصیل آمده است. در چهار سال‌پس از انقلاب 
(۱۹۱۷-۲۱)» آنچه بلشويك‌ها برپایه ایستارهایی از مار کسیسم. از دهقانان می‌خواستند این بود 
که دامنه مبارزات طبقاتی را هر چه بیشتر گسترش دهند. برای تأمین آن مقصود. «کمیته‌های 
بینوایان»‌سازمان داده شد» نهادهایی که مررتکب بدترین رفتارها در روستاهای شوروی شدندو 
به نوبه خود شورش‌های فراگیری راسبب گردیدند» و بیش از پیش به کاهش روزافزون 
فرآورده‌های کشاورزی دامن زدند. 

چنان که پیشتر اشاره شد. لنین در سایه هوش و درایت ویژه خویش وجود خطر رازودو 
بهنگام دریافت» و بی‌درنگ بر آن شد که در سیاست دولت و حزب در قبال دهقانان تجدیدنظر 
کند. او طی یکی از سخترانی‌های معروف خود در آوریل ۱٩۲۱‏ تغییر نظام مالیات بر تولیدرا 
اعلام و «سیاست نوین اقتصادی» (نپ) را ارائه کرد. وی‌یاد اور شد که: «باید هر چه زودتر با 
قاطعیت گام‌هایی استوار در راستای بهتر ساختن شرایط کار و زندگی دهقانان برداشته شود . ما به 
اقتضای مصالح کمونیسم عملاًتمامی اضافه تولید دهقان رااز او گرفتیم و هر از چند گاه» آنچه را 


۸۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


ق دا رصن ۱ ۱ 
هم که بخشی از نیازهای اساسی وی بود از چنگش درآوردیم !) 


رونق کساورزی 

بنابر سیاست نوین اقتصادی و پافشاری شخص لنین دوباره به دهقانان اجازه داده شد که 
زمین خودرا کشت کنند. از حاصل کار خویش بهره‌مند شوندو در عین حال مالیات مقر رأنیز 
به دولت بهردازند. درپی کاربرد آن سیاست. کشاورزی شوروی‌رونق گرفت و از برخی 
نابسامانی‌های یس از انقلاب رها شد. لنين پیشبرد انقلاب و کامیابی آن رابیشتر در گروی‌پویایی 
بی‌دریغ رهبری انقلابیون حرفه‌ای می‌دانست. تا جاافتادگی و آماده شدن شرایط پیشرفت 
اقتصادی. این نو ایستار لئین و روش‌های کاربردی او به سهم حود بهانه به دشمنانش داد تارفتار 
وی را گونه‌ای انحراف از ایدئولوژی مار کس یندارند. درحالی که بی‌ گمان تفکر سیأسی و 
رهیابی‌های او از برداشت‌های عقیدتی متعارف و یا درست باوری به مار کسیسم دور نبوده است. 
اگر چنین انگاريم که شین در مقایسه با مار کس به عنوان ياك دانشمند اقتصاد. از جایگا پایین‌تری 
برخوردار بوده است باید بيذيريم که‌وی در عمل نشان داد. از لحاظ رهبردی (استراتژی) می‌توان 
اورابرتر از مار کس به‌شمار آورد. 


«چه باید کر د»! 

لنین از نوشته‌های مار کس و انگلس. همچون رهنمودو یا دستورالعمل در راستای 
تشریح و بازگو نمودن رخدادها بهره می گرفته» ولی به هنگام عمل به نیروهای سیاسی در درون 
ی ان تب وم اف اد ع» کرانش ده آست: حه بسا که اندیشه‌های او. یکدست در 
روندزندگی اجتماعی و تحت‌تأثیر سریع بررخورد با رویدادهای سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ تکامل 
یافته بود» لنین همزمان با زندگانی در شهر صنعتی سن‌پیترزبور گ و سروکارداشتن با کانون‌های 
بزرگ کار گری در آن شهر دریافته بود که اشتغال در کارخانه‌هاو زیستن در فراگردهای صنعی 
به تنهایی و خودبه خود کارگران رابه آرمان‌های سوسیالیسم دلبسته نمی‌سازد . چنین نظریه‌ای از 


سوی لشین هنکامی عنوان شد که پیروان مار کس در جوأمع صنعتی غرب» به د کترین او در این 
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زمینه که فقر و بینوایی روزافزون طبقه کار گر سرانجام به خیزش و انقلاب آنان منتهی خواهد شد 
سخت باور داشتند و رهایی کارگران‌را از بندستم نظام سرمایه‌داری لزوما در گرو تلاش بی‌امان 
خو د نان می‌بنداشتند . 
لنین در یکی از نوشته‌های خود زیر برنام (عنوان) «چه باید کرد؟»(۱۹۰۲) با اقتصاددانان 
به مجادله پرداخته و چنین نتیجه گیری می کند: 
«تاریخ همه کشورها نشان می‌ دهد طبقه کارگر با تلاش‌های انحصاری تنها می‌تواند 
به اگاهی‌های خویش درباره اتحادیه‌های کار گری بیفزاید و به وقوف خود در این زمینه 
تکامل بخشد (نه به تعالی و جدان طبقاتی خود و تشدید نفرت نسبت به دشمن طبقاتی 
خویش) و اتحادیه‌های کارگری به معنی برده ساختن عقیدتی (ایدولوژيك) کار گران در قبال 
بورژوازی است ." 
به اعتقاد او.پرولتاریا بدون الهام گرفتن از راهنمایی‌های مار کسیست‌هاو بدون‌پذیرش 
رهبری انقلابیون حرفه‌ای از رآه‌راستین خود باز می‌ماندو به طبقه بورژو | می‌پیوندد. بریایه‌همین 
باور است که زمانی گفته بود:«تنها تجربه کار در کار خانه و محیط صنعتی لزوماً کار گران رابه مشرب 
سوسیالیست رهنمون نمی شود .»این خود یکی از نشانه‌های بارز باور لنین بر این است که سیاست 
بر اقتصاداولویت دارد-بر خلاف نظریه‌ای که‌مار کسیسم همواره نسبت به آن تأ کید داشته است . 


بر تری سیاست ب اقتصاد 
لنین هنگام بحث در نهمین کنگره حزب کمونیست شوروی(۰ ۲ ۷)درراستای تعدیل و 
کمابیش دمساز نمودن نظر خود که اشکارابا نظریه مار کس ناساز می‌نموده است» چنین می گوید: 
«سیاست فشرده‌ترین تعبیر اقتصاد است» و سپس در تأیید گفته خویش می‌افزاید: 
«سیاست نه تنها بر اقتصاد مقدم است بلکه» هر گونه مجادله‌ای خلاف آن هم به معنی نادیده 
گرفتن الفبای مار کسیسم به‌شمار می‌آید». ۲ 
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برخی از تحلیلگران بر این باورند که برپایه همین نقطه‌نظر » لین توانست انقلاب 
یرولتاریای روسیه را پیش از این که شرایط اقتصادی مهیا شده باشد» به انجام رساند . 


سیاست نو ین اقتصادی 

لئین در سال ۰۱۹۲۱ با ارائه و به کار بستن«سیاست نوین افتصادی» باره‌ای از معیارهای 
نظری ر کمونیسسم محض,» رانادیده گرفت و بر آن شد که‌باروا دانستن برخی‌روش‌های 
سرمایه‌داری و اقتصاد بازار (شیوه‌های اقتصاد فردی و ازادی کسب و کار) به اجتماعی کردن 
(سوسیالی زاسیون) نظام اقتصادی شوروی یاری دهد . 

او این فرضیه را مطرح ساخت که دو نظام اقتصادی» هر چند از لحاظ تنوری متباین تصور 
شوند» در عمل می‌توانند در پاره‌ای موارد باهم ساز گاری داشته باشند . در اين زمینه لنین معتقد 
بو مادام که‌روند سوسیالیزه کردن به گونه‌ای گسترده در رشته‌های گوناگون اقتصادی جامه عمل 
نپوشیده است. ناجار بازرگانی و کسب و کار خصوصی بایستی کماکان وظایف خود را دنبال کند. 

لنین از همان آغاز کار حکومت شوروی» همواره اصرار داشته است که صنعت و بازر گانی 
خارحی «سوسیالیزه» شودو به این ترتیب» بخش اجتماعی شده در ساختار اقتصادی» نقش 
بنیادین خود رابازی کند. در عین حال پافشاری می کرده است که در راستای تحقق سیاست 
اجتماعی ساختن اقتصاد شوروی و تثبیت آرمان بلشویسم» با ایجاد سازمان‌های عمده‌فروشی در 
بازرگانی داخلی و بخش کشاورزی, از طریق واحدهای کشاورزی متعلق به دولت اقدام کنند. 
بنابراین به کار گرفتن سیاست نوین اقتصادی به درستی تأمین کننده این گونه نقطه‌نظرهای لنین و 
همفکر انش بوده است. 

پس از ارائه برنامه سیاست نوین اقتصادی, رفته رفته این پندار در خارج از روسیه شوروی 
ريشه می گرفت که احتمالا در آینده» اصول سوسیالیستی انقلاب جای خود رابه ضوابط اقتصاد 
فردی بورژوازی خواهد داد . لیکن» خبلی زود آشکار شد که نه تنها چنین اندیشه‌ای کلا بی پایه 
بوده است بلکه» سیاست نوین اقتصادی در شوروی به عنوان وسیله‌ای برای هموار ساختن راه 
دستیاپی به آرمان‌های کمونیسم به کار گرفته شده بود . 

اتشاه حماهی وروت از شمان اغان تاش ناساس بر ان اضا ی این 
کشور نهادو تمامی توان کشوررادرراه تأمین این هدف به کار گرفت. بهای‌فر آورده‌های کشاورزی 
در همان سطح قیمت‌های پیش از جنگ جهانی اول‌نگاهداشته شد درحالی که‌بهای کالاهای 
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صنعتی به چند برایر افزایش یافت . در نتیجه‌زیر فشار نیازمندی‌های صنایع داخلی و بازر گانی 
خارجی شوروی» قدرت خرید و امکانات مصرفی دهقانان به ناچیز ترین میزان خودر سید . 

پیش از جنگ اول جهانی» روسیه یکی از بزرگترین تولید کنند گان جوو پزرك(تتخم کتان 
که روغن آن‌رامی گیرند) بودو در زمره صادر کنند گان عمده گندم نیز به شمار می‌آمد . 
از اتقلاب و در حکومت شوروی» آن کشور این فرصت‌هارا در بخش کشاورزی از دست داد | 


استالین و سیاست نو ین اقتصادی 

در عمل معلوم شد که به هنگام تنظیم برنامه سیاست نوین اقتصادی» پیش‌بینی نمی‌شده 
است که تا این درجه بین اقتصاد سوسیالیستی و اقتصاد خصوصی ناساز گاری باشد و سوسیالیزه 
کردن اقتصاد نمی توانسته است به گونه‌ای بایسته» جایگزین ابتکار و انگیزه‌های شخصی شود. 
وانگهی» گذشته از جنبه‌های اقتصادی» در زمینه‌های فرهنگی» سیاسی و ديپلماتيك نیز 
بر سیاست نوین اقتصادی برخی ایرادها وارد بوده است. تا آن جا که استالین ناگزیر می‌شود عملا 
ات تیه ماع کار گرا 

استالین در قبال طرح سیاست نوین اقتصادی از آغاز اجرای آن» همواره‌بر این باور پا 
فاتتروي که | کت وان | سیاست. پاره‌ای امتیازات برای کولال‌ها (دهقانانی که بالنسبه وضع 
مالی بهتری داشته‌اند) فائل می‌شده‌اند. در واقع کاربرد گونه‌ای «تاكتيك» و یا وسیله‌ای در راستای 
دستیابی به هدف بوده است. 

نیکلای بوخارین فرضیه‌پرداز برجسته کمونیسم و یکی از همرزمان وفادار لنین» از ایستار 
(طرز تلقی) استالین نسبت به سیاست نوین اقتصادی جانبداری می کرده است. ولی در همان حال 
گریگوری زینوویف یکی دیگر از رهبران بلندپایه انقلاب و حزب کمونیست که در عین حال 
رهیر جناح چپ مخالف هم قلمداد می‌شده» نظری غیر از آن داشته است. زینوویف» سیاست 
نوین اقتصادی (نپ) را وسیله‌ای می‌پنداشت که لنین صرفاًبه عنوان يك «تا كميك» موقت در 
راستای هموار کردن راه ساختن «روسیه سوسیالیست» به کار گرفت . زینوویف هر گونه سیاست 
یاروشی را که به افزایش نفوذ دهقانان‌و کاهش تأثیر نقش کار گران صنعتی در انقلاب 
می‌انجامید» گونه‌ای انحراف از مار کسیسم می‌انگاشت و اصولاً با آن مخالف بود . ایستادگی 
سرسختاأنه زینوویف در جهت تحقق این گونه استنباط و ایستار موجب شده‌بود که اورا رهبر 
جناح چپ مخالف به‌شمار آورند. در طول سال‌های اجرای سیاست نوین اقتتصادی (۹ ۱۹۲ 
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۳ ) تنها حدود دو درصد از خانوارهای دهقانی به مزارح ان شترأکی با کلخوزها» پیوستند ج 
خود نشانه آشکاری بر بیزاری دهقانان از مشار کت داوطلبانه در این گونه نهادها بوده است. 

کسانی که در پایین‌ترین سطح از نظر اجنماعی و سلسله مراتب جامعه روستانشین 
به‌شمار می آمدند و با برنام وردست یا کومك در استخدام دهقانان بودندو نیز با کمترین دستمزد به 
سختی رو زا می ندیه میرم تیک 
کمونیست‌های شهری هم بودند که بی‌وقفه به روستاها سرازیر شده‌و به سمت‌های گوناگون 
و ودب ری اد وا وتاب موی 


ری توت ی رون بو وود 
رانده از روستاها» به کار اجباری در اردو گاه‌ها؛ کار گاه‌های ساختمانی‌و راه‌و تونل‌سازی با 
کمترین امکان معیشت وادار می‌شدند ! 

مزارع اشتراکی»همانند کارخانه‌های دولتی, به شیوه‌ای کهباسنت‌های‌روستایی دمساز نبود 
اداره‌می شد . مدیر مزرعه که خودمزدبگیر بود. کارگران کشاورزی‌رادر قبال‌پرداخت‌دستمزدی 
ی 
نداشت از سوی‌دیگر در مزارع| ی ی و ی 
نبودبلکه‌سهم آنان‌از کل درا مد.ظاهرا با چندو چون کارشان و مقدار محصول‌بستگی داشت 


کشاورز ان 9 شبو ه تازه در آمد 

از دید دهقانان» سیاست تو ین اقتصادی این فرصت رامی‌داد که کشاورز آزادانه اضافه تولید 
خودرابرای‌فروش عرضه کند. لیکن در اواخر سال ۰۱۹۳۸ از سوی دولت شوروی روش یادشده 
به ز بان دهقانان د گر گونه شد . شیوه تازه بدین‌سان‌بود که فر آورده‌های کشاورزی‌را از دهقانان به 
بهای ثابت خریداری‌می کردندو هر آینه کسی از آن‌دستور سرپیچی می کرد به سختی کیفر 
من دنا از آن‌بس باره‌ای‌عناوین چون«فرصت‌طلیان دست راستی» و یا«هواداران کولاك‌ها" درباره 
دهقانانناراضی بر سر زبان‌هاافتاد. پیداست که‌اين دو اصطلاح بد ترین پیامدهای اجتماعی رایرای 
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کسانی که‌به آن‌هامتصف می‌شدندهمراه‌داشت ! 

دیری نپایید که مقررات سهمیه‌بندی وضع شد» به گونه‌ای که در هر ناحیه و هر مزرعه 
اشتراکی» خانوارهای دهقانی بایستی برابر سهمیه‌بندی مقرر فر آورده‌هایی تولید کنند که در 
صورت تخلف به کیفرهایی از قبییل جریمه نقدی» زندان و تبعید محکوم می‌شدند . 

بدیهی است آن گونه سخت گیری‌ها همه ب رآمده از نیاز روزافزون دولت به تأمین 
هت ینه‌های مربوط به لخدات کارخانه‌ها و وآاحدهای بزرک ضنعتی؛ تاسیسات ساختمانی و 
راهسازی و تدارك امکانات معیشت شهرنشینان و تغذیه گروه‌های فزاینده کار گران‌و کارمندان 
خدمات عمومی بود. احتیاج شدید به ارز خارجی برای واردات ماشین الات و تجهیزات 
سرمایه‌ای نیز جای خودراداشت و سبب می شد که به فشارهای وارده بر دهقانان و بخش 
کشاورزی بیش از پیش افزوده شود . 

شاید نیازی به گفتن نباشد که عمومآًدر نظام‌های دیکتاتوری و خود کامه» هر قدر هم که 
فشارهای سیاسی و محرومیت‌های مادی و اقتصادی شدید و جانگاه باشد» بازهم دستور دیکتاتور» 
بی چون و چراو به هر قیمت که تمام شود. باید به مر حله اجرادرآید! تصمیم استالین در راستای 
پیشبرد برنامه اشتراکی ساختن مزارع؛ به‌رغم ناخرسندی و مخالفت سرسختانه دهقانان, باید 
جامه عمل می‌پوشید ولو این که پیامدهای قحطی دهشتناك سال‌های ۲-۳۳ ٩۳‏ ۰۱ مردم شوروی را 
از پادرمی آوردو میلیون‌ها انسان فدای کمیابی‌های ساخته دست آدمیزاده می‌شدند ! 

آنچه رادر زمره نقاط ضعفاستالین از لحاظ تصمیم گیری راجع به سیاست عمومی در قبال 
دهقانان؛ آن‌هم در مسند قدرت بی چون و چراو خود کامه» به‌شمار آورده‌اند این است که‌او از دانش 
اقتصادی بهره جندانی نداشت و با جامعه شناسی روستایی و شناخت ده‌و دهقان نیز بیگانه بود . 
شکواییه‌ها؛ نامه‌هاو گزارش‌ها ی‌پی دربی و بی‌شماری کهدرزمینه‌دردورنج دهقانان و اعمال 
فشارهای توان‌فرسای کار گزارانو گماشتگان حکومت به مردم؛ به دستش می‌رسید هیچ يك 
نمی توانست‌مانع کارهای شتابزده اشتراکی ساختن مزارع شود. اوهمواره‌سخنان«باکونین»" 


۱ میخائیل باکونین ((8۸161/(71 ۳1116۳1۸11) (۱۸۱۴۱۸۷۶)رابرخی صاحب ظران» يك انقلابی پر خاشگر و 
بعضی وی را «شورضی اناد شنت که تما آوده‌انت. او همجون فردینان لاسال (۳۴ ۵۱۸۶ ۱۸۲) و شتا لخسعت 
انقلابی دارای عقأیدی بوده که با باورهاو نظریه‌های مار کس و انگلس همسان و دمساز نبوده است. باکونین بر اين باور 
بود که يك اقلیت انقلابی تو طثه گر بیروزمندانه می تواند انقلاپ را در راستای دستیایی قهر آمیزبه قدرت رهنمون شود. 


۳۸۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


انقلابی بر خاشجوی پر آوازه‌رابه یادداشت که گفته بود: «در برابر خواست انسان هیچ چیز ناشدنی 
نیست»(به گفته‌ی ناپلئون بنایارت : غیرممکن غیرممکن است) . 

استالین بر این باور بود که دهقانان از آنچه در سایه برنامه‌های اشتراکی ساختن مزارع 
نصیب‌شان خواهد شد بی خبرند و آنان هم که با سیاست او در این زمینه به ستیز بر خاسته‌اند و در 
مخالفت خود پافشاری می کنند. در حفیقت دهقانانی ساده نیستند؛ بلکه سیاستمدارانی هستند که 


بیروزی از دید استالین 
استالین در دوم ماه مارس ۰ طی یکی از مقالات بر آوازه خود در روزنامه پراودا زیر 
برنام«سرگیجه کامیابی»! می‌نویسد: 
رحقیقت این است که تا بیستم فوریه همین امسال» بنجاه درصد خانوارهای دهقانی در انحاد 
جماهیر شوروی مشترك شده‌اند [در مزارع کشاورزی ] . این بدان معنی است که ما تا فوریه 
۰ به بیش از دو برابر میزان پیش بینی شده در برنامه پنجمء به آماژ اشتراکی ساختن مزارع 
دست یافتهايم .)۲ 
در فوریه ٩۳۲‏ ۱ هنگامی که بلای قحطیو کمیابی شدید نیازمندی‌های اساسی و 
احتیاجات اولیه در روسیه به ویژه در مناطق شمالی قفقاز او کراین» حوضه ولگاه 4 آن 
سرزمین‌ها رابه ستوه آورده بود» استالین در برابر آن گروه از کارگران مزارع اشتراکی که «ر کورد» 
تولیدرا شکسته بودند در زمینه وظایف کلخوزها (مزارع اشتراکی) چنین گفته است: 
«ما از شما تنها يك چیز می خواهیم و آن این است که صادقانه کار کنید ودرآمد مزارع اشتراکی 
رابه نسبت کار انجام شده تقسیم کنید . از تراکتورها و ماشین الات حفاظت کنید . مراقب 
باشید که از اسب‌ها به خویی نگهداری شود . وظایف کارگری و دهقانی خود راانجام دهید . 
کلخوزها را تقویت کنید و کولاكهاو هواداران آنان را که برآنند تا چون کرم به راه خود بخزند 
از بین خودتان برانید .»۲ 
بدین سان بود که استالین پافشاری می کرد «سوسیالیسم» رابازور قدرت حاکم. در 
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بخش بیستم / انقلااب روسیه در بر خورد با دهقانان ۷۸۷ 


روستاها به دهقانان ‏ تحمیل کندو يك کشور کشاورزی کمت بیشرفته را شتابزده به يك ابرقدرت 
تین سا سا ۵ | 


رویارویی بوخارین با استالین 

تا سال ۰۱٩۹۲۹‏ که هنوز استالین به طور کامل بر حزب دستگاه دولت و دیوانسالاری 
چیره نشده بود» برخی از نخبگان گروه رهبری شوروی که با روش او در برخورد با مسایل 
دهقانان دمساز نبودند» یارای آن را داشتند که کمابیش نقطه‌نظرهای مخالفت آمیز خود را 
باز گو نمایند. 

بوخارین (نیکلای ایوانویج) به درستی دريافته بود که فشار فزاینده بر دهقانان» به طور 
فردی‌و جمعی در ارتباط با مزارع اشتراکی, نه تنها به گسترش دامنه ناخرسندی و عصیان 
عمومی در جامعه روستایی می‌انجامد بلکه کم کم دهقانان را از کشتزار بیزارو با بازده کشت و 
حاصل کار خویش بیگانه می‌سازد. او در هر فرصت از کاربرد شیوه‌های استبدادگونه در امور 
اقتصادی خرده گیری می کرده و با تأکید یادآور می‌شده است که بدون يك اقتصاد شکوفای 
روستایی» دستیایی موفقیت آمیز به برنامه‌های صنعتی ساختن کشور امکانپذیر نخواهد بود. 
پوخارین. به کار بردن زور و فشار» مصادره‌و ضبط اموال و به طور کلی اعمال این گونه رفتارهارا 
نست به دهقانان و مردم روستاها روا نمی دانسته است 

بی گمان نقطه نظرهای يك انقلابی فرهیخته و نظریه‌پرداز بر جسته‌مار کسیسم همچون 
بوخارین را از نظر اخلاقی و شاید سیاسی می‌توان‌موجه‌و کارساز قلمداد نمود. لیکن آیا از لحاظ 
يك رهبر «پراگماتیست»(مردعمل و مصلحت گرا) که مصمم بود به‌هر شکل ممکن» يك جامعه 
کهنه و سنتی روستایی را در کو تاه‌ترین زمان به کشوری صنعتی» پیشرفته و سوسیالیست تبدیل 
کند. چنین برداشت‌هایی می‌تواند توجیه‌پذیر باشد؟ به يقین می‌توان گفت» فراوان نیستند کسانی 
که قادر باشند به این پرسش پاسخ مثبت بدهند. 

نیکیتا خروشچف که ضمن «سخنرانی محرمانه» خود در بیستمین کنگره حزب 
کمونیست شوروی (سال ۹۵۶ ۱) برای نخستین بار از برخی اعمال ناروای استالین پرده برداشت 
و به تندی بر و تاخت و جهانی رادر این زمینه به شگفتی واداشت» می کوشید سیاست کشاورزی 
استالین و برخورد اورابا جامعه دهقانی کمابیش توجیه کند. او در آن کنگره گفت: 

استالین به حزب کمونیست امکان داد که«با چالش بی دریغ عقیدتی» توده‌های کارگری را 


۲۸۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بیدار و همدست سازد تا به راه و روش حزبی لنینیست واقعیت پخشند و سوسیالیسم را 

۵ 

در سال ٩‏ ۰۱۹۲ استالین اعلام کرده بود: 

گر پیشرفت اقتصادی مزارع اشتراکی و دولتی ما با شتاب بایسته تحقّق یابد. در آن هنگام 

دلیلی و جود نخواهد داشت که تر دید کنیم کشور ما ظرف سه سال از لحاظ میزان غلات در 

زمره غنی ترین کشورهاء و چه بسا از اين لحاظ غنی‌ترین آن‌ها در جهان باشد .» 

اما نکته‌سنجان باشگفتی دیدند که استالین دو سال‌پس از آن در سال ۱۹۳۱ گفت: «ما 

پنجاه تااصد سال از کشورهای پیشرفته عقب مانده‌ايم . این فاصله را بایستی ظرف دهسال از 
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«فرهنگی که می کوشد انحصاری باشد نمی‌تواند 
پایدار بماند .» 
ماهاتما گاندی 


ما رکسیسم- لنبنیسم دستاویز توسته طلبی حکومت شوروی 


بنابر ایستاری که کمونیست‌هااز ایدئولوژی مار کسیسم دارند» کمونیسم بایستی 
سرانجام در پهنه جهانی گسترش یابد . از این‌روی‌برای آنان فرض و بایسته است که به‌هر 
وسیله‌ای دست یازند تا به‌پیروزی به اصطلاح «اجتناب ناپذیر» تایل شوند. در این راه بی‌دریغ 
به هر شیوه‌و کرداری که با جنبه‌های گوناگون زند ۳۹ آدمی بستگی دارد» روی می‌آورند 

«د کترین» وروش کار کمونیست‌هاروامی‌دارد که با کاربرد شیوه‌هایی قابل انعطاف؛ 
به‌سوی اماج اشکار گام بر دارند . انا کر راستای سای سفهنف هد از هر گونه دشمنی با 
کشورهاو گروه‌ها ی غیر کموتیست ابا نداشته و پیوسته به دامن زدن نابسامانی» خرابکاری و 
آشفتگی همه‌سویه در جوامع غیر کمونیست می‌پرداخته‌اند. تجربه‌موفقیت آمیزی که 
کمونیست‌هااز به کار گرفتن این گونه روش‌های خرابکارانه دارند. همانارویدادی است که 
دایز ۱۱۱۷ لو هار آخز و هوستهنشس کار آوود: 

پریشانی و هر ج و مرج برآمده‌از شرایط جنگ جهانی نخست و دشواری‌های آن که بر 
امپراتوری روسیه تحمیل شده‌بود» و نیز ناتوانی و سردر گمی حکومت چند گاهه‌روسیه‌و همبسته 
نبودن سوسیالیست‌های انقلابی» سرانجام به بلشويك‌ها که گروه سازمان‌یافته‌ای بودند فرصت 


۳۹۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


داد تاانقلا ساخته و پرداخته‌ای رارهبری کنند . پس از آن‌نیز چندان نگذشت که شرایط اجتماعی ۱ 
سیاسی. نداشتن بر تامه‌وپ راکندگی نیروهای ضد کمونیست. بی تفاوت‌بودن | کثریت حکومتگران 
جوآمع‌غیر کمونیست.وبرتری‌سازمانی‌و اتضباط گروهی‌وحزبی کمونیست‌هاراه آنان رابه ۱ 
گونه‌ای‌هموارساخت که‌بر بخش‌بزر گی‌ازسرزمین‌هاو گروه‌های‌سیاسی جهان چیره‌شوند. 


نگیزه کسترش کمونيسم 

دیده شد که کمونیسم» کمابیش در میان ملت‌هایی طریق کامیابی پیمود و بااز دید 
مادی در شرایط نامطلوب و وضع ناهنجار اقتصادی قرار داشتند» یا از آزادی‌های سیاسی بی‌بهره 
بودند» و یا از هر دوی این گونه آفات اجتماعی رنج می‌بردند . در هر کشوری که مردمش از 
هرن کاتسا هی امتص اضر کیان تالک ماع زورید 
بودند» کمونیست‌ها کمتر به کامیابی دست یافتند. 

در نخستین سال‌های به قدرت رسیدن بلشويك‌ها در روسیه» حکومت آن کشور با ادعای 
یشتیبانی از جنبش جهانی کمونیسم و در عین حال دفاع از هستی و بقای حکومت نوپای اتحاد 
جماهیر شوروی» سیاست خارجی خودراسر اسر بر پایه اصول تدافعی بنا نهاد. استالین پیش از 
جنگ جهانی دوم» استدلال می کرد که جون اتحاد جماهیر شوروی- تنها کشور سوسیالیست 
جهان -همچون جزیرها ی درمحاصره کشورهای سرمایه‌داری و درمعرض تهدید و دشمنی آن‌ها 
قرار دارد. ناگزیر باید به اتخاذسیاست‌های دفاعی در برابر آن کشورها دست یازد. 


ستالین توس طلب 

نس از آن که اتحاد جماهیر شوروی به‌مراحل صنعتی شدن دست یافت و استالین و 
دستگاه فررمانروایی خودکامه او سخت استوار شد. کم کم سیاست به اصطلاح تدافعی او جای 
خودرابه سیاستی توسعه‌طلبانه و گاهی تهاجمی, در جهت گسترش نفوذکمونیسم به‌فراسوی 
مرزهای کشور شوروی داد. 


در اسپانب ۱ 
نخستین کشور اروپایی که به زعم حکومت شوروی از لحاظ سیاسی و اجتماعی در 


بخش بیست و یکم / مار کسیسم لنینیسم دستاویز توسعه‌طلیی حکومت شوروی ۷۹۰۱ 
مجح تحت وت تست باس تسس نش سس 


اسپانیا بود. هنگامی که درسال ۰۱٩۳۶‏ آن کشور گرفتار جنگ داخلی شد» کمونیست‌ها بر بایه 
این نظریه که در آن شرایط باید از اتحاد شوروی نخستین کشور کمونیست جهان چون پایگاهی در 
راستای گسترش کمونیسم وچیرگی بر دیگر ممالك عالم بهره‌برداری کنند» فرصت رآمغتتم 
ایا واه فا ی 

تخست بنابر دستور «کمینترن»» جنگجویانی زیر برنام فرستاد گان جنبش جهانی 
کمونیست. از سوی احزاب کمونیست پنجاه‌و سه کشور یت و سازمان داده شدند تا در اسپانیا 
تنت‌کند: این گروه از جنگجویان که به کمتر از هیجده‌هزار تن بر آورد می‌شدند با 
جنگ افزارهای فراهم آمده از سوی اتحاد شوروی مجهز و آراسته شده‌بودند. 

مداخله مستقیم و غیرمستقیم شوروی» جنگ داخلی اسپانیارا حدود دو سال به در ازا 
کشاند» تا آن که یورش ژاپن به منچوری در خاوردور از يك سو» و افزایش توان جنگی آلمان 
هیتلری در اروپا ازسوی دیگر» موجبات نگرانی دولت شوروی رافراهم ساخت. در آن هنگام 
منافع کشور شوروی ایجاب کرد دست از دامن اسپانیا بر گیرد (اواخر سال ۳۸٩۱)زیرا‏ در آن‌زمان 
اشتغالات ذهنی نوینی در دیگر نقا ط جهان برای استالین به وجود آمده بود. 

سیاست خارجی شوروی و خط مشی کمینترن علی‌الاصول, و نیز ایستار و برداشت‌های 
عقیدتی بایگاه رهیری کمونیسم» به طور کلی مستلزم آن بود که با «فاشیسم)» رویارویی کند» چنان 
که در جنگ داخلی اسپانیا چنین کرد. با این همه» زمانی رسید که اقتضای مصالح شوروی و 
نقطه‌نظرهای خاص استالین» ایجاب کرد که با آلمان نازی دشمن طراز اول کمونیسم هم‌پیمان 
۱ ۱ 

انگیزه استالین در امضای پیمان«عدم تجاور» (بیمان ماه اوت ۹۳۹ ۱) با هیتلر» در اغاز تنها 
برطرف ساختن خطر احتمالی یورش آلمان به خاك شوروی انگاشته می‌شد. لیکن» جندان 
نگذشت که آشکار شد هدف‌های دیگری به غیر از تاكنيك‌های صرفاً تدافعی؛ مطمح‌نظر 
استالین‌بوده است. در این جا به چند مورد دیگر از رفتار شوروی با همسایگانش پس از بستن 
پیمان با آلمان نازی» که نمایانگر بخشی از اهداف توسعه‌طلبانه استالین بود اشاره‌می شود: 


5 درپی يك رشته گفت و گوهای‌پنهانی سرانجام در ماه اوت ۳۹ ۱بین آلمان نازی‌و شوروی‌پیمان«عدم تحاوز» 
به امضاء رسید که در واقع باید آن راپیمان تجاوز نامید! زیراء دست‌هر دو کشور را در تجاوز به لهستان باز گذاشت و در 
عین حال به استالین فرصت داد که به منطقه بالتيكك دست‌اندازی کند . 


۳۹۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در لهستان 

هیتلر با انعقاد یمان یادشده می‌خواست مطمئن شود که به هنگام یورش به خاك لهستان و 
دفاع احتمالی انگلستان و فرانسه از لهستان و احیانا بروز جنگ بین آن دو کشور با آلمان» خطر 
حمله شوروی ازسوی شرق اروپا به آلمان منتفی خواهد بود . 

هنگامی که المان در اول سپتامبر ٩۳۹‏ ۱ با توسل به این بهانه که سربازان لهستانی به 
مرزبانان آلمانی تیراندازی کرده‌انده طبق نقشه از پیش طر ح‌ریزی شده» از سمت باختر به خالك 
لهستان یورش برد اتحاد جماهیر شوروی‌نیز فرصت را مغتنم دانست و بی‌درنگ و بی‌محابا در 
هفدهم سپتامبر 1۳۹ ۱ به‌مرز خاوری لهستان تجاوز کردو نیمه خاوری سرزمین لهستان‌را 


در فبلاند 


در حوزه بالتیک ( لاتویءلیتوانی و استونی) 

در خلال ماه‌های سپتامبر و اکتبر ٩۳۹٩‏ ۱ بدون تمهید هیچ گونه مقدمات کشورهای 
لاتویا؛ لیتوانی» و استونی زیر فشارهای شوروی ناچار شدند پیمان کمک متقابل با آن کشور را 
ببندند و بدین سان, راه نفوذ کمونیست‌هارا به دستگاه‌های دولت و نیروهای مسلح خودباز 
بگذارند. پس از آن هم به‌هنگام تسلیم فرانسه در برابر تهاجم نیروهای نازی در ژوئن ۰۱۹۳۰ 
دولت شوروی از لاتویا؛ لیتوانی و استونی» در پی يك اتمام حجت (اولتیماتوم) غافلگیر انه 
خواست در آن کشورها دولت‌هایی بر سر کار آورند که دوست اتحاد شوروی قلمداد شوند! 
شگفت این که پیش از دریافت هرگونه پاسخی؛ نیروهای ارتش شوروی آن کشورهارا به اشغال 
خود درآوردند و دولت‌های دست‌نشانده‌ای به مردم آن سه کشور تحمیل کر دند! در اغاز 
به مردم این کشورها وعده انتخابات آزاد داده شد. لیکن پیش از بر گزاری انتخابات درماه ژوئیه 
۰ گروهی از نامزدهای غیر کمونیست راوادار به کناره‌گیری کردندو صلاحیت مابقی راهم 
رد کردند! چینان که تنها نامزدهای کمونیست به نهد قاونگذاری ره یفتند. در بمست و یکم ژوئیه 
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۰ مولت‌های بر گزیده ازسوی نمایندگان ظاه رآ منتخب مردم در هر يك از آن‌سه کشور 


پیمان‌شکنی هیتلر و پورش به خاک شوروی 

پیمان عدم تجاوز بین آلمان و شوروی با یورش نیروهای مسلّح آلمان به خاك شوروی 
(در بیست و دوم ماه ژوئن ۱۹۴۱) پایان یافت و روز گار تلخی برای «خلق‌های» شوروی به بار 
آوردو سرانجام فرجام شومی نیز نصیب مردم آلمان ساخت | تا آن زمان که نیروهای آلمان 
نازی به خاك شوروی یورش نبرده بودند» احزاب کمونیست در سر اسر عالم به پیروی از سیاست 
استالین و رهنمودهای کمینترن, از نازی‌ها پشتیبانی می کردند و کوشش‌های دفاعی جنبش‌های 
ملی و حکومت‌های ضدفاشیست کشورهای خود را ختثی می‌ساختند. ولی در این زمان» باید 
یکباره تغییر جهت می‌دادندو با نازی‌ها و هواداران آنان به ستیز برمی خاستند . 

۳ خونبار نیروهای آلمان‌نازی به خاك اتحاد جماهیر شوروی در فرایند جنگ جهانی 
دوم. کشوریرا که از لحاظ جنگ افزارو دیگر تدار کات ار تشی به‌هیج‌روی آمادگی برایری‌و 
رویارویی با ارتش منضبط و مجهز به سلاح‌های نوین وویرانگر نازی‌ها رانداشت» بایکی از 
هولناك ترین‌بلیه‌ها ی تاریخ جنگ‌های جهانی رو به‌روساخت. گرچه سرانجام باسلحشوری 
رزمند گان‌شوروی‌و برخورداری از کمك‌نظامی (جنگ افزار ونیازمندی‌های ار تشی) ابالات متحد 
آمریکا" و تحمل میلیون‌هاقربانی و تلفات‌سنگین,» در سایه قهرمانی و شکیبایی مردم‌روسیه آن 
یورش همه‌سویه ارتش نازی به نا کامی انجامید . نمایان‌ترین مقاومت و دفاع دلیرانه و سرنوشت‌ساز 
ارتش شوروی در ژانویه ۹۴۳ ۱.به‌هنگام محاصره استالینگرادرخ نمود. در آن‌نبرد» استالینگراد 
آزادشدو نیروهای‌نازی‌با تحمل تلفات سنگین ناچار به تسلیم خفت‌باری تن در دادند. 


شکست از بسم و باز ساز ی «استالینیسم 
پیروزی ار تش شوروی را در نبرد استالینگراد نه تنها يك نقطه عطف در تاریخ روسیه 


۱ کمك‌های جنسی آمریکارابه روسیه شوروی در خلال جنگ جهانی دوم به بیش از یازده میلیارد دلار (به ارزش آن 


زمان) بر آورد کرده‌اند. 


۳۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


حقوق بین‌الملل» به منزله سر آغاز فصل نوینی از تجدیدسیاست توسعه‌طلبی و سلطه‌جویی 
استالین و «کمونیسم» اتحاد جماهیر شوروی قلمداد می کنند. نخستین قربانیان این توسعه‌طلبی 
رامی‌توان برخی از کشورهای اروپایی جون لهستان. بلغارستان» رومانی» مجارستان و 
چکسلواکی دانست . در این کشورهاء کمونیست‌های محلی که‌رهبری آنان با کمونیست‌های 
تربیت شده در اتحاد جماهیر شوروی بود به كمك ارتش سرخ به قدرت رسیدند و تحت عنوان 
«دمو کراسی‌های خلق» کمابیش به فرمانبرداری آز رهبری شوروی تن دردادند و سال‌ها حقوق و 
آزادی‌های اساسی مردم را بازیچه آرمان‌های «دیکناتوری پرولتاری»و کمونیسم جهانی ساختند. 

در خلال ‌سال‌های ۱۹۴۴ و ۰۱۹۴۳۵« گنورگی دیمیتروف (۳۸]1150۷ 0۴۲0۴61) 
در بلغارستان» ماتیاس راکوزی ([۳۵105 ۲۷۸5 ۷۲۸) در مجارستان» بالسلاوبیروت 
(81۳171 01/51۸۷) در لهستان» کلمنت گاتوالد (00۲۲۷/۸۲۳ 1121۳(۲) در 
جکسلواکی, و آنا باکر (۳۸۲/1۳ ۸۸) در رومانی»رهبری دولت‌های چند گاهه‌ای را 
عهده‌دار شدند. سپس حکومت‌های کمونیست تاوایسین سال‌های دهه ۱۹۸۰ با استواری بر آن 
کشورهأفر مان راندند. 


«کمو نسم شو روی, در بخش خاوری آلمان 

بااشکست آلمان نازی »)۱٩۹۴۵(‏ نیروهای ارتش سرخ و عاملین دولت‌و شوروی در بخش 
خاوری خاك المان مستقر شدند. بخش باختری المان به اشغال ایالات متحد امریکاو بریتانیا 
در آمد ویس ازمدتی فرانسه نیز به آن‌هاپیوست. در آغاز اشغال خاك آلمان از سوی‌متفقین جنگ 
دوم (آمریکاء بریتانی؛ شوروی‌و فرانسه) قرار بر این بوده است که یکپارچگی ارضی آلمان از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی در طول مدت اشغال‌و تاهنگام امضای پیمان صلح» همچنان محفوظ 
بماند. لیکن» شوروی پس از آن که به بخش خاوری آلمان دست یافت. قرار یاد شده را نادیده 
گرفته و یی درنگ به اعمال قدرت حاکمه و تصرفات مالکانه در حوزه زیر اشغال خود دست 
یازید. گماشتگان حکومت شوروی بسیاری از کارخانه‌هارا پیاده کرده و همراه با بخش 
چشم گیری از آثار هنری و موجودی موزه‌هاو اشیاء ارزشمند آلمان به کشور شوروی منتقل 
ساختند! همه گروه‌های ضد کمونیست را به شدت سر کوب و فعالان غیر کمونیست را از میدان 
به در کردند. سپس از کمونیست‌های آلمان» رژیمی تحت عنوان «جمهوری دمو كراتيك آلمان 
شرقی» برپا گردید و سراسر در جر گه اقمار شوروی به حساب آورده‌شد. 
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در اير آن 

این رسم معمول شوروی بود که ارتش سر خ به هرجا پامی نهاد کمتر اتفاق می‌افتاد که به 
دلخواه آن جارارها کند . از نمونه‌های بارز این شیوه‌رفتار حکومت استالین رادر خلال جنگ دوم 
جهانی و پس از آن» می توان در فرایند آنچه در وین پایتخت اتریش و آذربایجان ایران گذشت دید. 

بت از شتگ خوم تاسال ۱۹۵۵ ار شین شوروش برع ارو مان تفت زرفصار ازعا 
عمومی جهان و سازمان ملل وین‌را تخلیه و زاد نمی کرد. همچنین در ایران که در دو ناحیه 
شمال باختری و باختر ایران (آذربایجان و کردستان) با تشکیل دولت دست‌نشانده» خواستار 
جدایی و استقلال آن مناطق از خاكك ایران و انضمام آن‌ها به گروه کشورهای اقمار شوروی بود! 

شوروی گذشته ازادعای پیشیرداهداف کمونیسم جهانی» همواره‌بر آن‌بوده‌است که به 
منابع نفت خاورنزديك و میانه. و سواحل خلیج فارس وآب‌های گرم اقیانوس هند(آرزوی دیرین 
امپراتوری‌روس)دسترسی یابد و چیر گی داشته باشد . آن دولت بتابر قرارداد شورای وزرای خار جه 
متفقین جنگ دوم جهانی در لندن» متعهدیوده است که‌همزمان‌باخروج نیروهای ارتش‌های بریتانیا 
و امریکاء نیروهای خودراحداکثر تادوم‌ماه‌مارس ٩۴۶‏ ۱ )از خالك ایران‌بیرون‌برد» که 
چنین نکرد ! سرانجام» در پی فشارهای بر خی دولت‌های ارو پای باختری و دخالت مستقیمو تهدید 
جدی ترومن رئیس جمهوری دمو کرات ایالات متحد آمریکا به شخص استالین» همراه با مانورهای 
سیاسی و حسن تدبیر احمد قوام (قوام السلطنه) نخست وزیر کهنه کارو کارآزموده! و رزم آرایی 
سرلشگررزم آراء رئیس ستاد ارتش وقت ایران» که‌هر دو در بازی‌های سیاسی ایران نق شآفرین 
بودندو در سایه پایمردی مردم آذربایجان که کمابیش از رفتارایادی «فر قه دمکرات» به ستوه آمده 
بودند» درسال ۱۹۴۶ ناگزیر یگان‌های ارتش سر خ خالایران راترك کردند . 

در این جانکته‌ای راباید یادآور شد که رزم آراء با درجه سپهبدی و در سمت نخست 
وزیری ایران‌زمانی که در گیر حل و فصل مسأله نفت بود به گونه‌ای مرموز, با گلوله‌هایی مشکوله 
در دهانه مسجد ساطانی در کنار بازار تهران از پای در آمد و راز قتل او در پرده ابهام باقی ماند. 


۱ قوام‌لسلطنه. فردای روز بر گزیده شدن به سمت نخست وزیری (۲۸ بهمن ۱۳۲۴) به دیدار استالین در مسکو رفت تا 
نسبت به حل مسائل فیمابین دو کشور اقدام کند. او قول و قرارهایی هم ظاهربا استالین گذاشت که مجلس شورای 
ملّی تأیید نکرد و خشم استالین را برانگیخت . در کابینه قوام‌السلطنه به نشانه حسن نیت دولت ایران» سه تن از رهبران 
حزب توده ایران (حزب کمونیست) برای نخستین بار در ايران به سمت وزیر انتخاب شدند : دکتر محمد یزدی وزیر 
بهداری» دکتر فریدون کشاورز وزیر فرهنگ و ایر ج اسکندری وزیر پیشه و هنر . 


۳۹۶ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
سس سیسات 

به هر روی» در سال ۱۳۲۵ حکومت سست‌بنیاد کمونیست‌های آذربایجان به‌رهبری 
سیدجعفر پیشه‌وری زیر برنام «جمهوری دمو كراتيك آذربایجان» سرنگون شد. عوامل آن 
متواری شدند و حاکمیت کامل دولت مرکزی ایران دوباره در آن منطقه مستفر گردید. ۱ از آن‌پس 
عمّال شوروی در ایران» آشکار و پنهان به زمینه‌سازی‌های ایدئولوژيك و حتی الم قدور نفود در 
نهادهای کشوری‌و لت کر ون ادامه‌می‌دادند؛ هرچندپایبندی اکثریت مردم ایران به باورهای 
اسلامی نیز مانع توفیق آنان در این راه بوده است. 


در یونان 

در یونان» ظرف سال‌های ۱۹۴۳ تا ۱٩۹۴۹‏ کمونیست‌هابا كمك شوروی و برای به دست 
گرفتن قدرت سه‌بار اقدام به قیام مسلحانه کردند و تلفات وضایعات سنگینی بر جای گذاشتند. 
سرزمین‌های همسایه شمالی یونان سراسر به دست کمونیست‌ها افتاده‌و جندان بعید نبود که 


۱ به‌روایت برخی از صاحب نظران و صورت مذاکرات سه کنفرانس عمده سران متفقین در خلال جنگ دوم جهانی 
(ایالات متحد آمریکاء بریتانیای کبیر واتحاد جماهیر شوروی) در تهران؛ یالتا لروسیه) و پتسدام (المان)۰ پرزیدنت 
فرانکلین روزولت رئیس جمهوری ابالات متحد آمریکاو تا اندازه‌ای جانشین اوهاری ترومن جانب ژوزف استالین 
رهبر شوروی رارعایت می‌نموده‌و حتی‌الامکان به خواسته‌های و۰ علی‌رغم هشدارهای وینستون چرچیل نخست 
وزیر محافظه کار و ضد کمونیست انگلستان؛ صحه می گذارده‌اند و با لو به رفق و مماشات رفتار می کرده‌اند . به یقین 
می‌توان گفت در آن زمان روزولت به اندازه چر چیل نگران گسترش دامنه کمونیسم جهانی به رهبری اتحاد جماهیر 
شوروی نبوده» بلکه در بادی نظر به لطمات و مصائب دهشتناکی می‌اندیشیده است که با یورش غافلگیرانه نیروهای 
آلمان نازی به مردم شوروی وارد آمد و حدود بیست و هفت میلیون تن قربانی از آنان گرفت . چندان نگذشته بود که 
استألین در نهم فوریه ۰۱۹۴۶ درست به هنگامی که دولت آمریکا گرفتار اعتصابات کار گری در سراسر کشور بود 
ومظاهر يك بحران سخت اقتصادی نیز آمریکاو جهان سرمایه‌داری را تهدید می کرد» طی يك سخنرآنی عمومی 
استثنائی اعلام داشت که؛ کمونیسم و سرمایه‌داری به هیچ روی با یکدیگر سازگار نیست؛ بنابراین جنگ دیگری 
گزیرناپذیر است . وی پیش‌بینی می کرد که بر خورد و روبارویی با سرمایه‌داری غرب در دهه ۰۱۹۵۰ هنگامی که 
آمریکا به ورطه ر کود و بحران اقتصادی دیگری درمی‌افتد» رخ می‌نماید . این نقطه‌نظر استالین موج نوینی ازنگرانی و 
خسم در میان مردم آمریکا و رهبران سیاسی آن کشور برانگیخت . ویلیام دوگلاس قاضی محافظه کار آمریکایی که 
نرد مردم اندیشه‌ور ایران نیز شناخته شده است» سخنان رهبر شوروی رابه منزله «اعلام جنگ جهانی سوم» قلمداد 
کرد والتر لییمن نویسنده و مسر سیاسی نامدار؛ نوشت اکنون که استالین برانست تا به هدف‌های نظامی خود 
دست یابد» برای ایالات متحد آمریکا نیز چاره‌ای جز این نیست که در رویاروبی با لوبکوشد . در آن هنگام هنوز ارتش 
سرخ در منجوری (خاوردور) و آذربایجان ایران به نحو گسترده‌ای باقی مانده بودو باو جود این که متعهد بود ظرف 


سس 
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خیزش‌ها یا شورش‌های خونین در یونان» دولت‌های کمونیست آلبانی» یو گسلاوی» و بلغارستان 
نیز از هرگونه كمك مادی و معنوی به کمونیست‌های یونان دریغ نمی‌ورزیده‌اند. 


در آفر بقای شمالی 9 خاورمیانه 

در پایان جنگ جهانی دوم:اتحاد شوروی سخت می کوشید از لحاظ سیاسی و اقتصادی 
در شمال آفریقا و خاورمیانه‌راه نفوذوجای‌پایی بیدا کند» که متفقین يك چنین فرصت و بختی رابه 
آن کشنوو نذادنن: 


در تر کیه 

دولت تر کیه با برخورداری از پشتیبانی همه‌جانبه ایالات متحد آمریکاه در برابر فشارهای 
شوروی برای به‌دست آوردن پایگاه‌هایی در حوزه استرأتژيك (سوق‌الجیشی) داردانل و قلمرو 
شمال خاوری تر کیه سخت ایستادگی کرد و از این نظر هم دولت شوروی به مقصود نر سید . 


چب. 
شش ماه پس از تسلیم آلمان به اشغال خود در آذربایجان ایران خاتمه دهد همچنان در ابقای آن و ضع اصرار می‌ورزید . 
ضمنآدر همان زمان يك شبکه جاسوسی در آمریکای شمالی که از همکاری یکی از نمایند گان پارلمان کانادا 
برخوردار بود کشف شد. آنان در صدد دزدیدن اطلاعات مربوط به بمب اتم برای روس‌ها بودند . این رشته از 
رویدادهاو نیز گفت و گوهایی که در ماه فوریه ۱۹۴۶ بین چرچیل و ترومن صورت پذیرفت (در آن هنگام چرچیل 
برای گذراندن تعطیلات به آمریکا سفر کرده بود) ترومن رابه حساسیت و اهمیت قضیه بیش از پیش واقف ساخت و او 
رامتقاعد نمود که درقبال استالین و سیاست توسعه‌طلبی حکومت شوروی از مداراو مساهله» یابه اصطلا ح از روش 
«باری به هر جهت» دوران روزولت دست بردارد و با استالین با کاربرد شیوه‌های جدی‌تر روبرو شود . یکی از مظاهر 
برخورد جدی ترومن با توسعه‌طلبی شوروی همانا پافشاری نسبت به خرو ج ارتش آن کشور از ایران بود که پیشتر 
بدان اشاره شد . برای آگاهی بیشتر می‌توان به سه منبع نام برده‌ زیر رجوع کرد : 

00 ۷۵۵ ۱۳۲۷ ,0۳۷۲ 0۸۳۳0۳ با ۷۵ ,۲۳۴۸۵ 5 ۲۱۸۲۴۷۲ ,۱۷۱۴۵۲۶۹۲ - 2 

,۰ ۳ .1955 ,۷ 91,۳۲۸ 
۸۲۰ 0۳۴ ۱۱00۸۳۲۱۷۲ ناه۳01/۲]6۸ ۸ 0156 ۳۲۳۱۸۸۵۲۵ بلاظ(009 ۲ ۲۱۸۴0۵ .۵ 


302-3 ,۳۳ .1980 ,۳۳8۴89 ۷۱۷00 ان ,۲۳۴۱/۷۸۵۷ .9 ۷ 
7 ۳۳ ,۱993 ,۷۵۲۲ ۱۱۳۷۲۷ ,رظ(0] 10۱۲0۲۱ ,۲۳۴۱/۷۲۸۵ ,0۵]/)۲۱/ 0101/1 ۸1 (۲] 1۸۱۷ - 


«يك دولتمرد گاهی مانند توپ شکسته است نه از آن کاری 
برمی‌آید و نه می‌توان آن را شليك کرد .» 
ژنرال جرج پانن 


بحس پیستود9م 


کمونیسم در کره 


پیش از پایان جنگ جهانی دوم. اتحاد جماهیر شوروی در هشتم اوت ۱۹۳۵ به ژاپن 
اعلام جنگ داد و یگان‌های ارتش سر خ شوروی همراه با نیروهای ارتش آمریکا در آیین تسلیم 
شدن قوای زاپن مستقر در کشور کره مشارکت نمودند . قرار شد نیروهای شوروی در شمال 
خاك کره‌و نیروهای آمریکایی در جنوب کره (دو سوی‌مدار ۳۸ درجه عرض جغرافیایی) 
استقرار یابند تابر کار تخلیه آن کشور از ژاپنی‌هاو سایر امور مربوطه نظارت کنند سیس به محض 
تشکیل يك دولت ملی در آن سرزمین» نیروهای‌هر دو طرف. آن کشور را ترك گویند. لیکن 
خیلی زود آاشکار شد که دولت شوروی بایکی شدن مجدد دو بخش شمالی و جنوبی سرزمین 
کره موافق نبوده است. درست همان گونه که در آلمان پیش آمد و به استقرار حکومت کمونیست 
جمهوری آلمان خاوری منجر گردید. 

کمونیست‌های محلی با برخورداری از پشتیبانی نیروهای شوروی به کمیسیون موقت 
ی وا ماس تابر که ات کر اوه وا تاش 
اتتخابات مقرر. در دهم ماه‌مه ۱۹۴۸ تنها در کره جنوبی انجام گرفت. در آن‌سال يك جمهوری 
دم و کراتيك خلق از همان الگوی موردنظر استالین در کره شمالی سازمان داده شد و در 


۳.۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پیست‌ وچهارم ژوئن ۱۹۵۰ نیروهای مسلّح کره شمالی مجهز به تانك‌های ساخت شوروی 
بدون اعلام قبلی» به قلمرو کره جنوبی تأختند . 

این یورش ناگهانی و برخورد نظامی به جنگی منجر شد که تا بیست‌وهفتم ژوئیه 
۹۹۵۳" هنگام امضای تفای ات شین زیرتظر سازمان ملل اه ۱۱ کشین: آن نکن 
بیش از يك میلیون از مردم کره و دهها هزار تن از سربازان اعزامی دیگر کشورهای 
زیرنظر سازمان ملل متحد را به خاك وخون کشید و بیش از پنج میلیارد دلار خسارات 
مادی بار آورد!۲ برخی از صاحب‌نظران بر این باورند که یورش نیروهای کره شمالی در 
آغاز بدون تأیید استالین و دستگاه رهبری شوروی صورت گرفته بود؛ لیکن پس از آن؛ 
دولت شوروی در برابر عمل انجام شده قرار گرفته و ناگزیر می‌شود از اقدام کره شمالی 
پشیبانی کند. 

پس از تجاوز نیروهای کره شمالی به قلمرو کره جنوبی و گذشتن از مدار ۳۸ درجه که به 
منزله حد مرزی دوطرف قلمداد می‌شد. در تاریخ بیست‌وپنجم ماه ژوئن ۱۹۵۰ شورای آمنیت 
ملل متحد به دعوت دبیر کل سازمان ملل متحد (تریگو لی) تشکیل جلسه داد و قطعنامه‌ای داثر 
بر ضرورت فوری قطع منأقشه و خروج نیروهای کره شمالی از کره جنوبی صادر کرد و از 
ملت‌های عضو سازمان ملل درخواست نمود در راستای به کار بستن قطعنامه یاد شده كمك 


در آغاز آن جلسه تریگو لی (117 701/12 113) دبیر کل سازمان‌ملل» ضمن تشریح آن 
رویداد چنین می گوید: 


«وضعیت کنونی برای صلح بین المللی ؛ خطری جدی به شمار می‌آید... به نظر من این و ظیفه 


۱ هاری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا از خبر حمله غیرمترقبه یورش نیروهای کره‌شمالی به کره جنوبی و گذشتن 
از مدار ۳۸ درجه عرض جغرافیایی» تجاوزی که می‌توانست آغا گر جنگ جهانی دیگری باشد» سخت هر اسان شده 
بود. او سال‌ها پس از آن‌رویداد ضمن خاطرات دو جلدی خود (۱۹۵۵-۶) چنین می‌نویسد: 
«... این نخستین بار نبود که قوی بر ضعیف می‌تاخت» نمونه‌هایی از اين گونه رادر گذشته هم به یاد دارم : منجوری» 
اتیوبی و اتریش» به یاد می‌آورم چگونه هر گاه دمو کراسی‌ها لزعمل بازماندند . متجاوزان یارای آن یافتند که به تاخت و 
تاز دست یازند . کمونیسم در کره درست همان کاری را کرد که هیتلر» موسولینی» و زابنی‌ها بیشتر در ده پانزده‌و 
بیست سال گذشته انجام داده بودند . اگر اجازه داده می شد چنین رفتاری بدون پاسخ بماند» بدان معنی بود که جنگ 
جهانی سوم تدارك شده باشد . همچنین در نظر من آشکار می نمود که اصول و ضوابط پذیرفته شده ملل متحد به خطر 
افتاده بود. مگر این که آن بورش نابجابه کره متوقف می‌شد».. 332 .۳ ,2 ۷۵7 ,۰۱۴8۳0۲۳5 ۳۲۳۱۲۱۷/۸۸" 


بخش پیست و دوم / کمونیسم در کره ۳۰ 


مسلم شورای امنیت است که اقدامات شایسته‌ای را برای استقرار مجدد صلح به عمل 
7 
از گذشته‌های دور» سرزمین کره‌همواره محل متازعه و قدرت‌نمایی دو کشور چین و ژاین 
بوده است تا سرانجام در فر آیند جنگ جهانی دوم» آن سرزمین سراسر به اشغال ژاپن در آمد. 
در کنفرانس ۱۹۴۳ قاهره دولت‌های ایالات متحد آمریکاء بریتانیای کبیر»و چین 
موافقت کردند که پس از پیروزی در جنگ» سرزمین کره از آزادی و استقلال بر خوردار شود. این 
تصمیم و تعهد. نه به خاطر خوشایند و مصالح مردم کره اتخاذ شد. بلکه انگیزه اصلی آن‌ها ناشی 
از دلبستگی قدرت‌های بز رگ جهان به ايجاد يك منطقه جغرافیایی حائل» دور از خطر تهاجم 
نظامی ژاین در خاور دور بوده است. دولت شوروی‌هم پس از کنفرانس سرآن متفقین در «یالتا» 
بر اين نقطه‌نظر صحه گذاردو به مصویات کنفرانس مذ کور از جمله اعلام جنگ با ژاپن پیوست. 
در آغاز تهاجم کره شمالی به کره جنوبی و احتمال بروز يك جنگ دامنه‌دار جهانی» 
سیاستگران و برنامهریزان تظامی آمریکا به اهمیت آن‌رویدادیی نب ردند. جنان که ستاد مشتر لك 
فرماندهان نیروهای زمینی» دریایی و هوایی آمریکاء پیشتر در سال ۰۱۹۴۷موضوع کره‌را از 
دستور کار خود کنار نهاده‌و کنگره آمریکا نیز باپیشنهادرئیس جمهوری (ترومن) داثر 
بر بیش بینی شصت میلیون دلار کمك اقتصادی به کره جنوبی در بودجه سال مالی ۹۵۰۵۱ ۰۱ 
و افقت نکرده بوو ۱ 
در آن هنگام گروهی از کارشناسان و صاحبنظران مسائل سیاسی از جمله«ژرژ کنان» 
آمریکایی را عقیده بر این بوده است که؛ کمونیست‌هاو دستگاه‌رهبری شوروی می بنداشته‌اند 
دولت ایالات متحد آمریکا به مسائل دفاعی استراتژيك در آقیانوس آرام دلبستگی چندانی ندارد و 
هرگز به خاطر کره جنوبی مبادرت به جنگ نخواهد کرد . از این روی» یورش کره شمالی را 
به کره جنوبی که بی گمان با توافق دولت شوروی صورت گرفته بود می‌باید قمار حساب شده‌ای از 
سوی کمونیست‌ها به شمار آورد. 
ژرژ کنان چنین اظهار نظر کرده است: 


-۲8۷ .5 ۲۱۸۴۷ ۲ 0۲۸۳۲۲۷]ظ 0۳۸ ۸۸۲ ,۱۳۳۸۲۱۲۵ آااشاط. ,عاطلا]۳ سشاها۷]۳ .۱ 
6 ۳۰ ,1973 ,۷۲۵۲۹۲ ۱۳۷۷ ,0]] 20۲۳۵۲۸۵۸ 9۲۱]۲۵آباظ9 ۲۱ ۷ ان۳۲۴ظ ,۷۲۸۱ 
2 ۳ ,1966 ..00۵۲6,]۳۷6ظ ]۳۳۵۷۵۱۲ ۳۳۱۲۵۷۲۰(]] ۳۴۳۴۵ ۲۲۱/۷۲۸۸ ۲۲۱۳ ,اب۳۱11 اب۸۳ .2 


۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارتامه کمونیسم جهانی 


«آنان [آرهبران شوروی ] متوجه شدند که ما شتابان در پی بستن پیمان صلح با زاپن هستیم 
بدون این که آنان را در آن پیمان راه داده باشیم . بنابراین از همان هنگام که زاپن تسلیم شد» 
منتظر بودند ببینند اگر مابر آنیم که ژاپن رابه خود رها نکرده‌و نیروهای خویش رااز آنجا 
بیرون نبریم آنان نیز فرصت را مفتنم دانسته و بدون مانع و رادع در کره عمل کنند . لیکن 
هنگامی که دیدند فرایند رویدادها جز آن روندی بوده که آنان می‌پنداشتند» به این نتیجه 
رسیدند که اگر بنا باشد از حل مسأله ژاپن بهره‌ای نصیب ماشود؛ چه بهتر که آنان هم» هرچه 
زودتر به کره دست‌اندازی کنند» پیش از آن که آمریکایی‌ها اجازه دهند ژاپنی‌ها دوباره به انجا 
باز گردند :۲۸ 
روز دوشنبه بیست‌وششم ژوئن ۰۱۹۵۰ فردای روز یورش نیروهای مسلح حکومت 
کمونیست کره شمالی به کره جنوبی و در پی تشکیل کنفرانس کارشناسان امنیت ملی در ارتباط با 
نشان دادن محدوده سرزمین کره بر روی نقشه جغرافیای جهان می گوید: 
«اين یونان خاور دوراست . اگر هم‌اکنون با خشونت کافی رفتار کنیم» از هر گونه اقدام 
بعدی بی‌نیاز خواهیم بود .»سپس در ساعت ۱۱/۵ همان‌روز نخستین اعلامیه‌رسمی حاوی 
واژه‌های دقیقاًو حساب‌شده‌ای از سوی کاخ سفید واشنگتن منتشر می‌شودو نکاتی رابه این 
شرح یادآوری می کند: 
«یورش به کره نشأن می‌ دهد که کمونیسم از حد خرابکاری در راستای استیلا بر ملت‌های 
مستقل فراتر رفته و اکنون می خواهد از تهاجم مسلحانه نیز استفاده کند... کسانی که 
مسئولیت جنین عمل تجاوز کارانه‌ای را به عهده دارند» باید دریابند که دولت ایالاات متحدتا 
چه اندازه این گونه اقدامات رابه منزله تهدیدجدی صلح جهانی قلمداد می کند . ملت‌هایی که 
از منشور ملل متحد پشتیبانی می کنند» به هیچ روی نمی‌توانند نادیده گرفتن عمدی تعهد به 
حفظ صلح راتحمل نمایند .»۲ 
سه‌شنبه بیست‌وهفتم ژوئن» ساعت ۱۰/۴۵ شب شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی 
از شدیداللحن‌ترین قطعنامه‌های تاریخ حیات خودرا تا آن زمان داثر بر این که علیه متجاوز به 


مان ماخد تفه ۳۱۲ 
۲ همان مأخذ_صفحه ۲۹۷. 


بخش پیست و دوم / کمونیسم در کره ۳۰۳ 


اقدامات مسلحانه مبادرت شود صادر نمود و از ملت‌های عضو سازمان ملل متحد خواست 
«هرقدر كمك که جمهوری کره برای سر کوب تجاوز مسلحانه و حفظ صلح بین المللی و 
باز گرداندن امنیت به منطقه نیاز داشته باشد در اختیارش بگذارند .» 

قطعنامه مذ کور در غیاب نماینده شوروی باهفت رأی موافق‌و يك‌رأی مخالف (رأی 
یو گسلاوی) تصویب شد. در آن‌هنگام نماینده شوروی به عنوان اعتراض به عدم شناسایی چین 
کمونیست به هموندی سازمان ملل» در جلسات شرکت نمی کردو جلسات سازمان و شورای 
امنیت را «بایکوت» کر ده‌بود. بنابراین شوروی نتوانست از حق «وتو» استفاده کند و مانع تصویب 
قطعنامه مذ کور شود. 

پیداست که معمولاًتأمین کننده اصلی این گونه نیا زمندی‌های مورد اشاره شورای امنیت 
چه از نظر تجهیزات ظامی و جنگ افزار» و جه از لحاظ کمك‌های اقتصادی, دم لت ایالات منحد 
آمریکا بوده است. به هر روی» از میان شانزده کشوری که در آن زمان قرار بود در اجرای قطعنامه 
شورأی آمنیت ملل متحد. به جمهوری کره در رفع تهاجم و دفاع از قلمرو آن کمك کنند» ایالات 
متحد آمریکا نود درصد از بار کمك‌هارابه دوش کشید . در آن هنگام‌رهبری عملیات جنگ 
به عهده ژنرال دوگلاس مك آرتور فرمانده نیروهای آمریکا در خاور دور محول شده بود. 

بی گمان این چنین در گیری مستقیم ایالات متحد آمریکا در فرایند جنگ کره باید نزد 
افکار عمومی آمریکابه گونه‌ای توجیه می‌شد. از این روی مقامات کاخ سفید برای مردم آمریکا 
توضیح دادند که: اولاً حضور ارتش آمریکادر آن منطقه از پیش به خاطر جنگ با ژاین و 
رویارویی با نیروهای مهاجم ژاینی در کره بوده است‌و به طور کلی برتری توان مادی آمریکا 
ایجاب می کرده که در راستای اجرای قطعنامه شورای امنیت ملل متحد سهم بیشتری را عهده‌دار 
شود . انیا مصالح جهان آزادو ضرورت جلوگیری از گسترش کمونیسم در آسیاو سرانجام حفظ 
امنیت ملی آمریکا اقتضای آن‌راداشته است که نه تنها تهاجم نیروهای کمونیست به خالك کره 
جنوبی و خطر پیشرفت کمونیسم با بهره‌برداری از همه امکانات دفع شود؛ بلکه نسبت 
به «ازادسازی کره» از اشغال تجاوز گرانه نیروهای کمونیست با کوشش هرچه بیشتر ایالات 
متحده آمر یکا اقدام گردد. 


درپی تأمین چنین نقطه‌نظرهایی بود که حتی به دنبال پس راندن نیروهای مهاجم کره 


۱ شمان ماخ :فسات ۳۹۹ ۳۸۲ 


9و کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


شمالی از جنوب کره به آن سوی مدار ۳۸ درجه عملیات متوقف نمی‌شود و پرزیدنت ترومن 
به ژنرال مك ارتور اجازه می دهد نیروهای تحت فرماندهی خویش رابه آن سوی مدار ۳۸ درجه 
گسیل داردو پس از تارومار ساختن کمونیست‌هاء «کشوری واحد» مستقل و دمو کرانيك به نام 
کره» به وجود آورد 1 

نیروهای‌زیر فرمان ژنرال مك آرتور (نیروهای سازمان ملل) در هفته‌های نخست» 
به پیشروی خود ادامه می‌دهند و حتی پایتخت کره‌شمالی "راهم در نوزدهم اکتبر ۱۹۵۶ 
متصرف می‌شوند و پیروزی نهأیی را قطعی تصور می‌کنند. شگفت این که» پس از جنگ جهانی 
دوم قدرت‌های باختری وایالات متحد آمریکا نخواستند بیذیرند که مردم سرزمین‌های مستعمره 
و استشمار شده از هر گونه مداخله کشورهای بیگانه؛ ولواین که از دید گاه اقتصادی و رفاه‌مادی 
متضمن سودهایی برای آنان باشد. به ژرفی بیزارند . چنان که حتی سیاستمداران و دولتمردان 
هم‌میهن خود رانیز که با بیگانگان دوستی يا سازش کنند خاتن می‌پندارند . 

در چهارم نوأمبر» درست دو هفته پس از سقوط پایتخت کره‌شمالی و تصرف آن از سوی 
نیروهای ژنرال مك آرتور» یکباره نیروهای ارتش چین وارد کارزار می‌شوندو در خلال ماه 
دسامبر نیروهای مك آرتور راپس می‌رانند. کمونیست‌ها ظرف چند هفته پیروزمندانه دوباره 
معطقه مجاون مار ۳۸ دربیه دسست می‌یبفده و سلول یتخت گره جتویی راهم اشفا می کدف 
در آن‌هنگام مردم کره شمالی چنین می‌پنداشتند که علیه بیگانه و در راستای آرمان سیاسی 
پسندیده‌ای می‌جنگند. در حالی که مردم کره جنوبی می‌انگاشتند که‌رهبرانشان در کنارو یازیر 
فرمان فرماندهان خارجی هم‌میهنانشان رامی کشند. 

آمریکا در جنگ خشونت‌بار و فرساینده‌ای درگیر شده‌بود» جنگی که‌پای کشور عظیم و 
نیرومند چین کمونیست‌را هم به ميأن می کشید. این رویداد که تا اندازه‌ای هم نباید واقعه 
غیرمنتظره‌ای قلمداد شود درست همان چیزی بود که‌پرزیدنت ترومن همواره از آغاز 
زمامداری خویش از آن پرهیز می کرد و بیم داشت که مباد با يك چنین ر خدادی آتش جنگ سوم 
جهانی روشن شود. 


در سه ماهه آغاز سال ۹۵۱ ۰۱ نیروهای زیر فرمان مك آرتور در بی نبردهای خونین و 


,۷۵۲ ۳۷ ,10۵۳۳ هر ۸۲۲۲ ۱۸۲۱۵۱۲ ۱۲۵۱۳۲۱۱۹۲۲۴۲۲ ۳۲۲۱۴ ,۷ نل( ۵۲۵ اشا۸ .۱ 
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بخش بیست و دوم / کمونیسم در کره ۳۰۵ 


پرتلفات (از هر دوطرف در گیر جنگ) توانستند به مواضع‌پیشین خود دست یابند و سئول راهم 
بازپس گرفته و کمونیست‌ها را به شمال مدار ۳۸ درجه برانند. باوجود این» ورود چین به صحنه 
پیکار کره» ترومن و دستگاه رهبری آمریکارابه تأمل و اندیشه بیشتری‌واداشت چنان که درصدد 
یافتن راه‌حل غیر نظامی مسالمت آمیز و انجام گفت و گو بر آمدند. لیکن» در همان حال, دشواری 
تازه‌ای رخ نمود که اهمیت آن به‌ویژه برای ترومن به عنوان‌رئیس جمهوری و فرمانده کل قواء 
کر ار اظت له ری 

آن رویداد چنین بود که ژنرال مك آرتور بنابر زمینه‌های فکری و باورهای شخصی خود و 
احتمالاًا گاهی‌های دست اول که از اوضاع محل داشت. به‌راهی جدااز خط مشی و سیاست 
کلی واشنگتن می‌اندیشید . او که یکی از بلندپایگان ارتشی نسل گذشته بودو از راستگرایان 
افراطی و ضد کمونیست به شمار می آمد. زمانی دراز از بازیگری‌های سیاسی در واشنگتن دور 
مانده بود (سال‌ها در مأموریت خاوردور بود)و ضمنا بد نز مال‌اندیشی رهبران سیاسی و 
نظامی در واشنگتن نیز چندان‌باور نداشت ! او هاری ترومن را در مقام ریاست جمهوری و 
فرماندهی کل قواء مردی ناتوآن‌می‌شمردو بر این باور بود که؛ جنگ کره در واقع جنگ 
ایالات متحد و جهان ازاد از يك سوو کمونیست توسعه‌طلب و سلطه‌جوی جهانی از سوی دیگر 
بوده است . 

به اعتقاد وی نه تنها نباید از توان جنگی آمریکا در خاور دور کاسته شود بلکه باید در 
تدارك حمله به چین, بمباران شهرهای صنعتی چین و بستن راه‌های ساحلی آن شتاب کرد. 
به نظر او می‌بایستی بی درنگ نسبت به بمباران نیروهای کمونیست متمر کز در مرز شمالی چین 
اقدام می شد و دوباره از ارتش چيانك کای شك در کره‌و برای یورش به جین جنویی بهره‌برداری 


به عمل می‌آمد .۲ 


جنک تبهار اه حل! 
مك آرتور برای دستیابی به پیروزی قطعی در خاوردور و تأمین صلح جهانی» راهی جز 
ادامه جنگ با کره‌و چین کمونیست و درهم شکستن توان جنگی کمونیست‌ها در آن منطقه 


-[۲۱]][" ۰ ۳۱۵۴۷ 0۳ ۱۱001۸۳۴۲۱۷ امعم اه ,۳۵۸0 اما ,ار و۲ ۱۰ 
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۳۰۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس سس اس سس 


به نظرش نمی‌رسید . در حالی که رئیس جمهوری‌و دستگاه اجرایی آمریکا توت کی بر ان 
بودند که از جنگی فراگیر و يك برخورد آتمی جلوگیری کنند. در آن زمان؛ ژنرال مك آرتور به 
گونه‌ای گسترده و چشم گیر از پشتیبانی افکار عمومی (شصت‌ونه در صد) و هواداری گروه زیادی 
از سیاستمداران و سیاستگران راستگرای افراطی و ضد کمونیست. که به هر روی از خطر 
گسترش کمونیسم در جهان بیمناك بودند» بر خوردار بود. 

کم کم اختلاف نظر ترومن رئیس جمهوری و فرمانده کل نیروهای مسللح با ژنرال مك 
آرتور فرمانده عملیات در خاور دور به صورت مسا له‌ای بسیار بعر نج و خبرساز برای‌روزنامه‌هاو 
رسانه‌های خبری آمریکا در آمد. چنان که سرانجام» نرومن ناگزیر علی‌رغم فشار افکار عمومی» 
در پانزدهم آوریل ۱ مك آرتور را از سمت فرماندهی بر کنار سازد . باوجوداین» حالت 
جنگ و در عین حال گفت و گوبین طرفین تا سال ۱۹۵۳ به درازا کشید و آمریکا بیش از 
یکصد و چهل هزار کشته و زخمی داد." 

هنوز هم آمریکا ادعامی کند که سرنوشت جمع کثیری از سربازان آمریکایی در جنگ 
کره نامعلوم اسست و به رغم همه کوشش‌های معمول, به اجساد بسیاری از کشته شدگان دست 
نیافته‌اند. آمار ضایعات آمریکایی‌هارادر جنگ کره؛ اعم از کشته و زخمی «هاریسن سالیسیری» 
یکصد و پنجاه و هفت هزار تن دانسته (ینجاه و چهار هزار تن کشته) و نیز کشته‌شدگان کره‌ای را 


ی ۳ 
به حدود دو میلیون تن تخمین زده است . 


۱. ۸۱۸ ۱۳]۳/۱۲,۱۲۱۷۰ ۳۲۲۱۳۲ ۱۱۱۳۲۳۲۲6۲۱۴۲۲ ۳۵۸۲۲۵(۷..  9 
2. ۲۲۰ ۲. 9۸15۱0۴ ۷, ۳۲۲۱۴ ۱۱۳۱۷۷ ۲۷/۳۲۲0۲۹۳۰ ۰ 11: 


«انان لایق زند گی‌اند که از مر گ نمی‌هراسند .» 
دو گلاس مك آرتور 
بخش بیست ژ سوم 


کمونیسم در هندوچین «وبتنام» 


در هندوچین» همزمان با سال‌های جنگ دوم جهانی» کمونیست‌ها به رهبری نگوین تات 
تانه مشهور به «هوشی مینه»" که‌در مسکو آموزش دیده‌بود به سازماندهی هواداران خود 
پرداختند. هوشی مینه پیشتر» پس از نخستین جنگ جهانی برای آزادسازی هندوچین از 
استعمار فرانسه به پاخاسته و بابهره‌برداری از وجاهت ملی خویش و شرایط آشفته ناشی از جنگ 
و طغیان احساسات میهنی, به گردآوری و تجهیز نیروهای چریکی جهت رویارویی وجنگ با 
زایترهای افتغالی دست و ده برد 

«هموشی مینه» سرانجام در سپتأمیر ۱۹۴۵ با بر خورداری از پشتیبانی بیش از ده هزار 
چريك رزمنده با نام «ویت مینه» (انجمن انقلایی برای استقلال ویتنام)"» جمهوری دمو كراتيك 
ویتنام رادر دهه‌ی ۱۹۵۰ در هندوچین شمالی بنیاد نهاد و خود به سمت رئیس جمهوری 
برگزیده شد . این جمهوری نوبنیاد. کانون همبستگی جنیش‌های کمونیست و گروه‌های چریکی 


(۷]۳1۳ 0۲11 ۲۱۵) ۲۲۳۲۸۸۲۲۱ ۲۸۲ ۱۲۵۲۲۷۳۲۸ ۱۰ 
تالنآن ۱۲۳۸ 110۸۴۲ تآنا۴۷۵-,۲۲۵۱ ۱۲۲۲۲ ۳00۳۲۵ 061۸۳ ۳۵۸۸ 0۲۴۵۲ ۵۲ ۱۷/۲۳۲ 2 
۸۷۰ ]۷ 0۳ ۱۳۲۲۳۳۳۴۸۲۲۳۴۸۲۴ ۲۲۱۴ ۲۳۵۳۲ 


۳۰۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در کشورهای برمه اندونزی, مالایا" و فیلیپین درسال‌های دهه ۰ قلمداد می‌شده است . 


چکونه ویتنام پیه گذاری شد؟ 

پیش از پایه گذاری جمهوری دمو کراتيك ویتنام» هندوچین مشتمل بر چهار ایالت تحت 
سربرستی فرانسه و منطقه‌ای به نام «کاچین چاینا»" خوانده‌می‌شد. فرانسویان بنابر درخواست 
«هوشی مینه» موافقت کردند «لائوس»و «کامبو ج»هر يك از دولت خودگردان برخوردار شوند. 
ولی با ادغام سرزمین‌های تانکین» انام و کاجین جایناو ایجاد منطقه‌ای واحد به نام «ویتنام» 
مخالفت نمودند. 

عدم موافقت فرانسه با ایجاد کشوری به نام «ویتنام»» جنگی را بین دولت فرانسه و 
رزمند گان ویت‌مینه به همراه داشت که از نیمه دوم سال ۱۹۴۶ تا بایان سال ۱۹۵۴ به درارا 
کشید. در فرایند آن جنگ دولت فرانسه به کامبوج و لائوس استقلال داد» و در بایان جنگ» 
طرفین محاربه پدیرفتند که مدار هفده درجه عرض جغرافیایی» مرز بین ویتنام شمالی از 
يك سو و ویتنام جنوبی از سوی دیگر شناخته شود. از آن پس همواره ویتنام شمالی پایگاهی 
بوده است برای جنگ‌های چریکی علیه دولت‌های لائوس و ویتنام جنوبی, تا این که 
سرانجام از هم پیوستن دو ویتنام شمالی و جنوبی» کشور کنونی ویتنام به وجود آمد و 
ستیزه گری از میان رفت. 

پیشتر کمونیست‌ها با بر خورداری از کمك‌های مستقیم و غیرمسنقیم و اشکارو پنهان 
حکومت شوروی ونیز گه گاه بهره‌مند شدن از یاری و همکاری چین کمونیست. پیوسته در 
دیگر مناطق جنوب خاوری آسیاو به طور کلی سرزمین‌های آسیایی غیر کمونیست؛ به دامن 
زدن انواع توطته‌هاو برپا داشتن شورش‌هایی دست می بازیدند . آنان به قصد براندازی نظام‌های 
حاکم در آن سرزمین‌ها حتی يك دم آرام نبودند» و این خود موجبات نگرانی رهبران کشورهای 
به اصطلاح «جهان آزاد» و به ویژه رهب ر ان ایالات متحد آمریکارا کر تقو کمونیسم بیش 


از پیش فراهم می‌ساخت. 


۱ مالایا (۸ ۷ 1۷]۸۵1/۸) مشتمل بر یازده ایالت در منتهی‌الیه جنوبی شبه جزیره مالای ( ۷ ۷۲۵۸۱۲۸) وأقع شاه اش : 
پیشتر به نام فدراسیون مالایا استقلال داشت و اکنون بخشی ازمالزی «به عنوان مالزی باختری» (با مساحت ۵0۰2۷۰۰ 


میل مربع) به شمار ال 
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بخش بیست و سوم / کمونیسم در هنلوچین «ویتنام» ۳۰۹ 


وبتنامی کر دن جنگ 

همان گونه کهپیشتر یادآو شد. از آغاز جنگ کرهافکار عمومی در آمریکابا در گیر شدن 
آن کشور در جنگ و سپس با منازعات هندوچین سخت مخالف بود. از این روی بااشروع دوره 
ریاست جمهوری ریجارد نیکسون (۱۹۶۹) آمریکا سیاست تازه‌ای در قبال ویتنام پیش گرفت» که 
«سیاست ویتنامی نمودن جنگ» خوانده‌شد. بر پایه سیاست جدید. بنابراین بود که در جنگ 
ویتنام به جای نیروهای آرتش آمریکا از نیروهای آرتش ویتنام جنوبی که از سوی آمریکایی‌ها 
امفت تشن دیده‌و به جنگ‌افزارهای نوین آمریکایی مجهز می‌شدند. استفاده شود. 

قو یت آن یاس در ات ۱۹۶۹ باز گرداندن شصت هزار تن از افراد نیروی زمینی 
ارتش آمریکا راز ویتناماعلام داشتندو به تدریج ظرف سه سال مجموع نیروهای آمریکایی 
مستقر در آن منطقه که بالغ بر پانصد و چهل هزار تن بود به حدود شصت هزار تن کاهش یافت 
(نیروهای آمریکایی در دوران زمامداری جان کندی و جانشین و لیندون جانسون به‌ویتنام 
فرستاده شده بودند). 

ناخرسندی مردم آمریکاازدر گیری‌ار تش آمریکا در هندوچین وپیش از آن گرفتار شدن در 
فرایند جنگ بین کره‌شمالی‌و کره‌جنوبی»روز به‌روزفزونی‌می‌یافت . هیجان و ناخشنودی مردم 
هنگامی به وج خودرسید که‌در ماه‌ژونن ۱۹۷۱ نشریه«نیویوركك تایمز»و سپس دیگرروزنامه‌های 
آمریکایی به گزارش بررسی‌های« پنتاگون»(تشکیلات مر کزی‌ستادار تش‌ووزارت دفاع آمریکا) 
در ار تباط باعملکرد دورآن‌ریاست جمهوری لیندون جانسون دست یافتند . اتتشار گوشه‌هایی از آن 
گزارش وفاش شدن‌اسراروزارت دفاع آمریکا و ۳ موّیدهمان‌پندارهاویاقته‌های ناخوشایند 
عامه‌مر دم آمریکا از رویدادهای‌چندسال گذشته به‌ویژه‌وقایع مربوط به جنگ ویتنام بود. 

واقعیت‌ها نشان می‌داد که دست‌اندر کاران دستگاه‌رهبری آمریکا در آن زمان پیرامون 
رخدادهای ویتنام اعم از گزارش پیشرفت های نظامی و یا توجیه انگیزه‌های سیاسی دولت در 
پی گیری آن پیکارها. به مردم کشور خودو جهانیان راست نگفته‌اند ۱1۰ 


جنگ ژبتنام. اشتباهی بزرگ 
مك ناماراوزیر دفاع آمریکا در دوران رئیس جمهوری کندی و جانسون‌و گرداننده چرخ 


۱۰ ۸ 8۳۲۱۱۲۲, ۷۱ ۲۲۳۴ ۱۱۱۳۲۱۲]5]]۴[۲ ۸ ۲۲0 ,... ۲۰. 3۰ 


۳۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


جنگی آمریکا در آسیای جنوب شرقی به ویژه ویتنام» پس از گذشت بیش از سی سال ضمن 
اعتر اف به اشستباه بودن جنگ ویتنام آقرار می کند که: 

«جنبه‌های ملیّت گرایانه جنبش هوشی‌مینه رابسیار دست کم گرفتیم و نخواستیم بدانیم 
که لو بیشتر يك ناسیونالیست بود تا يك کموئیست».! 

به هر روی» دولت آمریکا درراستای آرام ساختن افکار عمومی نا گزیر علیه ناشران آن 
اسرار اعلام جرم کردو قضیه‌رابه دادگاه کشانید. سرانجام؛ داد گاه‌عالی آمریکا به سود ناشران 
وعلیه دادخواست دولت رأی داد. که این خود بیش از پیش به اعتبار دستگاه حاکم آسیب وارد 
ساخت. ازسوی دیگر برآیند نظر خواهی و سنجش افکار عمومی (روشی که در آمریکا متداول 
است) در سال ۱۹۷۱ نشان داد که نزديك به‌دو سوم از مردم آمریکا خواهان خروج نیروهای ارتش 
آمریکا ازویتنام بوده‌اند.؟ 

پرزیدنت نیکسون با ناخوشایندترین نمونه از بازتاب وتتش افکار عمومی کشورش 
رو به رو شده‌بودو تلاش‌های اوو بلندپایگان همکارش برا ی کاهش آن تنش‌هاراه به جایی 
نمی‌برد. از سوی دیگر دامنه جنگ در هندوچین و عملیات خصمانه طرفین روز به روز گسترش 
بیشتری می‌یافت» تا آن جا که در فوریه ۱۹۷۱ پرزیدنت نیکسون دستور داد نیروی هوایی آمریکا 
به ارتش ویتنام جنویی در رویأرویی با دشمن بی‌دریغ كمك کند. دربی دستور رئیس جمهوری» 
حملات هوایی آمریکاو بمباران ویتنام و کامبوج افزایش یافت» بدون این که‌هوده‌ای چشم گیر 
به بار آوردو نیز دیری نپایید که هنگام انتخاپات ۲ ریاست جمهوری آمریکا فرارسید . 

نیکسون برای زمینه‌سازی انتخاب مجدد خویش ناگزیر باید به آرام ساختن افکار عمومی 
و کمابیش در انزواقرار دادن مخالفان خود می‌پرداخت. از این‌روی» در پی کوشش‌هاو 
گفت و گوهای پنهانی» سرانجام در ماه آوریل ۱۹۷۲ بین هنری کیسینجر دستیار ویژه ریس 
جمهوری در امور امنیت آمریکا ووزیر خارجه ویتنام شمالی» نشستی در پاریس بر گزار شد . در 
آن نشست پیرامون شرایط آتش‌یس» تفاهم‌هایی صورت گرفت و چندروز پیش از بر گزاری 
انتخایات ریاست جمهوری» کیسینجر اعلان کرد که‌«صلح نرديك است».۳ 


۱. ۴۵۳۵۳۲۲۰ 5. ۷۱۵۱۷۸۵۸۸۸۸۸, ۳۲۸ ۳۴110۵9۳۳۵۲, ۲۳۱۴8 1۳۵۸0۴۲۷۲ ۸۸۵ ۱۳5۹0۵۵5 ۳ 
۷۲۳۲۷۸۵۸۸۳, 11۳1۳۴5 ۳00۵1۹, ۸۱۲۵۸ ۳۱۵۲۲5۴, ۲۸۲۰ ۱۱۳۱۷ ۷۵۲6, 1995, ۳۰ ۰ 
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۳. همان مأخذ_صفحه ۸۵۵. 


بخش بیست و سوم / کمونیسم در هندو چین «ویتنام» ۳۱ 


پس از انجام اتتخابات» مذاکرات صلح متوقف شد و در شانزدهم دسامبر ۷۲ آمریکائی‌ها 
اعلام نمودند که رئیس جمهوری ویتنام جنوبی ازنتیجه مذاکرات بین کیسینجر و مقامات ویتنام 
شمالی خشنود نیست! زیرا اوه رگونه توافق‌رام و کول به خروج کامل نیروهای‌ویتنام شمالی 
از خاك ویتنام جنوبی می‌داند. 

فردای روز قطع مذاکرات صلح (هفدهم دسامیر) سنگین ترین حملات هوایی به هانوی» 
های فونگ و دیگر نقاط سوق‌الجیشی ویتنام شمالی از سر گرفته شد؛ ولی به لحاظ اوج گیری 
فشار افکار عمومی آمریکاء نیکسون ناگزیر فرارسیدن «عید کریسمس» (ولادت مسیح) و جشن 
سال نو مسیحی رابهانه ساخت و دستور قطع بمباران‌ها را داد . سپس گفت و گوهای صلح دوباره 
آغاز شدو در بیست‌و هفتم ژانویه ٩۷۳‏ ۱پیمان آتش‌بس و استقرار صلح در ویتنام به امضاء 
ولا : لیکن این پیمان مانع از آن نشد که نیروهای ویتنام شمالی درماه مارس ۵ بار دیگر 
یورش همه‌جانبه‌ای را به خاك ویتنام جنوبی از سر گیرند. 

رئیس جمهوری‌وقت ویتنام جنویی «نگوین وان تیو» (11177711 ۷۸:۷ 101017177 که س از 
انجام توطئّه کودتای آمریکایی و کشته شدن«نگو دین دیم» 91510 101011 ۱500) رهیر ویتنام 
جنوبی و برأدر او«نگودین نهو» (۱۷۲۲0 110114 00<)رئیس دستگاه امنیت آن کشور به زمامداری 
دست یافته بوده بای دریافت كمك بیشتری از آمریکا پافشاری کردولی کامیاب نشد.زیرا کنگره 
آمریکا با پيشنهاد جرالد فورد (جانشین ریجارد نیکسون) بر ای اعطای كمك بیشتر موافقت نداشت. 

توضیح این که در سال‌های ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۱ کمك‌های اقتصادی و نظامی آمریکا به ویتنام 
جنوبی به بیش از هفت میلیارد دلار بالغ شد. " در آن هنگام ریچارد نیکسون باهمه‌ویژگی‌های 
فردی وتوأنایی‌های سیاسی برجسته خود. به خاطر در گیری در بحران ناشی از ماجرای 
«واترگیت»" ناچار به کناره‌گیری ازمقام‌ریاست جمهوری شده بودو جرالدفورد معاونش به جای 


0 دمکفتتا بان ۲۳۸۵0۴۲۲۲۷ ۲۲۱۴ ,0۵۳۳۵0۲ و ,م۵۵۵۸ 6 ۳08۲۲ 1 
1 ۳۰ ...,۸۷۰۳ ۲3 1۳ ۱۷ 


9 در پگاه‌هفدهم‌ژوئن ر2( ۱.پنج تن که دزدانه واردستادمر کزی کمیته‌ملی دمو کرات‌ها در ساختمان موسوم به 
«واتر گیت»(0۸177) ۸11 ۷۷) در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحد آمریکا شده بودند» از سوی‌پلیس بازداشت 
شدند. خبرنگاران نشریه هواشنگتن پست»به‌هنگام پی گیری چگونگی آن‌رویدادو درپی خبر گیری‌و ردیابی پیشینه 
دستگیرشدگاننو انگیزه دستبرد آنانبه آن‌مکان, درمی‌یابند که برخی از کار کنان« کمیتهاتتخاب مجلّدرئیس جمهوری» 


سب 


1 کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


او در سمت رئیس جمهوری عمل می کرد. 

جرالد فورد با صدور فرمان ویژه بخشودگی؛ ریچارد نیکسون رئیس جمهوری پیشین را 
از پیگردو کیفر هرگونه بزه که در دوران‌ریاست جمهوری مرتکب شده بود معاف ساخت خت ! او با 
این کار به اعتبار وموقع سیاسی خویش چنان ضربه‌ای وارد ساخت که‌ه رگز نتوانست جبران 
رده‌های بالای رزیم «نگوین وان تیو» همراه با کار کنان سفارت آمریکا و آمریکایی‌های مقیم ویتنام 
جنوبی از آن کشور بگریزند. 


۹ 
(کمیته‌ای که معمولاب رای انتخاب مجددرئیس جمهور در دور دوم ریاست جمهوری فعالیت می کند)؛ از جمله‌یکی از 
کار کتان کاخ سفید (مقر ریاست جمهوری) در میان بازداشت شد گان‌و در ارتباط با آنان‌بوده‌اند. در تخستین ماه‌های‌سال 
۳ ضمن باز جویی از بازدانشت شدگان فاش می‌شود که ر ایزن‌رئیس جمهوری به نام جان دین ((۲1۸ [(1011) 
هم در آن رخداد دست داشته است» که او برای نجات خویش اتهام‌رابه خودرئیس جمهوری نسبت می‌دهد . کم کم 
رسوایی‌های‌دیگری‌هم در ار تباط با آن قضیه مطرح می‌شودو تنی چند از دیگر بلندیایگان کاخ سفیدرا گرفتار 
می‌سازد. نیکسون شخصاً در آن جریان در برابر افکار عمومی به عدم مداخله و بیگناهی خویش پای‌می‌فشرد. تااين که 
فاضی تحقیق لازم دانست به نو ارهای ضبط شده از مکالمات رئیس جمهوری در دفتر اختصاصی او به‌هنگامی که قضیه 
واترگیت‌رخ داده‌و زمانی که در دست بررسی بوده است رجوع نماید. نییکسون از ارائه آن نوارها خودداری می کند (با 
استفاده از امتیازات مقام ریاست جمهو ری)و در قبال بافشاری قاضی تحقیق ایستادگی می‌نماید. در همین اوان(آخرین 
ماه‌های‌سال ۱۹۷۳)رسوایی دیگری به زیان رئیس جمهوری نیکسون عنوان می‌شود و آن مربوط بوده است به اتهامات 
وارده به اسپیرو اگنبو (۸0۷۲۷۷ 0 معاون‌رئیس جمهوری» در زمینه بزهکاری‌هایی چون ار تشاء در زمان 
تصدی فرمانداری مریلند و همچنین سرپیچی از مقررات مالیاتی و نیز موارد اتهام دیگری در رابطه با کارهای دوران 
معاونت رئیس جمهوری او . سرانجام» اسپیرو اگنیو از سمت معاون رئیس جمهوری بر کنار می‌شودو خود نیکسون 
رئیس جمهوری نیز در هشتم ماه اوت ۱۹۷۴ ناچار ازمقامریاست جمهوری کناره گیری می کند؛ زیرا داد گاه عالی ام یکا 

و کمیته قضائی مجلس نمایند گان او را گناهکار قلمداد کرده بودند. اهم جرائم منتسبه به نیکسون عبارت بود از: 

۱) جلوگیری از اجرای عدالت نسبت به پنهانکاری مربوط به قضیه واترگیت؛ 

۲) سوءاستفاده از امکانات اداری دولت فدرال در راستای تخطی نسبت به حقوق شهروندان؛ 

۳)ایستاد گی در برابر اختیارات کنگره با امتناع از تحویل نوارهاو دیگر موارد خواسته شده از سوی کمیته قضائی 
باس ایند حرف 

به هر روی نیکسون با بر خورداری از بخشود ۳ رئیس جمهوری (جررالدفورد معأون پیشین نیکسون و جانشین او) از 
مجازات معاف شد. او در وایسین سال‌های عمر. در جر گه صاحبنظران بر جسته سیاسی» مولفان و تحلیلگران‌مسائل 
سیاسی جهان به شمار آمد و اند اندك بین مردم از احترامات چشمگیری بر خوردار شد. 


بخش بیست و سوم / کمونیسم در هنلوچین «ویتنام» ۳۳ 
مس - سدح نع تحت تست 


خمر سرخ 9 کشنه‌ش دگان بیشمار؛ 

در ماه آوریل ۱۹۷۵ نیروهای کمونیست واردسایگون پایتخت ویتنام جنوبی شدندو آن 
شهر را به نام «هوشی‌مینه» رهبر ویتنام شمالی نامگذاری کردند. در همان اوان رژیم لان نول! 
(هوادار غرب) هم در کامبوج سرنگون شدو کمونیست‌های«خمر سرخ»" پر سر کار آمدند. 
آنان باشقاوت توصیف‌ناپدیری بیش از يك ی ۳ آن دیار رابه اتهام همکاری با رزیم‌بیشین 
ظر ف چند سال ساطه خود نابود کردند! 

درگیری دهساله نظامی آمریکا در ویتنام» به مرگ بیش از يكك میلیون و دویست هزار 
سرباز ویتتامی و تعذاد بی‌شماری از مردم غیرنظامی آن منطقه انجامید . برای آمریکا نیز به نوبه 
خود بسیار گران تمام شد. رقمی حدود یکصد و پنجاه میلیارد دلار خسارت مستقیم و زیان‌های 
بی حساب غیرمستقيم " دیگر . گفته‌اند که نشارهای روانی وارد شده بر سربازان آمریکایی در 
جنگ ویتنام آن چنان سنگین بوده است که پس از باز گشت به آمریکا به تدریج شماری نزديك به 
هفتاد تن از آنان خود کشی کردند و همچنین ده‌ها هزار تن بیماران روانی و جسمی را در برایر 
چشم مردم آمریکا پر جای نهاده و هزینه‌های سنگین مداواو نگاهداری آنان را به دوش 
مالیات دهند گان آمریکائی تحمیل نموده است ۴۰ 


سر نوشت کمونیست‌ها در فیلیبین 

پس از جنگ دوم جهانی» کمونیست‌ها در سراسر مجمع‌الجزایر فیلیپین همراه با 
گروه‌های مقاومت علیه تجاوز ژاینی‌ها فعالیت داشته و با استفاده از احساسات میهنگرایانه مردم آن 
مناطق به گسترش نفوذ خود پرداختند. 

دولت فیلیپین از ۱۹۵۱ به منظور خنثی ساختن کوشش‌های کمونیست‌ها با 
برخورداری ازنیروهای ارتشی, مبارزه پی گیر و خشونت‌باری راعلیه جنبش‌های کمونیستی و 
جبگرایان آغاز کردو در عین حال به يك رشته اقدامات اصلاحی نیزهمچون اصلاحات ار ضی 
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۳۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دست یازید تا از این راه موجبات رضایت روستاییان را فراهم سازد. 


سر نو شست کمو نیست‌ها درمالایا ۱ 

دز کشور ال با کنستها سل ۱۱۳۸ ترس کر ای سای ام اناد کر فتروی. 
هر فرصت به شهرهاو روستاها حمله می‌بردند و سربازان بریتانیایی و اتباع کشورهای 
مشترأهالمنافع راهدف قرار می‌دادند. اين گونه تلاش‌هابیش از ده سال به درازا کشید تا این که 
سرانجام در پایان سال ۱۹۵۹ گروهی اندك از این کمونیست‌های شورشی» در مرز بین تایلند 
(سیام) و مالایا پناه گرفتند و گهگاه به فعالیت‌های خر ابکارانه خود ادامه دادند ۱۰ 


کمو نیست ها در بر مه 
در سال ۱۹۴۸ کمونیست‌های برمه به يك قیام انقلابی دست یازیدند که از سوی نیروهای 
مسلح دولت درهم شکسته شد. آنان تاسال ۱۹۵۸ همچنان آشکارا فعال بودند. ولی از آن یس 


به کوشش ,های پنهانی برداخته‌و نقش جندان موثری و 


ترس از گسترش کمونیسم در آسیا هباهو بر سر هیچ! 

پس از موفقیت انقلاب کمونیست‌ها درچین و استقرار حکومت «جمهوری خلق چین» 
درسال ۹۳۹ ۰۱ دلواپسی روزافزون حکومت‌های سرمایه‌داری جهان به رهبری ایالات متحد 
آمریکاو نگرانی از امکان گسترش دامنه نفود کمونیسم» عمده‌ترین انگیزه بسیاری از ناآرامی‌ها 
در سراسر اسیا؛ به ویره در جنوب وشرق آن قاره به شمار می آمده است. 

از دید صاحب‌نظران جغرافیای سیاسی در مکتب سرمایه‌داری» اگر جنیش‌های 
کمونیست در جتوب خاوری 9 درنطفه خفه نمی شد» تمامی آسیا و نیز خاورميانه نفت‌خیز. 
زیر سلطه دو قدرت بزرگ کمونیست شوروی و جمهوری خلق چین قرار می گرفت و چیر گی 
اردو گاه کمونیسم رابه آسانی بر اندونزی» تایلندو احتمال" هندوستان نیز میسّر می‌ساخت. 

بی گمان بر پایه این گونه ارزیابی‌ها و یا دلمشغولی‌ها بود که دیپلماسی آمریکا در امور 
بین‌المللی و در دوران جنگ سرد در زمینه‌های گوناگون سیاسی جهت گیری می‌نمود . جنان کد 
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دربی گیری يك چنین سیاست خارجی چه بسا آشکارا برای‌روی کار آوردن یا بر کنار ساختن 
رهبران و گاهی سرنگونی رژیم‌های حاکم در کشورهای جهان سوم یا به اصطلاح عقب 
نگاهداشته شده اقدام می کرده است. 
به یقین می‌توأن گفت» دولت آمریکا در قیاس با استعمارگران کهن هنوز از راه‌و رسم 
استعمارگری و شگردهای‌ویژه جهانخواری» تجربه چندانی نداشت و با جامعه‌شناسی و 
روان‌شناختی مردم استعمارزده شرق نیز چنانچه بایدو شاید آشنا نبود. از اين‌روی در 
«جهانداری» یا به گمان خود» رهبری جهان آزاده شیوه‌هایی رابه کار گرفت که در خاورزمین نه تنها 
جای‌پای استواری نیافت. بلکه در میان مردمی که به درازای قرون و اعصار از مداخلات بیگانگان 
رنج برده بودند» حتی نتوانست آنچه راهم که پیش از جنگ دوم به صورت خاطرات و یا دست کم 
بندارهایی از آزادگی و آرمان‌های انسان‌دوستانه ملت آمریکا به جای مانده بوده حفظ کند !؟ 
مداخله کشورهای باختری اروپا ونیز ابرقدرت امروزی جهان (آمریکا) در کشورهای 
آزادشده‌و استقلال‌يافته نویاء ولو احتمالا بر پایه نیات خیر خواهانه‌قلمداد شود درست مصداق 
همان داستان ترس مار گزیده از ریسمان سیاه‌و سفید است! 
به درستی دیده شده أست که؛ در هر کجای عالم دولتی با دخالت مستقیم و آشکار 
بیگانگان بر سر کار آید» مردم بومی به آسانی و چه بساهرگز» صمیمانه پذیرای آن نخواهند بود . 
وانگهی به زور سرنیزه و چماقدار هم نمی توان برای هميشه حکومت کرد . 
از هنری کیسینجر مشاور امور امنیت ملی و وزیر خارجه‌پیشین آمریکا که کمابیش او را 
تحلیلگر سیاسی واقعگرا به شمار می‌آورند. پیرآمون روابط ملل در دورآن پس از جنگ 
سردگفتاری نغز در دست است. به این شرح: 
«پیروزی در جنگ سرد؛ آمریکارابه جهانی سوق داد که شباهت‌های فراوانی با اوضاع 
دولت‌ها در سده‌های هیجدهم و نوزدهم دارد . ۰ . فقدان هدید فراگیر عقیدتی یارهبردی 
(استراتژيك)» ملت‌هارا آزاد می گذارد که سیاست‌های خارجی مبتنی بر منافع ملی خود را 
دنبال کنند . . .)۱ 
رابرت مك نامارا که درگیری ایالات متحد آمریکارا در جنگ ویتنام يك اشتباه هو لناك 
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به شمار آورده است (پس از سی سال خاموش ماندن در با گو نمودن این حقیقت؛ اکنون با تمسك 
به گفتار یکی از اندیشمندان درام‌تویس بوتان باستان به نام آشیلوس (آرستس) مشعر بر این که: 
(تجر به پاداش تحمل رنج است» ونیز برپایه درس‌هایا آموزه‌های تلخ جنگ ویتنام 
توصیه‌هایی به شرح زیر آرائه می کند: 

(-تمامی کشورها بایستی از تجاوز خارجی در امان باشند-مرزها نباید با دست یازیدن 

به زور دگر گون شود . 

۲- حقوق اقلیت‌هاو گروه‌های نژادی در کشورها باید محرز شود کردها در ایران؛ عراق» و 

تر کیه به طور مثال -و به آن‌ها امکان داده شود که مصائب خود رابدون توسل به زور جبران 

۳-ایجاد يك مکانیسم پرای حل اختلافات منطقه‌ای و کشمکش‌های بین المللی بدون اقدام 

يك جانبه از سوی قدرت‌های بزر گ ضرورت حتمی دارد . 

۴-افزايش میزان کمك‌های فنی و مالی به ملل در حال پیشرفت؛ درراستای كمك به شتاب 

بخشیدن به ارتقاء میزان (نر خ) رشد اجتماعی و اقتصادی آنان از بایستگی و یژه‌ای بر خوردار 

است . 

۵ اطمینان به حفظ محیط زیست در سطح جهانی به عنوان پایه‌ای جهت پیشرفت پایدار همه 

ملت‌ها باید تأمین شود .»" 

مك نامارا که افزون بر سمت وزارت دفاع آمریکا در یکی از حساس ترین دوران‌های تاریخ 
ایالات متحد آمریکاء سال‌ها نیز در سمت‌های بسیار مهم همچون رئیس بانك جهانی و مدیرعامل 
مجموعه عظیم کارخانه‌هاو صنایع ماشین‌سازی فورد کارورزی و تجربه‌اندوزی کرده است؛ 
امروزه بی پر وابه اشتباه خود و همکارانش در سطع تصمیم گیری ملی و بین المللی اعتراف 
می‌کند. هر چند که از خشم یا خرده گیری‌های تند بسیاری از سیاست‌بازان محافظه کار حرفه‌ای 
آمریکا مصون نمی‌ماند . 
از دید اوء در جهان اینده که می‌تواند از بند رقابت‌های توسعه‌طلبانه و چشم و 
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همچشمی‌های سودجویانه بی‌دریغ گذشته رها باشد» مناسبات ملل بایستی بر موازین قأنون» 
امنیت دسته جمعی» پرهیز از بر خوردهای زیانبار استوار گردد . حل و فصل کشمکش‌های 
ملی» منطقه‌ای و جهانی باید از راه‌های مسالم ت‌آمیز» ضمن یاری گرفتن از يك سازمان ملل 
کاراتر و نیرومندتر از آنجه اکنون می‌بینیم؛ و با كمك نهادهای چند جانبه منطقه‌ای و بین المللی 
صورت پذیرد.! 

کوتاه سخن» پس از گذشت چهل سال «جنگ سرد» که‌مساعی ایالات متحد آمریکا در 
صحنه سیاست جهانی سراسر مصروف ختثی ساختن کوشش‌های توسعه‌طابانه اتحاد جماهیر 
شوروی (پایگاه کمونیسم جهانی) می شد» اکنون به گونه‌ای دیگر جهت گیری می کند . بیل (ویلیام) 
کلینتون رئیس جمهوری دم و کرات آمریکا روز بیست و هفتم سیتأمبر ۱۹۹۳ در اجلاسیه مجمع 
عمومی سازمان ملل متحد چنین می‌گوید: «هدف فراگیر ما باید معطوف به گسترش و استحکام 
جامعه‌ای جهانی مر کّب از دمو کراسی‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد باشد .»" 

گفته رئیس جمهوری می‌رساند کها کنون آماج سیاست خارجی آمریکابر آن است تا 
هرچه بیشتر درراستای تعمیم و گسترش موازین اقتصاد آزاد بکوشدو کشورهای پیشرفته‌و 
نهادهای سر مایه‌داری جهان را نیز به ادامه این راه ان کی کاش این هدف بر مناسبات عادلانه 
متکی باشد! 

در این جا نکته‌ای در خور یادآوری است که سیاست خارجی جامعه‌ای مانند آمریکا 
درشکل و ساختار سیاسی خود دا نشکا رید حتی در کوتاه مدت از اهدأف و 
آرمان‌هائی یکنواخت و پایرجابرخوردار باشد. زیرادر آن جامعه منافع داخلی و امنیت ملی است» 
که با آلهام از مصالح و خواست‌های گروه‌های فشار چون قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری» 
شر کت‌ها و بانك‌های پر نفوذ جندملیتی» اتحادیه‌های نیرومند کار گری و سازمان‌های کشاورزی و 
تولید کنند گان نیازمندی‌های اساسی, و دیگر گروه‌های متشکل نیرومند اقتصادی و سیاسی عامل 
تعیین کننده به شمار می‌آید. درواقع این عامل است که خواه ناخواه آماج سیاست خار جی و 
زمینه‌ساز استراتژی جهانی دولت‌ها ی آمریکا قلمداد می‌شود .در آن کشور و جوأمع همانند آن, 
ظاه رآرأی مردم و چگونگی برخورد آراء و عقاید (تعاطی افکار) با پویانی ویژه خود. ملاك عمل و 
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«معیار» کار زمامداران است. 

اکنون باید دید اقتصاد آزادو یا مکانیسم نظام بازار به شکل کنونی خود تا چه اندازه‌می تواند 
در قبال تضادهای اجتناب‌نایذیر نظام سرمایه‌داری به‌ویژه در برخورد با کشورها ی «تك‌محصولی» 
در بازار بین المللی و در قبال ملت‌های فقیر و وایس مانده از لحاظ اقتصادی» جوابگو باشد؟ مگر ند 
این است که این گونه کشورهاقرار است کم کم«دمو کراتیزه» شوندو از نظام مردمسالاری 
برخوردار باشند. بدان‌سان که تنهارأی و انتخاب خود مردم راه‌ورسم حکومتگری را مشخص 
سازد؟ | از آن گذشته فرض بر این است که در «نظم نوین جهانی» بشر فارغ از بایستگی‌های 
سرمایه‌داری مطلق یا سوسیالیسم «علمی» مار کس» تا وا به دستمایه‌های حدید. 
به شیوه‌های دیگری زندگی و یاهمزیستی کند ولی افسوس که آنچه می‌بينيم با فرض باد شده 


دار تیشعت ۲۱ 


«خدانی که به ماهستی داد همزمان به ما ازادی 


بمحشید .» 


توماس جفرسن 
بخش ببست 9 چهارم 


کمونيسم در کوب 


کوبا آخرین مستعمره اسپانیا در مجاورت ایالت فلوریدای آمریکا واقع در دریای کارائیب 
است که در سال ۱۸۹۸ استقلال یافت . در سال ۱٩۳۳‏ گروهبانی از ارتش کوبا به نام «باتیستا»" 
شورشی رادر آن کشوررهبری کردو موفق شد حکومت خود کامه و دیکتاتور «ماچادو» را 
سرنگون سازدو از سال ۱۹۳۰ در مقام ریاست جمهوری به اداره کشور پردازد. 


انتخابات آز اد در کوبا 
باتیستا در سال ۱۹۴۴ بنابر سفارش فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا 


۱. فولجنیکو باتیستا (3۸۲157۸ ۳]11,017(/100) در خانواده مستمند روستایی به دنیا آمد. در کودکی از تتگدستی 
و گرسنگی‌رنج بسیار برده‌و برادرش هم در اثر فقر و بینوأیی» عدم دسترسی به پزشك و دارو به علت بیماری سل 
می‌میرد. در نوجوانی با کار در مزارع امرار معاش کردو هرگز فرصت سوادآموزی نیافت. سرانجام در سال ۱ به 
خدمت ارتش در آمد و با خودآموزی» خواندن‌و نوشتن را اندکی فراگرفت و کم کم به درجه گروهبانی ارتقاء یافت . او 
در میان همقطاران و سربازان زیردست خود محبوبیت چشم گیری‌پیدا کرد تا آن که‌بارهبری شورش سربازان و قیام 
مردم در سال ۰۱٩۳۳‏ در سن ۳۲ سالگی بهرهبری حکومت کشورش (کوبا)رسید . 


۳۲۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
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ان اتتخابات آزاد تن در دادو در نتیجه يك پزشك و استاد دانشگاه به نام «گرو سان مارتین» 
(۱1۸1171 5۸۷ [01۸1) که پیشتر علیه حکومت خود کامه ماجادو سرسختانه مبارزه کرده بود 
و در میان مردم کوبا به ویژه روشنفکران جایگاه بر جسته‌ای داشت. به ریاست جمهوری بر گزیده 
شدو باتیستا کشور را ترك کرد . دیری تمی‌پاید که دولت و چنان الوده فساد می‌شود که از اداره 
درست کشور باز می‌ماند. جانشین وی «سو کاراس» (۹00۸5۴۸5 ۳۲0) نیز که از سال 
۱۹۴۸ بر سر کار آمده بود مغلوب فساد و ناتوانی دستگاه اداری و سیاسی کشور می‌شود و 
روز به روز ناخرسندی و خشم مردم فزونی می گیرد. 

باتیستا که در آن‌هنگام با برخورداری از ثروت سرشار در میامی (فلو ریدا آمر یکا) زند ۳1 
می کرد بار دیگر درصدد آرام ساختن‌مردم ورهبری کشور برمی آید؛و از سال ۲ ۱۹۵ دوباره 
عهده‌دار مقام ریاست جمهوری می‌شود. لیکن این بار چنان فساد بی‌داد گری»وناخرسندی 
همگانی بر سراسر کشور سایه‌افکن می‌شودو روز به‌روز گستره دأمنه‌دارتری می‌یابد که از تحمل 
ملت بردباری کوبانیز بیرون بوده است ! هاواناپایتخت کشور کوبا به جایگاه امنی بر ای 
فحشا» هرزگی و قماربازی خوشگنران‌های آمریکای شمالی و اروبایی مبدل می‌شود . 

سرانجام باتیستا در برابر فشار نابسامانی‌هاو ناخرسندی روزأفزون مردم» توان ایستادگی را 
از دست داده‌و در سال ۱۹۵۹ از وبا به جمهوری دومینیکن می‌گریزد. در این جا با شگفتی باید 
یاداور شد که در آن شرایط ناهنجار؛ باتیستا آزادی چشم گیری به رسانه‌های همگانی» و 
دستگاه‌های خبری» چاپ کتب و نشر مطبوعات داده بود؛ به گونه‌ای که مخالفان حکومت 
می‌توانستند از آن فرصت بهره‌بر داری فراوان کنند و به بزرگ جلوه دادن کاستی‌ها» نارسائی‌هاو 
پلشتی‌ها» شاید بیش از انجه واقعیت داشت بکوشند . 

در آن هنگام سرمایه گذاری‌های ایالات متحده آمر یکادر کوباء ازجمله در صنایع شکرو ‏ 
نفت» به میلیاردها دلار بالغ می‌شد. معادل شصت و نه در صد صادرات آن جزیره به ایالات متحد 
آمریکا بوده و هفتاد در صد واردات آن نیز از ایالات متحد تأمین می‌شده است. برداخت‌های 
موّسسات آمریکایی بابت حقوق و دستمزدبه کوبایی‌هاء به میزان هفتاد و يك درصد تولید ناخالص 
ملی کوبا می‌رسیده ات 
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فیدل کاستر و در جایگاه رهبری کوبا 

پس از آن که باتیستاهمراه‌با گروهی از دوستان و نزدیکانش از کوبا می گریزد» فیدل 
کاسترو (6۸5750 ,۳1۳) یس از سال‌ها مبارزات سرسختانه‌و جنگ‌های چریکی پیگیر با 
الهام از ارنستو چه گوارا(017۸۵ 0115 ۳155۲0) پزشك آرژانتینی که همچون‌نماد 
مبارزات چریکی نام آور شده‌بود» در رس جريك‌های هوادار خود. وارد هاوانا می‌شودو انبوهی از 
مردم به گرمی از او پیشواز می کنند. چنان که حتی سربازان و مأموران پلیس نیز به صفوف 
مستقبلین از جريك‌ها می‌بیوندند. 

فیدل کاسترو. فرزند کارخانه‌داری ثروتمند در صنعت شکر و دارای درجه لیسانس در 
رشته حقوق است» در عین حال مردی پرشور و انقلابی قلمداد می‌شود. او بیشتر در سال ۱۹۵۳ 
به رهبری يك گروه انقلابی یکصد و شصت و پنج نفری» در صدد برمی‌آید که پایگاه ار تشبی شهر 
«سانتیاگو» (در کوبا)را تصرف کند. در این کوشش مسأحانه نا کام می‌ماند و شماری از یاران‌وی 
کشته می‌شوند» لیکن او و برادرش «رال» می گریزند و جان سالم به در می‌برند. 

فیدل کاسترو چند ماه‌پس از آن رویداده چون آگاه‌می‌شود که گروهی از مردم بی گناه در 
معرض آتهام شرکت در آن شورش قرار گرفته‌انده به رسم جوانمردی برای‌رهایی آنان خودرا 
به مقامات بلیس تسلیم می کند و پس از محا کمه به پانز ده سال زندان محکوم می‌شود. 

هنوز بیش از یازده ماه از دوران محکومیت زندان را نگذرانده بود که با برخورداری 
اش شود کی ار زفتان آزادشی شردی کارهای مایمن زار شوش تاه کم فیک 
به مكزيك می‌رود و گروه دیگری از هواداران خویش را گردآوری کرده و در سال ۱۹۵۶ 
جمعاً با هشتادو دو تن پیروان خود به جزیره کوبا باز می‌گردد و در پی اهداف انقلابی 
یه چالش می‌پردازد. این بار هم گرفتار شده و شماری از یارانش زير شکنجه‌های گماشتگان 
دستگاه امنیت کشته می‌شوند و خودش همراه تنی چند از پیروانش به کوه‌های 
«سی‌برا مااسترا»" می گریزند و در آن جا پنهان می‌شوند. کم کم آوازه چالشگری‌ها و ایستادگی 
او در برابر قدرت حاکمه جبار و فاسد فزونی می‌گیرد و بین مردم ناراضی و مخالف دولت» 
بیش از پیش جای باز می کند. روستاییان نیازمندی‌های انقلابیون را در کوهستان‌ها تأمین 
می‌کنند و به کاسترو امکان می‌دهند که این بار شکیبایی پيشه کند و منتظر بماند تا 
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ناخرسندی و عصیان مردم به اوج خود برسد» و آن گاه قیام نماید.! 

سرانجام» چنان که پیشتر هم اشاره شد. فیدل کاسترو پس از باتیستا زمام امور رادر کوبا 
به دست می گیرد و مشاغل حساس و کلیدی دولت رابه کمونیست‌هاواگذار می کند. و در سه 
ماهه آغاز زمامداری او شمار هموندان حزب کمونیست کوبا به گونه‌ای چشم گیر افزایش 
می‌یابد. در دسامبر سال ۰۱۹۶۱ کاسترو رسماً اعلان می کند که شخصايك مار کسیست - 
للینیست است و «تاوایسین روز زند گی خود» حنین خواهد بود . " بیش از آن نیز همکاری‌های 
همه سویه‌ای رابا اتحاد جماهیر ور کشورهای کمونیست اروپای خاوری اغاز کرده‌و در 
راستای گسترش مناسبات کوبابا آن کشورهاه رچه بیشتر می کوشیده است. 


فیدل کاسترو در برخورد با آمریکا 

شگفت این که فیدل کاستروپس از به قدرت رسیدن و پیش از اين که آشکارابه سوی 
اردو گاه کمونیسم روی نماید؛ به قصد گفت و گو با مقامات ایالات متحد آمریکابه آن کشور سفر 
می‌کند. لیکن بر خلاف انتظارش چنان که باید و شایدپدیرای او نمی‌شوندو تنها باوزیر خارجه 
آمریکا نشستی کوتاه داشته است. در آن اوان بسیاری از روزنامه‌ها و رسانه‌های خبر ی آمریکایی 
از او به عنوان يك قهرمان ملّی یاد می کنند. وی آن هنگام در یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی در 
آمریکا انکار می کند که يك رهبر کمونیست است» ولی پس از باز گشت از آن‌سفرء آمریکارا 
«امپریالیست» می‌خواند " و به گونه‌ای‌سرسختانه‌تر با آن کشور به ستیز می‌پردازد و به اردو گاه 
کمونیسم نزديك تر می‌شود. 

سرنگونی رژیم باتیستا در تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۹ بر سر کار آمدن فیدل کاسترو و 
استقرار حکومت انقلابی کمونیست در کوبا؛ ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری و برخی از 
بلندپایگان سیاسی آمریکارا سخت نگران ساخته و آنان راوامی‌دارد که در زمینه سیاست 
خارجی کشورشان. به ویژه در ارتباط با کشورهای آمریکای مر کزی و به طور کلی آمریکای 
لاتین بیشتر و به ژرفی اندیشه کنند . در نخستین ماه‌های سال ۰۱۹۶۰ ژنرال ایزنهاور 
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رئیس جمهوری آمریکایادآور می‌شود: 
«مايك واقعیت را خوب می‌دانیم که فیدل کاسترو نزد توده‌های مردم بسیاری از ممالك 
آمریکای لانین» يك قهرمان به شمار می‌آید . آنان وی راهمچون قهرمان ستمدید گان و 
دشمن صاحبان امتیاز می‌بینند که غالبا ثروت‌ها و حکومت‌هارا در کشورهایشان زیر کنترل 
و نظارت خود داشته‌اند ۱۷۰ 
آیزنهاور برپایه این گونه ایستار و استنباط و برداشتی که از رویدادهای آمر یکای لاتین 
داشت. به ویژه آنچه در جزیره کوبارخ نموده بود» بر آن‌می‌شود که شخصاً از آمریکای جنوبی 
دیدن کند. " وی به‌هنگام باز گشت از سفر آمریکای جنوبی» ضمن يك سخنرانی خطاب به ملت 
آمریکا و مردم جهان از وجود احتمالی سوء‌تفاهم بین ایالات متحد و همسایگان جنوبی آن کشور 
سخن می گوید» و آرزو می کند که آنان در زمینه نقطه‌نظرهای خود با یکدیگر به تفاهم بیشتری 
قسشت تنل 3 
او همچنین یادآور می‌شود مردم کشورهای آمریکای لاتین گه گاه ایالات متحده‌را متهم 
می‌کنند که؛ «اين کشور آن چنان به نگرانی‌های ناشی از خطر «امپریالیسم کمونیست»و مسائل 
دفاع دلمشغول است... که از همکاری و ابادانی در درون این نیمکره غافل مانده است .»وی 
تصریح می کند که زرادخانه عظیم و تسلیحات انبوه تنها برای دستیابی به يك مقصود. آن‌هم تأمین 
صلح است:«تأمین صلح: به همان اندازه برای آمریکای لانین در خور اهمیت است که برای ما۰) 
وس تن اف آیت هون امه انیت مت او ای ای کهیر ایا یا رنه 
گذارده شده است امکان دفاع در راستای تأمین امنیت بیشتر را برای ماو همسایگان جنوبی‌مان 
فراهم می‌سازد ۳ 
در مجموع می‌توان گفت. برآیند سخنان ایزنهاور گویای این معنی بوده است که مصالح 
مشترل ایالات متحدو کشورهای آمریکای لاتین ایجاب می کند سرمایه گذاری‌های ایالات 
متحد در آن منطقه گسترش یابد ؛ تعهدات مربوط به امنیت.دسته جمعی ایفاء شود ؛ همبستگی 
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تاریخی و دلبستگی صمیمانه نسبت به اصول «عدم مداخله احترام متقابل» و برابری حقوقی 
کشورها» مراعات گردد. بنا بر سختان او» برای رویارویی با دشواری‌هایی چون نبود سرمایه‌های 
عمرانی» نوسانات تند قيمت‌ها در رابطه باصادرات کشورهای آمریکای لاتین» شکاف ژرف بین 
دولتمندان حکومتگراو توده‌های مستمند» و فرو افتادن سطح بهداشت» مسکن و آموزش و 
پرورش به‌پائین ترین حد باید ه رچه زودتر به شیوه‌های کار آمد و عملی دست یازید.! 
ایزنهاور رئیس جمهور ی آمریکا جند هفته پس از باز گشت از آمریکای جنوبی یکباره 

لحن گفتارش و نیز نکاتی‌را که‌بر آن‌ها تا کید می‌ورزید از بنیاد دگ رگونه‌می‌شود. او در سخترانی 
عمومی‌هشتم مارس 7۰ تنها از سر مایه گذاری‌های عمرانی و بازارهای قابل اتکاء صادرات 
سخن به میان می آورد. وی در عین حال نسبت به مسائل حساس داخلی مربوط به اصلاحات 
اجتماعی -اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و ارتباط نزديك ایالات متحد بارژیم‌هایی که 
به ایستادگی در برابر چنین اصلاحات شهرت يافته بودند. اشاره می کند و می گوید: 

...شنیده‌ام که می گویند پیشرفت اقتصادی در برخی از جمهوری‌های آمریکایی تنها 

دولتمندان راغنی تر و مستمندان را تهیدست‌تر می‌سازد ! بنابراین ایالات متحد آمریکا پرای 

رویارویی با چنین بلیه‌ای می‌باید ابتکار عمل را خود به دست گیرد . این نظریه‌را کمونیست‌ها 

ابداع کرده‌اند! لیکن غالبًازسوی مردمانی هم که حسن نیت دارند» بازگو می شود ! به هر 

روی اگر هم در این نظریه گونه‌ای از حقیقت سراغ داشته نه باشیم» » بی گمان ایالاات متحد مقصر 

نیست... از آن گذشته» اگر زمانی هم اصلاحات اجتماعی داخلی ضرورت یابد آن‌را باید 

صرفاً يك موضوع داخحلی به شمار آورد .؟ 

ژنرال آیزنهاور چندسال‌پس از سپری شدن دورآن‌ریاست جمهوری خویش. در کتاب 

خاطراتش فاش می‌سازد که آنچه در سخنرانی روز هشتم مارس ۰ (مطالب نقل شده در 
صفحه‌بیش) بر زبان آورده است به‌راستی گویای آخرین اندیشه‌های او درباره‌رابطه بین 
اصلاحات اجتماعی» توسعه اقتصادی» و نفوذ ایالات متحد در آمریکای لاتین نبوده است. وی 
ادعامی کند که در آن سفر به درستی بر اين انديشه بوده است که: 


«سرمایه‌های خصوصی و عمومی که بیدریغ به سوی آمریکای لاتین سرازیر بوده است برای 


تاد ماخ 
,4 - 471 ۳۳۰ ,1960 ,28 ۷۸۲۵۲۲ ,۷(]]لناناظ 51۸۲۳ 0۳ ۸۳۱۷۲۲ ۱۲:۲۸ .2 


بخش بیست و چهارم / کمونیسم در کوبا ۳۳۵ 


توده‌های نیازمند سودی دربر نداشته و هنوزدر خواست آنان برای دستیابی به عدالت اجتماعی 
روزافزون است.... پس از باز گشت به کشورم بر آن شدم که به برنامه‌ریزی‌هایی دست یازم 
-برنامه‌هایی که در چارجوبه معیارهای تاریخی چنان طر ح‌ریزی شده باشد که سرانجام تحقق 
صلاحات اجتماعی بتواند منافع تمامی مردم آمریکای لاتین راتأمین کند .»" 
اما واقعیت این بود که هنوز شش ماه از زمان سفر آیزنهاور و ابراز آن گونه نقطه‌نظرها از 
سوی وی نگذشته بود و مردم نیز آن‌هارا ازیاد نبرده بودند که او کمونیست‌هارا به باد 
سرزنش گرفته و متهم ساخت که با شایعه‌سازی وانمود می‌کنند ابالات متحد خواستار است 
برای تحقق اصلاحات اجتماعی داخلی کشورهای آمریکای لاتین» ابتتکار عمل را خود 
به دست 3 
هنگامی که کنفرانس سازمان کشورهای آمریکایی از پنجم تا سیزدهم سپتامبر ۰ بر 
«ب و گاتا» پایتخت کلمبیا بر گزار شد آیزنهاور برنامه‌هایی‌را که انجام آن‌هارابرای کشورهای 
آمریکای لا تین لازم می‌دانست به این شرح اعلام داشت: 
اصلاحات ارضی» خانه‌سازی. تأمین سهم بیشتری از درآمد ملی برای اکثریت مردم» تقویت 
نظامات و نهادهای عهده‌دار تجهیزو بهره‌برداری از منابع در دسترس و تأمین رشد اقتصادی 
لازم» رعایت و احترام به حقوق انسانی و اراده مردم به گونه‌ای که با بر گزاری انتخابات 
دمو کراتيك میسر است . 
سپس دولت ایالات متحده تأکید کرد که در راستای کمك به اجرای این گونه برنامه‌هاء در 
وهله نخست آمادگی داردپانصد میلیون دلار وام در دسترس آن کشورها قرار دهد." 
پس از چند سال, آیزنهاور ضمن خاطرات خود در زمینه تقطه‌نظرهای ایالات متحد در 
کنفرانس یادشده می‌نویسد: 
«عدم مداخله» راه‌رابرای طر ح عقیده تازه‌ای باز کرده بود-باور بر اين بود که همه ملت‌های 
آمریکایی به پایان دادن دوران فتودالیسم موروثی و از میان برداشتن شکاف زرف دیرپای بین 
غنی و فقیر دلبسته‌اند» نظامی که به شمار اند کی خانواده‌های ثروتمند امکان می‌دهد بدون 
کار کردن زندگی کنند» در حالی که میلیونها تن از مردم رابه گرسنگی جانکاهو بی‌بهره نمودن 
۱/۸۵ :۳۸6 کنا۲۱0 ۱۱۱۲۴ ۳ 8158۳۱0۲ ۵ ,109/10۲ ۱ 
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۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


آنان از فرصت زندگی مجبور می سازد .»! 

رژیم‌های حاکم بر کشورهای آمریکای لاتین طبعاً از این گونه طرز تفکر زعمای کاخ 
سفید و ریاست جمهوری و سیاست تازه‌ای که در پیش گرفته بودند. چندان خرسند به نظر 
نمی آمده‌اند. ناخشنودی آنها تنها از پافشاری رهبران وقت ایالات متحد آمریکا بر گفته‌هایی در 
زمینه اصلاحات اجتماعی و سیاسی نبود (سخنانی از این دست همواره ورد زبان خود 
سیاستمداران آمریکای لاتین هم بوده است)؛ بلکه از دید آنان آنچه در ورای صحنه‌سازی‌هاو 
بازی‌های مطمئن و برخوردار نبودن از کمك‌هایی در زمینه قیمت‌های عادلانه مواد خام و تولیدات 
اولیه بوده است. 

به هر رویی» در این جا که سخن از نفوذ کمونیسم در کوباورهبری فیدل کاسترو در میان 
است باید یادآور شد که؛ هرچه از ناسازگاری و ستیزه‌جویی فیدل کاسترو رهبر بلامنازع کوپا با 
سیاست ایالات متحد آمریکا در قبال کشورهای آمریکای لاتین می گذشت. ناگزیر دستگاه 
رهبری ایالات متحد آمریکا بر خورد ناخوشایندتری نسبت به کوبا در پیش می گرفت . 

نا گفته نماند که ایالات متحد آمریکا بارها کوشیده بود به گونه‌ای با فیدل کاسترو از در 
آشتی و سازش در آید و موجباتی فراهم آورد که فیمابین دو کشور در زمینه‌های گوناگون» 
از جمله غرامات شرکت‌های آمریکایی مصادره شده در کوباء از راه گفت و گوهای دیپلماتيك 
اقدام شود؛ لیکن هر بار آن کوشش‌ها با شکهست رو به‌رو شده بود. تا این که سرانجام پس از 
حدود بانزده ماه که از زمامداری فیدل کاسترو گذشت و تلاش ایالات متحد برای استوار ساختن 
مناسبات دوستانه با رزیم کاسترو به جایی نرسید. رهبران آن کشور آشکارا راه دشمنی رابا 
کاسترو در پیش گرفتند. 

پیداست این شیوه برخورد. خواه ناخواه» موجب می‌شد که فیدل کاسترو بیش از پیش 
به قطب سیاسی مخالف آمریکا یعنی انحاد جماهیر شوروی و اقمار آن در اروبای خاوری» و دیگر 
دشمتان آمریکا در هر گوشه و کنار جهان گرایش یابد. لاجرم در هفدهم مارس ۱۹۶۰.پرزیدنت 
آیزنهاور با برنامه‌ای که‌سازمان«سیا» (سازمان مر کزی اطلاعات)؟ برای براندازی رژیم کاسترو 


طر ح‌ریزی کرده بود» موافقت نمود. 
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بخش بیست و چهارم / کمونیسم در کوبا ۳۳۷ 


طرح بر اندازی باه‌پر وژه کوباه؛ 

یکی از موارد پیش‌بینی شده‌در آن طرح عبارت بود از تدارك وسائل آموزش تبعیدی‌های 
کوبایی در جمهوری گوآتمالا" (در آمریکای مر کزی) و مهیا ساختن آنان برای انجام عملیات 
براندازی‌رژیم فیدل کاسترو." سازمان سیابه آن طرح براندازی نام «پروژه کوبا» داده بود. که 
شامل کاربردپاره‌ای عملیات جنگ گونه بدون برحورد نظامی» خرابکاری‌های گونا گون و انهدام 
تأسیسات سیاسی و اقتصادی کوبا می‌شد. 

«پروژه کوبا» در نخستین سال‌های دهه ۰ ۱۹۶ به‌راستی «سناریو»‌ای بوده از يك جنگ 
چشمگیر از نوع آمریکایی. جنگی که رسمآازسوی کنگره ایالات متحد آمریکا اعلان تشده‌و در 
وأقع به تأیید نرسیده‌و گزارش آن هم در دسترس رسانه‌های همگانی و مطبوعات قرار نگرفته 
بو د 1 

از ماه ژونیه ۰۱۹۶۰روش‌های کاربردی «پروژه کوبا» با تمامی خشونت ممکن چهره 
نمودو نخستین نشانه آن‌رامی‌توان کاهش شدید میزان صادرات شکر کوبا قلمداد کرد. پیش از 
ایالات متحد آمریکا واردکننده عمده شکر کوبا به شمار می‌آمد. دیری نیایید که به طور کلی 
واردات ایالات متحده از کویا به حالت تعلیق در آمد. ۱ 

کم کم تیرگی روابط این دو کشور تا بدان‌جارسید که در وایسین روزهای دوران‌ریاست 
جمهوری ژنرال آیزنهاور وپیش از روی کار آمدن رئیس جمهوری جدید (جان. اف . کندی) 
رابطه سیاسی دو کشور کال قطع شد. چنین رویدادهایی که منجر به گسستن مناسبات سیاسی با 
آمریکا 1 دید. حود به حود نزدیکی تاش وواسشت ی اقتصادی رزیم فیدل کاسترو رابه اتحاد 
جماهیر شوروی بیش از پیش استواری بخشید. 

برخی از تحلیلگران امور سیاسی بر اين باورند که بی گمان دست‌اندر کاران حکومت 
آمریکا در دوران پرزیدنت ایزنهاور» می‌توانسته‌اند با هوشیاری و درایت بیشتری از تیر گی 
مناسبات این دو کشور همسایه تا به این درجه» آن هم در دوران جنگ سردو کشمکش‌های 
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۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سیاسی بین دو ابرقدرت شرق و غرب (آمریکاو شوروی)۰ جلوگیری کنند. این دسته از 
بژوهشگران معتقدند در اين زمینه, «سیاست (خط مشی) دولت ایزنهاور ازيك سو در عمل فاقد 
قاتا هت کر با ها هو رش دیکی: اتف ات لازم بهره‌ای نداشته است. هر جند 
بی‌شك نباید چنین پنداشت که در چگونگی کاربرد آن سیاست ستیزه‌جویانه» گونه‌ای تعمد در کار 


۱ 
بو ده اشت ۰( 


جنگ‌های آز ادی بخش ملی 

دو هفته پیش از آن که کندی رسماً عهده‌دار مقام‌ریاست جمهوری ابالات متحد امریکا 
شود. نیکیتا خر وشجف نخست‌وزیر شوروی در ششم ژانویه ۰۱۹۶۱ ضمن سخنرانی تاریخی 
خودپیرامون سیاست خارجی نوین کشورش» گفته بود: 

استراتژی کلی اتحاد جماهیر شوروی عمدتاًمبتنی بر کوشش‌هایی است که بتواند 
مصالح و منافع مناطق کمتر توسعه‌یافته راتأمین نماید. او تأکید نموده‌بود که آن سیاست عاقلانه 
بر این واقعیت استوار است که به لحاظ پیشرفت‌های شگفت‌انگیز تکنولوژی» ه رگونه جنگ 
سنتی اعم از این که جهانی باشد يا محلی» خواه ناخواه به جنگ هسته‌ای ویران کننده‌ای منجر 
می‌شود که کار گران‌و سرمایه‌داران‌رایکجا باهم تابود می‌سازد. از این‌روی چنین جنگ‌هایی 
نابجاو بیهوده است و در عصر حاضر بنا بر تحلیل و ارزیابی مار کسیسم - لنینیسم از روابط 
موجود بین نیروهای‌مادی و اجتماعی, باید پذیرفت که جنگ‌های اجتناب‌ناپذیر همانا 
«جنگ‌های آزادی بخش ملی» 

این بخش ازسخنان خروشچف رادر آن‌هنگام خمیرمایه نا آرامی‌هاو چالش‌های 
ضداستعماری» شورش‌های مردمی علیه رژیم‌های خود کامه بومی» و گسترش جنگ‌های چریکی 
به شمار آورده‌اند ۰ در آن‌زمان» مفسرآن‌سیاسی دست راستی‌و تندروی‌ضد کمونیست» هر گونه 
جنبش مردمی‌و قیام‌های ملی‌رادر گوشه‌و کنار جهان نمونه‌هایی از مظاهر سیاست خارجی‌نوین 
شوروی درراستای توسعه‌طلبی و زمینه‌سازی برای گسترش کمونیسم قلمدادمی کردند. 

خروشچف رهبر شوروی در هر فرصت بر این نظریه خود داثر بر ضرورت حمایت از 
۱ ۲ ۳ 10 :که لمکنا1۲۳۱0 ه بظماقصا0؟ ۸۰ ,۸۲۲۱۲۲2 .۱ 
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بخش بیست و چهارم / کمونیسم در کوبا ۳۳۹ 
۰ 1 کشت تشک یشب کح 


«جنگ‌های آزادی بخش ملی» مهر تأیید می‌نهاده» و تأ کید می کرده است که« کمونیست‌ها از 
صمیم قلب و بی‌دریغ تنها لزاین گونه جنگ‌ها پشتیبانی می کنند.»" 
پرزیدنت کندی و رایزنان سیاست خارجی او در کاخ سفید» بنا بر برداشت خود» سخنرأنی 
ششم ژانویه نیکیتا خروشچف را بیان روشن و واقع‌بینانه‌ای از فرصت‌های نوینی می‌پنداشتند که 
در راستای استراتوی توسعه‌طلبانه حکومت شوروی فراهم آمده‌بود. رئیس جمهوری آمریکاه 
«کلمات قصار» مائوتسه تونگ رهبر چین کمونیست رابه یاد می آورد که گفته بود: «قدرت از وله 
تفنگ مایه می گیرد .» 
پرزیدنت کندی به‌هنگام بحث در شورای امنیت ملی آمریکا که متن سخنرانی رهبر 
شوروی در دسنور کار آن قرار گرفته بود. قسمت‌هایی از آن سخنرانی رابرای حاضران قرائت 
کرده و باز هم از مائوتسه تونگ نقل قول می کند که «جريك‌ها همانند ماهی هستند و توده‌های 
مردم همچون آبی که ماهی در آن شنامی کند . هر اینه دمای آب متناسب باشد. ماهی‌زنده 
می‌ماند و تولید مثل می کند .» آن گاه نظر خودرامبنی بر ضرورت برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تری 
برای اعطای هر چه بیشتر کمك‌های عمراتی به کشورهایی که بالقوه در زمره اهداف کمونیست‌ها 
در آسیاء خاورمیانه. آفریقا» و آمریکای لاتین قرار دارند ابراز می‌دارد. نظر او به اتفاق آراء به تأیید 
هموندان شورای امنیت ملی می رسد .؟ 
کندی و هموندان شورای امنیت ملی بر این باور بودند که با افزایش و تداوم کمك‌های 
خارجی امکان داشته است بایستگی شرایط اقتصادی» اجتماعی و سیاسی را در کشورهای 
دریافت کننده كمك به اندازه‌ای برسانند که برای نشو و نمای جنبش‌های کمونیست زمینه‌ای 
فراهم نباشد. جان کندی, در سیزدهم مارس ۱۹۶۲ نخستین سالروز ریاست جمهوری خود. 
درباره‌روش ایالات متحد آمریکا نسبت به کشورهای آمریکای لاتين چنین گفته است: 
«...زمانی دراز» کشور من ثروتمندترین ملت در قاره‌ای فقیر در انجام تمامی 
مسئولیت‌های خویش در قبال جمهوری‌های خودی کوتاهی نموده است؛ اکنون ما این 
مسئولیت را پذیرفته‌ايم . به همین گونه؛ آنان هم که در میان این ملت‌های فقیر» ثروت و 
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قدرت دارند می‌بایستی مسئولیت‌های خویش رایپذیرند . آنان باید پیکار بایسته‌ای را که برای 

انجام اصلا حات بنیادی در پیش است رهبری کنند» زیراتنها از این راه است که می‌توانند 

ناکین جوامع خود را حفظ کنند . آنان که انقلاب مسالمت‌آمیزرا ناشدنی می‌نمایند» 

انقلاب خونباری را گزیر ناپذیر می‌سازند...»! 

کندی در آغاز زمامداری خود همواره‌می کوشید درراستای سرنگونی رژیم‌فیدل 
کاسترو از هر گونه در گیری نظامی بیرهیزد. تققی یات مایر آزه ای مور ۵ات و ان بان شیاین 
نظامی وامنیتی کندی هم بوده است. از آن گذشته» طر ح براندازی رژیم کاسترو نیز که از سوی 
سازمان «سیا» تنظیم شده و پنهانی به تأيید رئیس جمهوری پیش از کندی ( آیزنهاور) رسیده بود. 
رویارویی مستقیم نظامی‌رابا کوب در اولویت قرار نداده بود. کما این که درست پنج روز پیش از این 
که گروه بالنسبه زیادی از تبعیدی‌های کوبایی در ایالات متحد. بتابر طرح تدارك شده از پیش با 
همکاری‌سازمان«سیا» به کوبایورش ببرند و در «خلیج خوها» پیاده شوند (هفتم 
آوریل۱۹۶۱)» کندی دريك کنفرانس مطبوعاتی بر عدم تمایل ایالات متحد به کاربرد عملیات 
نظامی در کوبا تأاکید کرده‌و گفته بود: 

«...تحت هیچ گونه شرایط» نیروهای مسلح ایالات متحد در کوبا مداخله نخواهند کرد . این 

دولت آنجه‌را که در توان دارد به کار خواهد گرفت... تا اطمینان حاصل کند آمریکایی‌ها در 

هیچ گونه نبردی در درون کوبا در گیر نشده‌اند . مسائل بنیادی در کوبا موضوعی نیست که بین 

ایالات متحد و کوبا مطر ح باشدء بلکه آن‌مسائل صرفا مربوط به خود کوبایی‌هاست . من 

برآنم که قویاْمراقبت کنم این اصل همواره در نظر باشد و تبعیدی‌های کویایی ضد کاسترو هم 

در این کشور» بدان اصل پای‌بند باشند.." 

در این‌جاست که بازهم در تاریخ شاهد تناقض آشکار بین گفتار و کردار سیاستمداران و 
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۲ . رویداد «خلیج خوك‌ها» (۳1605 0۳ ۸۸۷) از جمله طرح‌های پنهانی بر اندازی بود که از سوی سازمان سیا علیه 

رژیم فیدل کاسترو در کوبا به کار گرفته شد و باشکست مفتضحانه‌ای روبه‌رو شد. در اجرای آن طرح گروهی از 

تبعیدیان کوبایی با جنگ‌افزارهای آمریکایی در خلیج خوك‌ها پیاده شدندولی بی‌درنگ به دست نیروهای آرتش کوبا 

کشته و یا تار و مار شدند. آنان‌و برنامه‌ریزان طرح گمان می‌بردند که به محض ورود مهاجمان به قلمرو کوپا؛ مردم و 
ستوه آمده سرنگون می‌شود | 

258-9۰ ۳۳۰ :1961 ,۷ ۳۰۴۳۵۲۳۴۲ ۲0۲۲ ۳۳۳۲۹۲۲2۲۵۱۲۱۰ ۲۳۱۳۴ ۵۳۰ ۸۳۳۲۴۵ اناظ ۲۱ .3 
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حکومتگرانيم ! (حتی در نظرگاه مردی چون جان اف کندی). آنچه که به اقتضای کار سیاسی و 


بر ده بر دارد ! 


ارزیابی نادرست از محبوبیت فیدل کاستر 9؛ 

از سوی پژوهشگران آمریکایی در زمینه بحران سیاسی بر آمده از بررخورد با رویداد 
«خلیج خو‌ها» تعبیر و تفسیرهای گوناگون صورت گرفته است. لیکن آنچه به عنوان انگیزه 
بنیادین آن ر خداد بیش از هر عامل دیگری می‌تواند مر کوز ذهن آدمی شود. همانابرداشت 
نادرستی بوده که‌سازمان «سیا» در آن برهه از تاریخ انقلاب کوباء از چند و چون راستین ساطه 
همه جانبه فیدل کاسترو و همکارانش بر روند امور در کوبا داشته است. پرزیدنت کندی در مقام 
فرماندهی کل نیروهای مسلح و بر پایه بر آوردهای سازمان سیا و ارزیابی‌های رایزتان خود. چنین 
می‌انگاشته است که با انجام عملیاتی موافقت می کند که موفقیت آن مستلزم در گیری مستقیم 
نظامی ایالات متحده آمریکا نخواهد بود. 

از آن کل تفه ایشا کهاو قعت ناف کارش‌های هام شداشته است عکرمت فییل 
کاسترو از ثبات کافی برخوردار نبوده‌و ما" مردم و احیانانیروهای ارتش کویاء به‌هتگام بروز 
نشانه‌های سقوط از او هواداری تخواهند کرد. بنایراین احتمالا دولتمردان آمریکایی چنین 
می‌اندیشیده‌اند که بسیج و استقرار نیروی کوچکی از تبعیدی‌های کوبایی و مخالفین کاسترو با 
بررخورداری از کمك‌های‌پنهانی آمریکا در خلیج خوك‌ها به عنوان پایگاه قیام کنندگان علیه‌رژیم 
فیدل کاسترو به شکل يك جنیش آزادی‌بخش» می‌تواند گروه‌های مخالف را از درون کشور کوبا 
برانگیزد و به سوی خود جذب کند. ضمنا شاید چنین می‌پنداشتند که اگر هم این کوشش در 
آغاز به نا کامی و شکست انجامد. تبعیدی‌های یادشده‌می توانند در تپه‌های اطر اف بناه گرفته‌و 
به عملیات چریکی دست یازند» بدون این که ضرورت یابد ایالات متحد آمریکا آشکارا 
نییان آن‌هاس‌دازگ:! 


پیشتر اشاره شد که رئیس جمهور کتدی در قبال رژیم فیدل کاسترو در کوباء از همان آغاز 


 )۱۱۳۷۷ ۷۵۴۰ ۱۳0 ۸(‏ ۶101۴۷۲ داب]0] ۱۱۳۱۲ 1۳۲۳ :۳۲6۵ 0۳ ۲9۸۷ بلاات[(۷۲1 ۷۷ :]۲۳ .۱ 
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کار خود در کاخ سفید همواره بر آن بوده است که از به کار گرفتن قدرت نظامی ایالات متحده 
به طور مستقیم و به صورت گسترده و هرگونه درگیری جنگی پرهیز کند. از این روی 
سرزنش‌هایی را که در فرایند رویداد خلیج خوك‌ها بر او وارد می‌شد با بردباری پدیرابود و 
نگذاشت آن رخداد و دشواری‌هایی که به دنبال آورد چنان بغرنج شود که صلح جهانی رادر 
معرض خطر جدی قرار دهد . رژیم کاسترو بی دریغ از پشتیبانی شوروی و چین کمونیست 
بر خوردار بود» و در عین حال از هواداری سرسختانه مردم کوبا نیز بهره فراوان داشت . پیداست 
پرزیدنت کندی به خکم عقل سلیم و حسن تدبیر نمی‌خواست یا نمی‌توانست برای جلوگیری 
از شکست نهایی طرح حمله به کوباء با طرحی به نام رمز «عملیات زاپاتا» (از نوع نام‌هایی که 
معمولاٌ سازمان سیا به این گونه طرح‌های براندازی می‌دهد)» از ییروی هوایی برای دادن پوشش 
هوایی و یانیروی تفنگداران استفاده کند. به گونه‌ای که اشتباه سیاسی و یا تاکتیکی اجرای طرح 
کر با میهف کدی است او او چنین اقدامی راروا ندانست. زیرا در همان هنگام 
(۱۹۶۰) بحران‌هایی در ارتباط با کشورهای لائوس (در خاوردور) و کنگو (در آفریقای باختری) 
که از هدف های عمده شوروی و کمونیسم جهانی به شمار می‌آمد. توجه زعمای ایالات متحد 
آمریکا و قدرتهای باختری را به خود مشغول داشته بوفه گروه‌های مخالف رزیم فیدل کاسترو و 


۱ به‌هنگام جنگ‌های داخلی کنگو (00(00) (سال‌های ۱۹۶۰-۶۲) شوروی فرصت را مغتنم شمرده با شتاب 
به سوی آن خطه روی نمودو با کمك به قبایل شورشی» کوشش کرد برای خود جای پائی باز کند. جان کندی با 
پیگیری همان سیاست دوران ریاست جمهوری ایزنهاور مبتنی بر این که شوروی را از آن منطقه دور سازدو سازمان 
ملل متحد را جایگزین آن نماید. می کوشید به گونهای ضمن جل وگیری از مداخلات و استقرار غیر مستفیم و مستقیم 
عوامل شوروی و کمونیسم جهانی در آن‌منطقه. خود به خودراه‌رابرای‌ورود نیروهای آمریکایی به عنوان نیروهای 
صلح ملل متحد (در کتار نیروهای میانجی اعزآمی از دیگر کشورهای عضو سازمان‌ملل) باز کند. به هر روی آمریکا 
نمی‌خواست دولت شوروی از اوضاع بی ثبات و نابسامانی‌های آفریقا و دیگر مناطق به اصطلاح جهان نویه سدو د 
سیاست‌های خودو گسترش دامنه نفود کمونیسم بهره‌برداری کند. (گوشه‌هایی از بحث مربوط به نقش شوروی در 
برانگیختن شورش‌های محلی جای جای در این کتاب آمده است). 
در این جایادآور می‌شود که در برخورد با مسأله بحران لاوس پرزیدنت کندی از فرنود خردو حکم منطق پیروی کرد 
و توجه‌نمود که ابرقدرت‌ها باید تا آنجا که مقدور باشد از در گیری مستقیم نظامی پرهیز کنند و همواره در نظر داشته 
باشند در مسایل عمده بین‌المللی چنین شیوه رفتار از کمال اهمیت بر خوردار است. هر دو ابرقدرت به نیروی اتمی 
مجهز بودندو لاجرم هر گونه برخورد تند نظامی می‌توانست جهان را بهنابودی بکشاندو راه دستیابی به پیروزی رابرای 
هیچ يك از طرفین- کمونیست و غیر کمونیست_باز نگذارد. او بهترین راه درست تأمین صلح را در لائوس: بی‌طرف 
نگاهداشتن آن سرزمین زیر نظارت سازمان ملل متحد می‌دانست. به‌همان ترتیب که پس از مذاکراتپیگیر کندی و 
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سخت خرده می گرفتند که چراروا نمی‌دانست مهاجمان به کوبا و نیز پایگاه آنان در خلیج 
خوك‌ها با پشتیبانی نیروی هوایی آمریکاو پوشش هوایی آن نیرو» طرح براندازی را به انجام 
رسانند. گذشته از آن, این نکته راهم نباید از نظر دور داشت که در همان زمان بین ایالات متحد 
آمریکاو کوباپیمان عدم تجاوز وجود داشت و واقعیت جنین بیمانی نمی‌توانست نادیده 


گرفته شود. 
کندی در دانشگاه واشنگتن ضمن سخترانی خود به يك حقیقت مسلّم نیز اشاره کردو آن 
این بود که: 


...ما تنها شش درصد جمعیت جهان هستیم؛ این بدان معنی است که ما قادر نیستیم اراده 
خویش رابر نود و چهار درصد دیگر مردم جامعه بشری تحمیل کنیم. مانمی‌توانیم هر 
نادرستی را درست و هر ناهنجاری را به هنجار سازیم و بنابراین نباید مدعی بود که برای هر 
مسأله جهانی تنها يك راه‌حل آمریکایی می‌توان یافت..»" 
کرش اشت که آغاز برنامه «عملیات زاپاتا» و توطئه ناف رجام‌براندازی رژیم فیدل کاسترو 
از پیش به تأییدو تصویب رئیس جمهور کندی‌رسیده بود» لیکن به هنگام عمل و پس از اندیشیدن 
به پیامدهای هولناك آن طرح» راه دیگری در پیش می‌گیرد. وانگهی آن رویداداتفاقا با بحران‌های 
مشابه‌ای در چند نقطه حساس عالم مانند لاوس و کنگو. و نیز فرایند گفت و گوهای‌پنهان و 
آشکار بین ایالات متحد آمریکا و رهبر اتحاد جماهیر شوروی (خروشچف) همزمان می‌شد. لهذا 
پرزیدنت کندی بر آن‌می‌شود که«عملیات زاپاتا»را دنبال نکند. کندی در یکی از گفت و گوهای 
خودبارسانه‌های خبری آشکارا اظهار کرده بود: «خداراسپاس, واقعه خلیج خوك‌ها» درست 


خروشچف در وین (در ماه ژوئن ۱۹۶۱) سرانجام منشور بی‌طرفی لاوس در بیست و سوم ژوئیه ۱۹۶۱ در کنفرانس 
ژنو به تصویب نمایندگان کشورهای ذیر بط رسید. کندی در شانزدهم توامبر ۱ ضمن سخنرانی خود در دانشگاه 
واشنگتن (در سیاتل -۹۳۸1-7) به مناسبت یکصدمین سالگرد تأسیس آن دانشگاه‌می گوید: «ما دارای 
جنگ‌افزارهای بسیار سهمگینی هستیم. لیکن این گونه سلاح‌ها رانمی‌توان در رویاروئی با دشمنان آزادی که 
به عملیات خرابکارانه و ایجاد هرج و مرج درشهرهاء و جنگ‌های چریکی میادرت می‌کنند به کار گرفت. مابه عنوان 
يك ملت آزاد نمی‌توانیم در مقابله با مخالفان خود به‌همان‌روش‌هایی که آنها دست می‌یازند. مانئد عملیات تروریستی» 
آدمکشی: فریبکاری, جنجال بر انگیزی» و وعده و وعیدهای بق رنه عواملناس» توسل جوئیم...» 

.۰ - 725 ۳۳۰ ,1961 ,۷ ۳۵۷۳۱۳۴۲ ,۳ 101۲ :5۲۸۵۲۳۴۹ ۱/۸۲1۳ ۲۲۱۳۴ 0۳ ۳۸۳۳۲۲۸۵ ب)آناظا ۲۱۲ 

۱ همان جا. 
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همان زمان رخ داد که باید روی می‌داد» در غیر این صورت هم | کنون می‌بایستی در لائوس باشیم که 
زیان آن صدها بار بیشتر بود .6" 

پرزیدنت کندی بربایه ارزیابی‌های سازمان سیاو مشاوران امنیتی خود با اجرای«عملیات 
زایانا» موافقت نموده بود» درحالی که همان زمان وزارت خارجه آمریکا وبرحی از روزنامه‌نگاران 
نامدار و شخصیت‌های صاحب‌نظر در جر گه رسانه‌های همگانی و نیز دستگاه‌های اطلاعاتی 
انگلیس, بر آوردهای مغایر ارزیابی‌های یادشده از توانایی‌های سیاسی و نظامی فیدل کاسترو 
یه دست داده بودند :۲ 

در آن اوان» جان کندی‌و نیکیتا خروشچف رهبران دو ابر قدرت جهان بر آن بودند که در 
حفظ توازن قدرت به تفاهم برسند. کما این که آنان در راستای تأمین این مقصود. در ماه ژوئن 
۷۱ سبدر وین رو دررو به گفت و گو نشستندو در بسیاری از زمینه‌ها به تفاهم‌رسیدند, که 
مهم‌ترین آن‌ها رامی‌توان اعلام بی‌طرفی لائوس دانست. طی آن دیدار» پرزیدنت کندی به نیکیتا 
خروشچف یادآور می‌شود: 

بزرگترین خطر این جاست که مبادا برپایه اشتباه محاسبه‌ای که ازسوی یکی از دو 
ابررقدرت نسبت به منأفع و سیاست‌های طرف دیگر صورت می‌گیرد. يك‌رشته رویدادهای 
تاخواسته و بسیار ناخوشایند رخ نماید که بالمال به سود هيچ‌يك از دو طرف و نیز به مصلحت 
صلح جهانی نباشد. 

نیکیتا خروشچف تأکید می‌تماید که اتحاد جماهیر شوروی را نباید مسئول هر گونه 
قیام مردمی دانست که در پاره‌ای از کشورها برای رهایی از سلطه‌ی «کاپیتالیسم ‏ 
امپریالیسم» روی می‌دهد؛ حتی اگر این رویدادها که ازسوی نیروهای مترقی رهبری می‌شود 
حال و رنگ کمونیستی به خود گرفته باشد. او متذکر می‌شود. این در واقع خود ایالات متحد 
آمریکا است که در کشورهای جهان وم به رغم تمایل مردم» دخالت می کند. نه 


۷ 7 ۳ 
اتحاد سوروی ۰ 
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استفر ار موشک‌های شوروی در کوبا 
هنوز از بحران‌رویداد «خلیج خوك‌ها» چندان نگذشته بود که دولت کندی با دشواری 


بیچیده‌تری در حوزه « کارأئیب» روبرو شد.و آن عبارت بود از مسأله استقرار موشك‌های دوربرد 
شوروی در جزیره کوبا. آمریکادر سال ۲ ۱۹۶ از طریق ماهواره‌های اطلاعاتی و عکس‌های 
هوایی آگاه شد که شوروی موشا‌هایی رادر خاك کوبا مستفر ساخته است به گونه‌ای که‌هر دم 
می‌تواند آمریکاراهدف قرار دهد. آن‌رویداد بدان معنی بود که جنگ سهمگینی جهان رابه 
نابودی تهدید می کرد. چنان که با کمترین پرخاشگری ازسوی رهبران یکی از دو ابرقدرت جهان 
(جان کندی و نیکیتا خروشچف) جنگی دأمن زده‌می‌شد که قصه «توفان نوح» رادر پادهازنده 
می‌کرد. لیکن» هشیاری» درایت و سلامت نفس خروشچف بهنگام اورا بر آن داشت که به‌جای 
سنیزه‌جویی و فتنه‌انگیزی راهی عاقلانه در پیش گیرد. بدان‌سان که ابتکار عمل را به‌دست گرفت 
وطی‌نامه محرمانه ۲۵ اکتبر ۱۹۶۲ به کندی‌رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد آماده 
است موشك‌هارا ازخاك کوبا برچیند» مشروط بر این که خاك کوبا از یورش نیروهای آمریکا در 
اهان باشتت: 

کندی بی‌درنگ از آن نامه نامنتظر استقبال کرد و ماجرا پایان یافت؛ هرچند آن نامه فیدل 
کاسفرز را بسیار آزرده و پریشان‌خاطر ساخت و با فرستادن نامه گلایه آمیز بیست و ششم اکتبر 
۲ خطاب به خروشچف از کرده او سخت ابراز ناخرسندی کرد. خروشچف در ۲۸ اکتبر 
به فیدل کاسترو پاسخ می‌دهد که: «پیام مور خ ۵ اکنبر مابه پرزیدنت کندی امکان داد که با 
حفظ کوبا از خطر تجاوز» تأمین صلح جهان و جلوگیری از بروز جنگ. قضیه را به سود خود 
حل کنیم. پاسخ کندی که به نظر می‌رسد شمااز آن آگاه هستید» دو ضمانت را ارائه می کند : 
نه تنها آمریکا با قوای خود به کوبا حمله نخواهد کرد بلکه به متحدان خویش نیز اجازه چنین 
تجاوزی را نخواهد داد...., خروشچف در نامه دیگری به تاریخ سی‌ام اکتبر در پاسخ فیدل 
کاسترو می‌نویسد: «...فیدل کاستروی عزیز» حتی اگر دلیل شمارا درست فهمیده باشم 
موضع گیری شمارا ناصحیح یافتم . جنگ هسته‌ای شعله‌ور می شد. بی‌تردید ایالات متحده 
آمریکا صدمات فاحشی می‌دید ولی انحاد شوروی و تمامی اردو گاه سوسیالیست نیز به رنج و 
تعب دجار می گر دید... . اگر قرار است که برضد امپریالیسم مبارزه کنیم» این درست و عادلانه 
نیست که بمیریم بلکه باید از تمامی توان و نیروی خود استفاده کنیم و تا انجا که از دستمان 


برمی‌اید بازی را نبازيم» و برای تأمین و تضمین پیروزی کمونیسم. در زمانی دیرتر و دورتر 
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به پیروزی دست یابیم 1 

به‌هر رویی نباید از نظر دور داشت که پرزیدنت کندی از وجود يك دولت کمونیسم (رژیم 
فیدل کاسترو) در همسایگی ایالات متحده آمریکا از نظر ژئوپلتيك (ملاحظات جغرافیای سیاسی) 
چندان نگرانی نداشت» بلکه ناخرسندی او در این زمینه بیشتر بر جنبه‌های ایدئولوژيك (مبانی 
عقیدتی) استوار بود. چنان که‌رژیم اورابر حق نمی‌انگاشت. و اگر هم در صدد برنمی آمد که 
برای واژ گونی رژیم وی به اقدامات نظامی دست یازد بیشتر به لحاظ گونه‌ای مصلحت‌اندیشی و 
نقطه‌نظرهای عملی (پراگماتیسم) بوده است. آو نمی‌خواست با توسل به نیروی نظامی و پیاده 
کردن تفنگداران دریایی در جزیره کوبا از فیدل کاسترو نزد ملت کوبا و ملت‌های آمریکای لاتين 
يك بت یا «شهید» بسازد . 

کندی به گمان خود ترجیح می‌داد که فیدل کاسترو» سرانجام اسیر دام خویش شودو 
از سوی خود مردم کوبا از پای در آید. اما این مساهله و مدارا ازسوی رهیری ایالات متحده در قبال 
رژیم کمونیست کوبا تنها تا هنگامی می‌توانست دوام یابد که نزدیکی و همکاری فیدل کاسترو با 
اتحاد جماهیر شوروی جدا موجبات برهم خوردن توازن قدرت را در جهان فراهم نسازد. بنابراین 
بریایه بسیاری از محاسبات سیاسی, استقرار موشك‌های روسی در خاك کوبا خواه ناخواه دومین 
بحران را در روابط ایالات متحده آمریکاو کوبا از يك سو و مناسبات دو ابرقدرت جهانی ازسوی 
دیگر سبب شد. در این جا بود که از دید پرزیدنت کندی» اصل توازن جهانی قدرت متزلزل می‌شد 
و چنین رخدادی برای ایالات متحد آمریکا غیرقابل تحمل می‌نمود. " این پندار کندی» بیشتر 
مبتنی بر يك سلسله ملاحظات سیاسی بود تا نگرانی از جنبه‌های عملی خطر ناشی از استقرار 
بنهانی موشك‌های دوربرد در جزیره کوپا. 

بر کسی پوشیده نیست که‌اگر زمانی جنگ هسته‌ای آغاز می‌شدو لازم می آمد این گونه 
موشك‌ها علیه ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شود» لژومأأضرورت نداشت از موشك‌های مستقر 
در کوبا استفاده کنند» زیراروس‌هامی‌توانستند چنین موشك‌هایی راز داخل قلمرو شوروی هم 


۱ متن نامه‌هایی که در این زمینه بین خروشجف و کاسترو مبادله شده است و به توبه خود بسیار خواندنی است ازسوی 
آقای دکتر محمود عنایت در ماهنامه کلك تهران» باز گو شده است. 
2۲ 0۳ ]۸۱۱۸۲/۷۲۹ ۸۱۷۱ :۲۱9۱9 ط۲ا]]۸]]99 ۱۳۵۸۵۸۸ ۱۳۱۴ ,عانآن ۳۱۵۳۳۴۲ با ۸۳۸۲۵ .2 
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به سوی ایالات متحده هدف گیری کنند. از این روی می‌توان پذیرفت که آنچه برای‌رهبری 
بالات ند آمریکاین ان هه تا نش هی تانب بط عبات هبان عاز کی زد ری و 
برهم خوردن توازن جهانی قدرت از نظر سیاسی بوده است. . 

پرزیدنت کندی در هر فرصت در برابر افکار عمومی با تأکید ویژه یادآور می‌شد که ایالات 
متحد آمریکاروا نخواهد دانست جزیره کوبا پایگاه استقرار جنگ‌افزارهای شوروی و تهاجم آن 
کشور به آمریکا شود. کما این که ضمن یکی از سخنرانی‌های خود (۲۲ اکتبر ۱۹۶۲) تصریح 
کرد«هرگونه حرکت خصومت آمیز در هر نقطه جهان علنه امنیت و آزادی مردمی که مانسبت 
به آنان متعهد هستیم صورت گیرد... باهر برخوردی که لازم باشد رویرو خواهد شد..»" 


آمریکا و جود موشک‌های شوروی رادر کوبا تحمل نمی کرد 

پس از ان که مقامات امریکایی به وجود موشك‌های‌روسی در خاك کوباپی بردند 
به نگرانی ژرفی گرفتار شدندو طبعا پیش از پیش موجبات اشتغال ذهنی کندی‌رئیس جمهوری را 
فراهم ساخت. چنان که کم کم این انديشه نیرو گرفت که ایالات متحد آمریکا ناگزیر باید 
پیشدستی کرده‌و بایورش‌هوایی» موشك‌ها ویایگاه آن‌ها رادرهم کوبد. در نشستی که 
رئیس‌جمهوری آمریکا بارایزنان برجسته خودو با حضور رئیس ستاد مشترك نیروهای مسلح 
دادستان کل و دیگر هموندان کمیته اجرایی ویژه‌ریاست جمهوری داشت کلیه جوانب يك 
یورش‌هوایی غافلگیرانه را به پایگاه‌های موشکی در کوبا مورد بحث و ارزیابی قرار دادند. 

در آن نشست به این تتیجه می‌رسند که چنان یورشی» گذشته از پیامدهای سهمگین نظامی 
بااسنن ملی مردم آمریکا نیز دمساز نیست. رابرت کندی دادستان کل (برادر کهتر رئیس جمهور 
که پس از کشته شدن برادرش و انقضای ریاست جمهوری لیندون جانسون در اتتخابات 
ریاست‌جمهوری نامزد آن سمت شد و در جریان مبارزات انتخاباتی مانند برادرش قربانی يك 
سوءقصد گردید) یا آور می‌شود: یورش غافلگیرانه هوایی به جزیره کوباء ایالات متحد آمریکارا 
در فرایند تاریخ بدنام می کندو از آن گذشته» در چنین یورشی طبق بر آورد کارشناسان نظامی 
حدود بیست و پنجهزار تن کوبایی کشته‌می‌شوند و از فیدل کاسترو در سراسر آمریکای لاتین يك 


«شهید» ساخته خواهد شدو موجبات انز جار و نفرین مردم کوبا را طی ده‌ها سال برای خودمان 
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فراهم خواهیم ساخت.! 

سرانجام یورش هوایی صورت نگرفت و مسا له‌ای آن چنان خطیر و دردس رآفرین در 
سایه حسن تدبیر و خویشتن‌داری رهبران وقت دو ابر قدرت جهان با مسالمت درخور ستایش 
فرجام پذیرفت. موشك‌های هسته‌ای که از سوی شوروی به گونه‌ای پنهانی در تابستان و پائیز 
۱۹۶۲ به کوبا منتقل شده بود بر چیده شدو خطر بالقوه کاربرد آن‌ها از میان‌رفت گرچه ایالات 
متحد آمریکا خواه ناخواه ناگزیر شد به خود القاء کند که بر سبیل «مصلحت اندیشی» رنج وجود 
يك رژیم سرسخت و ستیزه‌جوی کمونیست متحد شوروی را در همسایگی خویش همچون 
«استخوان لای زخم» و خاری در چشم. بپذیرد و با بردباری ظاهری تحمل کند. 


«صبر تلح است و لی میوه شیر بن دار ده 

شگفت این که برحسب اتفاق بازی چرخ و گردش روز گار چنان شد که پیامد شکیبایی 
جان کندی‌رئیس‌جمهوری آمریکاو دست یازیدن به سیاست «منتظر باش و ببین» با تمام 
ناخوشایندی و تلخی» درست از کار د رآمدو ظاه رآمیوه‌ای شیرین به بار آورد. به دیگر سخن» 
بیروی‌بی‌جون و جرای فیدل کاسترو از راه‌و رسم (سوسیا لیسم مدل شوروی» در طول سه دهه 
پیش آزفرو ریختن دیواربرلین و سرانجام فروپاشی نظام کمونیست حاکم بر اتحاد جماهیر 
شوروی نه تنها کمکی به پیشرفت اقتصادی کوبا نکرد بلکه آن‌ملت را به فقر مادی و تنگدستی 
غیرقابل تصوری گرفتار ساخت. 

درست است که انقلاب کوبا و رژيم فیدل کاسترو برای مردم کوبا نعمت بهداشت عمومی 
و آموزش و پرورش رایگان و همگانی را از گهواره تا گور فراهم نموده‌و بسیاری از شیوه‌های 
نایسند و پلشتی‌زای متداول در آن جزیره را به روش‌های پا کیزه رفتاری (فردی و اجتماعی) مبدل 
ساخت. لیکن در این دوران» نارسایی‌های اقتصادی و تنگدستی عمومی روزأفزون ۳ کوبارا 
به ستوه آورده است . در آغاز حکومت فیدل کاسترو. آوازه بسانت نویدبخش آینده‌ای 
درخشان بود» کما این که همه جاسر اسر سخن از ريشه کن ساختن فسادهای همه گیر» بر اندازی 


ناب رابری‌هاء از میان برداشتن محرومیت‌هاو بی‌عدالتی‌هایی که بیش از نود در صد مردم رارنج 
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می‌داد در میان بود. 

از دید کوبائیان کمابیش مذهبی, فیدل کاسترو که به‌درست کرداری و ایثار گری شهرت 
یافته بود. همان سخنی‌رامی گفت که از مسیح و کتاب مقدس بر سر زبان‌هامی گشت بدین 
مضمون تقریبی که«نان خودرابا دیگران بخورید». آیابا این گفتار باید عیسی مسیح رايك 
«کمونیست» به شمار آورد يا يك «کاپیتالیست»؟ این گفتار خوشایند و نمادین (سمبوليك) همه جا 
و به نوعی در دیگر ادیان الهی و مکاتب اخلاقو نیز در نظر اکثر اندیشه‌وران جامعه بشری که به 
عدل و انصاف اجتماعی باور دارند مصداق دارد. لیکن در عمل جز آن دیده شده‌و چه بسا که 
عوارض هولناکی رادر سراسر تاریخ بشر به‌بار آورده‌است. فروپاشی «امپراتوری» اتحاد 
جماهیر شوروی. تکیه گاه کمونیسم جهانی برای‌رهبری کمونیسم کوبا بیدارباش 
هشداردهنده‌ای قلمداد شده است» جنان که آغاز دگرگونی‌های تندی‌را در سیاست‌های اقتصادی ‏ 


کوب نوید می‌دهد. 


درس عبرت از سرنوشت شوروی و کمونیسم در ارو بای خاوری 
در نخستین روزهای ماه ژوئیه ۱۹۹۳۲ به حکم جبر تاریخ. فیدل کاسترو در راستای 
بان کف پاروای از ساست‌های اقضا اوه میا باه افتانا از روت وی 
است از قبیل قانونی ساختن کاربرد دلار» اعطای اختیارات بیشتری به کشاورزان» اجازه به 
بیش از ۱۳۵ پيشه از مشاغل کوچك که برای خود کار کنند. او در برابر يك گروه صد و 
هفتاد و بنج نفری از آمریکائیانی که به رغم محاصره اقتصادی ۲۲ ساله کوبا از آن کشور 
دیدن می کردند چنین گفته است: «ما برای مدت سی سال به چنین کاری دست نزدیم» لیکن 
ها کر را ایکا اه اس کاس اس وروی ۱ 
برای ما راهی جز این نیست.»" اين گونه نسخنان فیدل کاسترو مصداق گفته «جان لاك» 
(100168 (1017)است» بدین مضمون که «دانش انسان ورای تجربه او نیست.» 
بی گمان دو کشور ایالات متحد آمریکاو کوبا به اقتضای همسایگی و نیاز طبیعی که 
به یکدیگر دارند. دوباره باب دوستی را خوآهند گشود .فیدل کاسترو که به مناسبت پنجاهمین 
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سالگرد بنیاد گذاری سازمان ملل متحد )۱٩۴۵(‏ به نیویورك آمده بود» روز ۲۲ اکتبر ۱۹۹۵ در 
يك مصاحبه تلویزیونی با شبکه ((0 گفت: ۳۵ سال است که بزر گترین قدرت جهان 
یعنی ایالات متحد آمریکاء از جهات سیاسیی» اقتصادی و نظامی» سخت‌ترین حملات و فشارها را 
بر مارواداشته است. ما همچنان در راه استقلال حاکمیت ملّی و اصول (پرنسیب‌هاائی که 
بدان پایبندیم در برایر آن همه فشار ایستاد ی کرده ایم» حتي‌پس از فروباشی دولت دوست 
و متحدمان اتحاد جماهیر شوروی و ظاه رآ به مخاطره افتادن اردو گاه سوسیالیست. این 
ایستادگی و توان رویارویی تنهاو تنهاراز همبستگی مردم کوبا است. من هیچ يك از اختیارات 
دیگر رسای جمهوری یارهبران دیگر کشورهارا ندارم؛ در کوبا تمامی اختیارات در دست 
شورای دولتی (0017(011 ۹1۸1) است. گزینش وزراء» سفراو دیگر مقامات رئیسه کشور 
همه از اختیارات این شورااست.» 

مصاحبه گر (برنارد شاو) از کاسترو پرسید: چه زمانی در کشور شما به احزاب سیاسی 
مختلف اجازه فعالیت داده‌می‌شود؟ او پاسخ داد: «هنوز هنگام آن تر مات اه آمیانا کشور 
ما گرفتار کشمکش‌هاو مجادلات چندحزبی بود کی می توانست بدین انسجام و توانایی دست 
یابد که در برابر ایالات متحد آمریکاو فشارهایش ایستادگی کند؟ امروزه کمتر کشوری‌رادر 
جهان می‌توان سراغ داهت که به تصفاییت ما در دید وه داره: 

فیدل کاسترو گفت: «در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. کلینتون‌رئیس جمهوری 
آمریکابه‌هنگام سخنرانی خودو در بر خوردهایش با همه ش رکت کنندگان عموماأنگه‌های 
مه رآمیز و دوستانه‌ای داشت ولی نسبت به من از نگاه ساده‌ای هم دریغ‌می کرد. آنان پس از 
۵ سال‌هنوز تغییر نکرده‌اند. به هر روی‌روزی تغییر خواهند کرد چون کارشان درست نیست» 
ولیکن, ما تغییر نخواهیم کرد چون کارمان درست و برحق است.» 

شگفت این که شب پیش از آن مصاحبه» مهمانی بسیار شکوهمندی از سوی‌رئیس 
جمهوری آمریکادر نیویورك برپاشد که همه رهبران کشورهای شر کت کننده در مر اسم 
پنجاه‌مین سالگرد تأسیس سازمان ملل متحد به آن مهمانی ف را خوانده شده بودند. جز 
فیدل کاسترو! او در همان شب به محله فقیرنشین سیاهپوستان (هارلم)رفت و در کلیسایی» در 
اجتماع بزرگی از سیاهپوستان با حضور گروهی از رهبران سیاسی و نمایندگان سیاهیوست 
کنگره آمریکاسخن گفت و به‌رفتار رهبران اجرایی دولت آمریکا نیشخند زد. او به کنایه گفت: 
«آنان غسل تعمید می کنند و به خداو بهشت معتقدندولی گویی انسانیت» برادری و عدالت و دیگر 
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مظاهر اخلاق انسانی را باور ندارند چون به آن‌ها عمل نمی کنند !» سپس به سخنان خود چنین 
افزود که«حدود چهار میلیاردو نیم از مردم جهان در تنگدستی و بینوأیی به سر می‌برند» اینان همه 
بندگان خدایند» جرا باید چنین باشد؟ ! اگر آنان کسانی هستند که به بهشت می‌روندمن 
نمی خواهم به چنان بهشتی بروم...» 

کاسترو در آن اجتماع گفت:«شمااین گونه باشکوه» سرشار از مهربانی و پزرگواری مرا 
پذیرا شده‌اید زیرا باور دارید که ما به اصول (پرنسیپ‌ها)ی مورداعتقاد خود موّمن و پایبندیم . 
اگر آنان مرادوست ندارند و پس از گذشت سی و پنج سال هنوز نمی خواهند مرا بیینند» در 
عوض. من مهر مردم آمریکارا در چهره شمامی‌بینم» چون این گونه از من استقبال می کنید !» 


برنج اندوهبار غرور شکسته همواره به یاد می ماند .» 


زان مونه 
بخس بیست و بنجم 


کمونیسم در سرزمین جین 


در کشور چین» بیش از هر کشور دیگری در آسیای خاوری موجبات نشوو نمای 
کمونیسم فراهم بود . دلیل پیشرفت کمونیسم را در سرزمین چین که از نظر صنایع کارخانه‌ای و 
تجمع و تمرکز گروه‌های کار ی واپس مانده به شمار می آمد. باید در دو عامل عمده جست‌وجو 
کرد: نخست منزلت و اعتبار اجتماعی ویژه‌ای که روشتفکران چینی به طور سنتی همواره از زمان 
باستان از آن بر خوردار بوده‌اند. دوم» رواج هرج و مرج روزافزون‌پس از فروپاشی دودمان 
بادشاهی مانجو ! + که خود فاسدترین دوران‌پادشاهی در تاریخ چین به شمار آمده است ! 

وجود فقر پردامنه و جانکاه در جوامع روستایی» به ویژه در خانوادههای دهقانی که بیشترین 
جمعیت چین را در بر می گیرد» از يك سو و دلبستگی و شوق‌وافر همگان در آن کشور به تحول 


۱ مانچو (/۳۸۷1۷1) نام مردمانی است که قرن‌ها در منچوری (منطقه‌ای گسترده در شمال خاوری چین) و مناطق 
پیرامونی آن زندگی می کنند. خاندان‌هایی از اين مردم؛ زمانی دراز از ۱۶۴۴ ۱۹۱۲ میلادی بر سرزمین پهناور چین 
فرماتروایی داشته‌اند. واژه «مانجو» از سده شانزدهم میلادی متداول شده است. انان از بازماندگان مردمی هستند که با 
نام‌های گوناگون در آن خطه می‌زیسته‌انده همچون «بربرهای خاوری»» «سوشن,» یا «ایلو؛ ٩115۲11۷(‏ یا لارا1؛ «نو - 
چی» یا «جو چی» [۲1/)-[]۱۷ یا 2111-[۰)11 «جور چن» (11(1).11۳1) و سرانجام «مانجو». 


۳۳۲۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سیاسی و سروسامان دادن اوضاع افتصادی و اجتماعی و بازیافتن انتتقاال زیکبار هگن 
کشورشان در دهه‌های بایانی فرمانروایی طولانی خاندان «مانجو» از سوی‌دیگر, نمایانترین 
نشانه‌هایی از چگونگی شرایط حاکم در سرزمین چین بوده است. 

در واپسین سال‌های سده نوزدهم حکومت مر کزی چین عملا سلطه خود را بر نظام 
اداری کشور از دست داده بود . جنگ‌های ویرانگری که امپراتوری‌های توسعه‌طلب بریتانیا و 
به جنگ آورند» جین راسخت ناتوان ساخته‌بود. نخان کشت ال تک سین و رایخ 
فک وت زر ی تقو 

شکست‌های بی در یی چین و تحمیل‌های گوناگون بیگانگان و نی زآلود گی و ناتوانی قدرت 
حاکمه د رآن کشور» ضرورت يك د گر گونی تند اجتماعی و باانقلاب راهر روز بیشترنمایان 
قدرت‌های باختری در آمور چین, رفتهر فته زمینه‌های يك دگر گونی تندو انقلابی ر اف راهم کرد. 


آغاز گر آن انقلاب چین 

روشنفکران و شخصیت‌های دانشگاهی چین,» بیش از دیگر گروه‌های اجتماعی از اوضاع 
ناهنجار کشورشان تاخرسندی نشان می‌دادند. دو تن از استادان دانشگاه پکن: یکی جن توسیو و 
دیگری لی تا-چائو" هر دو تحت تأثیر انقلاب بلشويك در روسیه و «د کترین» لنین درباره 
امپریالیسم. ازسال ۱۹۱۸ به مطالعه مار کسیسم پرداختند. " این دو تن در واقع از پایه گذاران 
جنبش کمونیست چین به شمار م ی آیند. آنان در ژوئیه ۱٩۲۱‏ با كمك مأموران‌مخفی کمینترن 
در شانگهای» زیر نام حزب کمونیست چین فعالیت خودرا آشکارا آغاز کردند. 

پیش از بنیاد گرفتن حزب کمونیست چین. دولت شوروی ضمن اعلامیه‌ای که در ماه 


۱ جنگ نخست(۱۸۳۹-۴۴)و سپس دومین جنگ (۱۸۵۶۶۰) به انعقاد پیمان‌هایی انجامید که سر اسر متضمن 
تحمیل‌های بسیار زیانبار بود. آن چنان که موجب چی رگی هر چه بیشتر بیگانگان بر بنادر و مراکز مهم بازر گانی چین 
شد. سومین جنگ جین وژاین, با یورش نیروهای ژایتی درسال ۱۸۹۴ آغاز شدو در زمانی کوتاه چین ناچار به تسلیم 
0 

۲. [۲1-۲1511 148 رئیس دانشکده ادبیات و ۲1۸0)- 1۸ اما استاد تاریخ. 


۸۷۸۵ ,۱۷۸۵0 0۳۴ ۲۲5۴ ۲۳۱۴ ۸۵۲۵ 00۲۵19 ظ۲۱]۵۴9۵ ,90۲۲۷۷۸۱۵2 سا.ظا .3 
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سس تحت تنج 


ژوئیه ۱۹۱۹ منتشر نمود. به همان ترتیب که در مورد ایران رفتار کرد» همه امتیازانی را که 
روسیه تزاری به زور از چین گرفته بود ملغی ساخت. اقدام دولت انقلابی شوروی سبب شد که 
توجه روشنفکران و ناسیونالیست‌های چینی به سوی رهب رآن انقلاب روسیه و حکومت بلشويك 
نوبنیاد در آن کشور جلب شود. چنین رویدادهایی همزمان بود با يك سلسله عملیات تجاوز کارانه 
جدید ژاین نسبت به یکیارچگی ارضی چین که خشم همگانی را دامن می‌زد. بیداری طبقه کا گر 
و نیروگرفتن اتحادیه‌های کار گری و عرض وجود آنان درصحنه‌های اجتماعی و سیاسی کشور 
چین» کم کم از عوامل تعیین کننده قلمداد می‌شد. 

در همان اوان» ضمن این که حکومت دست‌نشانده‌ای از سوی ژاپن در شمال چین بر سر 
کار بود. آن کشور ادعاهای ارضی بیشتری از چین داشت که مورد تأیید سران کشورهای 
پیروزمند جنگ جهانی اول در کنفرانس ورسای نیز قرار گرفته بود. اين رخداد به ناخرسندی‌و 
اعتراض گسترده ناسیونالیست‌های چین به رهبری روشنفکران» علیه ژاین و قدرت‌ها ی‌بزرگ 
اروپایی انجأمید و از پشتیبانی مور توده‌های شهری وروستایی چین نیز برخوردار شد. در آن 
هنگام داتشجویان و کار گران به هواداری از آن اعتراضات» به تظاهرات موسوم «به جنیش چهارم 
می»" و اعتصابات بزرگی دست یازیدند. 

درسال ۱۹۲۲ فدراسیون‌مر کزی اتحادیه‌های کار گری چین پایه گذاری شدو درهمان‌سال 
دواعتصاب‌بزر گ. یکی‌از سوی کار گر آن‌معادن‌دغال در شمال‌چینو دیگری اعتصاب کار گران 
راه آهن» موجب در گیری با قوای انتظامی و بسیاری تصادمات و تلفات گردید. این گونه‌رویدادهاو 
بر خوردهای خونین» درست بااهداف ویر نامه‌ریزی‌های حکومت شوروی‌و کمینترن دمساز بود. 
زیرابابهره گیری از چنین وقایع بهتر می‌توانست موجبات خیزش انقلابی راف راهم سازد. 


۱. درچهارم ماه‌مه ۱۹۱۹ دانشجویان پکن, پایتخت چین» در راستای اعتراض به سیاست دولت چین در برابر امپ اتوری 
ژاین که سر اسر زبونی و خفت‌پذیری بود به تظاهرات گسترده‌ای پرداختند که پیامدهای سیاسی فرأوانی با خود داشت. 
آن جنبش را در تاریخ چین «جنبش چهارم ماه مه» می‌نامند ۳0۲/۲1 ۷۸۷) ۲0۷6۵ - ۷۷/۷ 551 - ۱۷۷ 
(۲۳(۲ ۷۲۷ . از جمله پیامدهای آن جنبش, سازمان یافتن دوباره« کومین تانگ» پیدایش حزب کمونیست چین 

وبسیاری گروه‌های اجتماعی دیگر بوده است. از آن گذشته» چالش‌های ضدامپریالیسم و مخالف جنگ‌سالاری 
۷۷۸۲۲۵۴۲۵۲5۸ ۸۳۲۲۲) هم در آن زمان گسترشی روزافزون یافت. برای مطالعه بیشتر پیرامون آن جنبش به 

کتاب نامبر ده زیر رجوع فرمایند: 
۵۵۵۸ 1۳ ۳۷۵۲۲۲۲۵۴ نله ]۱۱۲۲5 ۷۲۵0۱۷۳۱۴۲۸۲۲۱ ۴0۵۱۲۲۲۲ ۱۷۸۷۲ ۰۲۲۱۴ 
۰ ,۳۴۴۹6 ۱۱۲۷۳۲۳۹۲۲۷ 5۲۸۱۱۳۵۸۵ ,۲5۲۵ - ۲۹۴ 0۱۵ 0۲۱۱۱۸ 


۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


همزمان‌با چنانر خدادهایی؛ «سان یات-سن»۲» دمو کراتانقلابی که‌ازسال ۱۹۱۱ 
درصحنه سیاست چین ظاهر شده‌بود« کومین تانگ» "راب اتتلاف چند گروه‌سیاسی‌پایه گذاری کرد. 

لنین معتقد بود که «کومین تانگ» باهمکاری کمونیست‌ها به يك همبستگی نیرومند 
چهار کانه: پرولتاریا؛ دهقانان» خرده بورژواهاو بورژوا ناسیونالیست‌ها دست می‌یابد» و آن گاه 
رف هی هه سس لها الم در یاس امس ات وا 
موردپسندو تأیید تروتسکی نبوده است. ‏ کمونیست‌ها بر آن بودند که از اين‌راه‌هم در «کومین 
تانگ» جایی داشته باشند و هم در سازمان‌های لشکری و کشوری و نهادهای اقتصادی چین 
(قلمرو کومین تانگ) نفوذ کنند. بدانسان که پیشتر در اتحادیه‌های کار گری و سازمان‌های دهقانی 
و نیز در میان گروهی از افسران ارتش,» به گونه‌ای موّثر راه یافته بودند. 

درزمان کوتاه‌ریاست جمهوری‌سان یات-سن» مشاوران نظامی او که‌بیشتر از سوی‌دولت 
شوروی بر گزیده‌می‌شدند» يك | کادمی نظامی تشکیل دادند کهسر اسر زیر نفوذ کمونیست‌هابود. 


۱ ۷۸۲-5 [۱۸۶۶-۱۹۲۵(5)رهبر انقلاب ۱۹۱۱ چین, آموزش‌های مقدماتی خودرا در هاوایی و 
تحصیلات پزشکی را در هنگ کنگ به پایان رساند(۱۸۹۲). او که به امورسیاسی بیش از پزشکی دلبستگی داشت» 
متأثر از فرهنگ غرب در مقام ایجاد تحول و دگر گونی بنیادین در چین بر آمد و در این راه به کوشش‌های گسترده‌ای در 
داخل و خارج چین دست یازید. او باسرنگونی نظام پادشاهی خاندان مانچو ([۳1۸۱۷1۷1) در سال ۱۹۱۱ به‌ریاست 
جمهوری چین بر گزیده شد و پس از زمانی کوتاه به سودیوآن شی کای ٩14111-16۸1(‏ (۷۲/۸) کناره گیری کرد. 
دکتر سان یات سن امیدوار بود که «یوان» به قانون اساسی پایبند باشد. ولی چون خلاف آن‌رامشاهده کردعلیه 
حکومت و قیام کرد که با شکست‌رویه‌رو شد | 
پس از مرگ «یوآن» درسال ۱۹۱۶ کشور چین دچار هرج و مرج گردید تا آن که سرانجام در سال ۱٩۲۳‏ «کومین 
تانگ» با کمك دولت شوروی, بر اوضاع مسلط شد. 
۰ 1۲۲۸۵ (۳۸۲۸۲۷ ۳۳0۳/۰5 ,]۸۲10۷۸ حزب ملی خلق)یا «حزب ناسیونالیست چین» 
۷ ۱۱۸۲10۱۸۲۱5۲ ۱۷1(۷۳25/) ازسال ۱۹۲۸ ۱٩۴٩۱‏ بر کشور چین حکومت کردو در آن‌سال در بی 
يك جنگ داخلی در برایر نیروهای کمونیست مغلوب شدو از آن‌پس در جزیره«فُرمز» (۳01۷۱05۸) مستقر 
گردید. در آن جزیره حکومتی جدا از چین کمونیست (چین ملی < تایوان) دارد. کومین تانگ در اصل نوعی 
همبستگی انقلابی بود که برای‌سرنگونی حکومت پادشاهی چین فعالیت می کردو در نخستین سال برپایی دولت 
جمهوری چین (سال ۲ ٩۱‏ ۱) مبدل به حزب سیاسی شد و درسال ٩۲۳‏ ۱ با كمك و راهنمایی دولت شوروی به حرب 
سوسیالیست تغییر وضع داد. بس از مرگ سان یات -سن (۱۹۳۵)رهبری حزب به چیانگ کای شك 0111۸۷6) 
(5111216 - 16۸۱ واگذار گردید. حزب مزبور در آغاز براساس دکترین‌سان یات -سن بر سه اصل: ناسیونالیسم. 
دم وکراسی و معیشت؛ متکی بود. 
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بخش بیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین نت 


ار تش نوین چین»همانند ار تش سرخ درشوروی» گروهی کمیسرهای‌سیاسی داشت که‌بیشترین 
راست‌زیر نفوذ بازر گانان‌و دیوانسالاران محافظه کار قرار داشت که‌شدیدأبه کمونیست‌هابدگمان 
بودند»و شاخه چپ متشکل از گروه‌های تندرو. گرایش‌به کمونیست‌هاداشتند. 1 


صلح اجتماعی به جای جنگ طبقاتی 

جناح چپ تاسال ۱۹۲۵ بر حزب و دولت کنترل داشت» تا این که در ماه‌مارس ۱۹۲۶ 
چیانگ کای شك فرمانده قوای مسأح با يك اقدام تندو متهورانه همه کمیسرهای‌سیاسی 
کمونیست را در ارتش بازداشت کردو گارد مسلح کار گران‌را که زیر نفوذ کمونیست‌ها بود» خلع 
سلاح نمود. او در هیچ يك از دو جناح راست و چپ کومین تانگ جایگاه معنوی بر جسته‌ای 
نداشت و انگیزه اصلی او ظاه رآ بایان دادن به آشفتگی‌هاو کشمکش‌های گروه‌های سیاسی 
وتظامی, ایجاد ارتشی منظم و باز گرداندن اقتدار سیاسی به حکومت چین بوده است. هرچند در 
ف ررآیند کوشش‌های چیانگ کای شك کمونیست‌هازیان فراوان دیدند؛ با این همه بنابر مقتضیات 
ومصالح سیاست خارجی اتحاد جماهیر شوروی و انقلاب چین, از سوی کمینترن 
به کمونیست‌ها دستور داده‌می‌شد با چیانگ کای شك سازش و مدارا کنند. 

دربی آنر خدادها؛ چیانگ کای شك به عنوان رئیس دولت‌زمام آمور کشوررابه‌دست گرفت‌و 
بنارایر این‌نهاد که,صلح اجتماعی» جایگزین«جنگ طبقاتی»شود . سر انجام‌هنگامی که بسیج 
نیروهایارتشیو گسیل‌داشتن آن‌هابه‌سوی‌شمال چین‌ضرورت‌یافت» و حدت کمونیست‌هاو 
کومین تانگ دوباره‌ضرورت یافت و مورد توجهرهیران‌هر دو گروهراست و چپ‌قرار گرفت.۲ 


62 ,۳۴ ,1938 ,01/۲10۴۲۲ 8۴۲۷ 011۳۴۲6۴ ۲13۳ 0۳ 1۳۸0۳۴۲۷ ۲۲1۷۴ ,15۸۸65 ۱۰۲۱۰ 
۲ چیانگ کای شك (16۸1-911۳16 111۸۷0) در سن بیست و هفت سالگی در سایه استعدادو هوش سر شار از 
سوی‌سان یات-سن رهبر کومین تانگ به سمت معاون حزب کومین تانگ (حزب ناسیونالیست مردم) بر گزیده شدو 
در پیشرفت‌های حزب مذ کور نقش بر جسته‌ای ایفاء کرد. هنگامی که دولت مر کزی چین به قانون اساسی جمهوری 
پشت کردو راه دیکتأتوری رادر پیش گرفت» جیانگ کای شك رهیری نیروهای انقلابی را علیه حکومت مر کزی و 
عزیمت به سوی پکن عهده‌دار شد. پس از يك بر خورد ناموفق با نیروهای دولت مر کزی سرانجام به پیروزی دست 
یافت و درسال ۴ ۱٩۱‏ «کانتون»» شهر عمده چین, زادگاه سان‌یات-سن رابه تصرف در آوردو سان‌یات-سن دولت 
انقلابی نوینی را اعلام کرد. با آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز ژاپن به خالك چین که به شکست خفت‌بار ارتش و دولت 
مر کزی چین و قبول شرایط تحمیلی ژاپن منجر شد. مر دم به دولت انقلابی سان یات-سن در کانتون‌روی آوردند. 


۳۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


شورای شهر 

در ژوئیه ۱۹۲۷ نیروهای کومین تانگ به سوی شمال چین جهت رویارویی با قوای دولت 
مر کزی پیشروی کردندو همه جاباپیشباز پرشور روستاییان‌روبه‌رو شدند. در شهرهانیز 
کار گران به رهبری اتحادیه‌های کارگری با نیروهای ارتش کومین تانگ همکاری نمودند. در 
شانگهای» یکی از بزرگترین و آبادترین شهرهای چین, کارگرآن به‌رهیری اتحادیه‌های نیرومند 
کار گری که‌رژسای آنان غالباً کمونیست بودند» به مجرد نزديك شدن سپاهیان انقلاب ملی 
به شهر» با امید به بر خورداری از پشتیبانی سپاهیان انقلاب دست به شورش زدند ومقامات محلی را 
و کار متا ختتات و به تعاتد کان توده‌های شهری يك «شورای شهر» همانند آنجه در سال ٩۱۷‏ ۱ 
از سوی انقلابیون روسیه درشهر سن‌پیترزبورگ برپا شده بود تشکیل دادند. 

در همان زمان, یروهای زیر فرماندهی چیانگ کای شك (سپاهیان انقلاب) که تأ نزدیکی 
شهر آمده بودند» از ورود به شهر خودداری می کنند و آن قدر در بیرون از شهر می‌مانند تا 
گروه‌های مخالف شورش و مقامات محلی ضدانقلاب رانده شده از شهر» نیروهای خودرا 
بازسازی نموده و سازمان‌یافته به شانگهای باز می گردند! آنان در باز گشت به شهر با خشونت 
هرچه تمامتر» کارگران شورشی راقتل عام کرده‌و کمونیست‌هاراسر کوب می کنند! 

ناگفته نماند که بیشتر بر سر برخی اختلاف سلیقه‌ها از جمله انتخاب محل استقرار ستاد 
فرماندهی کومین تانگ» روابط چیانگ کای شك بارهبران‌سیاسی کومین تانگ به تیرگی 
گراییده بود. ۲ دولت هانکو (دولت مرکزی کومین تانگ) چیانگ کای شك‌را از سمت فرماندهی 
کل قوا معزول نمودو همزمان با اين وقایع» کمونیست‌ها در دولت هانکو روز به روز نفود بیشتری 
یافتند» در حالی که همان زمان کمینترن هنوز از چیانگ کای شك جانبداری می کرد. 


اعتصاب همگانی کار گر آن و شورش گستر ده! 
در بیست و یکم مارس هنگامی که کار گران شانگهای به اعتصاب عمومی دست زدند و 


۱ جیانگ کای شك ستاد فرماندهی خودرادر نانجانگ (0) ۸۲1۸ ۷)» حاکم نشین استان کیانگز (1۸۷051) 
مستقر ساخت درحالی که رهبران سیاسی کومین تانگ بر آن‌بودند که پایگاه دولت یا بایتخت کومین تانگ رادر هانکو 
( 60۷۷ ۲1۸)؛ بالاتر از رودخانه یانگتسه (۸۷)/۲510 ۷) معین کنند. اين گونه ناهمسویی‌هاو باره‌ای اختلاف‌های 
عقیدتی و ناساز گاری‌های سیاسی, به ناهماهنگی و تیر گی مناسبات انجامید و سرانجام منجر به آن شد که دستگاه 
رهیری کومین تانگ» در صدد بر آید چیانگ کای شك را از فرماندهی کل قوابر کتار سازد. 


بخش بیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین ۳۴۹ 


اعتصاب‌شان به شورشی گسترده انجامید» کمونیست‌ها در برخورد باآن‌رویداد» از کمینترن 
درخواست راهنمایی کردندیا در وأقع در مقام کسب تکلیف و استمداد بر آمدند» به آنان پاسخ داده 
شد که با جیانگ کای شك همانند يك رهبر انقلابی رفتار کنند و راهنمائی‌های اوراعیناً بدون 
چون و چرابپذیرند! در همان‌هنگام» استالین شخصاًتأکید می کند که؛ چیانگ کای شك 
به اصول انضباطی کومین تانگ پایبند است و جز رهبری آرتش خود علیه «امپریالیست‌ها»» راه 
دیگری نخواهد پیمود. بنابراین کمونیست‌ها باید بیشینه بهره‌برداری را از وجود او بکنند؛ سپس 
«همچون لیموی آب گرفته» او رابه دور افکنند».! ۱ 

ورود سپاهیان چیانگ کای شك به شانگهای» با مقاومت شورشیان, کارگران انقلابی و 
کمونیست‌ها روبه رو نمی‌شود. زیرا کمینترن دستور داده بود که با او رویارویی نشود و 
موجبات رنجش وی را فراهم نکنند. با این همه چیانگ کای شك به بهانه این که کارگران 
شورشی و کمونیست‌ها اسلحه خویش را تحویل نداده بودند به آنان روی خوش نشان 
نمی دهد . او نخست شورای شهر را که در پی قیام کارگران برای اداره امور شهر سازمان داده 
شده بود به رسمیت نشناخت و آن گاه پس از چند روز, رهبران کمونیست‌هارا دستگیر 7 
بازداشت کرد. 


رویدادی شکفت انگیز 

در واکنش به رفتار چیانگ کای شك. اعتصاب عمومی و تظاهرات گسترده‌ای برپاشد 
که با بر خورد خشونت‌بار بیمانندی از سوی سپاهیان چیانگ کای شك رو به‌رو گردید . سپاهیان 
بی‌پروابه سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند» مراکز و ساختمان‌های اتحادیه‌های کار گری را به 
تصرف خود در آوردندو هزاران نفر از قیام کنندگان, کمونیست‌ها و رهبران کار گران‌رازندانی 
نمودندو یا با ییدادگری دهشتناکی آنان‌را تیرباران کردند. 

جای شگفتی و پرسش است که چگونه حکومت شوروی و کمینترن آن چنان آرامو 
بدون هیچ واکنشی تماشاگر آن رویدادها و صحنه‌های دردناك بوده‌اند!؟ خاموشی و خونسردی 
رهبران شوروی در قبال این کوشش عظیم انقلابی پرولتاریای چینی که به رهیری کار گران متحد 
۱۱0۱0۱۰ رکه ۲ 0۲ ۳۵2۹۳۲۲۲۹ ۸۳۲۵ 6۵۵۸۳۲ ,1۳0۲910 
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۳۵۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


صنعتی و کمونیست‌های فرمانبردار کمینترن صورت می گرفت می‌تواند یکی از رخدادهای 
رازآمیز و حیرت‌انگیز تاریخ کمونیسم و انقلاب جهانی پرولتاریا به شمار آید! 


مصادره زمین و مر دود دانستن جنش دهقانی! 

مسکوء بیدریغ اصرار می‌ورزید که کمونیست‌هااتحاد خودرابا کومین تانگ همچنان 
محفوظ دارند» اما در عین حال خواستار مصادره‌و تقسیم اراضی هم بود . سفارش مسکو بر این پایه 
استوار بود که اولااراضی متعلق به مالکین بزرگ را مصادره کرده‌و بین دهقانان تقسیم کنند. ثانً 
یگان‌هاتی از میان کار گران‌و دهقانان انقلابی قابل اعتماد. باباورهای کاملاً کمونیستی سازمان یایند و 
تتی چند از کار گران‌و دهقانان نیز به‌هموندی کمیته اجرایی مر کزی کومین تانگ بر گزیده شوند. 

به‌هر روی, دامنه ناساز گاری‌ها بین دو شاخه کومین تانگ و ناهمسویی‌هایی که در 
سیاست و روش کار حزب کمونیست و کومین تانگ دیده‌می‌شد. روز به‌روز گسترش بیشتری 
می‌یافت. سرانجام» کار به آن جا کشید که دولت هانکو (کومین تانگ) در ژوئیه ۱۹۲۷ از 
کمونیست‌ها خواست که آشکارا جنبش دهقانی را مردود اعلام کنندو در همین زمان» چیانگ 
کای شك خواستار شد که دولت هانکو به طور کلی با کمونیست‌هاقطع رابطه نماید. تتیجه این 
شد که کمونیست‌ها از هموندی دولت کناره‌گیری کردند و متعاقباً در پکن» گروهی از گماشتگان 
دولت به سفارت شوروی یورش برده و به آنبوهی اسناد و مدارك مهم دست یافتند ! 


دستگیری رهبرآن کمونیست و اعدام آنان و کنار آمدن باغرب ‏ 

شگفت آور این که در فرایند آن‌هنگامه» رهپران کمونیست جینی را که در سفارت شوروی 
پنهان شده بودند دستگیر و اعدام کردند . دامنه‌اين گونه کینه‌توزی‌ها چنان‌بود که‌مقامات کومین 
تانگ و فرمانروایان ایالات چین در پیگردو آزار کمونیست‌ها از یکدیگر پیشی می گرفتند ! 

پیش‌بینی‌های تروتسکی درباره کومین تانگ» برخلاف راهی که استالین در پیش گرفته 
بود» درست از کار در آمدو سرانجام دولت شوروی و کمینترن هر دو در چین با شکست روبه‌رو 
شدند» همانند شکستی که در ایران و تر کیه با به قلرت رسیدن رضاشاهو کمال آتانورك نصیب 
شوروی و کمینترن گردیده بود. رهبران کومین تانگ هم مانند رضا شاه و آناتورك» از دولت 
نوبنیاد شوروی تا آن جا که شدنی بود بهره‌برداری کردند و به و جاهت ملّی و ارزش خود افزودند 
وان گاه بنابر مصالح میهنی» بااقدرت‌های بزرگ غرب کنار آمدند . 


بخش پیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین ۳۵۱ 


جیانگ کای شك از نوامبر ۱۹۲۷ باسمت فرمانده کل قوای کومین تانگ دیکتاتور 
مطلق‌العتان چین شد. ولی» یکدم از رویارویی و ستیزه‌جویی‌های کمونیست‌هابر کنار و اسوده 
نبود. تروتسکی بر این باور بود که استالین» ماهیت ضدامپریالیستی کومین تانگ رابه درستی 
نمی شناخته و جه بسا در این زمینه مبالغه می کر ده است . ۲ آنچه از لابه لای نوشتارهای 
پرهیاهوی کمونیسم جهانی و رهبری حکومت شوروی برمی‌آید. یکی از زمینه‌های ناساز کاری 
تروتسکی و استالین» همانارویدادهای چین بوده است. 

استالین» کومین تانگ راسزاوار آن‌می‌دانست که به یاریش بر خیزدو چنین استدلال 
می‌ کرد که کومین تانگ دارای سرشت ضدامپریالیستی بوده است. هدف او در وهله نخست 
كمك به تجمع» تمر کزو بسیج تمامی نیروها علیه قدرت‌های بزر گ اروپایی و ژاپن_دشمنان 
اتحاد شورویبوده است. آن سیاست لزوماً باید با مجامله و سخن‌پردازی‌های پسندیده اجتماعی 
آراسته می گردیدو درجارچوبه ترفندهاو یا تا کتيك‌های ظاه رآ موجه جلوه گر می‌شد ۱ 

هنگامی که چیانگ کای شك کار گران شانگهای و گروهی از کمونیست‌های فعال‌را 
سر کوب ساخت ویابه دولت هانکو (کومین تانگ) پشت کرد بایستگی سیاسی چنان بود که 
مسکو با تمس به دکترین مربوط به«چهار طبقه اجتماعی»» به گونه‌ای آن‌واقعیت را توجیه 
تخابت ان اه یا تبلیغات شوروی در راستای رهنمودهای استالین» توضیح داد که 
بورژوازی ملّی به انقلاب خیانت ورزیده و چیانگ کای شك در این فرایند» ابزاری بیش نبوده 
است! از دید رهبران مسکو» دولت هانکو رامی‌بایستی تنها مظهر اتحادو همدستی سه طبقه 
دانست: خرده بورژوازی» دهقانان» و کارگران. آنگاه از این همبستگی تا آن جا که شدنی بود 
باید علیه عوامل فئودالیسم» میلیتاریسم» سرمایه‌داری وابسته (کمپرادور) و بورژوازی ملّی 
بهره‌برداری می‌شد. به زعم آنان» کمونیست‌ها ضرورتا بایستی در کومین تانگ باقی می‌ماندند تا 
حتی المقدور جتاح راست را در تشکیلات کومین تانگ خنثی سازند. 

اين مرحله از انقلاب چین را «انقلاب بورژوا- دمو کراتيك» می‌نامیدندو گمان می‌رفت که 
هنبازی کمونیست‌ها در کومین تانگ» راه‌رابرای ورودپرولتاریا به انقلاب بورژوا-دمو کر اتيك 
باز می کند و پیشرفت به سوی مرحله بعد را که انقلاب سوسیالیستی قلمداد می‌شد شتاب 
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۳0۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


می‌بخشد. تروتسکی» عوامل فتّودالیسم را طبقه‌ای جداو متمایز از بورژوازی نمی‌دانست. او 


مصادره دار ابی‌های بو رژواها 
ار دید کار رو کر نلاب میم باپستی سوم متتاری رای لزان کی با فد 
غیر آن» دشمن اصلی خود بداند و دارایی‌های بورژواهارا در شهر و روستاء در نخستین وهلةٌ 
انقلاب مصادره کند. به عفیده او «دوران دمو کراتيك» به گونه‌ای که از نوامبر ۱۹۱۷ تاژوئیه 
۸ در روسیه نمودار شد» در چین نمی‌توانست پدید آید. 
تروتسکی درسال ۱۹۰۹ پیشگویی کرده بود که پرولتاریای روسیه نمی‌توانست انقلاب 
را نیمه کاره درمرحله بورژوازی متوقف سازد -به گونه‌ای که لنین در کتاب «دو تاكتيك سوسیال 
دم و کراسی»! از آن دفاع کرده بودبلکه لزوماً می‌بایستی به سوی مرحله سوسیالیسم پیش 
می‌رفت. او پس از پیروزی انقلاب روسیه» درباره چین استدلال می کرد که سرشت جامعه 
چینی ناگزیر ایجاب می‌نمود انقلاب چین یکسره به سمت مرحله سوسیالیسم گام بردارد. 
به نظر وی انقلاب چین باید شتابی تندتر از انقلاب روسیه می‌داشت. از این روی درسال ۱۹۲۸ 
گفته بود: 
جنبش توده‌های کار گران‌و دهقانان چین در چنان فراگردی قرار داشت که شرایط برای به دست 
گرفتن قدرت از سوی کمونیست‌ها کاملاً مهیا بود . اگر کار گران‌و دهقانان عملااز بورژوازی 
ملی پیروی می کردند. تنهابه این دلیل بود که« کمینترن» آنان‌رابه چنانفرایندی کشانده‌بود ۲۰ 


نخستین مر احل پیروزی 

ناساز گاری و کشمکش بین رهبران حزب کمونیست چین و چیانگ کای-شك رهبر 
کشون عی» ارسال ۱۱۲۶ اعتکار شتلهء با وعوه ارم هیسکو دز بب‌گیر تسیاست امتالی این 
ادامه همکاری کمونیست‌هابا کومین تانگ و چیانگ کای شك همچنان پای می‌فشرد و تنها 
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بخش بیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین ۳۵۳ 


تروتسکی بود که از آنچه‌می گذشت ابراز نگرانی می کرد. در آن هنگام مائوتسه تونگ که‌هموند 
کمیته مر کزی و دفتر سیاسی حزب کمونیست چین و مسئّول امور دهقانان بو ضمن گزارشی 
در زمینه انقلاب دهقانان چین,» از کمیته مر کزی حزب خواستار شد که برای مسلح ساختن 
دهقانان هموند حزب اقدام شود. " بازتاب آن گزارش و به طور کلی نقطه‌نظرهای ماتو» با سیاست 
رهبرآن جنبش بین‌المللی کمونیسم و ایستار مار کسیست‌های متعصب که بر انقلاب کار گری و 
نقش پیشرو پرولتاریا ّ کید داشتندو نیز با مناسبات کومین تانگ و رهبران شوروی دمساز نبود. 
از این روی اختلافات گسترده‌ای‌را دامن زد وسرانجام منجر به اخراج ماتو از دفتر سیاسی حزب 
شد! 

استالین و نظریه‌پردازان کمینترن باورشان بر این بود که برأی به قدرت رسیدن حزب 
کمونیست چین, بهترین و کوتاه‌ترین راه» گسترش نفوذ کمونیست‌ها در درون کومین تانگ و 
۱ 
استمرار حکومت کومین تانگ و اضمحلال نظام فرمانروائی فتودال‌ها درچین» ضروری‌ترین 
اقدام برأی نیل به اهداف کمونیسم و انقلاب کشت به شمار ام امته اس ق: 

مانوتسه تونگ به نقش دهقانان تکیه می کرد و به پرولتاریای صنعتی حتی اشاره‌ای هم 
نمی‌نمود . او سهم دهقانان را در انقلاب هفتاد درصد و سهم شهرنشینان ویگان‌های ارتشی راسی 
درصد به حساب می آورد. 1 


جنک ‌های بار تبز آنی دهقانان 

ششمین کنگره حزب کمونیست چین, درژوئیه ۱۹۲۸ همزمان‌بابرگزاری ششمین 
کت وا تک سکیا سل انز ان کنگره: برای نخستین بار به جنگ‌های پارتیزانی 
دهقانان بها دادند» هر چند درآن جاباز هم برای مبارزات طبقه کار گر اهمیت بیشتری قائل سدند . 
پس از کنگره‌مزبور» حزب کمونیست چین زیر فشار پیگیر کمینترن» بیشترین کوشش خودرا 
درراه احیای روحیه انقلابی در میان کار گران صنعتی به کار گرفت ولیکن چندان کامیاب نشد. 
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پرولتاریای چین کمتر به مواعظ و اندرزهای کمونیست‌ها گوش فرامی‌داد» بلکه بیشتر 
به زمینه‌های اقتصادی دلبستگی داشت. 

لی‌لی-سان (1.11.1-5۸0۷) که در آن هنگام رهبری حزب کمونیست چین رابه عهده داشت 
و شخصیت سیاسی خویش رابه عنوان يك سازماندهنده جنبش کارگری به سال ۱۹۲۵ در 
شانگهای نمایانده‌ونامدار شده بود» فدای اشتباهات مسکوو کمینترن گردید . چنان که رهیران 
شوروی تمامی شکست‌هاراناشی از سوءتدبیر و ضعف رهبری وی دانستند . و در نشست نوأمیر 
۰ «بولیت بوروه ناگزیر به کناره گیری شدووانگ مینگ (1۷]1370 ۸۷6 ۷) که یکی از 
سرسپرده‌ترین رهب رن حزب کمونیست چین در بر ابر مسکو بود. به‌رهبری حزب دست یافت. 

به راستی» نیرومندترین شخصیت حزبی را در آن هنگام باید همان ماتو تسه تونگ 
دانست. ولی چون کوشش‌ها ونظریه‌های او خوشایند مسکوو کمینترن نبودو از خود استقلال 
رأی نشان میداد در آن مرحله از مبارزات» در سلسله مراتب حزبی از دستیابی به جایگاه‌رهیری 
حزب بازماند. هرچند این وقفه کوتاه در عروج مائوبه جایگاه رهبری» نه تنها به موقع حزبی او 


آسیبی نرساند بلکه‌وی» از آن زمان به بعد بیوسته راه پیشرفت و تعالی را در حزب پیمود. 


دمسازی با مائو 

وانگ مینگ باعلم به اقتدار حزبی روزافزون مائو» پس از تأیید کمینترن همواره با 
برنامه‌های مائو دمسازی نشان می‌داد. این دو تن‌رهبر برای بر گزاری نخستین کنفرانس 
ساویت‌های سراسری چین در نوامبر ۱۹۲۰ به تفاهم و توافق‌رسیدند. در آن کنفرانس, دولت 
مرکزی موقت جمهوری ساویت‌های چین تأسیس شد و مائو تسه تونگ که پیشتر پیروز مندانه 
هماوردان خودرا کنار زده بود» به سمت «سالار» (صدر) بر گزیده شد. حزب کمونیست در شهرها 
سخت ناتوان ماندو به دنبال پیگرد. آزار» بازداشت و اعدام رهبرانش از فعالیت موثر باز ایستاد. از 
این روی؛ مائواز کمیته مر کزی حزب دعوت کرد که در مناطق آزادشده به او ملحق شوند.! 
هموندان کمیته مر کزی» نخست در پذیرفتن آن فراخوانی درنگ کردند. ولی سرانجام در پاییز 


۱ تا لواخر سال ۰ بیروهای «فرتش سر خ» زیر فرمان مائو که بر بخش بزرگی از ایالت کیانگ سی (161۸۷051) 
تساط یافته بودند» به بیش از شصت هزار تن درچهار ار تش منظم بالغ می‌شد. اسلحه و جنگ افزار آنان بیشتر از غنائم 
به دست آمده از سربازان دولت» دستبرد به انبارهای عمومی و خلع سلاح نیروهای کومین تانگ تأمین می گردید. 


بخش بیست و پنجم / کمونیسم در سرزمین چین ۳09 
حسص تست 


۲ هنگامی که وانگ مینگ از کار کناره گیری کرده‌و به مسکورفت. دعوت مائو راپذیرفتند 
و به آو پیوستند. 

در باییز سال یی ایو ود ات بت ای هه 
ژاین به آن تجاوز قانع نخواهد بودو به سرزمین‌های بیشتری از کشور چین دست‌اندازی خواهد 
کرد. شگفت این که‌رویدادی چنان بزرگ و احتمال مخاطرات بعدی که احیانا ازسوی 
ژاینی‌هامتوجه چین می‌شد. چیانگ کای شك را از پیگیری کوشش‌های جنگی علیه ماوو 
ساویت‌های چین باز نداشت. 

کمونیست‌هاء چیانگ کای شك رامتهم می‌ساختند که در راستای دشمتی با آن‌هاو تداوم 
دیکناتوری خود. نابسامانی‌ها وپریشانی‌های کشورر از یاد برده است. او نیزمتقابلاً کمونیست‌ها 
راسبب اصلی برهم زدن نظم عمومی و تزلزل وحدت ملّی معرفی می کرد. چیانگ کای شك 
براین نکته‌پای می‌فشرد که؛ تنها هنگامی چین می‌تواند با مهاجم خارجی روبه‌رو شود که 
شورشیان کمونیست داخلی منهدم گردند. برپایه چنین ایستاری‌بود که سخت گیری‌های 
جیانگ کای شك نسبت به کمونیست‌هاروزبه‌روز شدت بیشتری می‌یافت . 


کوج بزر گ در چین 

مائو تسه تونگ. دربی آن فشارهاو سخت گیری‌های دولت چین, ناگزیر شد نیروهای 
اه فان گنوی ام این کم توافت پهسفر سا فعت قاط 
شوروی نزديك باشد و در عین حال از مراکز قدرت ونفوذ چیانگ کای شك دور بماند. آن کو چ 
گروهی. همچون حماسه‌ای تاریخی از سوی نیروهای کمونیست و خانواده‌هایشان,» از اکتبر 
۴ تااکتبر ۱۹۳۵ به‌درازا کشید. آنان در مسافتی نزديك به سیزده هزار کیلومتر راهپیمائی» 
صدمات و تلفات سنگینی را متحمل شدند تا به شمال ایالت «شن سی» رسیدند و در آن جا پایگاه 
یافتند." در آن‌راءپیمایی سخت و پرخطر ده‌ها هزار دهقان نیز بازن‌و فرزند خود. رزمندگان 
کمونیست و خانواده‌هاشان را همراهی می کردند. 

داوری تاریخ نسبت به مائو تسه تونگ درآن دوران» گویای این است که او به راستی 
رهبری بوده تواناو برجسته» چنان که در چالش‌های سیاسی و جنگ‌های پارتیزانی و 
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۳۵۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سازماندهی توده‌های دهقانی نقش درخشانی ایفا می کرده است. سربازان ارتش سرخ مانو» و 
کار گزاران او درسرزمین‌هایی که به تصرف نیروهايش درمی آمد. کمابیش از میان دهقانان پسیج 
می شد‌ند . دلبستگی دهقانان را به کمونیست‌هاباید بیشترمرهون سیاست آنان در زمینه انقلاب 
ارضی دانست. 

به موجب برنامه اصلاحات ارضی جمهوری شوروی (ساویت) چین که در نوامیر ۱۹۳۱ 
به تصویب رسید. تمامی املاك «فثودال»ها اربابان دهات «میلیتاریست»هاو دیگر زمین‌داران 
بزرگ» صرفنظر از این که روی آن کار می‌کردند و یا به اجاره‌واگذار می‌نمودند» بدون هیچ گونه 
خراست یبای مقتاتره عین قظ الا خی پمتای تیا مانهای متهی سر رل پهمایل و 
نظر اکثربت ساکنان هر ناحیه بود. «ییداست که رعایت جانب نهادهای مذهبی به خاطر این بوده 
است که مبادااحساسات مذهبی مردم جریحه‌دار شود .! 


جنبش کمونیستی چین ژ آموزش‌های مار کس 

برخی از مفسران غرب بر این باورند که بهتر است کمونیست‌های چین را فقط 
سوسیالیست بخوانیم . اما واقعیت آن است که جنبش کمونیستی چین. برآمده از قیام 
توده‌های دهقانی و بر پایه تعالیم مار کس» دارای سلسله مراتبی سیاسی و نظامی ویژه خود 
بوده است . 

مائو و دیگر رهبران کمونیسم چین, از ذخاثر عظیم انسانی جوامع روستایی در 
راستای برپایی و پیشبرد انقلاب بیشترین بهره‌برداری ممکن را کردند. دهقانانی را که 
قرن‌ها از صحنه‌های سیاسی دور نگهداشته شده بودند به حقوق سیاسی و اجتماعی‌شان آشنا 
ساخته و به آنان آموختند که با دیگر انسان‌های طبقات اجتماعی همسانند و می‌توانند به خود 
و به جامعه و همنوعان خویش در تمأمی زمینه‌های اجتماعی اقتصادی و سیاسی 
طلامت کنند: 

انقلاب چین ثابت کرد تنها پرولتاریای صنعتی نیست که لزوماً باید پیشقراول جنیش 
انقلابی کمونیسم باشد. بلکه احزاب کمونیست ازآن گونه نهادهای قدرت‌اند که به دست 
بررگزیدگان سیاسی سازمان‌یافته و هموندان خود را از میان همه طبقات یا گروه‌های اجتماعی 
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بسیج می‌کنند. آموزه انقلاب چین نشان داد که تعالیم مار کسیسم و برنامه‌های مربوط به تنویر 
افکار» در میان توده‌های دهقانی به آسانی تأثیر می گذارد زیرا که زیربنای فکری آنان و 
برداشت‌های ذهنی‌شان از پیش‌داوری‌هایی که می‌تواند با اندیشه‌های نو و احیاناً با اصول 
عقاید کمونیست‌ها برخورد داشته باشد. آميخته نیست و ضمیرشان به اسانی نقش‌پذیر 


ان 


«بهای بزرگی» مسئولیت است .» 
وینستون جرجیل 


چبن کمونیست در راه تبدیل به یک قدرت بزرگ جهانی 


پیشتر در بخش بیست و پنجم این کتاب از چگونگی پیدایش حکومت چین کمونیست» 
در پی نابسامانی‌هایی که به انقلاب ۱۹۱۱ بارهبرید کتر سان یات سن و سرنگونی نظام 
پادشاهی دو هزار ساله جین انجامید. یاد شده است. در آن جا به پیامدهای ناشی از رویدادهای 
جنگ جهانی نخست از دید گاه اجتماعی و سیاسی در خاور دور به‌ویژه در سرزمین چین که 
آبستن بروز دگرگونی‌های چشم گیری بود» اشاره کردیم. 

چین در آن‌هنگام از سوی قدرت‌های باختری و نیز از جانب دولت ژاپن در معرض 
فشارهایی قرار داشت. شماری از کشورهای باختری اروباطی قرون و اعصار امتیازات گوناگونی‌در 
سرزمین چین به دست آورده بودند. از این‌روی آنان برای حفظ آن‌امتیازات ترجیح می‌دادند کشور 
چین از دولت نیرومندی بر خوردار نباشد» ضمن این که بنابر مصالح استعماری و استثماری حود به 
برقراری ثبات و آرامش در آن منطقه و به طور کلی در خاوردور دلیستگی نشان می‌دادند. 

پس از جنگ جهانی اول» دولت نوبنیاد اتحاد جماهیر شوروی هم سیاست چند منظوره‌ای 
را در خاور دور در پیش گرفته بود. بدان‌گونه که می خواست. در عین این که بر قلمرو خویش در 
خاوردور چیر گی بایسته‌ای داشته‌باشد» از دستیابی به‌هدف بلندمدت خود نیز که گسترش 
کمونیسم در آسیا بود» باز نماند. بتابراین در راستایی جلب دوستی چین می کوشید و به آن کشور 


1 ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


كمك می کرد تا در برابر فشار قدرت‌های باختری و امپراتوری ژاپن ایستادگی کند. 

در آن هنگام ژاین به نیرویی بزرگ در آسیا تبدیل شده‌بودو بادست آوردن امتیازات و 
بایگاه‌های پیشین آلمان در قلمرو چین و اقیانوس آرام (به پاس پشتیبانی از متحدین در جنگ اول 
جهانی) می کوشید موقع خودرا در آن قاره بیش از پیش استوار سازد. در سال ۱٩۲۳‏ جنبش 
میهنگرا ی چین به نام «کومین تانگ» که نیرومندترین گروه سیاسی سازمان یافته در چین به‌شمار 
می‌آمد. ان شد که برای رویارویی باقدرت‌های استعمار گر و امپربالیست غرب. حنی‌الامکان 
از کمك‌های اتحاد جماهیر شوروی بهره‌مند شود. 

کومین تانگ در پی کوشش‌های میهن گر ایانه خودو با بهره‌گیری از کمك‌های شوروی 
کم کم آن چنان توانی یافت که در سال ۱۹۲۷ توانست يك دولت ملی در «نانکینگ» بنیاد نهد و بر 
قلمرو گسترده‌ای از خاك چین اعمال حاکمیت کند. در آن دوران حزب کمونیست چین که در 
سال ۱۹۲۲ پایه گذاری شده بود» ضمن داشتن هم کاری نزديك با کومین تانگ در پی 
رهنمودهای پنهانی رهبری شوروی به يك رشته فعالیت‌های انقلابی گسترده جداگانه‌ و گاهی 
مغایر خط مشی سیاسی و شیوه کار دولت کومین تانگ» دست می‌یازید. 

در سال ۱۹۳۱ که ژاین به منچوریی یورش بردو به بخشی از خاك چین تجاوز کرد. دولت 
شوروی در آغاز نه تنها واکنش نشان نداد بلکه باژاینی‌هابه سودا گری پرداخت و سهام روسیه 
تزاری‌رادر راهآهن خاوری چین به دولت ژاین فروخت. لیکن پس از آن که‌پیشروی‌ژاینی‌ها 
کم کم قلمرو روسیه‌را در خاور دور در معرض خطر قرار داد به كمك چین شتافت تا آن جا که در 
مرز چین و شوروی مستقیماً با نیروهای ژاپنی در گیر شد. اين گونه بر خوردهاء تا سال ۱۹۳۹ که 
اتحاد جماهیر شوروی با آلمان نازی پیمان عدم تجاوز منعقد ساخت» همچنان ادامه یافت. از آن 
پس به لحاظ این که گفت‌و گوهایی بین آمهرأتور ژاپن» رهیر آلمان نازی (هیتلر) و دیکتاتور 
فاشستت الا شیم ترا اما نیما مومت ری تساه ض باهداشت شاه سا ها زیخ 


شوروی و ژاین متوقف شد. 


۱ «نانکینگ» یا «نانجینگ» (۷۲[۳۲0 ۱۸ - ۷۸۷[1(۷6) در بخش خاوری چین. منطقه‌ای است که به سال ۱٩۹۳۸‏ 
جمهوری چین در آن بنیاد نهادهشد. جیانگ کای شك ٩۲۱۳1(‏ - ۸۵ 011]۸(۷0))به سمت‌رئیس‌جمهوری 
بر گزیده شد و پس از بیست سال‌رویارویی با تهاجم گسترده نیروهای ژاپن و جنگ داخلی با کمونیست‌ها به رشبری 
مائوتسه-تونگ» سرانجام در دسامبر ۱۹۳۹ سرنگون شدو در تایو ان پناه گرفت و دولت چین ملی رادر آن چریره 
س ات : 


بخش بیست و ششم / چین کمونیست در راء تبدیل به يك قدرت بزرگ جهانی ۳۶۱ 


پیمان سه کشور آلمان, ژاپن و ایتالیا در سپتامبر ۰۱۹۴۰ موجبات بستن قرارداد بی‌طرفی 
شوروی وژاپن‌رادر آوریل ۱ فراهم ساخت و این خود سبب شد که کمك‌های شوروی 
به چین» در زمینه جنگ با ژاپن پایان پذیرد. نکته درخور توجه این است که حتی پس از یورش 
نیروهای آلمان نازی به خاك شوروی (به رغم مفاد عهدنامه عدم تجاوز که هیتلر با استالین امضا 
کرده بود! » بازهم حکومت شوروی راه‌را باز گذاشت که ژاپن به تجاوز خود به قلمرو چین و 
سرزمین‌هایی در آسیای جنوبی خاوری ادامه دهد. پیداست چنین رفتار سیاسی که حکومت 
کمونیست شوروی نسبت به چین در پیش گرفته بود. احساسات میهنگ رایانه مردم چین راسخت 
جریحه‌دار می‌ساخت و به آبروی کمونیست‌هاو حزب کمونیست چین هم آسیب می رساند. با 
وجود این حزب کمونیست چین و شخص مائوتسه تونگ (مائوزدانگ) که از سال ۱۹۳۵ 
رهیری آن حزب را عهده‌دار بود» از سیاست شوروی هواداری می کرد. 

در ماه فوریه ۱۹۴۵ بنابر قرار داد یالتا (پیمانی که در شبه جزیره کریمه» در روسیه 
به امضای سران کشورهای متفق در جنگ دوم جهانی, ایالات متحد آمریکاء بریتانیای کبیر» و 
اتحاد جماهیر شوروی رسیدو برابر آن خطوط اصلی جغرافیای سیاسی جهان پس از جنگ 
معین شد) کشور اتحاد جماهیر شورویی» به درخواست آمریکاو برپایه شرایط مذ کوره زیر با ژاین 
ار نک 

۱-وضع موجود در مفولستان خارجی" به قوت خود باقی بماند [ آن منطقه همچون 
گذشته در زمره اقمار شوروی باشد] . 

۲-حقوق پیشین روسیه که در سال ۱۹۰۴ از سوی‌ژاپن مورد تهاجم و تجاوز قرار گرفته 


بود کلابه شوروی باز گردانده شود. آن حقوق جنین بوده که در بی می اید: 


۱ مغولستان خارجی (۷10(۷001,1۸ *01[151)) در بخش خاوری آسیای مر کزی ازشمال به مرز روسیه و از جنوب 
به مرز چین متصل است. آن خطه تاسال ۱٩۲۴‏ با نام کشور مغولستان و از آن‌پس تا ۱۹۹۱ بانام جمهوری خلق 
مغولستان شناخته می‌شد. جمعیت آن در سال ۰ حنود ۲۱۸۵۰۰۰ (دو میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار) تن 
بر آورد شده و مساحت آن ۱۵۶۵۰۰۰ کیلومتر بوده است. لازم به توضیح است که مغولستان در حال حاضر يك 
کشور مستقل به نام جمهوری مغولستان شناخته می‌شود. جمهوری مغولستان از سال ۱۹۹۱ به برنامه‌های 
خصوصی‌ساختن (غی ردولتی ساختن) اقتصاد و به طور کلی به «قتصاد سرمایه‌داری»‌روی آورده است. دارای قانون 
اساسی و حکومت پارلمانی است. مفولستان داخلی (310(16001/1۸ 1158 10) در شمال خاوری چین با مساحت 
۰ کیلومتر مربع و جمعیت حدود بیست و يك میلیون و چهارصد و پنجاه و هفت هزار تن (در سال ۱۹۹۰) 
منطقه‌ای خودمختار است. 


۳۶۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


الف -ساخالین جنویی و جزایر وابسته به آن به اتحاد جماهیر شوروی بازپس داده شود. 
ب ‏ بندر بازر گانی «دایرن»" بین‌المللی شود ولی منافع عالیه اتحاد جماهیر شوروی در 
آن بندر محفوظ باشد» و اجاره‌نامه بندر آر تور به عنوان يك‌پایگاه دریایی شوروی به‌قوت 
خود باقی بماند. 
3 -راه آهن خاوری چین وراه آهن جنوب منچوری تحت نظارت مشترك شوروی و 
چین باشد. و حاکمیت کامل چین بر منچوری» ضمن حفظ متافع عالیه اتحاد جماهیر 
شوروی‌اعمال گردد. 
۳-جزایر «کوریل»۲ به اتحاد جماهیر شوروی بازپس داده شود (اين جزاثر راژانی‌ها 
به زور از روس‌ها گرفته بودند.)" توضیح این که اختلاف در زمینه این جزایر هنوز بین دو کشور 
ژاين و روسیه‌پایان نیافته است. 
تصمیمات متخذه در کنفرانس یالتا در ارتباط باچین که برای مدتی از دید حکومت‌و مردم آن 
کشور پنهان مانده بود» به هیچ روی خوشایند کمونیست‌ها نبوده است. از این روی‌ایالات متحد آمریکا 
بسیار کوشید تا دولت چین (کومین تانگ)رابه پذیرفتن آن تصمیمات برانگیزد. سرانجام در پی 
بافشار ی‌های آمریکا و قدرت‌های باختری» دولت چین نا رای به امضای پیمانی با برتام «پیمان 
دوستی و اتحاد جین -شوروی» شد. شگفت این که در استانه انعقاد پیمان یادشده» نیروهای 
شوروی به بهأنه بیرون ر آندن ژاینی‌ها از آن منطقه وارد منچوری گردیدند و در آن جا جایگیر شده 
و از ورود سربازان کومین تانگ جلوگیری کردند. 
در همان اوان» کمونیست‌های چینی به‌رهبری مائوتسه-تونگ فرصت یافتند که‌به آن 
ناحیه راه یابندو در آن‌جاگرد هم آمده و يك پایگاه قدرت متمر کز به وجود آورند. از این پایگاه بود 
که مائو جنگ‌های خودرا با دولت چین (کومین تانگ) از سال ۱۹۴۷ آغاز کردو تا اواخر سال 


۱. بندر !۸۱17 یا 1۸1.13 يك بندر بازرگانی چینی است که پس از جنگ دوم جهانی توسط شوروی اشفال گردید 
ولی در سال ۱۹۵۵ به چین کمونیست باز گردانده شد. 

۲ جزایر کوریل (161[11,]51۸1۳5) یا کورایلز (11111115) مجمع الجزایری‌مر کب از پنجاه جزیره کوچك است 
که از شمال خاوری منطقه هو کایدو (۲]0116]120) در ژاين که تا جنوب کامجاتکا (۲16 ۸۱۷۲۲۱۸) در روسیه 
امتداددارد. مساحت آن جزایر ۱۴۷۶۵ کیلومتر و در سال ۰ ۱۹۹ دارای‌بیست وپنج هزار نفر جمعیت بوده است. 

3. ۳:0۰ 50۱۷۵۰ ۹۵۵۵۸۵۲۹۲ 0۵۵۸5 ۴0۵۵۴۲0۵۵ ۳۵۱۲۱/۲۲۰ ۳۴۳۴۲۳۴۴۲0 ۸۰ ۳۵۳۴۵۰ 

۳۱2, ۲3۲6۰, ۳۷۷ ۷0۳, ۰ 
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۱۳۹ ۱ قسمت اعظم کشور چین رآزیر کنترل خویش در آوردو سرانجام در ماه اکتبر همان سال 
مر کز حکومت خودرا در پکن قرار داد. آنجه از دیدپژوهشگران تاریخ هنوز در یهام باقی مانده» 
این است که چرا دولت شوروی‌پیش از آن که خاك منچوری را به سود کمونیست‌ها ترك کند. 
بخش چشم گیری از تجهیزات صنعتی منچوری را به شوروی منتقل کردو یا کمابیش آنان‌را 
ویران ساخت. ِ 

رهبران کمونیست چین در اوان زمامداری خود» جنان وانمود می کردند که گونه‌ای 
«کمونیسم) میانه‌رو رابه کار خواهند گرفت» چنان که در آغاز از «دم و کراسی نوین» و ساز گاری با 
طبقه متوسط دم می‌زدند. البته نقطه نظر آنان. آن دسته از طبقه متوسط بود که به سرمایه‌داران 
بیکانه وابستگی نداشتند. اماهنوز زمانی نگذشته‌بود که چهره راستین زهبری حکومت 
کمونیست چین با تمامی ویژگی‌های تندخویانه خود نمایان شد ! از جمله این که‌روش‌های 
خشونت‌باری را علیه زمینداران بزرگ و هواخواهان آنان درپیش گرفت. حکومت چین 
کمونیست. تنها در سال ۱۹۵۱ به بهانه‌رویارویی با گروه‌های«ضدانقلاب» بیش از دو میلیون از 
مردم چین را نابود ساخت. 

در سال ۱۹۵۳ دوران «دم و کراسی نوین» به سر رسید و چین,» به گمان‌رهبران آن کشور» 
به مر حله«انتقال به سوسیالیسم» گام نهادو تخستین برنامه پنجساله در آن کشور به اجرا در آمد. در 
فر آیند دورأن انتقال به سوسیالیسم. بایستی صنعت و کشاورزی به طور کامل «سوسیالیزه» می‌شد 
و به پیشرفت‌های بزرگ دست‌می‌یافت . مردم باید هرچه بیشتر با اصول عقاید حزب کمونیست 
چین آشنا می‌شدندو از لحاظ فرهنگی نیز بایستی کشور چین از بنیاد متحول می گردید. دولت 
کمونیست چین, در راستای دستیابی به این گونه آرمان‌هاپیشتر از سال ۱۹۵۰ به يك‌رشته 
سخت گیری‌ها و رفتارهای ناخوشایند به‌زیان اقلیت‌های دینی چون مسیحیان» مسلمانان و 
بودایی‌ها متوسل گردیده بود. 

در چین کمونیست کم کم وفاداری و تعهد به حزب و باورهای کور کورانه (تعصبات 
عقیدتی) ظاه را جای تخصص و دانش فنی را گرفت و از این‌رهگنر» طی چند دهه پس از جنگ 
جهانی دوم و باوجود کوتاه شدن دست قدرت‌های استعمار گر باختری از جین,» زیان‌هایی بالنسبه 


۱ همان جا. 
۲ همان مأخذ.صفحه ۴. 
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سنگین بر بیکر اقتصاد و روندییشرفت‌های صنعتی چین و ارد آمد و رشد اقتصادی در ان کشور 
به گونه‌ای چشم گیر به کندی گرایید. 


جهش بزر گ به پیس 

از سال ۱۹۵۴ با شتاب چشم گیریی اقدامات مربوط به اجتماعی ساختن و یا دولتی 
ساختن کشاورزی و نامنویسی دهقانان در تعاونی‌های کشاورزی صورت گرفت. در روزهای 
پایانی سال ۱۹۵۵ نیز برنامه اشتراکی ساختن کشاورزی شتاب بیشتری یافت چنان که تا آن هنگام 
تقریبا تمامی موسسات کوچك صنعتی و بازرگانی» زیر کنترل دولت د رآمده بود. 

درشال ۱۹۵۸ هم مان با آغاز دوفتن بوزنامهشعساله کشون: از دست‌انتر کاران 
بخش‌های گوناگون اقتصادی اعم از کشاورزی و صنعتی مق کداً خواسته شد به روند پیشرفت 
شتاب بخشند و از آن هنگام برنامه معروف به «جهش بزرگ به پیش» مطرح گردید. برنامه‌ریزان 
چین کمونیست گمان می‌بردند. با اجرای طرح «جهش بزرگ به پیش»» کشور چین رااز يك 
خامعه کت اورز ی سرا نك قازت ار تفیل غرآهتساعت وید ان کشرز امکان 
می‌دهند که با یریتانیا و سرانجام با ایالات متحد آمریکا به‌رقابت برخیزد ! 

در آن‌زمان که چین کمونیست از نظر اقتصادی و کمك‌های فنی شدیداً به اتحاد جماهیر 
شوروی وابسته بود. احتمالاً برای دستیابی به هدف‌های بلندپروازانه خود تتها می‌توانست 
به امکان بهره‌برداری از عامل جمعیت چین, که از لحاظ کثرت بی‌همتاو از نظر بردباری نمونه 
انیت اتف با نف دفهای انوه شاداپ فا قاعات مس ته وی میتی نان 
از «خطر امپریالیسم جهانی» به کار توانفرسای بیشترو با بهره‌وری بیشتر» تحمل انضباط 
سرباز گونه‌و ایثار و فدا کاری شخصی بی‌حدو حصر واأمی‌داشتند. به امید اين که دستیابی 
به هدف‌های «انقلاب نجات بخش؛رامیسر سازند. 

افسوس که هميشه در سراسر تاریخ» ایجاد بهانه و یا «مترسکی» به عنوان دشمن خطر ناك 
خارجی. وسیله‌ای بوده است که حکومت‌های خود کامه برای پیشبرد مقاصد قدرت طلبانه 
روزافزون و برانگیختن مردم ساده‌دل زیر فرمان خویش به بردباری و ایثار جهت بهره‌برداری 
همه‌سویه از آنان به کار می گرفته‌اند . برنامه«جهش بزرگ به پیش»از آن گونه دستاویزهایی بود کد 
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به منز له نقطه عطف تاریخی در دوران رهبری مائوتسه تونگ به شمار آمده است. 


کمون‌های کشاورزی 

وهآ شین کمو تس تسا ۹۵۸ ۱مصری .هی کایوزی ر اه کش ما نو و 
نهادهایی به نام «کمون» (0(/111715) ادغام شوند تا از آن طریق به بسیج و کار آیی نیروی کار 
روستایی» برای بالا بردن ظرفیت صنعتی کشور بیفززایند. کمون‌ها نهادهایی هستند که چندان 
همسانی با نمونه‌های مزارع اشتراکی در شوروی تدارند لیکن چینی‌ها ادعامی کنند که این گونه 
سازمآن‌ها بهتر می تواند چین را به کمونیسم نزديك سازد. حکومت کمونیست چین استدلال 
می‌ کند که ایجاد کمون‌هادر شرایط اقتصادی-اجتماعی ویژه چین» تنهاروش کاربرد درست 
نظریه مکتب کمونیسم به شمار می آید و می‌تواند الگویی هم برای دیگر کشورها باشد. 

رهبرآن اتحاد جماهیر شوروی و به‌ویژه ژوزف استالین» از بر خی نو آوری‌های عقیدتی 
مائوتسه تونگ در خانواده کمونیسم جهانی» که شوروی رهبری آن‌را از آن خود می‌پنداشت» 
چندان خرسند نبودند و این خود پیوسته برخوردهایی رابین آن‌دو قدرت بزرگ کمونیست دامن 
می‌زد. 

بی گمان حکومت کمونیست چین از آغاز پیدايش خود از دید روایط خارجی و در 
راستای همکاری جهت تأمین پیشرفت کمونیسم بین‌الملل یا شعار «چالش با قدرت‌های 
امپریالیست» غرب» کمابیش با اتحاد جماهیر شوروی همدلی و هماهنگی داشت. لیکن در این 
همکاری, همواره گونه‌ای از بلندپروازی‌های میهنگ رایانه چینی (شبه شوونیزم) در مجموعه 
رفتارها و سیاست‌های حکومت کمونیست چین, به‌ویژه در برخورد با مسائل خارجی و مناسبات 
بین‌المللی» چشم گیر بوده است. 
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«هر کسی خواستار است در آزادی بشر نقشی داشته 
باشد» آن اخحگری فروزان است در اندرون ما .» 
لح والسا 


بخش بست و هفتم 
اغاز کشمکش چین کمونیست با اتحاد جماهیر فوروی 


مائوتسه تونگ پس از بنیادنهادن نظام کمونیست چین و استوار ساختن قدرت رهبری 
خود. آشکارابه گونه‌ای چشم و همچشمی با اتحاد جماهیر شوروی پرداخت . او در زمینه 
مسائل مربوط به جنیش‌های کمونیست در جنوب و جنوب خاوری آسیاء راهی کمابیش جدا از 
راه موردیسند استالین پیش گرفت و مصالح میهنی ویژه چین را؛ بر نقطه نظرهای کمونیسم جهانی 
(از دید گاه‌رهبری شوروی) برتر دانست. 

چنان که پیشتر اشاره‌شد. یکی از انگیزه‌های ناسا ز گاری شوروی و چین کمونیست این 
بود که آن دو کشور کمونیست. در دو مرحله متفاوت از مراحل پیشرفت اجتماعی - اقتصادی به 
سر می بر دنب از این روی, نقطه‌نظرهاو برنامه‌های‌یکی در ارتباط با امور خارجی و داخلی 
دیگری» همسانی و دمسازی نداشته و خواه ناخواه به برخی ناهماهنگی‌هاو ناساز گاری‌ها 
می‌انجامید» که بیشترین آن‌ها را همانا می‌توان در زمینه ناسیونالیسم و منافع ملی ویژه هريك از دو 
کشور مشاهده کرد. 

درست است که اصولاً از دید نظری(تثوريك) در مکتب عقیدتی آنان؛ «ناسیونالیسم»و 
نمادهای آن به‌هرروی» بایستی جای خود رابه «انترناسیونالیسم»و گونه‌ای از «جهان وطنی» 
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(کسموپلیتیسیسم) و فراغت از تعصبات میهنگرایانه می‌داده لیکن همانگونه که تاکنون در عمل 
به تجربه رسیده است جوامع بشری چه در چارچوب رهنمودهای ادیان و چه در زمینه مکانب 
اجتماعی-فلسفی؛ هنوز هم به دلبستگی‌هاو وابستگی‌های میهنی سخت پای‌بندند . 
به نمونه‌های فراوانی از این واقعیت در فر ایند رویدادهای تاریخی می‌توان اشاره کرد . 

بهره‌برداری استالین و دیگر رهبران اتحاد جماهیر شوروی» کشور خاستگاه عمده 
انديشه «جهان وطنی» از احساسات و علائق میهنی مردم در جنگ دوم جهانی به هنگام تهاجم 
نیروهای آلمان نازی به خاك شوروی» نمایان ترین نمونه قدرت همبستگی ملی و گرایش‌های 
میهن‌برستانه مردم يك قلمرو ملی و میهنی است. 

اتحاد جماهیر شوروی در روابط بین‌المللی, از لحاظ «تاكتيك» به‌روش «همزیستی 
مسالمت آمیز» دست یازید. تا از اين راه به تحکیم مبانی قدرت و گسترش گام به گام نفوذ خودو یا به 
اعتباری به پیشرفت «کمونیسم جهانی» کمك کند. رهبرآن جین بر این باور بودند که کاربرد 
تاكتيك همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای «امپریالیست غرس» از شور انقلایی می کاهد. آنان 
اعتقاد داشتند که جنگ اجتناب ناپذیر بوده‌و در نتیجه. فعالیت‌های انقلابی جنگجویانه برای 
پیشبرد اهداف کمونیست‌هاو گسترش کمونیسم در جهان جنبه حیاتی داشته است . 

رهبران هر دو کشور اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست به گونه‌ای‌بیگیر به نقطه 
نظرهای یکدیگر خرده می گرفتند و هريك دیگری رامتهم می‌ساخت که از خط مار کسیسم - 
لنینیسم منحرف شده است. رهبرآن شوروی» کمونیست‌های چین را «دو گماتیست» (هوادار 
برداشت افراطی و تعصب آمیز از اصول عقیدتی) می‌خواندند و آنان را نکوهش می‌نمودند که از 
ادراك و تفسیر درست مار کسیسم - لنینیسم و کاربرد بجاو بهنگام که آن در برخورد با شرایط 
متغیر زمان ناتوانند. متقابلاً کمونیست‌های چین, رهبران شوروی را «رویژونیست» 
(تجدیدنظر طلب) به شمار آورده و آنان رابه اتهام روی کزدانی از اصول بنیادین مار کسیسم - 
لنینیسم سرزنش می کردند. 

استدلال رهبرآن چین کمونیست بر این پایه استوار بود که‌سیاست همزیستی 
مسالمت‌آمیز. از هنایش (اثر) سیتزه‌های طبقاتی در کشورهای سرمایه‌داری می کاهد و برای 
باگرفتن و پیروزی «جنگ‌های آزادی‌بخش)» در کشورهای کمتر توسعه یافته نیز زیان‌بار است. 
کشور آلبانی مانند چین کمونیست.رهبران شوروی‌رابه لحاظ سیاست همزیستی 
مسالمت آمیز زیر پرسش برده و با نظر رهبران چین کمونیست هماوایی داشت. آلبانی از جمله 
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کشورهای کمونیست بود که همچون یو گسلاوی؛ خود را پایبند سیاست‌های اتخاذ شده از 
سوی «کمینترن» و دستگاه رهبری شوروی نمی‌دانست و در مواردی هم از برخی کمك‌های چین 
کمونیست برخوردار می‌شد. 

حقیقت مطلب این است که در میان کشورهای کمونیست اگر اختلاف نظرهایی وجود 
داشته» بیشتر در زمینه شسگردهای کاربردی و يا از مقوله «تاكتيك» بوده است تا آماج‌های 
«رهبردی» (استراتژيك). به سخنی ساده‌تر» بنابر دیدگاه و آماج نهایی کمونیسم که همانا جیر گی 
بر جهان بوده است. بین سیاست‌های کلی آن کشورهاو نقطه‌نظرهای اصلی و بنیادی رهبران 
آنان ناهمسانی چندانی دیده نمی شد » ولی در زمینه چگونگی روش دستیایی به آن هدف» در 
بر خی از موارد هماهنگی بایسته‌ای و جود نداشته است . 

نمایاتترین ریشه‌های اختلاف نظر و یا تباین شیوه‌های کار (از لحاظ تاكتيك) در راستای 
دستیابی به آماژهای همسان» فارغ از گرایش‌های ناچیز و درخور اغماض از دو انگیزه بنیادین 
مایه‌می گرفته است: 

۱ تفاوت و تاهمسانی شرایط فرهنگی» اجتماعی -اقتصادی» و چگونگی نظام سیاسی 
حاکم بر هريك از دو کشور روسیه و چین پیش از انقلاب» و همچنین اغراض شخصی و چشم و 
همچشمی‌های رهیران آن کشورها که به‌هر روی خواه ناخواه وجدان همگانی را کمابیش تحت 
تأثیر خود داشته است. امروزه دست کم بر پژوهشگران تاریخ کمونیسم جهانی پوشیده نیست که 
نمونه‌هایی از رقابت‌های دامنه‌دار و گاهی خونبار و بدفرجام رهبران انقلاب شوروی در درون 
حزب و دستگاه‌رهبری آن کشور» حتی در زمان حیات لنین, به گونه‌هایی کمابیش همسان در 
سطح جهانی نیز بین رهبران جنبش‌های کمونیست و فرمانروایان کشورهایی که در آن‌ها 
کمونیست‌ها به قدرت حا کمه دست يافته بودند. خودنمایی می کرده است . جنین ناساز گاری‌های 
دامنه‌دار در شکل سیاسی خود به گونه اشکار و نهان» بین مائو تسه تونگ و ژوزف استالین» دو 
شخصیت بز رگ رهیری درجهان کمونیست به صورت ژرف تر و گسترده‌تری چهره می‌نموده 
است. 

۲-چین در مقایسه‌باروسیه‌پیش از انقلاب و استقرار رژیم کمونیست» کشوری 
غی رصنعتی نیمه مستعمره به شمار می آمده است. آن کشور زمانی دراز تحت استشمار و ستم 
قدرت‌های خارجی بوده‌و در عین حال از وابس‌ماندگی‌های بر آمده از «نظام ارباب-رعیتی»» 
فئودالیسم و ملوك الطواتفی»رنج می‌برده است. انقلاب جین به گفته استالین» يك «انقلاب بورژوا 
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- دمو کراتيك» و به اعتباری يك انقلاب آزادی‌بخش ملی. به زیان استعمار گران و در رویارویی با 
چیرگی امپریالیسم خارجی بوده است. ! 


نع 1 
چیرگی بیکانگان بر چین: 
سلطه خارجی بر کشور چین نه تنها جنبه نظامی داشت. بلکه تمامی ار کان عمده اقتصادی 


و صنعت نوپا و ناتوان آن کشور مانند معادن, راه آهن, بانك‌هاء کار گاه‌ها و کارخانه‌ها و غیره» عموماً 
زیر کنترل امپریالیسم خارجی بوده است. " در چین. دهقانان و روستانشینان بودند که بازوی 
اصلی و يا به اصطلاح بیشقراولان انقلاب به‌شمار م ی آمدند . در حالی که در انقلاب روسیه نقش 
عمده راروشنفکران» شهرنشینان و کار گران صنعتی به‌عهده داشتند . 

در چین. تاییش از ماه آوریل ۱۹۲۶ که کمونیست‌ها از کومین تانگ جداشدند حزب 
کمونیست مستقلا را خودرأمی‌پیمود و روزبه‌روز نیرومندتر می‌شد» بورژوازی» چین نیز تحت 
شرایط ویره‌و در دورانی مشخص به انقلاب چین یاری داد . این پشتیبانی راباید برایند فشارهایی 
دانست که از سوی امپریالیسم چیره بر صنعت. بازر گانی و ترابری چین, نه تنها به توده‌های 
کار گری» بلکه بر بخش‌هایی از بورژوازی چین هم وارد می‌شد و زمینه‌هایی رابرای آغاز انقلاب 
فراهم می‌ساخت.؟ 

پیمان اتفاق چین کمونیست با اتحاد جماهیر شوروی که در سال ۱۹۵۰ منعقد گردید 
از هر جهت به سود چین تمام شد . زیرادرست به هنگامی که ژاین هنوز در اشغال نیروهای 
متفقین جنگ جهانی دوم بود و چند کشور تازه استقلال یافته جنوب و جنوب خاوری آسیا نیز 
می کوشیدند به آزادی دست یابند» چین از فرصت استفاده کرد و موضع خود رابه دلخواه در آسیا 
استوار ساخت . از سوی دیگر» هنبازی چین در جنگ کره‌و رویارویی با نیروهای دولت‌های 
باختری و آمریکا در فرایند آن‌رویداد. برای آن کشور آبروو اعتبار چشم گیری در آسیا به وجود 
آورد؛ به ویژه این که به شماری از کشورهای جنوب و جنوب خاوری آسیا کمكك کرد تابتوانند 
سیاست خارجی مستقل و تا اندازه‌ای بی‌طرف در پیش گیرند. چین کمونیست کم کم به صورت 
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يك کشور صنعتی نیرومند با قدرت جنگی بالنسبه پر توان در آمدو از سال ۱۹۵۸ نیز شتابان 
به سوی‌پیشرفت اقتصادی-اجتماعی گام برداشت. 

از سال ۱۹۶۰ که اختلاف‌نظرهای رهبری چین کمونیست با اتحاد جماهیر شوروی 
دامنه گسترده‌تری‌یافت» آن کشور ظاهراً در آسیا به گونه‌ای انزواطلبی گرایش نشان‌داد. در عین 
حال بربایه ایدئولوژی و به لحاظ سیاست‌های بین المللی» خواهان استراتژی تهاجمی در راستای 
بیشبرد آرمان‌های کمونیسم جهانی شد. چنین سیاست جهانی از سوی چین کمونیست. چندان 
خوشایند اتحاد جماهیر شوروی نبود زیراء شوروی می کوشید محتاط تر عمل کرده و از برخورد 
تند باغرب و دامن زدن جنگ احتمالی هسته‌ای جداًپرهیز کند. پیشرفت اقتصادی چین» آن 
کشوررادر مقایسه‌با دیگر کشورهای آسیایی در وصع بهتری قرار داده بود » هرچند از دید 
نیازمندی‌های صنعتی هنوز از توانایی‌هایی همانند ژاپن برخوردار نبوده‌و در بازر گانی بین‌المللی 
نیز نقش بسیار ضعیف‌تری ایفا می کرده است. چین همزمان, از نظر هزینه‌های تسلیحات و 
دستیابی به جنگ اف زارها ی متعارف با برخورداری از کمك‌های شوروی» س رآمد همسایگان خود 
قلمداد می‌شده است. 


نظامقانونی حاکم بر دولت چین کمونیست 

دولت جین کمونیست به موجب قانون اساسی ۱۹۵۴ و برخی تغییرات و اصلاحات 
بعدی از تمر کز شدید برخوردار است. قوه اجرائیه کشور در دست شور ای دولتی به‌ریاست 
تخست‌وزیر و وظیفه قانونگذاری رسما با «کنگره میهنی خلق»۲ است. ولی از آنجا که آن کنگره 
تنها سالی یکبار نشست داردو دوران اجلاسیه آن نیز معمولبسیار کوتاه است» ناگزیر امور 
قانونگذاری را عملاً يك کمیته دائمی منتخب کنگره انجام می‌دهد. 

ریاست عالیه کشور با شخصی است با برنام صدر جمهوری خلق چین ) که بر 
کارهای اجرایی کشور تظارت یکدست دارد» بدون این که با شورای دولتی‌یا کمیته منتخب 
کنگره خلق رابطه رسمی روشنی داشته باشد. او هر زمان که بخواهد در آمور روزمره دولتی 
مستقیما نفشی ایفا کند» نشستی رابه نام «کنفرانس عالی کشور» " تحت‌ریاست خود بر گزار 
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می‌کند و از آن طریق به نقطه نظرهای خویش جامه عمل می‌پوشاند. 

بین وظایف حزب کمونیست و دولت چین عملاً تمایز آاشکاری دیده نمی شود. 
سازمان حزب در تمامی سطو ح اداری و سیاسی کشور و دستگاه دولت مداخله دارد و در امور 
اجتماعی» اقتصادی و قضایی نیز نقش چشم گیری ایفاء می کند . 

از هنگامی که سیاست و یا طرح «جهش بزر گ به پیش» عنوان شد» حزب و شعب منطقه‌ای 
آن در سراسر کشور فرصت یافتند که در راستای اعمال نقطه نظرهای حزب از هر گونه فشار بر 
مدیران اجرایی کشورو کار گرانو دهقانان فر و گذاری نکنند. حزب به بهانه پیشبرد برنامه‌های 
«جهش بزرگ به پیش» به چالش گسترده‌ای علیه کسانی که به ارزش‌های اقتصادی آن بر نامه‌ها 
خرده گیری می کردندو یا در به کار بستن آن‌ها کوتاهی می‌نمودند دست یازید. در هر فرصت آنان 
رابه داشتن اندیشه‌های «راستگر ایانه»متهم نموده‌و موجبات زحمت‌شان راف راهم می‌ساخت. 


آغاز تصفیه‌های سیاسی 

گزارش دبیر کل حزب کمونیست چین در سال ۱۱۹۵۷ نشان می‌دهد که از میزان 
وفاداری و همکاری مردم نسبت به نظام حاکم و دستگاه‌های اجرایی پیوسته کاسته شده‌و این 
واقعیت بر نگرا نی رهبری حزب و حکومت می‌افزوده است. «روشنفکران غیر کمونیست»و 
بسیاری از کار گران صنعتی و گروهی از دهقانان و حتی برخی هموندان حزب در یاره‌ای از 
بخش‌های حزبی» ناخرسندی و گاهی ستیزه‌جویی‌هایی نسبت به حزب کمونیست چین از خود 
تفتان‌می‌دادند. آییم گنه را کت هی ف یتست فد کی آغاسان ۱۶اه 
تصفیه‌های گسترده در تمامی سطوح و دستگاه‌های اداری» به ویژه در نهادهای روستایی صورت 
پدیردو سپس در رسانه‌های خبری به آگاهی‌همکان برسد. 

بنابر دید گاه حزب کمونیست چین و از مقوله نظری (تئوريك)» مجموعاً کار گران؛ 
دهقانان» و آن گروه از طبقه متوسط پیشین که به اصطلاح بازسازی شده بودند» مشمول تعریف 
وازه«خلق» می شدند . مردمی که بیرون از شمول این تعریف قرار می گرفتند همگی عناصر 
«ضدانقلاب»و مخالف رژيم به‌شمار می آمدند. چنان که بس از دستگیری یا نابودشان می کردند و 
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يا به زور تحت «آموزش‌های ویژه عقیدتی» قرار گرفته‌و به اصطلاح «پاکسازی» می‌شدند . 

در دهه ۰۱۹۶۰ وظیفه دیگری نیز به عهده «کمون» ها در روستاهای چین واگذار شد. و 
آن عبارت بود از این که در راستای بنیاد نهادن ساختاری از يك طبقه نوین اجتماعی؛ هر چه بیشتر 
از همبستگی‌های سنتی خانوادگی بکاهند . پدران و مادران رادر گروه‌های کار» جدااز یکدیگر 
می گماردند و فرزندان آنهارابه پرورشگاه‌های همگانی می‌سپردند تا در پی آموزش‌های عقیدتی 
و در فرایند اجتماعی ساختن (سوسیالیزاسیون) جوامع روستایی» وابستگی و وفاداری 
به «خانواده بزرگ کمون,» را جایگزین علایق سنتی خانوادگی سازند . حزب کمونیست چین 
ضمن تحکیم رهبری سیاسی خود؛ می کوشید بنیادهای کهن فرهنگی مردم را دگرگون سازد. 
حزب می‌خوأست «ماتریالیسم ديالکتيك تاریخی» راجایگزین کنفوسیونیسمء تائوایسم " و 
باورهای فر قه‌های کهن مدهبی همجون «انیمیسم" »پرستش آباء و اجداد. ادیان مسیحیت» اسلام 
و بودائیسم نماید. رهبران حزب می‌پنداشتند که از این راه به سازندگی کمونیسم در چین و 
سراسر جهان دست خواهند یافت . 

پیداست در سرزمینی که مکتب بودا آرمان‌هایی چون پاکدلی و نيك‌پنداری» سازگاری و 
هماهنگی اجتماعی را به مردم می آموزد. «د کترین» ستیزه‌جویی‌های طبقاتی به سانی و درستی 
نمی‌تو اند پایه و بنیادی ژرف یابد . 

دولت کمونیست چین» در زمینه‌های علمی موردنیاز برنامه‌های صنعتی ساختن کشور 
نیز. با اعمال فشار و کتترل سیاسی نتوانست بهره چندانی به دست آورد. از سویی هم» عوامل 
گوناگونی چون کمبود نیروی انسانی آزموده و ویژه کار (متخصص» مداخلات سیاسی نابجا از 
سوی حزب و دولت در امور علمی» ویژه کاری و تکنولوژیو نیز انزواگرایی نسبت به‌پیشرفت‌ها 


5 تائوایسم (/۲۸)151) که در خاستگاهش چین» «دویسم» (/(2۷۷]5) تلفظ می‌شود از نظر ادبی به معنی «طر یقت» یا 
«سیرت» آمده است (طریقه دستیابی به حقیقت محض). حقیقتی که بالاتر از حد احساس, اندیشه‌و گمان است‌و از هر 
بزرگی بزر کتر است. در مظاهر كلاسيك کنفوسیونیسم (۵۱۳۱()۱۸۱۷15(۷())» تائوایسم گویای جنبه‌های 
افسانه‌ای مهرورزی است. همچنان که«بودائیسم» مظهر تنمادهای روحانی کنفوسیونیسم قلمداد می‌شود. در مکتب 
تائوایسم می گویند:«آنان که می دانند نمی گویند» و آنان که می گویند نمی‌دانند» . ماهاتما گاندی گفته است:«خدایی 
بالاتر از حقیقت نیست». 

۲ انیمیسم (۸(/1۷1]5[۷1) مکتبی عقیدتی و یا مذهبی است که باور دارد تمأمی چیزها در طبیعت دارای رو ح هستند . 
به دیگر سخن بنابر باور پیروان این مذهب» رو ح‌پایه‌و بنیاد اصلی هستی است . 


۳۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کشور می کاست. 


بایندی عقیدتی در خدمت توسعه و شرفت 

از سال ۱۹۵۷ کوشش‌های همه‌سویه در زمینه آموزش‌های عقیدتی و حزبی به جوانان 
گسترش فزاینده‌ای به خحود گرفت و پیشینه وفاداری شخص نسبت به رژیم حاکم از جمله شرایط 
لازم برای ورود به دانشگاه‌هاو دستیابی به آموزش عالی به‌شمار آمد . " همچنین, توأم بودن 
صلاحیت‌های حرفه‌ای با وفاداری بی‌دریغ نسبت به نظام کمونیست. از ضرورت‌های حتمی 
قلمداد می‌شد . 

دولت کمونیست چین از آغاز بر آن بود که برپایه سوسیالیسم. يك نظام اقتصادی 
ناوابسته صنعتی» خود کفاء با توانایی و ظرفیت بالقوه فراوان جنگی. بنیاد نهد . افزون بر آن, 
هون شه است لز مها سار ات تور لیدات کشارن ری عمته تاز مان بر تامتهای ماسعه هتعتی 
به ویژه صنایع سنگین کشور را تأمین سازد. در راستای آن‌سیاست. دولت پیوسته می کوشید 
در آمدهای صنعتیرا تا آن جا که شدنی بود دوباره در خود صنایع سرمایه گذاری کند.و از پایین 
نگاهداشتن سطح زندگی در روستاها و بهره‌برداری هرچه بیشتر از نیروی کار روستاییان نگر| نی 
به خود راه نمی‌داد. " پیداست که کار آیی چنین سیاستی در گرو چگونگی فعالیت‌های «کمون‌ها؛ 
در جهت بالا بردن سطح تولیدات کشاورزی و پایین نگاه داشتن سطح زندگی دهقانان بوده است. 
بی گمان این سیاست. به فقیر ترشدن روستاییان و ناخرسندی روزافزون آنان می‌انجامید هرچند 
برخی اطلاعات محدود آماری پیشرفت‌هایی را در زمینه‌های اقتصادی در چین نشان می‌داد . 

در سال‌های ۱۹۵۴ تا ۱۹۵۸ میانگین سهم صنایع سنگین و سبك از هزینه‌های سرمایه‌ای 
کشور پنجاه درصد و سهم بخش کشاورزی» جنگلداری و تأمین و حفظ متابع آب یازده درصد 
بوده است. میزان تولید فولاد از ۱/۷۷ میلیون تن در سال ۹۵۲۳ ۱ به ۵/۳۵ میلیون تن در ۱۹۵۷ و 
۵ میلیون تن در ۱۹۵۹٩‏ رسیده‌بود. 

بین‌سال‌های ۱۹۵۳ و ۰۱۹۵۹ تولید ذغال‌سنگ به حدودپنج برابر افزایش یافته‌و 
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به ۳۴۷/۸ میلیون تن رسید. تولید نیروی برق نیز تقریبا به پنج برابر افزایش پیدا کرده‌و به‌میزان 
۴۱6۱۱۵۰۰ میلیون کیلووات در ساعت بالغ گشته‌بود. ف رآورده‌های صنعتی مانند افزار و وسایل 
ماشینی؛ موتورهای برقی» ژنراتور» لو کوموتیو» خودروها و امثال آن‌ها یز به میزان چشم گیری 
افزایش یافت؛ ولیکن روی‌هم رفته» کالاهای مصرفی مانند سیگار» روغن نباتی» شکر کاغد و 
امثال این‌ها افز ایش چندانی نداشته است.۱ 
اعتبار تخصیص یافته بر ای هزینه‌های دفاع در بودجه سال‌های مالی ۹ ۱۹۶۰ 
به واحدپول آمریکاه حدود دو هزار و سیصد میلیون دلار بوده» رقمی به مراتب بیش از مجموع 
سرمایه گذاری‌های بخش کشاورزی که بزرگترین منبع تأمین مالی هزینه‌های کشور به‌شمار 
می‌آمده است. اعتیار هزینه‌های دفاعی کشور چین کمونیست در مقایسه با اتحاد جماهیر 
شوروی در مرحله‌ای مشابه از توسعه. به میزان قابل ملاحظه‌ای بیشتر و بالنسبه در میان 
همسایگان آسیایی خود از برتری فوق‌العاده‌ای بررخوردار بوده است." 
توسعه اقتصادی چین به آن کشور فرصت داد در بازر گانی بین‌المللی نیز نقش کار آمدی 
ایفاء کند. هرچند که در این زمینه در مقایسه‌با ژاین بسیار واپس مانده‌ولی در سنجش با 
هندوستان. خیلی پیشرفته به‌شمار می آمد. میانگین صادرات سالیانه چین کمونیست در سال‌های 
۵۶۸ معادل بیش از یکه زار و بانصد میلیون دلار آمریکا بوده» که تقریبا نیمی از آن به اتحاد 
جماهیر شوروی‌و بیست و پنج درصد به اروپای خاوری صادر می‌شده است. " در بازرگانی 
خارجی چین کمونیست؛ همواره برتری با کشورهای کمونیست بوده‌و واردات چین هم عمدتاً 
از اروپای خاوری صورت می گرفته است . 
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«نگریستن به آینده بسیار دور اشتباه است . در يك زمان تنها 
می‌توان به یکی از حلقه‌های زنجیر سر نوشت درآویخت .» 
وینستون چرچیل 


سباست خارجی جین کموئیست 


در اول اکتبر ۱۹۴۹ هنگامی که دولت چین کمونیست پایه گذاری شد. بر نقطه‌نظرهای 
آن حکومت در زمینه امور خارجی» نسبت به موارد زیر تأ کید ویژه‌ای به عمل می آمد: 

۱ حفظ استقلال» آزادی و یکپارچگی ارضی جین . 

۲- کوشش درراه صلح پایدار پین المللی و همکاری دوستانه بین همه کشورهای جهان . 

۳-برقراری مناسبات حسنه با دولتهای دوست که متقابلاًرفتار و بر خوردی دوستانه 
دارند . 

۴.همبستگی با اتحاد جماهیر شوروی و دیگر کشورهای کمونیست و جنبش‌هایی که 
به زیان «امپریالیست‌ها, و به ویزه ایالات متحد آمریکا چالش می کنند . 

۵ حفظ حقوق و منافع چین در مناطق بیرون از سرزمین اصلی چین ۰" 

از عبارت «یکپارچگی ارضی» در بند ول از رده‌بندی یاد شده» چنین برمی‌آید که رزیم 
کمونیست چین بر آن بوده تا بخشی از سرزمین اصلی چین را که‌هنوز در دست حکومت چین 
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ملی (تایوان) باقی مانده» و نیز بخش‌هایی از خاك چین را که در گذشته از آن کشور جداشده است. 
دوباره به قلمرو چین کمونیست ضمیمه نماید . 

رویدادهایی در آن منطقه کمابیش نشان داده‌است که رهبران چین کمونیست درراه 
تأمین اين گونه هدف‌ها به ویژه به سرزمین تبت و برخی مناطق مرزی تحت کنترل هندوستان و 
کشور برمه. و احتمالاً مغولستان و کره نیز نظر داشته‌اند . گذشته از آن» در باب این که حکومت 
چین کمونیست به آسیای جنوب خاوری‌هم به صورت منطقه‌ای که در گذشته تحت‌الحمایه 
چین بوده‌می‌نگرد» حدس و گمان‌هایی وجود دارد. چنین پندارهایی؛ با درنظر گرفتن چگونگی 
پشتیبانی‌های چین کمونیست از جنیش‌های محلی کمونیست در آن‌منطقه, کمابیش تقویت 
می‌شود. 

صلح بین‌المللی پایدار. به‌زعم چین کمونیست» چنان صلحی بود که با نابودی 
«امپریالیسم» و استقرار کمونیسم جهانی برقرار می‌شد. و برای دستیابی به آن ناگزیر 
کمونیست‌ها بایستی با «امپریالیست‌هاه می‌جنگیدند. این گونه برداشت‌ها را عموماً از نوشته‌های 
اوه تا نام تون خویامت :1 

چنان که‌پیشتر یادآور شده است در ژوئن ۱۹۵۰ که نیروهای‌رژيم کمونیست کره 
شمالی به کره جنوبی یورش بردو نسیت به حضور سپاهیان صلح سازمان ملل متحد» در کره 
واکنش تند نشان دادو از کره‌شمالی هواداری کرد سربازان چینی به عنوان دا و طلب به صحنه 
نبرد کره فرستاده شدند و پسر مائو هم که‌پین آنان بود در آن‌جا کشته شد. 

جین کمونیست در همان اوان. آشکارا تصمیم ایالات متحد آمریکاراداثر بر حفظ و 
پشتیبانی از نییروهای چین ملی در تایوان» گونه‌ای «تجاوزه به یکیارچگی ارضی چین و دخالت در 
امور داخلی آن کشور قلمداد کرد. مقامات آن کشور همچنین ادعامی کردند که حضور نیروهای 
ملل متحد در کره» نمونه آشکاری از دخالت ایالات متحد آمریکا در آن منطقه به شمار می آمده‌و 
انگیزه اصلی آن نیز دشمنی با چین کمونیست و فراهم ساختن مزاحمت‌هایی برای کشورهای 
تازه استقلال یافته اسیایی, از جمله هندوستان بوده است . 

سرانجام بنابر فراخوانی شورای امنیت ملل متحدو کوشش‌های ایالات متحد آمریکاه 
فرانسه و بریتانیا؛ این گونه تتش‌ها که کم کم‌می‌رفت تابه‌ صورت مسأله پیچیده‌ای درآید به آرامی 
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تیان تشه بدم لت کیت مین امیان داحه که که ای وهای سار ماه هلا هدر 
کره» مرزهای مشترك چین با کره‌و به طور کلی حقوق ارضی چین را پاس خواهند داشت. از این 
روی سپاهیان ملل متحد به پشت مدار ۳۸ درجه عرض جغرافیایی. به قلمرو کره جنوبی 
عقب نشینی کردندو نیروهای کره شمالی و چین کمونیست نیز به نویه خود به فراسوی مدار 
۸ درجه(در خاك کره شمالی) باز گشتند .۰ با وجود این تاماه‌ژوئیه ۱۹۵۲ که‌زیر نظارت 
سازمان ملل متحد بین طرفین آتش‌بس اعلام گردید کشم کش‌ها همچنان ادامه داشت. 

از سوی دیگرء نیروهای چین کمونیست در اواخر سال ۱۹۵۰ به خالك تبت یورش بردند 
وبه کوشش‌های هندوستان نیز برای میانجی گری و جلوگیری از این رویداد وقعی گذارده نشد. 
چون که آن کشور مدعی بود چنان رخدادی سراسر مسأله‌ای است داخلی. هنوز از آتش‌بس 
جنگ کره چندان زمانی سیری نشده بود که چین کمونیست به هندوچین روی نمودو 
به پشتیبانی مادی و معنوی جنیش میهنی «ویت مینه» که در واقع از سوی کمونیست‌هارهبری 
می‌شد پرداخت (سال ۹۵۲ ۱). 

مقأمات محلی فرانسوی در هندوچین و دولت فرانسه به طور کلی» بنابر مصالح ویژه‌ای که 
تنها خودشان برآن‌واقف بودند» در برابر کمك‌های نظامی پی گیر چین کمونیست به ویت‌مینه 
خاموش ماندندو هیچ گونه واکنشی از خود نشان ندادند. گذشته از آن» فرانسویان 
پیشنهاد کمك‌های تظامی دولت ایالات متحد آمریکاراهم که نگران نفوذ روزافزون کمونیست‌ها 
در آن منطقه بود نپذیرفتند. " شاید سنت دیرین و نخوت ویژه سیاستگران فرانسوی بود که در آن 
زمان مانع بررخورداری از کمكك و پشتیبانی نیروهای آمریکا شد! به‌هر روی فرانسویان اساسا 
تمی‌خواستند آمریکا در منطقه تفوذ و قلمرو زیر کنترل آن‌ها (مستعمرات فرانسه) دخالت کرده‌و 
به آن سرزمین‌ها راه یابد. 

چه‌بسا که در آن سال‌هارهبران فرانسه» نقش ایالات متحد آمریکارا در تأمین پیروزی 
متفقین جنگ جهانی دوم و آزادسازی‌و تأمین استقلال مجدد فرانسه و نجات اروپا از یاد برده 
بودند. و نیز گمان نمی‌بردند آن کشور روزی «ایرقدرت» منحصر به فردو یکه‌تاز صحنه‌های 
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سیاسی اقتصادی و نظامی جهان شود ! هرچند امروزه هم آشکارا دیده می شود که فرانسه در 
بسیاری از ر خدادهای بین‌المللی با سیاست‌های جهانی ایالات متحد آمریکا هم اوائی و 
هم‌آهنگی ندارد . این خود یکی از موانع و مسائل عمده در راه تحقّق «نظم نوین» جهانی است که 
احتمالاً چندان هم ناخوشایند دیگر قدرت های بزرگ اروپایی نیست و چه بسا در درازمدت 


بتواند مصالح کشورهای کمتر پیشرفته رادربر داشته باشد . 


کنفرنس سال ۹۵۴ زنو 

نفوذ روزافزون چین کمونیست در هندوچین و تحکیم پایگاه ویت‌مینه از يك سو و 
ناتوانی‌های دیپلماسی فرانسه از سوی دیگر» چین کمونیست رادر کنفرانس ژنو (آوریل ۱۹۵۴) 
و مذاکرات مربوط به مسأله کره» در موضع قدرت قرار داد. در آن کنفرانس به این تفاهم رسیدند 
که سپاهیان ویت‌مینه از لائوس و کامبوج بیرون روند و کنترل ویتنام شمالی به ویت‌مینه واگذار 
شود . همچنین توافق شد که نیروهای ویت‌مینه از سمت جنوبی عقب‌نشینی کنند و آن بخش از 
ویتنام زیر کنترل جمهوری ویتنام که از سوی فرانسویان پشتیبانی می‌شد قرار گیرد. ضمناً در آن 
کنفر انس پدیرفتند که ظرف دو سال در زمینه به هم پیوستن و یکی شدن دو بخش ویتنام آقدام شود 
وا تتخابات عقوم بر کزار درود: 

کنفرانس ژئو در آوریل ۱۹۵۴ برای دیپلماسی چین کمونیست پیروزی‌های درخشانی 
دربر داشت. از جمله این که به اعتبار و حیثیت بین‌المللی آن کشور به گونه‌ای چشم گیر افزودو 
راه تأمین سیاست «همزیستی مسالم تآمیز» میان کشورهای آسیایی را که همواره مطلوب 
رهبران چین کمونیست بود» بیش از پیش هموار ساخت. بی‌گمان در راستای چنین شگردهای 
سیأسی (ديپلماتيك) بود که آن کشور توانست کشورهای جنوب و جنوب خاوری آسیارابه حسن 
نیت» دوسنی و باور استوار خود به بایستگی مناسبات نیکوی همسایگی امیدوار سازدو از واهمه 
آنها نسیت به نظام کمونیست در چین و احتمالا گرایش‌شان به قدرت‌های باختری» بکاهد. 

پس از پایان کنفرانس ژنو و امضای پیمان‌هایی که در دستور کار آن کنفرانس بود. ایالات 
متحد آمریکا دنبای ٩‏ اشتفن ان شدند که«پیمان دفاع دسته جمعی جنوب خاوری آسیا»" 


رابه‌منظور تضمین امنیت ویتنام جنوبیء کامبوج و لائوس منعقد سازند. حین کمونیست 
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س ‏ نی یحو 
بی‌درنگ در این زمینه ابراز ناخشنودی کردو سخت به ایالات متحد آمریکا تاخت. دولت آمریکا 
رابی‌بروامتهم ساخت که با انعقاد چنان پیمانی می کوشد موجبات تجاوز به خاك چین را فراهم 
سازد. و اعلام داشت: هر کشور آسیایی که بدان‌پیمان بپیوندد» با یرنامه‌های «تجاوز کارانه» ایالات 
متحد آمریکا علیه چین همکاری کرده است ! 
نخست‌وزیر چین کمونیست (چوئن لای) در یازدهم اوت ۱۹۵۴ یادآور شد: 
چین در راستای صلح جهانی و پیشرفت بشر می کوشد ولی محافل تجاوز کار در ایالاات 
۳ یکابه ناسیونالیست‌های چینی کمك می کنند و «میلیتاریسم ژاپن» رانیز دوباره 
برمی‌انگیزند . آنان در جنوب خاوری آسیا به برپایی اتحاد نظامی ضد کمونیست می پردازند و 
با هدف‌های صلح طلبانه چین دشمنی می‌ورزند . 
چین. این گونه سیاست‌های تجاوز کارانه رابا شکست‌های پی درپی روبه‌رو می‌سازدو 
می کوشد همکاری‌های آشتی جویانه خود رابا دیگر ملت‌ها گسترش دهد و هر چه بیشتر 
استواری بخشد . ! 
هننوستان به آن بیمان نییوست و چنان پیمانی را گونه‌ای اقدام «تحريك آمیز» در منطقه 
قلمداد کرد؛ و سبب شد که کشورهای برمه سیلان و اندونزی‌هم از پیوستن بدان معاهده 
خودداری کنند. تنها کشورهای پاکستان, تایلند (سیام)و فیلیپین به آن پیمان پیوستند. 


چین کمونیست در کنفرانس کشورهای آفر بقایی -آسیایی ۱۹۵۵ 

چین کمونیست در کتفرانس آفریقایی_ آسیایی که‌در ماه آوریل ۱۹۵۵ در (باندونگ) 
بر گزار شد شرکت جست و ضمن تأکید بر همکاری صلح آمیز با کشورهای آسیایی. گرایش 
تشأن داد که با ایالات متحد آمریکا نیز در زمینه آرام ساختن تنش‌های موجود در خاور دور 
به گفت و گو پردازد. این گونه برخورد چین کمونیست با مسائل سیاسی جهان, باز هم به اعتبار آن 
کشور در میان کشورهای آسیایی و آفریقایی افزود. 

در پایان کنفرانس» نخست‌وزیران اندونزی» پاکستان و سیلان فراخوانی چين کمونیست 
رابرای دیدار از آن کشور پدیرفتند. در همان هنگام. چوئن لای نخست‌وزیر رژیم کمونیست ‏ 
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جین دیدار رسمی کوتاهی به جاکارتا انجام دادو از آن پس مناسبات اندونزی و چین کمونیست در 
سطح بسیار دوستانه‌ای دنبال شد. 

دیپلماسی نوین چین کمونیست بر پایه «همزیستی مسالمت‌آمیز»: آن کشور راظاه رآیر 
آن داشت که اتباع چین ساکن کشورهای آسیایی را تشویق کند نسبت به کشورهای محل آقامت 
خود (کشورهای میزبان) وفادار باشند ودر آن کشورهاهمچون اتباع بومی و شهروندان دلسوز و 
ایثار گر رفتار نمایند. مقامات جین کمونیست وعده دادند که اگر چینی‌ها بخواهند به تابعیت 
کشورهای محل اقامت خویش درآیند. همه گونه مساعدت برای انجام خواست آنان صورت 
پذیرد. برخی از پژوهشگران صاحب‌نظر در امور چین کمونیست بر اين باورند که حکومت آن 
کشور از این راه‌می خواسته است به طور غیرمستقیم به گسترش نفوذ کمونیسم در آسیاو جلب 
دوستی دولت‌های آن منطقه نسبت به رژیم کمونیست دست یابد.! 

پس از برگزاری نخستین کنفرانس آفریقایی - اسیایی» همپای افزایش اعتبار و آبروی 
جین کمونیست در آسیاء کم کم مناسبات بسیار نزديك هندوستان با آن کشور رو به سردی نهاد. 
در سال‌های ۱۹۵۴ و ۱۹۵۵ برخی مسائل کوجك مرزی بین دو کشور رخ نمود که هرچند 
به طرق ديپلماتيك و گفت وگوهای سیاسی حل و فصل گردید. ولی به‌هرروی گسترش نفود 
چین کمونیست در منطقه» به گونه‌ای از چشم و همچشمی با هندوستان انکاشته می‌شد؛ تا ان 
جا که بيشنهاد چین کمونیست برای برگزاری دومین کنفرانس آفریقایی ‏ آسیایی با مخالفت 
هندرویرو گردید. 

در آن‌زمان, اتحاد جماهیر شوروی بیش از پیش به دوستی نزديك‌تری با هند گرایش نشان 
دادو این خود موجبات نگرانی‌رژیم چین کمونیست رافراهم ساخت. بازدید همزمان نهرو 
تخست‌وزیر هند از اتحاد جماهیر شوروی در ماه‌ژوئن ۱۹۵۵ و ابراز تمایل شوروی به گفت‌وگو 
با دولت ژاین در زمیته‌عادی ساختن روابط دوجانبه (بدون دخالت دادن چین کمونیست و رعایت 
کامل منافع آن کشور) رهبران آن کشوررابر آن داشت که به ارزیابی دوباره سیاست خود در قبال 
هندوستان بیر داز ند . 

دیدار خروشجف و بولگانین از هند. برمه. و افغانستان در ماه نوامبر ۱۹۵۵ و پیشنهاد 
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بخش بیست و هشنم / سیاست خارجی چین کمونیست ۳۸۳ 


اعطای کمك‌های اقتصادی به آن کشورهاء و نیز جانبداری از هندی‌ها در مناقشات مربوط 
به کشت و موارددیگری که نشاندهنده‌مناسبات نزديك شوروی با هند بود»رهبران چین 


کقو تشت وی یه تام و ادا :۱ 


«استالین زدایی؛ ره« کمونسم چین: را هموار تو ساخت 

رویدادهای سیاسی‌سال‌های ۱۹۵۶۵۷ ماتتد قیلم خوتین بودایست (مجارستارن: که از 
سوی شوروی با خشونت وصف‌تلیذیری سکوب شد؛ همچنین پروز تأآرامی‌هلئی در آهستان و 
برخی دیگر از کشورهای کموتیست اروپای خاوری» ومهم‌تر از همه‌روش‌های «استاللین زدایی» 
سال ۱۹۵۶ در شوروی که از سوی نیکیتا خرو شچش آغاز شده‌یوه به گونه‌ای سرد ر گمی در 
نظام کمونیست شوروی‌و به طور کلی تزلزل در جتبش کسوتیست جهانی انجامید. هرچند آن 
رویدادها به رژيم کمونیست چین فرصت متاسب داد که پیش از پیش به سود خوددر اردو گاه 
کمونیسم جهانی بهره‌برداری کتد. 


نسانه‌هایی از تصاد,دد ببلماتیک, بین چین کموتست 3 شور 3ی 

سیاست خارجی چین کمونیست در سال ۱۹۵۷ تمایاتگر این گر ایثی‌بود که دولت‌های 
کمونیست باید فارخ از دخالت دولت شوروی به حقظ متأقع خود بیندیشتند.. چیین کموتیست با 
این گونه ایستار و نگرش نوین خود. رهبری شوروی را درچتیش بین المانلل (انترناسیونال) 
کمونیست زیر پرسش برده‌بود. " در سال ۱۹۵۸»رژیم کموتیست چین آشکارا ناخرسندی خود 
رانسبت به دییلماسی شوروی در قبال بحران‌های خاورمیانهو همچنین عدم حمایت آن کشور از 
روشی که چین کمونیست در رویاروبی با تایوان (چین ملی) در پیش گرقته‌بودتشان‌داد. 

در ماه اکتبر ۰۱۹۵۸ برخی رویدادهای تن آفرریی در مر مشتر لك چین و هتدر خنمود. 
سپس در نخستین ماه‌های سال ۱۹۵۹ نیز در بستگی باالقلااب تیتو همدردی‌هند با انقلابیون و 
یناه دادن به «دالایی لاما»رهبر مذهبی تبب» ناساز کار ی‌و یا دشمنئی بین دو کشور چین و هندوستان 
دامنه گسترده‌تری یافت. در فر ایند تمامی این گونه رخدادها» وروی جانب بی‌طرفی پیش 
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۳۸۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سس سس تسه 


گرفت و هیچ گوته دمسازی و هم آوایی باچین کمونیست از خود نشان نداد بلکه بر دوستی و 
مراتب مودت آمیز خود با هند روزبه‌روز افزودو کمك‌های اقتصادی بیشتری در اختیار آن کشور 
قرار داد. 

هنگامی که نیکیتا خر وشجف در ماه سیتأمبر ۱۹۵۹ از ایالات متحد آمریکا دیدار می کرد 
تا مقدمات نشستی را بارهبران کشورهای بریتانیه فرانسه‌و آمریکا فراهم سازد» چین کمونیست 
رسماً ازد یپلماسی شوروی و سیاست «همزیستی مسالم تآمیز» آن کشور در قبال قدرت‌های 
غرب خرده‌گیری کرد. بنابر دیدگاهرهبران چین کمونیست؛ در آن برهه از تاریخ امکان 
همزیستی مسالم تآمیز به مفهوم راستین خودبا دولت‌های امپریالیست باختر وجود نداشت» 


اعمال سیاست‌های تجلوز کارانه بازمانند. 

هرچه از عمر حکومت مائوتسه تونگ ورهبری او در چین کمونیست می گذشت» 
روحیه‌برتری‌جویی آن رژیم در جنبش جهانی کمونیسم توأم با گونها ی از «شوونیسسم) 
(گرایش‌های تند میهن‌پرستانه) چینی بیشتر خودنمایی می کرد. نشانه‌هایی از این روحیه را 
می‌توان در عناوین و القابی دید که به مائوتسه-تونگ رهبر کمونیست چین می‌دادند و و را نماد 


خردمندی و بزرگترین فرضیه‌برداز (تُوریسین) جنبش بین‌المللی کمونیست می خواندند. 


موانع باز رگانی خارجی چین کمونیست 

پیشتر. دخالت چین کمونیست در جنگ کره سبب شده بود که سازمان ملل متحد. 
فرستادن کالاهای استراتژيك رابه جین کمونیست منع کندو کشورهای‌هموند «ناتو» (سازمان 
پیمان آتلانتيك شمالی) ونیز کشور ژاپن به تحریم اقتصادی به‌زیان آن کشور دست زنند. این گونه 
موأنع در راه بازرگانی خارجی چین کمونیست با کشورهای ثروتمند (ارویای باختری و ژاپن)پس 
از جنگ کره نیز همجنان ادامه یافت . جنان که چین را ناگزیر ساخت تا حدود هفتادوپنج در صد 
بازرگانی خارجی‌خودرا با اتحاد جماهیر شوروی‌و کشورهای ارویای خاوری انجام دهدو 
خواه‌ناخواه به این حد از منافع بازر گانی بسنده کند. 

از سوی دیگر با گذشت زمان» مصالح بازرگانی کشورهای اروپای باختری» به ویژه بریتانا 
ایجاب می کرد از موانع موجود بازر گانی با یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهان کاسته شود. 
از این روی» کم کمبه طور مستقیم و غیرمستقیم ازسوی اروبای باختری در راه برقراری روابط 


بخش بیست و هشتم / سیاست خارجی چین کمونیست ۳۸۵ 


بازرگانی با جین کمونیست اقداماتی صورت گرفت. در ژوئن ۱۹۵۴ مناسبات سیاسی بین 
انگلستان و چین کمونیست در سطح کاردار (نه سفارت) آغاز شد. در کنفرانس آفریقایی - 
آسیایی سال ۱۹۵۵ نیز چوئن لای تمایل حکومت کشور خودرابه آغاز گفت و گوهایی در سطح 
سفارت با ایالات متحد آمریکاو کوشش درراستای کاستن از تتش‌های موجود در خاور دور 
اعلام داشت. و آن‌گاهاز اول وت ۱۹۵۵ مذاکرات‌بین طرفین در ژنو (سوئیس) آغاز شد؛ بدون 
این که در سیاست چین کمونیست نسبت به تایوان (چین ملی) د گر گونی تازه‌ایر خ داده باشد. 


علاثق ملی و با آنگیز ه‌های میهن پر ستانه 

حکومت کمونیست چین پس از استوار ساختن پایه‌های قدرت خود همواره منافع ملی را 
در اولویت ویژه قرار داد. در حالی که از تأکید ضرورت‌های مربوط به پیشبرد اهداف کمونیسم 
جهانی نیز غافل نمی‌ماند. رهبران حکومت چین کمونیست. هوشیارانه از در گیر شدن در 
رویدادهایی که امنیت خارجی آن رژیم‌رادر معرض تهدید قرار می‌دهد سخت پرهیز کرده‌و 
بی‌دریغ کوشیده‌اند هرچه بیشتر به توان جنگی آن کشور بیفزایند. آنان در راستای دستیابی 
به نقطه‌نظرهای یاد شده» از يك سو خواستار همبستگی با اتحاد جماهیر شوروی و تأمین کمك 
برای جنبش‌های کمونیست آسیایی بودند. و از سوی دیگر می کوشیدند دیگر کشورهای 
آسیایی را از همکاری و یا وابستگی باغرب برحنر دارند. 

چین کمونیست به‌موازات‌بی گیری هدف‌هایمذکورء خواهان گسترش نفوذو اقتدار 
خود در جهان کمونیست و اعمال نفش مستقل در كمك به‌پیشرفت و تعالی کمونیسم جهانی نیز 
پومهاست .بت آشاردشد کیک آزمو یات غشته پر از اعتلاف هار تاسار کازبهای قزر 
قدرت کمونیست جهان_اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست-این بوده که آن‌ها؛ در دو مرحله 
متقاوت از پیشرفت به سر می‌بردند . چنان که در زمینه بسیاری از امور داخلی و خارجی, نظریه‌هاو 
برنامه‌های آنان ناهماهنگ بوده‌و در تتیجه غالبا بین منافع‌ملی آن‌ها ی رخوردو تضاد به‌وجود 
می آمده است. در آن‌هنگام رهبران کمونیست چین می‌پنداشتند که کشورشان در مرحله‌ای از 
پیشرفت اقتصادی‌همسان با شوروی در دوران استالین قرار دارد. از این‌روی لزومأمی‌بایستی در 
برخی از زمینه‌های اجرایی به‌روش‌های خشونتبار دست یازند» همان گونه که استالین در به کار 
بستن برنامه‌های اشتراکی ساختن مزارع و صنعتی نمودن شوروی‌رفتار کرده‌بود. 

در سال‌های پیش از فروباشی اتحاد جماهیر شوروی و رژیم‌های کمونیست کشورهای 


۳۸۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اقمار شوروی در ارویای خاوری» چین کمونیست می کوشید در آمور خاورمیانه و آفریقا نقشی 
کار آمد داشته باشد. از دید امنیت خارجی نیز در حالی که آن کشور با دولت‌های‌هندو ژاین 
در گیری‌هایی داشت پیوسته از هر کوششی در راستای گسترش نفوذ خود در میان جتبش‌های 
کمونیست آسیایی دریغ تمی‌ورزید. آنچه را باید یادآور شد این است که؛ بازتاب منافع ملی چین 
کمونیست در سیاست خارجی آن کشور با گونه‌ای از ابهام همراه بوده است» بدین‌سان که وجوه 
تمایز منافع‌ملی مشهود یا عینی از يك سو و آنچه در چارچوبه دکترین کمونیسم با معیارهای 
عقیدتی باید شناخته شود از سوی دیگر» به روشنی مشخص نیست. در عمل برتری هر يك از دو 
ایستار یاد شده بر دیگری کمابیش بستگی دارد با چگونگی نگرش و نحوه بر خورد دولت چین با 
اصل موضوع و چگونگی پاسخگویی در قبال آن. 

از آن‌جا که اقتصاد جین در مقایسه با نمونه‌هایی از اقتصادهای بیشر فته جهان» وابس مانده 
به سمار میآید» دولت چین کمونیست با درنظر گرفتن کثرت جمعیت و گستردگی قلمرو 
سرزمین خود ناگزیر بوده است در روند سیاست خارجی همواره به حفظ امنیت خارجی و پرهیز 
از درگیری در جنگی بزرگ و همه گیر توجه خاص داشته‌باشد. رهبری چین کمونیست اکنون 
به يك واقعیت مسلّم که همانا نگهداری جانب کمال احتیاط در مناسبات خارجی است. التفات 
ویژه‌ای داردو آنجه‌را که در درجه اول اهمیت قرار می‌دهد غلبه بر وایس‌ماندگی‌های اقتصادی و 
خودکفا ساختن و بی‌نیاز نمودن آن کشور از وابستگی‌های بالقوه اقتصادی و فنی است. 

چین کمونیست به واردات مواد اولیه و سوخت برای صنایع خود و کالاهای ‌سرمایه‌ای» و 
نیز وارد ساختن تکنولوژی به ازای صدور مازاد تولیدات کشاورزی نیاز دارد. در عين حال ناگزیر 
ادها تالایا انا کین انش از وان هایت بر تقو ول بانتت: 

افزون بر آنچه گفته شد. دولت جین کمونیست در جهان آمروزی بر حسب ضرورت و 
به اقتضای تأمین نیازمندی‌های اساسی و مقتضیات همسایگی با کشورهایی در آسیا که بالقوه از 
ویژگی‌های تهاجمی بر خوردارند (مانندژاپن)؛ همچنین در شرایط کنونی عالم که با افسوس هنوز 
از نعمت صلح و همزیستی مسالمت آمیز بهره‌مند نیست. بایدراهی در پیش گیرد که‌هم از خطر 
تهاجم همسایگان و دشمنی قدرت‌های بزرگ جهان مصون باشد هم از دسترسی گسترده به 
بازارهای جهانی محروم نماند. 

بی گمان» دولت چین کمونیست آنچه را که سرزمین چین در گذشته از تهاجم بیگانه‌و 


یورش‌های ژاین متحمل شده از یاد نبرده است. از این روی» نمی تواند نسبت به بازسازی توان 


بعش پیست و هشتم /سیاست غارجی چین گمونیست ۳ 
کی آن کشورم آعتتا باشتت: ندیه است‌اش اط تابایدار و اسیت‌یدبرافر اسیای ختوتفب 
خاوری و دگرگونی‌های احتمالی در آن منطقه» ایجاب می کرد که حکومت چین کمونیست در 
راستای حفظ آمنیت و تأمین ضرورت‌های توسعه اقتصادی خود. در قلمرو کشورهای انتیای 
به ویژه در جنوب خاوری آسیا از نفوذ و تأثیر بایسته‌ای بهره‌مند باشد . همچنان که می خواست 
حتی‌المقدور آن کشورهارا از همکاری بسیار نزديك و خارج از حد متعارف با قدرت‌های 


باختری و ژاپن» و حتی شوروی باز دارد . 


امثال و حکم 
بخش بیست9 هم 


منافع ملی چین کمونیست و «ما رکسیسم - لنینیسم» 


تاپیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‌و سرنگونی نظام کمونیست در روسیه آسیای 
مرکزی و سرزمین‌های اقمار شوروی و از آن میان کشورهای ارویای خاوری»رهبران چین 
کمونیست بنابر برداشتی که از مفاهیم مار کسیسم ‏ لنینیسم داشتند» بر خود فرض و بایسته 
می‌انگاشتند که با قدرت‌های سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) به چالش بی‌امان ادامه دهند؛ تا آن جا که به 
آرمان‌های کموئیسم دست یابند و راه‌رابرای انقلاب جهانی کمونیسم هموار سازند. 

به گمان آنان هنگامی که کمونیسم بر سراسر جهان سایه م ی افکند» صلحپایدار 
بینالمللی نیز استقرار می‌یابد زیرا در آن زمان انگیزه‌راستین جنگ که «امپریالیسم» است از میان 
برداشته خواهد شد. در چنانروز گاری است که چین از خطر تهاجم می‌رهد و متاسبات حسنه‌ای 
برپایه مساوات و رعایت منافع متقابل با دیگر کشورهای کمونیست .همان گوته که اکنون دارد. 
خواهد داشت. " بنابر چنین چشم‌انداز عقیدتی» می‌توان دریافت که موضوع امنیت چین و 
دستیابی به چنان آماجی تا چه اندازه برای رهبران چین کمونیست درخور آهمیت بوده است» 
همان گونه که برای هر کشور کمونیست دیگری نیز می‌توانسته شایان توجه باشد. 
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۳۹۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پایبندی به «د کترین» کمونیسم. ناگزیر رهبران چین رابر آن می‌داشت که باقدرت‌های 
باختری» همواره بر خورد غیردوستانه از خود نشان دهند و شاید از آن‌رهگنر برای امنیت 
خارجی آن کشور هم بذیرای دشواری‌هایی بوده باشند. شعار «همزیستی مسالمتآمیز». 
کمابیش ببخت آن رابه چین کمونیست میداد که‌راه‌پرهیز از مخاطرات جدی راپیش گیرد. 
لیکن بنابر اصول عقیدتی پذیرفته شده به ویژه اصل «انترناسیونالیسم پرولتاریا,. خودرا ناگزیر 
به اتحاد و همیستگی با کشورهاو جنبش‌های کمونیست در سراسر جهان می‌دانست. از سوئی 
هم در پی تأمین هرچه بیشتر امنیت چین, به برقراری مناسبات حسنه و پیگیر با کشورهای 
وایس‌مانده اقتصادی در آسیاو آفریقا دلبستگی نشان می‌داد. 
مار کسیسم لنینیسم» رهنمودهایی را در برابر رهبری چین کمونیست قرار داده بود که 
در آن‌راستاء نه تنها اقتصاد آن کشور باید در روندپیشرفت‌های خود بتواند به تحکیم بنیاد 
کمونیسم در چین كمك کند بلکه به چنان توانی دست یابد که در جالش با امپریالیسم و استوار 
ساختن نظام کمونیست جهانی نقش کاراتری ایفا کند. برپایه چنین ایستاری از دکترین کمونیسم. 
سیاست افتصادی خارجی هريك از کشورهای کمونیست می‌بایستی در چارچجوب چالش‌های 
کمونیسم جهانی قرار داشته باشد و به طور کلی از منافع اقتصادی بر آمده از مصالحه با 
«امیر یالیست‌ها» چشم‌پوشی کند. 
چوئن لای نخست‌وزیر چین کمونیست در دوم نوامبر ۱۹۵۱ در کمیته ملی کنفرانس 
رایزنی سیاسی خلق چین» چنین گفته است: 
«در پی پیروزی انقلاب چین» سطح آگاهی مردم آسیا پیشتر از حد انتظار افزايش یافته است . 
هر روز که می گذرد جنبش‌های آزادی‌بخش بیش از پیش توانمندانه پیشرفت می کنند . 
بی گمان همبستگی استوار خلق چین با خلق‌های آسیا چنان نیروی پرتوان و بی‌همتایی در 
خاوردور به وجود می‌آورد که چر خ ستبر تاریخ رابا شتاب هرچه بیشتر به سود جنبش‌های 
استقلال طلبانه و آزادی بخش خلق‌های سرزمین‌های آسیایی» به پیش می برد ۲۰ 
چند سال پس از آن. چوئن لای در بیست و ششم‌ژوئن ۱۹۵۷ ضمن سخنرانی تاریخی 


خود در کنگره‌ملی خلق‌هاء در زمینه ‏ تحکیم وحدت و : همبستگی با کشورهای کمون تیست و اتفاق 
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با تمامی نیروهای غیرمتعهد علیه «امپر یالیست‌ها»» به گونه‌ای که آنان‌را به‌پدیرفتن اصل 
«همزیستی مسالم تآمیزه تشویق نماید تأکید ویژه‌ای نموده است.! 

سال ۱۹۵۸ که‌همزمان با دستیابی اتحاد جماهیر شوروی به‌پیروزی‌های بر جسته 
کیهانی (فرستادن موشك به فضا) بود. طبعاً برای کشورهای کمونیست سالی پربار و نویدبخش 
به‌شمار می آمد. چوئن لای در فوریه آن سال در کنگره‌ملی خلق‌های چین یادآور می‌شود که 
اوضاع و احوال بین‌المللی» بی گمان به سود کشورهای کمونیست پیش می‌رودو در نتیجه 
پیروزی بر «امپریالیسم» حتمی است . 

به نظر وی» «همزیستی مسالمت امیز» با کشورهای کمونیست نه تنها برای کشورهای 
سرمایه‌داری شدنی است» بلکه خود ضرور تی گزیرناپذیر بهشمار می آید او تأکید نمود که اگر 
ایالات متحد آمریکاو دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری به همزیستی مسالمت آمیز تن درندهند 
موقع بین‌المللی آن کشورها بیش از پیش به ناتوانی خواهد گرایید و هرآینه به جنگ دست یازند 
فرجامی جر نابودی نخواهند داشت . وی همچنین ابراز امیدواری کرد که «امپریالیست‌ها» 
به ویژه ایالات متحد آمریکا سرانجام ناگزیر خواهند شد به گفت و گوهای همه سویه با کشورهای 
کموئیست تن در دهند .؟ 

از آن بس, چین کمونیست درراستای‌همیاری با جنبش‌های کمونیست آسیاو 
برانگیختن شورش‌های انقلابی در آن قاره» به اقدامات گسترده‌ای دست زد و نیز به قیام‌های ملی 
رهبری شده از سوی کمونیست‌ها در هندوچین» ویت مینه. به نحو چشم گیری یاری داد. هرچند 
کمك‌های چین کمونیست به‌قیام‌های احزاب کمونیست در برمه» مالایاو فیلیپین تنها محدود 
به اقدامات تبلیغاتی؛ مالی و رهتمودهایی در زمینه تاکتيك‌های چالش گری بود. " 

رهبران چین کمونیست ازهمان آغاز دستیابی به قدرت و حاکمیت» همواره‌ضمن رعایت 
تعهدات عقیدتی در روابط خارجی» به‌مصالح و منافع‌ملی کشور خود توجه‌ویژه‌ای داشته‌اند. 
رهبران کنونی آن کشور نیز کماکان بر مبنای برخی اصول عقیدتی داثر بر مسئولیت گسترده و همه 
جانبه خود در قبال‌پیشبرد کمونیسم در میان کشورهای آسیاییپایبندی استوار نشان‌می‌دهند . 


۱ همان جا. 
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مانوتسه تونگ پیوسته در نوشته‌هایش بر این معنی ْ کید می‌ورزید که؛ سرزمین چین در 
لوای کمونیسم باید به يك قدرت عظیم مبدل شود و به تحقیر و ستمی که از آغاز سده نوزدهم از 
سوی امپریالیست‌ها بر آن خطه تحمیل شده است پایان بخشد» همچنین به چین کمونیست باید 
فرایند براندازی و نابودی «امپریالیسم» و بنیاد نهادن نظام کمونیست جهانی مشار کت همه سویه 
داشته‌تاش ان 
باور و پایبندی به رهنمودهای مار کسیسم - لنینیسم» پیوسته و عموماًدر نوشتارهاو 
گفتارهای رسمی حکومتگران کمونیست چین نمایان است. لیکن باید گفت پافشاری راستین و 
پیگیری و روزافزون در زمینه تأمین پیشرفت‌های «خلاقه» مار کسیسم-لنینیسم به ویژه از سوی 
خود مائوتسه تونگ به گونه‌ای چشم گیر صورت می‌پذیرفته است. 
شزا دنه سسال کر تاد کذار ی تعکوعت کموا تست خی لیوشانوجی رئیس دستگاه 
اجرایی کشور؛ سخنانی ایرادنموده است که بخش‌هایی از آن در این جا با زگو می‌شود تا 
خوانند گان از چگونگی سیاست خارجی چین کمونیست در ارتباط بارهتمودهای مار کسیسم ۱ 
لنینیسم آگاهی بیشتری باکت و 
...در چین؛ بدون انقلاب دمو كراتيك که توانست امپریالیسم. فنودالیسم و دیوانسالاری 
سرمایه داری (بورو كراتيك کاپیتالیسم) رابراندازد و بدون انقلاب سوسیالیستی که نظام 
سرمایه‌داری را در چین از میان برداشت» دستیابی به پیشرفت سریع در زمینه‌های صنایع 
نوین. کشاورزی نوین و علوم و فرهنگ نوین میسر نمی‌شد... انقلاب برای مردم چین امید 
بی‌پایان و آینده‌ای بس شکوفا به بار آورد... . 
پیروزیهای مردم چین در ده سال گذشته» همانا پیروزی حزب کمونیست چین و کامیایی 
سیاست‌های کلی حزب کمونیست در راستای انقلاب سوسیالیستی و ساختار اجتماعی 
جین است.... . 
پیروزی‌های ما سراسر تأیید نوینی بر مار کسیسم-لنینیسم و نیز پیروزی تازه‌ای برای مار کسیسم 
و لنینیسم است... . حزب کمونیست جین که‌انقلاب جین رابه بیروزی رهنمون شد» به سللا ح 
مار کسیسم_لنینیسم مجهزاست . این واقعیت در گفته‌های نغز مانوتسه‌تونگ چنین خلاصه 
۳۱8 ۳۸۸۲۷۲۲ 00۵6 ک0 ۱ لام ۳01۵ قبط ۱ 
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شده‌است : حقیقت کلی مار کسیسم-لنینیسم با آموزه راستین انقلاب چین کامل می شود .»۱ 

از سال ۰۱۹۵۷ چین کمونیست کم کم اتحاد جماهیر شوروی را از حیث رهبری نظام 
بین‌المللی کمونیست زیرپرسش بردو از شناسایی چنان جایگاهی برای شوروی دریغ ورزید» تا 
آن جا که در سال ۱۹۶۰ آشکارا نشان داد؛ دیگر آن امتیاز گذشته رابرای اتحاد جماهیر شوروی 
تام کف را ای مومت بش انس حفاه تفای ۶ اس اس 
۰ بر مسکوب رگزار شد؛ نمایندگان چین کمونیست تأکیدبر این داشتند که تمامی 
کشورهای کمونیست بایستی باهمه نیروی خود از جنبش‌های آزادی‌بخش در آفریقا» اسیاو 
آمریکای لانین پشتیبانی کنند . 

بدون تردید نقطه‌نظرهای چین کمونیست پیرامون مسائل خارجی» به‌طور کلی با دیدگاه 
اتحاد جماهیر شوروی در اين زمینه که چالش‌های بین‌المللی کمونیست‌ها سرانجام به پیروزی 
نایل خواهد شد هماهنگی داشت. به گمان‌رهیران آن دو کشور پیروزی‌موردانتظار یا با شکست 
امیریالیست‌هادر يك جنگ جهانگیر تأمین می‌شد یا با تضعیف همه‌جانبه و روزافزون موصع 
قدرت‌های باختری از طریق فراهم ساختن زمینه‌های گسترش کمونیسم در کشورهای 
وایس‌مانده‌و نیز در پاره‌ای از کشورهای اروپای باختری. 

اتحاد جماهیر شوروی» هر چند مدعی بود کشورهای کمونیست در جنگی جهانی 
به پیروزی دست می‌یابند. با وجود این اذعان داشت که‌به‌هرروی در يك چنان در گیری» هر دو 
طرف مخاصمه ناگزیر زیان‌های سهمگینی رامتحمل خواهند شد . به يقین با توجه به این واقعیت 
بود که شوروی تر جیح می‌داد انگیزه‌های انقلاب جهانی کمونیسم. نه با جنگ جهانگیر بلکه از راه 
«همزیستی مسالمت‌آمیز» فراهم شود . بنابر دیدگاه اتحاد جماهیر شوروی» تنهابا تأمین برتری 
قدرت نظامی کشورهای کمونیست بود که می‌شد از تهاجم کشورهای امپریالیست جلو گیری 
کرد و درعین حال‌مانع کارشکتی‌های قدرت‌های غرب درراه گسترش کمونیسم گردید. از این 
روی «د کترین»و ی سیاست «همزیستی مسالمتآمیز»نه تنها مغایر بایستگی چالش پی گیر در 
راستأی‌پیروزی کمونیسم جهانی نبود. بلکه این خود گونه‌ای از اصل مبارزه به‌شمار می آمد. 

چین کمونیست بر این باور بود که به هیچ روی نباید از فشار بر قدرت‌های امپریالیست 
غرب و تلاش همه جانبه برای گسترش کمونیسم کاسته شود . رهبری آن کشور با هر گونه اقدام 
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برای تعدیل فشار بر قدرت‌های باختری» آن هم تنها به لحاظ پرهیز از جنگ» سر ناساز گاری 
داشت . سر مقاأله «روزنامه مردم» ار ان حزب کمونیست چین در روز هشتتم اوت ۱۹۵۸ تأکید 
ویژه‌ای بر این داشت که» طبیعت تجاوز کارانه امپریالیست‌ها چنان است که بایستی بی دریخ و 
سرسختانه علیه آنان به چالش پرداخت و در این رهگذر هر آینه قدرت‌های باختری به جنگ 
دست یازند؛ بی گمان پیروزی نهایی با کمونیست‌ها خواهد بود. برای دستیایی به صلح «بایستی 
جنگید»» و از امپر یالیست‌ها نباید «گدایی» کرد.! 

بتابر باور مائوتسه تونگ» به گونه‌ای که گزاره‌نویسان باز گو نموده‌انده دست یازیدن 
به جنگ به زیان«امپریالیسم»» کاری است درست و بایسته! از دید مائو» برای دستیایی به صلح 
پایدار می‌بایستی به جنگ علیه امپریالیسم تن در داد و با براندازی و نابودی امپریالیست‌ها 
به «جهانی نو» دست یافت . به رغم قدرت نظامی امیریالیست‌ها نباید از جنگ در هراس بود زیرا 
عاما قمیین کته فر بر خوردهای مسأحانه»بایبندی عقیدتی است و این عامل همانا که صرفاً به 
نود کفوتتت‌ها کرسا واه ود 

دیدگاه‌های مشترك جین کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی در زمینه «د کترین» 
کمونیسم و تفسیر مار کسیسم ‏ لنینیسم. عملا برای شوروی گونه‌ای برتری‌ویژه در جنبش 
بین‌المللی کمونیست به‌وجود آورده بود. آن تفوق و یا امتیاز در راستای تأمین همبستگی» 
یکیارچگی و همکاری موثر در پیشبرد انقلاب جهانی» در آغاز از سوی‌رهبری چین کمونیست 
پذیرفته شد. لیکن چندان نگذشت که بنابر استنباط آنان» بر تری اتحاد جماهیر شوروی از دید 
د کترین و در زمینه‌های سیاسی» امور خارجی و داخلی دیگر کشورهای کمونیست رآ به‌راه‌هایی 
سوق‌می‌داد که بیشتر متضمن مصالح و منافع ملی اتحاد جماهیر شوروی بود. از این روی و برپایه 
چنین ایستاری» چین کمونیست در سال ۱۹۵۶ به هنگام پروز پاره‌ای نأآرامی‌ها در اروپای 
خاوری» اشکارااعلام داشت تازمانی که استالین زنده بود» اتحاد جماهیر شوروی به 
دخالت‌هایی در امور دیگر کشورهای کمونیست دست می بازید که خواه ناخواه می‌توانست به 
فرجامی دهشتناك منجر شود . 


در مقاله‌ای با برنام «آموزه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا» در «روزنامه مردم» مورخ بیست و 
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بخش بیست و نهم / منأفع ملی چین کمونیست و «مار کسیسم-لنینیسم» ۳۹۵ 


نهم دسامپر ۱۹۵۶ می‌خوانيم که: 
به طور کلی» استالین در ارتباط با کشورهاو احزاب برادر» موضع انتر ناسیونالیست داشت و 
به مبارزات دیگر خلق‌هاو رشد اردوگاه سوسیالیست كمك می کرد . لیکن در زمینه‌هایی 
مشخص,. گرایش آشکاری به «شوونیسم ملت بزرگ» از خود نشان می‌داد و شخصاً نیز از 
روحیه مساوات طلبی بی‌بهره بود» گرچه به توده‌هاو کادرهای حزیی آموزشی جز این می‌داد 
[همچون واعظان غیرمتعظ بود! ] . او گامی نابجا حتی در امور داخلی برخی از کشورهاو 
احزاب برادر نیز دخالت می کرد؛ که این به سهم خود پیامدهای ناگواری در بر داشت .۱ 
رهبرآن چین کمونیست با هر گونه تحلیل از ارزش‌های بیرون از چارچوب مقید و محدود 
مار کسیسم- لنینیسم. سر ناساز گاری داشتند و بنابر پندار خود با اندیشه‌های بر آمده از 
«بورژوازی» سرسختانه به چالش می‌پرداختند. پیداست اگرینا بود مار کسیسم - لنینیسم تنها بر 
پایه خواست‌های ظاهری شوروی تآویل شود بایسته می‌نمود که چین کمونیست برای ایجاد 
نظام‌های کمونیست هواخواه اتحاد جماهیرشوروی در دیگر نقاط آسیا همکاری می کرد ضمن 
این که به حفظ مصالح چین از نظر امنیت آن کشور در برخوردبا قدرت‌های باختری توجه 
می‌نمود. لیکن در موارد گوناگون به‌روشنی دیده‌شد که از دیدرهبران چین کمونیست. نه تنها 
فرایند رویدادها چنان نبود بلکه سراسر روندی جز آن داشت. 
گویارهبری چین کمونیست بر آن‌بود تاهمان گونه نفوذ و اقتداری‌را که امپراتوری چین 
در روز گار گذشته در بخش بزرگتری از جنوب خاوری آسیا داشت دوباره باز یابد. بی گمان 
چنین پنداری را می‌توان به درستی از لابه‌لای نوشته‌های مائوتسه تونگ دریافت. ۲ 
برخی از پژوهشگران» کوشش‌های ویژه‌ای‌را که‌رهبری چین کمونیست در زمینه 
گسترش نفوذ سیاسی خود و حتی المقدور ایجاد حکومت‌های وفادار به چین کمونیست در 
همسایگی آن کشور و به طور کلی در آسیا به‌ویژه بخش‌های آسیب‌پذیر جنوب خاوری آسیاء از 
خود نشان می‌داده است. دلیل روشنی بر وجود گونه‌ای گرایش‌های تند میهنی و یا «شوونیسم 
جینی» قلمداد کر ده‌اند . افزون بر آن پیدایش دولت‌های کمونیست در مرزهای جنویی چین؛ 
به سان الگوی حکومت چین کمونیست و وجودمناسبات تنگاتنگ و بسیار دوستانه‌با آن 
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۳۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دولت‌هاء نشاته‌دیگری بر زمینه سازی برای احیاو بازسازی قدرت و نفود امپراتوری دورن 
گذشته چین به‌شمار آمده است.! 

تدش‌های آشکار و پنهان بین شوروی‌و چین کمونیست درپی گفت و گوهای پیرامون از 
سر گیری مناسبات دیپلماتيك شوروی با ژاین (در یازدهم سپتامبر ۹۵۵ ۱) بیش از بیش دامنه‌دار 
شد» چون که چینی‌ها می‌بنداشتند حکومت شوروی به تنهایی بدون ملحوظ داشتن منأفع چین با 
ژاپنی‌ها به گفت و گو نشسته است. " 
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«چیزی پرهزینه‌تر و ببهودهتر از کینه‌توزی نیست .» 
وینسنون چرجیل 
بخش سی ام 


اشتباهات استاگین ۵ستلویزی برای ماو 


در سال ۰۱۹۵۵ تیتو رهبر کمونیست یو گسللاوی یاچین کمونیست ستاسیات دييلماتيك 
برقرار کرد. چینی‌ها در هر فرصت از آزادیو تلولیستگی یو گسلاوی به تیکی یالدمی کردند و 
بی‌دریغ تیتورهبر و همچنین حکومت کمونیست آن کشور را می‌ستودند. آنان یرای سارشال تیتو 
که راهی جزراه مورد پسند استالین در جنبش جهانی گمونیست در پیش گرفته‌بوده جایگاه 
ویژه‌ای می‌شناختند. هنگامی که نخستین سفیر یو گسلاوی اعتبارتامه‌های خود را به مائوتسه 
تونگ تسلیم کرد مائو در خلال سخنان خود نکته‌هایی وا یادآور شد که‌نه تتهاسر اسر حاکی از 
ستایش تلاش‌های استقلال‌طلبانه یو سلاوی در راستای‌رهایی از سلطه‌چویی‌های شوروی بود. 
بلکه گونه‌ای‌همدردی با دیگر کشورهای اروبای خاوری‌واشازه‌یه ناخرسندی آن‌ها از مداخلات 
حکومت شوروی راهم دربر داشت. ! 

سخنرانی نیکیتا خروشچف رهپر شوروی در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی 
در سال ۱۹۵۶ که بی‌پروا از برخی ستمگری‌هاو کرردازهای ناستوده‌انستالین و حکومت خود کامه 
و بیداد گرانه او پرده برداشت. به مائو و دستگاه رهبری جین کمونیست بخ آنن‌رااداد که جایگاه 
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۳۹۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


والاتری در جتبش جهانی کمونیست یرای خود دست‌ویا کتند. 

روز پنجم آوریل ۶ در روزنامه مردم چاپ پکن (روزنامه رسمی دولت کمونیست 
چین). استالین رابه خاطر رهتمودهای نادرستی که به جتیش بین‌المللی کمونیست داده بود 
سخت سرزش می‌نماید. آن‌روزنامه استالین رابه لحاظ وفاداری به «خط للینیست» در آغاز 
زمأمداریش می‌ستاید. لیکن از رفتار دیکتاتور گونه‌و خودکامگی‌های او در سال‌های آخر و 
خرده‌گیری کردهو از چگونگی آسییی که اشتباه کاری‌هایش بر نظام‌ها ی سوسیالیست وارد 
ساخته بودمواردی رایادآور می‌شود. در آنمقاله تأکید شده است که دلبستگی به نظام 
سوسیالیست. به خودی خود برای جلوگیری از رفتار خود کامانه رهبران آن کفایت نمی کند . 
بنابراین حرهر نام سوسیالیست» سرزتش و یا چالش پیگیر علبهاينگونه گرایش‌های غلط 
مقامات سطح بالاای تظام» از ضرورت‌های حتمی به شمارمی آید . 

روزنامه مردم چنین تتیجه گیری می کتد که مسئولیت‌ها در يك نظام شوش الیست روا 
باید تقسیم شودو رهیری تظام یه شکل «سنتهجمعی و گروهی فرجام پذیرد و از برداشت‌های 
صرفاًنظری و غیرعمللی در قبال اصول عقیدتی» همواره بایستی پرهیز نمایند.! 

مائوتسه تونگ با استنتادیه افشاگری‌های خروشچف در کنگره بیستم حزب کمونیست 
شوروی بر آن‌می‌شود که‌ضمن درهم‌شکستن به اصطلاح «بت» بزرگ یا شهسوار جهان 
کمونیست یعتی استتالین» ثابت کنند کارهای تلپسندی را که او در دوران فرمانروایی خودمرتکب 
شده می تواند دوباره در شوروی‌و یاه ر کشور کمونیست دیگری کمابیش‌رخ نماید. چه بسا که 
به همین دلیل رهبرآن چین کمونیست شایسته می‌دانستند خودشان و نیز رهیران کمونیست 
کشورهای ارویای خاوری» همواره‌هشیار باشند در آینده از آسیب‌ها ی ناشی از رفتار 
ساطه‌جویانه و خود کامگی‌های رهبران حکومت شوروی و اشتباهات آتان درامان بمانند. 

به زعم رهبرأن چین کمونیست. هريك از کشورهای کمونیست می‌بایستی در 
سیاست‌های داخلی خود»از استفلال کامل و اختیارات بایسته ب رخوردار باشند و در عین حال» 
پیوسته مصالم و مقتضیات کلی کمونیسمبین‌لمللی را درنظر گیرند. چین کمونیست. افزون بر 
پخش مقاله پنجم اوریل ۰۹۵۶ در روزنامه خلق (روزنامه رسمی دولت)» در بیست‌ونهم دسامبر 
۶ نیز طی اعلامیه‌ای با همان ب نام «تجیریه‌ی تاریخی دیکتانوری پرو لتاریا» خطاب به همه 
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بخش سی‌ام / اشتباهات استالین دستاویزی برای ماو ۳۹۹ 


کشورهاو جنیش‌های کمونیست. یادآور شد که اتحاد شوروی در دوران فرمانروایی 
استالین» گرایش به گونه‌ای «شوونیزم ملت بزرگ» در برابر دیگر دولت‌ها و احزاب 
کت تست از خود نشان داده است. از این روی» بر کشورهای کمونیست که توانمندترند 
تیه ات علیه نج گرد رگرایشی‌های سل عطر باق هاگ مرو یا 
کمونیست کوچك و کم‌توان» یاری دهند. 

نکته‌ای را که همچون يك وأقعیت انکارناپذیر نباید نادیده گرفت» همچنان که پژوهشگران 
تاریخ کمونیسم نیز هم‌گان بر آن باور دارند» این است که بازتاب زوابط ژوزف استالین و مائو تسه 
تونگ؛ دورهیر خودکامه بزرگترین جوامع کمونیست جهان» همواره در مناسبات چین 


کمونیست و شوروی از يك سو و فر آیندپیروژی یاشکست جنیش‌های کمونیست جهان 
از سوی دیگری تأثیر نمایان داشته است. 


در سال‌های فرمانروایی بی چون‌وجرای این دو رهبرء به ویژه در سال‌های آغازین چیر گی 
مانوو حزب کمونیست او بر سرزمین پهناور چین» چه بسیار پیش آمده بود که مائو تسه تونگ؛ 
به رغم خواست راستین خود ناچار شده بود استالین رابستایدو رهیری شوروی‌را تأیید کند. 
لیکن با گذشت زمان, رنجش‌هایی از او به دل گرفته بودو در هر فرصت. مستقیم یا غیرمستقیم 
کینه دیرین خودرانشان می‌داده است. 
اورفتار ناشایست استالین را در سال ۱٩۲۷‏ درقبال کشتار کمونیست‌هابه دستور 
چیانگ کای شك در شانگهای, از یاد نبرده و همواره‌به یادمی آورد که چگونه‌در آن‌زمان به‌فرمان 
استالین تمامی چینی‌های مقیم مسکو» حتی آنان‌را که به‌هموندی کمینترن در آمده‌بودند 
به شیوه‌ای زشت وزننده بازداشت وزندانی کردند! او همچنین نمی توانست فراموش کند, 
هیچگونه رهنمودهای اشتباه آمیز مسکو وی راوادار ساخته‌بودبه کارهایی دست یازد که جز 
بدبختی و زیان‌های مالی‌و جانی‌برای کمونیست‌هاو تمامی مردم و سرزمین چین در بر نداشت 3 
مائو به تلخی. هنگامی رابه‌یاد می‌آورد که‌با همدستی يك مارشال جوان منچوریایی در 
سال ۰۱۹۳۶ چیانگ کای شك را دزدیده‌و بر آن بودند که او رامحاکمه کنندو سر به‌نیست 
نمایند. ولی به دستور استالین نأگزیر می‌شوند اورا آزادسازند." ماتو این گونه دل آزرد گی‌هارا 
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3« کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


هرگز از یاد نمی‌برد» لیکن بنا بر پاره‌ای ملاحظات سیاسی و آگاهی بر این که حکومت چین 
کمونیست در آغاز پیدایش خود به پشتیبانی سیاسی و کمك‌های اقتصادی و نظامی حکومت 
شوروی نیاز میرم داشته» ناچار پیوسته شکیبایی نشان داده‌و خواه ناخواه مدارآمی‌نموده است. 

او يك بار در خلال جنگ دوم جهانی در صدد برمی‌آید که از پشتیبانی ایالات متحد 
آمریکابر خوردار شود. از این روی به امید دستیاپی به چنین آماجی در ژانویه ۱۹۴۵ به طور 
خصوصی پیامی برای رئیس جمهوری آمریکا (فرانکلین روزولت) می‌فرستد . مائو در آن پیام 
پیشنهاد می کند در صورت موافقت روزولت» چوئن لای برای گفت و گو به‌واشنگتن برود؛ اما 
هیچ گاه پیرامون آن پیام پاسخی دریافت نمی کند 1 پس» راهی جزاین نمی‌بیند که برخلاف میل 
باطنی خویش با استالین کنار بياید و به چنین سازشی تن در دهد. " 

درست يك هفته پس از تسلیم ژاین در برابر متفقین پیروزمند جنگ دوم جهانی ۱ 
(اوت ۱۹۴۵)» استالین از مائو می‌خواهد که‌به مقر فرماندهی چیانگ کای شك برود و با او 
به مذاکرات آشتی‌جویانه بیردازدو از جنگ داخلی پرهیز کند. " متن تلگرام استالین در این 
زمینه خطاب به کمیته مر کزی حزب کمونیست چین به این شرح بوده است: 

«هیچ گونه جنگ داخلی نباید در چین روی دهد. اگر جنگ داخلی در چین آغاز شود 
خطر آن؛ ملت چین رایکسره منهدم خواهد ساخت. مائوزدانگ بایستی برای انجام گفت و 
گوهای صلح به چانگ کینگ (0110۱00130) برود . 

استالین» ۲۲ اوت ۲۱۹۴۵ 

چیانگ کای شك پیشتر در تاریخ چهاردهم اوت. مائوتسه تونگ رابه چانگ کینگ 
رکفت( فرطالی تشن وت وی کر اتود لرت اعلاه مد 

چیانگ کای شك دومین تلگرام فراخوانی مائورادر بیستم ماه لوت فرستاده‌و برای‌رفتن 
لو به چانگ کینگ پافشاری می کند» (تاریخ وصول تلگرام استالین دو روز پس از دومین تلگرام 
چیانگ کای شك بوده است). شگفت این که اساساپولیت بورو در بیست‌و سوم آوت» ضرورت 
انجام گفت و گوی مائو رابا چیانگ کای شك روادانسته بود و سومین دعوت‌نامه چیانگ کای 
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شك نیز در همان روز بیست و سوم آوت به دست مائو می‌رسد. سرانجام مائو تسه تونگ 
به خواست استالین و پولیت بورو گردن می‌نهد و همراه‌با پاتريك هورلی سفیر ایالات متحده 
آمریکا در ۲۸ اوت. یانان (۲۸۱۷۸۸) (محل استقرار ستاد انقلابی کمونیست‌ها) را به قصد چانگ 
کینگ و مذاکره با جیانگ کای شك ترك می کند.! 

استالین این گونه تحمیل‌هارا درست هنگامی بر مائو تسه تونگ وارد می‌ساخت که 
پیروزی‌های کمونیست‌های انقلابی چین به‌رهبری مائو؛ موضوع بر جسته‌ای برای بحث و اخبار 
رسانه‌های گروهی سراسر جهان بود . بی گمان. مائو خودوقوف داشت که باز تاب پیروزی‌های 
جنبش انقلابی اوء همچون فتح منچوری و پیشروی نیروهای سرخ به سمت شمال چین» و دیگر 
موفقیت‌های وی خبر سازترین رویدادهای جهان آن روز گار به تسمار می آمده است. باو جود 
این » چنین به نظر می‌رسیده که گویی ازدید مسکو هیچ رویداد درخور توجه در چین ر خ نداده 
بود . تنها گاهی در صفحات ب یاهمیت روزنامه‌های «پراودا» و «ایزوستیا» خبری در باره چین دیده 
می‌شده و یا بر خی سخنرانی‌ها و تحلیل‌های نظری در زمینه پیشرفت‌های جنبش کمونیست 
چین صورت می گرفته است. در مسکو کسی رسماآگاهی نمی‌یافت که یکی از بزرگترین 
رویدادهای انقلابی پس از صدور «مانیفست کمونیست» کارل مار کس و انگلس در سال 
۸ در پهنه گسترده‌ای از آسیا یعنی سرزمین کهن و پرجمعیت چین؛ رخ می‌نمود. " 

در آن‌هنگام نزد کسانی که کمابیش به رویدادهای پشت پرده سیاست به ویژه به تیر گی 
مناسبات استالین و مائو اشنایی داشتند» به خوبی روشن بود که به مصداق«دو پادشاه در اقلیمی 
نگنجند» (گفته سعدی)» آن هم با ویژگی‌های منش استالین» تنها ایستارهای ایدئولوژيك و 
برداشت‌هایی از «مار کسیسیم _لنینیسم) نمی‌توانسته است در زمینه سیاست‌های کاربردی در 
صحنه قدرت بین مائوو استالین» دمسازی و هماهنگی ایجاد کند. مائو به درستی آگاه بود که در 
قبال استالین و حکومت شوروی (تنها پشتیبان اقتصادی و سیاسی و نظامی چین کمونیست) 
هرگونه خود رأیی و نافرمانی از سوی و برای حکومت کمونیست نوبنیاد چین بسیار گران تمام 
می‌شود. لهذا بنابر محاسیات سیاسی خود. راهی جز روند شکیبایی و مداراسراغ نداشته است. 

سال ۰۱۹۴۹ روی‌هم‌رفته برای استالین سال خجسته‌ای به شمار نمی آمده» زیرا آنجه در 
ار 
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۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


جهان کمونیست می گذشته با آرمان‌هاو نقطه‌نظرهای شخصی و همسو وساز گار نبوده است! نا 
آن زمان؛ رهبران بیشتر کشورهاو احزاب کمونیست اروپا از سوی استالین و یایلیس مخفی او 
بر گزیده می‌شدند. به جز یو گسلاوی, آلبانی‌و آلمان شرفی. وجود آن سه‌رژیم کمونیست. 
بیرون از دایره نفود مستقیم استالین» آن‌چنان موجبات دلمشغولی و نگرانی استالین را فراهم 
نمی‌ساخت که قدرت عظیم چین به رهبری مائوتسه تونگ اورابه انديشه واداشته‌و سخت 
دلوایس نموده بود. 

استالین» مائوتسه تونگ را که همواره با نام اصلی اش «مائو زدانگ) می‌خواند جندان 
گرامی نمی‌داشت و چه بسا که وی‌رايك کمونیست راستین هم قلمداد نمی کرد. شگفت این که 
به رغم تمامی کمك‌های استالین به چیانگ کای شك و بیزاری او از مائو» کم کم چنان شد که مائو 
در چین قدرت رابه طور کامل در دست گرفت و اين درست همان رخدادی بود که در آن‌زمان» 
به هیچ روی خوشایند کرملین نبود. با بنیاد گرفتن حکومت کمونیست چین در سال ۱۹۴۹ و 
حاکمیت رژیم‌های کمونیست در برخی کشورهاء کمونیسم جهانی به چنان قدرت بی‌مانندی 
دست می‌یافت که بی گمان پیش از آن هیچ يك از امپراتوران نامدار جهان چون ملکه ویکتوریا 
(آمپراتور بریتانیای کبیر) ناپلئون بناپارت (امپراتور فرانسه) و اسکندر مقدونی و یا جنگیزخان 
مغول بدان دست نیافته بود. 

فزون بر آن واقعیت انکارناپذیر که از پدیده مار کسیسم-لنینیسم و مکتب انقلابی 
کمونیسم ريشه می گرفت» گرایش‌های پنهان و آشکار میهن‌پرستانه افراطی (شووینیسم) ریشه‌دار 
چینی و روسی رأهم نباید از یاد برد. مائو تسه تونگ» بانگاهی به نقشه میهنش به آسانی 
درمی‌یافت که بخش بهناوری از سرزمین چین در سده‌های هیجدهم و توزدهم زیر فشار زمامداران 
روسیه از آن کشور جداشده بود که این خود نمی‌توانست از سوی مائو نادیده گرفته شود. 

درنخستین ماه‌های‌سال ۰۱۹۴۳۸ مائو به این نتیجه ر سیده بود که برای هموار ساختن راه 
دستیابی به حکومت. ناگزیر باید به شوروی رفته و با استالین رودررو به گفت‌و گو نشیند تا شاید 
بتواند از بد گمانی‌های استالین نسبت به روند فرمانروائی آینده خود بکاهد. انديشه رفتن به مسکو 
گفت‌وشنود با استالین هنگامی نزد مائو قوت گرفت که تیتورهبر کمونیست یو گسلاوی»راهی 
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بخش سی ام / اشتباهات استالین دستاویزی برای مائو ۴۰۳ 


جدا از مسکو در پیش گرفته بود. 
رفتار تیتو» استالین را چنان بر آشفته ساخته‌بود که زمانی بیم یورش مسلحانه از سوی 
ارتش شوروی به یو گسلاوی می‌رفت. لیکن به احتمال قریب به يقین, در آن‌هنگام ترس از 
درگیری با نیروهای ارتش آمریکا مانع مداخله مسلحانه شوروی در یو گسلاوی شد. در آن 
فتراط اسب نتفر حاکم بر تصمیم گیری‌های حکومت شوروی» یکی ازنگرانی‌های بنیادی و 
بدگمانی‌های استالین نسبت به مائوبر پایه این پندار استوار بوده که مبادا مائوتسه تونگ و دستگاه 
رهیری چین کمونیست نیزراهی چون تیتو بر گزینند . از آن گذشته به خوبی می‌توان دریافت که 
به قدرت رسیدن مائو-تسه تونگ با پندارو کرداری غیر دوستانه نسبت به اتحاد جماهیر 
شوروی» آن هم در سرزمینی با بیش از يك پنجم جمعیت جهان و حدود چهارهزارو پانصد میل 
مرز مشترك در سیبری و خاور دور باشوروی. تا چه اندازه می‌توانسته است برای استالین نگران 
کننده و چه بسا که هراس انگیز باشد . با وجود این» هنگامی که مائو در باره برنامه سفر خود 
به مسکو و دیدار با استالین به نامه نگاری می‌پردازد پاسخ دلسرد کننده‌ای دریافت می‌دارد. مبنی 
ق ‏ 
«اکنون وقت آن نیست که مائو انقلاب خود رارها کند . زیرالوضاع از دید نظامی مخاطره‌آمیز 
است . اگر نیازی به گفت و گوو کنکاش باشد شخص مورد اعتمادی ازمیان هموندان پولیت 
بورو برای دیدار با مائو اعزام خواهد شد».! 
سرانجام» با تأخیر چشمگیری» اناستاس میکویان از سوی استالین برای دیدار و گفت‌و گو 
با مائو به ستاد فرماندهی او در یانان می‌رود (در اواخر سال ۱۹۴۸ یا اوائل سال ۱۹۴۹). برخی از 
پژوهشگران به پاره‌ای از موجبات سردی مناسبات استالین با سائو تسه تونگ اشاره کرده‌و 
می‌نویسند: 
اولا استالین در آغاز خواستار برقراری تفاهم و گونه‌ای نوافق‌بین مائوو چیانگ کای شك 
و ملیون (ناسیونالیست‌ها) بوده که ماو پذیرای آن نبوده است. 
تنیاًمائو از هر گونه مذاکره و احیانًمصالحه در باره‌مغولستان احتراز می کردو همان گونه که 
چیانگ کای شك آن‌جارمنطقه نفوذ چین می‌دانست او نیز بر اين نظر پافشاری می کرده است. 
تالم مائو می‌پنداشت که رهیران سه قدرت بزرگ (متفقین جنگ دوم جهانی)» فرانکلین 
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۴۰۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


روزولت» وینستون چرچیل و ژوزف استالین دست حکومت شوروی را در قبال چین باز گذارده 
پو دنل . 

رابع مائو همواره از اين که متفقین» به ویژه استالین» چین رابه طور کلی از ماهیت قرارداد 
بالثاو تصمیمات متخذه در باره چین بی خبر نگاه‌داشتند» سخحت دل ازرده بود : ۱ 


نخستین سفر خارجی مائو و دبدار با استالین 

پس از نیم روز ششم دسامبر ۱۹۴۹»مائو تسه تونگ همراه با سفیر شوروی و يك 
کارشناس ویژه کار زبان و آدب‌روسی» به عنوان ترجمان زبان با قطار راهآهن رهسپار مسکو 
می‌شود. او در وأقع این سفر رابه اقتضای مصلحت‌اندیشی و ضرورت سیاسی انجام می‌داد به 
ویژه این که اقامت وی در مسکو همزمان می‌شد با بر گزاری جشن سالگرد هفتاد سالگی استالین 
تن ود ان ای معا ماس وا بلاط تا 
دادن احساسات ناشی از عوالم عطوفت و دوستی می توانست فرصتی مغتنم به شمار آید. 

هنگامی که قطار حامل مائو و همراهانش در مسیر خود به«شن یانگ» که پیشتر «مو کدن» 
خوانده می‌شده (وأقع در شمال شرقی چین) می‌رسد. مائوبه تماشای شهر می‌رود و می‌بیند که 
همه جا با تصاویر استالین آراسته است» ولی از تصویر او اثری درمیان نیست! آن صحنه برای او 
نایسند می‌نماید. چنان که از گردش در شهر باز می‌ایستد و خشم‌گینانه بی‌درنگ سفر خویش را 
به سوی مرز شمالی چین دنبال می کند. پس از گذراندن ده‌روز در مسیرراه» در شانزدهم دسامبر 
وار شکو ی شور تاه تا و رها ری ام گرا با یی کار وه 
رفتاری که در بدو ورود به کاخ کرملین نسبت به آوروامی‌دارند چندان خوشایندو درخور شأن وی 
نبوده‌و بیش از پیش خشم اورا برمی‌انگیزد. مائو» سه دقیقه پیش از وقت مقرر به آستانه کاخ 
کرملین می‌رسد ولی درهای کاخ تا سر ساعت شش به‌روی او باز نمی‌شود! سپس وی را 
یکسره به جلسه‌ای مر کب از استالین و هموندان پولیت بورو راهنمایی می کنند." 

اقامت مائو در شوروی تا هفدهم فوریه ۱۹۵۰ (۶۳ روز) به درازامی کشد. به‌هنگام 
باز گشت در لحظه پیش از سوار شدن به قطار» مولوتف نخست‌وزیر وقت شوروی که مائورادر 


ایا دص ما ۱۳۱۱۰۵۲ 
۲. همان‌مأخدصفحات-۳٩‏ و ۹۵. 


بخشص سی‌ام / اشتباهات استالین دستاویزی برای مائو ۴۰۵ 
سس سس سس سس تست 


ایستگاه اه آهن بدرقه می کرده است به عنوان آخرین سفارش استالین به او می گوید: 

«به امور امنیتی توجه دقیق داشته باشید و هر گز در این زمینه سهل‌انگاری نکنید ۹ 

در آن سفرء استالین خواستار بستن پیمانی بین شوروی و چین می‌شود. از این روی 
مائو تسه تونگ دستیار خود چوئن لای را از جین فرا می‌خواند تا نسبت به تهیه و پیشنهاد 
بیش‌نویس پیمانی که مبتنی بر مصالح و نقطه‌نظرهای طرفین باشد اقدام نماید. توافق‌های 
موضوع آن پیمان که در سیزدهم فوریه ۰ به امضاء می‌رسد. عمدتاً شامل سه اصل مربوط 
به قراردادهای دفاعی. تأکید بر دوستی طرفین» و كمك متقابل بوده است. اند ا نان حق 
بهره‌برداری از دخایر معدنی اورانیوم در ناحیه باختری چین به شوروی داده می‌شود و نیز دو 
کشور چین و شوروی تعهد می کنند چنانچه هر يك از آن‌ها مورد تهاجم ژاین یا هر کشور متحد 
با ژاین وأقع شود دیگری به کم شتابد. افزون بر موارد یاد شده, حقوق اتحاد جماهیر شوروی 
بر پایگاه دریایی بندر آرتور" و دایرن "و راه‌آهن جنوب منچوری که در جنگ ۱۹۰۴۳۵ روس- 
زاین از سوی ژاینی‌ها اشغال شده‌و از قلمرو روسیه جدا گردیده بو در آن‌پیمان با شناخته 
نان 

در برابر امتیازات مذ کور؛ چین از شوروی تنها مقداری جنگ ‌افزار و وام نسبتاً ناجیزی 
برای مدت پنج سال به مبلغ سیصد میلیون دلار دریافت می‌دارد ۲۰ 


پیمان خفت‌بار! 

بی‌شك برای هر کس که به متن پیمان یاد شده با کنجکاوی بنگرد» برایش این پرسش پیش 
می‌آید که چرا ماو تسه تونگ با چنان ویژگی‌های شخصی به يك چنین پیمان خفت‌بارو 
پذیرفتن این گونه تحمیل‌هاتن در داده» آن هم به هنگامی که رایزنی هوشیارو داناهمچون 


۱. همان مأخذ_صفحه ه ۷ 
۱۸۷۸۱۲ ۸۲۲/۴ ۳۵۴۲ .2 
۳ دایرن ([(۸1317) که امروزه دالیان ((۸/۸) یا تالی‌ین (۲۸-12(۷) خوانده‌می‌شود» شهر بندری 
عمده‌ای است در شمال خاوری چین در شبه جزیره لیائودانگ (1۸00۲0(۷0). آن شهر بندری» با شهر لوشان 
(151117(۷).]) توامان منطقه‌ای وسیع به نام لو دا(1.]۸)با جمعیت يك میلیون و سیصدوهشتاد هزار تن (آمار 


٩‏ ۱) به وجود آورده است. 
1 همان مأخذ -صفحه ۳ 


"۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


جوئن لای رادر کنار خود داشته است !؟ 

برخی از تاریخ‌نگاران و پژوهشگران غرب بر این باورند که ظاهرآیکی از انگیزه‌های 
اصلی مانو در بستن آن قرارداده دفع خطر تهاجم «امپریالیست‌های باختری»و ایالات متحد 
آمریکاو همسایه آسیایی خود (ژاپن) بوده است. در آن‌زمان شوروی به سلاح هسته‌ای دست 
یافته بود و می‌توانست در مقابله با هر گونه تهاجم نظامی به خاك چین, پشتیبان نیرومندی برای 
حکومت نوبای کمونیست چین به حساب آید. 

ماو افزون بر ملاحظات یاد شده‌بر آن بوده است که موجبات چیرگی بر سراسر سرزمین 
پهناور چین و سپس نفوذ در کشورهاو جنیش‌های کمونیست آسیای جنوب خاوری و خاور دور 
رافراهم سازد. در عین حال می‌توان گفت؛ مناسبات استالین و مائو در سراسر زندگی 
سیاسی‌شان» هرگز شکل صمیمانه یا صادقانه‌ای به خود نگرفت !| 

پس از مرگ استالین (پنجم مارس ۱۹۵۲) دوران رهبری گیورگی مالنکوف جانشین 
او (در سمت دبیر کل حزب کمونیست شوروی) دوام چندانی نیافت و این نیکیتا خروشجف 
بود که برای زمانی به گونه‌ای کار آمد در نقش رهبری حزب و دولت شوروی خودنمایی 
کرد. 

همان گونه که پیشتر اشاره شد» آشکار شدن دژآهنگی‌ها و یا بیدادگری‌های در دوران 
استالین در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی(۱۹۵۶) فرصت دلخواهی به مائو تسه تونگ 
داد که بیش از پیش در آنديشه دستیابی به جایگاه‌رهبری در نظام بین‌المللی کمونیست. 
به کوشش‌های گسترده‌ای دست یازد. مقالات روز پنجم آوریل و بیست‌ونهم دسامبر ۱۹۵۶ در 
روزنامه خلق در پکن رأزیر برنام «تجربه تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا»» که پیشتر به تفصیل از آن 
یأد شد» می‌توان یکی از نمونه‌های برجسته آغاز چنین کوشش‌هایی از سوی مائو قلمداد نمود. 
به هر روی پس از کنگره بیستم و در دورأن نخست‌وزیری خروشجف. روابط دو کشور بزرگ 
کمونیست (شوروی و چین) روند تازه‌ای یافت. چنان که چین کمونیست در راستای نفوذ در 
اردو گاه کمونیسم جهانی و نزدیکی بیشتر به دیگر کشورهای کمونیست به کوشش‌های 
دأمنه‌داری دست زد. حکومت چین کمونیست در اعلامیه ۲۹٩‏ دسامبر ۱۹۵۶ که‌بیشتر به آن 
اشاره شد. روش اتحاد جماهیر شوروی در دوران استالین را در قبال دیگر کشورهاو احزاب 
کمونیست. برخوردار از سرشت «شوونیسم ملت بزر گ» دانسته‌و بایسته‌می‌انگارد که کشورهای 
کمونیست از این گونه گرایش‌های ناستوده‌و خطرناك نسبت به یکدیگر دوری کنند. در آن 


بخحش سیام /اشتیاهات استالین دستاویزی برای مائو ۰« ۴ 


اعلامیه همچنین تأکید شده است. توجیه«کمونیسم ملی» به هر گونه که باشد مبین ردو انکار 
«حقیقت جهانی بودن مار کسیسم- لنینیسم» است. ۲ شگفت این که در آن گیرودار و او جگیری 
مجادلات لفظی» رهبران شوروی هم چینی‌هارابه داشتن گرایش‌های ملهم از شوونیسم 
(میهن پرستی افراطی) در سیاست خارجی مهم می ساختند . 

در روزهای بایانی ماه‌ژوئیه ۰۱۹۵۸ خروشحف بدون این که از پیش آگاهی داده باشد 
به پکن می‌رود و با مائو دیدار می کند. این سفر ظاهرا به قصد التیام مناسبات دو کشور شوروی‌و 
چین و رفع برخی ابهامات يا به اصطلاح برداشت‌های نادرست فیمابین صورت می‌گیرد. در پی آن 
دیدار» قرارداد اعطای کمك‌های تازه‌ای هم برای اجرای طرح‌های صنعتی چین کمونیست بین 
طرفین منعقد می‌شود؛ لیکن چندی نمی گنرد که روابط آن‌ها دوباره به تیرگی می گراید. 

در کنگره ملی خلق چین در ماه آوریل ۱۹۵۹ اعلام می‌شود که دویست‌وبازده پروژه 
بزرگ صنعتی که قرار بوده است از محل کمك‌های شوروی در دوران نخستین برنامه پنجساله 
چین (۱۹۵۳-۵۷) به بایان برسد. به ۱۶۶ پروژه کاهش یافته و از این تعدادهم تنها ۱۱۲ پروژه تا 
پایان سال ۱۹۵۸ فرجام گرفته است. 

کرو تسه پاهاعش ان ۱۹۱۵ میرن شو وی اروش غی توسفا نها کی 
کمونیست نسبت به هندوستان در پیش گرفته بود نگران می‌شوند. از سوی دیگر» رهبری چین 
کمونیست یز به نوبه خود از این که دولت شوروی در قبال رفتار خصومت آمیز حزب کنگره‌هند 
و به طور کلی دولت آن کشور با کمونیست‌ها به ویژه بدرفتاری نسیت به دولت کمونیست ایالت 
«کرالام" در هند بی‌تفاوت مانده و به تسامح و مدارابرگزار نموده‌بود. ابراز ناخرسندی و گلایه 
می‌کند. 

فرایند ناساز گاری‌ها یا به گفته مقامات شوروی «برداشت‌های نادرست» بین رهبران دو 
کشور چین کمونیست و شوروی آن اندازه بوده‌است که از دید حکومت شوروی» خرده گیری 
آشکار نسبت به سیاست مائو در زمینه استراتژی کمونیسم جهانی وایستار او از اصل «همزیستی 
مسالم تآمیزه ضرورت یافته باشد. هنگامی که خرو شجف در راستای چنان سیاستی با ایالات 
متحدآمریکا و قدرت‌های بزرگ باختری آشکارو نهان» گفت‌و گوهایی را آغاز کرده‌بودو چین 


6۰ ۱۴۳۴۱۷۳۴۳۴۳۴ 29 ,۳۳۲۱۲0 ,۳۸۲۲/۷ ۳۴۵۳۲۳۰۹ .۱ 
۲ کرالا (1۳13۸1۸) واقع در شبه قاره‌هند. مجاور دریای عمان-مر کز آن» تر یواندروم (۸۱/۲۲۱/۱۷ ۲131۷) نان 


۴۰۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کمونیست در اين زمینه همکاری و همسویی بایسته‌ای را از خود نشان نمی‌داد» رهبران شوروی 
ناگزیر شدند در برابر کشورهاو جنبش‌های کمونیست از نظرید خود دفاع کنند. از این‌روی برای 
نخستین بار در دوازدهم ژوئن ۰۱۹۶۰ روزنامه پراودابی پروابه دکترین چین کمونیست در 
برخورد با «همزیستی مسالمت آمیز» ایرادهایی وارد می‌سازد و رهبران کمونیست چین را 
«تندروان ساده‌اندیش جناح چپ» می‌نامد . در مقأله پرودا استدلال شده بود که وفاداری به لنین و 
پاس روان او مستلزم انعطاف و بردباری در کارهای انقلابی است. تا آن جا که می‌باید مصالحه 
وهمکاری با نیروهای‌سیاسی غیر کمونیست راهم به هنگام نیاز روا بدانیم. چالش در راه‌پیشیرد 
کمونیسم بایستی بر پایه‌ای درست استوار باشد و کوشش در راستای«همزیستی مسالمت‌آمیز با 
غرب رآ نباید انحراف از خط مار کسیسیم ۰ لشینیسسم قلمداد کرد زیر مبارزه در راه کمونیسم 
مستلزم کاربرد تاکتيك‌های انعطاف‌پذیر است. این گونه نقطه‌نظرها در گردهمایی احزاب 
کمونیست هوادار شوروی در بخارست در ماه ژوئن ۱۹۶۰ هم از سوی نیکیتا خروشجف تأیید 
شک وس وه تست معا اسان کر عفر پراودابه چاپ رسید. " در آن مقالات. به‌رغم 
نظر مائو» بر این باور پافشاری شده‌بود که با اتکاء به قدرت نظامی کشورهای کمونیست می توان 
از وقوع جنگ جلوگیری کرد. از این‌روی» گرایش به «همزیستی مسالم تآمیز» با غرب» مغایر 
پایبندی به اهداف انقلاب جهانی نیست و کوشش بی‌دریغ در راه برانگیختن پرولتاریای کشورهای 
بیرون از آردوی جهانی کمونیسم برأی دستیابی به قدرت حا کمه همچنان ادامه خواهد یافت. 
همان گونه که بیشتر هم یادآور شده است رهبران چین کمونیست در آن بخش از تاریخ انقلاب 
خود» علیالاصول با «همزیستی مسالم تآمیز» کاملا موافق بوده‌اند؛ اما بنابر «اندیشه‌های مائو» 
وانمود می کرده‌اند که از دید ایدئولوژيك» باتجدیدنظر گرایی (رویژونیزم) سر ساز گاری ندارند. 
موضوع ناساز گاری بین چین کمونیست و اتحاد جماهیر شوروی در زمینه چگونگی استراتژی 
کمونیسم بین الملل در قبال جهان غرب» یکی از مباحث جنجالی کنفرانس نمایند ان جنبش‌های 
کمونیست جهانی در مسکو (نوامبر -دسامبر ۰ ۱۹۶) بوده است. قطعنامه‌پایانی آن کنفرانس 
ظاهرأ نمایانگر تفاهم رهبران شوروی و چین کمونیست بوده» لیکن پس از [ کنفرانس بر کسی 
پوشیده‌نماند که به راستی چنین نبوده و ناساز گاری‌ها و اختلاف سلیقه‌ها همچنان پابرجاو 


۱۰. ۱۲۳۷۷ ۷۵۲۲ ۲1۷۳5. 24 ۲0/۱۲ 0. 
2. ۳۴۸۵۱۷۲۸, 7, ۱2. 26 ۸/۳ 0. 


دردسر آفرین باقی بوده است؛ چنان که چینی‌ها اشکارا نسبت به رژیم البانی که‌راهی جدااز خط 
مسکو پیش گرفته بود و روش استالین و سیاست شوروی رادر قبال یوگسلاوی نکوهش 
می کرد همدردی نشان می‌دادند . چین کمونیست حنتی به آلبانی كمك مالی می کرد» در حالی 
که ود که تیدا راکنا سای وکا نی ای انسامی هگا مسر 
می‌برد.! 

اتحاد جماهیر شوروی» تاخشنود از رفتار رهبری چین کمونیست. در برابر آن کشور 
واکتش تند نشان می‌دهد. چنان که در ماه اوت ۱۹۶۰ شمارزیادی از کارشناسان شوروی را از 
چین بازمی گرداند و بدین‌سان در گردش کار موّسسات صنعتی چین اخلال می‌نماید و نیز تهدید 
می‌کند که کمك‌های خودرابه آن کشور متوقف خواهد کرد.؟ 


۳/۴۵۳۸ ۳۸9۲ 00۱۷۲۱۷۲۲۸19۱۷۲۲ با۲]0(۵[۸۵ ۱۳۱۲۲۳۳۱۱۸ ۰۸۱۷ ,0۳۱۳۳]]]۲۲ ۳۲۰ ۸۱۷آباآبنا] ۷۷ .۱ 
7,۳۰ ۱۷۵۰ ,10 .]۷۵ 


. مجله «تایمز» (۲1۷1۳5) چاپ لندن-سی‌ویکم آگوست ۹۶۰ 


«فرصت‌ها در میان دشوری‌ها جای دارد۰؛ 
البر ت انشتین 


بخس سی ویکم 
برخورد مائو تسه تونگ با روبداد جنگ کره 


از جمله ویژگی‌های ماتو تسه تونگ (مائو زدانگ) در دوران‌رهبری کشور چین, این 
بود که همواره‌پافشاری می‌نمود تا اخبار روزانه بی کم‌و کاست‌و بدون کمترین تغییر یا تعدیل 


به دستش پر سل . 
فا ۳ ی 1 ۱ 5 ۹ 0 ۲ 
یکی از وظایف روزانه جیانگ کویینگ سومین همسر رسمی مائوو جنجالی‌ترین زن 


۱ جیانگ کوینگ (01316) 11۸(6) متولد ۱۹۱۴ بوده. نخستین تامش شومنگ (5111731۳5۳/0) به معنی باك و ساده 
است. پدرش نجار و مادرش از يك خانواده فرهنگی؛ چندمین همسر و بسیار جوان‌تر از پدر جیانگ بوده است. آنان 
چنان که رسم مردم چین و خوی بسیاری از مردم خاورزمین است. از اين که فرزندشان پسر نبوده از وجودش ناخرسند 
بوده‌اند! ازاين روی او رابه نامی می‌خوانده‌اند که به معنی «اشتباه کوچك» (6[0 261۸0) است. پدرش مردی 
میخواره و زنباره بوده و رفتار ناهنجار او بر خانواده‌و زندگی «شومنگ» و مادرش بازتاپ ناخوشایندی داشته است. چنان 
که مادر و دختر از خانه پدر گریزان می‌شوندو مادر با کار کردن‌در خانه‌های دیگران‌معاش خودو فرزندش را تأمین 
می‌کند. شومنگ در مدرسه ابتدایی به علت سرولباس ژنده خودهمواره‌ مورد سخریه دیگر بچه‌ها بوده‌و از اين لحاظ 
بسیار رنج می‌برده است. چون غالبا لباس‌های کهنه ناب ر ادری‌هایش را می‌پوشیده بچه‌ها لورا«پرادر پزر گ» 
می‌خوانده‌اند و در محل اقامت خود به «دخترك بی پدره شهرت داشته است. جای سکونت او برحسب اتفاق در 
مجاورت محل اعدام محکومان شهر به نام «دروازه کوچك خاوری»(0۸:715 3۸5۲ ت1.111) واقم شده‌بود. 
شومنگ خردسال (جیانگ کوبینگ آینده) ناخواسته همه روزه به هنگام رفت و آمد» تاظر صحنه‌های هولنالگ اعدام‌های 

سس 


۴۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در تاریخ انقلاب چین و گرداننده اصلی انقلاب فرهنگی چین» خواندن گزارش‌های روزانه و 
اخبار روزنامه‌ها برای او و قرار دادن وی در فرایند کارهای روزمره بوده است . 

در میان اخبار بیست وپنجم ژوئن ۰۱۹۵۰ خبری از وقوع جنگ بین کره شمالی و جنوبی 
در دو سوی مدار ۳۸ درجه عرض جغرافیایی توجه مائو را به خود جلب می کند. پیشتر» تنش‌هاو 


ك 
بی‌دربی بوده» که این خود بی گمان با زتاب هراس انگیزی در روحیه دختر جوان می گذاشته است. اورابه‌علت 


خشونت نسبت به همشاگ ردانش و بدرفتاری از مدرسه اخراج می کنند . در نیمه دوم دهه ۰ زندگی برای مادر و 
دختر در شهر 2]11[)011۳([0 (در منطقه شمالی چین) غیر قابل تحمل می‌شود و ناگزیر به خانه پدر بزرگ دختر در 
شهر دیگر ی (11(1۸۷ در نه کیلومتری جنوب رودخانه زرد 131۷۳ ۷121.1,00۷۷) پناه می‌برند. در آن‌شهر شومنگ 
هنم تزه‌ای (یونه- ۷1۷12۲4 ) خوانده می‌شود و با این نام دوبارهبه مدرسه راهمی‌یابد. هنگامی که مادر و دختر افسرده 
ورنجور راه بین شهر جینان و خانه پدر بزرگ رأمی‌پیموده‌اند. مادر شومنگ از فرط بدبختی و پریشانی» گریان و نالان به 
دخترك می‌گوید: :«جرا باید تورا دختر آفریده باشند؟ !» . در سال ۱٩۲۸‏ مادر او اپدید می‌شودو گمان می‌برند که مرده 
است‌ولی بعدآمعلوم می‌شود که‌زنده‌و در شهر دیگری شوهر کرده‌بود. به هر روی» یونه در چهارده‌سالگی عملا 
بی‌بدرومادر می‌شودو تتها با پشتیبانی پدربزر گش به زندگی ادامه می‌دهد. . بدربزرگ خواستار بوده که شومنگ و یا یونه 
تحصیلات خودرا دنبال کند؛ ولی «یونه» چنین نمی کند. یونه پیش از ناپدید شدن مادرش در سال ٩۲۶‏ ۱یا ۱٩۲۷‏ به يك 
شهر بندری در شمال چین به نام تیانجین (11۸(۷1](۷) نزدخواهر ناتنی خودرفته و مدتی در خانه او خدمتکاری 
می کند و سیس اضطرارآًدوباره به محل سکونت پدربزر گش باز می‌گردد. زندگی پردردسر؛ تنگدستی؛ بیکاری و 
آینده‌ای تاريك. آن دختر چهارده ساله را که در مقایسه با همسالان خود از رشد و بلوغ زنانه بین بیشتری بر خوردار بوده؛ به 
انجمن‌های ینهانی از دختران و پسران خودفروش که به دست سردسته‌هایی اسیر بوده‌و استثمار می‌شده‌اند می کشاند. 
از این ره به گروه‌های نمایش (تثاتر) خیابانی نیز راه‌می‌یابد (در آن‌جا دختران در سن شانزده سالگی تمام 
می توانسته‌انددرسماً در صنف روسییان ثبت‌نام کنند) بدون این که پدربزرگ او از سرنوشتش آگاه باشد. چون که از خانه 
پدربزرگ گریخته‌و از دید اوپنهان شده بود یونه کم کم در کار هنرپیشگی و تثاتر از خود استعداد نشان می‌دهد و در 
تماشاخانه شهر می تواند نقش‌هایی را بازی کند. یکی از شب‌ها که پدربزر گ همراه‌همسرش به آن تماشاخانه می‌رود 
ناگهان با شگفتی و افسوس یونه راروی صحنه می‌بیند. از او می‌خواهد به خانه باز گردد و زندگی عادی‌را از سر گیرد 
ولی معلوم می‌شود که‌ویبه سبب بدهکاری در چنگ گرداننده گروه نمایشی همچون گروگان گرفتار است‌و به آسانی 
راه نجات ندارد. به‌هر روی پدربزرگ پولی فراهم می‌سازد و یونه را «بازخریده کرده‌و از اسارت می‌رهاند . در همان 
وان هنر کده‌ای به تام «] کادمی هنرهای تجربی» (به‌هزینه حکومت ایالتی) در آن محل ایجاد می‌شودو برای رشته‌های 
هنر» موزيك و درام ثبت‌نام می کند. یونه در آزمایش ورودی شر کت می کند و پذیرفته می‌شودو از بهار سال ٩‏ ۱۹۲ در 
جلسات درس حضور می‌یابد . چندان نمی گذرد که آکادمی به دلائل سیاسی تعطیل می‌شود و داتش آموزان آن از جمله 
یونه‌سر گردان می‌مانند. او در همان سال‌با تاجرزاده‌ای ازدواج می کندو به اصطلاح به خانه بخت می‌رود (در سن 
شانزده سالگی) ولی دوران زناشویی آنان بیش از چند ماهی دوام: نمی آورد و به جدایی می‌انجامد . یونه به شهر دیگری به 
نام کوینگ دائو (۷010701۸0) می‌رودو با تلاش فراوان در کتابخانه دانشگاه آن شهر کاری برای خود دست‌وپا 
می کند. چون به عنوان کارمند کتابخانه حقورود به کلاس‌های دانشگاه را داشته است بخت آن‌رامی یابد که به طور 

سس 
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کمابیش در گیری‌هایی بین آن دو کشور رح نموده» لیکن این بار از جنگی دامنه‌دار بين طرفین 
خبرداده می‌شد. او همواره دلوایس مداخله ایالات متحد آمریکا در آن منطقه بوده است» جنان که 


در این زمینه جندبار به‌همکارانش هشدار داده ونگرانی خود را از به میان آمدن‌ پای نیروهای 


مستمع آزاد در درس تاریخ ادبیات حاضر شود . در آن جابیشتر استادان و مدرسین دارای اندیشه چپگرایانه بوده‌اند 
تحت تأثیر آنان رفته رفته به جر گه فعالان کمونیست و چالشگری‌های پنهانی یا به اصطلا ح «ز یر زمینی» ره می‌یابد و. 
هموند «جبهه فرهنگی کمونیست»(۴۳80۱/۲ ,011/1118۸۵ 207۷1[1][115)) می‌شودو با هنرپیشگان و 
نویسندگان چپگرادر می آمیزد. پس از تهاجم ژاینی‌ها به چین و اشغال‌سه استان شمال خاوری چین ٩۳۱(‏ ۱. یو نه به 
«انجمن ضد امپر یالیست» ([01 1,5۸ ۲5۲/ ۲1-11۳۳31۸1 ۸۷) که از چیگرایان تندرو الهام می گرفته است 
می‌پیوندد. در آن‌زماندو حزب سیاسی فعال در چین‌وجود داشته است؛ یکی حزب ناسیونالیست ودیگر حزب 
کمونیست؛ که بوه بدون این که‌هنوز به مر حله‌پیشرفته‌ای از دانش سیاسی دست يافته بااشد به ر اهنمایی دوستانش به 
هموندی حزب کمونیست شعبه کوینگ دائو درمی آید. گروهی از دوستان‌حزبی او به دست‌پلیس گرفتار می‌شوندو او 
خودسرانجام‌یر آن‌می‌شود که از کوئینگ دائوبه «شانگهای» که «نیویورك جین»نامیده شده است‌برود. این دختر نوزده 
ساله به تنهایی با تحمل رنج‌سفر دریایی سر انجام خودرابه شانگهای می‌رساند. در آن‌جا باز هم تغییر نام‌می‌دهد و بیش از 
پیش به کارهای حزبی ومشاغل گوناگون‌هنرپیشگی می‌بردازد. نام تازه‌ای که بر خودمی‌نهد «لان پینگ» (۳۲(۷0 1۸) 
به معنی «سیب ابی» بوده که در مقایسه‌با نام پیشین او که بیشتر نامی روستایی قلمدادمی‌شدهو در حرفه‌هنرپیشگی» در 
شهری چون شانگهای چندان خوش آهنگ و دلپذیر به نظر نمی‌رسیده» نامی خوشایند می‌نموده است. در این جابا 
هترپيشه بر جسته‌ای‌به‌نام «تانگ نا» ۱۱۸۵ ۵ )۲ ازدواج می کند و پس از شش هفته کارشان به ناساز گاری و سرانجام 
جدایی‌می کشد (ماه‌مه ۱۹۳۷). چهار سال حشرو نشر باروشنفکران در شانگهای؛ چندبار گرفتار شدن به دست‌پلیس و 
در افتادن به زندانهای سیاسی و کسب تجارب بایسته اجتماعی: آن دختر بااستعدادرادر آستانه بیست وسه‌سالگی به يك 
شخصیت پرشور سیاسی و سپس انقلایی میدل می‌نماید. بدون این که هنوز از مکتب مار کس و آرمان‌های ایدئولوژيك 
مار کسیسم_لنینیسم‌ویا کمونیسم آگاهی چندانی یافته ویارسماٌبه‌هموندی حزب کمونیست پذیرفته شده‌باشد . 
هنگامی که‌ژاینی‌ها به خاك چین یورش می‌برند» او بر آن‌می‌شود کهبه «یانان» (۷۸۷۸) پایگاه کمونیست‌ها در 
شمال باختری چین برود» جایی که به حکم سرنوشت به نقش آفرینی در فرایند رویدادهای زندگی صدها میلیون نفوس 
بشری کشانده می‌شود. يك بار در | جتماعی از زنان گفته بود: «هر گز فراموش نکنید که قدرت از زیبایی مهم تر است». 
ولی دیده شد که خودوی از مصادیق حالتی بوده که عملا قدرت دنباله‌روی زیبایی می‌شود ! کوتاه‌سخن این که «لان 
پینگ» در یاتان به مدرسه حزبی راه می‌یابد و سپس به کالج هنر و ادبیات یانان منتقل می‌شود (سال ۱۹۳۸). در آن جا 
خودرادر معرض دید مائو قرار می‌دهد (مائودر کالج در درس ادبیات» هنر و سنت‌های چینی سخنرانی‌هایی داشته 
است)» با مائو آشناو سپس به وی نزديك می‌شود و پس از برخی معاشرت‌های پنهان و آشکار با او. به دفترش راه می‌یابد 
و در سمت مسئول بایگانی کمیسیون ارتش (001۷1]55100۷ ۷111,11۸1۷)به کار می‌پردازد. سرانجام جای 
دومین همسر رسمی مائو به نام هزیژن ((212۳ 118) را که دارای بنج فرزند ظرف هفت سال زناشویی بوده است 
می‌گیرد. (پیش از اوء همسر لول مائو» سه فرزند از خود باقی گذارده بود). هزیژن در راه‌پیمایی بزرگ با تحمل رنج 
سسته 


۴۳۱۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مائوپس از آگاه شدن از خبر جنگ کره بی‌درنگ فرمان می‌دهد چگونگی رویدادرا از 
وزارت خانه‌های خارجه ودفاع استعلام کنند» ولی چون دولت چین کمونیست در آن زمان در کره 
ناظران سیاسی یا نظامی نداشت‌و آن منطقه بیشتر در ارتباط با شوروی بود. آگاهی بسنده‌ای در 
دسترس مائو قرار نمی گیرد. از مسکو یا «بی یانگیانگ» (۳۷0(۷0۸(۷0) (پایتخت کره شمالی) 


_ 5 
بسیار و اسیب سخت در اثر انفجار بمب» همواره مائورا همچون همسری وفادار و کمونیست موّمن همراهی کرده 


بود. لان پینگ موفق می‌شود که به عنوان سومین همسر رسمی ماوء پس از ۱٩۳۹‏ و استقرار حکومت کمونیست در 
چین بازیگر صحنه‌های سیاسی مهم در کشور باشد. در آن‌زمان عموماًمردان چینی؛ افزون‌بر همسر رسمی 
می‌تو انسته‌اند زنانی هم به طور موقت» چیزی شبیه «صیغه» یا «متعه» (00(/)01[131817) داشته باشند که مائو نیز از اين 
رسم متداول بی‌بهره نمی‌مانده است. چنان که در همان زمان همسری با «هزیژن» و داشتن «لان پینگ» به عنوان‌منشی و 
نامزدهمسری آینده. با هنرپيشه بر جسته‌ای که شاعر و نویسنده هم بوده است. به نام «لیلی ووه((۷۷۱ ۷ىاآن[) رابطه‌و 
آمد و شدپی گیر داشته است. گروه‌های حزبی از طلاق هزیژن و ازدواج ماو با لان پینگ خشنود نبوده‌و حتی موضوع 
در کمیته مر کزی حزب مطرح می گردد و در زمینه چگونگی پیشینه لان پینگ از حزب کمونیست شانگهای پرسش 
می‌شود . دبیرحزب پاسخ می‌دهد که لان پینگ زمانی مظنون بوده که در حزب به سود ناسیونالیست‌ها (دولت حاکم 
وقت) خبرچینی می کرده است. ماو در برابر مخالفت بسیاری از رهبران حزبی و سازمان دانشجویان حزب. اعلام 
می‌کند که بدون عشق لان بینگ نمی تواند در راه انقلاب به پیش رود و تهدید می کند که ناچار است همراه لان پینگ به 
روستای زادبوم خود باز گردد و به کشاورزی مشغول شود! به هر روی سرانجام هزیژن مطله می‌شودو لان پینگ به 
مقصود می رسد و با نام جدید «جیانگ کویینگ» همسر مائو شده‌و سپس به مقام «بانوی اول» چین دست می‌یابد (بر خی 
شایعات حاکی از این بوده که آن مسأله سرانجام با پادر میانی استالین حل و فصل شده است). زندگی مشترك مائو با 
جیانگ کویینگ ازباییز ۱٩۳۸‏ رسماً آغاز می‌شودو چنان که در این کتاپ آمده است. آینده جنجال آفریتی راپیش 
روی جیانگ قرار می‌دهد. نام (01۳70) 11۸6) به معنی رودخانه یا آب‌های سبزرنگ از سوی خود مائو برای او 
بر گزیده می‌شود. جیانگ همواره نشان داده بود که در زندگی اجتماعی» از هر گونه تمایز بین زن و مرد بیزار بوده‌و از 
سنت‌هاورسوم متداول در چین که متضمن بی‌داد گری نسبت به زنان و تحقیر جایگاه اجتماعی آنان بوده رنج می‌برده 
است. با همسری مائو بخت آن‌رامی‌یابد که‌به‌رفع آن گونه تبعیض‌ها بکوشد تادفع ستم کند. از این روی به انجام 
دگرگونی بنیادی و يا «انقلاب فرهنگی»روی می‌آورد. با بر خورداری از پشتیبانی مائو و بهره‌گیری از قدرت و نفوذ لو با 
هرگونه مظاهر فتودالیسم و بورژوازی به‌رویارویی و ستیز برمی‌خیزد. او بنیاد نظام نوین(کمونیسم) و اساسا کامیابی 
هر نوع طرح نوینی را در گرو انجام دگرگونی‌های زرف فرهنگی می‌انگارد. در این راه با استواری و سرسختی گام 
برمی‌دارد و «انقلاب فرهنگی» چین راغیر مستقیم و مسنقیم رهبری می کند و دشمنان و رقیبان سررسخت و کینه‌توزی 
برای خود برمی‌انگیزد . چنان که هنوز چند هفته‌ای از مرگ مائو (نهم سپتامبر ۱۹۷۶) نگذشته بود که بازداشت شده 
(ششم اکتبر ۱۹۷۶)و به محاکمه کشانده می‌شود. او سرانجام به کیفر «جنایات ضدانقلاب» متهم و در تاریخ 
۵ ژانویه ۱۹۸۱ به جزای مرگ محکوم می شود (با دو سال تعلیق). در سال ۱۹۸۳ محکومیت کیفری و به زندان ابد 
مبدل می گردد و عاقبت در بامداد چهاردهم ماه مه ۰۱ خود کشی می کند . در طول مدت بازیرسی و محاکمه 
جیانگ» در حالی که دست‌های او را بسته بودندو به شدت و به گونه‌ای بسیار زننده تحقیرش می‌نمودند» همواره 
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نیز خبر چشم گیری به چین کمونیست نرسیدهو تنهارادیوی «سئول» (پایتخت کره جنوبی» 
صدای آمریکا و بی‌بی‌سی (بنگاه سخن‌پراکنی بریتانیا) خبر آن رخدادرامنتشر نمودند. آن‌ها 
همه کره شمالی را مهاجم قلمداد نموده‌و آن کشور راسرزنش می کردند. 

مائو از پیش می‌دانست که«کیم ایل سونگ»رهبر کره‌شمالی در صددیورش به کره 
جنوبی است. ولی اززمان انجام آن آگاهی نداشت. به هر روی» به گوته‌ای که نوشته‌اند» وقوع آن 
چنان رویدادی در آن‌هنگام خاص از سوی کره شمالی دور از اتتظار مائوبود و مسیب آن‌را کره 
جنوبی می‌پنداشت. با وجود این از دید او کره شمالی برای انجام چنین کاری اصولا بایستی او را 
پیشاپیش آگاه می‌ساخت. البته شوروی از دخالت چین کموتیست در کارهای مر تبط باکره جندان 
خشنود نبودو در این زمینه‌روند کار چنان بود که حتی‌الامکان چین کمونیست از آنچه در کره 
می گذشت به درستی آگاه نباشد . 

«راسل اسپر» (5۳171518 ,13115581) مورخ نامدار انگلیسی و کارشناس امور کره به این 
نتیجه رسیده است که احتمال | گاه بودن چینی‌ها از تدارك حمله به کره جنوبی و داشتن نقشی در 
آن طرح بسیار ضعیف است. زیرا که درست دو روز پیش از آغاز جنگ کره» مائو در «مجلس 
شورای خلق»" گفته بود» اکنون چین در فرایند انقلاب از مرحله تنظامی گنر کرده‌است» از این 
پس به‌برنامه‌ها ی اصلاحات ارضی و بازسازی کشور خواهدیرداخت. آن‌مجلس نبیر 
بیست وچهار ساعت پیش از آغاز جنگ کره برنامه‌های مربوط به تقلیل تسلیحات و کاهش 
تجهیزات ار تشی رابنا بر نظر مائو تأیید و تصویب کرده بوده چنان که بسیاری از یگان‌های ار تشی 


یت 
بی‌پرواو باسربلندی از کارهای خود دفاع می کرده‌و با تهور چشم گیری به رهیری چین به‌ویژه دنگ زیائوپینگ 

(261۸0۳1(/6 0۳۷6) دشنام می‌داده است. او ژیائوپینگ و همکارانش را «تجدبدنظر طلب» (2۷]510(1151) 
میخواند و در جریان بازیرسی و محاکمه پبوسته می کوشیده وفاداری استوار و باور صادقانه خودرابه ماتو-تسه تونگ 
و آرمان‌های انقلاب به ثبوت رساند. او در جلسه داد گاه اعلام کرد: «آنجه‌رالو گفت من همان کردم. من سگ و بودم» 
هر که‌رالو گفت گاز بگیرم من گاز گرفتم .» 

8 توضیح: در تهیه این زیر نویس بیشتر از کتاب«مادام مائو» نوشته هراس تریل» (مأنا] 1151 3055) نویسنده نامدار و 
پژوهشگر مر کز تحقیقات دانشگاه هاروارد و کارشناس در امور آسیای خاوری به ویژه چین کمونیست؛ استفاده شده 
است . 

9۲۱۷۲۵۱۲ ربناباا۳ظ۳ 088 ,۳۳۱۷۲۵۵۲ 0۵۲۳۲ - ۷۷۲۲۲۲۴ ۲۳۳۴ ,۱۸۵0 ۵۸1۸۱۲۴ ]۰*۱ 
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۳۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پیشاپیش مأمور کارهای غیرنظامی و اجرای پروژه‌های ساختمانی و کشاورزی شده بودند. ! 

از خاطرات نیکیتا خروشچف چنین برمی آید که کیم ایل سونگ" در زمستان ۱۹۴۹ 
پیش از دیدار مائوتسه تونگ با استالین» طرح یورش به کره جنوبی را به نظر و تأیید استالین 
رسانده بود. کیم از پشتیبانی همه جانبه استالین بررخوردار می‌شده است و بخشی از عمر خود را 
درروسیه گذرانده و پایه‌های‌قدرت خویش را در کره» با كمك نیروهای ارتش شوروی استوار 
ساخته بود. ظاه راو توانسته بودبه استالین بباوراند که یورش بر قآسابه کره جنوبی موجب قیام 
مردم آن کشور علیه قدرت حاکمه می‌شود. و بی گمان پیش از این که ایالات متحد آمریکاواکنشی 
نشان دهد طومار حکومت «سینگمان ری؛" درهم پیچیده خواهد شد. 

از سوی دیگر»مقامات واشنگنن بر این باور بودند که چین کمونیست در برانگیختن کره 
شمالی برای حمله به کره جنوبی و دامن زدن آتش جنگ تقش عمده‌ای داشته است. چنان که 
پرزیدنت ترومن بر بایه چنین باوری از استالین درخواست کرد از چین بخواهد کره شمالی را از 
تهاجم به خاك کره‌جنوبی و ادامه چننگ باز داردد. 

شگفت این که در همان زمان» گزارشی به تاریخ توزدهم ژوئن ۱۹۵۰ از سوی‌سازمان 
مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا) تهیه شده است که حکایت از دست داشتن شوروی در امور 
سیاسی, نظامی و اقتصادی کره‌شمالی دارد. راز چنین گزارشی, بیست و پنجسال پس از آن تاریخ 
فاش شد و اکنون پندار همگان بر این است که در آن هنگام ترومن رئیس جمهوری و دین اچسن 
وزیر خارجه آمریکاچنین گنزارشبی رارژیت نکرده‌اند! گمان‌می‌رود که برخی از 
دست‌اندر کاران» بنا بر دلایل ویژه‌ای مانع از آن شده بودند که این دو مقام ذیربط و تصمیم گیرنده در 
مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکاء به واقعیت امر پی ببرند.؟ 

ماو به‌مجرد آگاهی از جنگ کره دستور می‌دهد کوشش‌های مربوط به کاهش تسلیحات 


:6 ,۲ ...,:۸/۳۴01۸۹ظ ۱۱۳۴۷۷ ۳۲۳۱۴ 5۸۱۱68۱۴۷۰ ۲ ۲۷۱۸۲۳۱60۵۸ ۱۰ 

۲ کیم ال سونگ 511196 .ا1 ۷۱۹۱۳-۴(16[08)رهبر کمونیست جمهوری کره شمالی پس از چهل و شش سال 
فرمانروایی مطلق‌العنان بر آن کشور در آوریل ۱۹۹۴ در گذشتوپسرش جانشین او شد. 

۳ سینگمان ری (1315 ۷62۸۷ 9۷) (۱۸۷۵-۱۹۶۵) نخستین رئیس جمهوری کره جنوبی (۱۹۴۸۰-۶۰) در 
آمریکای شمالی درس خوانده بود. لو در دوران اشغال کره از سوی آمریکایی‌ها در پایان جنگ دوم جهانی به رهبری 
کره‌جنوبی دست یافت. درسال" ۱۶ .جر پی شورش‌هایی ناگزیر از کار بر کنار شد و در هاوایی چون يك تبعیدی تا 
پایان عمر (۱۹۶۵)زندگی پرتجمل و آسوده‌ای‌را گذراند. 

۴ همان مأَخذ_صفحه ۱۰۶ 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۴۹۷ 


را متوقف سازند و دوباره به تدار کات بایسته نظامی شتاب بخشند. جنگ کره‌در روزهای نخست 
به سود کره شمالی پیش می‌رود. به گونه‌ای که نیروهای کره جنوبی و قوای آمریکاء متحد آن 
کشور به سوی بندر «پوسان» در جنوب خأوری کره جنوبی (ساحل شمالی دریای زرد) پس 
رانده‌می‌شوند. ارتش کره شمالی توسط کارشناسان روسی به خوبی آموزش دیده و با 
جنگ‌افزارهای نوین اهدایی اتحاد شوروی مجهز شده بود. با وجود این» چندان نمی گذرد که 
بیشرفت آرتش کال وه اکتای مقر یرابنا تلفات وارده به آن هر دم سنگین تر می‌شود. از 
لحاظ کارشناسان نظامی چین» شکست کره جنوبی بر خلاف بیش‌بینی‌ها و تبلیغات کره شمالی 
دور از اتتظار می‌نموده است. آنچه بیش از هر چیز ماو و فرماندهان ارتش چین کمونیست 
(ارتش پنج میلیون نفری) را نگران می‌ساخته» احتمال دستیابی نیروهای آمریکایی زیر فرمان 
ژنرال مك آرتور به «رودخانه یالو» (:11۷1 تآ۷۵) در مرز کره شمالی با جین کمونیست 
بوده است. 

تا آن زمان هنوز چین کمونیست نماینده‌ای در« پی یانگ یانگ» (بایتخت کره شمالی) 
نداشته است بنابراین در سی‌ام ماه ژوئن ۱۹۵۰ برای نخستین بار چوئن لای نخست‌وزیر چین 
کمونیست یکی از شخصیت‌های ب رجسته سیاسی و امنیتی را در رأس يك هیأت نظامی 
به پی‌یانگیانگ نزد کیم ایل سونگ می‌فرستد. از آن هنگام سفارت چین کمونیست در کره 
شمالی مستقر می‌شود و امکان می‌دهد به اسانی آگاهی‌های دست اول بوا ان کشتین 
فراهم گردد. 


شورآی فر ماندهی ار تش در حضور مائو 

در ششم اوت 6۰ مائو با در دست داشتن آخرین اطلاعات مربوط به چگونگی 
اوضاع جنگ کره شورای فرماندهان ارتش را با حضور چوئن لای نخست‌وزیر تشکیل 
شیر ده تا یراطفا ور ایا یت خی مین کمویست به این وی 
بردازند. آنچه بیش از همه چیز برای فرماندهان ارتش نگران کننده به نظر می‌رسیده است 
همانا کمبودهای لجستیکی بوده که در اثر جنگ با نیروهای چیان کای - شك (دولت چین 
ملی) عارض شده بود. نیروی هوایی از بسیاری امکانات لازم بی‌بهره بوده و رویهم رفته ماشین 
جنگی چین کمونیست در وضع ناهنجاری» با جنگ‌افزارهای فرسوده و غیرمجهز قرار داشته 


بت 


است . 


۴۳۱۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در آن نشست» از سوی برخی فرماندهان نظامی با صراحت تأکید می‌شود مادام کهقدرت 
تظامی و توان جنگی چین کمونیست چنان نیست که بتواند «تایوان» را (جزیره‌ای که در جنوب 
خاوری سرزمین چین در دریأای چین در دست رژیم چین ملی باقی مانده‌بود) آزاد کندو به‌قلمرو 
سرزمین اصلی چین باز گرداند» بهتر است در انديشه مداخله در جنگ کره نباشد. از آن گذشته 
هنوز زمان درازی از تاریخ بنیاد گذاری جمهوری خلق چین (حکومت کمونیست چین) سپری 
نشده‌بود (تنها کمتر از ده‌ماه از استقرار نظام جدید می گذشت). بنابراین حکومتی که در 
زمینه آمور داخلی کشور هنوز جای‌پای خودرا استوار نساخته و از نظر صنعتی نیز در وضع 
بسیار وایس‌مانده‌ای به سر می‌برد. چگونه می‌توانست در يك جنگ خارجی سهمگین که 
پیامدهای زیانبار آن قابل محاسبه و ارزیابی نبود در گیر شود؟ آن‌هم جنگی که‌رویارویی با 
کشور نیرومندو برخوردار از قدرت اتمی چون آمریکا (در آن هنگام تنها آمریکا از چنین حربه 
هولناکی بهره‌ند بود) می توانست یکی از عوارض اجتناب‌ناپذیرش به‌شمار آید. بی‌گمان این 
برسش برای يك يك حاضران در جلسه رایزنی یادشده از جمله خود مائوتسه تونگ مطرح 
تا 

مگر نه این بود که به محض ورود چین کمونیست در جنگ کره» ژنرال مك آرتور 
آمریکایی ضد کمونیست با روحیه جنگجویی ویژه خود و داشتن اقتدار فرماندهی نیروهای 
متفقین جنگ جهانی دوم در خاوردور بهانه‌ای به دست می‌آورد که از بمب اتم علیه کشور 
نوبنیاد چین کمونیست استفاده کند؟ به نظر می‌رسد تا آن زمان هنوز رهبران چین 
کمونیست پی نبرده بودند که حکومت واشنگتن به ویژه کنگره» گرایشی به يك جنگ گسترده 
در خاوردور و احیاناً آغاز جنگ جهانی سوم ندارند و لهذا برنامه ژنرال مك آرتور را تایید 
نخواهند کرد. 

مائو در آن نشست. تنهاپرسش‌هایی رادر میان‌می‌نهد و شخصاّاز ه رگونه اظهارنظر 
خودداری می کند. در نتیجه تصمیم مشخص و روشنی اتخاذ نمی‌شود؛ تا این که در اول اکتبر 
تلگرام کیم ایل سونگ رئیس جمهوری کره شمالی واصل می‌ شود درخواست كمك می‌نماید . 
تا ان هنگام مائو نگران این بوده است که اگر مك آرتور به‌سوی«رودخانه یالوه‌روی آوردو 
احتمال درگیری شدت یابد» چین کمونیست خواه ناخواه ناگزیر به‌رویارویی می‌شود. از این 
روی» پیش‌بینی‌های بایسته انجام می گیرد و به تمهید مقدمات دفاع و عنداللزوم برخورد نظامی 
دست می‌زنند. رهبرآن چین» همزمان با این گونه مال‌اندیشی‌ها» کماپیش به شیوه‌های سیاسی 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۴۳۹ 


(دييلماتيك) نیز برای جلوگیری از گسترش دامنه جنگ کره دست می‌یازند. 


چین آمریکار | تهدید می کند! 

چوئن لای نخست‌وزیر چین کمونیست به محض وصول تلگرام کیم ایل سونگ؛ 
شتابزده در ساعت يك بامداد اول ماه اکتبر بااسفیر هند تماس گرفته درخواست می‌نماید که دولت 
هندپا درمیانی کرده به ایالات متحد آمریکا گوشزد کند چنانچه‌پیشروی نیروهای آمریکایی 
به سوی رودخانه یالو و منطقه مرزی چین ادامه یابد» چین کمونیست ناچار به مداخله و رویارویی 
خواهد بود. این پیام از سوی مقامات واشنگتن نوعی تبلیغات تلقی می‌شودو مك آرتور هم آن را 
نادیده‌می گیر د | 

سفیر چین کمونیست در کره شمالی با تازه‌ترین اطلاعات و بررسی‌هایی که از وقایع 
جنگ گردآأوری کرده بود به پکن می‌رودو دشواری‌هایی‌را که در برابر نیروهای ارتش چین 
کمونیست. در صورت دخالت در جنگ وجود خواهد داشت به آگاهی چوئن لای و مائوتسه 
تونگ می‌رساند. اهم دشواری‌های پیش‌بینی شده عبارت بوده است از: نارسایی‌های ترابری و 
ارتباطات. به ویژه ناهموار» صعب‌العبور و باريك بودن راه‌ها؛ ویرانی خطوط راه آهن در اثر 
حملات سنگین هوایی نیروهای آمریکایی و عدم امکان بهره‌برداری از آن‌ها؛ مهیا نبودن‌وسایل 
تأمین آذوقه برای نیروهای اعزامی در مسیر راه‌ها و گذرگاه‌های روستایی» زیر ساکنان روستاها از 
تأمین خوراك و گنران معاش روزمره خود نیز ناتوان بودند. اشکال عمده دیگری که در این 
رهگنر وجود داشت همانا نبود يك زبان مشترك و در دسترس نبودن شماری بسنده از مترجمان 
در سرزمین بیگانه» جایی که باید با دشمن بیگانه به جنگ پرداخت. مجموعءه این گونه‌ملاحظات 
مائورا به تأمل بیشتر و خودداری از هر گونه اقدام شتابزده‌ای وادار ساخت. 

از سوی دیگر مك آرتور که نشانه‌ای از دخالت چین کمونیست نمی‌دید و احتمال آن‌را 
هم ضعیف می‌پنداشت» به گمان خود بخت آن‌رایافته بود که بی‌درنگ با يك یورش برقآسا جنگ 
کره‌راپایان بخشد. شاید هم می‌خواست راه گسترش کمونیسم رادر خاوردور و اسیای خاوری 
مسدودسازدو همزمان رژیم چین کمونیست را که بر چیان کای شك و نیروهای چین ملی فاثق 
آمده‌یود سرتگون سازد. 

مك آرتور در پاسخ پیام چوئن لای که توسط سفیر هند فرستاده شده بود. اعلام می‌دارد که 
در صورت تسلیم بدون قید و شرط نیروهای کر شمالی حملات متوقف خواهد شد. کیم ایل 


۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سونگ به چنین پیشنهادی ریشخند زده‌و با شتاب پاسخ می‌دهد: «ماراعادت چنین نیست»" 

د و گلاس مك آرتور بنابر ارزیابی‌های خودو رایزنانش و با اطمینان به پیروزی خود 
بی‌اعتنا به نقطه‌نظ رها و اندرزهای «ینتاگون» (وزارت دفاع آمریکا) و هشدارهایبی درپی ستاد 
مشترك فرماندهی آمریکا» یورش وپیشروی به سوی شمال کره‌راروز جمعه ۴ ۲نوامبر ۰ ۱۹۵ 
آغاز مین.کند: 


رخدادی دهستناک! 

چهار روز پس از یورش نیروهای ژنرال مك ارتور» ترومن رئیس جمهوری آمریکا 
هراسان به همکاران خود در کاخ سفید می گوید: 

«مابار خداد دهشتناکی روبرو شده‌ایم»» سپس می‌افزاید «چینیها با يك نیروی دویست و 
شصت هرار نفری خشمگینانه دست به ضد حمله ز ده‌اند) ۰ ۲ 

ترومن به درستی می‌آندیشید که سربازان آمریکایی زیر پرچم سازمان ملل متحد؛ در 
راستای جل وگیری از جنگ بین دو کره‌و پاسداری صلح به آن منطقه رفته‌اند؛ اکنون باید 
آتش افروز جنگی دامنه‌دار و احیاناً جنگ جهانگیر دیگری باشند . او نمی‌دانست رفتار مك آرتور 
راچگونه توجیه کند! بی گمان نیروهای مك آرتور باهمه توان جنگی و دسترسی به 
جنگ ‌افزارهای متعارف و نوین» به آسانی نمی توانستند در برابر ارتش انبوه» سیل آساو بی‌پروای 

پرزیدنت ترومن هنوز آرامش خودراباز نیافته بود که دومین‌پيام مك آرتور به دستش 
می‌رسد. او در آن‌پيام. در خواست م و کد می کند که نیروهایش به میزان فوق‌العاده‌ای افزایش یابد 
و سربازان چین ملی نیز از جزیره فورمز به میدان نبرد گسیل داده شوند. ژنرال مك آرتور در پیام 
خود یاد آورد شده بود؛ چون سربازانش از لحاظ رو حیه بسیار خسته و از نظر جسمی به سختی 
فرسوده‌اند» برای تقویت روحیه آنان و درهم شکستن توان جنگی دشمن. بایسته است چین در 
محاصره دریایی قرار گیرد و بی‌درنگ خاك اصلی چین بمباران شود . " 


اما اعد ض فته۱ ۲۱ : 
۰ .۳۰ .1992 ,۷۵0۴۲ ۱۱۳۴۷۷ ,۲۵۲/۵۲5۲۵۸۱۴ ,۲۱۱/۸۵۸۱۳ :۷6۱1/0۵01 (۲] 0۸۱۷ .2 


۳. همان مأخذ صفحه ۸۱۷. 
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بر آهمیت تر بن نسست! 

روز بیست و هشتم نوامبر» شورای امنیت ملی آمریکا با حضور رئیس جمهوری تشکیل 
می‌شود» نشستی که شاید بتوان یکی از پراهمیت‌ترین جلسات دوران ریاست جمهوری ترومن 
به‌شمار آورد . دستور کار شوراء گفت‌وگو و تصمیم گیری درباره مسأله جنگ کره‌و در گیر شدن 
نیروهای آمریکاء و مهم تر از همه بررسی پیشنهادهای مك ارتور بود. 

ژنرال عمر برادلی رئیس ستاد مشترك بحث را آغاز می‌کند و نمائی سیاه‌ و هراس‌انگیز 
از اوضاع جبهه جنگ کره تصویر می‌نماید. ژنرال جور ج مارشال وزیر دفاع» درحالی که 
سح نگران و دلوایس به نظر می‌ رسیده اظهار می‌دارد: «انگیزه حضور نیروهای ما در کره 
ببخشی از کوشش‌های سازمان ملل برای باز گرداندن صلح و آرامش در منطقه بوده است. 
بی‌شك سازمان ملل نیز نباید در جنگ کره درگیر شود بنابراین بایستی راهی پیدا کرد که 
سازمان ملل محترمانه از این ورطه هولناك رهایی یابد و از درگیری‌ها هم جلو گیری شود. نباید 
با چین به جنگ پرداخت» چون در این صورت به دامی که روس‌هابا زیر کی گسترده‌اند 
خواهیم افتاد . شایسته است ما با دست یازیدن همه سویه به تدابیر و کوشش‌های سیاسی. 
اتتصادی و روانشناسی, ی محدود سازیم.»" 

دین اچسن وزیر خارجه می گوید: 

«ماأ نمی‌توانیم چینی‌هارا در کره مغلوب سازيم» آنان سربازانی به مراتب بیش از 
نیروهای ما وارد کارزار می کنند .» آن گاه او با در نظر گرفتن ویژگی‌های روانی و نظامی - 
سیاسی ذنرال مك آرتور و احتمال گسترش عملیات جنگی از سوی وی» سفارش و تأکید 
می کند که بیرامون آن مسأله بایستی «بسیار بسیار با احتیاط و سنجش همه‌جانبه 
بينديشیم.»" 

ترومن سال‌ها بعد. پیرامون گفت و گوهای آن نشست» ضمن خاطرات خود نوشته است: 
من هیچ شك نداشتم که ما نمی‌باید اجازه دهیم عملیات جنگی در کره به يك جنگ همگانی 
بینجامد . از هر گونه اقدام نظامی علیه چین باید پرهیز می‌شد. حتی اگر هیچ دلیل دیگری هم 
وجود نداشت تنها به خاطر پرهی از دام عظیم ر ندانه‌ای که در اين راه گسترده شده بود باید از 


۱ همان جا. 
۲ همان جا. 


۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در گیری با چین خودداری می کردیم .»! 
در آن جلسه پرزیدنت ترومن در برابر خرده‌گیری‌ها و سرزنش‌هایی که از هر سو متوجد 
ژنرال مك آرتور و آقدام نسنجیده او (البته از دید گاه مقامات کاخ سفید و رئیس‌جمهوری) می‌شده 
است به آرامی‌یادآور می‌شود که به هر روی نباید فرمانده نظامی خودرادر میدان کارزار در برابر 
دشمن خوارو ناتوان سازیم . 
بی گمان رئیس‌جمهوری آمریکا در موقع بسیار پیچیده‌ای قرار گرفته بودوبه درستی 
می‌دانست که سرانجام اوست که باید سخن آخر رابگوید. چندان زمانی نمی گنرد که‌پرژیدنت 
ترومن از سوی خودو ملت آمریکا نامه‌ای ستایش آمیز به ژنرال مك آرتور نوشته و از او به پاس 
فرماندهی اش در نبرد پیروزمندانه‌و دلیرانه در جنگ کره تجلیل و قدرشناسی می کند. آن نامه 
به این شرح ات : 
...من می‌دانم که از جانب تمامی مردم آمریکا سخن می گویم» هنگامی که گرم‌ترین 
شادباش‌هارابه مناسبت پیروزی‌هایی که به رهبری شما در کره به دست آمده است اعلام 
ی کته 
سپاسگزاری‌های خود و سپاس مردمان همه ملت‌های آزاد رابه نیروهای سلحشور شما ابر از 
می‌دارم . به همگی شما درود می‌فرستم» و از سوی خودم و هم‌میهنانمان می گویم. آفرین بر 
شما که چنین شرافتمندانه کار خود راانجام دادید .»۲ 
اخباری که از کره‌می‌رسید به بازار خبررسازی رسانه‌های گروهی آمریکاو اروپا بیش از 
هر زمان دیگر رونق بحشیده و هر دم» جنجال تازه‌ای در روزنامه‌ها عنوان می‌شد. بی‌تردید» 
جیزی که ملت آمریکا نمی توانست به خود بقبولاند» شکست نظامی در کره بود . 
نشریه «نیویورك تایمز» سرمقاله خودرا در روز بیست و نهم توامبر ۱۹۵۰ با برنامی چنین 
آغاز کرده بود: 
«... ۲۰۰۰۰۰ تن دشمن تا ۲۳ میل در کره پیش‌روی کردند .» 
در همان آوان» روزی سناتور ایالت نیوهمشایر از ترومن می‌برسد: «هاری! آیا گاهی از 
کثرت کار و سنگینی بار مسئولیت احساس خستگی نمی کنی ! ۲ ترومن دریاسح به آن‌پرسش يك 
۰ ۳ .2 ب ۷۵ ,۱۱۳۱/۲۵۲۲ ۳۲۳۱/۷۵۵۷ ۱۰ 


ساه۸ضا ,00 لارن۳۳ ۳۳۴۹۱۵۳۱۲۲ ۲۳۱۸۸۸۲ ۰۰۲۲۲5 ,وال۳۲ 0۸۳۵۴ .2 
۰ ,۳ ,۱966 ,۱۷۲۴۲۷۱۸۸۲۲۵ ,۲1۱۷۲0۵۲۴" 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۳۷۳ 


دم به نقشه جغرفیای جهان در «اووال آفیس» (دفتر کار رئیس‌جمهوری)نگاه کرده‌می گوید: «جهان 
سر اسر به‌سوی‌اين دفتر چشم دوخته است. نزديك‌ترین چیز به قلب‌من آنست که کاری کنم جهان 
رادر صلح‌نگه‌دارم. ماناگزیريم راهی به صلح بيابيم.والاتمدن نابودمی‌شودو دنیابه سال نهصد 
میلادی‌بازمی گردد.»" او در آن‌هنگام که‌مقارن نخستین‌هفته‌های بحر شنک دیون انکشت 
خودراروی نقشه‌جهان گذاردو به تقاطی در اروباو سپس خاورمیانه‌همچون مرز ایرآن-شوروی 
اشاره‌می کند.و آنگاه به شبه جزیره کره‌بین دریای ژاپن و دریای زرد توجه کرده‌می گوید«آن‌جاء 
جایی است که‌هنوزا کثر آمریکاییان به‌سختی می توانند آن‌راروی نقشه‌بيابند. این‌یونان‌خاوردور 
است» اگر در این‌هنگام به خشونت بایسته دست يازيم» در آینده به چنین کاری‌نیاز نیست.»" (مقصود 


شایعه کار بر د بمب اتم؛ 

روزنامه‌هاو به طور کلی رسانه‌های گروهی در آمریکا از سرمای سخت زمستان کره‌و 
یورش گسترده انبوه نیروهای چین سرخ و احتمال تارومارشدن ارتش هشتم آمریکا خبر می‌دادند 
و به کنایه از عقب‌نشینی ناپلئون بناپارت از مسکو در سرمای بیش أز بیست و پنج درجه‌زیر صفر 
یادمی کر دند. ۲ 

شایعات مربوط به کاربرد بمب اتم و دست کم بمباران کانون‌های عمده صنعت و خطوط 
ارتباطی در درون قلمرو چین کمونیست. هرچه بیشتر قوت می گرفت . سازمان ملل متحد و 
رهبرآن کشورهای به اصطلاح آزاد جهان سخت نگران رویدادهای خاوردور و گسترش دامته 
جنگ در طرفین مدار ۳۸ درجه عرض جغرافیایی بودند. 

کلمنت اتلی نخست‌وزیر انگلیس و رهبر حزب کارگر» هراسان در روز چهارم دسامیر به 
واشنگتن می‌رود تا از نزديك به بررسی رویدادهاو آگاهی از برنامه‌های دولت آمریکا در برخوردبا 
مسأله جنگ کره و دخالت چین کمونیست در آن چنگ بیردازد.۲ 


:5 ... ,۱۵01۲0۱0۷ ۸۱۷1۲ ,۳۲۳۱/۱۷۱۸۸۷۱۲ 1۰ 
۲. همان جا. 
۳. همان مأخذ_صفحه ۸۱۸. 
۴ همان مأخذ صفحه ۲۶. 


۳۳۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


از هنگام هجوم نیروهای ارتش چین کمونیست در بیست‌و هشتم نوامبر ۱۹۵۰ زیر 
عنوان «نیروهای داو طلب» به یشتیبانی از جنگجویان کره شمالی ورویارویی بانیروهای کره 
جنوبی و قوای ملل متحد به ویژه نیروهای آمریکایی ار تش هشتم آمریکا حدود سیصد میل 
عقب‌نشینی کرده و به مدار ۳۸ درجه نزديك شده‌بود. در این نبرد. آمریکایی‌ها با دشمنی روبه‌رو 
شده بودند که از لحاظ تحمل ضایعات و تلفات انسانی» به‌هر اندازه که می‌بوده باکی نداشت . 

رئیس‌جمهوری کره جنوبی و دولت اوء شهر سئول (پایتخت کره جنوبی)رارها کرده‌و 
به بندر پوسان در جنوبی ترین منطقه کشور می‌گریزند. درحالی که فرماندهی آمریکایی» با 
نیرویی بالغ بر سیصد و شصت و پنج هزار تن در برابر بیش از چهارصد و هشتاد هزار تن نیروهای 


کره شمالی و چین کمونیست می‌جنگید. 
سر گیجه مقامات کاخ سفید 


مقامات کاخ سفیدبه سر گیجه‌ای غیر قابل وصف گر فتار شده‌بودند. آنان پیوسته در معر ض 
فشار افکار عمومی‌وبافشاریژنرال مك آرتوربرای گسترش دامنه‌ جنگ بمباران‌چین کمونیست. 
وبه کار گرفتن‌نیروهای‌ارتش چیان کای شبك(چین‌ملی)قرار داشتند. گزارش‌های‌شتابزده 
مك ارتور» سراسرحا کی از ضعف فراینده‌روحیه‌سر بازان‌زیر فرماندهی خودو کاهش چشم ّ 
کار آیی‌جنگی آنان‌بودهو تنهاچاره کاررادر تصمیم گیری‌سیاسی مقامات و اشنگتن و رئیس جمهوری 
(فرمانده کل قوا)می دادست. پیشنهادهای اومبتنی بر این‌بود که باچین کمونیست«حالت جنگی» 
اعللام کند و یین‌سی تاپنجاه‌بمب اتم‌روی‌منچوری‌و شهرهای‌عمده چین ریخته‌شود. ۲ 

رایزنان ار تشی رئیس‌جمهوری آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که هر آینه يك ژنرال 
فرمانده نظامی سخن از ضعف روحیه سربازانش بر زبان آورد. بی گمان هنگام آن‌رسیده که 
به روحیه خودش بیندیشد. سازمان سیا (سازمان مر کزی اطلاعات) آمریکا پیشنهاد می کرد که 
آتش‌بس اعلام شود. زیرابنا بر ارزیابی آن سازمان کم کم حفاظت از نیروهای تحت فرماندهی 
ژنرال مك آرتور در خاوردور و آسیا ی خاوری دشوار و دشوارتر می‌شده است. 

پدافند ژاپن نیز که در آن‌زمان در اشغال نیروهای آمریکایی بودو پایگاه فرماندهی ذنرال 
مك آرتور در خاور دور و [ به شمار می‌آمد. و طبعاّبرای آمریکا در درجه نخست اهمیت قرار 


۱ ها ها لس هه 6۳۲ 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۴۳۲۵ 


داشت. از سوی چینی‌ها در معرض خطر جدی‌واقم شده بود و این خود سخت ایجاد نگرانی 
می‌کرد. ستاد مشترك نیروهای آمریکاء برپایه این گونه ملاحظات و بررسی‌هاء به رئیس‌جمهوری 
بیشنهاد می‌دهد در آن شرایط تنهاراه حفظ موقع نظامی در کره» کاربرد سلاح هسته‌ای در 
شهرهای چین کمونیست است. که اين پيشنهاد قوب از سوی ترومن‌رد می‌شود. ۱ 

نباید از نظر دور داشت» برای پرزیدنت ترومن که‌هنوز از رنج روحی مربوط به کاربرد 
نخستین بمب آتم در هیروشیماو ناکازاکی (ژاین) و کشتار صدهاهزار تن ساکنان بی گناه‌و 
بی‌دفاع آن دیار و نابودی همه مظاهر هستی در آن شهر رها نشده بود. موافقت با چنان پيشنهاد 
هراس‌انگیز که بی گمان‌بیامدهای دهشت‌انگی زتری به دنبال می آورد. کار اسان وه ات 
به هر روی» پس از این که فرایند رویدادهای جنگ و پیشنهادهای ژنرال مك آرتور و سازمان‌های 
ذیربط در نشست‌های شورای امنیت ملی آمریکا مطرح می‌شود و رایزنی‌های همه‌جانبه و بایسته 
انجام می‌گیرد» رئیس‌جمهوری آمریکا در تاریج سیردهم ژانویه ۱۹۵۱ طی تلگرام مهر آمیزی 
به مك آرتورء با پیشنهادهای او مخالفت می کند. 

پس از چهار روز (روز هفدهم ژانویه) از سوی فرماندهی ارتش هشتم آمریکا در گیر در 
جنگ که به تازگی به جای فرمانده پیشین بر گزیده شده بود (فرمانده پیشین روز بیست و پنجم 
دسامبر ۱۹۵۱ در يك حادثه رانندگی در جبهه جنگ جان باخته بود) خبر می‌رسد که روحید 
رزمندگان آمریکایی بسیار خوب است و درراه کسب پیروزی‌های تازه گام برمی‌دارند. سپس در 
تاریخ بیست و پنجم زانویه به آگاهی رئیس جمهوری می‌رسد که نیروهای سر گرم نبرد» دشمن را 
پس رانده و به بیشروی ادامه می‌دهند . 

در آن هنگام رئیس‌جمهوری آمریکا بنابر سفارش ینتا گون. وزارت خارجه و رایزنان 
ریاست جمهوری بر آن‌می‌شود که فرصت رامغتنم شمرده دستور دهد باچین کمونیست 
به گفت و گو و مصالحه بنشینند. لیکن ژنرال مك آرتور بی‌اعتناء به سیاست کاخ سفیدو دستور 
مقامات واشنگتن» روز هفتم مارس با گزارشگران رسانه‌های خبری به گفت و گوی همه جانبه‌ای 
می‌بردازد و تمامی ضایعات و نا کامی‌های رزمند گان زیر فرمان خودرا کمابیش ناشی از 
یر هر کمر خ دودلی» عدم قاطعیت و ناهماهنگی مقامات واشنگتن و کاخ سفید قلمداد می کند ! او 
در آن مصاحبه سخن از تهاجم گسترده‌و همه سویه علیه نیروهای دشمن به میان می آورد و در واقم 


۱ همان جا. 


۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


وعده تلافی و کوشش در راستای جبران مافات می‌دهد. 

در آغاز جنگ کره» بنابر تصمیم سازمان ملل متحد به منظور استقرار صلح بین دو کره 
شمالی و جنوبی» شانزده کشور و سپس هیجده کشور قبول تعهد کردند» ولی در عمل نود درصد 
از بار مالی و تظامی آن مأموریت بر دوش ایالات متحد آمریکا نهاده شد. کوشش آمریکا بر اين بود 
که‌رژيم جمهوری کره‌جنوبی رابر سر پا نگهداردو آن‌را قادر سازد از خود دفاع کند. 

پس از عقب‌نشینی نیروهای زیر فرمان مك آرتور و سقوط سئول در برابر نیروهای 
کمونیست. و به‌هنگامی که مقامات واشنگتن با نگرانی در پی چاره‌جویی بودند» ژنرال مك آرتور 
نخستین دیدار خودرا از صحنه‌های نبرد کره انجام می‌دهد. در آن جا به گونه‌ای نامنتظر» رئیس 
جمهوری کره جنوبی رأمی‌بیند که با تشریفات ویژه‌و چشمگیری از وی‌پیشواز می کند. او 
به محض ورود بی‌درنگ رآهی صف مقدم جبهه می گردد و باشگفتی در بین راه تماشاگر فرار 
گروه گروه‌سربازان کره جنویی و ضایعات و تلفات سنگین نیروهای ملل متحدو ایالات متحد 
آمریکامی‌شود. ستون‌هایی نابسامان از سربازان زخمی» فرسوده, اندوهگین,» نومیدو هراسان‌را 
دید که زیر رگبار آتشبارهاو حملات موشکی دشمن سراسیمه عقب‌نشینی می کردند. دیدن 
جنان صحنه‌هایی ژنرال مك آرتور را بر آن‌می‌دارد که مصرانه از واشنگتن و فرمانده کل قوا 
(رئیس جمهوری) بخواهد با پیشنهاد او دایر بر گسیل نیروهای تحت فرماندهی اش در ژاین به کره 
و استفاده از نیروهای چین ملی (تایوان) در جنگ با چین کمونیست موافقت کنند" و به ناچاره 
برای کاربرد سلاح هسته‌ای و بمباران شهرهای چین مهیا شوند. 

در بیست و یکم ماه مارس به دستور پرزیدنت ترومن‌پیش‌نویس پیشنهاد آتش‌بس تهیه‌و 
پرا ی ملاحظه و تأیید کشورهایی که‌در چار جوبه طرح برقراری و پاسداری صلح در کره (مصوبه 
شورای امنیت سازمان ملل) به آن منطقه نیرو گسیل داشته بودند فرستاده شد» درحالی که‌روز 
پیش از آن» ستاد مشترك موضوع رابه آگاهی ژنرال مك آرتور هم رسانده بود. 

بامداد یکشنبه بیست و چهارم مارس در کره (۲۳ مارس در واشنگتن) مك آرتور جداگانه و 
بی‌اعتنابه کوشش‌های رئیس‌جمهوری و مقامات واشنگتن» بر آن‌می‌شود که رأسا ابتکار عمل را 
در دست گیردو به اصطلاح از قافله عقب نماند! او اعلامیه‌ای خطاب به‌رهبران جین کمونیست 
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صادر می کند و با استهزاء به برشمردن نقاط ضعف و ناتوانی‌های آنان می‌بردازدو آمادگی 
نیروهای سازمان ملل رابرای گسترش بی‌امان جنگ گوشزد کرده‌و اتمام حجت می‌نماید 
(لولتیماتوم می‌دهد)؛ در عین حال تمایل خودرابرای انجام گفتوگو با فرماندهی نیروهای چین 
کمونیست اعلام می‌دارد. مك آرتور با اين اقدام بر تمامی تمهیدات و زمینه‌سازی‌های پرزیدنت 
ترومن و دستگاه‌رهیری آمریکا خط بطلان می کشد ! 


بر کناری ژنرال مک آر تور! 
آن رخدادهاموجب می‌شود که‌رئیس جمهوری باقاطعیت» به‌رغم فشارانکار عمومی و 
ناخرسندی شمار چشم گیری از سناتورهاونمایندگان کنگره‌آمریکا؛ تصمیم به‌بر کناری مك آرتور 
بگیرد(یازدهم آوریل ۱۹۵۱). ترومن با بر کناری مك آرتور بزر گنرین جنجال‌سیاسی و بر آشفتگی 
افکار عمومی راعلیه خوددامن زدو بگونه‌ای چشم گیر بروجاهت‌ملی مك آرتور افزود تا آنجا که 
گروهی از نمایندگان کنگره خشمگینانه خواستار تعقیب‌قانونی و مجازات رئیس جمهوری‌شدند. 
پرزیدنت ترومن سال‌هاپس از آن‌رویداده ضمن خاطرات خود می نویسد: 
(...اين غیر عادی ترین اعلامیه‌ای به شمار می آمد که يك فرمانده نظامی ملل متحد به مسئولیت 
خود صادر می کرد . اين اقدام او کاملاًمغایر تمامی دستورالعمل‌هایی بود که هرگونه 
اظهارنظری رابرای ارتشیان در زمینه سیاست خارجی منع می کرد . چنان رفتاری از سوی 
وی» بی گمان ستیزه‌ای آشکار بود با فرامین من به عنوان رئیس جمهوری و فرمانده کل قواء 
طبق قانون اساسی این کار گونه‌ای از ستیزه‌جویی و چالش گری بارئیس جمهوری قلمداد 
می‌شد . او با آن رفتار خود به سیاست‌های ملل متحد نیز پشت پامی‌زد»" 
درپی چنان رخ‌دادهایی سنجش افکار عمومی آمریکا محبوبیت و یا وجاهت ملی ترومن 
رئیس‌جمهوری را در پایین ترین سطح ممکن نشان می‌داد(۲۶ در صد در چهاردهم ماه مار چ)و 
آمارهای سازمان ملل متحد نیز گویای این بود که تا آن مرحله از جنگ, نیروهای ملل متحدو کره 
جنویی جمعاً ۲۲۸۹۳۴۱ تن تلفات داشته‌اند (۱۶۸۶۵۲ نفر از کره جشویی و ۵۸۱۲۰ نفر 
آمریکایی و بقیه از دیگر ملت‌ها). افسوس, با تمام کوششی که نویسنده به کار برد از شمار 
کشته‌شد گان نیروهای کمونیست در دیگر سوی جدال» آمار درستی دست نیاورد!؟ 
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چه‌بساباشند کسانی از مردم آمر یکا که‌در آن شر ایط ناهنجار و بحرانی به‌هنگام سنجش آراء 
تم سر 3 چهاردهم مارس ۹۵۱ ۱.به هاری ترومن‌رئیس جمهوری‌وقت آمریکاوسیاست اودر قبال 
جنگ کره‌و خودداری‌وی از رویارویی جنگی باچین کمونیست وپرهیز از دامن زدن‌به يك جنگ 
گسترده‌جهانی و دوری از پیامدهای‌سهمگین آن, رأی‌منفی داده‌بودند» ولی امروزه‌به راستی خود را 
سرزنش می کنندو به‌روأن ترومن درودمی‌فرستند که‌بشریت رااز جنگی بیهوده‌و فراگیررهانید. 

از سوی دیگر مائوتسه‌تونگ و رایزنان او در شورای فرماندهان ارتش چین کمونیست 
(جلسه ششم اوت ۰ )به ترتیبی که بیشتر اشاره شد» یس از بررسی همه جانبه امکان مداخلة 
جین کمونیست در جنگ کره به دو تتیجه متفاوت می‌رسند. فرماندهان ارتش حاضر در آن 
تست تا هو هتم نها گرا کون کته از دید که ار نش مواحه و تدیر فش توکهه در کیرش 
ت که تسار اه ان اه فص ات هکیت تویای خودتمی انار میگ کد 
به هر روی می‌توانست سخن آخر باشد» از آن شخص مائو بود. بنابراین بر پایه رای و یا فرمان او 
نیروهای چین کمونیست در دومین روز اکتبر ۱۹۵۰ رهسپار کره‌می‌شوند. 

در همان روز دوم اکتبر» مائو به استالین تلگراف می کند که تصمیم گرفته شد بخشی از 
نیروهای اررتش جین به عنوأن «ارتش داوطلب» به کره فرستاده شود و «ما بر این باوریم که اقدام 
همسانی از سوی اتحاد شوروی اهمیت بنیادی دارد .» استالین در پاسخ درخواست مائو به سفیر 
چین کمونیست در مسکو وعده می‌دهد واحدهایی از نیروی هوایی شوروی را برای پشتیبانی از 
ارتش جین در برابر حملات نیروهای ایالات متحد آمریکا گسیل داردو جنگ‌افزار و تجهیزات 
موردنیاز یکصد هزار تن از یگان‌های ار تش چین را نیز فراهم آورد 5 

روز دهم اکتبر به وقت مسکو» شوروی توسط سفیر چین به آگاهی چوئن لای می‌رساند 
که مسکو نمی تواند کمکی را که استالین وعده داده انجام دهد زیر نیروهای شوروی هنوز 
ربه درستی آماد گی» ندارند. این خبر هنگامی به رهبران چین کمونیست داده‌می‌شود که به امید 
کمك شوروی برنامه‌ریزی‌هایی کرده‌و برپایه آن, نیروهای خودرا به سوی مرز رودخانه یالو 
گسیل داشته بودند. مائو با شنیدن آن‌پیام به سختی بر آشفته و آزرده‌می‌شود! جند دقیقه‌ای 
شگفت‌زده در سکوت می گنراند. انگاه به جوئن لای که‌پیام را آورده‌بود می گوید: 

«می‌بینی با ما چه کردند! آنان عمداًدر پاسخ به ما درنگ رواداشتند تااين زمان که ما 


۰ ,۳۳ ...۴۱۱۳۳۳۵۹ ۱۱۳۷۷ ۳۲۲۱۳ ۷۰ 9۳۱/۲۴آن ]۸ .۴ ۲۱۸۲۳190۲ .۱۰ 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۹ 


فرمان خود را صادر کرده و عملا در گیر شده‌ایم و امکان بازگشست نداریم!»" 

چوئن لای بنابر سفارش مائوبی‌درنگ به مسکو می‌رود و روز یازدهم اکتبر با استالین 
دیدار می کند. او در نخستین لحظه دیدار درمی‌یابد که استالین در تصمیم خود داثر بر خودداری 
از كمك به چین در آن‌رویدادو در گیر نشدن در جنگ کره‌پایرجاو استوار است. استالین به 
چوئن لای هشدار می‌دهد که در گیر شدن چین در جتگ کره ممکن انست به جتگی تمام عیار با 
ایالات متحد آمریکاو یورش آن کشور به خالك اصلی چین بیتجامد. امادر زمیته کمك‌های 
مربوط به نیروی هوایی, استالین وعده‌می‌دهد که شوروی, خلیاتان چینی را آموزش دهد و 
هواپیماهای موردنیاز چین را از هواپیماهای ساخت شوووی به هزیته چین قراهم سازد. افزون بر 
آن نیز توصیه‌می کند که‌اگر چینی‌ها خواستند در جنگ کره در گیر شوتد بهتر است از نیروی 
کمتری استفاده نمایند و به عملیات محدودو جزیی بستده کنند» چون در غیر این صورت 
دستاویزی به ایالات متحد آمریکا می‌دهند که‌به خاك چین یورش برد . 

چوتن لای گزارش گفت و گوهای خودرایا استالین یرای ماتو تسه تونگ می‌قرستد و 
یادآور می‌شود که انتظار هر گوته کمکی از شوروی واقم‌بیتاته تیست... چنان که نقلل کررده‌اند ماو 
سخت نگرأن بوده و پیوسته با خودمی گفته ااست: 

«استالین | استالین ! کشورهای سوسیالیست به شما چشم امید دو خته‌انند.. آتان در انتظار 
كمك شمابه سر می‌برند» ولی شمااز كمك نیروی هوایی خود دریغ می‌ورزید.. و اگر چین 
سپاهیان خود رابه باز گشت فرا خواند» کیم ایل سونگ چه خواهد گفنت؟ ساهمه با علقه‌های 
خونی به هم پیوسته‌ايم چگونه می‌توانیم با خونسردی بنگریم که خلق‌هایی نابود شوندو ما 
برای نجات آنان کوششی به کار نبریم !؟»" 


چین می جنگد؛ 
به هر روی؛ ماو در پاسخ گزارش مأموریت تأموققی چوتن لاای».در روز سیردهم اکتبر به او 
تلگراف می کند که چین خواهد جنگید . " نیروهای چیتی روز شانزدهم اکتبر از مرز می گذرندو 


۱ مان با خد شعه ۱۱۲ 
۲ . همان مأخذ_صفحه ۱۱۵. 
۳ همان جا. 
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روز نوزدهم در جنوب «رودخانه یالو»(در خاك کره‌شمالی) به دستور فرمانده چینی؛ نیروهای 
کمونیست با بیش از سیصد و پنجاه هزار سپاهی برای رویارویی با یکصد و سی هزار نیروی ملل 
متحد صف آرایی می کنند. بسیج و گسیل يك چنین نیروی سیل آسا نشان می‌دهد که سفارش 
استالین مبنی بر این که از نیرویی کوچك و معدود استفاده شود. تاچه اندازه از سوی مائو تسه 
تو زک‌ابه کار تشه شاه است ۲ 

مك ارتور که در دهه سوم‌ماه اکتبر از نیروهای خود مستقر در کناره‌های‌رودخانه یالو 
بازدید می کرد آن چتان به پیروزی یقین داشت که به سپاهیان زیر فرمان خود نوید و آمید می‌دهد 
برای ایام «کریسمس» (مراسم برگزاری جشن میلاد مسیح) در آمریکا نزد خانواده‌های خویش 
خواهند بود. او چنین امیدواری‌راهنگامی به سربازان القاء می کرد که جنگجویان کره شمالی و 
جین کمونیست عملا با آنان به برد پرداخته بودند. برخی را باور بر این است که مك آرتور تا آن 
زمان هنوز از حضور رزمندگان چینی در خالك کره شمالی به درستی آگاه نبوده‌و یادست کم به چند 
و چون آن بسیج گسترده و عظیم وقوف نداشته است. در غیر این صورت باید گفت» وعده‌ای آن 
چنان قاطع از سوی فرمانده‌ای همچون دو گلاس مك آرتور, ژنرال پنج ستاره جنگ دیده و 
ازموده» بسیار تستجیده می‌نماید . 

درست‌يك‌روزیس ازروز شکر گزاری" وبه‌رغم ابراز امیدواری ژنرال مك آرتور به پایان 
چندروزه جنگ یورش سهمگین نیروهای کمونیست آغاز می‌شود (روز بیست‌وینجم نوامبر)." 


۱ همان جا. 

۲ روز شکرگزاری (1۷۱۳۱0) ۵5 در آخرین بنجشنبه ماه نوامبر هر سال در آمریکا بر گزار می‌شود و آن‌روز 
تعطیل عمومی است. مردم از تعمت‌هایی که در دست دارند شک رگزاری می کنند و به همدیگر شادباش می گویند. در 

آن روز معمو لا" خانواده‌ها بوقلمون می‌پزند و به تتگدستان ارمغان می‌دهند. 

۳ در همان نخستین روزهای جنگ فرزند ارشد مائوتسه تونگ به نام آن یینگ (۸(۷۷13[6) که از نخستین همسر و 
محبوب‌ترین زنان خود داشته در یکی از بمباران‌های آمریکایی‌ها: در سن بیست و هشت سالگی در صف متدم جیهه 
کشتهمی‌شود. عادر این پسر یانگ کایی هویی (1۸1111[1 ۷۸(۷6) در اکتبر ۱۹۳۰.هنگامی که مائو زدانگ 
جنگ‌های چریکی رادر کوهستان‌های جینگ گانگ (1(/)20۸(۷0) رهبری‌می کرد به دست مأموران امنیتی 
حکومت وقت بازداشت و زندانی شده‌بود. آن پینگ که درسن هشت سالگی همراه مادر خود در زندان به سر می‌برد. 
شاهد شکنجه دادن مادرش از سوی شکنجه گران بوده است. شکنجه گران از کابی هویی می خو استه‌اند مخفی گاه مائو و 
یاران چریکش رابه آنان نشان دهد. او در برابر شسکنجه‌ها دلیر انه ایستادگی می کند تا اين که سر انجام در تاریخ چهاردهم 
توأمبر ۰ اعدام می‌شود. (برخی از مورخان نوشته‌اند که دژ خیمان حکومت وقت بسر هشت ساله راوادار ساخته 


تس 


بخش سی و یکم / بر خورد مائوتسه تونگ بارویداد جنگ کره ۴۳۱ 


آن جنگ نزديك به سه سال ادامه می‌یابد و درپایان بیش از دو میلیون و پانصد هزار کشته 
برجای می‌نهد. که یکی از آنان پسر ارشد مائوتسه تونگ بوده است. او تنها قربانی از خانواده مائو 
نبود» بلکه ششمین آنان به شمار می آید. علاوه بر اوه ماتو دو برادر نخستین همسر» عمو و پسر 
برادر خودرا نیز در راه انقلاب از دست داده و يك پسردیگر او نیز به نام «آن کوئینگ» در اين‌رهگنر 
در سن بیست و هفت سالگی بیمار و سرانجام دیوانه‌می‌شود. ! 

پس از کشته شدن«آن بینگ» پسر ارشد مائو» همسر و خانواده‌همسرش بر آن بوده‌اند که 
کالبد اورابه چین آورده‌و در آن جا به خاك سپارند. ولی مائو روا نمی‌داند و به آنان یادآور می‌شود 
که ده‌ها هزار جینی در کره کشته شده و در همان جا در خاك خفته‌اند «آن بینگ» هم یکی از آنان 
است (کشته‌شدگان چینی در جنگ کره‌رابین چهارصد و ینجاه‌هزار تا پانصد هزار تن 
تخمین زده‌اند). 

همه رهبران انقلاب جین کماپیش درراستای دستیایی به هدف و به ثمر رساندن انقلاب 
مار کسیست- کمونیست در کشور خود همجون مائوتسه تونگ عزیزانی رالز دست دادند . 
وافعیت این است که آنان اگر از قربانی دادن و م رگ می‌هراسیدند هر گز نباید گرد آرمان‌های 
نقلابی می گشتند و به کوشش‌های انقلایی دست می‌یازیدند. 

مائوپیش از در گیر شدن نیروهای چین کمونیست در جنگ کره» یورش به تایوان (قلمرو 
چین ملی) و اضمحلال حکومت چیانگ کايشك‌را در آن خطه» در زمره نخستین برنامه‌های کار 
خود قرار داده‌و برای انجام آن اولویت ویژه‌ای قاثل شده‌بود. لیکن جنگ کره خواه ناخواه انجام 
آن خواسته رابه تأخیر انداخت» و این خود طبعاأ فرصت مفتنم و دلخواهی بودبرای 
حیان کای شك. 


در آنهنگام ترومن‌رئیس‌جمهوری امریکا به ویژه ان منطقه ر | از حوزه بدافندی ایالات 


سس 

بودند شاهد شکنجه دیدن و اعدام مادرش باشد ! ) در سال‌های ۱۹۶۰۹2۷۰ که مناسبات شوروی و جین سخت تیره شده 
بود» مسکو مائو رامتهم ساخت که پسرش:«آن پینگ»را به عمد به قتلگاه فرستاده و همسر محبوبش «کایی هویی»را نیز 

تنهارها کرد تا این چنین به‌دست مأموران امنیتی گرفتار و کشته شود. رجوع فرمایند به کتاب نامبرده‌زیر: 
۰ ,۴ ,۲5۳۴۲/۲۰۷ ]9۸۵ ۲۰ ]۲۱۸۲۹۲۸ ,۱۷۸۲۱0۲۲ ۰۰10۳۷6 
 )۱۳۷۷ ۰:‏ انا۳۲ی۳۳ 1۳۱۲ 10 ]1۸ ۸0۵ 1۳۷۸] ۳۰/۲۸۵ ,0۳۲۲۸۵۸۷ ٩۳11/۸۵۲۲‏ .1 

۳۲۸۵۱۲۲۳۱۳۲۵۵, 1974(, ۳, ۰ 

.4 .۳ ,1988 ,۷۵۲۲6 ۱۴۷۷ 12۱۸۵۸6۵۵۵۰ ۲۳۱۳ 1۳,۱ ۳۸۷ ,9۳۱۲۲ ات99۲[ .2 


۳۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


متحد آمریکا خارج دانسته و به چیان کای شك نیز هشدار داده بود که در انتظار مداخله نظامی 
آمریکابرای دفاع و محافظت از چین ملی نباشد. کی شتو نو دتفا 
به توانایی‌های خود اتکانماید. باوجود این عمل دیده‌شد که‌با آغاز جنگ کره تایوان‌رسماً 
متحد کامل ایالات متحد آمریکا به‌شمار آمد» چنان که ناو گان‌هفتم آمریکا مأموریت دفاع و حفظ 
امنیت خارجی حکومت چیان کای‌شك و چین ملی را به‌عهده گرفت. بدین‌سان موضوع 
سرنگونی رزیم چین ملی و پیوستن تایوان (جزیره فورمز در دریای چین) به خاك اصلی و قلمرو 
چین کمونیست عملامنتفی گردید. هرچند که هنوز چین کمونیست همچنان بر ادعای خود پا 
می فشارد . 


«هرآینه به جنگ هواوهوس درافتادی» بگذار خرد تورا 
دریابد .» 
بنيامین فراتکلین 


بحس سی و دوم 


ائونسه تونگ بر سربرقدرت - در بند خودکامگی 


حزب کمونیست چین در دودهه ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ پیشرفت‌های چشم گیری نداشت» 
چون در آن‌سال‌ها کمابیش از الگوی شوروی پیروی می کرده‌و بیشتر در راستای‌همدست 
ساختن کار گران شهریو برانگیختن آنان به شورش و قیام همگانی می کوشیده است» چنان که در 
این راه با شکست‌های پی درپی و تحمل ضربه‌های هولناك روبه‌رو شد و قربانیان فراوانی داد. در 
یکی از عملیات ضد کمونیست و سر کوبگرانه‌ای که از سوی کار گزاران دولت چین ملی و 
هواداران آن حکومت (ناسیونالیست‌ها) علیه قیام نأموفق کمونیست‌هاصورت گرفت» همسر 
مائوتسه تونگ هم یکی از ده‌ها هزار قربانیان آن‌رویداد به‌شمار می‌آید. 

مائوتسه تونگ از هنگامی که در حزب کمونیست چین به‌رده‌های والابی دست‌یافت 
همواره‌می کوشید دیگر رهبران حزب را متقاعد سازد که پیروی از الگوی شوروی یعنی تنها 
اتکاء به نیروی کار گران صنعنی و روشنفکران کمونیست شهری راه به جایی نخواهد برد. مائو 
که خود روستازاده و آشنا به اداب و رسوم جامعه روستایی و رنج و درد دهقانان بود» راه کامیایی 
جنیش کمونیست رابیشتر در چالش‌های سیاسی و دامن زدن خیش های مسلحانه در میان 
جوامع روستایی می جست . 


۳۳۴ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


جببش دهقانی در هونان 

مائو. در سال ۱٩۹۲۷‏ جزوه‌ای پژوهشگرانه با عنوان «گزارشی پیرامون بررسی جنبش 
دهقانی در هونان»" منتشر ساخت و بس از یورش ژاپنی‌ها به چین در سال ۱٩۳۱‏ نیز جنبش 
کمونیست رانهادی شکوهمند و جهادگر در راه جدال‌پی گیر با «مپریالیست‌ها»» و دگرگون کننده 
جامعه وایس‌مانده جین نامید. و آن گاه در فرآیند «راه‌پیمایی طولانی» سال‌های ۱۹۳۴-۳۵ و 
پیروز شدن در چالشگری‌های درون حزبی به رهبری حزب کمونیست چین دست یافت. بر خی 
از پژوهشگران تاریخ کمونیسم» ماو را«مارکس» جنبش کمونیست چین, و «لنین» انقلاب 
مسلحانه علیه حکومت جیان کای شك و امپریالیست‌های ژاپنی قلمداد کرده‌اند . 

در نخستین سال‌های استقرار رژیم کمونیست در چین. دو شعار بر جسته چالش بر ضد 
امپریالیسم وفتودالیسم. همچون دو فلسفه توأمان و همگانی» دستگاه رهبر حزب کمونیست چین 
را از بسیاری ناهمسانی باورها و مغایرت سلیقه‌ها به دور نگاه داشت و رویهم رفته گونه‌ای از 
سازگاری و هماهنگی چشم گیر بین رهبران حزب برقرار ساخت. لیکن از سال ۱۹۵۸ که 
به ابتکار مائوتسه تونگ» برنامه«,جهش بزر گ به پیش» مطرح شد و به عنوان کوششی در راستای 
پیشبرد سریع «سوسیالیسم» به سوی «کمونیسم» به‌شمار آمد. فرایند کارها روند دیگری یافت که 
بیامدهای جندان خوشایندی نداشت. 


جهش بزرگ همراه«انقلاب فرهنگی» در جین کمونیست» هريك به نوبه خود 


۷۰ ۲۳۱ ۱۷۲۵۱۷۳۱۷۲۳۱۲۲ ۳۳۴۸۵۸۹۸۱۷۲ ۲۳۱۳ 0۳ ۳۹/۲]6۸/۲]0۵ ۲۳۲۷ ۸ ۵۷ ۲۱۳۳۵۲۲۲ ۲۰ 
«هونان» استانی است در شمال مر کزی چین که ده کده زاد گاه مائو به نام « شائوشان» )٩۲1۸0511۸۷(‏ در آن استان 
و آقع است. 
ری کرازشن بای تعایی فان مهو کف دمم وی اه را ان عرعا جنر 
نمایانده است. او تأاپیش از به قدرت رسیدن حزب کمونیست چین, به ترتیب نوشته‌هایی از جمله آثار مشروحه زیر را 
منتشر ساخته بود: 
(۷) «درباره عمل» (۲])۳ ۳۵۸ 0(۷) در سال ۱۹۳۷ ۰ 
(۲) «در باره تتاقض» (1008 020۲13۸1۲621 0 در سال ۱۹۳۷ . 
(۳)«درباره دمو کراسی نوین» (۲۱۳۱۷0۸۲۷ ۱۷۱۳۷۷ (0) در سال ۱۹۴۰ . 
(۳),به خلق خدمت کنید» (۳۳۵۳],۳ ۲۳۱۳ ۷۳۲ )٩۳۲‏ در سال ۰۱۹۴۴ 
(۵)«پیررمردی که کوه‌هارالز جای کند» (۷۸۵۲/۳۲۲۸۲۳/5 ۲۲۱۳۴ ۲۳۴۱۲۵۱۷۴۲۵ ۷/۲۲۵ ۸۲۸۸ 01 ۲۲۲۴) در 
سال ۱۹۴۵ . 


بخش سی و دوم / مائوتسه‌تونگ بر سریر قدرت در بند خود کامگی ۴۳۵ 


اختلاف‌نظرهاو ناخرسندی‌هایی را در دستگاه رهبری حزب و دولت دامن زدو کمابیش 
دشواری‌های سهمگینی را در جامعه چین کمونیست موجب شد. در چارچوب برنامه‌های 
اجرایی «جهش بزرگ به پیش)» و سازماندهی روستاییان در «کمون»ها لزوماًبجاب می کرده است 
که یکباره میلیون‌ها تن روستایی به هموندی این نهادهای ناشناخته و سر اسر نامأنوس برای 
دهقانان شش شین در ارتن: آنان در آن راستا ناگزیر بودند آزادی‌های فردی و اجتماعی دلخواه 
خودرابه بیروی از خواست‌هاو دستورهای«کمون» از دست بدهند. 

در این گونه بنيادهاء پایبندی‌های عقیدتی رابر اصالت خرد (راسیونالیسماو همچنین بر 
منطق اقتصادی, اولویت می‌دادند. به سخن ساده‌تر» باور یی جون و جرابر آرمان‌های حزبی و 
گردن نهادن بی‌دریغ به فرامین «کمون»» از بایستگی‌های علمی و تکنولوژی کاردانی و هر گونه 
دانش فنی برتر به شمار م ی آمده است . گنران در چارچوب نظامات انعطاف‌ناپذیر حاکم بر 
کمون‌ها همجون زندگی سربازی بود» بدان‌سان که تمامی رفتارهای شغلی» خانوادگی و 
اجتماعی دهقانان عضو کمون. بایستی بر پایه دستورالعمل‌هاو برنامه‌های از پیش آماده شده 
انجام می گرفت . 

برنامه‌ریزی و تضمیم گیری‌های مربوط به بازاریابی و فروش فرآورده‌های کشاورزی در 
نشست‌های سیاسی و از سوی کسانی انجام می‌شد که سخت در بند دیوانسالاری و انضباط حزبی 
گرفتار بودند. آنان غالبا از آنچه به‌راستی در کشتزارهامی گذشت. و همچنین از حال و روز و 
خواسته‌های دهقانان به درستی آگاهی نداشتند» اگر هم در این زمینه‌ها کمترین آگاهی را 
می‌داشتند» باز ناچار بودند برپایه هدف‌های تعیین شده از پکن که عملاً بیش از توان کشتکاران 
بوده است» پیوسته بر خانوارهای روستابی فشار وارد آورند . در چنان شرایط ناهنجار و در قبال 
خواست‌های ناشدنی کارگزاران حکومت. ناگزیر سندسازی و تهیه آمار و ارقام ساختگی و دادن 
گزارش‌های نادرست متداول شده بود! پیداست این خود به تصمیم گیری‌های نادرست» 
برنامه‌ریزی‌های بی‌پایه و دستورهای توانفرساو یا ناشدنی می‌انجامید. 


سه سال تلحکامی 

در سال‌های ۱۹۵۹-۶۱ که«سه سال تلخکامی» نام گر فته‌بود» میلیون‌ها دهقان‌و گروه‌های 
وابسته‌به بخش کشاورزی که‌منیع اصلی تولیدملی چین به‌شمار می آمد در ننیجه تصمیم‌های غلط 
برنامه‌ریزان کشاورزیو نادانی‌و یاسر در گمی‌مدیران کمون‌ها. از شدت تنگدستی‌و گرسنگی 


۳۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


به‌نابودی کشانده‌شدند. مردم چین‌پیش از اتقلاب‌نا گزیر بارنج وستم تحمیل‌شده از سوی 
کار گزاران «فئودالیسم»و گماشتگان «امپریالیسم» به گونها ی‌خو گرفته‌بودند. لیکن‌پس از اتقلاب» 
دشواری‌های‌ناشی از سیاست‌های بلندپرو ازانهو بعضأآنادرست مائوتسه تونگرا در راستای به کار 
بستن بر نامه‌های غیر عملی مربوط به«جهش بزرگ به پیش»و ساختن آرمانشهر (مدینه فاضله) 
پنداری به آسانی تحمل نمی کردند . چنان که در عمل دیده‌شد تکروی‌هاو بلند پروازی‌های مائو 
بسیاری از همکاران نزديك و یاران دیرین او راهم آزرده ساخت وازوی بیزار نمود . مائو تسه‌تونگ 
بالاتر از سلسله مراتب دیوانی حکومت‌چین کمونیست, در جایگاه‌ویژه‌رهبری حزب و دولت‌با 
عنوأن«صدر)قرار گرفته‌بودو بر تمامی ار کان حکومت چیر 3 همه‌سویه‌و مطلق‌داشت. 

مائو که به داشتن قدرت فائقه و سالاری بر حزب کمونیست و همرزمان خود از هنگام 
دستیابی به بایگاه رهبری (در سال‌های ۴-۳۵ ۱۹۳) خو گرفته بود. اکنون که حزب دست‌اندر کار 
حکومت چین شده بود» کم کم می‌دید در نشست‌های «پولیت بورو»و دیگر گردهمائی‌ها. 
همنشینان حزبی اوء نقطه‌نظرهای وی را چون گذشته الهام بخش و اشتباه‌تایدیر قلمداد نمی کنند. 
در میان هموندان «پولیت بورو» و مقامات رئیسه کشور. تنها چوئن لای نخست‌وزیر بوده که 
همواره بیش از هر يك از دیگر رهبران حزب بدون چون و چرأ خودرافرمانبردار و تسلیم 
نظرات وخواست‌های مائو نشان می‌داده است .۱ 

مائو» چنین برخوردهایی را از سوی «رفیقان» حزبی به آسانی پدیرأً نبودو در برخی موارد 
واکنش‌های تند از خود بروز می‌داد» به گونه‌ای که‌پی‌دربی دوستان نزديك و همکارانش از رفتار او 
آزرده می‌شدند. يك بار که لیوشانوچی" رئیس کشور (مقامی چون‌رئیس جمهوری)و 


۰ را(۸ 5۲۳۲۵0۸ ,۲۵۲۲0۲۱6۲0۵۴ ,۲۲۸/۴۳۰ 0۱۲۴ ۲۳ ۳01۲۸ بانا]1۴۳۳۳۴ ۲0۹5 .۱ 
۰ ,۳ ,1992 ,۷۵۲۲ ۱۳۷۷ 


۲ لیوشانوچی (511۸0-111 ناآنا) در سال ۱۸۹۸ در خانواده‌روستایی تا اندازه‌ای مرفه؛ نه جندان دور از زادگاه 
مائو تسه تونگ در استان هو نان به دنیا آمد. 
او در مسکو تحصیل کردو در همان جابه سال ۱٩۲۱‏ به حزب کمونیست چین پیوست و رهبری کار گران شانگهای و 
دیگر شهرها راعهده‌دار گردیدو در میان همگنان محبوبیت یافت. 
سپس در براهپیمایی طولانی» در کنار ماتوجای گرفته‌و در دهه ۱۹۲۰ اندك اندك به‌رده‌های بالای حزب دست 
می‌یأبد. تا آن‌جا که دومین شخصیت حزبی پس از مائو به شمار می‌آید. 
لیو شائوچی به کاستی‌هاو برخی اشتباهات حکومت شوروی, به گونه‌ای که مائوزیر ذره‌بین بدبینی قرار می‌داد. 
نمی‌نگریست. 


بخش سی و دوم / مائوتسه‌تونگ بر سریر قدرت-در بند خود کامگی نشف 


دنگ ژیائوپینگ" دبیر کل حزب کمونیست (هر دو از همرزمان و یاران نز ديك و وفادار مائو)ه 
نسبت به برخی از جنبه‌های«جهش بزرگ به پیش» خرده گیری کرده و ناخرسندی نشان می‌دهند 
و ازباره‌ای نا کامی‌های آن برنامه سخن به‌میان می‌آورند. مائو از جسارت آنان به سحتی برآشفته 
و گلایه می کند که«آنان بامن همچون آباء مردگان رفتار می کنند .»" 

از جمله اختلاف‌ظرهایی که مائوتسه‌تونگ با لیو شائوجی و دنگ ژیائوپینگ داشت» 


بیشتر در زمینه‌های مربوط به اتحاد شوروی و ایالات متحد آمریکا بود. 


مائو در بناه استالین! 

فرسشال ۱۱۳۹ ووابظط مائو با ایالات متحد آمریکا قطع می‌شودو ناگزیر (به رغم گفایا : 
باطنی خویش) از دید سیاست خارجی در اردو گاه کشورهای کمونمست درمی آید و سرانجام با 
مسکو پیمان بسته و خواه ناخواه» در کنار استالین قرار می‌گیرد» در حالی که استالین را دوست 
شود نمی‌پنداشته است. چنان که مائو شخصاّبه «اندره مالرو» گفته بود: «روس‌ها به چیانگ 
کايشك مهر می‌ورزند. هنگامی که او از چین می گریخت» سفیر شوروی آخرین کسی بودکه او 
رابدرقه نمودو باوی‌وداع کرد.»" 

آغاز جنگ کره در زمستان ۰ ۱۹۴۹۵ و درگیر شدن چین کمونیست در آن‌رویداد. 
به نیره‌تر شدن‌مناسبات آن کشور با آمریکاو سپس دشمنی سرسختانه انجامید. از سوی دیگر؛ 
در وایسین سال‌های دهه ۱۹۵۰ اختلاف‌نظرهای مائو با نیکیتا خروشچف رهبر وقت شوروی در 
زمینه‌هایی مانند چگونگی برخوردو رفتار با آمریکاء همکاری چین و شوروی در ارتباط با 
سلاح‌های هسته‌ای» و بالااخره روش جنگجویانه مائو در قبال چیانگ کای شك و چین ملی 
«حکومت تایوان) شدت گرفت. این گونه بر خوردهابه آن‌جا کشیده شد که در سال ۱۹۶۰ 


۱ «دنگ» یا «تنگ» ژیائوپینگ (261۸0۳1(۷0 1۳۷0) به سال ۱۹۰۴ در خانواده‌ای از کشاورزان مرفه استان 
سیجوآن (۹۲)۲111۸) متولد و از دوران دبیرستان به جنبش‌های انقلابی گرایش می‌یابد. او در شانزده سالگی برای 
ادامة تحصیل به فرانسه و روسیه می‌رود و شش سال در آن دو کشور به عنوان دانشجوء کارگر فلز کار» و فعال سیاسی 
به سر می‌برد. در «راهپیمایی طولانی» به سمت فرماندهی ار تش دست می‌یابد و در دهه ۱۹۵۰ در زمره شش تن 
رهبران حزب کمونیست چین درم ی آید و با گذراندن فرازونشیب‌های تند و عبرت آموز. سرانجام پس از مائو چین 
کمونیست رارهبری می کند. 


۲ . همان جا. 
,3 ۳۰ ,]۸۵۲۲1-1۳۴۷0 ,2 ,]۷۲۱۸ ۸۱۲۸۲۸۲ .3 


۳۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


همکاری‌های دوستانه دو کشور پایان یافت و خروشجف دستور داد کارشناسان شوروی از چین 
باز گردند . 
باز گرداندن کارشناسان و ویژه کاران‌روسی» آسیب جبران‌ناپذیری به صنایع و تأسیسات 
فنی و علمی چین کمونیست وارد ساخت و مائورا بیش از پیش خشمگین نمود. خشم مائو 
به‌ویژه زمانی فزونی گرفت که شنید خروشچف از «جهش بزرگ به پیش» خرده گیری کرده و گفته 
است: «اين ناشدنی است که با جهش به کمونیسم دست یافت .)۲ 
کم کم آزردگی و بدبینی مائو نسبت به شوروی» برای او گونه‌ای اشتغال ذهنی و دلمشغولی 
به وجود آورد چنان که درملاحظات مربوط به سیاست خارجی چین, به خطر شوروی بیش از 
تهقید از تاشته ام یکاش آندشتد: ۲ جنین یندارهایی سبب شد که مائو در نیمه دهه ۰ ان 
بخش از سخنرانی دنگ ژیائوپینگ رامبنی براین که منطقه اسیا و اقیانوس آرام کانون حساس 
تنش‌های جهانی است رسماً اصلاح کند و تأکید نماید که اروپارا باید مر کز اصلی تنش دانست . 
برخی تضادها بین نقطه‌نظرهای لیوشائوجی و دنگ ژیائوپینگ با مائورفته رفته چنان ریشه‌دار 
می‌شود که مائو آنان را «تجدیدنظر طلبان» هوادار روسیه قلمداد می که 
یکی از نزدیکان مائو به‌نام چن هانشنگ» " کسی که تقرییاعمر خودرا در راه آرمان‌های 
سوسیالیسم و انقلاب چین صرف کرده وهمواره مأموریت‌های بس خطیر را از سوی حزب 
کمونیست چین به عهده گرفته و فرجام بخشیده بود و مائورابه درستی می‌شتاخت به سال ۱۹۸۷ 
در سن نودو يك سالگی در باره مائو چنین داوری کرده است: 
«مائو مرد کینه‌توز و یکدنده‌ای بود . او و استالین درست همسان بودند» هر جند که هيجيك از 
آنان به يك جنین همسانی اذعان نداشتند . مائوبه لیوشائوجی و پنگ دهویی. دو تن از 


۰ (۱972 ,۳0068 ۲۱۸۷۷۲۲۱۵۲۹۲۲ :۷۵۲۹۲۰ ۱۱۳۷۷) "۲9۳۲-۲۱۱۷۲6۵ ۳۸۱۸۵ ,۸۳۲۱۳۲ فصنانا! .۱ 
.۱7 

"8۵لا ]۱۷۵۵ بلنا]۷۷ (۷۷۲۱۱۲ ۲۳۱۳ ,ل0(۷]/ ۷1 رانا۸ ۱۸۵۸۱۲۵۷ (۸(1 ۱۷]1[/]08 (]1 1۸۱۷ .2 
0۰ ۳۰ ,(1976 ,۳۸۸۲۲۳۱۳۵۳۲ :۷۳۵۲ ۱۳۷۷) 


۳ همان حا. 

۴. چن هانشنگ (۲۱۸/۹۲1۳۳۷ 11۳0۸۷)) مار کسیست فرهیخته‌ای که در آمریکاء انگلستان و آلمان تحصیل کرده‌و 
از کالج پومانا (۳0۷160(۷۸) در کالیفرنیا و دانشگاه شیکاگو در دهه ۰ فارغ التحصیل شده بود. از سال ۱٩۲۴‏ 
به فعالیت‌های زیر زمینی در حزب کمونیست چین می‌پردازد و از یاران نزديك د کتر سان یاتسن آغاز گر انقلاب چین 
به شمار می آمده است. او نیز در انقلاب فرهنگی چین مخضوب و زندانی می‌شود. 


بخش سی و دوم / مائوتسه‌تونگ بر سریر قدرت-در بند خود کامگی ۳۹ 


نامدارترین فرماندهانش رشك می‌برد . دیگران این واقعیت رابه شما نمی گویند» ولی من 
می‌گویم» چون خیلی چیزها رابازگو می‌نماید .»" 
حنود سال ۱۹۵۷ مائو اعتماد خودرانسبت به توان سامانگری اقتصادی چوئن لای و 
لیوشائوجی از دست می‌دهد. او گمان می‌برد که آنان با برنامه‌های او دمساز نیستند هرچند این دو 
تن هیچ گونه ناساز گاری آشکاری با نقطه‌نظرهای وی از خود نشان نداده بودند. مائو هیچ‌يك از 
برنامه‌های اقتصادی را معمولاً به تصویب کمیته مر کزی حزب یا پولیت-بورو نمی رساند؛ 
درحالی که طبق اساسنامه حزب باید چنین کاری راانجام میداد . استالین نیز به همین شیوه رفتار 
می کرده است 9 
جن هان شنگ گفته است همانندی‌های مائو واستالین بیش از آن بوده که حتی خودشان 
متوجه شوند . «لی رویی»(11[1 آم) منشی و زند گینامه‌نویس مائو می گوید» کسانی که در 
کنفرانس ماه توامبر ۱۹۵۷ در مسکو حضور داشتند. اگربانکته سنجی به سخنرانی مائو در آن 
کنفرانس گوش فرا داده باشند» به‌یادمی آورند که او گفت اتحاد جماهیر شوروی در مرز آن است 
که از ایالات متحده آمریکاپیشی گیرد.وی مدعی شد که‌میزان تولید فولاد چین کمونیست در 
ظرف پانزده سال به میزان تولید فولاد انگلستان می‌رسد. " منشی مخصوص و بیوگرافی‌نویس یاد 
شده» طی مصاحبه‌ای در نوزدهم اکتبر ۱۹۸۷ در پکن (بیجینگ) ‏ می‌گوید: 
اطرافیان مائوهمواره گزارش‌های خوشایند وامیدبخش به آومی‌دادند تاوی را خرسند 
سازندواو خود نیز با اشتیاق پذیرای چنین فرایندی بود. يك بار گزارشی به دفتر مائو می‌رسد 
حاکی از این که در یکی از «کمون»‌هاء تولید گندم به حد نصاب معادل شش و نیم تن در هر يك 
ششم ایکر رسیده است. چون آن رقم غیرعادی و تا اندازه‌ای غیرممکن به نظر می آمده» لی 
رویی» جوانی که پیش از دارا شدن سمت منشی گری مائو» سال‌ها به کار روزنامه‌نگاری اشتغال 
داشته و در مقام معاونت وزیر نیروی برق نیز صاحب تجربه بوده از مائو می‌پرسد: «چگونه 
می‌توانید این گزارش راباور کنید؟» مائوبدون این که واکنشی تند از خود نشان دهد در پاسح 
می‌گوید. در مقاله‌ای از يك فیزیکدان چینی خوانده است که می‌توان بدون کار اضافی و صرفآًب 


۱.همان جا. 
4۰ ۳۰ ...,۳(۷۲۳۳۲۵۲۹/۲ ۱۷۳۷۷ ۰1۲۳ ,۷ ۲5۳۲/۲ر] 9۸ .۴ ۲۲۸۲۲5۵۷ .2 


۳. همان مأخذ_صفحه۱۴۵. 
۴ ۳60 نام جدید پایتخت چین کمونیست است که در گذشته یکن خوانده می‌شد. 


۴۳۴۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


وا ام یی وی قارع اد ان هو قیاع ار ده اب ز اب عفن اتتاز ماع اف ان ماد 

لی‌رویی در مصاحبه خودیاد آور شده‌بود که مائو در زمینه‌های علمی آگاهی چندانی 
نداشته» و تنها به بر خی از مباحث علم فيزيك که کمابیش با جنگ افزارهای هسته‌ای مر تبط بوده 
دلبستگی نشان می‌داده است. او در دیگر زمینه‌های علمی علاقه چشم گیری از خود آشکار 
نساخته و بالطبع گزارش‌هارا از دید گاه علمی مورد سنجش و ارزیابی قرار نمی‌داده است. 
لی‌رویی بر آين باور بوده است که دانش مائو در باره کاپیتالیسم (مکتب و فلسفه سرمایه‌داری) 
ناجیز بوده‌و آنجه می‌دانسته کمابیش در همان جارچوبه مطالعه مقدماتی «مانیفست کمونیست» 
خلاصه می‌شده است. اگر او در باره نیاز به علوم و تکنولوژی وین تأکیدمی کرده» بیشتر از اين 
تعاط باخه که کار لها کی آتها رای آمها که بان خامفه ی یم من دای 

شاید یکی از انگیزه‌های وی در ابتکار «جهش بزرگ» و دلیل این که به بسیج توده‌های 
عظیم چین برای کار و کوشش دسته جمعی و گسترده» همانند انچه بشریت در ساختن 
اهرام مصر تجربه کرده بود» دلبستگی ویژه‌ای از خود نشان می‌داده همین نحوه تفکر بوده است . 
او جهان غرب و پیشرفتهای شگفت‌انگیز علمی. فنی و تکنولوژی نوین‌را شخصاً ندیده بودو تنها 
در طول‌زندگی خود دو سفر به خارج از چین داشته» که‌هر دو به روسیه شوروی و آن‌هم فقط 
تاکن وو وه آ هت ۱ 

صاحب‌نظر نکته‌سنجی گفته است: جهان کتایی است که آدم سفر نکرده بیش از ورقی از 
آن نخوانده است . " مائو دنیای پیشرفته صنعتی باخترزمین و نظام سرمایه‌داری (کاپیتالیسم) نوین 
رابه درستی نمی‌شناخت و این ناآگاهی و یا نداشتن شناخت بایسته برای آو در مقام رهبری و نیز 
برای کشورش بسیار زیانبار بوده است. 

چن هانشنگ ضمن مصاحبه‌ای که به تاریخ بیست‌ودوم اکتبر ۱۹۸۷ در پکن (بیجینگ) 
انجام داده» در بارءٌمائو چنین گفته است: 


۱. گفته‌اند مائو معمولاً با منشی‌ها و محافظان (۸1115 ۷17 3010) خود روابط نزديك و دوستانه‌ای داشت و از سخنان 
یاپرسش‌های آنان آزرده نمی‌شد. او غالبا در زمینه‌های گوناگون با آنان گفت‌و گو می کرده و مسائل خصوصی زندگی 
خودراهم نزدشان پوشیده نمی‌داشته است. 

۲. همان مأخذ_صفحه ۱۴۷. 

۲ بسیارسفرباید تایخته‌شودخامی توفی تتقیوو ای تا بت کف تام 

شیخ اجل سعدی 


بخش سی و دوم / مائوتسه‌تونگ بر سریر قلرت-در یند خود کامگی ۹ 


«...سیاست مائو در مسائل روستایی و بر خورد با دهقانان‌و (جهش بزرگ به پیش) ملهم از 
پیروزی‌هایی بوده که در فرآیند سازماندهی و کاربرد تیروهای ارتش سر خ تجربه کرده بود. 
ماو بیشترین دوران بلوغ فکری و زندگی اجتماعی خودراهمچون يك رهبر نظامی گذرانده 
بود» نخست در میان چريك‌هاو سپس به سر کردگی سازمان گسترده ارتش سرخ.- . ارتش 
ماو که يك آمیزه اجتماعی کاملاً هماهنگ با مأموریت خود به شمار می‌آمد» سرشار از 
پیروری بود . 
مائو در سایه رهبری خود توانست آن ارتش رابه پیروزی‌های پی‌درپی برساند . چیانکايشك 
راشکست داد و چین رافتح کرد. در عصر جمهوری خلق چین. ارتش رهایی‌بخش خلق 
ناگزیر شد در برایر قدرت نظامی ایالات متحد آمریکا در کره با جنگ و دندان بجنگد . آن 
ارتش به کارهای غیرنظامی و سترگ سازند گی نیز دست یازید» مانند ساختن راه‌آهن» 
بزرگراه‌ها؛ تونل‌ها؛ تأسیسات آبرسانی» سیل‌بند بر روی رودخانه‌های بزرگ . ارتش 
رهایی بخش خلق ارتشی بود با قابلیت انعطاف چشم گیر» هم به ساختن کارخانه فولادسازی 
می‌پرداخت و هم به کشتکاری در کشتزارها . آن ارتش تقریباًبه طور کامل از دهقانان سازمان 
یافته» به اسانی انضباط ارتشی رافرا گرفته و اهداف نظامی را پذیراشده بود . مائو در 
برنامه‌های سازندگی و جهش بزرگ هم به توانایی‌های نامحدود کار دسته جمعی توده‌ها پاور 
داشت . همچون مردی دهقان استدلال می کرد و برای هر مسأله راه‌حل‌های ساده‌ای بر پایه 
تجربه زند گی روستایی خویش ارائه می‌داد . او در ابتکار خود برای ایجاد کمون‌ها از گونه‌ای 
آشپزخانه مشتر الهام گرفته بود» و نه از معیارهای يك سیستم كلاسيك مار کسیست . او 
می‌پنداشت مردمی که از يك آشپزخانه مشترل و در کنار هم تغذیه می کنند و با هم کار 
می کنند گونه‌ای از مکانیسم مشترك و هماهنگ به و جود می‌آورند که می‌تواند نیروی همتای 
کشوری (غیر نظامی) ارقشی به شمار آید ۲ 
امروزه دست‌اندر کاران دستگاه رهبری چین کمونیست و پژوهشگران مسائل جین» همه 
با شگفتی از خود می‌پسند چگونه مائو تسه تونگ می‌بنداشت با بنیاد نهادن« کمون» که کماییش با 
فشار بر روستاییان تحمیل شده بود می توانست به اهداف «جهش بزر گ» دست یابد و ظرف بانزده 
سال یا کمتر» در زمینه تولید فولاد با انگلستان برابری کند؟! افزون بر معدود کارخانه‌های کهنهو 


۱. همان مأخذ_صفحات ۱۴۸4۹. 


۳۳۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


فرسوده فولادسازی چین» کمون‌های نوبنیاد هم مکلف بودند کوره‌های کوچك نوب فلزات را در 
کتان فیک تا تست سار اشتاي وه اضتات کیت کشت این که ماو با خو یی 
می‌بنداشت به زودی میزان تولید آن کوره‌ها از حجم تولید کارخانه‌های نوب فلزات قدیمی چین 

مارشال پنگ دهویی که بیش از سی سال در کنار مائو به فعالیت‌های‌پی گیر انقلابی 
برداخته بودو از نزدیکان وفادار و صادق او به شمار می آمده» طی نامه‌ای که در ماه‌ژوئیه ۱۹۵۹ 
به مائو نوشته» بر آورد کرده است که در پائیز ۱۹۵۸ نود میلیون تن دهقان از بامدادان تا شامگاهان 
باوسائل و ابزارهای کهنه و بسیار ابتدایی به کار ذوب فلزات اشتغال داشته و از فعالیت اصلی خود 
در کشتزارها و باغ‌ها باز مانده‌اند . او در نامه خود به مائو بدون رودربایستی و بی‌پرده به بازده ناچیز 
این گونه کوره‌های ذوب فلز در کمون‌ها اشاره کرده‌و با ناخرسندی یادآور می‌شود که چون 
دهقانان دراین کمون‌هاو دهکده‌های تابعه به مواد کاتی و سنگ آهن موردنیاز دسترسی ندارنده 
ناگزیر خوراك کوره‌ها را با استفاده از هرگونه شیء آهنی» فولادی و حتی ابزارهای فلزی وسیله‌ی 
کار کشاورزی که به دستشان می‌رسد» ف راهم آورده‌و اضطرارآبه کار پرزحمت‌و کم‌هودها ی که 
برای آنان مقرر شده بود ادامه می‌دادهاند. آنان ناچار بود‌اند برای ف راهم ساختن سوخت موردنیاز 
آن کوره‌هاء به جای ذغال‌سنگ که طبعاً در روستاها در دسترس نیست از هر گونه درختی که در 
دسترسشان بوده است استفاده کنند. 

از سوی دیگر شتاب در کارهای مربوط به فوب فلزات و دستیابی به حد نصاب 
موردنظر آن‌چنان مدیران و کارگزاران کمون‌هارابه خود سر گرم ساخته بود که به دهقانان 
فرصت نمی دادند حنی به بررداشت محصولات زراعی پپر دازند . گماشتگان حزیی به دهقانان 
همواره نوید می‌دادند که در نظام نوین کشور بازده تولید کشاورزی در سطح بسیار بالا قرار داردو 
بیش از مقدار مورد نیاز خواهد بودو نباید برای معدود خرمن‌هایی که برداشت نشده‌و روی زمین 
مانده استنی آن‌باشتت3: 

آمار تولید فولاد کشور چنان که به مائو گزارش می‌شده آنگونه درخشان و فوق‌العاده بوده 
است که زمان رسیدن به حد تصاب سطح تولید فولاد در انگلستان, ازپانزده سال پیش‌بینی شده از 
سوی مائوتسه تونگ به پنج سال و سپس به سه سال کاهش یافته بود. ۱ بدین سان مائو سرمست از 


۱۰ ۲۱۸۲۲۲۹۵۵ ۴, ۸ ]/۲۹۳۴۱/۴ ۷, ۳۲۲۱۳۴ ۱۷۱۳۷۷ ۳۲(۷۱۳۳۴۲۵۲6۲,... ۳۰ ۰ 


بخش سی و دوم / مائوتسه‌تونگ بر سریر قدرت-در بند خود کامگی ۴۴۳ 


این گوند پندارهای خوشبینانه و با اتکاء به جنبش صدها میلیونی توده‌ها» دستیایی به هدف‌های 
پیش‌بینی شده را ممکن می‌انگاشته است. شگفت این که هیچ يك از مسئولان رده‌های بالای 
کشور و نزدیکان مائو در دستگاه‌رهبری. از قبیل چوئن لای نخست‌وزیر» لیوشائوچی رئیس 
جمهوری و دنگ یائوپینگ دبیر کل حزب و دیگران» بارای آن رانداشته‌اند که حقیقت یاواقعیت 
آنچه در روستاها می گذرد و بلایی که هستی بیش از هشتاد درصد روستانشینان و دهقانان را 
تهدید می کرده است به آگاهی او برسانند! از پائیز ۱۹۵۸ کم کم در مناطق‌روستایی چین 
کمونیست کمبود مواد غذایی احساس می‌شده و روزبهروز آن خطر دامنه گسترده‌تری می‌یافته و 
هیولای گرسنگی به گونه‌ای فزاینده چهره می‌نموده است. اما درهمان حال روزنامه‌هاو تمامی 
رسانه‌های خبری و دستگاه‌های تبلیغاتی» همچنان درباره پیروزی‌های چشم گیر و شگفتی آور 
«جهش بزرگ» داد سخن می‌داده‌اند ! 

لیوبین یان (۸(۷ 117۷ 1.17) روزنامه‌نگار نامدار چینی» شمار مرگ‌های ناشی از قحطی 
و پیامدهای «جهش بزرگ»را نخست بیست میلیون تن برآورد کرده‌و سپس بر پایه گزارش‌های 
به دست آمده از داده‌های آماری کشور؛ آن رقم رابه سی میلیون تن تخمین زده است . بن ز 
رایزنان ژائوزییانگ (۸(10 2717 211۸0) (دبیر کل بعدی حزب کمونیست جین) که به دستور اوه 
از چند استان چین دیدن کرده و گزارش‌هایی تهیه نموده بود. به آماری بین چهل و سه تا جهل و 
شش میلیون نفر اشاره کرده است. مأمور دیگری که عضو دستگاه امنیت عمومی چین بوده» بنابر 
شمار کارت‌های جیره‌بندی سال‌های ۰۱۹۵۹ ۱۹۶۰ و ۱۹۶۱ که به سبب مرگ دارند گان آنها 
تجدید نشده بود» میزان مرگ و میر راسی میلیون ب رآورد کرده است. ‏ استان‌هایی که بیشتر از 
همه آسیب دیده‌بود» به ترتیب:آن هویی» هنان» شاندونگ. گانزو» و سیشوان بوده است. در 
صدها ده کده از استان آن‌هوبی» میانگین خانوارهایی که از گرسنگی جان به در برده بودند از هر 
فویتتت تهانو ار عها عان از بو ده‌است :۱ 

در نظام کمونیست چین مانند هر رژیم خود کامه دیگری» دسترسی به اطلاعات و آمار 
درست دست کم برای همگان میسر نیست وتنها برخی نخبگان در دستگاه‌رهبری ورده‌های 
بالای دیوانسالاری به این گونه آگاهی‌ها دست می‌یابند . بی گمان شخص ماو تسه تونگ و تتی 


۰ .., ۳۱۷۱۳۳۲۹۵۳۹ ۱۱۳۰۷۷ ۳۲۳۲۱۳ ,۷ ۱۲121۴ ظ9ان ۸ ,۴ ۲۱۸1160 .1 
۲ . همان جا. 


۳۳۴ کموئیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


چند از رهبران طرازاول حکومت به واقعیت آمر بی برده بودند» لیکن خود مانو خیال‌پردازانه با 
خوش‌بینی سخن می گفته و دیگران‌هم در آغاز کار یارایی یاپروای گفتن حقیقت را کم‌تر 
می‌یافته‌اند . 

لی رویی» منشی مخصوص مائو نقل کرده است که به هنگام آشکار شدن بحران قحطی و 
کمبود روزافزون مواد غذایی در سال ۰۱۹۵۸ بر حسب انفاق شبی با مائو بر سر سفره غذا 
می‌نشیند و باشگفتی می‌بیند که او از خوردن غذاهای مطلوب همیشگی خود مانند گوشت 
خوك. ماهی و مرغ دریغ می‌ورزد و به مأکولات ساده‌و فقیرانه بسنده‌می کند . شگفتی لی رو یی 
هنگامی برطرف می شود که از پاسداران محافظ و مقرب مائو می‌شنود؛ ماهها بوده که مائو از 
تناول این گونه غذاها خودداری می کرده است . 

به گمان لی رویی» قحطی و گرسنگی عمومی در روستاهای چین,» مائو رابه آن‌سان 
امساك یا همدردی‌پنهانی و خاموش گونه واداشته بود. " شاید او نمی خواسته‌رنج درونی خویش را 
از آنچه‌رخ می‌داده و بعضایا کلاً از بیامدهای «جهش بزرگ به پیش»و برخضی سیاست‌های غلط 
حکومت اه قتهار سین آمده است» اشتکار ابا وا کتتن مهر امیز نشان دهد ! 

مگر نه این است که‌انسان گرایی عاطفی "از این گونه» به‌هر روی با باورهای بر خی 
مار کسیست‌های انقلابی ساز گاری ندارد» زیرا مار کس گفته است: 

مهربانی و عطوفت به مردمان تیره‌بخت و سیه‌روز» گونه‌ای از «ارتشاء سرمایه‌داری» 
است . همچنین نقل کرده‌اند که هنگام قحطی گسترده حوضه «ولگا» (روسیه) در سال‌های دهه 
۰ لنین نسبت به کوشش‌هایی که به رهبری لئو تولستوی نویسنده نامدار و ادیب 
انسان‌دوست روسیه برای جمع آوری اعانات به سود قحطی‌زدگان صورت می گرفته» همدلی و 
هم‌آهنگی نشان نداده و گفته بود: 

«بگذارید دهقانان رنج پیر ند تا بیشتر انقلایی شوند .»" 


4 همان مأخذ_صفحه ۶۸ ۱ 
۰ 2 


۳ همان جا. 


«من به اين نتیجه رسیده‌ام که امور سیاسی جدی‌تر از آنست 
که تنها به سیاستمداران واگذاشته شود .» 
شارل دوگل 
بخس سی 9 سوم 


شکاف در دستگاه رهبري جین کمونیست 


مائوتسه تونگ در آستان‌ی شصت و شش سالگی عمر (۱۹۵۹) در اوج قدرت و 
رهبری بی‌همتا و بلامنازع پرجمعیت‌ترین کشور جهان جای داشت. یاران نزديك و 
همرزمانش به اين نتیجه رسیده بودند که او مردی سرسخت و ستیزه‌جو» پرنخوت و خودبین» 
متکی به نفس, و باورمند به برتری خرد خویش بوده است. سبك رفتار وی» به گفته یکی از 
همکاران نزدیکش (مارشال لانگ) ‏ رفته رفته به منش و شیوه رفتار امپراتوران 


۱ مارشال لانگ (1.0(70 )از فرماندهان بر جسته ارتش سرخ چین و از همراهان وفادار مائو در راهپیمای بزرگ 
بوده است. او در جریان «انقلاب فرهنگی» مغضوب شدهو در چهاردهم سیتامیر ۱۹۶۶ از سمت فرماندهی ارتش 
بر کنار و بازداشت می‌شود (با وجود این که از سوی چوئن لای یشتیبانی می‌شده است)؛ افراد خانواده‌اش هم گرفتار 
چنگ پلیس می‌شوند. دخترش جی شنگ (11125111710 1117) که‌زنی فرهیخته و از بلندپایگان حزب کمونیست و 
«کارشناس موزه تاریخی کشوره بوده بازداشت و زندانی می‌شود ویس از مرگ پدرش (۲۷ مارس ۹۶۹ ۱) از زندان 
رهایی می‌یابد. همسرش ژئومینگ (0] ]۷ 61[12) هم به زندان با اعمال شاقه (با نام ناشناخته) محکوم می‌شود. 
هت شین و معط اقدآی رابه نام جیان ژیانرن ([(261۸871817 11۸) که خود از قهرمانان انقلاب چین به شمار می آمد 
دستگیر و زیر فشار و شکنجه قرار می‌دهند. از او می‌خواسته‌اند که علیه شوهر پیشین خود گواهی دهد و چون 


هه 


مش کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


هشیش بانته اسگار 

منشی‌هاو محافظان شخصی مائوتسه تونگ که بیش از همه به زندگی خصوصی وی آشنا 
تحرای فد مخ لمیر را از آنان‌ینهان نمی‌داشت. به درستی می‌دیدند که مائو سخت نگران 
مسأله کمبود مواد خوراکی» بحران کشاورزی» نشانه‌های بارز قحطی و پیامدهای سیاسی این گونه 
آفات بوده است . بیش از بایان سال ۱۹۵۸ مائو کمابیش نگرانی خودرابروز داده‌و کسانی راپی 
در یی به این تتواو اج سوی کشور برای بازرسی کمون‌هاو فراهم آوردن اخبار دست‌اول‌و درست 
می‌فرستاده است. خود او نیز به «هنان»‌می‌رود تا شخصا از نزديك نخستین کمون‌را که 
به کامیابی‌های آن بسیار دلبسته بوده بازدید کند و آگاهی صحیح به دست آورد. او در آن جا متوجه 
می‌شود که دبیر حزب نیز پیرامون کمبودها و اوجگیری قحطی زمزمه می کند. از این روی یکباره 
درمی یابد اخباری را که فرستاد گانش برای و می آورده‌اند سراسر دروغ و ساختگی بو است! با 
وجود این مائوهنوز با خوش‌بینی به موضوع می‌نگریسته و به اعلام خطرها چندان التفات 
جرک ده است و مدعی بوده که برنامه‌های او را مجریان؛ ناخوداگاه و گاهی آگاهانه‌و باسوء‌نیت 
به شکست و ناکامی سوق داده‌اند! 

از جمله دولتمردانی که به منظور کسب اطلاعات موثق‌و دست اول به روستاهای برخی 
از استان‌های مورد نظر فرستاده می‌شوند» یکی هم مارشال پنگ دهو آئی وزیر دفاع رفیق و 
همرزم سی‌ساله و همشهری مائو بوده است. او از روستای زاد گاه خودو مائو (شائوشان) در استان 
هونان و سپس «پین جیانگ»» جایی که قیام ۷ را در آن‌جا شخصاآرهیری کرده بود» می‌رودو 
از روستاهای چند استان دیگر هم بازدید کرده‌و اطلاعات دست اول‌را برای مائو می آورد. که 
سراسر ناامید کننده‌و هراس انگیز به نظر می‌رسیده است. 

مارشال پنگ» پی می‌برد که آمارهای تهبه شده از سوی کارگزاران کمون‌هاو 


نب 

سرییچی می کند» او رادر برابر دیدگان نوه‌هایش شکنجه می‌دهند و گاهی چندین روز وشب مانع نشستن آو می‌شوند و 
در طویله‌ای او راپیوسته سرپا نگاه می‌داشته‌اند. این سرنوشت تمامی قربانیان انقلاب فرهنگی چین به‌رهبری آخرین 
همسر مائو» جیانگ کویینگ (0](۷0) 1۸(۷6) بوده است. برای آگاهی بیشتر رجوع شود به بخش سی و یکم کناب 
امپراتوران نوین (۳۸۳۳0۳۵ ۱۳۷۷ ۲[1۲) که نویسنده آن؛ هاریسون سالیسپری -5],/] 5۸ .1 ۲۹۲۹۲50 ۳۲۱۸) 
( 11۷ شخصاٌدر کشور چین کمونیست به پژوهش پرداخته و با بسیاری از آگاهان و شاهدان‌رویدادهاء رو در رو به 
گفت و گو نشسته‌و به کسب آگاهی پرداخته است. 

۱۰ ۳۲۷۷۸۲۹۲ ۳۴۰ ۲۰ ۲۲۵, ۲۷۸۵۰5 ۷۷۸۷۲ ۵۳۴۷۳۴] ۵۵۳۵0۳۸۲۸, ۱972, ۴ 65, 
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دست‌اندر کاران برنامه‌هاء غالبا نادر ست بوده و زیر فشارهای مقامات مر کزی به طور ساختگی و 
بدون مأخذ فراهم می‌شده است . پنگ واقعیت قضایا را به تفصیل و صادقانه به مائوتسه تونگ 
تلگراف می کند. آن تلگرام مائوتسه تونگ راسخت نگران می‌سازد و نگرانی او بیشتر از این 
لحاظ بوده که‌مبادا آن گزارش نزد همگان فاش شود. 

لیوشانوچی هم از برخی دهات دیدن کرده و به تویه خود اطلاعات تاخو شایندی به‌ههو اه 
میآورد و سبب می‌شود که مائو شخصاأبرای کسبآ گاهی بیشتر به «شائوشان» زادگاه خود برود 
تا از نزديك کارهارارسیدگی کند. اومی‌داتست آتچه‌را شخصأّاز یازدید خودبه‌دست آوردو بر 
پایه آن تیجه گیری کند همانا که به منزله کلام آخر است.و جز آن سخنی در میان نیست و 
گزارشی خلاف آن مسموع نخواهد بود. مائو عصر روز ۲۵ ژوئن ۱۹۵۹ به شانوشان وارد 
می‌شوده جایی که از سال ۹۳۷ ۰۱ هنگام قیام عمومی از آن دور مانده‌بود. او در آن جا خانه آباء و 
اجدادیش را که در گذشته» گماشتگان حکومت وقت به آتش کشیده بودندو سپس از سوی 
حکومت چین کمونیست با سازی شده بود» دوباره می‌بیند . 

روز ۲۶ ژونن. مائو در حالی که از سوی رئیسی سازمان استیت چین» گروهی از دولتمردان 
و محافظان شخصی خود همرآهی می‌شده است به مدرسه دهکده می‌رود و با جند تن ار هموندان 
کمون شائوشان دیدار می کند. از وضع زندگی آنان» چگونگی کشته‌بازدهی کارها ومیزان 
محصول, و به طور کلی موفقیت‌های کمون جویا می‌شود. آتان به اتفاق پاسخ می‌دهند همه چیز 
عالی است! در این جاست که هر انسان بهره‌مند از کمترین عقل سلیم از خود می‌پرسد دهقانان 
درمانده و بلازاده‌ای» در برابر رئیس سازمان آمنیت و دیگر دست‌اندر کاران همراه‌مائو» جه 
پاسخی جز این می توانسته‌اند بدهند! ؟ این هم یکی از آفات بی‌شمار و پیامدهای زیانبار 
دیکتاتوری و نظام خود کامه (توتالیتر) است؛ از هر گونه آن‌و به‌هر نام که بوده باشد. 

در چنان نظامی» حقایق ناگفته می ماند» نقائصی پنهان می‌گردد» معایب رامحاسن جلوه 
می‌دهند» و حاکم خود کامه رامی فریبندو گمراه‌می‌ساز ندو سراتتجام چنان آتشی زیر خاکستر 
فراهم می آورند که‌روزی به شعله‌های سر کش مبدل شده همه چیزرامی سوزاند . آن گاه دیکناتور 
حاکم و جامعه گرفتار در چنگ و نیزبه درماندگی و خواریو چه بسا که‌به نابودی کشانده‌می‌شود . 

گزارش پنگ دهو آیی نزديك‌ترین یار وفادار و به اصطلاح دوست گرمابه و گلستان مائو» 
نه تنها برای او هشداردهنده به شمار نمی آید بلکه مایه آزردگی خاطر و یدگمانی وی را فراهم 
می‌سازد» تا آن جا که نسبت به وفاداری او هم دچار شك‌و بدبینی می‌شود! 


۳۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پیشتتر»مارشال پتگ دهوآیی در سقری‌به‌شوروی و اروپای خاوری,با خروشچف و نیز با 
همتای خود وزیر دقاع شوروی‌دیداری گقتو گوهایی انجام‌داده‌بود. پس از باز گشت از آن‌سفر 
برخی شایعنات یرس رزبان‌هامی اقتدمیتی بر این که پتگ ده و آیی هنگام دیدار از شوروی» نزد 
خر و شجف ورهیران‌حزب کمونیست شوروی از «جهش بزر گ» خرده گیری کرده‌بود. ‏ این گونه 
شایعات به بدییتی عائونسیت به مارشال پتگ ده و آیی سخت ی اف زاید» زیر ارهیرآن شوروی به‌ویژه 
خروشچف اصولا «جهش بزرگ هر انتکار ببهوده‌ای‌می‌خوانده‌وبر آن‌پوز خندمی زده‌اند. 

همزمان‌باناین گونه رخدادهاء گردهمایی رهبران کشور با حضور مائو در «مونت لوه که 
به زبان چینی بلوشان»ننامیده‌می‌شود. زیر عنوان«کنفرانس لوشان» بر گزار می گردد. 


ناس وتان 

کنفرانس لوشان, روز دوم ژونیه ۱۹۵۹ باشکوه ویژه‌ای در حضور مائوتسه تونگ» 
مارشال پنگ ده وآآیی» چوئن لای لیوشانوچی؛ و دیگرهموندان کمیته مرکزی حزب, پولیت 
بورو. کمیتهمر کزی ارتش» هموننداندبیر_خانه حزب»غهرمانان «راهپیمایی طولانی»۰ استانداران 
و دیگر مقامات رئیسه چین کموتیست» بر گزاررمی‌شود. 

آنچه در [غغاز توجه‌شر کت کنند گاندر کنفراتس را با شگفتی به خود جلب می کند. 
قر ری اکن میس ی ۴ سکن تاه زاگ پات بای 
فرمانی از سوی حزب (لیته ام افقت مائو) از داشتن هر گونه نفش سیاسی همزمان باهمسری 
مائو ممنوع گردیده‌بود» ولی اکنون‌دیده‌می‌شد که یکباره به گونه‌ای نامنتظر در کانون اصلی آمور 
سیاسی چین کمونیست وارد شده است. او از آن پس تاپایان عمر عائو» فعالانه یکی از بازیگران 

ماو کنفرانس را با سخننان سنجیده‌ای می گشاید و با قاطعیت می گوید: «بهره‌مندی‌هایی 
بزرگ بهدست آمنله است.. حشووااری‌عنا نیز یسیار و آموزه‌ها فراوان است . آینده بس درخشان 
خواهدببود..)" 

چوئن ایو لیوشانوچی‌هم ماتند پنگ ده وآنی باسخنان‌مانو»«آفریننده جهش بزرگ»دمساز 
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نبوده‌و از دشواری‌های‌بر آمده‌از آن‌ابتکار آگاه‌بوده‌اند» لیکن چون‌میزان‌دلبستگی مائو رابدان 
می‌دانستند و به‌روحیه مائونیز به‌درستی‌وقوف داشتند» لب‌فرو بسته‌و نه تتهادر مخالفت‌با آن‌برنامدو 
پیامدهای ناگوارش به مائوسخنی نمی گفتند» بلکه در نشست‌های کنفرانس لوشان‌هم از هر گونه 
اشاره‌ای‌در اين‌زمینه جدایرهیز کردند. مارشال پنگ که خودرابا مائو نزديك و همدل‌می‌بنداشته 
بی‌ریاو بدون ملاحظات مصلحت‌اندیشانه» بی‌رودربایستی نزد مائو از جهش بزرگ» بازده‌راستین 
کمون‌هادرروستاها» قحطی همه گیر و پیامدهای خطر تاك آن آزادانه سخن ‌می گفته‌است. 

لی‌رویی منشی مخصوص و صریحالهجه مائو نیز که خودرابسیار نزديك و وفادار به او 
می‌انگاشته» به سهم خویش می کوشیده است حقایق آمور را از دیدوی‌پنهان ندارد. از اين‌روی در 
زمینه«جهش‌بزر گنه تنها از ستودن‌آن دریغ‌می‌ورزیده‌و در قبال آن از خود خرسندی‌نشان 
نمی‌داده بلکه گهگاه به نا کامی‌هاو کاستی‌های آن‌نزد مائواشاره‌می کرده است. برحسب اتفاق بین 
نقطه نظرهای لی‌روبی و مارشال پنگ گونه‌ای از دمسازیو هماهنگی دیده‌می‌شده که طبعاً نزد 
مائو چندان خوشایند نمی‌نموده است. چوئن لای که کمابیش شاهد چنین تقارن‌و همسویی 
ناخودا گاه‌بین آن دو بوده‌است. بر سبیل دوستی و خیر خواهی» به طور غیرمستقیم به‌لی رویی 
هشدار می‌دهد که هر گونه همدلی بامارشال پنگ هوآیی به تقرب او نزدمائوو حسن اعتمادوی 
آسیب می‌رساند . لی‌رویی حساسیت آن‌هشدار رادر نمی‌یابدو یا آن‌رانادیده‌می گیرد آن چنان که 
سرانجام ناخواسته‌بهای سنگینی از این بابت می‌پردازد. او سال‌هاپس از آن‌زمان» در ۲۵ آوریل 
۸ بدرپکن (بیجینگ) طی مصاحبه‌ای با هاریسن سالیسپری نویسنده نامدار و سرشتاس در 
امور چین کمونیست و شورویو برنده«جایزه پولیتزر» گفته بود: «اگر من با پنگ ده و آیی همسویی 
نکرده‌بودم بی گمان سرنوشتی جزاین داشتم .»1 

بدگمانی مائو نسبت به مارشال پنگ دهو آیی و چند تن دیگر از بلندپایگان برجسته حزب 
و دولت از جمله«ژانگ ونیتان» در بی رویداد تازه‌ای فزونی می‌یابد. آن‌رویداد چنین بوده است 
که درست پس از باز گشت مارشال پنگ از مسکوء کسانی چون ژانگ ونیتان و برخی دیگر از 
نزدیکان مارشال پنگ؛ در کنفرانس لوشان ضمن سخنرانی‌های خود به خرده گیری‌هایی از 
«جهش بزرگ» می‌پردازند و در همان هنگام نیز خروشچف در مسکو نکات ناخوشایندی پیرآمون 
«جهش بزر گ» بر زبان می آورد. درپی این رخدادها» ماو میپندارد که توطنه‌ای از سوی مسکو با 
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همدستی مارشال پنگ ده و آنی و دوستانش علیه او جریان دارد .! 

بامداد روز سیزدهم ژوئیه پیش از آغاز کارهای‌روزانه کنفرانس, مارشال دهو آیی برای 
دیدار مائو و گفت و گوی محرمانه به محل اقامت او می‌رود. در آن جابرخلاف انتظار» نگهبانان از 
ورودش جلو گیری می کنند و می گویند مائو در خواب است. پنگ ناگزیر می‌شود مطالب مورد 
نظر خودرابنویسد و به‌صورت سری و خصوصی برای مائو بفرستد؛ با تأاکید بر این که آن 
گزارش صرفاً برای آگاهی شخص مائو نوشته شده است و خواهش می کند به دست کس دیگری 
نیفتد و در مرجم حزبی و دولتی» به ویژه کنفرانس لوشان مطرح نشود. 

پنگ به گونه‌ای که‌سال‌هابعدضمن خاطرات خودیاد آور شده» مایل نبوده است‌مندر جات 
آن‌نامه‌محرمانهو خصوصی احیانآدستاویزی بر ای خرده گیری از مائوفراهم‌سازد. "روزهفدهم 
ژوئیه» مارشال پنگ متوجه‌می‌شود که‌نامه سری و خصوصی اوبه‌رغم در خواست مص رآنه‌اش» تکثیر 
شدموزیر عنوان«ببانیه عقایدرفیق پنگ ده وآیی»منتشرو در دسترس‌همگان‌قرار گرفته‌است! " 

آن نامه» سراسر حاوی تمجید از مائو و بزر گداشت پیروزی‌هایی بوده که به رهبری‌وی 
به دست آمده بود. مارشال پنگ در نامه خود حتی از ابتکار «جهش بزرگ» فراوان ستايش کرده و 
کوشیده یود که بار سرزنش ه رگونه کاستی و ناکامی‌رابا تأکید بسیار بر دوش دیگران و از جمله 
خودش نهاده و مائو رابی تقصیر قلمداد نماید. ظاهر نامه چنان می‌نموده که هیچ انسان منطقی و 
وأقع‌بین نمی‌توانسته کمترین ایرادی بر آن واردسازد. لیکن از دید مائو نامه مارشال پنگ باززتاب 
دیگری داشته و به منزله آغاز يك توطئه براندازی به شمار می آمده است. 

پنگ. ماوراهمان‌رفیق یکرنگ پیشین خود می‌پنداشته که بااصراحت و بی‌پرده‌هر 
نکته‌ای راهر چند ناخوشایند با او در میان‌می‌نهاده است. غافل از اين که اکنون مائوتسه تونگ در 
جایگاه رهبری پر جمعیت‌ترین کشور جهان» بر سریر شکوهمند فرمانروایی مطلق‌العنان قرار 
گرفته است. او چنان گرفتار خودبزرگبینی» بدگمانی و بدبینی شده‌بود که دیگر نمی‌توانست 
همان مانوی روزگار بریشانی و درماندگی ورفیق دوران دربه دری باشد. بدبختانه در نظام‌های 
خود کامه و دیکتاتوری» معمولا کسی رایارای آن نیست که احیاناً در راستای از میان برداشتن 
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بدفهمی‌هاو بد گمانی‌های «دیکتانور» به کوششی دست بازد؛ بلکه چنان نظام‌هایی» تتها به گروه 
سودجویان سیاسی» و چاپلوسان وریزه‌خواران سفره«دیکتاتور» مجال بهره‌برداری می‌دهد. 

از سوی ماو به نامه مارشال پنگ پاسضی داده‌نمی‌شودو لو نیز بخت آن‌رانمی‌یابد که در 
زمینه نقطه‌نظرهای خود بیشتر توضیح دهد. گروهی از شرکت کنندگان در کنفرانس هم در تأیید 
نظرات مارشال و دشواری‌های ناشی از «جهش بزرگ» و قحطی در روستاها بسیار سخن می گویند 
و هر يك نیز به نوبه خود آسیب‌های فراوان می‌بینند. 

مائو تسه تونگ درپی بخش نامه پنگ دهوآیی بی‌درنگ اورامتهم می‌سازد که به 
دسیسه کاری علیه حزب و توطئّه برای براندازی رژیم پرداخته است. از آن‌پس گماشتگان 
دستگاه امنیت» مارشال پنگ رایکباره در معرض اتهامات سنگینی چون ماجراجویی ارتشی؛ 
توطثه و دسیسه‌های گسترده با همدستی اتحاد شوروی» سازماندهی دسته‌بندی‌های نظامی و 
زمینه‌سازی کودتا؛ دشمنی با انقلاب» دورویی و دغلکاری‌و . ۰ . قرار می‌دهند.! 

روز بیست و سوم ژوئیه» مائو در پشت میز خطابه کنفرانس لوشان, پیش از اغاز سخن» 
نگاهی کمابیش خشمگینانه و کنجکاوانه با خونسردی‌و لبخند تلخ‌ویژه خودبه‌هر سوی 
می‌افکند و می‌پر سد. «جراینگ دهو آیی در این جانیست!؟»در همان دم چشمش به مارشال 
دهو آیی میافتد که در ردیف آخررسالن کنفرانس نشسته است. خطاب به او می‌گوید: «چرا شما 
در ردیف جلو کنار دیگر هموندان پولیت بورو ننشسته‌اید؟» پنگ دهو آیی باخونسردی و 
بی‌اعتنایی تنها سری تکان می‌دهد. ۲ 

ماو پس از ایراد سخنان آغازین و مقدمه‌چینی‌ها و نیز اشاره به مطالب گوناگون از این سوو 
آن سوء گاهی به شوخی و گاهی پرخاشگرانه به بازنمودن مقصود راستین خودپرداخته و 
می‌گوید: «سخت سر گرم بررسی نوشته‌های خرده گیرانه فراوانی بودم که به دستم رسیده است . 
شمارشان چندان زیاد است که نتوانستم به همه آنها برسم .» آو همچنین یاد اور می‌شوده ان نامه‌ها 
تنهايك محور مشترك را دور می‌زندو آن این است که همه چیز آشفته و درهم برهم می‌باشد. 

آن گاه باطعنه و به تلخی می گوید هیجانات و حال و هوای دنیای کمونیست ما سبب شده 
است بسیاری از کمون‌ها به هر گونه دارایی و مایملك شخصی دهقانان دست‌اندازی کنند! این 


۱ همان مأخذ. صفحه ۱۸۱ 
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۳۵۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


روش در قبال زورمندان ستمگر محلی به یقین کار درستی است. اما آنچه از خوك‌های فربه و 
کلم پیچ‌های دهقانان مصادره شده بایستی به آنان باز یس داده شود . 

مائو می‌افزاید که همه کس. از جمله خود او باید پذیرای انتقاد باشند و از این رهگذر 
آزرده نشوند . ولی اگر کسانی باشند که بر پایه اغراض شخصی به من حمله کنند» من نیز ناگزیرم 
به آنان بتازم . او هشدار می‌دهد که در این جارفقایی حضور دارند که بهتر است سخنان مرا 
به گوش هوش بشنوند» دیگران هم پسندیده است به هنگام سختی و در بر خورد با رویدادهای 
ناخوشایند دست‌و پای خودرا گم نکنند. وی‌با تأکید یادآور می‌شود که برخی از رفقارمی‌بیند 
در این دوران بسیار حساس, در راستای همکاری و پشتیبانی از برنامه‌هاء چندان راسخ نیستند. او 
از خرده گیرانی که از هر ده‌مورد» نه‌موردرا غلط می‌انگارند سخت ابراز ناخرسندی و گلایه 
می کند و می‌افزاید | گر فرایند آمور کشور بدین روال‌پیش رود بی‌ گمان به نابسامانی و تباهی کشانده 
خوآهد شد. در این صورت «من به‌روستاهارفته و دهقانان را در راستای براندازی حکومت» 
رهبری خواهم کرد و اگر شما هموندان ارتش آزادیبخش از من پیروی نکنید» نیروهای چریکی 
تازه‌ای گرد آورده و ارتش سرخ دیگری را سازمان می دهم ۰ در این جاء بی گفت و گو باید یادآور 
شد که در درازای تاریخ پرفراز و نشیب و شگفت‌انگیز زندگانی انسان‌هاء مائو تسه تونگ تنها 
رهبری نبوده که همه پیروزی‌ها را به حساب خود می گذاشته و گناه غلط کاری‌ها» کژروی‌هاو 
ناکامی‌هارابه گردن دیگران می‌انداخته است. شوربختانه در نظام‌های خودکامه و ی دیکتاتوری, 
به کسانی یا گروه‌هایی. حتی به‌هوادارآن و دوستداران‌رژيم حا کم و یا خیرخواهان جامعه اجازه 
گفتن سخنی ناساز ورأیی غیرموافق با اراده حکومتگران داده نمی‌شود. لیکن به هنگام بروز 
دشواری‌هاء در پی یافتن مفر و بلاگردان برمی آیند و بهاصطلاح. کاسه کوزه‌رابر سر این و آن 
می‌شکنند و یابنا بر ضرب المثل معروف فارسی, «حکیم باشی رادراز می کنند .»" 

مائو در دنباله سخنان خودمی‌افزاید؛ پنگ دهو آیی هیچ چیز درباره ساختار اقتصادی یا 
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۲. هرچنند ضرب‌المثل فارسی «حکیم‌باشی را دراز کنیده به اندازه کافی معروفیت دارد» و غالبا زبانزدهمگان است و 
نیازی به توضیح ندارد» با وجود این چون احتمال دارد برخی ازنوجوانان» داستانی را که این ضرب المثل بر پایه آن 
ساخته شده و بسیار آموزنده است به درستی ندانند» از این روی در اين جا بدان اشاره می‌شود: 
حکایت کرده‌اند که در روز کاران گذشته, سلطان یا فرمانروای خود کامه‌ای به درد شکم مبتلی می‌شود. پزشك معالح که 
هه 


بخش سی و سوم / شکاف در دستگاه‌رهبری چین کمونیست ۳۵۳ 


برنامه‌ریزی صنعتی نمی‌داند و هیچ گاه نیز در چنان شغل و يا موقع اداری نبوده است که دست کم 
تماشاگر کارهای ویژه کاران (متخصصان) و برنام‌ریزان کشور باشد. و آن گاه او بازیر کی ویژه 
خود می گوید: 

«آری» نابسامانی در سطح گسترده‌ای‌ر خ نموده‌است . آری» مائو کشوررابه سرنوشتی 
ناهنجار رهنمون شدهو در این رهگذر هیچ کس مانع او نشده است! تمامی خرده گیران و منتقدان 
امروزی او» پیشتر راهش رابا خرسندی می ستوده‌اند . آیا آنان مسئولیت ندارند؟.-»" 

پس‌ازیایان کار کنفرانس:دیداردیگری‌بین‌مائوو مارشال پنگ در قامنگاه‌مائوو سپس‌دیداری 
هم د ریک ن(بیجینگ)ر خمی‌دهدو سرانجام‌پنگ از سمت‌وزیر دفاع بر کنار می شود . منتقدان‌دیگر 
نیزهريك به نوبه خوداز کاربر کنارو یابه کیفرهای گونا گون محکوم‌می شوند . از جمله‌لی‌رویی‌منشی 
مخصوص وزند گینامه‌نویس مائورامی توان‌نام برد کهسخت با ز خواست شدهو به‌هیجده‌سالزندان‌و 
کار اجباریمحکوم‌می گردد. بر خی ازآنان نیز که‌در مظان انهام قرار گر فته‌بودند خود کشی می کنند . 

مارشال پنگ ده ووآیی درخواست می کند اجازه دهند به‌زاد گاه خود در هونان برود» ولی مائو 
به بهانه این که محیط روستاها برای او جای امنی نیست. خواهش اوراردمی کندو از او می‌خواهد 
همان جادر پایتخت بماند. مائوهنگام بدرود با ده ووآیی» دو جلد کتاب از نوشته‌های لنین رابه او 
می دهد و سفارش می کند دردوران استراحت (خانه نشینی ناخواسته) آن‌هارابخواند . این دو 
کتاب. یکی با برنام «دو تاكتيك سوسیال دمو کراسی درانقلاب دمو كراتيك»بوده که به هنگام انقلاب 
۵ روسیه نوشته‌شدهودیگری به نامه کمونیسم جناح چپ : يك بیماری نوپانی» که سال 
۷ ,همرزمان با انقلاب بلشويك در روسیه به رشته تحریر د رآمده‌است." 


لته 
در قدیم « حکیم‌باشی» خوانده می‌شد برای درمان سلطان دستور اماله (تنقیه) می‌دهد. هنگامی که ابزار و وسایل اماله 
مهیامی‌شودو چگونگی کاربرد آن‌ها بر سلطان آشکار می‌شود. از جسارت حکیم‌باشی و بی‌ادبی ملاز مان به خشم 
آمده فرمان می‌دهد که آن ابزارو آلات را در باره خود حکیم‌باشی به کار گیرند. فرمان سلطان اجرامی‌شودو از قضادل 
درد سلطان هم برطرف می گردد. نتیجه این می‌شود که از آن‌پس‌هر گاه سلطان بدغذایی یایررخوری می کرده و اورادل 
درد عارض می‌شده؛ برای بهبودی خود فرمان می‌داده حکیم‌باشی را در از کنندو تشریفات اماله را درباره او انجام دهند ! 
۱ همان مأخذ_صفحه۱۴۶ 
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از اين دو کتاب. نخستین آن‌ها مشتمل است بر يك بررسی نه چندان بنیادی» پی رامون دمو کراسی و دیکتاتوری» و دومی را 
می‌توان تا اندازه‌ای حاوی شرح تا كتيك‌هایی دانست که بلشويك‌ها پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به کار می‌بسته‌اند. 


۴۵۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مارشال پنگ در چنگ پلیس 

چندان نمی گذرد که‌پلیس منیت به سراغ مارشال پنگ می آیدو اورابه‌مخالفت و کارشکنی 
درراه‌پیشبرددانقلاب فرهنگی»متهم می‌سازدو بدترین‌رفتارهارانسبت به‌اوروا می‌دارد. گویا 
همسر مائو (جیانگ کویینگ) گرداننده اصلی چر خ انقلاب فرهنگی نمی خو استه است مارشال 
ینگ» بخت‌ووقت خواندن کتاب‌های لنین» اهدایی رهبرراپیدا کند! انقلاب فرهنگی چین را 
«انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریا»می خواندندو از جمله اهداف آن» دگرگون‌سازی چهار سنت کهن 
چینی یعنی افکار کهنه. فرهنگ کهنه. عادات کهنه‌ ورسوم کهنه بوده است. 

چون از این پس به اقتضای بحث. به مقوله اتقلاب فرهنگی چین و ضایعات آن در دوران 
مائوتسه تونگ نیز خواهدیرداخت در اين جا تنها به این نکته بسنده می‌شود که هر جند ینگ 
دهوآبی در آغاز به اتهام ستیزه‌جوبی با برنامه «جهش بزر گ»و در پی بد گمانی و خشم مانو به دام 
افتاد» لیکن باید اذعان کرد که او به راستی قربانی کینه‌توزی «جیانگ کوبینگ» همسر مائو شد. 
مارشال پنگ از جمله اران‌راستین و دلسوز مائو بود که با طلاق همسر دوم او و زناشویی‌اش با 
جیانگ به مخالفت بر خاست. از آن گذشته هیچ گاه برای جیانگ کویینگ احترام بایسته‌ای قائل 
نشد. به‌هر روی» مارشال پنگ از تاریخ اول اکتبر ۱۹۵۹ از دید هم گان پنهان می گردد. 
هم سرش بنابر پاره‌ای ملاحظات حزبی و برخی فشارها ناگزیر از لو جدامی‌شود. او تا هنگام 
مر گش (پیست و نهم نوامبر ۱۹۷۴) که در رنج آورترین شرائط ر خ داده است» یکصد و سی بار 
تحت باز جویی همراه با شکنجه از سوی گماشتگان دستگاه‌های پلیس امنیت چین کمونیست 
قرار می‌گیرد» لیکن هرگزبه خواست‌های آنان گردن نمی‌نهد . مارشال پنگ» در پی فشارهای 
جسمی و روانی پیگیر و جانکاه» بسیار فرسوده» رنجور و درهم شکسته می‌شود. لیکن در فرایند 
بازیرسی‌های‌پی درپی که‌زیر فشار شکنجه‌های بازجویان سختگیر انجام می‌شده» همواره 
می گفته است: «شما می‌توانید مرا با گلوله تفنگ از پای درآورید. ولی نمی‌توانید مرا پترسانید . 
هرچه بر من بیشتر فشار آورید. استوارتر بر جای خواهم بود.»" پیداست که سرنوشت شوم 
مارشال پنگ» دوست رأستین و همرزم وفادار مائوتسه تونگ» چه درس عبرت‌و تجربه 
آموزنده‌ای برای دیگر «رفقای دیرین مائوه و قهرمانان راه‌ییمایی بزرگ و انقلاب پیروزمند چین 
می‌توانست به شمار آید ! پنگ دهو آیی در سایه جانبازی‌های بی‌دریغ و نیز وفاداری استوار 
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رارصا هه آآگگگه ه ً ً ً ۰۰۵ ۰ حچج س سا 


نسبت به آرمان‌های انقلاب مار کسیسم لنینیسم و شر کت در «راهپیمایی طولانی» و «ارتش 
آزادی بخش» پرولتاریایی (ارتش سرح جین)» به عنوان يك قهرمان توانسته بود با سربلندی در 
سلسله مراتب حزبی و دولتی چین کمونیست به جایگاهی والا دست یابد. 

ینگ. به گونه‌ای که زندگینامه‌نویسان او نوشته‌اند» هرگز تنگدستی دوران کودکی 
اندوهبار و پررنج و فلاکت‌بار خودرا در روستاها از یاد نمی‌برده‌و همواره به محرومیت‌هاو 
رت ور دهقانان و پیامدهای ویرانگر «جهش بزرگ» و قحطی همه گیر در روستاها می‌آندیشیده 
است. اورامردی دلیر و بی‌باك» راست گفتار, رك گو (صریح‌اللهجه) بزرگوار و گشاده‌دست 
قلمداد کرده‌اند. گفته‌اند که مناعت طبع‌وی از همان کودکی نمایان بوده است. هم‌ولایتی‌هایش 
نقل کرده‌اند. زمانی که مادربزر گش او را در روستای زادگاهشان از فرط تنگدستی و درماندگی» 
بای برهنه‌و نیمه‌عریان برای‌سد جوع‌ورهایی از گرسنگی به گدایی می‌برده است. او با 
سرسختی و تحمل تنبیهات شدید از چنان کاری سرپیچی می کرده است. " شگفت اين که چنین 
مردی رابه هنگام فروافتادن از جاه‌و مقام اداری» با عناوین ناشایست (در فرهنگ کمونیست‌ها) 
جون بورژوا؛ فتودال» استئمارگر» ژنرال سیاه و امنال آن نام می‌بردند | 


معرفی مائو در سه جمله 

یکی از بر جستگان حزب کمونیست چین به نام «تیان جیائینگ» (11۸71(70 11۸07) که 
مردی دانشمند به شمار می آمده‌و در زمینه فلسفه ادب و تاریخ پر آوازه بوده و از سال ۱۹۳۸ برای 
مدت هیجده سال در زمره منشی‌های مائوو از دوستان نزديك او قلمداد می‌شده است» در باره مائو 
در سه جمله چنین اظهارنظر کرده است: 

۱)مائو می‌توانست جهان را اداره کند. لیکن از اداره کردن اطرافیان خود ناتوان‌بود. 

۲ و نمی‌بایست به کارهایی مبادرت می کرد که‌پس از مر گش مر دم از آن‌هابه‌زشتی یاد کنند. 

۳) مائو هرگز باورهای دگراندیشان را تحمل نمی کرد بنابراین کسی را یارای آن نبود که 
به او سخن راست بگوید. ۲ 

تیان جیائینگ افزون بر مراودات مهر آمیز و همکاری‌های بسیار نزديك با مائو» سمت 


۱ همان مأخذ صفحه ۱۸۱ 
۲ همان ماد س فته ۰ ۲ («سختگیری و تعصب خامی است»-مولوی) 


۵۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


آموزگاری فرزندان او را نیز به عهده داشته است. او از آن جا که‌مردی‌راستگو و درستکار و در 
عین حال نسبت به مائو وفادار بوده. از بیان حقایق نزد مائوو دست‌اندر کاران حزب و دولت دریغ 
نمی‌ورزیده است . مائو نیز به نوبه خویش» نسبت به او رفتاری پسندیده و توام با اعتماد و گاهی 
افراط گونه از خود نشان می داده» آن جنان که همه رابه شگفتی وامی داشته است . 

يك بار که تیان به علت سرماخوردگی بستری بوده» مائو جندبار پی‌دربی به عیادت او 
می‌رود و موجب می گردد که تیان به همسرش بگوید «مائو خیلی احساساتی است؛» و نسبت 
به کسانی که بااو کار می کنند عواطف ژرفی نشان می‌دهد .» یکی از محافظان مائو نقل کرده که 
خود او به وی گفته بود سه‌رویداد وی‌را گریان ساخته است: 

8 دیدن اشك مردم تنگدستی که از شوربختی خود می گربسته‌اند. 

۵ آسیب دیدن یا مرگ هريك از نگهبانانش. 

8 زخمی شدن همسر دومش در یکی از بمباران‌ها هنگام «راهپیمایی طولانی» . 

تیان جیائینگ همانند دیگر نزدیکان مائو که گمان می‌بردند به آزادی و بدون‌رودربایستی 
می توانند اندیشه‌ها و باورهای خودرانزد او باز و نمایند و نگران خدشه‌دار شدن اعتماد او نباشند» 
آگاهی‌های خویش را در زمینه بحران اقتصادی و پریشانی و گرسنگی روزافزون دهقانان» بی‌برده 
با مائو در میان می گذارد. او بارها دیده‌و شنیده بود که‌مائو تسه تونگ با اعتقاد کامل به گفتار نغز 
کارل مار کس داثر بر این که «از واقعیت‌ها به حقیقت برسید»" استناد کرده وهمواره خواستار پی 
بردن به وآقعیت‌ها بوده است. از این روی او بر پایه چنین باورهایی هرگاه با ملاحظه واقعیات و 
تجزیه و تحلیل منطقی آن‌هاء به حقیقت دست می‌یافت از باز گو نمودن و دفاع از آن در حضور مائو 
دریغ نداشت. ولو این که آن حقیقت در ظاهر تلخ و ناخوشایند می‌نموده است. 

مائو آگاه شده بود که تیان جیائینگ در کنفرانس لوشان, بر گزارش‌های پنگ دهوآیی 
لی رویی و دیگر کسانی کهاز بازگوئی حقایق تلخ مربوط به قحطی و گرسنگی دهقانان چینی 
کوتاهی نکرده بودند. صحه نهاده و با آنان‌هماوایی نموده است. فتنه‌انگیزان» عکسی را از تیان 
به مائو نشان داده بودند که به‌هنگام بازرسی از روستاهای ایالت ژجیانگ» دروأاکنشی نسبت 
به تنگدستی» رنج و گرسنگی دهقانان‌می گریسته و در همان حال از دیوانسالاری حزب و نادیده 


فان ماه ۱۹۵ 
۰ ۵۷ 1۳1۳]۳ ۰۹۳۴۳۲ .2 
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گرفتن حقیقت آنچه بر دهقانان می گذشته خرده گیری می کرده است. 

چندان نمی گذرد که تیان جیائینگ هم به خیل دیگر قربانیان خشم مائو می‌پیوندد و 
به گناهانی چون «گرایش‌های دست راستی» داشتن «ارتباط بیش از حد متعارف» با یکی از 
هموندان گروه‌های مخالف در حزب کمونیست. و دیگر برچسب‌هایی از این دست متهم شده و از 
سمت منشی گری مائو بر کنار می‌شود. به او تکلیف می کنند که اعتراف‌نامه‌ای در پذیرفتن آنجه 
به او نسبت داده بودند تنظیم کند. (در دستگاه دیوانسالاری مائو تسه تونگ رویه بر این بوده که 
هر کس مغضوب می‌شد الزاماً بایستی به خط و امضای خود به اتهامات وارده اعتراف می کرد). 
تیان از نوشتن اعت رأف‌نامه خودداری می‌نماید و چون در برابر فشارهایی که بر او واردمی‌شده توان 
خویش را از دست می‌دهد در بیست‌وسوم‌ماه‌مه ۱۹۶۶ خود کشی می کند.! 

تیان هم از آن کسانی بود که در تمامی دوران‌همکاری با مائو» برای«جیانگ کویینگ» 
آخرین همسر مائوو کارگردان «انقلاب فرهنگی» هرگزارزش معنوی و مادی بایسته‌الی نشناخت 
وهمواره در جلسات رسمی؛ حتی در حضور مائو تسه تونگ» جیانگ کویینگ‌رابر سییل 
استخفاف. «دوشیره!) خطاب می کرده است . گویا؛ تیان جیاینگ نمی خواسته است برای او 
قدر و جاهی بیش از آن يك هنرپيشه در جه سه تماشاخانه‌های بندر شانگهای قائل شود. ۲ 
بی‌شك چنین رفتاری خود به تنهایی می توانست در سرنوشت شوم تیان تأثیر بسزاو بنیادی داشته 
باشد. (زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباد!) 

باپایان گرفتن کنفرانس لوشان, در حال و هوای ناخوشایندی که‌پیشتر بدان اشاره‌شدو نیز 
در جو حاکم بر محیط سیاسی پکن پس از آن‌همایش, کمتر کسی در بین سیاستمداران, 
بلندپایگان» هموندان حزب و نزدیکان مائو یافته می‌شد که‌ماتند تیان جیائینگ یارای گفت‌وگوی 
آزاد و بی‌پیرایه ربا او داشته باشد. بنابراین از آن‌پس دمو کرأسی حزبی ٍِ ادعای رهبری چین 
کمونیست یکباره از میان‌می‌رودو دیگر کسی به آسانی سخن راست به مانو نمی گفته و باور 
راستین خودرابا او در میان نمی‌نهاده است. بی گمان نطفه «انقلاب فرهنگی»و پیامدهای 
ویرانگرایانه آن نیز در يك چنین فراگرد و شرایط خفقانآوری بسته شده است . 
«گر نبودی در جهان امسکان گفت کی توانستی گل معنی شکفت؟" 


0 فا ماد رش وه 4 
۲ همان مأخذ_صفحه ۱۹۸. 
۳ مولوی جلال‌الدین بلخی. 


۳۵۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«کمو نسم مت ادف فقر 9 تنگدستی نبسی» 
دنگ ژیائوپینگ 

رویدادهایی بس از مر گ تیان جیایینگ رح می‌نماید که‌برای ناظران کنجکاو روند امور 
در رژیم توتالیتر کمونیست چین, بسیار عبرت‌انگیز بوده است. درست است که تیان جیایینگ و 
کسانی پیش از او با تمام ارزش وجودی خود برای تظام حاکم و وفاداری نسیت به رهبری مائو» 
قربانی خوش‌باوری خویش و جنگ قدرت در دستگاه دیوانسالاری چین کمونیست شدند» لیکن 
نباید تادیده انگاشت که تلاش‌های آنان و سخنانی که احیانا برحق و بی‌پروا ابراز می کردند» منشا 
دگ رگونی‌های ژرفی در فر ایند وقایع در چین کمونیست شد. 

مانو کم کم بر آن‌می‌شود که در برابر ناکامی‌های«جهش بزر گ» واکنش آشکار و دور از 
انتظار از خود نشان دهد . جنان که در يك گردهمایی حزبی که در ژانویه ۲ به طور فوق‌العاده‌و 
به ابتکار و کار گردانی «دنگ ژیائوپینگ» و «لیو شاتوچی»با حضور هفت هزار تن از کار کنان حزب 
کمونیست بر گزار می گردد. موجباتی ف راهم می‌آید که‌راهبری و مسئولیت آمور اقتصادی چین 
کمونیست باصوابدید مائو تسه تونگ به عهده لیوشائوچی رئیس جمهوری و دنگ ژیائوپینگ 
دبیر کل حزب کمونیست وأگذار می‌شود. او که سرانجام به نا کامی‌های برنامه ابتکاری خود 
( جهش بزرگ) پی برده‌و ناگزیر به شکست‌های آن اذعان می کند» برآن می شود که برای مدت 
پنج سال از دخالت در امور اقتصادی دست بردارد . در آن‌هنگام بحران اقتصادی واز همه بدتر 
قحطی و کمبود شدید مواد غذایی و نیازمندی‌های اساسی مردم» کشور چین رابه استانه 
ورشکستگی کشانده‌بود. در گردهمایی یاد شده اسناد و مدارك شگفتآوری ارائه می شود که اولً 
نمایانگر جریان ناحوشایند امور اقتصادی در دوران چهار ساله ۱۹۵۸-۶۲ بوده و ثانیا نشان 
می‌داده است که فرمان‌ها و یا دستورالعمل‌هایی با امضای مائووزیر عنوان مصویات کمیته 
مر کزی حزب صادر می‌شده که هر گز در آن نهاد مورد بحث قرار نگرفته و حتی از آن‌ها نامی هم 
نبرده بودند! 

در آن‌همایش فاش می‌شود که در تابستان سال ۱۹۶۰ برای دومین بار به دستور نیکیتا 
خرو شحف رهبر شوروی» کارشناسان شوروی کشور چین را ترك گفته» و ضربه دیگری بر 
پیکر صنایع آسیب‌پذیر آن کشور واردساخته بودند» چنان که ظرفیت تولید صنایع ذغال‌سنگ 
به بیست درصد کاهش یافته بود متخصصان روسی» تأسیسات برق‌و آب موردنیاز صنایع را رها 


کرده‌واز کشور جین رفته بودند. از این روی در هر يك از شهرهای صنعتی چین کمونیست دیده 
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می‌شده که کارخانه‌هایی از فعالیت بازمانده و پل‌ها و ساختمان‌های در دست بناء همه ناتمام‌رها 
تفه کات تون آنروهه اشت ی 

دنگ زیائوپینگ و لیو شاتوچی در راستای‌رویارویی با بحران کمبود مواد خوراکی» 
میلیون‌ها تن گندم و حبوبات از بازارهای خارجی خریداری می کنند. این اقدام آنان از دیدگاه مائو 
نابجا قلمداد می‌شود. زیرابه گمان اوپرداخت ارز خارجی کشور برای جنین هزینه‌هایی» 
باز گشت به نظام سرمایه‌داری و فشار بر بودجه ناتوان کشور بوده‌است. در حالی که دنگ 
ژیائوپینگ و لیوشائوچی در پی راه علاج فوری می گشنه‌اندو بر این باور بوده‌اند که بیش از آن 
نمی توانسته‌اند دست‌روی دست گذاشته و همچنان بی تفاوت تماشاگر صحنه‌های رقت‌بار 
گرسنگی و تیرهمروزی مردم باشند. 

دنگ» کمونیسم را مترادف فقر و تنگدستی نمی‌دانسته و بر پایه چنین باوری» با تمامی 
توان خویش در راه سامان بخشیدن به روند اقتصاد کشور می کوشیده است. او در ژانویه ۱۹۶۱ 
در جلسه عمومی کمیته مر کزی حزب کمونیست چین» ضمن سخنرآنی خود بی‌بروا 
می گوید: 

«هر اندیشه‌ای که جنبه کاربردی نداشته و هوده‌ای بر آن متصور نباشد بایستی اصلاح 
شود. مهم نیست که چه کسی آن راابراز کرده است .» او همچنین با تأکید می‌گوید: «فرق 
نمی کند که گربه سفید باشد یاسیاه» مادام که موش می گیرد» گربه خوبی است .» دنگ با آن 
گفتار که از سخنان نغز و یا کلمات قصار او به مار آمده» گویی که فرضیه‌های کارل مارکس 
لنین؛ و نظریه‌های مائو تسه تونگ را سراسر نادیده گرفته بود.؟ 

پس از آن نشسست: گذشته از واگذاری اداره‌امور اقتصادی برای مدت پنج سال به دنگ 
ژیائوپینگ و لیو شائوچی و ظاهراً کوتاه شدن دست ماو از دخالت مستقیم در آن بخش از 
وظایف دولت. مائو در کمیته مر کزی حزب هم اکثریت آراء رااز دست می‌دهد! لیکن باید اذعان 
داشت که جایگاه اوء به طور کلی در صحنه سیاست و امور حزب و کشور هنوز آن‌چنان متزلرل 
نشده بود که از روند سیاستگزاری بدور ماندو یا در فرایند کارها مهره‌ای کم‌اثر قلمداد گردد. " 
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باز کشت مائو به صحنه باز ی‌های سیاسی با کار گر دانی همسرس 

با بر کتار شدن نیکیتا خروشجف از سمت‌های رهبری» دبیر کلی و نخست‌وزیری 
شوروی در سال ۰۱۹۶۴ برخی از پژوهشگران دنیای سیاست می‌پنداشتتد که از کشم کش‌های 
آشکار و نهان دو قدرت عظیم رهبری نهضت جهانی کمونیسم. شوروی و چین کمونیست کاسته 
خواهد شد. لیکن فرایند امور. ب رآیندی جز آن‌را نشان داد» زیر دامنه ستیزه‌جویی‌ها به گونه‌ای 
خشمگینانه تر گسترش یافت و خواه‌ناخواه شکاف فزاینده‌ای را در اردو گاه کمونیست بین‌المللی 
به و جود آورد . ۱ 

جهان کمونیست به دو جبهه جدا از هم تقسیم شد. به این صورت که از يك سو تمامی 
احزاب کمونیست کشورهای اروپای خاوری جز آلبانی همراه با احزاب کمونیست فرانسه 
وایتالیا در خط مسکو جای گرفتند. و از سوی دیگر آلبانی» ویتنام و کره شمالی باچین کمونیست 
همسو شدند. چوئن لای نخست‌وزیر» به طور مستقل و بی‌رقیب سیاست خارجی چین 
کمونیست‌را همراه‌با سه کشور همگام چین (آلبانی» ویتنام و کره شمالی) اداره می کرد و دست 
لیو شائوچی و دنگ ژیائوپینگ راتنها در اداره کارهای روزمره داخلی کشور باز گذارده 9 

در آن‌هنگام» گمان‌همگان بر این بود که جانشینی مائو تسه تونگ نصیب لتو شانوچی 
خواهد شد .۲ مائو ضمن دیداری که در سال ۱۹۶۱با ُرد فیلد مارشال مونتگمری (فرمانده نامدار 
و برجسته ارتش انگلیس و قهرمان جنگ دوم جهانی) در یکن داشته است در پاسخ به پرسش او در 
زمینه جانشینی خود از لیو شائوچی یاد می کند . " از آن گذشته» در سال ۱۹۵۹ که قحطی 
گسترده‌ای در روستاهاو به طور کلی بحران اقتصادی در چین کموتیست اوج می گرفته و توهم 
توطئه برای بر کناری مائو در میان بوده است. بنابر انگیزه‌ای که تأکنون بر همگان پوشیده مانده 
است مائو تسه تونگ بخشی از سمت خودرابه عنوان‌رئیس کشور (یارئیس جمهوری) به 
لیو شائوچی وا گذار می‌کند و تنها به داشتن برنام (عنوان) «صدر» بسنده‌می‌نماید. ماوپیش از آن 


۱ همان مأخذ_صفحه ۲۱۲ . 

۲ فیلد مارشال مونتگمری (0۲00(۷/۳۳۷) 1۸۷۷ 8۳1(/۸۲) (۱۸۸۷-۱۹۷۶) فررمانده رتش هشتم 
متفقین جنگ جهانی دوم که با رومل (13017۷0121) فرمانده ارتش آلمان نازی (معروف به‌بروباه صحرا») در آفریقا 
رویارویی نمود. در اکتبر ۱۹۴۲ در نبردمعروف«لعلمین» (۳1-۸۱,۸۷۴[(۷) بر نیروهای آلمان غلبه کردو به 
«فاتح العلمین» شهرت یافت. وی از سال ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۸ فرمانده نیروهای اتلانتيك شمالی در اروپا بودو سرانجام با 
دریافت لقب وایکونت (۷1۹001[۲) به هموندی مجلس لردهای انگلستان در آمد . 
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هم کارهای اجرایی خویش رابه دنگ ژیاتوپینگ دییر کل حزب محول نموده بود که این خود 
شایعات گوناگونی رابه‌زیان اوبر سرزبانها می‌اندازد. آن شایعات حکایت از این داشته که دنگ 
تمامی کارهارا بدون رایزنی با ماو انجام می‌داده و یا تنها به دادن گزارشی بسنده می کرده و به 
گو نه‌ای بایسته احترام او را پاس نمی داشته است. 

واگذاری مسئولیت‌های اجرایی درون‌مرزی کشور به لیو شائوچی و دنگ زیائوپینگ از 
سوی مائو تسه تونگ» شایدبر این اتگیزه استوار بوده که اولاً جایگاه رهیری خودرا بالاتر از 
سمت‌های اجرایی متعارف می‌بنداشته استو ثاثیً نمی خواسته بار مسئولیت مستقیم را بر دوش 
گیرد. 

اد گار اسنو" روزنامه‌نگار نامدار آمریکایی و کارشتاس امور چین و دوستار مائوو چین 
کمونیست. پس از بیست سال ترك رابطه با مائو» دوباره در سال ۱۹۶۰ و سال‌های پس از آن 
به چین رفته‌و ضمن پژوهش‌های خود در آن کشور. با مائو نیز دیدارو گفتو گوهایی انجام 
می‌دهد. در یکی از دیدارهایشان, مائو به اد کار اسنو سی گوید که در ژاتویه ۱۹۶۵ در صدد 
بر کناری لیو شائوچی برآمده بود . این تاریخ درست مرن همان زماتی است که مائو» لیوشائوچی 
رااز امزدی جانشینی خویش رسماً بر کنار می‌کند (بیست‌وپتجم ژاتویه ۹۶۵ .)٩‏ " در واقع جنبش 
سیاسی نوینی هم که همان «انقلاب فرهنگی» بوده است» در همیی اوان اغاز صی‌شوودو هر بی آن» 
مائو تسه تونگ دوباره به صحنه سیاست بازمی گردد . 

انقلاب فرهنگی چین که خود به تتهایی يك انقلاب فراگیر و مسأله‌ساز به شمار می آید. 
ضمن بر خورداری همه‌سویه از پشتیبانی مانو» به کار گرداتی «جیانگ کویینگ» همسر لو و با 
همکاری سه‌تن دستیارانش که به «دسته چهارنفره» شهرت یافته‌انده یکی از جنجالی‌ترین 
رویدادهای دوران رهبری مائو را در چین کمونیست دربر می گیرد. 


۱ ادکار استو (5/0۷۷ 2۳0۸۲) از سال ۱٩۳۷‏ با مائو تسه تونگ ار تباط دوستانه داشته و شش کتاب به شر ح عناوین 
زير در باره چین نوشته است: 
8 ۷۵۳۲ ۱۲۳۷۷ ,۳۳۵۱۱۷۱۳۵۲ ۲۲۲۲۲ ۲۵ ۰101۳۷ (2 
۰ ۷۵ ۱۳۷۷ ۳۷۵۱۲۲۵۸۲۲ 10۸۲6۵ ۲۲۳۴ (ط 
:2 ,۷۵۲۸۱ ۱۱۴8۷ ۲۲۷۴۲۸۲۰۱ ۲۲۱۴ 0۲۰ 5۱8 0۲۲۱۲۴ ۳۲۲۱۴ 0 
۰ .۱۷۱۵۸۹5۹ ,0۸۸8۳۲۲۵۴ 011۵۵۸۰۱ ۴۵ ۳۶۵۸ ۱۵1۲۴5 ۰۵۸۵۲00۸ (0 
2۰ ۷۵۴۵ ۱۱۳۷۷ 7۲۵1۸۲۷۳۰ 01710۸ ۰۰8۴۲ رم 
۰ ۷۵۳۴۲ ۱۳۴۷۷ ,۳5۲]]۲]0(۷ ۱9۴0 ۳۲۷ 011۸ 5۲۸۵۰0۷۲۲ ۳0 و 
۰ ۰ ...۲۷۵۱۲10۳۲۰ ۱0۴۵ ۰۰۲۲۱۴۲ 50۱۷۷۱ ۳0۸۲ .2 


1۶۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


لئو شاتوچی رئیس جمهوری خلق چین. از خانواده‌ای مرفه» و از معتقدان پابرجای 
کلرل مار کس و پیروان وفادار ماتوتسه تونگ و انقلاب چین بوده است . او در سال ۱۹۶۲ کتابی 
نوشته با برتام بچگونه می‌تولن يك کموتیست خوب بوده. اين کتاب تاسال ۰۱۹۶۶ هنگام انتشار 
«کتاب‌سرخ کوچك» توشته ماتوء از پرفروش‌ترین کتأب‌ها (با بیش از پانزده میلیون نسخه در 
فاصله زمانی از ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۶)به شمار آمدهاست." همسر او (همسر دوم) به تام وانگ 
گوتنگ مای 6۸۱۷630۲0 :9۷۸۷6) از خانواده‌ای سرشتاس و برجسته چینی بوده که به سه زیان 
زنده دوران خود (انگلیسی فر انسه وروسی) تساط داشته و در عين زیبارویی» خوش‌سخنی و 
نیکورختاری دارای در جات علمی دانشگاهی حر رشته‌های فيزيك هسته‌ای, ریاضیات و تاریخ 
بوده است. الو از تموته بانوان تامدار و مویرد احترام همگان» حتی در مجامع بین‌المللی قلمداد 
می‌شنده است. از فرزتدان آنان نتقل شده است که هر گز نشنیده بودند» پدر و مادرشان و یا کس 
دیگری در خانوادی از جیانگ کویینگ و عملیات مربوط به «انقلاب فرهنگی» خرده گیری 
کرده باشتد. 

جیلنگ کویینگ همس رما و تسه تونگ که با اتقلاب فرهنگی و با بهره گیری از پشتیبانی 
بی‌دریع عائو به جای‌گاه سیاسی و اجنتماعی والایی در چین کمونیست دست یافته بود. طبعاّبا 
گذشتهنه چندان مر خشان خودنمی توانست در بین همگان» به ویژه در محافل بلندپایگان 
حکومت و حزب‌و کانون‌هنای علمی و آموزشی, جایی همچون منزلت «وانگ» همسر 
لیوشنائوچی داشته‌باشد. بتابراین همواره به شخص و و نیز به کل خانواده آنان رشك می‌برده 
است. پیداست چننین واقعیت‌هاو چشم و همچشمی‌هایی به سادگی می‌توانست یکی دیگر از 
نزدیکان وفادار مائوو خدمتگزاران‌راستین نظام کمونیست چین را از گردونه سیاسی کشور 
براند! 

در آغاز سال ۹:۶۶ ۱»هننگامی که لتوشائوچی در سن ۶۸ سالگی به بیماری صعب العلاج 
گر فتاار صی‌شووصو امیندی ببه ای خود ندالشنته است (أو پس از آن بیماری زنده می‌ماندو نقش‌هایی 
در صحته سیاست چین ایقناء‌می کنند) اقراد خانواده خویش را به کنار بسترش فرامی‌خواند و 
ضمن وصایایی می گویید: «کاش کارل مارکس ده‌سال دیگر به من عمر می‌داد تأ می‌توانستیم چین 
راتوانلتر و عوتمتدتر سازیم .» 


۱. ۲۵55 ۱۳۳۴۳۴ ۰۲۳۱۱۸۷۸ ۱۳ 0۱0 ۲1۱۷۳۳۰. ۳ 0۰ 


بخش سی و سوم / شکاف در دستگاه‌رهیری چین کمونیست ۶2۳ 


شگفت این که گوبی کمونیست‌های چین حتی فرهیختگان آنان همانند بر خی 
هم‌سسلك‌های روسی خود؛ در برهه‌ای از تاریخ» کارل مار کس راهمچون«خدام 
می‌پنداشته‌اند! ‏ از این گفتار او چنین برمیآید که با وجود قرار داشتن نامش در «لیست سیاه» 
هنوز با خوش‌بینی در انتظار ادامه خدمت به سر می‌برده است. لئوشائوجی» شخصیت بر جسته 
انقلاب چین و قهرمان راهپیمائی بزرگ. چنان در آتش کینه‌توزی‌های دسته چهارنفره گردانندگان 
انقلاب فرهنگی» به ویژه جیانگ کویینگ همسر ماو سوخت که در وصف نمی گنجد! شرح آن 
به کوتاهی در خلال صفحات اینده این کتاب خواهد امد. 


۱۰ ۲۱۸۱۱6۵ 5۵۸176۱۲۴۷۱ ۳۲۳۱۳۲ ۱۳۷۷ ۳۳۳۴۲۵۲۹, ... ( ۰ 


خواجه حافظ شیرازی 


بخش سی وچهارم 


نقلاب فرهنگی چین «انفلاب در انقلاب» 


مائودر سال ۱۹۶۴ برای نخستین بار از کمیته‌ مر کزی حزب کمونیست خواست تا گروه 
چهار نفره‌ای را بر گزیند که به «تصفیه نویسند گان»و شاعران بیردازند» مبادا قیام یا شورشی همانند 
آنچه به سال ۱۹۵۶ در بوداپست (مجارستان) رویداد در چین کمونیست نیز چهره نماید. گزینش 
يك چنین نهادی که« کمیته انقلاب فرهنگی» نامیده شد؛ رویدادهای تاخوشایند و بی‌دادگری‌هایی 
راسبب گردید که نه تنها در تاریخ چین کم نظیر بوده بلکه شاید بتوان گفت در پهنه گسترده جهان 
نیز نمونه‌های فراوانی نداشته است! 

به‌هنگام ب رگزیدن کمیته مذ کور انگیزه راستین مائو از آن ابتکار جز بر تنی چند از 
خواص تیزهوش و آینده‌نگر به روشنی هویدانبوده است. لیوشائوچی» دنگ ژبائوپینگ» یا 
چوئن لای هر گز نمی‌پنداشتند که آن شیر شرزه به زودی مربیان خود را نیز درهم می‌درد. 
بی گمان خود جیانگ کویینگ (همسر مائو) کار گردان یا بازیگر اصلی انقلاب فرهنگی هم 
به مخیله‌اش راه نمی‌داد که روزی از آن توسن چموش فرو افتد و در آتش وزر و وبال اعمال 
به اصطلاح انقلابی خود بسوزد. 


امروزه بر کسی پوشیده نیست که رویدادهای گذشته و آموزه‌های تاریخ. به ویژه چند 


۳۴۶۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


انقلاب بزرگ و فراگیر چون انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹)و انقلاب ۱٩۱۷‏ روسیه و برخی دیگر 
از آنقلاب‌هاء به درستی به انسان‌ها آموخته است که انقلاب یا دگر گونی یکباره و خشونت‌بار و 
خونین» در کوتاه‌مدت پیامدهای ویرانگرایانه و بسیار زیانبار با خود دارد. هرچند در درازمدت 
ممکن است زمینه‌ساز دگرگونی‌های اجتماعی بنيادین و احیانًبه سود جامعه باشد لیکن به تجربه 
رسیده است که در نخستین مراحل انقلاب عملا آشوبگرانی غیر مسئول و جوانان احساساتی و یا 
فتنه‌انگیزان حرفه‌ای سیاسی میدانداری و صحنه‌آرایی می کنند . 

در زمان انقلاب بلشويك ۱۱۱۷ روسیه از ولادیمیر لنین رهبرانقلاب می‌پرسند جرا 
وجود آن همه تبهکاران را در سازمان‌های زیرزمینی بلشويك‌ها تحمل کرده‌و روامی‌دانسته است 
که اوباش و افراد بدنام.و حتی بزهکاران شناخته شده در آن جاراه یابند؟! او بدون این که ابراز 
ندامت کند پاسخ می‌دهد: «مابه کاری خطیر دست یازیده‌ايم و برای نیل به مقصود ناگزیریم از 
هر جور آدمی بهره‌برداری کنیم». افزون بر آ لنین در جایی دیگر» یادآور شده است که: 

«انقلاب؛ چنان کار پاکیزه‌ای نیست که شمابا دستکش سفید به آن دست بزنید ۱0۰ 

فلسفه لنین» مبتنی براین پندار که؛ «هدف» هر وسیله‌ای راتوجیه می کند» عیناّنه تنها 
مورد قبول مائو تسه تونگ رهیر چین کمونیست و دیگر احزاب کمونیست قرار گرفت بلکه 
به حکایت تاریخ, همواره‌محل پذیرش و موردعمل تمامی قدرت طلبان خود کامه جهان بوده 
است. وانگهی هر گز دیده تشده است که به فاتحان خرده گیرند و یا آنان‌راسرزنش کننده بلکه 
وا کت فان اسورویانت. 


مائو در گوشه ان و! 

همان گونه که پیشتر اشاره‌شد» مائو در باییز سال ۱۹۶۵ به‌همراهی جیانگ کویینگ 
همسرش, پکن را ترك گفته و در اقامتگاه زیباو مورد علاقه خود در شانگهای جایگزین می‌شود و 
اداره آمور کشور را ظاه رآ به لیو شائوچی دنگ ژیانوپینگ و چوئن لای وأمی گذارد. در آن‌جا 
حلقه‌ای از نزدیکان دیرین جیانگ کوبینگ در شانگهای و برخی شخصیت‌های حزبی آن منطقه 
نزد مائو گردهم می‌آیند. عموماً کسانی که بیش یا کم نقطه‌نظرهای جیانگ کویینگ را ملحوظ 


۱۰ ۰۲8۱۲۸۲ ۱۲۱0۵۲۱۲۰ ۷۷۲۲۲۲۳۴ 5۱۲۵۱۷۷۰ ۴۱۲۹9۲۸5 ۳5۷۵] ۲۲۵۲9, ۱905-۱917 , ۱۸۵۷ 
۴. ۸] ,]9۳۲/۲ ۷, ۱۱۳۷ ۷۵ ۰ 


بخش سی و چهارم / انقلاب فرهنگی جین «انقلاب در اثقلا ب» ۴۶۷ 
۰ ح«حسسه یارب۳ 


می‌داشته‌اند. در میان این دسته از معاشران سیاسی کمتر شناخته شده و تازه از را‌رسیده‌مائو تسه 
تونگ» سه تن از همکاران دست اول جیانگ کویینگ هم بوده‌اند که با همدستی آو» دسته 
جهارنفره یا «گروه فرماندهی انقلاب فرهنگی» را سازمان داده‌و در میدان سیاست چین | نقلاب‌زده 
آن زمان نقش آفرینی می کنند. ۱ 

هنگامی که لیوشائوچی رئیس جمهوری خلق چین و دنگ ژیائوپینگ دبیر کل حزب 
کمونیست دست در دست یکدیگر سر گرم انجام کارهای‌روزمره حکومت بودند مائو و جیانگ 
همسرش در استراحتگاه خود. در انديشه شتاب بخشیدن به روند پیشرفت برنامه‌های «انقلاب 
فوهنگی»به سر می‌بردند. آنان برسر آن بودند که هر گونه مانع و رادع‌را که احتمالا سدراه‌پیروزی 
اتقلاب فرهنگی می‌پنداشتند» بی‌دریغ از میان بردارند. در همان زمان, لیوشاتوچی در پکن همواره 
می کوشیده است از يك سو مائوراپیوسته در جریان امور کشور قرار دهد و از راهنمایی‌های وی 
برخوردار شود. و از سوی دیگر او را بر آن دارد که به پایتخت باز گردد و مسئولیت‌هایی را رأساً 
به عهده گیرد» به ویژه در زمینه‌های مربوط به «انقلاب فرهنگی». لیوشائوچی در راستای اين گونه 
یات خود» هر جه بیشتر تلاش می کرد» کمتر به‌هوده‌ای دست می‌یافت؛ حتی گهگاه تلفن‌های او 
به مائو نیز بدون پاسخ می‌مانده و ارتباط آنان‌روز به‌روز محدودتر می‌شده است. او با تمام توان 
می کوشیده است به مائو تسه تونگ وانمود کند که در باره «انقلاب فرهنگی» و دید گاه‌های راستین 
آن چیزی نمی‌داند» و نیا زمند است در آن زمینه بیشتر بیاموزد. چون از سوی ماتو به رهنمونی 
دست نمی‌یابد. همراه دنگ ژیائوپینگ با چوئن لای به رایزنی می‌نشینند» لیکن گویی در قبال آن 
کلاف سردر گم هر سه تن در کار خود وامانده و راهی به جایی تمی‌برند." 

لیو شائوجی در همان هنگام ناگزیر می‌شود به قصد يك سفر ديپلماتيك به پا کستان. 
افغانستان» و برمه» چین را ترك کند. در غیبت لو که تانیمه ماه آوریل ۱۹۶۶ به درازامی کشد» در 
برتو سیاست نوین مائو و در بستگی با برنامه‌های اجرایی انقلاب فرهنگی و نقطه‌نظرهای جیانگ 
کویینگ و همدستانش, رخدادهای ناخوشایند و بعضا بسیار هراس‌انگیزی روی می‌دهد. که در 


۱ این سه‌نفر که‌همراه‌با جیانگ کویینگ ()[113) 11۸(۷6) همسر مائو «دسته چهار نفره» (۳01 01 ۸۷6)) 
راتشکیل دادند عبارت بوده‌اند از : چوتکیائو (111/۳0]۸0) ۰)211۸(۷6 یاو ونیوآن (۸۱۷/ ۷۷۳۷ ۸۵0۵ ۷). 
وانگ هانگ ون (۲۲0۳۲0۷۷۲۷ ۸۵۷0 ۷۷). 

2. ۲۱۸۲۹۲۲60( ۴. 5۸/۱58۱۲۴۷۱ ۳۲۲۳ ۱۷۷ ۳۳۱۳۳۲08۵6۰ ۳ 1, 


۳۶۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کوتاه زمانی دامنگیر لیوشانوچی و دنگ ژیائو پینگ (رهبر آینده چین کمونیست) هم می‌شود. 
لیو شائوچی در بازگشت به چین آگاه‌می‌شود که گروهی از رهیران حزبی و دولتمردانی که همه از 
نزدیکان وفادار به مائو و پشتیبانان سرسخت انقلاب به شمار می آمده‌اند به دست «گاردهای سر خ» 
گرفتار و به سرنوشت شومی دچار شده‌و یا خودکشی کرده‌اند. فرزندان لیو شائوچی هر روز سر 
میز غذاو نشست‌های خانوادگی از رویدادهای هرج و مرج گونه در دانشگاه‌ها» مدارس به ویژه 
محل تحصیل خود برای پدر و مادرشان سخن می گفته‌اند. آنان از گردهمایی‌هاو سخترانی‌های 
آشوبگرانه گروهی از دانشجویان شناخته شده‌و نا آرامی‌های روزافزون در موسسات آموزشی 
وفرهنگی خبر می‌داده‌اند. همچنین از بررخاشگری‌هاو اهانت به مسئولان و استادان دانشگاه‌هاو 
متهم ساختن آنان به دشمنی با مائو سخن‌ها نزدپدر خودمی گفته‌اند (در آن‌هنگام. سال ۱۹۶۶ 
جیانگ کویینگ بهسمت رایزن عالی ارتش سه‌میلیونی چین کمونیست بر گزیده شده‌و چون 


فا ات لام بو شیاه است ) 


بازیگری‌های سیاسی جبانگ, هسر مائو 

در آغاز ماه ژوئیه ۱۹۶۶ مائوتسه تونگ به جیانگ کویینگ می‌نویسد آرمان کمونیست‌ها 
در خطر است. بایستی به‌پا خیزید. در شانزدهم همان ماه (ژوئیه) هزاران تن از جوانان هیجان‌زده و 
دلیستگان به شعارهای «انقلاب فرهنگی» همراه مائوتسه تونگ در رودخانه «یانگتز» نزديك 
«ووهان بریج» (131119017 [(۷۷1/13۸)» نماد (سمبول) چین نوء شنا می کنند و سپس مائو به پکن 
بازمی گردد و واکنش‌های تندی را آغاز می کند. 

لیو شانوچی رئیس جمهوری خلق چین. از باز گشت مائو به پایتخت آگاه می‌شودو شتابان 
به قصد دیدار او می‌رود» ولی گاردهای سر خ نگهبان اقامتگاه به بهانه این که مائو استراحت کرده 
است از ورودوی جلو گیری می‌کنند» در حالی که دیگر بلندپایگان رابه درون می‌پدیرفته‌اند. 
فردای آن روز» مائوتسه تونگ» سه تن از بلندپایگان‌رده نخست کشور لیوشائوجی دنگ 
ژیانوپینگ» و چونن لای‌رانزد خودفرا می‌خواندو آنان‌رابه» سختی سرزنش می کند که چرا 
ازسوی دستگاه‌های انتظامی در قبال قیام دانش آموزان و دانشجویان مدارس و دانشگاه‌ها 
به خشونت رفتار شده است. او از آنان‌می‌خواهد که در محل گردهم ایی‌های همگانی «تالار 
بزرگ خلق» به نقد از خود (اتو کريتيك) بهردازند. لیوشائوچی بنابر پافشاری مائوو در جهت تأمین 
خواست او به تالار بزرگ رفته‌و به شنوندگان حاضر در آن اجتماع عمومی می گوید: 


بخش سی و چهارم / انقلاب فرهنگی چین «انقلاب در انقلاب» ۳۶۹ 


(آیا شما چگونه انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریایی راانجام می‌دهید در حالی که آن را 
به روشنی نمی شناسید؟ ! اگر از من هم پیرسید. صادقانه خواهم گفت من نیز از آن چیزی 
نمی‌دانم ۰ بی گمان این گونه سخن گفتن لیو شائوچی در میان آن جمع چندان مورد پسند مائو 
و وه سر سید ظاهرأ او را می‌ستاید. ولی می توانسته است برای او بسیار گران تمام شود کمااین 
که چنین هم شد. بامداد هیجدهم اوت ۰۱۹۶۶ «میدان تییانانمن» انباشته از صدها هزار جوان 
مشتاق دیدار مائو که‌همه با بازوبندهای«گارد سر خ) مشخص می‌شدند» در انتظار او بودند. مائو 
همراه با مارشال لین بیائو (31۸0 1.1 ,۸8۸1514۸1) فرمانده نیروهای مسلْح و دیگر بلندپایگان 
کشوری‌و لشگری در میان هلهله و غریو شادی حاضران که سرود «خاور گلگون است»" را 
می‌خواندند در جایگاه ویژه مستقر می‌شوند. ۲ 

مارشال لین پیائو بی‌درنگ شعارهایی چون فریادهای آدولف هیتلر (رهبر حزب پیشین 
نازی و پیشوای آلمان نازی در جنگ دوم جهانی) سر می‌دهد: 

مارشال لین پیانو» مرگ بر رهروان سرمایه‌داری» مرگ بر اشرار دیوصفت؛ مرگ بر 
دغلکاران درون حزبی؛ نابود باد منش‌های چهار گانه کهن -انديشه کهنه» فرهنگ کهنه» رسوم 
کهنه و عادات کهنه. * بخش اخیر شعارها به ویژه بیانگر این واقعیت بوده است که فرهنگ و 
سنت‌های چندین هزار ساله چینی باید یکباره به فراموشی سپرده‌می‌شد ! 


مردم عادی چین» جوانانی را به نام «گاردهای سر خ» می‌دیدند که از اواخر بهار ۱۹۶۶ در 


۱ همان مأخذ_صفحه ۲۳۵ . 

۲. میدان تبیانانمن (501/۸1۳ (۲1۸۱۷۸۱۷۳/2) در زمره اماکن نمادین انقلاب چین و استقرار نظام کمونیست به 
رهبری مائو به شمار می آمده که در نخستین دهه انقلاب (۱۹۴۹-۱۹۵۹) ایجاد شده است. این میدان در زمینی به 
مساحت یکصد ایکر (حدود چهارصدهزار متر مربع) از بزرگترین میدان‌های مر کزی جهان قلمداد می‌شود مائو تسه 
تونگ به خود می‌بالیده که میدان تیبانانمن و بناهای اطراف آن مشتمل بر دو موزه توأمان تاریخ؛ یکی تاریخ چین و 
دیگری تاریخ انقلاب چین» و تالار بزرگ خلق. با کار دسته جمعی يك نیروی دوازده هزار تتی از «داوطلبان» زن و مرد 
در سه‌نوبت (شیفت) کار بیست‌وچهار ساعته ظرف مدت ده‌ماه ساخته شده و کار گران از دریافت هر گونه پول یا کمکی 
بیشتر از میزان حدافل مزد مقرر خودداری کرده‌اند. (مبلغی معادل بانز ده دلار آمریکا ماهیانه در آن زمان). 
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۵. همان مأخذ_صفحه ۴۷ ۰ 


.۳۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


فراکد آموززشت سواست کنو فعالیت‌های آتویی آنه‌ای را ااو هو بد ک نما سا مان بافتت 
نابسامانی‌ها و دردسرهایی را برای مقامات حزب. دولت نهادهای آموزشی,» تأسیسات صنعتی» و 
به طور کلی روند زندگی روزمره مردم ایجاد می کردند. آنان هر گونه خرابکاری و مزاحمت را در 
لوای نام مائوزدانگ انجام می‌دادند و مردم شهر و روستارابدون دلیل به‌هراس و نگرانی 
وا می‌داشتند» و بی‌محابا به شکار انسان‌هایی با عنوان دشمنان مائو می‌برداختند. اما این که اینان 
چه کسانی بودند» چه مرجع قانونی آنان را سازمان می‌داده» و چه کسی آنان رارهبری می کرده 
است پرسشی به‌شمار می آمد که همواره‌در آن‌هنگام نزدهمگان مطر ح بود. 

در آغاز بهار ۱۹۶۶ مائو به‌یکی از نزدیکان خویش محرمانه گفته بوده بر آنست تابا 
انقلاب فرهنگی» جنبشی راعلیه کسانی که در رده‌های بالای حزب کمونیست و حکومت‌اند 
(آنان که همه بر گزیده خود او بودند) سازمان دهد. ۲ گروه رهبری انقلاب فرهنگی؛ مر کب از 
جیانگ کویینگ همسر مائوو سه تن همکاران او اداره امور «گاردهای سر خ) وابسته به انقلاب 
فرهنگی را به‌عهده داشتند. شگفت این که اين دسته از گاردهای سر خ در بسیاری از زمینه‌هابا 
«گاردهای سر خ»پیشین در ناساز گاری و کشمکش بوده‌و هر دسته منحصرأ خودرا مدافع بر حق 
شاتوامت نف اخعتل ! 

گاردهای سرخ وابسته به انقلاب فرهشگی که عموماً از نوجوانان کم سن و سال 
غیرمسئّول, بی‌بندوبار و غالبا بی تجربه و هیجان‌زده بودند بی‌دریغ به‌هر کاری حتی رفتارهایی که 
مخالف صریح قوانین و نظامات حا کمه قلمداد می‌شد دست می یازیدند. بدون اجازه مراجم قانونی 
به خانه‌های مردم می‌رفتند و زندگی خصوصی شهروندان را مورد تفتیش» تجسس و کنجکاوی 
قرار می‌دادند. مردم را بدون اعلام و یا تفهیم اتهام بازداشت و زندانی می کردند و با اعمال ناپسندو 
هراس‌انگیز حود در گردش کار دستگاه‌های انتظامی و اجرایی کشور ایجاد هرح و مرح و اختلال 
می‌نمودند . 

یکی از شب‌هاء دو تن از فرزندان لیوشائوچی رئیس جمهوری خلق چین؛ که مانند دیگر 
همشاگردان خویش با سربلندی بازویند قرمز به ستین بسته و غافل از اين که عامل چه رفتارهایی 
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بخش سی و چهارم / انقلاب فرهنگی چین انقلاب در انقلاب» ۴۳۷۱ 
سس رت 


می‌شده‌اند در جر گه«گاردهای سر خ» در آمده بودند» ناخودا گاه برای پدرشان نقل می کنند که 
جهت جست‌وجوو دستیابی به اسناد و اسرار خصوصی مردم به خانه‌های آنان می‌روند. 
لیوشانوچی از شنیدن چنین خبری بر خود می‌لرزد و سخت هر اسان می‌شود و همان دم يك جلد 
از قوانین جمهوری خلق را برداشته بدان می‌نگردو با افسوس می گوید:«من رئیس جمهوریام» 
من در برابر اين قوانین باید پاسخگو باشم .»" 

انقلاب فرهنگی در واقع ابزار هولناکی بوده است در دست«جیانگ کویینگ» و سه نفر 
دیگر هموندان «دسته چهار نفره» تا با به آن» خودسرانه به جان و مال مردم بتازندو در راستای 
اعمال کینه‌توزی‌هاو غرض‌ورزی‌های خویش به هر بهانه ناروا دست یازند. از جمع‌رهبران 
انقلاب. برجستگان حزبی و بلندپایگان دستگاه دیوانسالاری چین کمونیست هکس که‌پذیراو 
هوادار جیانگ کویینگ نبودو يا به زناشویی مائوباوی‌روی خوش نشان نداده بود. و نیز آنان که 
به نوبه خود جایگاهی چون مقام «بانوی لول کشور» را برای او نشناخته بودند» هريك به گونه‌ای در 
آتش خشم و کین وی سوختند. 

یرخی از آن قربانیان پیش از این که گرفتار شوند و زیر شکنجه‌های طاقت‌فرساناگزیر 
به اقاریر ضد خودو یا شهادت علیه دیگران گردند» دست به خودکشی می‌زده‌اند. رسم خود کشی 
بدین گونه» در میان سیاستمداران و دولتمردان چین ريشه از سنت‌های دیرین دوران‌های استبدادو 
جنگ‌سالاری می گرفته و صرفا و ابتداناً از پیامدهای رژیم ماوتسه-تونگ و عملکرد گاردهای 


سرخ نبوده‌است." 


لیوشائوچی رئیس جمهوری خلق چین فربانی آنقلاب فرهنگی: 

از زمانی که لیوشائوچی در تالار بزرگ خلق چین ناچار به نقد از خودشد و مائوتسه - 
تونگ ظاهرا او را تحسین کرد گمان می‌برد که از دام خطر جسته است و مائو دست از دامن‌وی 
کشیده و اورابه حال خود خواهد گذاشت. لیکن به مرور ایام دیده شد که ایستار لیوشائوچی از 
رفتار مائو» برداشتی نادرست »و پنداری بی‌پایه بوده است. چندی نمی گنرد که انتقاد یا . 
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۳۷۲۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«اتو كريتيك» اعتراف گونه لیوشائوچی» به انضمام برخی ملاحظات که مائو بر آن افزوده بود 
به سراسر شبکه‌ها ی حربی و دستگاه‌های اجرایی بخشنامه می‌شود. و به اعتبار اجتماعی 7 
آبروی رئیس‌جمهوری کشور به سختی آسیب می رساند. 

در يك گردش گروهی که فرزندان لیوشاتوچی همراه همشاگردان خود به استان‌های چین 
می‌روند» متوجه می‌شوند همه جا شعارهایی علیه پدرشان رواج دارد. آنان در باز گشت از آن سفر 
اشکفت وس افکند ی مشاهدات خویش رابه | کاهی بدز من وسانند. لو طاتوتعی سین از نیشن 
نگران شده و در اين باره با چوئن لای گفت وگو می کندو برای استعفاو کناره‌گیری داوطلبانه و 
باز گذاردن دست جیانگ کویینگ و دیگر دست‌اندر کاران انقلاب فرهنگی» با او به‌رایزنی 
می‌بردازد. چوئن لای ضمن همدردی با آو. چاره کاررادر استعفا از سمت ریاست جمهوری 
نمی‌داند و یادآور می‌شود که به او اجازه کناره گیری داده نخواهد شد. 

در يك چنان فرایندی از بحران روانی» لیوشائوچی آگاه می‌شود دو تن دختر و پسر از 
چهار فرزندی که از نخستین همسرش داشته و در مسکو تحصیل کرده بودند. به اتهام 
جاسوسی برای شوروی گرفتار شده و در تبعید به سر می‌برند. پسر دیگرش از همان ازدواج. 
به نام «لیورانگروتوه که در تأسیسات موشاك‌سازی پکن کار می کرده؛ از سوی جیانگ کویینگ 
متهم به جاسوسی شده و در تاریخ نهم زانویه ۱۹۶۷ بازداشت و زندانی می‌شود و چهارمین آنان 
(لیوتانو) نیز که هفت سال از همسر دوم لبوشاتوچی جوان‌تر بوده به چنگ گماشتگان جیانگ 
کویینگ می‌افتد.! 

روز هشتم ژوئیه ۱۹۶۷ از بیمارستانی به آقامتگاه لیوشائوجی تلفن می‌شود که دخترشان 
(بینگ پینگ) در حادثه اتومبیل سخت آسیب دیدهو به بخش فوریت‌های پزشکی بیمارستان 
منتقل شده است و به علت شکستگی پا بایستی زیر عمل جراحی قرار گیرد. مادرش هراسان 
خودرأبه بیمارستان می‌رساند و می‌بیند که‌دو تن دیگر فرزندانشان نیز در آنجا هستند, لیکن 
حادثه‌ای در میان نبوده است. با آن نیرنگ می خواسته‌اند «وانگ گوآنگ متی»همسر لیوشائوجی 
رئیس‌جمهوری را از اقامتگاه رسمی (ژانگ نانهایی) بیرون آورده و بازداشت کنند. (اين‌زن‌همان 
کسی است که در مقام بانوی اول چین همواره مورد کینه و رشك جیانگ کویینگ همسر مائو بوده 
است). پیشتر؛ چوئن لای اکیدآبه او یادآور شده‌بود که به هیچ روی و تحت هیج گونه شرایط از 


۰ ۳۲۰ ,1970 ,۱۷۱1200۱۲( و )۲۳۲۲۲ 0۵ ۰۴۳۳۵۲۲ ,۳۵۲۲۳۱۷۸ ۷۷۰ .1 .1 


بخش سی و چهارم / انقلاب فرهنگی چین «انقلاب در اتقلاب» ۷۳ 


کاخ «ژانگ نانهایی» بیرون نیاید. ‏ به‌هر روی به‌دستور جیاتگ؛ گاردهای سرخ این چتین 
همسر لیوشائوچی رئیس جمهوری یا «باتوی اول» کشور راغافلگیر کرده و بازداشت می کتند. 
ولی با پادرمیانی چوئن لای نخست‌وزیر» در همان شب گرفتاری آزادمی‌شودو چندان آسیبی 
دمی‌بیند. ۲ 

چندروزی از آن رویداد سیری نمی‌شود که مائو تسه-تونگ, لیوشاتوچی رابه حضور 
فرا می‌خواندو به گرمی پذیرای او شده از شکستگی پاو حال «پینگ پینگ» (دختر لیوشانوچی) 
پرسش می کند. لیوشائوچی شگفت‌زده‌پاسخ می‌دهد آن رخداد ساختگی و تتها يك فریب بوده 
است»و در همان جااز ماو درخواست می کند چون به اشتباهات خودیی برده بهتر است به او 
اجازه دهد از کار کناره‌گیری نماید و همراه‌زن و فرزندان خویش به زاد گاهش (هونان) برود و در 
آن جا به کارهای کشاورزی اشتغال ورزد. ماو به کوتاه‌ترین سخن‌و ظاهر با مهربانی به او یادآور 
می‌شود که باید بیشتر کتاب بخواند» و به برخی نوشته‌های فلاسفه‌ای جون «هگل» و «دیدرو» 
اشاره می کند. سپس با تأکید به او می گوید: «هرچه بیشتر مطالعه کن و مراقب سلامت خود 
باش ِ/ 

دو روز پس از دیدار لبوشائوچی با ماو که آخرین دیدار آنان بوده است» دسته‌ای از اجامر 
و اوباش به دفتر کار لیوشائوچی در اقامتگاهش یورش برده با دشنام و بدرفتاری‌های خشونت‌بار» 
اوو همسرش راوادار می‌سازند که يك لنگه‌پا برای مدتی روی میز ایستاده و هراسان و افسرده 
شاهد ناسزاگویی و بدترین اهانت‌ها باشند ! 

نیمه شب شانزدهم ژوئیه ۰۱۹۶۷ چوئن لای به خانه لیوشائوچی تلفن می کندو ضمن 
تسلی دادن و دلجویی از گوآنگ منی همسر لیوشائوچی با سخنانی مه آمیز می گوید: 


۱ ژانگ نانهایی (2110۳101۸۲1۸1) کاخ بسیار بزرگ و زیبایی است که در دوران امپراتوری کوئییان لانگ 
(1:0(۷0 01۸)) از سلسله کوئینگ(01(01)) در بیجینگ (یکن) بنا شده‌و ازقصرهای تماشایی به سيك معماری کهن 
خی یه شهار عی ا ید پیشتر آن کاخ را«فولوجو» می‌خوانده‌اند که به معنی «خانه خوشبختی» است. مائوو همکاران دست 
اول او هريك در بخشی از آن کاخ می‌زیسته‌اند که لیوشانوچی و خانواده‌اش هم از جمله آنان بوده‌اند. اين کاخ به خاطر 
وجود ماو در آن جاو این که اقامتگاه‌رسمی مقامات بلندپایه کشور به‌شمار می آمده» برای ساکنانش جایی محفوظ و 
مأمون (حصن حصین) قلمداد می‌شده و خود به خود از تعرض گاردهای سر خ هم مصون بوده است. 

8۰ ۳ ...,۳/۱۳۳۲0۲۹۲ ۳۷۷ ۴۳۲۲۲۲ ,۹۸۱5۴۵۱۲۴۷۲ ۲ ۲۱۸۲۲۱60۵ .2 
۳ همان جا. 


«گو آنگ منی ! شما باید نیرومند باشید» و برای رویدادهای بدتری آماده شوید .»! 

چهار روز پس از گفت‌وگوی لیوشانوچی با مائو «گاردهای سر خ) به آقامتگاه او رفته و 
دفتر کارش رامتصرف شده‌و ارتباطات تلفنی او راقطع می کنند» درحالی که هنوز در سمت 
رئیس‌جمهوری کارهای‌روزمره را انجام می‌داده است. او در این باره نامه‌ای به مائو می‌تویسد» 
ولی پاسخی دریافت نمی کند! " یکی از نیمه‌شب‌هاء آشپز لیوشائوچی موسوم به «هان میائو» که 
فرزندان لیوشائوچی اورا «عمو میائو» می‌خواندند. توسط گاردهای سرخ بازداشت می‌شودو 
زیر شکنجه قرار می گیرد تاعلیه لیوشاتوچی و افراد خانواده‌وی گواهی دهد. ۲ 

در ژوئیه ۱۹۶۷ مائوتسه - تونگ» یکن رابه قصد گنراندن تابستان در «همانگ جو) در 
جنوب خاوری چین نزديك دریاجه‌زیبایی به نام «وست ليك» ترك می کند. پس از رفتن و 
«گاردهای سر خ» کاخ ژانگ نانهایی را (جایی که لیوشائوچی و خانواده‌اش هنوز در آن اقامت 
داشتند) در محاصره گرفته و تا پایان ماه سپتامبر پیرآمون کاخ چادر زده‌و بیست و چهار ساعته در 
7( 
به لیوشائوچی و برخی دیگر از شخصیت‌های بلندپایه قدیمی حزب و دولت ناسزا می گفتهاند. ۲ 


باز جوبی و زندانی شدن لیوشائوچی و همسرش ۱ 

زیر فرمان جیانگ کویینگ و همدستانش, در درون کاخ ژانگ نانهایی مستقر می‌شوند. آنان 
که باایشتیبانی مائو گرفتار کینه‌توزی‌های جیانگ کویینگ و دست‌اندر کاران انقلاب فرهنگی 
شده بودند فرأهم می‌سازند . شبانگاه هريك از آن رهبران اسیررابه خواری و در شرایط بسیار 


۱. همان جا 
۲ . همان جا ۱ 
۱ ,۱98۱ .۱۴۱1۱۵۲0 0۵۸۱۳۲ ۸۸۵۳۵ ۲۱۱۹۲۵۲۴۷۰۳۰ 0۲۳۱۱۳۱۴8۹۴ ۱۱ ناها۲۳ ۴۸7 ۸۵۸" .3 
۱ ۱ 4۱-46 
۴ برای آگاهی بیشتر از فر ایند رویدادها در آن‌روزها دو کتاب تامبر ده‌زیر بسیار خواندنی و آموزنده است: 
۱ 2۰ .۳ ,1970 ,10۱۲۲2۵۳۲ ۳۳۴۲۵۲6۵۲ 0۱ ۲۳۳۳۵۲۲ ۰۳۵۵۱۲۰۱۷۲۸۷ 1۸۰۷۷ (۱ 
0۰ ,]1 ۲۱۱6۲۵۲۷۰ ۱۱۱۳۱۴۲۵۲ ۱۱ ۲۳۱۸۲ ۲ مان ۵۸ ,0۸۳۳۲ ۷۵۸۲۴1 (2 


پبخش سی و چهارم /انقلاب فر هنگی جین بانقلاب در انقلاا» ۴۷۵ 


اهانت‌بار به جلسه‌ای برده‌مورد ناس زاگویی و سرزنش قرار می‌دهند و سپس آنان‌را در محل 
اقامتشان جدا جدا بازداشت می کنند. بدین سان قصر ژانگ نانهایی در عمل به‌ صورت 
بازداشتگاه یا شکنجه گاهی در می آید. گاردهای سر خ» لیوشائوچی رآ در برابر دید گان همسر و 
فرزندانش با سنگدلی و شقاوت زیر مشت و لکد می گیرندو موهای سپید اور به چنگ گرفته این 
سوو آن‌سو می کشند. و در چنان وضع زننده‌و دلخراش از او عکس‌برداری می کنند. دختر هفت 
ساله لیوشائوجی از دیدن صحنه‌های شکنجه شدن بدر بیرش فریاد و فغان سر داده‌و دجار حال 
تشنج عصبی می‌شود و سرأسیمه به دامن برادرش پناه می‌برد.! 

لیوشاتوچی رئیس جمهوری و همسرش, بانوی اول چین کمونیست راخون آلودو درهم 
شکسته کشان کشان بیش بوسترهای دیواری گاردهای سرخ برده‌و وادارمی‌سازند که‌در برابر 
آن‌ها تعظیم کنند و زانو بزنند. آن گاه فرزندانشان را از همدیگر جدا ساخته و هريك را در گوشه‌ای 
از کاخ زندانی می کنند»" درحالی که شکنجه و آزار نسبت به خانواده‌و شخص لیوشائوچی در 
بازداشتگاه موقت خانگی همچنان پی در پی ادامه می‌یابد. وانگ گو آنك منی همسر لیوشائوچی 
را که از ناحیه سر سخت آسیب دیده و مجروح شده‌بود هر روز وادار می‌ساخته‌اند که قطعه 
شتتگ‌های تکیت رابه ای سوه آن نو ما کت شود لو صاتوسی گراخ بات وارده 
رنجور شده ای راستش شکسته بود و توآن راه‌رفتن را از دست داده» دردمندو تالان می‌خزیده‌و یا 
با تکیه بر دیوار جابه‌جامی‌شده 0 


آزار و شکنجه فرزندان لبوشالوچی 

روز سیزدهم سپتأمبر ۰۱۹۶۷ فرزندان لیوشائوجی را از اقامتگاهشان بیرون می‌رانند و 
آنان ناجار می‌شوند در گوشه‌ای از ساختمان مدرسه محل تحصیل‌شان که فاقد وسیله گرم کننده 
و دیگر تسهیلات لازمه زندگی بوده جایگزین شوند. آنان رااز هر سو به بهانه‌های گوناگون 
مورد آزار قرار می‌داده‌اند و سرانجام هريك رابه کارخانه یا کشتزاری برای کار اجباری 
می‌فرستند . 

دختر هفت ساله لیوشانوچی که برای نخستین‌بار در آغازسال تحصیلی به کلاس اول 


۱۰ ۲۱۸۱۲۱۹۵ ۴. 9۸1/5۳8۱۴ ۷, ۲۳۱8 ۷ 8۱1۳۳ 0۴6۲,... ۴ ۰ 


ف 


۷۶ کمونیسم؛ نگاهی بهکارنامه کمونیسم جهانی 


مدرسه‌یا می‌نهد» از سوی دیگر شاگردان کلاس به‌عنوان «دشمن خلقی» با دشنام و ازارهای‌روانی و 
کتك‌روبه‌رو می‌شود. فرزندان دیگر رهبران مغضوب همچون دنگ ژیائوپینگ دبیر کل و «پنگ 
ژن» ([(271۳ ۳۳(۷6) دبیر حزب و شهرداریکن سرنوشتی بهتر از فرزندان لیوشائوحی نداشته‌اند. 


فروش خون؛ خون سیاه؛ 

یکی از فرزندان دنگ ژیائوپینگ به‌علت بی‌پولی و از فرط نیاز ناچار می‌شود 
به بیمارستانی رفته و از خون خود بفروشد» هنگامی که او رامی‌شناسند از خرید خون او خودداری 
می کنند» چون خون‌ورا «سیاه»و فاسد می‌بنداشته‌اند ! (توضیح این که دنگ ژیائوپینگ همان 
کسی است که پس از مائو به‌رهبری چین رسیدو از جیانگ کویینگ اننقام گرفت). 

بنن از کو‌تاه زماتی» همسر لیوشائوچی رااز بازداشتگاه خانگی در کاخ ژانگ نانهایی 
به زندان «کوئین چنگ» منتقل می‌سازندو لیوشائوچی را که سخت بیمار بوده‌و به‌مراقبت‌هاو 
پرستار ی‌های هم سرش نیاز داشته تنها می‌گذارند. لیوشائوچی را از داروهای موردنیازش 
محروم می کنند تا آنجا که کم کم به کلی توان خود رااز دست داده و از پای می‌افتد . با همه این 
احوال. جیانگ کویینگ همسر ماتوو کارگردان اصلی انقلاب فرهنگی نه تنها از شدت دشمنی 
و کینه‌توزی نسبت به لیوشائوچی و خانواده‌اش نمی کاهد» بلکه روزبه‌روز به آتش کینخواهی 
خودمی‌افزاید. کما این که در هیجدهم سپتامبر ۱۹۶۷ در یکی از گردهمایی‌های‌مسئولان 
انقلاب فرهنگی؛ خشمگینانه فریاد سر می‌دهد: «من مسئولیت مهم‌ترین کارهارادر چین به‌عهده 
دارم» و درباره لیوشائوچی یاد اور می‌شود که «او مستحق مر گ تلریجی است با هزار ز خم. ده 
هرار زخم .»۲ شگفت این که لیوشاتوچی‌هنوز رسماً در سمت رئیس‌جمهوری کشور بأفی بوده 
و مائوروانمی‌دانسته است‌وی از آن سمت کناره گیری کند یا بر کنار شود! 

لیوشائوجی در سال ۱۹۶۷ سرانجام از همه سمت‌های خود بر کنار و تا زمان مرگ در 
بازداشت به سر می‌برد. چون که گفته بود انگیزه انقلاب فرهنگی را درك نمی کند . لیوشانوچی را 
به‌هنگام نزع و در آستانه مرگ به «کای فنگ»" در ایالت «هنان» می‌برندو آن جا در تاریخ دوازدهم 


فا ما دض فد ۳۷۲ 
,۱98۱ ,۳۱۳۲[](۲6 ۲۱۱6۲۵۴۷۲۳ 0۲۴8 ۲۸ ما۲۳ 0۸۲ ۸ ۸۸۳۲۲۰ ۱۷۲۸۲۳ .2 
.39-9 


۳ کای فنگ (16۸1۳7۳/0) منطقه دور افتاده‌ای در ایالت هنان (۲(۲65 ۳8۵۷ ۲۱۳1۸(۲). 


بخش سی و چهارم /انقلاب فرهنگی چین «انقلاب در انقلاب» ِ 


نوامبر ۱۹۶۹ در زیرزمین يك زندان کهن نیمه‌ویران جهان را بدرود می گوید. همسرش «وانگ 
و همچنان در زندان (کوئین چنگ)می‌ماند تااین که سرانجام در سال ۱۹۷۹ از زندان آزاد 
می‌گردد. مادرزن لیوشانوچی در زندان زیر شکنجه می‌میرد چون حاضر نمی‌شود علیه 
لیوشائوچی به نام «لیورانگ گرو» (80(۷01811۳7 111) زیر شکنجه جان می‌دهد. لیکن اعلام 
و شواد که شواد کین رده ات۱ 


۰ ۳۰ ۰ ۴۱۷۱۳۴۲۴۵۲۵ ۱۱۳۷۷ ۳۲۲۱۴ 59۱۲۷۰ ناه۸ی ,۴ ۲۱۸۲۱۹۵۵ ۱۰ 


«ترسوهاهر گر قمی تواتتد پلییند اخالاق باشند .» 
ماهانما گاندی 


بخس سی و بنجم 


انقلاب فرهنگی ابزاربلندیروازی و کینه‌توزی 


«#نقلاب فرهنگی پرولتاریاه در چین» بهانه‌ای یه دست داد تا پیشتاان اتقلاب چین 
کمونیست رایکی پس از دیگری از میدان به‌در کرده و قریانی کنند. همچتین موجیات آن‌را 
فراهم ساخت که گفتار معروف«انقلاب فرزندان خودرامی خورد» درز سرزمین چین هم تحقق 
یابد ! میلیون‌ها تن از رده‌های گوناگون اجتماعی که از کشتارهای سال‌های تخست انقلاب جان 
به در برده بودند» در آتشی که به عنوان انقلاب فرهنگی دامن زده شد و به دست جیانگ کویینگ 
آخرین همسر جاءطلب مائوتسه تونگ و همدستانش (گروه چهارنقره) شعله‌ور گردید. 


در سراسر تاریخ تمدن بشر تاسده‌های اخیر جز در بر خی موازد انگ.: 
نظام‌های حاکم و یا قدرت‌های فرمانروابر کشورهای جهان, از اتواع حکومت‌هانی خود کامهو 
«توتالیتاریست»بوده است. وانگهی بی گمان, خود کامگی و منطق «توتالیتاریسم» در ذات خود از 
گونه‌ای تعصب و تقید اندیشه و ضدیت باروشنگرائی بر خوردار الست که طیعا پذیرای 
از اداندیشی و از ادی سخن و دیگر نمادهای مردمسالاری نیست. 

در بخش‌های آغازین این کتاب حسب مورد از تعاریف کموتیسم نموته‌هایی عرضه ششو 
دیدیم که نظام‌های کمونیست حاکم. بدون استئناء القاء کنتده يك سلسله مقاهیم محلود ۳ 
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تحمیل کنسده بنورمشدی بر ينك «لیدنولوژی»عقید حبتنی بر فلسفه‌ای است که به گمان 
کمونیست‌هامی تواند منش و روندتکامل و سرانجنام سرنوشت انسان راز دید گاه علمی باز گو 
نماید.. 

حکوست‌هاو نیز گروه‌های سیاسی و افرادی که به‌عار کسیسم و سپس به «کمونیسم» باور 
دار ند بر این پندار پا می غشارند که‌برپایه تعالیم توأمان‌اين دو مکتب اجتماعی» جهانی را خواهند 
ساخت زیبنده بشریت و متضمن برابری و عدالت اجتماعی» به دور از نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های 
«اجتناب نا پذیر»نظام سرمایه‌داری. کمونیست‌ها تاکنون بر حسب ایستار و استنباط خود از این 
مکاتب‌و در راستای «استراتزنی»مورد نظر خویش» به شگر‌ها وتاکتيك‌هایی دست یازیده‌اند که 
بدون استشتاء برای بشریت بسیار گران تملم شده است. 

کمونیسم مکتبی است مادی و عمنلگر! (پراگماتيك) که به رغم ادیان الهی» به خداء تقوای 
دینی» زندگی پس از مرگ .رستاخیزو روز جرا باور ندارد. کمونیسم آشسکارا از پیروان خود 
می‌خواهد بی‌چون‌و چ راو کور کورانه»:در چارچوب تام غکری محلود و مقید حربی بیندیشند و 
بر آن‌پایه رفتار کننند. این شیوه سیاسبی چیزی نیست جنزویژگی نظام‌های توتالیتر و مکاتب و 
رهبران یکسویه‌نگر و پی‌ورز (متعصب) عقیدتی (ایدئولوژيك)؛ به هر گونه‌ای که در جوامع بشری 
جهره نمایدو یا با هر عنوان و شعاری که ‌معرفی شود. 

آموزه‌ای که از کمونیسم یا مارگسیسم کاربردی در جمهوری‌های شوروی پیشین» چین 
کمونیست. کره شمالی» کویاو کشورهای اروپای خاوری (در دوران حاکمیت کمونیسم) 
به دست آمده» نشان می‌دهد که چگونه در حکومت‌های توتالیتر کمونیست معاصر. عملا 
گونه‌ای از استبداد فردی» همانند نظام‌های سلطنت مطلقه یا رژیم‌های فاشیست- دیکتاتوری 
ریشه داشته و دارد . 

پیداست که در رژیم‌های خود کامه فردی» چنان که در ذات هر گونه قدرت دولتمداری‌فردی 
نهفته است؛حا کم‌دیکتاتوررهرببراایر سخن مخالف و هر گونه‌باور ی جز باور خویش تأب تحمل 
ندارد»و چهبساچرخج اداره کشور یا جامصه‌زیر قرمان‌خود را خواه ناخواه به کژر اهه‌ای می‌برد که 
لاجرم‌فرجامی جیز زیان کاریو تباهی ندارد. فرمانروای خود کامه, حتی تحمل کسانی راهم که 
خود پرور انده و جاهو منزلت بخشیده است نداردو هیچ گونه گذشت و مساهله‌ای‌را در قبال آنان‌روا 
تش درو ؟ چنین گسی‌همو ره‌دیگران‌رامسئول کاستی‌هاو شکست‌هامی‌داندو افتخار هر نوع 

: ختلفه جامعه را تنها از آن خویش می‌پندارد. . نرون؛ چنگیز» مغول تیمور 
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لنگ» زوزف استالین» آدولف هیتلر» مائوتسه‌تونگ‌و دیگر فرمانروایان و رهیران خود کامه‌و 
دیکتاتور از خرد و کلان‌رادر سراسر تاریخ می‌توان خود کامگانی ازاين دست به شمار آورد . 

در نیمه دهه ٩۶۰‏ ۱ مانوتسه تونگ باوجود این که‌رهبری بلامنازع چین کمونیست‌را 
به عهده داشت و در آن کشور جز در راستای خواست‌هایش کاری صورت نمی گرفت یکباره بر 
این گمان شد که‌وی را از جریان امور کشورو حزب به دور نگاهداشته‌اند و به حریم فدرت 
همه‌سویه او خلل وارد شده است. بی‌شك یکی از القاء کنندگان اصلی این چنین بد گمانی» 
«جیانگ کویینگ» آخرین همسر بلندپرواز و کینه‌توز او بوده است. 


با کسازی چهار گانه 

در ژانویه ۰۱۹۶۵ مائو برنامه‌ای در بیست و سه‌ماده با عنوان«پاکسازی چهار گانه» مطرح 
ساخت که‌شامل اصلاح همه‌جانبه حزب در زمینه‌های اقتصادی» ایدئولوژی» امور سیاسی» و 
ساختار سازمانی بود. آماج راستین یا شاه‌بیت آن طرح نو و یا جنیش اصلاحی رامی‌توان‌همانا 
«پاکسازی حزب از کسانی دانست که در سمت‌های کلیدی و حساس حزب به شیوه‌های نظام 
سرمایه‌داری گرایش داشته‌اند».! 

مائو در زمینه طرح «پاکسازی چهار گانه» خود با تأکید گفته بود: بر حسب مورد» پس از 
این که‌رهروان مسلك سرمایه‌داری ريشه کن شدند. کسانی از میان توده‌های خلق جای انان‌را 
خواهند گرفت. اصطلاح توده‌های خلق دوایی عام بوده که کمونیست‌ها معمولا در هر موردو 
برای‌هر دردی با بهره گیری از آن نسخه‌ای می‌نوشته‌اند. 

بدون تردید» مائو با خودآگاهی و عزم جزم بر آن بوده است که حتی‌المقدور حال و هوای 
انقلاب و هیجانات انقلابی را پیوسته پابرجا نگاه‌دارد» چنان که در ژانویه ۱۹۶۵ اعلام کرده بود: «ما 
باید بی پرواتوده‌ها را آزاد بگذاریم . ما نباید مانند زنان پای در بند باشیم .»؟ 

لیوشائوچی رئیس جمهوری خلق چین» دنگ ژیائوپینگ دییر کل حزب» و برخی دیگر 
از بلندپایگان رژیم و یاران دیرین مائوتسه تونگ و همرزمان انقلایی او» این شیوه بررخورد مائو را 
با رخدادها و رویهم‌رفته رفتار وی را در زمینه فرایند امور حزب و کشور نمی‌پسندیده‌اند. آنان در 

و ۰۱۵۸۵۹۱۷۸ ۲ ۴ 50۷۸۵ 
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عالم یکرنگی ووفاداری» آشکارابرداشت‌هاو نقطه‌نظرهای خودرانزد مائو باز می‌نمودندو 
عنداللزوم در پاره‌ای موارد از خرده گیری‌هایی هم دریغ نمی‌ورزیدند. البته اين گونه آزاداندیشی و 
رك گویی آنان. فرجامی ناخوشایند داشت و سرانجام برایشان بسیار گران تمام شد. به هر روی, در 
سرزمین چین,؛ پدیده«انقلاب فرهنگی»» حرکت سیاسی نسنجیده‌ای بود که همزمان با عرضه 
طرح بیست و سه ماده‌ای «پاکسازی چهار گانه» (ژانویه ۱۹۶۵)رخ نمود و به نوبه خود نقطه عطف 
تاریخی به شمار امده است. 

بی گمان آنچه در کاربرد برنامه‌های «جهش بزر گ»و سپس انقلاب فرهنگی به نام مائو 
انجام شد. از نظر سیاسی بزرگترین آسیب‌ها رابه وجاهت ملی و محبوبیت اووارد ساخت. یکی 
از رهیرآن برجسته حزب به نام«چن یان» که آقتصاددانی نامور و نیز طرف اعتماد و رایزن مائو 
قلمداد می‌شد و همواره‌مأموریت‌های بسیار محرمانه بین مسکو و چین کمونیست را انجام 
می‌داد. پس از مرگ مائو تسه تونگ (نهم سیتامبر 4۱۹۷۶ مانند بسیاری ازرفقای حزبی خودو 
برخی از پژوهشگران مسائل چین کمونیست. گفته است: «اگر مائو درسال ۱۹۵۶ مرده بود» برای 
همیشه به عنوان رهبری بزرگ و حتی بزر گترین رهبر چین به شمار می‌آمد . هر چند. اگر او ده 
سال پس از آن زمان هم در گذشته بود؛ بازهم می‌توانست در تاریخ جایگاه بس والایی برای خود 
فراهم کند .»" 

مائو تسه تونگ در همان ده‌سال اول انقلاب و استقرار نظام کمونیست چین,» باهوشمندی 
و زیر کی ویژه خود دریافت که بهترین راه حفظ محبوبیت و وجاهت در میان اکثریت توده‌های 
دهقانی و جوانان ب شور ساده‌اندیش, این است که دیگران را در مقامات و مسئولیت‌های اجرایی 
قرار دهد. و جایگاه رهبری و بالانشینی بی‌دردسر و بدون مسئولیت و به اصطلاح «کنار گود 
تشستن»زابر ای خو یفن ناه دارد: ۱ 

ماوبادرپیش گرفتن چنین سیاست وروشی» هم می‌توانست صاحب قدرت تامّه و 
بدون چون و چرای سیاسی باشد و از امتیازات رهبری به نحو کامل برخوردار گردد» و هم از بار 
سنگین و خطیر مسئولیت امور اجرایی و دشواری‌های دیوانسالاری کشوررهاو آسوده بماند . او 
در سال‌های ۱۹۵۰ و نیمه دهه ۱۹۶۰ به درستی به کاستی‌های ناشی از برنامه‌های مربوط 
به «جهش بزر گ» و ستمی که از فشارهای کار گزاران و گماشتگان حزب و «کمون‌ها» بر دهقانان و 


1. ۲۲۴ ۱۳۷۷ ۳۸/۲۳۳۲۵۲۵۰ ۱۸۲۴۱۵۵ ۴, 5۸۵] 5۳ (1 ۷,... ۳۰ 3۰ 


بخش سی و پنجم / انقلاب فرهنگی ابزار بلندپروازی و کینه‌توزی ۴۸۳ 


روستانشینان به طور کلی وارد می‌شد اگاهی یافته بود. از این روی در صدد بر امد برای گریز از 
سرزنش عامه» سر گرم ساختن توده‌های ساده‌دل زودباور و دامن زدن هرچه بیشتر شور انقلابی با 
دستاویزی به عنوان انقلاب فرهنگی به‌رویاروئی با روشنفکران» هترمندان» و ارباب قلم برود . 


اندره مالر و چه دید! 

اندره مالرو وزیر فرهنگ فرانسه" »در وایسین ساعات یکی از روزهای تابستان ۱۹۶۵ 
به تالار بزرگ خلق گام می‌نهد تاطی تشریفات ویژه» نامه‌ای را از سوی شارل دوگل رئیس 
جمهوری فرانسه به لیوشائوچی رئیس جمهوری خلق چین تسلیم کند. مالرو با شگفتی می‌بیند 
که در سالن پذیرایی» لبوشائوچی با گروه‌وزیرانش در يك سو ایستاده‌اندو مائو تسه تونگ به تنهایی 
تخر تهب ارات کی آنیر (یه کسام آنتومالری مستفت دبک مان ایسانهو خامرتم 
و خیره به صحنه مرأسم می‌نگرد. 

مالرو. نامه د وگل رابه دست لیوشائوچی می‌دهد ولی پیش از این که لیوشائوچی رئیس 
کشور فرصت یابد سخنی بر زبان آرد. ناگهان مائو آغاز سخن می کند و رشته کلام را چنان پی 
می گیرد که لیوشائوچی به هیچ روی مجال صحبت نمی پاپد .۰" 

در پاییز ۱۹۶۵ به مناسبت هشتادمین سالگرد زادروز «انالوئیز استرانگ» روزنامه‌نگار 
آمریکایی مقیم چین» مراسم پذیرایی به ناهار در شانگهای برگزار می‌شود. مائو تسه تونگ 
به همرآهی جیانگ کویینگ همسرش به سالن پذیرایی وارد می‌شود و بی‌اعتنا به میهمانان (حتی 
بدون توجه به‌همسرش) در حالی که همه به احترام او سرپ ایستاده بودند. لحظاتی رابه تماشای 
کارهای چوبی بر روی دیوارهای سالن پدیرایی می‌نگرد. گویی که هیچ کس در انتظار و یا متوجه 


۱ آندره مالرو (۲[26 1۷۸/۸ ۸۷۲(۳) اندیشمندو نویسنده نامدار فرانسوی» پیش از به قدرت رسیدن مائوو 
استقرار نظام کمونیست در جین, از یانان (۸۷ ۸۷ ۷) بایگاه چريك‌های انقلابی کمونیست و هواداران مائوتسه 
تونگ در شمال چین (نزديك دیوار بزر گ چین) دیدار کرده و با مائو گفت و گوهایی داشته است. یانان منطقه‌ای است که 
مائو و کمونیست‌های هوادارش در پی «راهپیمایی طولانی»در آن جا مستقر شدند و جنگ با حکومت چيانکايشك را 
ادامه دادند و سرانجام به پیروزی دست یافتند. 
اندره مالرو در کتاب «ضدخاطرات» (۸۷11۷112101135) خود درباره دیدار از چین و گفت و گو بامائوو دیگر 
رهبران انقلاب چین به تفصیل یاد کرده است. کتاب یادشده به راستی یکی از نوشته‌های آموزنده این روز گار است که به 


زبان فارسی هم تر جمه کرده‌اند . 
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وی نبوده‌و یا او با آنان قهر بوده‌است! آن گاه پس از گذشت زمانی. روی‌به حاضران کرده سخنانی 
می‌گوید که از لحاظ مضمون و محتوی» به‌همان اندازه رفتارش به‌هنگام ورود مایه نشگفتی 
میهمانان می‌شود. او در حالی که باشند گان (حاضرآن) همه سراپ به گوش بوده‌ و چشم به دهاش 
دوخته‌و برای شنیدن سخنانش بی تابی نشان می‌داده‌اند» می گوید که پزشکانش سفارش کرده‌اند 
از کفبیای تکار ره کند. شگفت این که در همان لحظه سیگاری روشن کرده‌و دیگران راهم 
در آن سالن ویژه غداخوری» بر خلاف رسم معمول به سیگار کشیدن فرامی خواند ِ 

پیشتر اشاره شد که مائو در سپتامبر ۱۹۶۵ پکن رابه قصد شانگهای ترك کرده‌و کلیه امور 
رابه عهده لیوشاتوچی رئیس جمهورء دنگ ژیائوپینگ دبیر کل حزب» و چوئن لای نخست وزیر 
واگذار کرده بود. او یکسره شش ماه ظاه رآبدون کمترین فعالیت اجتماعی, در کنار جیانگ 
کویینگ همسرش در شانگهای به سر می‌برد و حتی پاسخی هم به پرسش‌ها رایزنی‌ها» و 
درخواست‌های آن سه تن بر گزید گانش برای باز گشت به پکن نمی‌دهد (شراب در سر و شباب در 
بر -سعدی). 

درست در همان دوران انزواجویی و خلوت‌نشیتی ظاهری بوده است که «انقلاب فرهنگی 
پرولتاریا» طرح‌ریزی می‌شود. در آن هنگام؛ همچنین زمینه احیای خط رفتاری جناح چپ 
افراطی (رادیکال) و تمهید مقدمات به کار گرفتن دوباره «ارتش آزادی‌بخش خلق»" فراهم 
می‌گردد. همان نیروهای مردمی که در آغاز انقلاب چین مورد بهره‌برداری مائو و دیگر رهبران 
انقلاب برای استوار ساختن پایه‌های نظام کمونیست بوده‌اند. 

همکار دست اول و رایزن ماو در این گونه برنامه‌ریزی‌های نوین» جیانگ کویینگ بوده که 
با دستمایه و پیشینه‌ای انقلابی و نیز آموزه‌های‌هنری خویش در شانگهای, خودرابرای 
زمینه‌سازی چنین برنامه‌هایی صالح می‌پنداشته است. با وجود این که بتابر سفارش رفقای مالوو 
تصمیم کمیته مر کزی حزب قرار بر این بوده است که جیانگ پس اززناشویی با ماتوو در دوران 
هعفسری و اف کار هاماساش ات و کرت و عاات بکند: 

پیشتر تا اندازه‌ای از چگونگی نزديك شدن جیانگ کویینگ به مانوو سر گذشت عشق 
شورانگیز و زناشویی آنان که در آغاز موجبات نگرانی و ناخرسندی یاران دیرین حزبی و 


3۰ .۳۰ ..., ]5۱07899 ۷۵۲ نانا]/۷ ۷۷۲۳۲۲ ۲۲۲۲۳ ,۱۷۲۱/۲۵۸۷ ۸۲۲ ۱۱۲/۲۵۴ .۱ 
(۳۱۲۸) ۸۲۷۷ 10۵ ۱۳۳۴۸ نا ۳۳۵۳۴۲۳۲۵٩‏ .2 
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همرزمان انقلابی اور فراهم ساخته بود» در این نوشته‌یاد شده است . در مقام بیان آن‌رویدادها 
به نوبه خود نشان داده شد که جگونه جیانگ کویینگ در هر فرصت به ویژه به بهانه «مقتضیات 
انقلاب فرهنگی»» بی‌دریع از يك يك نزدیکان مائو که مخالف او بودند انتقام گرفت. او همچنین 
تأآن جا که مجال یافت در راه تحقق خواست‌های سیاسی و بلندپروازی‌های خود کوشیدو 
به بسیاری از آن‌ها جامه عمل پوشاند. 
در نیمه دهه ۰ ۰۱۹۶ جیانگ کویینگ باداشتن تن حدودربع قرن رابطه نزديك با مائوتسه 
تونگ و وود دج ری و . دامن زدن جنگ طبقاتی و 
جالش زحمت کشان. دهقانان و کار گران علیه سرمایه‌داران و دولتمندان» از اهم آرمان‌های انقلابی 
مائوو آرزوهای جیانگ کویینگ بوده است. هماهنگی و همگامی زن‌و شوهری مار کسیست 
انقلابی» رنه بلامنازع و نیرومندپرجمعیت‌ترین کشور جهان ایجاب می کرد که 
پس از شش ماه گوشه گیری» خلوت‌نشینی و برخورداری از آرامش جسمی وروانی فارغ از 
کارهای جنجالی روزمره اجتماعی و دیوانسالاری» با يك حرکت انقلابی فراگیر دیگر» محرومان 
چینی را دوباره امیدوار سازند. 


تنور نلاب راباید گرم نگه داشت 

مگر نه این است که سازمان‌دهنده یارهیر هر جنبش انقلابی را باور بر این است که تنور 
انقلاب را باید همواره گرم نگه داشت و نگذاشت جوش و خروش تند انقلابی » به ویژه در میان 
جوانان و نوجوانان به سردی گراید! ؟ بنابراین در وهله نخست. مائو بایسته دید که لبه تیز تیغ حمله 
رامتوجه‌هم‌مسلکان کهنسال و بلندپایگان دستگاه دیوانسالاری کشور و «رفیقان» خود در سلسله 
مراتب حزبی سازد. بدان‌سان که کاستی‌هاو نیز ناکامی‌های برنامه‌هاو ابتکارات خویش را 
به حساب آنان بگذاردو باز هم «حکیم‌باشی را دراز کند ». 

آما حرکت نوین انقلابی» چیزی جز همان شعار میهم» » کشدار»و مردم‌فریب براندازی 
نمادهای «کهن» فرهنگ «بورژواء نبود. برای دستیابی به چنان آماجی» لزومابایستی 
کمونیست‌هایی که به زعم مائو و همسرش به ارزشهای انقلابی عصر مبارزات «یانان» و آغاز 
حرکت انقلاب (زمان راهییمایی طولانی و دوران کوشش‌های آغازین انقلاب در منطقه یانان) 
پشت‌پا زده‌و از دیدگاه‌و آرمان‌های اصیل و راستین انقلاب رو گردان شده‌بودند» از میان 


برداشته شوند. 


۳۸۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در عمل دیده شد که نخستین قربانیان انقلاب فرهنگی» همین دسته از کمونیست‌های 
فعال در حزب, دولت» نهاد علمی و پژوهشی و کانون‌های آموزشی و فرهنگی بودند. مائو در اين 
راه نوین انقلابی خود به بزر گسالان و تجربه‌اندوختگان پیرامون خویش پشت کرد و به جوانان 
کم‌سن و سال» ساده‌اندایش و ی غل و غشن»روی نمود! او دستور داد مدرسه‌هاراببندندو از 
نوجوانان خواست که به «گار دسر خ) بپیوندندو در سرتاسر کشور به چالشگری و ستیز با 
قتیت انز کاران آمور اغز این کشوری ی ند همان زمامدار ان کشورش و لشکای که مار شتضا 
رهیری آنان را به‌عهده داشت و به اراده خود او در سمت‌های گوناگون دیوانسالاری» مسئولیت 
انجام کارهار پذیر فته بودند. 

لیوشانوچی رئیس جمهوری و دنگ ژیائوپینگ دبیر کل حزب که در آن زمان» 
شحضیت هاع ی مضه تین وکا زره من از مائو تسه تونگ قلمداد می‌شدند» بیش از 
همه در معرض آتهامات ناروایی چون «تجدیدنظر طلب»و یا «رهروان سرمایه‌داری» قرار داشتند. 
و آماج اهانت‌و آزار فزاینده گردانندگان‌و گماشتگان «انقلاب فرهنگی» بودند. این هر دو تن از 
کسانی بودند که بر سبیل خیر خواهی و مل‌اندیشی, با ابتکار مائو در زمینه «جهش بزرگ به پیش» 
دمسازی نکرده‌و نسبت به پیامدهای زیانبار آن, مستقیم يا غیرمستقیم از خود ناخرسندی نشان 
می‌دادند. از سوی دیگر» واکنش‌های آنان مائورا بیشتر از اين جهت آزرده‌و تا اندازه‌ای نگران 
می‌ساخت که‌مباداپس از اوبه کاری‌همانند انچه خروشچف درباره استالین در کنگره بیستم 
شوروی(سال ۱۹۵۶) انجام داد دست بزنند. 

«گائویوان» نویسنده چینی‌الاصل مقیم آمریکا که به هنگام آغاز انقلاب فرهنگی 
شاگرددوره دبیرستان در ایالت «هبثی»" بوده. در کتاب یادمانده‌ها (خاطرات) خود از فشار ناگهانی 
و شتاب‌زده‌ای که در فرایند اجرای برنامه‌های انقلاب فرهنگی و در راستای «انقلابی ساختن 
زندگی روزمره مردم» و دگر گونه ساخنتن روند همه کارهاء بر تمامی نهادها و سازمان‌های 
کشوری و لشگری و مردم چین در سطوح مختلف زندگی اجتماعی وارد می‌شده به تفصیل یاد 
که ات۱ 

اصطلاح «تجدید نظر طلب» (رویژیونیست) در تاریخ کموتیسم به مفهوم ناخوشایند, چون 
۱ استان‌هبثی (1(/17 ۳1360۷ 11۳13121)در شمال چین و در جنوب مغولستان داخلی و منچوری واقع شده است. 


۲ ۸۱۳۵۲۲ ]8 :۲0۵۴۲۲۵۸ امن ,5۲۸۱۳۴۳۵۴8۲ ۴۴ 80۵ ,۷۸۵ 0۸0 .2 
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واژگان زشت و سخیف به کار گرفته می‌شده است. «رویژیونیزم» واژه‌ای است که در جای خود 
هم می‌تواند واجد معنی گسترده و فراگیر باشد و هم تهی از هرگونه مضمون مدلل و مشخص» تنها 
در قالب واژه‌ای دشنام گونه به شمار آید. مائو تسه تونگ اصطلاح تجدیدنظر طلب را در مفهوم 
زشت آن نسبت به نیکیتا خروشچوف به کار برد. و آن به هنگامی بود که او از «استالینیسم» 
روگردان شدو اعمال استالین را در دوران‌رهیری شوروی به گونه‌ای نامنتظر نکوهش کردو 
جهان کمونیست رابه شگفتی واداشت. 

باری» مائوپس از این که لیوشائوچی رااز میدان سیاست دور کرد بی‌درنگ به سراغ 
دنگ ژیائوپینگ دییر کل حزب رفت و برای کنار زدن او از جایگاه والای حزبی و صحنه سیاست 
تست به کار شتت: این گونه رویدادها به سهم خود می‌توانسته است مناسب‌ترین فرصت برای 
کین خواهی از سوی جیانگ کویینگ و همدستان او قلمداد شود. چنان که ژیاوپینگ نیز 
همچون لیوشائوچی و دیگر رهبران قدیمی حزب کمونیست و انقلاب چین از بر چسب بهتان 
«رهرو کاپیتالیسم»و این گونه عناوین مصون نماند.! 

دنگ ژیائوپینگ که در نهان» گاردهای سر خ را«کود کان» می‌خواند. سرانجام ناچار شدبا 
سرافکندگی زیرفشار همان گاردها در يك گردهمایی در حضور همگان به نقد از خود 
(اتوکريتيك) بپردازد. او در اکتبر ۱۹۶۶ ناگزیر در يك سخترانی می گوید: 

«من نشان داده‌ام که هنوز يك بورژوای طبقه متوسط و اصلا ح نشده برجای مانده‌ام 
کسی که دیدگاه جهانی او دگرگونه نشده‌و نتوانسته است شکوهمندی‌های سوسیالیسم را 
به درستی دریابد .» البته جوانان گاردسر خ به این اندازه‌هم بسنده نمی کنند و آوراوادار می‌سازند 
در ماهاوت ۱۹۶۷ دوباره در برابر يك اجتماع همگانی از گاردهای سرخ به نقد از خودپردازد. 
آنان در آن‌جا آشکارا به وی ناسزامی گویند و چندی نمی گذرد که در سن شصت و پنج سالگی از 
جایگاه بلند خویش فرو می‌افتد و پس از بازداشت» برای کار اجباری به استان «جیانگ ژی»؟ 


هم وی 


-[),]۳۲۷۵ نلفن1] .]0۱۳ 211]۲۳۴89۳) ۲۳۱۳ ۸(۲۱ ]۳۱۵۸۵۵ لاآبنا. ,1۳۷۳ ]۱۲ بانات10۷۷۲ .1 
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۲ . استان جیانگ ژی (۱0(] ۳1۹۷ 11۸(061) واقع در جنوب خاوری چین است. 
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ِ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کسی که از انقلاب فر هنگی چندان آسیب ندید! 

از میان نخستین رهبران انقلاب و نظام کمونیست چین, و یا همرزمان و یاران‌روز گار رنج و 
سرگردانی ماو تسه تونگ» چوئن لای نخست‌وزیر تنها کسی بود که توانست در فراز و نشیب‌ها 
و پیچ و خم‌های خطیر سیاسی رژیم توتالیتر چین کمونیست. تااندازه‌ای منزلت خود را حفظ 
کند و در بازی‌های پربیم و نگرانی زندگی اجتماعی دوران خویش از پا نیفتد . انقلاب فرهنگی 
نیز با تمامی خشونت‌های همه گیر و جانکاهش بر آن نشد که چوئن لای‌رافدای چشم و 
همچشمی‌هاو کینه‌توزی‌های شخصی جیانگ کویینگ و همدستانش کند . او همواره کوشیده 
بود در تمامی موارد بااسلیقه‌ها و خواست‌های مائو تسه تونگ هماهنگی و ساز گاری نشان دهد و 
نیز نسبت به جیانگ کویینگ روشی جز بردباری و مداراپیش نگیرد. 

جوئن لای به سال ۱۸۹۸ در يك خانواده متمکن» مرفه‌و سرشناس استان ژجیانگ در 
جنوب خاوری چین پای به جهان هستی نهاد. او به هنگام تحصیل در ژاپن و فرانسه به اندیشه‌های 
چپ گرایانه گرایش می‌یابد و در سال ۱٩۲۴‏ به حزب کمونیست می‌پیوندد. در مبارزات چریکی 
دهه ۱۹۳۰ پا به‌پای مائو تسه تونگ و دیگررهبران انقلاب گام می‌نهد و به عنوان متخصص 
استراتژی نظامی در راهپیمایی طولانی نامور می‌شود. 

چوئن لای از هنگام به قدرت رسیدن کمونیست‌ها و بنیاد گرفتن جمهوری خلق چین,» در 
سمت نخست‌وزیر (ضمن سرپرستی وزارت خارجه) در کنار مائو جای داشته و همزمان با 
رئیس‌جمهوری «لیوشائوچی» نیز همکاری می‌نموده است. بی گمان چوئن لای در پایه‌گذاری 
حکومت جمهوری خلق چین و استوار ساختن مناسیات بین‌المللی و روابط خارجی آن کشور» 
تست نایمار ۶ دوایت: 

پروفسور ساموئل هون تینگتن در کتاب «ظم سیأسی در جوامع متحول» درباره حکومت 
کمونیست چین می‌نویسد: به راستی یکی از چشم گیرترین رخدادهای بر جسته در نیمه سده 
بیستم بنیاد گرفتن حکومتی است به سال ۱۹۴۹ در چین» که برای نخستین بار در یکصد سال 
اخیر توانست به راستی بر سراسر سرزمین چین فرمانروائی همه جانبه و حاکمیت مطلق داشته 
باشد . ۱ تاریخ‌نگاران و پژوهشگران رویدادها و مسائل جین کمونیست. کمابیش بر این باور ند 
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که جوئن لای یکی از کار آمدترین عوامل سازندگی لرکان اقتدارو تثبیت حکومت چین 
کمونیست بوده است. با وجود این» در واپسین روزهای زندگی خود. کم کم با ناساز گاری و خطر 
مزاحمت از سوی جیانگ کویینگ و دیگر گردانندگان انقلاب فرهنگی (دسته چهارنفره) 
روبه‌رو می‌شود؛ چنان که به هنگام مرگ او در سال ۰۱۹۷۹ جیانگ کویینگ و پیروانش 
می کوشیده‌اند اثر وجودی وی رابسیار کم جلوه دهند. از اين‌روی» آنان تا آن‌جا که شدنی بوده 
از برگزاری آبین خاکسیاری وی به گونه‌ای که می‌توانست زیبنده او قلمداد شود. جلوگیری 
می‌کنند. 

پرسشی که پیوسته برای پژوهشگران باختری در زمینه انقلاب فرهنگی چین و چندو 
چون آن مطرح است. به گرد این وآقعیت دور می‌زند که چرا میلیون‌ها چینی در سال‌های نیمه 
دوم دهه ۰۱۹۶۰ به چنان شورید گی و آسیمه‌سری خارج از کنترل و مهارناشدنی گرفتار شده 
دنل | بای کیره تایای فان وت دما که بعری وقای اس ک سای 
همچون يك پدر خانواده در میان مردم چین برای خویش فراهم ساخته بودو به میل خود هر کاری 
می‌خواست می کردزی را کمتر کسی به حسن تدبیر» کاردانی و صلاحیت همه جانبه او تردید 
می‌نمودو انقلاب فرهنگی نیز چیزی جز ابتکار مائو به‌شمار نمی آمد. 

انقلاب چین» همواره توانسته بود تااندازه‌زیادی نفوذ معنوی خودرابه گونه‌ای مثر بین 
گروه‌های اجتماعی تهیدست. و نیز جوانان روشنفکر سوسیالیست که در پی آرمان‌های 
نو گرایانه‌و یاباورهای مار کسیست-لنینیست به انقلاب روی آورده بودند» حفظ کند . بی‌ شك 
انقلاب فرهنگی بابررخورداری از پشتیبانی مائوو بهره‌برداری از اعتبار نام و حیثیت او توفانی بربا 
کرد که تنهابا حدس و گمان‌نمی توان‌به ژرفای‌پیامدهای ناخوشایندو بیهوده آن‌پی برد. ‏ در دوران 
انقلاب‌فرهنگی»بستگی‌های فامیلی‌هم بهانه به دست گاردهای‌سر خ و گماشتگان زیر فرمان 
«دسته چهار نفره»؛ گردانندگان اصلی انقلاب فرهنگی داده‌بود که‌بیداد گری‌های خودرانسبت 
به کسانی از ایل و تبار افرادو متهم یا مظنونو چه‌بسابی گناه‌به گونه‌ای‌دلخراش اعمال کنند. 

به طور مثال» پسر لیوشائوچی دانشجوی موّسسه علوم هو اپیماسازی پکن را پس از این 
که پدرش مغضوب شد. به علت اين که يك دختر روسی رابه نامزدی برای ازدواج بر گزیده‌بود. 
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به عنوأن جاسوس بیگانه (شوروی)؛ به دستور جیانگ کویینگ توسط گاردهای سرح انقلاب 
فرهنگی بازداشت و زندانی نمودند. او در زندان و زیر شکنجه‌هایی که برای گرفتن اعتراف علیه 
خودو خانواده‌اش بر وی روا داشتند» دیوانه شدو در سن چهل و چهارسالگی 2 1 

برداشت ابهام گو نه‌ای که رویهم رفته برخی از پژوهشگران باختری از انقلاب فرهتگی 
جین داشته‌اند و بیشتر ناشی از بیگانگی آنان با فرهنگ چین بوده» عبارت است از این که «انقلاب 
فرهنگی»رانمادی از آمیزهو همبستگی عناصر فاشیسم و کمونیسم دانسته‌اند . بی گمان 
هیجانات تند و عصیانگرانه توده‌های عوامالناس را که بی‌شباهت به «هیستری» و یا گونه‌ای 
روان پریشی اجتماعی نیست. می‌توان خمیرمایه فاشیسم قلمداد کرد. مانورهای سیاسی ماهر انه 
کمونیست‌های انقلابی در شرایط و اوضاع تابسامان اجتماعی و بحران‌های اقتصادی فق رآلود. 
دقیقاً از جمله ترفندها و یا تاكتيك‌هایی بوده است که برای بهره‌برداری از خشم و عصیان توده‌های 
بر آشفته و شوریده به کار می‌برده‌اند (رهنمودهای كلاسيك لنینیسم) .در این رهگثر واژه‌هایی 
جون «برولر» در مقابل «سرمایه‌دار»» «انقلابی» در برابر «ضدانقلاب»و برخی دیگر از این گونه 
واژه‌های دهن پرکن و اصطلاحات فریبنده» در چین نیز برأی «انگ» زدن به طرفین جدال طبقاتی و 
جالشگری سیاسی-انقلابی» به کار گرفته می‌شده است. 

پژوهشگر نامدار آمریکایی «آن تورستن» نقل کرده است که در يك اتوبوس شهری پکن» 
چند تن نوجوان غیرمسئولو بی‌پروارا دیده است که‌با سردادن شعارهایی چون: «سرمایه‌دار! 
سرمایه‌دار !»... دیوانه‌وار مرد میانه‌سالی‌رابا ناسزا گویی زیر مشت‌ و لگد گرفته آن چنان آورا 
کتك می‌زده‌اند که مرد بی‌دفاع به وضع دلخراشی جان سپرده است و هیچ کس را یارای آن نبوده که 
به کمك و رهایی اوبکوشد!" 

گانویوان نویسنده چینی‌الاصل راکه خود در دوران دبیرستان» در زمره گاردهای سرخ 
بوده است» می‌نویسد که چگونه اعضای خانواده‌هارابه دشمنی بایکدیگر و خبرچینی 
وا می‌داشنه‌اند» و فرزندان ساده‌دل‌ و بی تجربه‌راعلیه والدین و بزر گترهای خانواده 
برمی‌انگیخته‌اند. او نقل می کند. یکی از آموز گارانش که از تبار بزرگ مالکان بوده» آن جنان زیر 
فشار و سرزنش و آزار پیگیر قرار می گیرد که خود را حلق‌آویز می کند . شگفت این که همسر و 
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فرزندانش هم از شر کت در مراسم خاکسپاری او خودداری می کنند» چون وی راعنصر 
«ضدانقلاب» و دشمن حزب به شمار آورده بودند . بسیاری از دانش آموزان راوادار می‌ساختند 
که یزه‌های سنگین و گوناگونی رابه پدرومادر و یا خویشان خود نسبت دهند.! 

همسر و فرزندان دنگ ژیائوپینگ دییر کل مغضوب حزب کمونیست (کسی که پس از 
مرگ مائورهیر حزب و کشور شد) و به طور کلی خویشان دور و نزديك او نیز هريك به نوبه خود 
از کینه‌توزی و بیداد گری‌های جیانگ کویبنگ و گماشتگان انقلاب فرهنگی در امان نبوده‌اند . 
تین و کش به نام «بوفانگ» که دانشجوی دانشگاه یکن بوده است پیوسته به بهانه‌های پو چ در 
معرض آزار گاردهای سرخ قرار داشته و سرانجام نیز زندانی شده‌و زیر شکنجه‌هایپی در پی 
رنجور و فلج می‌شود. دو فرزند کوچکتر ژیائوپینگ به نام‌های «مائومائو» (دختر) و «دنگ 
شیفانگ» پسر کوچك‌تر که درسال ۱۹۶۹ هیجده‌ساله بوده» پس از تحمل آزار و رنج بسیار که 
گاردهای سرخ و همشاگردان وابسته به نهاد انقلاب فرهنگی بر آنان روا می‌داشته‌اند» برای انجام 
کارهای اجباری در روستاهای دوردست هريك به سویی فرستاده می‌شوند. 

دنگ ژیاتوپینگ که سخت مورد علاقه و احترام همسر و فرزندان خویش و دهقانان و 
کار گران همکار خود در دورآن تبعید بوده» همواره کتاب‌هایی از مار کس و لنین و تاریخ ادب 
كلاسيك چین با خود داشته و در هر فرصت برای بالا بردن سطح آگاهی و دانش اجتماعی و 
اقتصادی خویش بهره می‌گرفته است. آن چنان به فرایند امور سیاسی روز با خواندن روزنامه‌های 
در دسترس و گوش دادن به رادیوء دلبستگی نشان می‌داده که گویی می‌دانسته است در آینده‌ای نه 
چندان دور رسالت بزرگی در پیش دارد! 

دنگ زیائوپینگ. با تمام رنج‌هاو خواری‌هایی که تحمل کرده‌و خسران‌های معنوی و 
مادی سنگینی که دیده بود. از این که با و همچون لیوشاتوچی رفتار نشده‌و وی‌راسر به نیست 
نساختند» خوشبین و خرسند بودو در دل آمیدواری‌هایی داشت. وی خودرا از مصادیق سخن 
معروف «نیچه» فیلسوف نامدار آلمانی نیمه دوم سده نوزدهم می‌دانست که گفته بود: «رنجی که مرا 
از پای درنیاورد» نیرومندترم می‌سازد .»" او گمان می‌برد که مائو تسه تونگ نخواسته بودوی را 
از میان بردارد؛ چه که وجودش رابرای آینده لازم می‌پنداشته و اورابه اصطلاح پس دست 
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نگاه‌داشته است . دنگ ژیائوپینگ روزی‌را به‌یاد می آورد که در سال ۱۹۵۷ در مراسم‌پذیرایی 
به متاسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بلشويك در مسکو مائو با اشاره دست توجه نیکیتا 
خروشچف رهبر شوروی رابه سوی او جلب کرده‌و گفته بود: 

«اين مرد کو چولورامی‌بینی؟ | او به غایت هوشمند است و آینده‌ای درخشان در پیش 
دارد ۷ 

دشمنی و کینه‌توزی جیانگ کویینگ همسر مائوبا دنگ ژیائوپینگ» آن چنان ژرف و 
گسترده بود که نهتنها قصد جان لو راداشت بلکه از هرگونه ستمی به افراد خانواده* خویشان دور و 
نزديك؛ و حتی به همشهری‌های وی نیز دریغ نورزید. هاریسن سالیسبری نویسنده آمریکایی و 
پدوهشگر امور چین کمونیست که تاکنون بیش از ده اثر ارزشمند درباره آن کشور منتشر ساخته 
است» ضمن گفت و گویی که در آوریل ۱۹۸۸ شخصاّبا برخی از ساکتان« گوانگ آن» زادبوم 
ژیائویینگ داشته است چنین نقل می کند: 

هنگامی که شهر گوانگ آن گرفتار قتحطی و کمبود نیازمندی‌های اساسی و مواد 
خوراکی می گردد و هنوز ژیائوپینگ دارای نفوذو قدرت بوده» کوشش می کند مقداری 
موادغذایی برای کمك به قحطی زد گان آن محل فرستاده شود. جیانگ کویینگ و همدستانش 
از موضوع آگاه شده‌و مان رسیدن آن كمك به مردم گوانگ آن می‌شوند. همشهری‌های 
خشمگین و گرسنه دنگ زیائوپینگ در خیابان‌ها به راه افتاده و دسته‌جمعی ترانه‌ای را به 
مضمون زیر می خوآنده‌اند: 

«ما گدایان گوانگ آنیم . ما از جیانگ کویینگ و همدستانش بیزاریم . دنگ ژیائوپینگ | 
بهدادخواهی ما گوش فراده؛ به كمك ما بشتاب و مارااز گرسنگی برهان .»" 

ماو در واپسین روزهای زندگی خود دریافته بود که در زمینه «جهش بزرگ» و همچنین 
«انقلاب فرهنگی» به دستاوردهای دلخواه نائل نشده است و کسانی چون همسرش جیانگ از 
ابتکارات او در اين دو مورد سوءاستفاده کرده‌اند. در تابستان ۰۱۹۷۶مائو تسه تونگ قطعه 
شعری ساخته و برای همسرش جیانگ کویینگ می‌فرستد. مفهوم آن شعر بیانگر گونه‌ای از 
گلایه و به درود بوده است» بدین مضمون تقریبی: 
۸۸ ۷۵۵۸۸ ۵۷ 1251۸۱۵۵۸۲۰ رقم 1 بک۲۸/۵۸/8 1۰12۳0۹۲۲0۲۱۳۲ 
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«تو در اشتباه بوده‌ای . مأامروز از یکدیگر جدامی‌شویم و به دو جهان جداگانه می‌رویم. 
کاش هر کدام در آرامش به سر بریم . من در ده سال گذشته با چالشگری‌های خود بسی کوشیدم 
که به او چ انقلاب دست یابم لیکن کامیاب نشدم. گرچه شماء می‌توانستید به آن بلندا پر سید . 
هر آینه شکست خورده و ناکام بمانیده به مغاکی هولناك سرنگون خواهید شد» کالبدتان پاره 
پاره می شود و استخوان‌هایتان درهم خواهد شکست .»۱ 

جیانگ کوبینگ چون‌مرگ مانو پشتیبان اصلی خودرانزديك می‌بیند» لاجرم نیاز 
به گونه‌ای سفارش از سوی او احساس میکند. در نیمه تابستان ۱۹۷۶ بر آن‌می‌شود که نشستی 
از «پولیت بورو» در کنار بستر بیماری مائو ترتیب دهد تا از این راه به تثبیت پدیده انقلاب فرهنگی 
و استوار ساختن موضع قدرت خویش کمك کند. او به برگزاری جلسه موردنظر خود موفق 
می‌شود. اما به درستی به آنچه می‌خواسته است دست نمی‌یابد. 

مانو که در او ج قدرت سیاسی و فرمانروایی بی‌رقیب بر سرزمینی یکپارچه با بزر گترین 
جمعیت بشری به سر می‌برد و در پهنه بین المللی نیز به کامیابی‌هایی چشم گیر دست یافته بود» 
اکنون به حکم طبیعت لاجرم مغلوب پنجه مرگ می‌شد و به‌وادی خاموشان ره می جست . 
بر جسته‌ترین پیروزی او در صحنه بین المللی این بود که پس از بیست و دو سال تلاش پی گیر و 
رویارویی با دشمنی «دیپلماسی ایالات متحد آمریکا». سرانجام توانست جای چین ملی (دولت 
کنونی تایوان) رادر سازمان ملل متحد بگیرد (۱۹۷۱)و به عنوان دولت چین کمونیست. در 
جر گه هموندان سازمان ملل درآید و از حق «وتوه‌ی ویژه پنج دولت بزرگ پایه گذار سازمان ملل 
برخوردار شود . 

به هر روی» در آن همایش بر بالین مائو که وزیران‌و هموندان «پولیت بورو» همه گردا گرد 
بستر وی خم شده به اشارات و گاهی هم به سخنان کمابیش نامفهوم او گوش فرامی‌دادند به‌سختی 
شنیده می‌شود که می گوید: 

«به جیانگ کویینگ کمك کنید... .» پس از آن نشست. برخی از حاضران مدعی شدند 
که او بهگونه‌ای نامشخص می گفته است؛ به جیانگ کویینگ كمك کنید تا«پرچم سر خ‌رابر 
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دوش کشده. 

گروهی دیگر چنان فهمیده بودند که او یادآور می‌شده که به جیانگ کویینگ كمك کنید تا 
«اشتباهات خود رااصلاح کند.» استنباط اخیر از سوی کسانی جون مارشال یی جیان یبنگ 
وزیر جنگ و فرمانده نیروهای ارتشی» مرد نیرومندی که عملا قدرت را در دست داشت عنوان 
می‌شود و به سرعت بین مردم شایع می‌گردد" و چون معمولا «حق با زور است»"» قول مارشال 
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۱. همان جا. 
۲ الحق لمن غلب! 


«نیکو آن است که فرجامش نيك باشد» 
ویلیام شکسپیر 


بحس سی ژسسم 


مرگ مائوفرجام گردانندگان «انقلاب فرهنگی پرولتربا 


از ماه ژوئن ۰۱۹۷۶سلامتی مائو تسه تونگ» درپی يك حمله قلبی به وخامت می‌گرایدو 
حال آو روز به روز بدتر می‌شود. در ماه اوت برای آخرین بار هموندان پولیت بورو اجازه‌می‌یابند 
از رهبر محتضر خود دیدن کرده‌و با او که همچون يك اسکلت بی‌جان در بستر بیماری لمیده ود. 
وداع کنند. ۱ 

هنگامی که «مارشال بی‌جیان یینگ»! وزیر جنگ و فرمانده مقتدر قوای تظامی به بستر 
مائو نزديك می‌شود و يك دم خیره به او می‌نگرد مائو به سختی چشم می گشاید و می کوشد 
چیزی به مارشال بگوید ولی توان آن‌را نمی‌یابد. در آن‌هنگام بر همه عیادت کنندگان مائو معلوم 
بوده که مرگ او بسیار نزديك است. از این روی دو نکته مهم و فوری فکر مارشال یی رابه خود 


مارشال یی‌جیان بینگ (۲0(] 11۸۷ 5) وزیر جنگ و فرمانده قوای نظامی» به‌هتگام مر گ مائو نیرومندترین 
شخصیت نظامی -سیاسی چین قلمداد می‌شده و از همرزمان دیرین و دوستداران راستین و طرف اعتمادوی به شمار 
می آمده است. و از دوستان دنگ ژیائوپینگ بوده و باطناً کینه جیانگ کویینگ و سردمداران انقلاب فرهنگی را در دل 
می‌برورنده‌و پی فرصت می گشته است تابا آنان‌رویاروئی کند. احتضار و مرگ مائو بخت دلخواهرابه او می‌دهد که 


بی‌درنگ به کین‌خواهی برخیزد. 


۳۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


رپ صصررصسصسصسصسصسصسصسصسصسربسسر ۱۴۱۴۰:۴۴۴۴ 


مشفول می‌دارد: نخست جل و گیری از توطثه و یا کودتای احتمالی دسته چهارنفره 
وجیانگ کویبدگ همسر مائوو سه تن دستیارانش» با همدستی پسر برادر مائوبه نام 
«مائویانکسین». دوم. ممانعت از آن که جیانگ کویبنگ به دنگ ژیائوپینگ دسترسی پیدا کند و 
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مارشال یی» درراستای عملی ساختن اندیشه‌های خود در وهله تخست به همکاری سه 
تن نیاز داشت: دستیار عملیاتی خود سیس فرمانده نیروهای امنیتی (وانگ دانگزینگ)؛ و 
هوآ گوتوفنگ" کفیل نخست‌وزیری. این هر سه؛ برحسب اتفاق میانه خوبی با جیانگ کویینگ و 
دیگر گردانندگان انقلاب فرهنگی نداشتند. وانگ دانگزینگ رئیس نیرومند و متنفذ دستگاه 
امنیت» روزگاری در گذشته از افسران زیردست و معاون مارشال یی بوده و با او از نزديك دوستی 
داشته است. این خود امکان آنرا فراهم ساخته بود که‌در راستای رویارویی با جیانگ کویینگ و 
همکارانش از پشتیبانی و همدستی وانگ و عوامل امنیتی زیر فرمان او در کنار امکانات یگان‌های 
ارتشی برخوردار شود. 

در این‌جا دشواری عمده‌ای که می‌توانست سرراه مارشال یی جیان پینگ باشد» جلب 
همکاری و همدستی هواً گوئوفنگ کفیل نخست‌وزیری بوده که از دنگ ژیائوپینگ چندان دل 
خوشی نداشته است. او علی القاعده پس از مرگ مائو سرپرستی دولت و رهبری سیاسی کشور 
راعهده‌دار می‌شد. بنابراین مارشال یی به‌راه‌های گونا گون» مستشیم و غیرمستفیم» 
می کوشید شاید گوئوفنگ را با برنامه‌ای که درانديشه انجام آن بوده مراه سازد. لیکن چون در 
می‌یابد که لو هنوز برای سمتگیری مهیا نیست. بر آن می‌شود از دیگر امکانات در دسترس 
بهره‌برداری کند. 

مارشال یی مردی هشیار و مل‌اندیش بود کمااین که در زمینه حفظ جان دنگ ژیائو 
پینگ در دوران تبعید هم پیش‌بینی‌های بایسته‌ای انجام داد و موجبات آن‌را فراهم ساخته بود 


۱ هوآگونوننگ (00۳۷0 11۸) را مائوتسه تونگ در سال ۱۹۵۹ ضمن سفری که به شانوشان 
(811۸0511۸(۷) داشت از نزديك شناخت. او در آن‌زمان رئیس انجمن شهر بود. وی در سال ۱۹۶۹ به دستور مائو به 
بکن آمد و به‌سمت معاون نخست‌وزیر بر گزیده شد. پس از مرگ چوئن لای. کفالت نخست‌وزیری به او واگذار 
می‌شودو به هنگام مرگ مائو در این سمت بوده است. او قیافه و اندامی همچون مائو تسه تونگ داشته و از بسیاری 
جهات همسان «آن پینگ» پسر مائو بوده است. 


که در محل تبعیدش» مصون از هر خطری زندگی کند. در آن جا بر حسب اتفاق» ژنرال 
شی یو فر مانده ارتش و گوئو کوینگ فرماندار» هر دو از دشمنان سرسخت جیانگ کویینگ و از 
وان وهی و تناما شا ها هبسک لانیف یساس کم از تسا 
که ان مگ و فرستار رازه مه سس انا ها هلوس عرانعتهاست سفن 
بشنمار اید: 

شگفت این که جیانگ کویبنگ همسر مائو در حالی که شوهر یا به قول خود او. 
معبو د و استادش در بستر مرگ از رنج و درد بیماری می‌نالیده» بار سفر تفریحی بسته و روز 
ول سپتامبر ۱۹۷۶ به «داژایی» که دهکده‌ای نمونه قلمداد می‌شده و تفرجگاه دلخواه او 
بوده است می‌رود! قطار ویژه جیانگ» گروهی از دوستان نزديك و معاشران خصوصی 
او همراه چهار اسب سواری و انبوهی فیلم سینمایی و دیگر وسائل تفریح و بازی را با 
خود حمل می کرده است . شگفت این که با وجود پیام‌های پی‌دربی که برای او می‌فرستند و 
یادآور می‌شوند مائو در حال نزع است و به حضور او نیاز مبرم دارند» تا چهار روز پیش از 
رک ما یک فس نکن ۲ زاگ مار یه باه ج ده باندیهبنامت 
يك بامداد نهم سپتامپر ۱۹۷۶ در اغماء و بیهوشی چشم از جهان اهر بل کر | 
بدرود می گوید . 

اکتون نویسنده این کتاب شاید بتواند بر بایه بررسی‌ها» برداشت‌هاء و دانسته‌های خویش 
به کوتاه سخن به توصیف خصوصیات (کاراکتریزه کردن) شخصیت اجتماعی مائو تسه تونگ 
(مائو زدانگ) بپردازد: 

مائو روستازاده‌ای پاکدل» پرورش يافته در خانواده‌ای مرفه و پاییند سنت‌های اصیل 
چینی با فرهنگی مبتنی بر تعالیم مکتب کنفوسیوس بوده و بی گمان یکی از مردان استئنایی 
تاریخ معاصر به‌شمار می‌اید . مائو در عين این که منادی اندیشه‌های نو قلمداد می‌شده؛ رهبر 
فرهومند (پرجذبه) يك جنبش چریکی انقلابی و پیرو رهنمودهای مار کسیسم - لنینیسم بوده 
است . گویااو در حسرت گذشته‌های دور یا گونه‌ای از آرمان‌های آميخته با «نوستالژی» به سر 
می‌برده که از عظمت امپراتوری سده‌های بیشین چین نشان داشته است . مائو مردی 
فیلسوف‌منش» شاعری عاشق‌پيشه و زود رنج. بیزار از زندگی پرتجمل خودپسند. رادیکال 


۱ همان مأخذ_صفحه ۳۶۹. 


۳۹۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


(تندرو - افراطی) و کینه‌توز بوده است . او را يك مار کسیست ‏ لنینیست آگاه و مومن قلمداد 
کر ده‌اند. ولی برخی گفته‌اند که او از لحاظ نظری (نتوری) در این زمینه دانش به‌سزایی نداشته 
است . میهن دوستی ملیت گرا به‌شمار آمده که به اعتبار مار کسیست بودن ناگزیر از مفاهیم 
جهان وطن " سخن می گفته است . مائو ضمن این که خود را در مسانل اجتماعی به کنکاش و 
تعاطی انکار» مباحثه و مجادله لفظی دلبسته و باورمند نشان می داده» عملاً د گراندیشان و 
عقاید مخالف راتحمل نمی کرده است . و برای نخستین بار در صد سال اخیر؛ توانست 
تمامیت ارضی؛ وحدت. یکپارچگی و همبستگی ملی را در بخش اعظم سرزمین پهناور و 
کهنسال چین» و پرجمعیت‌ترین کشور جهان تأمین کند. عامه مردم و توده‌های چینی» 
مانوتسه تونگ را جدااز مقام رهبری انقلاب و طراحی و بنیاد گذاری چین نوین. به عنوان 
يك شاعر پراحساس» باویژگی‌های دوستداشتنی و گاهی «بیامبر گونه» می‌شناسند» و 
در عین حال او را انسانی انتقامجو که در کار کشورداری از اشتباهات بزرگ مبر] نبوده است» 
به شمار می آورند . 

پس از مرگ مائو» جیانگ کو یینگ در کنار جسد او حاضر می‌شود. و بی‌درنگ 
هموندان پولیت‌بورو رابه نشستی فرا می‌خواند تا درباره آنچه باید به انجام رسد نصمیم 
بگی ن: از میان هموندان بولیت بورو» جیانگ کو یینگ و دیگر اعضای «دسته جهارنفره» 
(گردانندگان اصلی انقلاب فرهنگی) بر اين باور بوده‌اند که کالبد مائو راه مانند لنین» مومیایی 
کرده نگاهداری کنند. گروهی دیگر با این نظر موافق نبوده و یادآور می‌شوند که مائو شخصاً 
در گورستان ببابا اوشان» ((3۸8۸05۳1۸) قطعه زمینی را جهت ساختن گوری مشترك برای 
خود و همسرش انتخاب نموده و چندین بار نیز همراه جیانگ (همسرش) از آن جا بازدید 
کرده است . برخی از آنان هم پافشاری می کرده‌اند که بنابر سفارش مائو بایستی جسد او را 
بسوزانند. 

در آن نشست به علت اختلاف آراء به تصمیم نهایی دست نمی‌یابند» بنابراین از گروه 
پزشکی مرأقب مائو می‌خواهند که به ترتیب مقتضی با استفاده از امکانات در دسترس برای چند 


۱ ۲" یمنی آزاداندیشی. دور از تعصبات مهر گونه میهنی و باور بر این که انسان موجودی است 


جهانی» همه جا همچون زادگاه و وطن اوست و تباید خودرابنابر دلبستگی‌های میهنی در قلمرو محدوده‌ای از جهان 
هستی و مرژهایی مفروض, مقید بداند. به گفته سعدی علیه‌الر حمه: 


سعدیا حب وطن گر چه حدیلی است درست نتوان مسرد به سختی که من این جارادم 


بخش سی و ششم / مرگ ماتو فرجام گردانندگان «انقلاب فرهنگی پرولتاریء ۳۹۹ 


روزی جسد اوراحفظ کنند» تا آیین سو گواری رسمی بر گزار شودو بهنگام. ادای احترام و 
بزرگداشت بایسته انجام گیرد. 

هنگامی که کالبد مائورا در «تالار بزرگ خلق» جای داده بودند و دسته‌های گل نثار می‌شد» 
جیانگ کو یینگ همسر مائو دسته گلی کاغذی که مدعی بوده خود او آن‌راساخته» همراه با 
یادداشتی نقار می کند» بدین مضمون: «به آموزگارم» صدر ماو زدانگ . از رفیق و شا گردت 
یت 

جیانگ فهرستی هم از نام‌های افراد خانواده‌و خویشان مائو نههسکی آنان-پیوست ان 
یادداشت کرده بود. 

وانگ هایرانگ» دختر عموی‌مائو تسه تونگ که نام خود را در فهرست اسامی 
خویشاوندان مائو نمی‌بیند به سختی برآشفته و در میأن جمع حاضران» خشمگینانه و 
بی‌پروا خطاب به جیانگ کویینگ فریاد سر می‌دهد: «چگونه جرأت کرده‌ای!». جیانگ 
کویینگ در پاسخ وی واکتشی تند نشان داده او را به زشتی دشنام می‌دهد و آن دو در يك 
آن با هم گلاویز می‌شوند! وانگ هایرانگ به گیسوی جیانگ کویینگ چنگ می‌زند» که 
در دم از جا کنده می‌شود» و حاضران باشگفتی می‌بینند که جیانگ زیر کلاه گیس خود؛ 
سری بی‌مو (تاس) همچون پوسته تخم‌مرغ داشته است. در فرآیند آن گونه رویدادها؛ 
مارشال بی‌جیان پینگ وزیر جنگ و شخصیت نیرومند نظامی» در اندیشه به کار بستن 
نقشه سرکوبی جیانگ کویینگ و دیگر گردانندگان طرح انقلاب فرهنگی» آخرین 
سخن خود را با وانگ دانگزینگ فرمانده نیروهای امنیتی در میأن می‌نهد. از آو می‌خواهد 
که بین جیانگ کویینگ و همدستانش از يك سو. و دنگ ژیائو پینگ و هوادارانش از 
سوی دیگر» یکی را برگزیند. رئیس دستگاه امنیتی بنابر ارزیابی‌های خود و چه بسا 
به لحاظ مصالح آینده خویش, در کنار وزیر جنگ و جبهه مخالفان جیانگ کویینگ قرار 
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مارشال بی» در دنبال گفتوگوهای پی در پی با گوآفنگ کفیل نخست‌وزیری و در واقع 
مسئول امور اجرایی کشور» سرانجام موفق می‌شود او را نیز با خود همراه سازد . ۱ 


۱ ۳/۳۳06 ۱7۷۷ 117۲ صفحه ۳۷۱. نقل از بانو سونگ جینگ لینگ (011]3101,1۳70 500(16) معاون 
رئیس جمهوری خلق چین که در آن مراسم حضور داشته است. 


۵0۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


باز داشت جبانگ کو ببنگ و همدستانش 

مارشال جیان یینگ ویارانش درصدد بودند که در یکی از روزهای دهم یا یازدهم 
اکتبر ۱۹۷۶ عملیات موردنظر خودرا آغاز کنند. لیکن چون از سوی عناصر امتیتی آگاه 
می‌شوند که «دسته چهارنفره» (جیانگ کویینگ و همدستانش) بر آنند زودتر از آن زمان اقدام 
به کودتا کنند. مارشال یی و هم‌پیمانانش پیشدستی کرده و ساعت هشت شب ششم اکتبر دست 
به کار می‌شوند. 

برپایه پیش‌بینی‌هایی بایسته» روز پنجم اکتبر» درست بیست و چهار ساعت زودتر از آغاز 
برنامه موردنظر» مارشال یی به تمامی همدستان خود در کمیته نظامی و فرماندهان ارتشی 
مسئول در مراکز عملیات و فرماندهان ارتش, نیروی هوایی» دریایی گاردهای ساحلی؛.و 
گاردهای مرزی هشدار و آماده‌باش می‌دهد. همزمان» از سوی وانگ دانگزینگ فرمانده نیروهای 
امنیت کشور اطلاعیه‌ای برای هموندان کمیته اجراپی پولیت بورو فرستاده‌می‌شود که سر 
ساعت هشت شب ششم اکتبر برای بررسی نهایی جلد پنجم آثار منتخب (گزیده گفتارهاو 
نوشته‌ها)ی مائوزدانگ در تالار «هو آیرن) در کاخ ژونگ نانهایی (اقامت‌گاه مائوو برخی دیگر از 
رهبرآن) حضور یابند. 

بنایر آن فراخوانی, جمعاًپنج تن از هموندان کمیته در آن گردهمایی باید حاضر می‌شدند: 
مارشال یی جیان بینگ. هو گوافنگ» و سه تن از گروه چهار نفره. پیش از حضور انان» وانگ 
نی هت گاهاشتت ه آهبا شهار از مار نوی رها رها ان شا اه وناز 
انظار جای گرفته و مهیای انجام مأموریت می‌شوند. 

مارشال یی و گوافنگ زودتر از وقت مقرر در آن جا حضور می‌یابند و هنگامی که سه تن 
اعضای گروه‌چهار نفره (همدستان جیانگ کویینگ) وارد می‌شوند. هوآگوافنگ کفیل 
نخست‌وزیری به پا می خیزد و به نام بولیت بورو» کیفر خواستی رأمی خواند و همان‌جا در يك دم 
هر سه تن همدستان جیانگ کویینگ را بازداشت می کنند. درست در همان‌هنگام چند تن از 
مأموران امنیتی به اتاق خواب جیانگ کویینگ رفته‌و او راهم بازداشت می کنند. سپس به همین 
گونه» دیگر همدستان و گماشتگان جیانگ کویینگ و دست‌اندر کاران انقلاب فرهنگی نیز 
دستگیر می‌شوند . همان شب بی‌درنگ با تلفن» موافقت يك يك هموندان پولیت‌بورو را که به طور 
پراکنده در اطراف کشور به سر می‌بردند جلب کرده و قطعنامه‌ای در تأیید تمامی اقدامات انجام 
شده به تصویب می‌رسانند . 


بخش سی و ششم / مرگ ماو فر جام گردانند گان «انقلاب فرهنگی پرولتار یام 2.۱ 
سس سس 


در نخستین ساعات بامداد روز بعد» اخبار مربوط به قطعنامه پولیت بورو و دفم خطر يك 
کودتا علیه رژيم و آرمان‌های مائو تسه تونگ» بدون این که به بازداشت جیانگ کو پینگ اشاره‌ای 
شده باشد منتشر می شود و دنگ ژیائو پینگ راهم که‌هنوز رسماٌ در بازداشت به سر می‌برد با 
احترامات بایسته به پکن بازمی گردانند.! 

در آن زمان پایگاه نیرومند گروه چهار نفره (جیانگ کویینگ و سه تن همدستان او) 
شهر بندری شانگهای به حساب م ی آمد» همان شهری که جیانگ کویینگ پیش از همسری 
مائو تسه تونگ» زندگی‌هنری و یاهنرپیشگی خودرادر آن گذرانده بود. او در آن‌جامیان 
روشنفکرآن‌و شخصین های متنفذ محلی و همچنین در مجامع کار گری دوستان و آشنایان 


فاد این 


جیانگ خود را جانشین بر حق مائو تسه تونگ می‌بنداشته و با تمام توان خویش 
در این راستا گام می‌نهاده است. از اين روی» «دسته جهارنفره» در دیگر شهرهای مهم چین 
نیز نهان و آشکار گروه‌هایی را برای بسیج یگان‌های چريك و شبه‌نظامی و عنداللزوم 
عملیات حریکی زیر عنوان باسداری از ارزش‌های انقلاب سازمان داده بودند . بازداشت 
جیانگ کویینگ و دیگر گردانندگان اتقلاب فرهنگی و دستگیری همکاران فعال گروه 
چهارنفره در پکن» موجب قطع روابط سازمانی آنان با شهرستان‌ها می‌شود و طبعا 
پس از چندی برای همکاران و کماشتگان آنان در شهرستان‌ها کم کم نگرانی‌هایی 
به‌ وجود می‌آید. چنان که در مفام کنجکاوی برمی‌آیند و برخی از سرانشان در 
جست‌وجوی واقعیت امور به پکن می‌آیند که همگی از سوی مأموران دستگاه آمنیت 
بازداشت می‌شوند. ۱ 

در پانزدهم اکتبر ۱۹۷۶»برای نخستین بار در رسانه‌های خبری از گرفتاری گروه چهار 
نفره» و سر کوبی شبکه‌های فعالیت آنان سخن به میان می آید واز سوءاستفاده‌هایی که به نام 
انقلاب فرهنگی و بهره‌برداری از وجاهت ملی مائو» صورت می گرفته است پرده برداشته 
می‌شود . يك روز پیش از بازداشت جیانگ کویینگ و همدستانش, در نشستی از پولیت بورو در 
پسین روز پنجم | کتبر ۱۹۷۶ که بنابر فراخوانی هوآگوافنگ برگزار شده‌بود از سوی هموندان 
چپ گرای افراطی پولیت‌بورو برای سمت‌های بدون متصدی, پیشنهادهایی صورت می گیرد. 


۱ همان مأخذ_صفحه ۳۷۴. 


9 کمونیسم؛ نگاهی بهکارنمه کمونیسم جهانی 


پدین شرح: 

جیانگ کویینگ «صدر» حزب کمونیست (به جای مائو) ژانگ چون کیائو 
نخست‌وزیر» و وانگ هانگون رئیس مجلس قانونگذاری (کنگره ملی خلق). این دو تن 
اخیرالذ کر هر دو عضو «دسته چهارنفره» و از همدستان جیانگ کویینگ بوده‌اند. به هر روی» 
گفت و گوهاو پيشنهادها در آن گردهمایی به جایی نمی‌رسد و جلسه به عنوان تتفس تعطیل 
می‌شودو دنباله کار به فردای آن‌روز موکول‌می گردد. آن‌روز (ششم اکتبر) به گونه‌ای که‌پیشتر 
توضیح داده شد» هر سه تن همدستان جیانگ کویینگ به محض ورود به جلسه دستگیر 
می‌شوند. خود جیانگ کویینگ راهم که در آن نشست حضور نیافته بوده در خوابگاهش 
بازدانشت می کنند . 

پس از مرگ مائوء سه تن عملا در جایگاه اقتدار ورهبری چین کمونیست دیده 
می‌شدند: هوآگوافنگ در مقام کفالت نخست‌وزیری و در رأس دستگاه اجرایی کشور: 
مارشال بی جیان بینگ وزیر جنگ و فرمانده نیروهای نظامی» با نفوذ چشم گیر و گسترده‌ای 
در سراسر کشور . شخصیت سوم رادر این گروه‌رهبری می‌توان دنگ ژیائوپینگ دانست که 
هرچندرسماً موضع قدرت پیشین خود را باز نیافته بود لیکن آینده دررخشانی را پیش روی 
داشت . 

دنگ ژیائوپینگ, اولا از فرهومندی (011۸1315۳1۸) و توانایی‌های شخصی و اجتماعی 
در رژیم کمونیست چین برخوردار بود؛ کمتر کسی در میان گروه‌های وفادار به حزب و انقلاب 
بافت می‌شد که نسبت به صلاحیت لو تردید کند. فان یکی از قربانیان اصلی بیدادگری‌های 
گردانندگان انقلاب فرهنگی و به ویژه کینه‌توزی‌های شخصی جیانگ کویینگ همسر جاه‌طلب 
مائو تسه تونگ به‌شمار می آمد. ثالقً از پشتیبانی بی دریخ مارشال بی جیان یینگ مرد نیرومند 
ارتش و از پیش کسوتان انقلاب و همرزمان دیرین مائوبرخوردار بود» که اين خود امتیاز بزرگی 
یه ات هی اند 

در بیست و هشتم آوریل ۰۱۹۷۷ به مناسبت هشتادمین سالگرد زادروز مارشال یی» 
جشنی دوستانه و خانوادگی برپا سی‌شود که تمامی مارشال‌های ارتش چین در 
آن حضور داشتهاند. دنگ ژیانوپینگ و خانواده‌اش هم به آن میهمانی فراخوانده 
می‌شوند. حاضران در آن جشن, بدون استثناء با شور و مهر فراوان ورود ژیائوپینگ را 
همچون يك رهبر گرامی می‌دارند. مارشال یی دست‌های او را در دست گرفته و به آوایی 


بخش سی و ششم مرگ مائو فر جام گردانند گان «انقلاب فرهنگی پرولتاریاء ۵.۳ 


بلند خطاب به وی می گوید: 
«شمانیز يك مارشال کهنه کار و آزموده‌اید . شمابه راستی رهبر مارشال‌های ما 


‌ ۱ 
سس ۰ 


۱ همان مأخذ_صفحه ۰۳۸۴ 


«در میان همه چیزهای طبیعت» چیزی هم هست که 
شکوهمند باشد .» 
ارسطو 


بح سیوهفنم 


دنگ زبائوبینگ با زگشت از زلونی و خواری به فراپوبی و جاه 


پیشتر دیدیم دنگ ژیائوپینگ رفیق نزديك و همرزم مائو تسه تونگ که خود از رهبران 
بر جسته انقلاب چین بود» چگونه در زمره قربانیان انقلاب فرهنگی به شمار آمد» سپس مغضوب 
ماو شدو از سال ۱۹۶۷ به عقوبت‌هائی سخت گرفتار امد. او بخت آن‌راداشت که بتواندهر 
فشار و رنجی را تحمل کندو زنده‌و سریا بماند تاباز هم‌روزی بازی سرنوشت او رانقش افرین 
بسیاری دگرگونی‌های بنیادین در صحنه‌های سیاسی و کشورداری چین کمونیست سازد. دنگ 

آنچه بیش از همه در دوران تبعید و زمان سلب آزادی‌و کار اجباری» دنگ ژیائوپینگ و 
بوده که به علت شکنجه‌های دورآن زندان واسارت به دست گاردهای سرخ فلج شده و به سختی 
رنج می‌برده است. او پیش از مرگ مائو چند بار با نوشتن نامه‌هایی از دست‌اندر کاران حکومت و 
حتی خود مائو درخواست کرده بود که اجازه دهند پسرش برای بهره‌مند شدن از امکانات پزشکی 
و درمانی بهتر به‌پکن یا شهرهایی که دارای تسهیلات درمانی مجهزتری بود برده شود. لیکن 


۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سرانجام در ماه‌های پایانی سال ۱۹۷۱ دنگ ژیاتوپینگ احساس می کند رفتار گاردهای 
سرخ نگهبان او بهتر شده‌است و این خود کمابیش برایش نشانه ای نویدبخش قلمداد می‌شود. 
خوشبینی و بجا بوده‌زیرا بامداد هشتم نوامبر ۱۹۷۱ تنی چند از گاردهای سرخ» بدون مقدمه 
به سرأغ او آمده و وی راهمراه باهمسرش به میهمانی رسمی در شهر می‌برند. رویدادی که‌پس 
از یاییز ۱۹۶۶ برای نخستین بار اتفاق می‌افتادو بی گمان می‌توانسته است برای و به فال نيك 
گرفته شود. پس از چند روز نگهبانان مسلح مراقب ژیائوپینگ و خانواده‌اش از گرداگرد محل 
بازداشت خانگی او پراکنده می‌شوند و رفته‌رفته دولتمردان محلی ومردم عادی» به هر مناسبت از 
ژیائوپینگ دیدار نموده‌و نسبت به‌وی ادای احترام می کرده‌اند. 

ژیائوپینگ در سوم ماه اوت ۱۹۷۲ به اشاره چوئن لای» بدون این که یادآور نامه‌های 
بیشین خود شود نامه‌ای به مائو می‌نویسد و از رفتار گذشته خویش به‌ویژه از برخورد نادرست با 
«انقلا فرهنگی پرولتاریا» اظهار یشیمانی و بخشش کرده‌و برأای ادامه خدمت اعلام آمادگی 
می کند. او به اتتضای «پراگماتیسم»و سیاست «مصلحت اندیشی» در راستای رفع کدورت خاطر 
مائو و بهره‌مند شدن از مهر او» به ناجار زمانی از قید ایدئولوژی مار کسیسم به در ی | ان و به حود 
می‌قبولاند؛ «مادام که گربه موش می گیرد؛ گربه خوبی است؛ سیاه یا سفید بودن آن مهم 
دیست ۰) 

ژیائوپینگ در ماه فوریه ۱۹۷۳ از سوی کمیته مر کزی حزب به پکن فرأ خوانده می‌شودو 
يك گروه ده نفری نیز برای بسته‌بندی و حمل اثائه خانه و باروبنه و و همراهی‌اش به‌یکن, به 
جیانگ ژی می‌آیند. 

او روز دهم مارس همراه چوئن لای به دیدار مائو می‌رود و سپس با تصویب کمیته مر کزی 
حزب به سمت دستیار نخست‌وزیر بر گزیده می‌شود و دوباره به کارهای دولتی اشتغال 
می‌ورزد . از سوی دیگر چون آگاهی يافته بود که چوئن لای نخست‌وزیر مبتلا به سرطان است و 
دیر یازود سمت او به دیگری محول خواهد شد بر آن می‌شود که بیش از پیش اعتماد مائورا 
جلب کند و راه دستیابی به مقام نخست‌وزیری رابرای خویش هموار سازد. 

باز گشت دنگ ژیائوپینگ به‌پکن و راهیابی دوباره آو به دستگاه دیوانسالاری» آمکان 
می‌دهد که س از چند سال دوری از فر ایند کارها؛ بار دیگر بتواند از داده‌های آماری‌و اطلاعات 
موجود در زمینه‌های گوناگون اقتصادی آگاهی یابد. که البته از دید او سراسر ناخوشایند و اامید 
کننده‌بوده است. تولید صنعتی از هدفهای برنامه حدود دو سال عقب افتاده و صنایع سنگین تقریبً 


بخش سی و هفتم / دنگ ژیائوپینگ باز گشت از زبونی و خواری به فراپویی و جاه 2۰۷ 


به حالت تعطیل در آمده بود. اوقات کار گران به بطالت» نشست‌هاو گرده مآیی‌های سیاسی بیهوده 
و تظاهرات خیابانی می گذشت و هنوز شعار انقلاب کنید. نه تولید» جاذبه خودرا در میان 
کارگران از دست نداده بود. انقلاب فرهنگی نیز باهمه کژروی‌هایش به این گونه نابسامانی‌ها 
می‌افزود. 

ژیائوپینگ می‌دید ترابری کشور اعم از هوایی» دریایی وزمینی در اثر دخالت‌های بی‌رویه 
گاردهای سرخ مختل گردیده بود» در حالی که بدون شك آغازیدن دوران سازندگی پس از انقلاب. 
از جمله ضرورت‌های حتمی و آرمان‌هر جامعه سالم وپیشرو است. اگر بتابر این بود که‌رهبری 
انقلاب پس از دستیابی به قدرت و استقرار حاکمیت خود» همچنان به شیوه‌های خر ابکارانه 
انقلابی تن دردهد» بی گمان اداره امور کشوری پرجمعیت. فقیر وانقلاب‌زده نمی توانست به‌روال 
درست و قابل قبول باز گردد. 

زیانوپینگ در دوران تبعیدو بازداشت» فارغ‌البال به این گونه مسائل اندیشیده‌و راه‌حل‌هایی 
درنظر گرفته بود. او به وضوح می‌دید که چگونه شورشیان تندرو وهیجان‌زده‌و نیز گاردهای 
سرخ پیرو جیانگ کویینگ همسر مائو» به نام انقلاب فرهنگی و آرمان‌های انقلاب مائو تسه 
تونگ» دستگاه دیوانسالاری کشور رااز وجودویژه کاران (متخصصان)» فن‌سالاران 
(تکنو کرات‌ها)» کارشناسان کارازموده و مدیران کارآمد به بهانه‌های پوچ» تهی می‌سازند! 

مائو» هنگامی که دنگ زیائوپینگ رابرای سمت دستیاری نخست‌وزیر به کمیته مر کزی 
حزب پیشنهاد می کرد در باره او چنین گفت: 

«دنگ استعداد کم نظیری دارد؛ در محافل ارتشی و کشوری این چنین شناخته شده 
است . او همجون سوزنی است که در پنبه پیجیده شده باشد . وی صاحب عقیده است بی محابا 
و نسنجیده با دشواری‌هاروبه‌رو نمی شود . در رویارویی با مسائل دشوار» یارای پذیرفتن 
مسئولیت رادارد. او از اندیشه‌ای صاب و کرداری بهنجار بر خوردار است .»! 

بدون تردید» این گونه بزررگداشت از سوی مائو تسه تونگ» جنبه‌ای بسیار استثنایی داشته 
و هی گاه در باره کس دیگری این‌چنین سخن نگفته و تمجید نکرده بود. گزینش ژیائوپینگ 
همراه با چنین سختانی ازسوی مائو» رفتارهای گذشته او را ترمیم کرده‌و خودبه‌خودراه‌پیشرفت 
را دوباره برايش هموار می‌ساخت. در ماه وت ۱۹۷۳ دهمین کنگره حزب» دنگ ژیائوپینگ را 
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نامزد هموندی «پرزیدیوم» می‌نماید و همزمان به سمت هموند کمیته مر کزی برگزیده 
می‌شود . او در دوازدهم دسامیر ۱۹۷۳ در زمره هموندان کمیته مر کزی ارتش در آمده و نیز به 
سمت رئیس ستاد نیروهای مسلْح منصوب می‌گردد. 

این د ۳ گونی‌ها را که در راستای کاربرد «تاکتيك»‌های سیاسی انجام می گرفت نباید 
نشانه‌ای از تضعیف موضع انقلاب فرهنگی از سوی ماو تسه تونگ به شمار آورد» زیرا او به هنگام 
معرفی دنگ ژیائوپینگ به مسئولان کمیته نظامی» یاد آور می‌شود: «کسی را که برای ریاست ستاد 
شمافراخواندهام» همان کسی است که برخی مردم از او در هراسند . او مردی است بسیار 
بااراده . زندگی وی رامی‌توان سی درصد منفی و هفتاددر صد مثبت انگاشت .»" مانو در همان‌جاء 
انقلاب فرهنگی رانیز به گونه‌ای ارزیابی کرده کار آن‌راسی درصد منفی و هفتاد درصد مثبت 
قلمداد می کند ! او برخی ناکامی‌های انقلاب فرهنگی و دیگر برنامه‌ها را ناشی از این به شمار 
می‌آورد که چوئن لای نخست وزیر و مارشال یی جیان بینگ وزیر دفاع و فرمانده قوای مسلح» 
به مسائل سیاسی توجه بایسته‌ای معطوف نداشته بودند و از این روی هر دو راسرزنش می کند ." 

این رویدادها زمانی اتفاق می‌افتاد که سلامتی مائو با شستاب رو به زوال نهاده بود (نیمه دوم 
سال ۴ ۱۹۷). او نخست ازناحیه چشم دچار علّت شده‌و بینایی او کاهش می‌یابد و پزشکان معالج 
او تشخیص آب مروارید (کاتاراکت) در هر دو چشم می‌دهند. سپس ابتلائات دیگری مانند 
بیماری‌های قبی: آمبزشی (زهروی) درد کلیه» ورم زانوها و ساق‌های پا سوء‌هاضمه؛ کاهش 
شدید اشتها و لکنت زبان و رارنجور ساخته بود . 

در آن‌زمان» جوئن لای در حالی که از بیماری سرطان درد می کشیده» از کار باز نمانده‌و 
می کوشیده است غیرمستقیم تا آن جا که شدنی بوده از دست‌اندازی جیانگ کویینک 
همدستانش به کارهای گوناگون کشور جلوگیری کند. او همچنین به دنگ ژیائوپینگ و 
بر نامه‌هایش کمك‌می کردو با تمام روحیه محافظه کارانه خود», بس از وقوف به بحرأنی شدن وضع 


۱. پرزیدیوم (۳18۳51۳1]/1)نامی بود که از ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۶ به نهاد پولیت بورو (۳0[.۲131/180) داده شد. پولیت 
بورو (هیأت مدیره کمیته مر کزی) که معمولاً گروهی از هموندانش دارای حق رأی و بر خی بدون حق رأی و قابل 
تعویض می‌باشند از سوی کمیته مر کزی حزب بر گزیده می‌شود و یکی از ار کان حزب است که در فاصله اجلاسیه‌های 
کمیته مر کزی» تصمیم گیری‌های مربوط به کارهای جاری حزب و در وأقع اداره کشور را به عهده دارد. 

۲ فان ماخ ضتفهه: ۲۱ ۲ 

۳ همان جا. 


بخش سی و هفتم / دنگ زیائوپینگ باز گشت از زبونی و خواری به فراپویی و جاه ۵۹ 


جسمی مائوو با درنظر گرفتن حساسیت شرایط کشور. تا اندازه‌ای مائو را متوجه تندروی‌های 
جیانگ کویینگ و دیگر دست‌اندر کاران برنامه‌های اتقلاب فرهنگی می‌سازد. 

ماتو در دوازدهم نوامیر ۱۹۷۴ جیانگ کویینگ را نسبت به دخالت‌های بیش از اندازه‌اش 
در آمور کشور نکوهش کردهو به‌وی هشدار داده بود که:«خیلی زیاد خودنمایی مکن . در باره 
اسناد و مدارك تعبیر و تفسیر زیاد نکن و فرمان نده. بنابر آن نیست که تو از پشت برده برای 
تشکیل کابینه اقدام کنی . تو ناخرسندی‌هاو رنجش‌های گسترده‌ای را دامن زده‌ای . بایستی 
به سوی اکثریت روی کنی وبا آنان دمساز شوی .»" جیانگ کویینگ در برابر اندرزهای مائو» از 
این که موز خود را تشتاخته است پوزش می خواهدو همو‌مان کله می کند که کار جعداتی :یه ویةه 
در روزهای اخیر به او ارجاع نمی‌شود. 

مائو در پاسخ یادآور شده‌بود:« کار شمابررسی امور جاری در درون و بیرون کشور 
است . این خود و ظیفه‌ای است بسیار مهم .»۲ 

مائو» در سومژانویه۷۵٩‏ ۱ دنگژیائوپینگ رابرای تصدی مشاغل دیگری نامزد کرد. 
سمت‌هایی چون رئیس کمیته نظامی و فر ماندهی ستاد ارتش آزادی بخش خلق . "دنگ» در هشتم 
همان ماه به‌هنگام بر گزاری دومین نشست کامل دهمین کمیته مر کزی حزب نیزبه سمت‌های 
نیابت رئیس کمیته مر کزی و هموندی کمیته اجرایی پولیت بورو بر گزیده‌می شود . 

پیداست که‌رویدادهایی از این دست. تاجه‌اندازه‌می توانسته است جیانگ کویینگ دشمن 
سرسخت دنگ ژیائوپینگ را آزرده‌و خشمگین‌سازد. چنان که‌او توسط دو تن‌از ندیمه‌های‌نزديك 
و مورداعتماد ناخرسندی خودرااز آن رخدادهابه آگاهی مائو می‌رساند. مائوپاسخ می‌دهد: 
«جیانگ به چند تن خیلی اهمیت می دهد جر به يك تن» به خودش»و هنگامی که ازاو می پر سند : 
«او در مورد شما چگونه می‌اندیشد؟»مانومی گوید : «من از دیداو هیچم ! روزی فرامی‌رسد که از 
همه کس بریده باشد . هم کنون مردم فقط به‌وی‌ریشخند می‌زنند . پس از مر گ من دردسرها 
خواهد افرید ۳ 


ا ها اکن ره 1۳۳۱ 

۲۳۹ 

۳ ارتش آزادی‌بخش خلق ( ۸2۷ 118۳۳۸۲10۷ ۲,ا۳۳۵۳) نامی است که از آغاز انقلاب جین به نیروهای 
چریکی و جنگجویان کمونیست زیر فرمان مائو داده شده بود. 

۲ ان دا 


2۱۰ کمونیسم)؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مار کس بر ای همه مسائل راه‌حل نداشت! 


بود» پله‌های پیشرفت رایکی پس از دیگری پیمود و به‌رغم دشمنی و کینه‌توزی‌های جیانگ 
کویینگ و دیگر هموندان «دسته جهار نفره» و دست‌اندر کاران انقلاب فرهنگی هر روز به جایگاه 
والااتری‌دست یافت. او در مواضع تازه خود به صورت يك مرد عمل (پراگماتیست) و فارغ از 
باره‌ای تعصبات عقیدتی» ضمن پایبندی به اصول راستین «سوسیالیسم» و ایدئولوژی 
«مار کسیسم»» قویا بر این باور بوده که کارل مار کس برای تمامی مسائل راه‌حل نداشته است . 

به کمان لو مار کس جامعه چین و مسائل و مقتضیات آن‌را نمی‌شناختهو از آن گذشته. آو 
پیش از عصر هواپیماء ارتباطات فتی نوین؛ و تکنولوژی آمروزی چشم از جهان بربسته است. 
بتابراین چگونه می‌توان او را جوابگوی مسائل سال‌های پایانی سده بیستم دانست ! ؟ 

دنگ ژیائوپینگ دریافته بود که فقر و تهیدستی لزوماأمترادف کمونیسم نیست. و 
واپس‌ماندگی و تنگدستی را نباید در زمره نمادهای سوسیالیسم پنداشت . در چین کمونیست 
به تجربه رسید که یول وانگیزه‌های مادی در رویارویی با مسائل و دشواری‌های اقتصادی دهقانان 
چین کارسازتر از انگیزه‌های دیگر است. دهقان چینی می‌خواست به ازاء کار خویش, پول به 
جنگ آوردو به دلخواه خود نیازمندی‌هایش را تأمین کند. از این روی» دهقانان از «کمون» و آنچه 
به اقتضای مصالح این نهاد ناشناخته بر آنان تحمیل می‌شد بیزار و ناخرسند بودند. 

دنگ زیائوپینگ همواره از ابتلائات و مسائل تاریخی چین سخن گفته و چنین نتیجه گیری 
می کرد که هرچند کمونیسم روش درستی برأی چین بوده است» لیکن در عمل باید باویژگی‌هاو 
مقتضیات چین دمساز می‌شد و چین بایستی راه خودرامی‌یافت. گرچه‌سرمایه‌داری» نظام 
دلخواهی برای چین نبوده است» اما این به آن معنی نیست که چین نمی تواند و نباید در راستای 
فراهم آوردن موجبات پیشرفت جامعه از برخی انگیزه‌ها و ابتکارات و پاره‌ای از عناصر مطلوب 
سرمایه‌داری بهره‌برداری کند. 

سیاست‌های واقعگرابانه اقتصادی ژیائوپینگ پس از دستیابی به قدرت» سبب شد که 
د رآمد متوسط سرانه دهقانان جینی از حدود معادل چهل دلار در سال ۱۹۳۸ (سال پیش از 
جیر گی کمونیست‌ها)و شصت دلار در سال ۰۱۹۷۲ به یکصدوپنجاه دلار در سال ۱۹۸۰ و 
دویست‌وبیست‌وپنج دلار آمریکا در سال ۱۹۸۷ پر سل . سیستم نوین کشت (گونه‌ای از مزارعه - 
کار کردن دهقان بر روی‌زمین به صورت مشار کت و پیمانی) واز میان برداشتن کمون‌ها از 
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سال ۱۹۸۱-۸۲ اغاز شده و باز گرداندن زمین به دهقانان تاسال ۱۹۸۴ به درازا کشیده است ۱ 
برپایه اصلاحات دوران ژیائوپینگ» به‌هر خانوارروستائی قطعه زمینی داده شده که برای 
خود کشتکاری کندو نیز خارج از محدوده اختیارات کمون مستقلا به سود خویش دامداری 
داشته باشت: 

در سال ۰۱۹۷۲ مائو به نخست‌وزیرو رهبر حزب کارگر استرالیا (ویتلم)؟ گفته بود: 

پیامد دلخواهی که فقر و درماندگی چین با خوددارد؛ این است که مردم راهواخول 
انقلاب می‌سازد ۰ دنگ ژیائوپینگ در عمل نشان داد که به چنین پیکارجویی خشم کینانه 
عقیدتی باور ندارد. چنان که در دوران‌رهبری خود در کشور؛ پیوسته کوشیده است پیشرفت 
اقتصادی چین رابر پایه‌های متعادل‌تر و کاراتری استوار کند. تولید کشاورزی چین در سال 
۱۹۷۸ در سطح پایین تر از سال ۹5۳ ۱قرار داشته‌و ترخ رشد در آمد سرانه‌روستایی در فاصله 
سال‌های ۱۹۵۷ تا ۰۱۹۷۹ به طور متوسط يك و شش صدم (۱/۰۶) درصد بوده است۴۰ 


مار کسیسم در چین کامیاب نبوده است 

پس از مرگ مائو تسه تونگ» دنگ ژیائوپینگ در فرصت‌های گوناگون ضمن 
گفت و گوهای خصوصی با بر خی از رهبران کشورهای دیگر که از پکن دیدن می کرده‌اند» اذعان 
نموده که به تشخیص او مار کسیسم در چین کامیاب نبوده است . به بیان دیگر حزب کمونیست 
تنوانسته است ویژگی‌های فرهنگی مردم چین را در زمینه‌هایی چون مادی گرایی (ماتریالیسم) 
اصول محافظه کاری (کنسرواتیسم)» علائق و بستگی‌های خانوادگی به طور بنیادی 
دگر گونه ۶ 

ژائو زیبانگ دبی ر کل حزب کمونیست چین» در سیزدهمین کنگره حزب (۱۹۸۷) گفته 


فا ان و ۱۷۹۶ 

2. 00101۳7 ۵۸ ۱ 

,9 ,۳ ,1980 ,10۱۷ ۸۳۲۲ ۲۱۸۲۳۴۴ ۷۲۵۵۰ ۱۱۳۷۷ ,۰۵۸۵۳ بان 1۳0 095 2 

0171۳۱ ,۳8۴66 ۷۳۳۴۹۲۷۱۵۷۷ ,۸ ۱9806 1 حلص 7۵۸0 ۸۲۲0۲ 4 
8۰ ۳۰ ,1984 ,0610 


۵ از جمله شخصیت‌هایی که طرف گفت و گو با ژیائویینگ بوده‌اند می‌توان لی کوان‌ یو (۷۳۷۷ 1۲/۸ ۳۳]) 


به کتأب «چین در عصر ما» نوشته راس تریل م1۳۳۳ 085): 
۰ ,۳ ,1922 ,۷۵۲ ۱۳۷۷ ,۲0۵(۳۴ ]1۲۵ ,1131۳۳ 017۶ 1(۲ ۵ [(]1[* 


۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بود که چین در «مرحله مقدماتی سوسیالیسم» به سر می‌برده و بتابراین در آن‌مرحله, روی آوردن 
به بسیاری از بدیده‌های غیرسوسیالیستی همچون کشتکاری‌های خانوادگی» کسب و کارهای 
کوچك خصوصی, شیوه سهام‌داری و اصول مالکیت می توانسته است موجه و قابل قبول شناخته 
و 3 

طبیعی است این گونه بر خورد با مسائل روزمره‌و رویدادهایی که حکومت چین درعمل با 
آن‌ها روبه‌رو می‌شده خواه‌ناخواه‌رهبران دولتی و حزبی راوادار می‌ساخته است که به چنین 
توجیهات و استدلال‌هایی دست یازند. این تنها چین کمونیست نبود که در مراحل کاربردی 
سوسیالیسم با شرایط دشواری مواجه شد. بلکه در دهه ۱۹۸۰ بسیاری از دیگر دولت‌های 
مار کسیست هم جسه گریخته از «اصلاحات» (رفورم) سحن به میان آورده بودند» به همان گونه که 
در سال ۱۹۶۸ «دوبجك» رهبر چکسلواکی در صدد انجام اصلاحات زیر عنوأن «لنینیسم 
دمو كراتيك»" ب رآمد." 


رشد اقتصادی چین کمه نیست 

در نیمه نخست دهه ۱۹۸۰ (بین سالهای ۱۹۸۳ و ۱۹۸۶)رشد اقتصادی جین کمونیست 
را در خشان قلمداد کرده‌اند. در آن دوران ارزش ناخالص تولید کشاورزی و صنعتی تاپنجاه 
درصد افزایش یافت که در مقایسه بان رخ رشد در دهه‌های ۹۶۰ ۱یا ۱۹۷۰»نرخ بسیار بالایی 


۲ 
بو ده ۳ 


مردم چین که در سال ۹ به قصد آزادسازی خودو میهنشان به انقلاب دست یازیدند. 
در دهه ۱۹۸۰ به قصد سازند گی در راه «اصلاحات» گام می‌نهادند . بی گمان» سخن از اصلاحات 
بس از انقلاب؛ علیالاصول چندان عادی به نظر نمی‌رسیده و متضمن نوعی شگفتی بوده است ! 


یا خر هه ۱۶ ۱۲ 

۲ . اقدام دوبجك به بیامد خونینی منجر شدو در تاریخ به نام «بهار پراك» نام گرفت. قضیه جنین بود که در ماه‌های آغازین 
سال ۱۹۶۸ الکساندر دويحك 1090۳ ۲۲۱۲ ۸۲,۳۲2۸۱) نخست‌وزیر وقت جکسلواکی که زادبومش 
«اسلوواك» بود بر آن شد که آزادی‌هایی از جمله آزادی بیان برای مردم قائل شودو به‌پاره‌ای اصلاحات اقتصادی دست 
زنل , حکومت شوروی ابتکار دوبچك را گونه‌ای«بدعت گذاری» و ناروا انگاشت. به خاك چکسلواکی یورش بردو 
کشتار د شختا ک را شیت ۲۱ 

م۵۵۵۵ ۱۷۵۲۱۵۵ 900۵۵ 0۲۸5 ,۳۱۸۲۱۵6۵ ۲۱۸۲۲۷ .3 

6۰ ۳ ,1987 .1.0۰ ,۸۹۳۲۱۳۷۲6۲۵۷ ۷۷ 110۳۷ ]۲11 و 


بخش سی و هفتم / دنگ ژیأتوپینگ باز گشت از زبونی و خواری به فراپویی و جاه 2۱۳ 


زیرافررض براین است که دو واژه اصلاح» و انقلاب» گویای اهداف و روش‌هایی از دو مقوله 
بحدا گانه‌و متفاوت‌اند. چنان که اصلا ح طلبی (رفورمیسم) در دورانی بیش از يك سده از دید گاه 
انقلابیون تاخوشایند می‌نموده‌و نمایانگر گونه‌ای مدارا (تساهل) و سازش کاری با نظام‌های حا کم 
به جای دگرگون‌سازیو یا براندازی آن‌ها به شمار می آمده است. 

در عصر پس از مائو» اگر به‌رهبری دنگ ژیائوپینگ و هم‌فکران او به «رفورم» یا 
اصلاحات اقتصادی گرایش نشان داده شده است. بدون تردید بر آن نبوده‌اند که اصلاحات 
اقتصادی را با اصلاحات سیاسی‌همراه سازند. آنان با علم به این که کمونیسم و انگیژه‌های 
سیاسی و ابتکارات مائو (مائوایسم) نتوانسته بود پاسخگوی مسائل اقتصادی چین باشد و 
نمی تو نسته است بنیاد استواری برای سیاستگزاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی آینده یه شمار 
آید» به رأه‌حل‌هایی در چارچوب «رفورمیسم» روی آوردند ۹ حکومتگران و دستگاه رهیری جین 
کموایست کهطرما به ادامه حکومت خود سخت دلبستگی دارند و به هیچ روی نمی خواهند 
به سود يك دولت غیر کمونیست دست از فرمانروایی بردارندو يا صحنه را خالی کنند؛ در انديشه 
اصلاحات اقتصادی» ناگزیر به بهره گیری از بر خی عناصر نظام سرمایه‌داری بر آمده‌ان ‏ 


اصلاح کار های نادر ست 

این درست همان روش کار یا «تاكنيك» حساب‌شده‌ای است که میخائیل گورباچف در 
نیمه دوم دهه ۰ بدر اتحاد جماهیر شوروی‌پیش گرفت. او راهی راب رگزید که به مردم 
شوروی امکان دهد از جهان غرب و کامیابی‌های اقتصاد بازار آزاد (نظام سرمایه‌داری) آگاهی‌های 
فوشت ایبهادست او زا گورباجف می‌خواست ضمن حفظ بنیادهای راستین مار کسیسم- 
لنینیسم. با توسان به «رفورمیسسم» کاستی‌های نظام شوروی و غلطکاری‌هاو یا ناتوانی‌های 
دست‌اندر کاران نظام را «اصلاح»و ترمیم کند. بی گمان بین کوشش‌های اصلاحی گورباجف با 
آنچه پس از مائو در جمهوری خلق چین رخ نموده است. از دید بنیادی ناهمسانی‌های آشکاری 
وجوددارد. بدین‌سان که آماج کوشش‌های دنگ ژیائوپینگ بیشتر تأمین رفاه دهقانان و بهتر 
ساختتن اوضاع روستاها است» در حالی که گورباچف برای‌روستاها اولویت جندانی قایل نبود؛ 
بلکه توجه خود را بیشتر به شهرها و عمدتا به مسائل دیوانسالاری کشور معطوف می‌داشت. 

از سوی دیگر. دنگ ژیائویینگ می کوشد اصلاحات اقتصادی را فارغ از اصلاحات 
سیاسی و مقتضیات مربوط به آزادی‌های‌فردی انجام دهد. در حالی که گورباچف بر آن بود که 


وژژه کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


نظامات و نهادهای سیاسی اتحاد شوروی را از ريشه و بنیاد متحول و کمابیش دگر گونه سازد. 
درآن هنگام چجنین روند سیاسی-اقتصادی در کشورهای لهستان؛ مجارستان و چکسلواکی نیز با 
آهنگ تندتری آغاز شده بود واحزاب کمونیست حاکم؛ کم کم از گرایش‌های یکسویه و 
انحصارطلبانه خود در امور دولتمداری می کاستند . در آن کشورهایس از سال‌ها؛ به غیر 
کمونیست‌ها هم راه داده شد که در فر ایند کارهای اداری و سیاسی جامعه نقش داشته باشند. 
گورباچف روادانست که همگان به کارنامه حکومت شوراهاو نظام کمونیست شوروی 
نگاه کنند و آزادانه اظهارنظر نمایند . در همان حال رهبری نوین چین کمونیست (ژیائوپینگ و 
هم‌کارانش) نمی خواستند بین اصلاحات و بیشر فت‌های اقتصادی جین و آز ادی انديشه سیاسی 
رابطه‌ای تصور کنند و احیانً اجازه دهند گذشته چین کمونیست نمایانده شودو به زیر پرسش 


زو ۵ . 


«نه دهم خرد در اين است که بهنگام» خر دمند باشید .» 
تئودور روزولت 
بخش سی ژ هسم 
.5 ۶ 9 9 ۳ ۳۳ 
دنگ زبانوپینگ در جایگاه رهبری اغازانقلاب دیگر 


سومین «پلنوم»" از یازدهمین اجلاسیه کمیته مر کزی حزب کمونیست چین در دسامبر 
۸ دنگ زیائوپینگ را که جانشین چوئن لای شده بود» عمللا درجایگاه‌رهبری قرار دادو بر 
تمامی برنامه‌های اصلاحات بنيادین پیشنهادی وی مهر تأیید نهاد. نخستین موج این اصلاحات» 
زمینه را برای کتار نهادن گرایش‌های «استألینیسم» و «مائو ایسم» از روند اندیشه‌های سیاستگزاران 
و برنامه‌ریزان چینی فراهم ساخت. 

درست در چنان جو سیاسی بودکه ششمین برنامه پنجساله چین کمونیست شکل گرفت 
و اولویت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صنایع سباك» و نیز توجه بنیادی به ابداعات و 


ت و آوری‌هایی در سیاست آأرضی مشخص شد. 
بر نامه سسم 


چون کمون‌ها کمتر نشانه‌ای وجود داشت. آن برنامه با تأ کید بر نیازمندی به متابع جدید مالی و 


۱ آنامی است که کمونیست‌هابه‌ه ريك از نشست‌های کمیته‌های حزب به‌ویژه اجلاسیه کمیته‌مر کزی‌داده‌اند . 


۱۶ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


جلب سرمایه‌های خارجی» چنان می‌نمود که گویی برنامه‌ریزان می‌خواسته‌اند با کاربرد برخی 
عناصر نظام سرمایه‌داری» از نو موجبات ساختن «سوسیالیسم) را فراهم ساژند. آن بر نامه 
یاداور سیاست اقتصادی نوین (نپ) بود که در سال ۱۹۲۱ در اتحاد جماهیر شوروی» بر پایه 
ابتکار لئين رهبر انقلاب بلشويك (انقلاب ۱٩۱۷‏ روسیه) به کار بسته شد و با بهره‌گیری از 
بازارهای داخلی و بین المللی به استوار ساختن پایه‌های اقتصاد برنامه‌ای دولتی کمك کرد. در 
پایان سال ۰۱۹۷۹ دنگ ژیائوپینگ رهبر چین کمونیست درباره برنامه ششم کشور و اقق‌هایی 
که پیش چشم خود مجسم می‌ساخت. گفته بود: «رهیری چین بر آن است که ارزش سرانه تولید 
کشور را از هم ارزی حدود دویست و پنجاه دلار آمریکا درسال ۱۹۸۰ به یکهزار دلار (چهار 
برابر) تا پایان سده بیستم برساند ." 


رهبری نوین چین و ایدئولوژی: کمونیسم 

سال‌های ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ همزمان بودبا دگرگونی‌های بنيادین در فرایند امور اجرایی 
چین کمونیست. به‌ویژه در سطوح رهبری» تصمیم گیری فن‌سالاری» و حرفه گرایی 
(پروفسیونالیزم). در آن هنگام بود که باز هم «تخصص»و «فن گرایی» جای خود را بازیافت. " این 
دگرگونی‌ها توانست به نوبه خود در چین عصر دنگ ژیائو پینگ (دوران کنونی) پس از دوران 
ماو در راستای دستیابی به اهداف سازندگی و فقرزدایی از چهره جامعه‌ای که ظرف نیم قرن از 
چهارصد میلیون به بیش از يك میلیارد و دویست میلیون تن بالغ شده بود یاری دهد . رهبری نوین 
جمهوری خلق چین» کشوری با حدود يك‌پنجم جمعیت جهان» نمی خواست در انزوای 
اقتصادی» و سراسر مسحور و محصور آرمان‌های سیاسی یکسویه خود باشد و همچنان با 
بازارهای جهانی و مناسبات اقتصاد بین‌المللی بیگانه بماند. دنگ ژیاتوپینگ» لازمه کمونیست 
بودن را فقر و تنگدستی نمی‌پنداشت و فرض او و همفکرانش بر این بود که‌هرچه زودتر حداقل 
آمکان معاش رابرای مردم چین. که پیش بینی می کنند تاسال دو هزار و بنجاه میلادی به حدود دو 
میلیارد تن بالغ خواهد شد» فراهم سازند. 


۱۲۸۸۷۰ ۳۵۴۲۲ ,ی۳[](۲ظ ,"(۱975-1982) ۷۱۷۵۴۲۷۵ باظا ناه 2۲۸۵۳۲۳۲ ۲۳۲۵ ,۱ 
.4 .۳ ,1982 ,۳1۵۳5۵ دتآن۸]ی) 


۲ . همرمان با انقلاب فرهنگی» شعار ویر انگر انه‌ای متداول شده بود. بدین مضمون: «انقلاب کنید نه تولید» 1۲ ۷۱۸) 
0(۰] ۳۲۵۲۱۲ ۱۵۲ ,(10] لانا۲۳۲۷)۵ 
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شعارهای دهان پر کن! 

دنگ ژیائوپینگ به درستی می‌دانست که شعارهای دهن‌پر کن در راستای گرم نگاهداشتن 
تنور اتقلاب» و نیز انگیزش هیجان و شور انقلابی» شاید در بحبوحه شورش‌های انقلابی و یا ظرف 
زمانی محدودمی توانست وسیله‌ای برای سر گرمی توده‌های ساده‌اندیش قلمداد شود لیکن 
بی‌شک در درازمدت کارساز نمی‌باشد. چنان که در فراز و نشیب تاریخ به تجربه‌رسیده است» 
امکان دارد پیروان ادیان الهی و موّمنان به مذاهب و فرقه‌های دینی که به جهان عقبی و زندگی جاوید 
پس از مرگ باور دارند» ایثار گرانه‌و به اسانی به گونه‌هایی از محرومیت‌های مادی در این دنیا تن در 
دهند. اما بدون تردید این نوع فداکاری‌ها را از پیروان مکاتب فلسفی مادی و مادی گرایانی چون 
کمونیست‌های چین نمی توان انتظار داشت. چنان که تقل شده است» در آغاز سده پیشین» ناپلون 
بتاپارت درباره سرزمین چین گفته بود: «در آن جاغولی خفته است . بگذارید همچنان خفته 
باشد . چون هنگامی که بیدار شود جهان رامی‌لرزاند .» این سخن ناپلنون را «ریچارد نیکسون 
رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا به بیان دیگری در سال ۱۹۶۷ از شارل دوگل رئیس 
جمهور فرانسه شنیده‌بود. دوگل به نیکسون سفارش می کند. ایالات متحد آمریکا فارغ از 
توهمات عقیدتی باید کوشش کند به چین نزديك شود. او نیز خود در تأیید سخن ژنرال دوگل 
می‌گوید: «در ده سال آینده که چین به پیشرفت‌های چشم گیری در زمینه سلاح هسته‌ای دست 
می‌یابد» برای ماراهی جز این نیست . این خود جنبه حیاتی دارد که ما با آن‌ها مراوده‌هایی بیشتر 
ز امروز داشته باشیم .»۲ ریچارد نیکسون که اور قهرمان تشنج‌زدایی بین شرق و غرب و معمار 
آشتی» صلح و همزیستی مسالمت آمیز بین جهان کمونیسم و دنیای سرمایه‌داری می‌دانند. یادآور 
شده است که بیش از نخستین دیدارش ازچین کمونیست درسال ۱۹۷۲ و گفت‌و گو با مائو 
تسه تونگ» پیش‌بینی می کرده که نخستین پرسش مائو از او در ارتباط با چگونگی رفتار 
ثروتمندترین کشور با پرجمعیت‌ترین کشور جهان خواهد بود. لیکن برخلاف انتظار» در طول 
بیش از بیست ساعت گفت و گوی متناوب با مائوو چوئن لای» آنان‌هرگز به چنان نکته‌ای و یا 
به نکاتی پیرآمون امور اقتصادی اشاره‌ای نمی کنند. گویی رهیران چین کمونیست به‌پول» ثروت و 
توانایی‌های مالی ایالات متحد آمریکا نمی اندیشیده‌اند, بلکه دلمشغولی آنان تنهابه توان جنگی 


۱۲. ۳۲۲1۵۸]( ۲۲2۵۵۷, ۲1۱999, ۷۲۲0۵۲۷ ۷۷۲۲۲۲۵۲۲۲ ۱۷۷۸۵۸۵۲, ۳0] ۳006, ۳۷۷۰ 
۷۵(]6, 1989, ۳۰. ۰ 
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اتتکا تعط فیشونه اس : ربحارد نیکسون از آن دیدار جنین برداشت می کند که چینی‌ها از 
رویدادهایی چون حضور نیروهای رتش شوروی در طول مرز شمالی کشورشان, هدف گیری 
موشك‌های دوربرد شوروی به سمت شهرهای آن کشور؛ کمك شوروی به هند و 
توسعه‌طلبی‌های ارضی شوروی در سرزمین‌های آسیایی. بسی دل‌نگر آن و ناخرسند بوده‌اند. در 
آنهنگام. از دید ریچارد نیکسون؛ چین کمونیست در زمان نسبتاً کوتاه عمر خود» وارث بلایای 
بسیار سختی بوده است. پس از آن که امپراتوری دوهزار ساله چین به دست نیروهای 
سون یات سن‌فرو افتاد. رخدادهای ویرانگرایانه و هراس‌انگیزی» یکی پس از دیگری» سررفین 
خی و ادها فساط رات وا میا ای اما ی ی سوام که تسد کمو تست 
درپی یورش نیروهای آمیراتوری ژاین به خاك چین در دهه * ۱۹۳ و اشغال آن کشور حدود 
بیست و دو میلیون تن چینی جان باخته‌اند. پس از جنگ دوم جهانی» در پی کشمکش‌هاویا 
جنگ‌های داخلی و چریکی, تاپیش از پیروزی نهایی کمونیست‌ها بر قوای چیانگ کايیشك 
(سال ۱۹۴۹) بیش از پنج میلیون نفر کشته شده‌اند. 

بربایی رژیم کمونیست چین به رهبری مائوو کار بستن سیاست‌هاو برنامه‌هایی در 
زمینه‌های صنعتی کردن کشور و اشتراکی ساختن کشتزارهاء و نیزاجرای طرح «جهش بزر گ 
به پیش» در وأیسین سال‌های دهه * ٩۹۵‏ ۱و سال‌های آغازین دهه ۰ به بهای گرسنگی و مرگ 
حدود بیست و هفت میلیون تن چینی تمام شده است . البته‌زیان‌های سهمگین ناشی از رفتارهای 
خشونت‌بار مجریان انقلاب فرهنگی نیز جای خود را داشته است." 


خرد بیرآن و توان جوانان 

دنگ ژیائوپینگ» مردهشتادو جندساله‌ای که به گفته نیکسون «از خرد پیران‌و کردارو 
توان جوانان بر خوردار است»"» بایستی به برنامه اصلاحات همه‌سویه‌و نوسازی چین کمونیست 
جامه عمل بیوشاند. شکوفایی اقتصادی چین کمونیست به‌جاییرسید که درسال ۱۹۸۶ از رشدی 
باترخ یازده در صد» سه ب ابر نرح متوسط رشد اقتصادی کشورهای صنعتی غرب» ب رخوردار شد. 


1 ها ره ی ۳۳۲ 
و یکی از دانشمندان فرانسوی در سده شانزدهم که وایسین روزهای زندگی خودرامی گنرانده» گفته است:«کاش جوان 
می‌دانست. و بیر می‌توانست !» 
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در پی به کار گرفتن شیوه‌های نوین اقتصادی در چین کمونیست که به اعتباری از دکترین 
مار کسیست ‏ لنینیست فاصله می‌گیرد. کشاورزان مخیرند تمامی آنچه‌را در قطعه‌زمین 
اختصاصی تولید می کنند برای خود نگاه دارندو یا بفروشند» بدون این که ناچار باشند مقررات 
سهمیه‌بندی دولتی رارعایت کنند. این سیستم که به خودی خود می‌تواند انگیزه کار و تلاش 
بیشتری باشد» سبب شده است که نه تنها نیاز داخلی به تولیدات کشاورزی تأمین شود بلکه امکان 
صدور فر آورده‌های کشاورزی چین به خارج کشور نیز فرآهم آید.! 

در این جایاد آوری نکته‌ای‌را بایسته‌می‌داندو آن این است که بیشترین مظاهر رونق 
قتصادی را در مناطق ساحلی و پیرامون بنادر چین می توان دید. ولی هر چه مردم آن تواحی 
به ثروت ومکنت بیشتری دست می‌یابند» در مناطق داخلی ومر کزی چین فقر و تتگدستی 
چشم گیر تر می‌شود. يك چنین عدم تعادل و ناهمسانی را به هنگام مقایسه شهرها باروستاها نیز 
که بیش از هشتاد در صد جمعیت کشور رادر بر می‌گیرد می‌توان دید» که این پدیده طبعاً در 
ات تفت لش بیط یه تما سی آیه: 


چین کمونیست- یک باز ار بین المللی 
دولت رفته رفته تواحی گوناگونی رادر سراسر چین به‌عنوان مناطق‌نوین تجارت آزاد معین کرده 
است. جهانگردان خارجی به آن سرزمین روی آورده‌و بازرگانی و سرمایه گذاری‌های خارجی به 
نظامات قانونی دوران ماتو یکی پس از دیگری‌رنگ می‌بازدو برخی آرزش‌های نظام 
سرمایه‌داری و روش زندگی متداول در جوامع باختری» در چین کمونیست چهره می‌نماید. این 
دگرگونی‌های شتابزده ناگزیر پیامدهای خوشایند و ناخوشایندی‌را توأمان‌با خود داشته است» که 
بی گمان رویارویی با این گونه وأقعیت‌های گزیرناپذیر می‌توأند موجب نگرانی دستگاه رهیری 
رواج فحشاو بدکاری» بزهکاری» قماربازی» سفته‌بازی» پلشتی‌های فردی و اجتماعی» و 
بسی دیگر از مظاهر ناخوشایند جوامع باز و آزاد که طبعاً در کنار محاسن و ارزش‌های انکارتاپذیر 


اه سانش هه ۲۲۹ 


2۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


این گونه جوامع رخ می‌نماید. جامعه نوین چین کمونیست را خواه ناخواه آلوده می‌سازد. بنابر 
استدلال پژوهشگران مار کسیست. جامعه چین بدون گذر از مرحله سرمایه‌داری» یکباره از 
فئودالیسم به مر حله سوسیالیسم (مار کسیسم - لنینیسم) گام نهاده است و اکنون شتابان به دوران 
تکنولوژی پیشرفته گرایش می‌یابد . 

دنگ ژیائو پینگ شخصأّبر این باور است که در راستای انجام اصلاحات مورد نظر و 
دستیابی به هدف‌های بزر گ برای آینده چین. ناگزیر بایستی بهایی پرداخت . بنابراین نباید از 
احتمال وقوع برخی رخدادهای نایسند در هراس بود. بی گمان چین کمونیست برای خرید 
تکنولوژی و فراهم ساختن ابزار و امکانات ضرور برای پیشرفت اقتصادی عاجلا به پول و سر مایه 
نیاز دارد . 


خطر انباشتگی و تمرکز روت 

دنگ ژیائوپینگ» ضمن سخنرانی خود در دوازدهمین کنگره حزب کمونیست چین 
(سیتامبر ۱۹۸۲) از «سوسیالیسم به سبك چینی» سخن به میان آورد. این درست همان نظریه‌ای 
بود که بیشتر در اواخر سال ۱۹۸۱ اقتصاددان‌های سوسیالیست جین عنوان کرده بودند. 
نقطه‌نظر این دسته از اقتصاددان‌هاء همانا احتراز از خطر تکاثر» انباشتگی و تمرکز ثروت در 
دست افرادو یا گروه‌های خاص اجتماع از يك سو»و توجه ویزه به صرورت توزیع ثروت و بهبود 
کیفیت زندگی به همراه افزایش ترح رشد تولید ملی از سوی دیگر بوده است. توصیه آنان گویای 
پيشنهادهایی در چهار مرحله با قبول پاره‌ای اولویت‌ها به این شرح بوده است: 

۱) تأمین رشد سریع اقتصادی در راستای بهیود و تعالی سطح زندگی مردم. 

۲) شناخت اولویت برای بخش‌های کلیدی مانند صنعت فولاد و صنایع سنگین به طور 
رن 

۳( تأمین خودکفایی اقتصادی و تشویق انگیزه‌های راهیابی به بازارهای خارج کشور . 

۴)تأکید بر پیشرفت جامع و بسیط (گسترش ظرفیت تولید در سطح)و حمایت از 
پیشرفت بنيادین علمی (افزایش کا رآیی زیربنایی تولید).! 


-۲ ۷۷1۲5 ,۳۱۳۲۱۳۴۳۴ ۲۲۱۳۴ 0۴ 0۲2۸۳۲ 1۲17۴ ۸۱۲0 ۰۵۲۸ ۲۱۸۷۱۸۲۳۷۲۰ 1۴ با۴0ه۸ .۱ 
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بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر 0۱ 


همزمان با اوج گیری اقدامات اصلاح‌طلبانه دنگ ژیائوپینگ و شکوفایی اقتصادی در 
چین کمونیست از يك سو مانوایسیم زیر پرسش برده می‌شودو از سوی دیگر تدریجاً 
خواست‌های مردم زیادتر شده و طبعا ناب رایری‌های اقتصادیاجتماعی تازه‌ای پا می گیرد که 
خود آفریننده بسیاری ناهتجاری اجتماعی خواهد بود . 


در آرزوی مردمسالاری 

دلبستگی روزافزون همگان» به ویژه جوانان به آزادی‌های سیاسی» دولت و حزب رادر 
برابر مسائل پیچیده‌ای قرار داده است . پیداست در يك نظام تك‌حزبی با چیررگی بی چون و چرای 
حزب بر تمامی نهادهای اجرایی و تأسیسات و یا نظامات قانونی» راهی برای بحث و گفتو گو 
پیرامون دمو کراسی یا مردمسالاری باز نمی‌ماند. در این دوره‌از تاریخ چین کمونیست. آنچه از 
دیدگاه نظری مطرح است» بیشتر از دو مقوله ظاه رآ متمایز مار کسیسم و لنینیسم ريشه می گیرد. 
بدین سان که مار کسیسم به مفهوم نظریه (تگوری) تحول تاریخی و دکترین مبارزه طبقاتی از يك 
سوی و لنینیسم به عنوان نظریه‌ای سازمانی که حزب کمونیست برپایه آن‌می‌تواند قدرت را 
به طور انحصاری در دست داشته باشد و حق حاکمیت را تنها از آن خود بداند از سوی دیگر . 


خواهان بر ابری 

بیرآمون مسلك «برایری خواهی» (0۸,۲1۸13۲۸7157۷) و از میان برداشتن امتیازات 
طیقاتی بر آمده از ارزش‌های اجتماعی نظام سرمایه‌داری» که‌همواره یکی از آرمان‌های انقلابی 
توده‌های محروم بوده است. در این جا به سخنان ژیائوپینگ که در سال ۱۹۸۴ در برایر بلندپایگان 
کشور ایراد کرده به کوتاهی اشاره می‌نماید. و با یاداوری انچه در سفر ۱۹۷۸ به کشور ژاپن 
آموخته بوده متذ کر می‌شود که؛ برای نوسازی چین ناگزیر بایستی به توسعه منابع انرژی و سپس 
تقویت و گسترش امکانات ترابری» ارتباطات. اطلاعات و در عین حال بالابردن سطح 
دستمزدها» قدرت خرید مردم و افزايش میزان مصرف همت گماشت . او همزمان تصریح 
می‌کند که تحقق یافتن بخش اخیر سخنانش, یعنی افزایش دستمزدهاو میزان مصرف. در 
شرایط کنونی چین نمی‌تواند به عنوان يك سیاست ملی و همگانی پذیرفته شود. بلکه تنها در 
برخی از مناطق چین عملی انگاشته می‌شود. 

دنگ ژیائوپینگ در آن سخنرانی تأکید می‌نماید: 


2۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«مادام که برخی شرایط مقتضی در کشور به طور کلی آماده نشده است. تنها می‌توانیم بپذیریم 
که نخست باره‌ای از نواحی کشور ثروتمند شود . زیرا پافشاری در زمینه تحقق برابری در 
شرایط و اوضاع و احوال کتوش کارسار یت 
پیامدهای برنامه پذیرفته شده در دوازدهمین کنگره حزب (سپتامبر ۱۹۸۲)و تاکید بر 
انجام اصلاحات در سال ٩۸۳‏ ۱ به‌ویژه قایل شدن تمایز بین مناطق مختلفه کشور از لحاظ 
خن اعقبار ان ماو هیشاح کشور زهعتون‌ساطی اراد 
بازرگانی جهت برقراری مراودات بازرگانی پا خارج و جلب سرمایه گذار ی‌های خارجی» سبب 
شد که يك رشته ناخرسندی‌هاو خرده‌گیری‌های اشکار و نهان در این گوشه‌و آن گوشه کشوررخ 
نماید. توزیع نابرایر امکانات توسعه اقتصادی در مناطق مختلف کشور عموما به ژرفتر شدن 
فاصله فقر و غنامی‌انجامد. در سال‌های ۰ ۱۹۹ تا ۱۹۹۴ درپاره‌ای از شهرهای ساحل خاوری 
جین مانند « و گسی» ([۷۷1/6) در دلتای رودخانه یانگتز (۷۸(۷012۳) از جمله نوزده شهری 
است که‌نرخ سالیانه سراه تولید ناخالص داخلی (0۳۳) آن‌ها به بیش از هزار تاهزار و هفتصد 
دلار آمریکارسیده است (تقریباً هفت برابر متوسط د رآمد سرانه ملی). در همین حال جاهایی هم 
هست که‌نرخ تولید ناخالص سرانه داخلی آن‌ها حدود نود دلار یعنی کمتر از يك سوم نرخ 
متوسط در آمد سرانه ملی است. به طور نمونه دهکده‌ای به نام «ژو جیاگو» ([211]111۸001) واقع 
در جهل میلی زاد گاه مائوتسه تونگ در دره‌یانان در شمار آن متاطق فقر زده است. " 
در بودجه مصوب کشور به برخی از استانهای مر کزی و شمال خاوری کشورء» چنانچه باید 
و شاید توجه نشده‌و اعتبار مالی بسنده‌ای به آن‌ها نداده‌اند. چنان که بسیاری از کار گزاران حزب 
در روستاها ناگزیر مشاغل و در آمدهای خودرا از دست داده‌و خواه ناخواه به جر گه ناخشنودان 
جامعه‌پیوسته‌اند. همچنین گروه چشم گیری از فعالان حزب و افسران ارتش ناگزیر به 
درخواست بازنشستگی و یا برکتاری از کار شده‌اند. این چنین وآقعیت‌ها به‌هر روی برأی دنگ 
*یائوپینگ و همفکرانش دردس رآفرین شده است! به‌ویژه که شمار اصلاح طلبان در دستگاه 
دیوانسالاری بسیار معدودو در «پولیت‌بورو» نیز در آقلیت می‌باشند. البته نقطه اتکاء آن اقلیت در 


00 م0۲ ۷۸/۱۲۲ 9۵0۸۵ طلاناظ۴ ,2۲۸۵۳۱۵۲۵ 1۳۴۳۲0۵ .۱ 
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بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر با 


تمامی مراحل, تنها برخورداری از پشتیبانی‌های دنگ ژیائوپینگ بوده که اين خود در آن نظام 


بدیده ز اغه نشینی 

از سوی دیگر» آنچه رهبران چین را در قبال برنامه‌های شتابزده توسعه صنعتی و 
برخورداری از تکنولوژی نوین نگران‌می‌سازد همانا مسأله مهاجرت‌های بی حساب داخلی و 
کو چ نبوه روستانشینان به مراکز صنعتی و شهرهای بزرگ و نیز پیدایی و گسترش پدیده 
زاغه‌نشیتی در کناره‌های این شهرها است . ژیائوپینگ می‌خواهد کشور چین پا به پای کشورهای 
پیشرفته صنعتی» به هرنحو ممکن از نو آوری‌های علم و صنعت و تکنولوژی نوین در راستای 
انجام اصلاحات موردنظر بهره‌مند شود. 

اصلاح طلبان, نو آوران و همچنین محافظه کاران چینی در دو گروه سیاسی در اصل 
به بایستگی يك چنین سیاستی باور دارند. لیکن با دو دید متفاوت از نظر تاكتيك و ایدئولوژی . در 
آن میان گروهی نیز هستند که به آموخته‌های عقیدتی خویش بی کم و کاست و با تعصب پای‌بندی 
تشان می‌دهندولی بی مان در این زمینه بتابر دلائل علمی و نه بریایه ملاحظات دمو کراسی» 
به ضرورت‌های انقلاب تکنولوژی نوین تن در داده‌اند. در همین حال نظریه‌پردازان سیاسی» 
ضمن نگرش به جنبه‌های انسان گرایانه و ارزش‌های مردمسالاری بر آهمیت علم آموزش و 
پرورش» و برنامه‌ریزی‌های توسعه بر پایه موازین عقل و منطق کید می‌ورزند ِ 


سیاست خارجی در خدمت بر نامه‌های عمر انی 

چنان که پیشتر در این نوشته آمده است؛ سیاست خارجی چین کمونیست در سه دهه 
آغازین پیدایش خود» در اصل گرد محور منافع ملی دور می‌زده و همزمان» دستگاه‌رهبری آن 
کشور به مصالح کمونیسم جهانی و اهداف توسعه‌طلبانه آن نیز نظر داشته است . رهبران آن 
کشور از پذیرفتن هرگونه خطر که امکان داشت برای امنیت خارجی چین زیان‌بار باشد قویاً پرهیز 
می‌کرده‌اند و در راستای تأمین این منظور می کوشیدند توان‌رزمی خودرا نیز هرچه بیشتر تقویت 
کنند. آنان همچتین در زمینه نزدیکی و همبستگی با اتحاد جماهیر شوروی» چلو گیری از 


۰ ۳۰ ,۳۱۳۲/۳۴ ۲۳۱۳ 0۳ نابآ0۲۲۵ ۲۲۱۳ ۸۸ ۰۵۳۲۷۲۵۲۸ ,۲۱۸۸۲۴۲۸ ط ۱‏ ا0۸۵ .۱ 


روزه کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


همکاری دیگر کشورهای آسیایی با «غرب کاپیتالیست»و حتی‌المقدور دادن کمك 
به جنبش‌های کمونیست آسیایی» توجه ویژه‌ای مبذول می‌داشته‌اند. 

در آن هنگام» وایس‌ماندگی اقتصادی چین مانع بزرگی درراه توسعه صنعتی و دستیابی 
به تکنولوژی پیشرفته و نوین به‌شمار می آمده است. برای تأمین نیاز کشور به کالاهای سرمایه‌ای» 
دولت ناگزیر به خرید و وارد کردن آن گونه نیازمدی‌ها از کشورهای صنعتی بود. که این خود 
خواه ناخواه تنها در ازاء ف رآورده‌های کشاورزی چین به صورت پایاپای (کالا به کالا) شدنی بود. 
از آن گذشته, دولت‌برای تدارك صنایم نوین و نیز مواد خام» نفت و به طور کلّی مواد سوختی» تنها 
می‌توانست به فروش ف رآورده‌های کشاورزی متکُی باشد. کوشش‌های پیگیر دنگ ژیائوپینگ 
در سال ۱۹۸۴ بیشتر معطوف بر این بود که سیاست خارجی چین را به راهی رهنمون شود که 
ضمن حفظ انضباط آهنین گذشته, به‌بیشبرد بر نامه‌های توسعه اقتصادی كمك کند. 

ژیانوپینگ برای این که کشوری‌رابا جمعیت بیش از يك میلیارد و دویست میلیون تن» 
به سوی اقتصادی بارشد مطلوب سالانه (در آغاز دهه ۰ حلود ۱۳ درصد بوده است) 
برساند» ناگزیر بوده است به گسترش مناسیات خارجی چین با کشورهای بز رگ صنعتی به ویژه 
قدرت‌های بزرگ توجه خاص داشته باشد. او همجنین می‌دانسته است که ارتباطات اقتصادی 
بین‌المللی از ضرورت‌هاو مقتضیات زمان به‌شمار می‌آمده و به‌هر روی‌برای کشورهای جهان 
سوم اجتناب‌ناپذیر بوده است. از سوی دیگر به لحاظ این که جمهوری خلق چین پیشتر به شرایط 
ویژه‌ای تن در داده بود» ناچار بایستی به مناسبات خود با شوروی» کشورهای کمونیست» و برخی 
دیگر از کشورهای جهان سوم بسنده‌می کرد. از این روی» چون به منابع موردانتظار و بایسته برای 
تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی دسترسی نداشت جندان خوشنود نبود . 

از ماه اوت ۰۱۹۸۳۲رهبران چین کمونیست گفت» گوهایی را با ایالات متحد آمریکا آغاز 
کردند که به توفیق آن امیدواری‌های فراوان داشتند. لیکن بنابر پاره‌ای ملاحظات سیاسی در آن 
مرحله به تیرگی گرایید و حتی روابط محدود بازر گانی موجودبین دو کشور هم به خطر افتاد. ت 
آتها توا دا سیسات مدا رالات نع ایکا مایا راردات تشه ودیگ وتات 
آمریکابه چین ممنوع شد. اما در سال‌های اخیر از سوی رهبران‌هر دو کشور کوشش‌های 
همه‌جانبه ديپلماتيك جریان دارد تا حتی المقدور موانع بازر گانی فیمابین را از میان بردارند. 


۱. همان مأخذصفحه ۸۵. 


بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهیری آغاز انقلاب دیگر ۵۲۵ 


گرایش رهبری چین به مناسبات مسالم ت آمیز 
در بیست و دوم آوریل ۰۱۹۸۴ برژینسکی(31212271(15101 2۳10(11۳77) مشاور 
امنیت ملی آمریکا با دنگ ژیائوپینگ دیدار می‌کند و از تمایل او به دیپلماسی سازنده‌تری 
بین دو کشور که به برنامه‌های توسعه و رشد اقتصادی چین کمك کند. اگاه می‌شود. 
این گونه گرایش رهیری چین کمونیست هنگامی آشکار می‌شود که از دیر زمانی پیش از آن؛ 
باورهای مبتنی بر عقاید لنین درباره ماهیت «امپریالیسم» و اجتناب ناپذیر بودن جنگ بین 
دو اردو گاه جهانی امپریالیسم و سوسیالیسم» مانع هر گونه بحث و گفت و گوی سازنده‌ای 
می‌شده است ۱۰ 
اکتون برای نمایاندن نقطه نظرهای دنگ ژیائوپینگ رهبر چین کمونیست در زمینه 
بایستگی گسترش مناسبات مسالمت آمیز و سازنده با جامعه جهانی, بخشی از سخنان او در اين 
جانقل می‌شود: 
«سال‌ها در این انديشه بوده‌ام که چگونه می‌توان ستیزه جویی‌هارا با وسایل صلح آمیز به جای 
دست یازیدن به جنگ‌آوری. از میان برداشت... همزیستی مسالمت‌آمیز می‌تواند به متعادل 
ساختن اوضاع و تأمین تداوم آن در درازمدت كمك کند و این بی گمان برای طرفین اختلاف 
زیان‌بار نیست . همچنین به این امکان می‌اندیشم که در پاره‌ای از کشمکش ‌های ارضی» 
کشورهای ذیربط می‌توانند پیش از این که به گفت» گو پیرامون مساله سلطه بر مناطق ارضی 
متنازع فیه بپردازند» مشتر کاًبه آباد ساختن آن‌ها همت گمارند . روش‌های نوینی رابر پایه 
واقعیات باید برای حل این گونه مسائل جست و جو کرد... ما بایستی با به کار گرفتن توان 
فکری خود؛ راه‌هایی رابيابيم که ب لوضاع جهان آرامش و سامان بخشد .»۲ 
بدیهی است این گونه نقطه‌نظرهای رهبری نوین چین کمونیست می‌تواند به روشنی 
نمایانگر این باور باشد که جنگ نه دلپذیر است و نه «گزیر ناپذیر». به یقین بربایه جنین 
ایستاری بود که کنگره ملی خحلق چین» در اجلاسیه ماه می ۱۹۸۴ بتابر پيشنهاد دنگ 
ژیائوپینگ» اصل «تتش‌زدایی» را به عنوان يك هدف مهم ملی پذیرفت و از آن پس ارمان‌های 


۱ همان مأخذ-صفحه ۸۶. 
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2۲۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


صلح طلبانه دنگ ژیانوپینگ» همجون خمیرمایه سیاست خارجی جین کمونیست به گونه‌ای 
پی‌گیر مطمح نظر قرار گرفته و در راه پیشبرد اهداف صلح جویانه کوشش می‌شود. ! 


بنج اصل همز بستی مسالمت‌آمیز 
همزمان با این گونه رخدادهای امیدبخش, در ماه‌ژوئیه ۱۹۸۲۴ اصلاح‌طلبان چینی 
فرصت را مغتنم شمرده به یادآوری و گرامیداشت «پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز» که سی 
سال‌پیش از آن به ابتکار و از سوی‌روانشاد جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هند و چوئن لای 
نخست‌وزیر جمهوری خلق چین تنظیم شده بود پرداختند. 
آن‌پنج اصل عبارت است از: 
احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها 
عدم مداخله در امور داخلی دیگران؛ 
رعایت اصل برابری» 
پذیرفتن اصل منافع متقابل» 
تأمین همزیستی مسالمت امیز . 
سرانجام نظریات دنگ ژیائوپینگ در سال ۱۹۸۴ رسمآًبه عنوان سیاست خارجی چین 
کمونیست مبتنی بر «صلح و پیشرفت» اعلام شد بدون این که از آماج پیشین همبستگی جهان 
۳ دور افتاده باشند» آماجی که ضامن استقلال ورویارویی باهر گونه سلطه‌جویی و استیلا 
قلمداد می‌شده است . 
وجوه تمایز روش دنگ زیائوپینگ با سیاست مائو تسه تونگ بر این پایه 
استوار است که همپستگی جهان سوم بنابر دیدگاه مائو» به تضعیف ابرقدرتها و تخریب 
نظام‌های سرمایه‌داری حاکم بر جهان نظر داشت؛ در حالی که از لحاظ دنگ ژیائوپینگ» 
ناوابستگی» عدم تعهد. مردودشمردن گرایش‌های سیاسی قدرت‌طلبانه و به طور کلی 
آماج همبستگی جهان سوم» صرفاً معطوف به تثبیت هرچه بیشتر يك نظام عادلانه 
بین‌المللی است .۲ 


ها مات ات ۲۱۶۲۸ 
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بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر و( 


اصلاحات شتایز ده اقتصادی 

در سال‌های ۱۹۷۹٩‏ تا ۱۹۸۹ چین کمونیست به رهبری ژیائوپینگ» ضمن این که‌يك 
رشته اصلاحات شتابزده اقتصادی را با خود داشت» دیوانسالاری را نیز از انحصار گروه‌های 
معدود انقلابی خارج ساخت »و تا انداژه‌ای به‌همگان امکان داد بر حسب تخصص و توانایی‌های 
خود در آمور اقتصادی و اداری کشور دخالت داشته باشند و اظهارنظر کنند. 

گرایش رهبری نوین چین به بازسازی و دگرگون ساختن امور اقتصادی» سیب شد که در 
زمینه‌های گسترش بازر گانی و روند خصوصی ساختن آن و نیز بین المللی شدن اقتصاد چین 
راه‌های تازه‌ای در پیش گرفته شود . توسعه اقتصادی چین بدین گونه» خواه ناخواه يك سلسله 
دگرگونی‌های بنیادی در ساختار اجتماعی و فرهنگی کشور در یی داشت که به برخوردهایی با 
سنت‌های کهن و ریشه‌دار چین انجامید. از نقطه نظر سیاسی هم در سطح بینالمللی زمینه‌هایی 
رافراهم ساخت که سرانجام؛ در سال ۱۹۷۹ دولت ایالات متحد آمریکا» چین کمونیست رابه 
رسمیت شناخت و مناسبات رسمی خودرابا دولت جمهوری چین ملّی به عنوان حکومت 
اصلی کشور چین ظاهرآنادیده گرفت و تنها به روابط غیررسمی با آن دولت (مستقر در جزیره 
فرمز) ادامه داد . البته چین کمونیست جزیره فرمزو سرزمین تایوان راهنوز بخشی از خالك خود 
می‌داند و در صدد باز گرداندن آن به قلمرو چین اصلی می‌باشد. 

یکی از اصول سیاستگرایی در چین که در زمره باورهای خدشه‌ناپذیر مائوتسه تونگ 
به‌سمار می‌آید ملهم از این معنی است که؛ «در اسمان تنها يك شتا می‌توان دید». دنگ 
ژیائوپینگ و همکاران کهنسال او در دستگاهرهبری نوین چین عملاً نشان داده‌اند که با تمامی 
نو آوری‌های خود در ساختار نظام حاکم و برنامه‌هاوروش‌های اجرایی کشور هنوز از آن اصل 
سنتی کهن چین و باور مائو تسه تونگ که جز چی رگی همه‌سویه حکومت مر کزی و وحدت 
فرماندهی راه‌و رسم دیگری وجود ندارد» دست برنداشته‌اند. دنگ ژیائوپینگ در سایه ابتکارات 
تازه‌و برنامه‌های اصلاحی خود. جأذبه‌هایی ایجاد کرده‌و توانسته است افزون بر بر خورداری از 
پشتیبانی بی‌دریع ارتشیان و رهبران سالخورده حزب» از حمایت و هواداری بسیاری از جوانان 
پرشور و گروه‌هایی از روشنفکران تجددخواه‌و اصلاح‌طلب هم بهره گیرد. 

او به کاری که نیکیتاً خر وشچف پس از استالین انجام داد و راه رابرای «استالینیست‌ها) و 
هواداران رژیم استالین بست» دست نیازید . وی حتی نسبت به تصفیه حزب از وجود 
«مائوئیست‌ها» و عناصر هواخواه‌و یاوابسته به گروه جهار نفره انقلاب فرهنگی نیز اقدام نکرد. 


2۸ کمونیسم؛ نگاهی بهکارنامه کمونیسم جهانی 


این درست است که گروه چهارنفره محاکمه و محکوم شدنده برخی از آنان نیز که به نام انقلاب 
فرهنگی مرتکب جنایات بزرگ شده بودند کیفر اعدام یافتند و بقیه به‌زندان افتادنده لیکن تمامی 
رویدادهای گذشته و چند وچون اندیشه‌های نامو جه این دسته از متجاوزین به حقوق‌و آزادی‌های 
انسانی» آشکاراو همه‌جانبه‌زیرپر سش» کنجکاوی و نقد و سنجش برده نشد تا در داد گاه افکار 
عمومی بازنگری شود و احیان محکوم گردد. 

چنان که گفته‌اند. به‌هنگام مرگ مائو تسه تونگ» شمار هموندان‌رسمی حزب 
کمونیست چین به بیست میلیون تن بالغ می‌شده است . ۱ بی گمان در میان چنین جمعیت انبوه. 
هنوز فراوانند کسانی که کمابیش به اندیشه‌ها» سیاست‌هاو شیوه‌های دولتمداری مائو باور داشته 
و چه‌بسانسبت به آن‌ها تعصب می‌ورزند. 

دنگ ژیائوپینگ و به طور کلی دستگاه رهبری چین کمونیست پس از مائو» در بسیاری 
موارداز گرایش‌های میهن‌دوستانهو تمایلات ملیت گرایانه توده‌ها نیز به گونه‌ای چشمگیر 
بهره‌برداری کرده‌اند. چینی‌ها عموماً نمی‌خواهند میهن خود را در زمینه‌های گوناگون از دیگر 
کشورهاء به ویژه ژاین» تایوان, و هنگ کنگ عقب‌تر ببینندو نیز قویاً خواستار زندگی مادی بهتری 
می‌باشند . 

در جشن «روز ملی جین؛؟ (روز اول ماه | کتبر) طی سال‌های دهه ۰۱۹۸۰ همه ساله عکس 
بزرگی از سون یات سن؛ نخستین رهبر انقلاب و پایه گذار چین نوین؛ در محل اجتماع و 
برگزاری جشن (میدان معروف تییانان‌من) نصب می‌شده است. این ابتکار از سوی 
بر گزار کنندگان جشن و سیاستگران چین در آن زمان» نشانه‌ای از گرايش حزب کمونیست 
به بهره‌برداری از فلسفه د کتر سون یات سن در فرایند برنامه‌های نوسازی پس از مائو به شمار 
می‌آمده است. سون یات سن.» برای نخستین بار هدف‌های تاریخی انقلاب چین رابه مفهوم 
گسترده آن اعلام داشته بود» به ین شرح: رهایی توده‌های چینی از واپس‌ماندگی» رسیدن 
به مرحله‌ای از پیشرفت همسان با کشورهای باختری و تبدیل چین به يك قدرت بزرگ جهانی» 
آن جنان که می‌تواند در شأن يك تمدن بزرگ باشد .۲ 


۱. ۲۱۸۲۱۲۲50 ۳. ٩۸/۱6۳/۲۷۱ ۳۲۲۲۴ ۳۳۲۷۷ ۳۳/۳۳۲0۹۳۳۳ 2, 
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بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر 2۹ 


در دهه هشتاد يك نوع مجادله سیاسی بین بلندپایگان حزب کمونیست و دولت در زمینه 
آثار جنبی رشد سریع و رابطه تحولات اقتصادی با گرایش‌های تند به آزادسازی سیاسی 
(لیبرالیزاسیون) در گرفته بود. برخی از آنان نظام سرمایه‌داری را موجد فساده تبهکاری و بسیاری 
از ناهنجاری‌های اجتماعی و خانوادگی می‌انگاشتند. گروه دیگری و از آن‌میان دبیر کل حزب 
کمونیست (هویائوبانگ)" «فئودالیسم» راسبب رواج این گونه مفاسد اجتماعی می‌بنداشتند. 

این گونه مجادلات لفظیء خواه ناخواه‌به کانون‌های حزبیو نیز به طور مستقیم و یا 
غیر مستقیم به رسانه‌های همگانی راهمی‌یافت و طبعاّاز نگاه کنجکاو بر خی روزنامه‌نویسان و ارباب 
قله که ار توق داختفته هر نی مانو ای افو ای مور ومو فد کنات اه 
بین روشتفکران ناراضی و نیز گروه‌هایی از «دانشجویان و جوانان تندرو»» فرصت خرده گیری و 
گاهی اعتراض آشکار و ستیزه‌جویانه به دست آورند. به طور نمونه می‌توان از رفتارو گفتار دبی کل 
ات بش و اتعات به ان شتا ۱۹۸۶) کانهای ازیو رای ور کنی ارشتا: 
می آمد یاد نمود. بنابر متن منتشر شده‌در روزنامه خلق ار گان حزب کمونیست چین هویائوبانگ 
دبیر کل حزب که گویی بر آن‌بوده‌است کمونیسم را از درون دگر گونه‌سازد. يك بار گفته بود: 
«مار کس و لنین نمی‌توانند مسائل ماراحل کنند ۰»دو روزیس از پخش آن‌سخنان» اصلاحیه‌ای از 
سوی و در همان روزنامه به چاپ می رسد داثر بر این که‌منظور دییر کل به آن گونه نبوده که‌بر خی 
انگاشته‌اند ! بلکه چنین بوده‌است که؛ «مار کس و لنین نمی توانند همه‌مسائل ماراحل کنند .»۲ 


تظاهر آت بز رگ دانشجو بان 
جین کمونیست در ماه دسامبر ۱۹۸۶ شاهد بزر گترین و گسترده‌ترین تظاهرات 
دانشجویی کشور در یکصد و پنجاه دانشگاه و کالج» در هفده شهر بوده است . ۲ در بی این 


۱ هویانوبانگ (۷۸۵۳۸۷ ت۲11) دبیر کل حزب کمونیست به سال ۱۹۱۳ در ایالت هونان (۲1177۸) در 
خانواده‌ای عگنست روستایی به دلیا آمدو در آغاز توجوان از خانهو کسان غویش کسعهویدحدت کمویشت 
پیوست. در همان جوانی با «راهپیمایی طولانی» و ارتش سرخ همراهی کرد و بدون این که از آموزش منظم 
برخوردار شده باشد. به کتاب خوانی و خود آموزی شوق وافر داشته و سال‌هایی چند نیز «انجمن جوانان کمونیست» 
(01[۴ 1۸ ۷۵۲/۲۲۷ 0(۷13]1[(/157)) رارهیری می کر ده است. سرانجام در سال ۱۹۸۴ با پشتیبانی دنگ 
ژیانویینگ به سمت دبیر کل حزب بر گزیده می‌شود. 

2. ۳۳۵۳1, ]۲۸]۲1/,۷, ۲۳۰۳۱۷۳۳۳۴ 7, 1984, ۸1 ۱۳۴۷۷ ۷۵۴۲ 11۳1۳۴8, ۲3۳): ۳۱۷۲۳ ۳۴, 11, 4 
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2۳۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


رویدادها» دنگ ژیائوپینگ به قصد آرام ساختن گروه‌های معترض و جلوگیری از تشدیدو 
گسترش اعتراضات بی‌درپی» به همان سیاست رایج در دوران مائو دست می‌بازد» سیاست و یا. 
روش «تاكتيك» گونه‌ای که در سراسر تاریخ کمابیش موردبهره‌برداری نظام‌ها «توتألیتر» و یا 
رهبران خود کامه بوده است. پیداست که‌ساده‌ترین آن‌روش‌ها» همان «دراز کردن حکیم باشی» 
است. این بار قرعه فال رابه نام «هویاتوبانگ» دبیر کل حزب کمونیست زدند» چنان که او را وادار 
ساختند با اعتراف رسمی به «اشتباهات» خود در ژانویه ۹۸۷ ۱ از کار کناره‌جویی کند. 

ژائوزیانگ" که‌پیشتر در سمت نخست‌وزیر با رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا هم 
به سال ۱۹۸۴ در واشنگتن دیدار کرده بوده به عنوان دبیر کل حزب برگزیده شد و همزمان. دنگ 
ژیائوپینگ در پاسخ به دانشجویان تظاهر کننده که موضوع اصلاحات (رفورم) را جدی گرفته 
بودند» تعریف تازه‌ای از اصلاحات ارائه نمود» او «رفورم»راوسیله‌ای برای هموار ساأختن راه 
«سوسیالیسم» تعریف کرد نه گونه‌ای انتقال به قلمرو ناشناخته «دمو کراسی». ۲ 

برکناری هویائوبانگ دبیر کل حزب نتوانست حلال‌مشکلات باشد زیرا بلافاصله 
گونه‌ای از چالشگری دامنه‌دار از سوی دولت با شعار مبارزه علیه «آزادیخواهی بورژوایی» " آغاز 
می‌شود که تا اندازه‌ای متضمن همان مفاهیم بوده که محتوای مبارزات ضدراستگرایی دوران 
مائوتسه تونگ و انقلاب فرهنگی به شمار می آمده است. 


تمش‌هایی تازه بیر آمون بر نامه‌های افتصادی 

در بهار ۰۱۹۸۸ يك رشته تنش‌های تازه‌ای پیرامون برنامه‌های اقتصادی دنگ زیائوپینگ 
نمودار می‌شود . پس از آن نیز ناخرسندی‌های گستردهای در زمینه تورم اقتصادی در شهرها و 
افزايش قيمت‌ها در روستاها» به ویژه بهای کالاهایی چون کود؛ بذر؛ نفت؛ بنزین» سموم آفات 
گیاهی و دیگر نیازمندی‌های اساسی رخ می‌نماید . این رخدادها در این سو و آن‌سوی کشور باز 


۱. ژالوزیانگ (۸(۷0 21۷ 211۸0) که پس از به قدرت رسیدن دنگ ژیائوپینگ به نخست‌وزیری و سپس دبیر کلی 
حزب رسید همان کسی است که در سال ۱۹۷۹ هنگامی که‌مأمور بررسی اوضاع مناطق فقرزده کشور شد. شمار 
فربانیان برنامه‌های «جهش بزر گ» را که پیشتر بیست تاسی میلیون تن بر آورد کرده بودند بین چهل و سه تا چهل و 
شش میلیون تخمین زد. 

۲. همان مأخذ_صفحه ۲۰۰ . 


3. ۲۱۵۲۲۲۲۵۱5 ۲ ۷۰ 


بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر ۵۳۰۱ 


هم به دانشجویان فرصت می‌دهد که خواست‌هاو اعتراض‌های خودرا عنوان کنند» 
حرده گیری‌ها و رویارویی‌هایی که‌باید انگیزه آن‌ها رادر گرایش روشنفکرأن چینی به 
و کی زره بای کرد. 

در آن‌هنگام» هویائویانگ دبیرپیشین کل حزب که‌در جلسه‌هشتم آوریل «پولیت بورو» 
دچار سکته قلبی‌شده‌بود» در پانزدهم آوریل ۱۹۸۷ جهان رابدرودمی گوید(در سن‌هفتادو سه 
سالگی). م رگ اوبهانه به دانشجویان دانشگاه یکن می دهد تابه‌عنوان‌سو گواری‌برای‌وی»به 
تظاهرات و عرضه‌خواست‌های‌سیاسی خودبپر دازند. هدف راستین دانشجویان در آغاز تظاهرات 
به‌روشنی آشکار نبود چنان که ابتدااز بر خی مسائل غیر سیاسی همچون شرایط نامساعد 
خوابگاه‌های دانشجوبی» غذای نامناسب. و نبود کمك‌های مالی سخن به‌میان آوردندو جنبش آتان 
نیز چندان‌سازمان‌یافته به نظر نمی رسید . از این‌روی» برای دولت و دستگاه‌های‌مسئول امور امنیت» 
نگرانی چندانی بهبار نیورد چنان که تنهابهپاره‌ای پیش بینی‌های امتیتی در فراگردو درون‌دانشگاه‌هاو 
کانون‌های دانشجویی بسنده کر دندو در این راه‌بیشتر از وجودمأموران مضفی استفاده‌شد. 


تظاهر ات در هفتادمین سال وز حنش دانسجونی 

روز چهارم ماه می» همزمان با هفتادمین سالروز جنبش دانشجویی چین در سال ۰۱۹۱۹ 
بهانه‌ای به دانشجویان می‌دهد که به تظاهرات گسترده‌تری دست یازند و عملا میدان تییأنان‌من 
(میدان مر کزی و محل استقرار ساختمان‌های مهم اداری در پکن) را اشغال کنند . نوشته‌های روی 
«پلاکاردها»و نیز شعارهایی که تظاهر کنند گان سر می‌دادند هر دم شکل خصمانه‌تری به خود 
می‌گرفته‌و نشان از بروز شورشی ریشه‌دار و فراگیر در بر داشته است. 

دگر گونی‌هایی که با شتاب شگفت انگیز در کشورهای کمونیست اروپای خاوری و 
اتحاد جماهیر شوروی در جهت تلاشی و سرنگونی نظام‌های کمونیست؛ در واپسین سال‌های 
دهه ۱۹۸۰ رخ نمود» امیدواری‌های روزافزونی را در راستای دستیایی به دمو کراسی در چین هم 
نوید می‌داد . چنان که با آغاز تظاهرات دانشجویان کم کم در میان کار گران هم نا آرامی‌هایی رخ 
می‌نماید و آنان به پشتیبانی از دانشجویان در برابر قدرت حاکم به ستیز برمی‌خیزند. 

در بیست و دوم آوریل ۹ روزی که از سوی دولت مراسم یادبودی برای هویائوبانگ 
دبیر کل تازه در گذشته حرب برگزار شده بود» دانشجویان به گونه‌ای ناهماهنگ با برنامه دولت و 
برخلاف ترتیبات مقرر از سوی دستگاه‌های انتظامی» به يك سلسله نمایش‌های خیابانی دست 


زفرزه کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


می‌یازند. دانشجویان در فرایند آن تظاهرات» شعارهایی سر می‌دهند که حاوی پیام‌های 
سیاسی سر اسر مغایر مصالح دولت بوده است ۰ توافت ادن تاعواشتفس اغاز 
در گیری‌های دامنه‌داری همراه با يك رشته با زتاب‌های گسترده جهانی می گردد. " 


«سحده طو لانی 

درست در همان‌روز بیست و دوم آوریل دانشجویان در برابر میدان تییانان‌من (محل 
بر گزاری مراسم یادبود) گردهم آمده‌و با فرستادن سه تن نماینده, خواستار دیدار باانخست‌وزیر 
(لی پنگ) می‌شوند. هنگامی که به قصد اعلام خواست‌های خود به نخست‌وزیر» به ورودیه 
میدان نزديك می گر دند درهای ورودی را بسته می‌بینند! در واکنش به چنین بن‌بستی که با آن 
روبه‌رو شده بودند» پیش روی ده‌ها هزار تماشاچی و خبرنگاران داخلی و خارجی» بنابر يك 
سنت چینی در آستانه میدان زانوزده و پیشانی بر زمین می‌نهند (رفتاری همچون يك سجده 
طولانی) . دولتمردان جین در برابر جنین رویدادی ناجار با دستپاچگی و شتاپزده به گشودن در 
ورودی میدان و راه دادن نمایند گان دانشجویان به درون میدان فرمان می دهند . 

سه تن نمایندگان دانشجویان به درون میدان راه‌می‌یابند لیکن نخست‌وزیر یا کس دیگری 
از بلندپایگان دولت از پذیرفتن و گفت وگو با آنان خودداری می کند. چون پافشاری جوانان یادشده 
برای دیدار با نخست‌وزیرو یا شخصیت دیگری از مقامات‌رسمی راه‌به جایی نمی‌برد. نا جر 
درخواست‌های خودراپیش یکی از کار گزاران دون‌پایه دولت مطرح می‌سازند و بی‌درنگ با 
پاسخی نامساعد روبه‌رو می‌شوند! درخواست دانشجویان این بوده که نخست‌وزیر دلیل 
بر کناری هویائوبانگ رااز سمت دبیر کل حزب برای آگاهی همگان بازگو نماید .۲ 

این نکته نیز دور از شگفتی نیست که دانشجویان تظاهر کننده به هواخواهی هویائوبانگ 
دبیر کل مسّوفای حزب در آن هنگام» درست همان گروهی بودند که در زمستان ۱۹۸۶-۸۷ با 
شعارهایی تند و زننده علیه او به پا خواسته و بر کناری وی را خواستار می‌شدند! 
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بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر 2۳۳ 


اعتصاب دانشجو بان و نشانه‌های تضاد در دستگاه رهبری چین 

قیام دانشجویان و یا هر گونه جنبشی از این دست‌رادر کشورهای کمونیست. بی‌گمان 
پیش از هر نوع ریشه‌یابی می‌توان در باز تاب تضادها و یا ناساز گاری‌های دستگاه رهبری نظام‌های 
خودکامه و یا تك حزبی به‌شمار آورد. نکوهش‌ورسواساختن استالین و باز گو نمودن 
بی‌داد گری‌ها و کرفتاری‌های‌وی, در بیستمین کنگره حزب کمونیست شوروی (یس از مر گ 
اوا, سپس بر آیند رفتارهای خود کامه و اشتباه کاری‌های مائوتسه تونگ که در واپسین سال‌های 
رهبری خود مرتکب شده بود؛ آشکار شدن بیامدهای زیان‌بار برنامه‌های «جهش بزر گ به پیش و 
«انقلاب فرهنگی پرولتاریا» و نیز رویدادهایی از این گونه در کشورهای کمونیست اروپای خاوری 
ومرکزی» خواه ناخواه‌روشنفکران و چه بسا توده‌های ۳ را در آن کشورها به تأمل وامی‌داشت. 

خیزش همگانی دانشجویان در چین کمونیست راباید نمونه‌ای از خواست‌های پیگیر 
عامه به ویژه‌روشنفکران به بازبینی » نقد و سنجش کارنامه دستگاه‌رهبری کشور دانست . بی‌ شك 
این گونه بر خوردهای تند مردم باقدرت حاکم در نظام‌های کمونیست. باهر دیدی که‌بدان 
نگریسته شود بسیار تاز گی داشته‌و در خور بررسی است . نوآوری‌هاو اصلاحات موردتظر رهبر 
جدید جین کمونیست (دنگ ژیائویینگ) همان گونه که‌پیشتر اشاره‌شد» تعریف ویژه خودراداشت 
و چناننبود که به قلمرو ناشناخته دمو کراسی از نوع‌متداول در کشورهای باختری شمول یابد. 

نادیده انگاشتن خواست‌های مصرانه دانشجویان تظاهر کننده‌و خشمگین. به آنجا 
می کشد که اعتصاب غذا کر ده‌و گروهی از آنان از گرسنگی به حال اغماء می‌افتند! در سومین هفته 
ماه‌می»هنگامی که دنگ ژیائوپینگ برای شر کت در جلسه‌ای از فرماندهان ارتشی و گفت وگو با 
آنان در باره‌رویارویی با مخاطرات ناشی از گسترش دامنه اعتصابات و احیانًوقوع شورش‌هایی در 
پکن, از آن شهر بیرون می‌رود» ژائوزیانگ دبیر کل حزب و «لی پنگ»" نخست‌وزیر مصلحت 


۱. لی پنگ (۳(۷0 آما) مهندس شصت‌ساله‌ای که پس از بر کناری هویائوبانگ (۸۱۷0 ۷۸01 ل]1) از سمت 
دبیر کل و بر گزیدن ژائوزیانگ (۸(10 71۷ 2۳1۸0) نخست‌وزیر به جای اوه درسال ۱۹۸۷ به مقام نخست‌وزیری 
می‌رسد. وی که برای آنْ سمت‌و پیوستن به گروه‌رهبران عموماً کهنسال, بسیار جوان به‌شمار آمده. از همکاران 
نزديك چوئن لای نخست‌وزیر بوده‌و ترقی وی در سلسله مراتب حزبی و دولتی با پشتیبانی او صورت پذیرفته بود. 
پدرش از انقلابیون کمونیست قلمداد می‌شده و درسال ۱۹۳۱ توسط نیروهای ناسیونالیست زیر شکنجه جان 
می‌دهد. وی‌با كمك چوئن لای برای تحصیل به مسکو می‌رود و در جه مهندسی می گیرد. او به سرسختی و تندخویی 


شهرت داشته است. 


۳ کمونیسم؛ نگاهی بهکارنامه کمونیسم جهانی 


می‌بینند به عنوأن عیادت از اعتصابیون در حال اغماء به بیمارستان بروند. 

در بیمارستان با برخی از دانشجویان اعتصاب کننده گفت و گوهایی انجام می‌دهند و 
می کوشند بلکه آنان را به دست کشیدن از اعتصاب تشویق کنند و چون به گمان خودزمینه را 
مساعد می‌یابند فردای آن‌روز نخست‌وزیر (لی پنگ) در تالار بزرگ شهر واقع در میدان 
تییانان‌من با نمایند گان دانشجویان دیدار کرده‌و به گفت و شنود می‌نشیند. لیکن نرمش بایسته‌ای 
از خود نشان نمی‌دهد و عملاً در راستای‌سیاست ژیاتوپینگ که ایستادگی در برابر این گونه 
رویدادها بوده است گام می‌نهد. 

در آن هنگام زائوزیانگ دبیر کل حزب. واژگونه رفتار ی پنگ» در برابر دانشجویان و 
اعتصاب کنند گان راه مداراو نرمش پیش می گیرد . چنان که‌روز نوزدهم ماه‌می ۱۹۸۷ ساعت 
پخجح بامداد به میدان تییانان من رفته‌و رودررو با دانشجویان اعنصاب کننده به گفت‌و گو می‌پردآزدو 
از اين که دیر به دیدار آنان‌رفته بودپوزش می‌خواهد. همزمان, به آنان امیدواری می‌دهد که دولت 
در جهت تأمین خواست‌هایشان خواهد کوشیدو اندرزشان می‌دهد که از اعتصاب دست بردارندو 
به دشواری‌های اقتصادی کشور بی‌اعتنا نباشند. وی هنگامی که در يك خودرو (توبوس) از 
اعتصاب کنندگان که از گرسنگی در شرف مرگ بوده‌اند دیدن می کند» سخت دچار هیجان و 
تأثر شده گریان می شود و در برابر آنان اشك می‌ریزد . او در پی آن ر خداد ظرف ده‌روز سمت 
خود رااز دست می دهد و برای همیشه از صحنه سیاست جین کمونیست رانده می شود[ ! 

پیشتر در فرآیند گفت وگوهایی که دانشجویان با دبیر کل حزب و نخست‌وزیر (دو تن از 
کسانی که‌پس از دنگ ژیائوپینگ در بالا ترین رده رهبری قرار داشته‌اند) انجام می‌دهند 
درمی‌یابند که ژائوزیانگ همدردی بیشتری با آنان دارد. از سویی هم متوجه می‌شوند که ادامه 
اعتصاب آنان مستقیمابه زیان او تمام خواهد شد از این‌روی بر آن می‌شوند که به آندرز و 
درخواست وی گوش فرا دهندو به اعتصاب پایان بخشند. 

رأی گیری دانشجویان درباره ادامه ی پایان دادن اعتصاب نشان می‌دهد که دویست و بیست 
کانون آموزشی موافق بایان دادن اعتصاب و یکصد و شصت نهاد مخالف بوده‌و نسبت به تداوم 
اعتصاب پافشاری می کرده‌اند. سرانجام رهبران اعتصاب بنا بر رای اکثریت بر آن می شوند که 
دست از اعتصاب غذا بردارند و به اجتماع خود در میدان تییانان‌من پایان دهند . بی گمان این 


۱۰ ۲۱۵۸۲۲۲۹0۵۴ ۴, ٩۸,۹۳۱ ۷, ۳۲۲۲۳۴ ۱۱۳۷۷ ۴۸۷۲۳۳۴۴۵۲۹۵ ,... ۳۳ ۹4۹6۵۹۰, 


بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر ۵۳۵ 


بهترین فرصت برأی دولت چین کمونیست بوده که به حل مسأله‌و باز گرداندن آرامش کشور 
دست یابد. لیکن مسئولان امور نه تتها از آن فرصت بهره‌برداری نمی کنند بلکه بر عکس» مستقیم 
و غیرمستقيم بر اقدامات نسنجیده و خودنمایی‌های قدرت طلبانه دست می‌یازند که سرانجام 
پیامدهای دهشتناکی را به بار می‌آورد. ۱ 


«ارتش آزادی‌بحش,» به مر دم بی‌دفاع می تازد! 

در روزهای بیستم تاسی‌ام ماه می ۰۱۹۸۷ کم کم از بحران تتش‌های بر آمده از اعتصاب. 
تظاهرات. و اجتماع دانشجویان کاسته می‌شود. با این حال. یکباره نابهنگام حکومت نظامی اعلام 
می‌شودو نیروهای مسلح در خیابان‌های پیرامون میدان تییانان‌من مستقر می‌شوند. همزمان 
شایعاتی بر سر زبان‌ها می‌افتد که به فرمان دنگ ژیائوپینگ رهبر چین» ارتش‌های بیست و هفتم 
و سی و هشتم که از آزموده‌ترین نیروهای سامان یافته ارتشی به‌شمار می‌آمده‌اند برای رویارویی با 
اعتصاب کنند گان مهیا شده‌اند . 

در پسین ساعات شنبه سوم ژوئن ۱۹۸۷ که ساکنان پکن به گردش در خیابان‌ها و پارك‌ها 
می‌پ رداختندو فروشگا‌ها انباشته از مردم بوده» نیروهای مسلح همراه با تانك و زره‌پوش بهبهانه 
درهم شکستن اعتصاب و پراکنده ساختن اعتصاب کنند گان دست به کار می‌شوند و به»‌سوی مردم 
غیرمسلح در دهانه میدان تییانان‌من و خیابان‌های پیرامون آن شليك می کنند. در روزهای چهارم و 
پنجم ژوئن هم این رویاروبی و کشتار گروهی ادامه می‌یابد و سبب می‌شود که بین هزار تا دو هزار 
تن کشته شده و هزاران نفر نیز آسیب دیده به خاكو خون درافتند» و بسیاری از رهبران اعتصاب 
و گروهی از مقامات کشوری و لشگری به زندان‌های درازمدت محکوم شوند. 

حکومت نظامی در یکن حدود هفت ماه با سخت گیری‌های ویژه خود ادامه می‌یابد و 
گروهی از فرماندگان عملیات سر کوبی مردم «بسته به ارزش کارشان» در رده‌های گوناگون به 
دریافت نشان‌های افتخار دست می‌یابند! دنگ ژیائوپینگ در روز نهم ماه ژوئن رسماّبه «ارتش 
آزادیبخش خلق» شادباش می گوید و اعلان می کند خطری که حزب و ملت را تهدید می کرد از 


۱ ۲ 
میان بر داشته شد: 


۱ همان مأخذ_صفحات ۴۴۸۰۴۴۷ و ۴۴۹ . 
۲. همان مأخذ_صفحات ۴۵۴ و ۴۵۵ . 


2۳۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


واکتش در برابر این چنین رویدادی در سراسر جهان بسیار تندو فراگیر بود»ولی از آن 
رهگثر هوده‌ای به بار نیامد و به رسم معمول» فریاد دانشجویان اعتصاب کننده و هواداران داخلی 
و خارجی آنان؛ و نیز اعتراض پیگیر دمو کراسی‌های جهان و سازمان‌های گوناگون حقوق بشر 
به جایی نرسید! در روزهای‌پایانی ماه ژوئن ۱۹۸۷ همه جا در چین کمونیست شنیده می‌شده 
است که «چین برای دمو کراسی آماد گی ندارد» و برخی از صاحب‌نظرآن بر این باور بوده‌اند که 
نظام خودکامه غیر دمو کراتيك«تامگر» (/101۸112۵1۸(7153) در آن کشور همجنان 
استوار و پایرجا خواهد ماند. " هرچند که در همین حال از گوشه‌و کنار سرزمین چین 
ناراضی‌های جیتی دست از تلاش‌های آزادیخواهانه بررنداشته‌اند» به‌ ویژه در سال‌های اخیر 
مسلمانان ترك زبان منطقه ژینجیانگ (2611111۸(70) در بخش شمال باختری چین در همسایگی 
جمهوری‌های تاجیکستان, اوزبکستان» قرقیزستان و قزاقستان در طلب استقلال به کوشش‌های 
کر خهو کاهی وکین مر رت داز ند ؟ 

در گذشته» امپراتوران و جنگ‌سالاران (۱۷۸2۲0115) بر چین فرمانروایی داشتندو 
اکنون نیز رزیم مطلق‌العنان تیرومندی زیر عنوان «دیکتانوری پرولتاریا» پا نام «جمهوری خلق 
چین» که خود کمتر از انواع سنتی «امپراتوری» نیست بر بخش اعظم سرزمین کهنسال چین 
فرمان می‌راند. در همین زمان بر جزیره فرمز که از منضمات پیشین چین بوده. دولت جمهوری 
تایوان (حکومت چین ملی) با جمعیت بیش از بیست و يك میلیون نفر و قدرت نظامی -صنعتی 
مررمید و نظام سراسر سرمایه‌داری متگی به پارلمان بر گزیده مردم حاکمیت دارد. 


انتخابات به رسم دمو کر اسی بس از بنج هز ار سال! 

جمهوری تایوان با ایالات متحد آمریکا ظاهرمناسبات سیاسی ندارد (از ۱۹۷۹) لیکن با 
فرمانروایان آن کشور پیمان پدافندی همه‌جانبه نظامی دارد. چنان که آن کشور تاکنون در سایه این 
پیمان, از خطر دست‌اندازی حکومت نیرومند چین کمونیست محفوظ مانده است. 

در تایوان» در ماه مارس ۶ برای نخستین بار در تاریخ پنجهزار ساله چین» انتخاباتی از 
نوع دمو کراتيك جهت بر گزیدن رئیس جمهوری بارای مردم بر گزار شد» که این خود از دید 


307-۰ ۰( ... ,113۳ ۵10۳ ۲۸۲ ۲1۵ اب1۳۳۴ ۳۵55 .۱ 
۰ 8 10۲۱۳ ,۲1۷۲۳۲۵ فصاترن۸(۵۱ ولا .2 


بخش سی و هشتم / دنگ شیائوپینگ در جایگاه رهبری آغاز انقلاب دیگر 2۳۷ 
آزادیخواهان چین رویدادی نویدبخش به‌شمار می‌آید . رئیس‌جمهوری منتخب تایوان بی‌درنگ 
پس ازیر که ازع اتتخابات و بر گزیده شدن‌بدان سمت اعلام داشت که آماده است بارهبران جین 
کمونیست به گفت وگو نشیندو راه صلح. دوستی و همکاری‌های سازنده اقتصادی و بازر گانی را 
بین دو کشور هموار سازد. 


«دشمنانت را ببخش اما آنان راهر گز از یاد میره . 
بخس سی‌ژنهم ۲ 
کمونیسم در دز سر مابه‌دار ی ابالات متحد آمر یک 


شاید فراوان نباشند کسانی که به وجودو چند و چون جنیش مار کسیست ‏ لنیئیست» در 
سرزمین بزر گترین سرمایه‌داری جهان» ایالات متحد آمریکا به درستی آگاهی داشته باشند. بدون 
شك پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی (نخستین خاستگاه‌و بایگاه کمونیسم جهانی) یکی از 
آماج‌های عمده توسعه‌طلبی‌های رهبران کمونیسم جهانی راء می توان نیمکره غربی و سرزمین 
ایالات متحد آمریکابه شمار آورد. دولت آمریکا از همان آغاز بیروزی «بلشویسم» و روی کار 
آمدن حکومت انقلابی بلشويك و سپس استقرار نظام کمونیست در روسیه شوروی, از خطری که 
متوجه اقتصاد آزاد (بتیادهای اقتصاد بازار)» اصول سرمایه‌داری و دمو کراسی‌های جهانی می‌شد. 
نگران و بیمناك بوده است. پیامدهای فراگیر اجتماعی» سیاسی و اقتصادی انقلاب صنعتی ارویاو 
واکتش‌هایی که در فرایند رویدادهای سده‌بیستم در سراسر جهان از خود نشان داد» يك رشته 
جنبش‌های اصلاح طلبانه و یا انقلابی را برانگیخت که‌قاره آمریکاو به ویژه ایالات متحد آمریکا 
هم از عوارض آن‌ها دور نماند. سوسیالیسم؛ مار کسیسم و کمونیسم نمادهایی از مکاتب و 
جنبش‌های فکری و انقلایی بوده که بر حسب مقتضیات کشورهاو یا مناطق مختلف باز تاب‌های 
متفاوت داشته است. 


پیشتر ضمن بخش‌هایی از این کتاب» به اقتضای مقال نشان داده شد که جگونه نظر یه‌های 


۵۳۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مار کسیسم در مراحل کاربردی» در جوامع مختلف و در بستگی با شرایط اجتماعی_اقتصادی» 
فرهنگی متفاوت» و بنابر چگونگی ایستارهاو رفتارهای گوناگون دستگاه‌های‌رهبری و 
فرضیه‌پردازن هريك از آن جوأمع» شکل ویژه خودرا داشته است. به طور مثال؛ آنجه از رژیم‌های 
مار کسیست-لنینیست (کمونیسم) در جمهوری‌های شوروی» چین کمونیست, کشورهای 
اروبای شاوری. کره شمالی» کوباء و بر خی دیگر از جوامع دیده شد. عملاً از اتحاد شکل و 
همسانی مورد انتظار بر خوردار نبوده است. هرچند که تمامی آن‌ها در آغاز بر پایه سنت‌های 
انقلاب اکتبر روسیه‌وروش سازماندهی و رهبری‌ولادیمیر ایلیچ لنین استوار بود. از این روی 
می‌توان گفت که؛ نفوذو تأثیر مار کسیسم در دو کشور ایالات متحد امریکاو روسیه طبعا 
نمی توانسته است روندی یکسان داشته باشد . 

کمونیسم به صورت شناخته شده امروزی آن؛ ريشه دیرینه‌ای در ایالات متحد آمریکا 
نداشته است. بلکه» تنها در یمه دوم سده نوزدهم برای نخستین بار برخی از سوسیالیست‌های 
مار کسیست. در زمره مهاجران آلمانی به آن کشور گام نهاده‌بودند. بدین‌سان که در دهه‌های 
۰ و ۱۸۸۰ نظریه‌های کارل مار کس و فریدریش انگلس» و سپس نظریه‌های کسانی چون 
فردیناند لاسال (۱۸۲۵-۱۸۶۳۴)و میخائیل بوکانین (۱۸۱۴-۱۸۷۶) که کمابیش با نظریه 
مار کس ناهمسانی‌های نمایانی داشت» همراه با گروه‌های مهاجر اروپایی به آمریکا راه یافت. 

کارل مار کس ایالات متحد آمریکارا کشوری «ایده‌آل» (سرزمین آرمانی و کمال 
مطلوب) برای نشوو نمای کمونیسم می‌انگاشته؛ در حالی که فردریش انگلس پنداری جز آن 
داشته است . انگلس که در سال ۱۸۸۸ از ایالات متحد امریکادیدن کرده بوده ضمن ستودن 
کارمایه و نیروی حیاتی آمریکایی جنبش‌های سوسیالیست رادر آن کشور. از دید پیشرفت‌های 
نظری بسیار کند قلمداد نموده و گفته بود: پیاده کردن قواعد و ضوابط مانیفست کمونیست در 
آمریکا بسیار بسیار دشوار است .۱ 


رو زنامه مار کسیست‌ها در آمر یکا 
از بیشروان پ رآوازه گروه‌مار کسیست در ایالات متحد آمریکاء«جوزف ویدمیر" 


۱. ۰۸ 5۲۲۲12۷ 0۳۲ 00(۷۷۲/۱۲]۹(۷۲, 1. ۴۳0۵۸۲۲ ۲۲۱00۱۷۴۶, ۴ 3 
2. 10059۳۳۲۲ ۷۳۷۳۷ 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دژ سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا 5۴۱ 


(۱۸۱۸-۱۸۶۶) مهاجر آلمانی و دوست مارکس وانگلس رامی‌توان نام برد. او که پیشتر در 
ارتش پروس افسر توپخانه بوده است. در ارتش آمریکا نامنویسی کرده‌و با درجه سروانی در 
جنگ‌های داخلی خدمت می کند و سرانجام با درجه ژنرال ارتش آمریکا بازنشسته می‌شود. وی 
پس از بازنشستگیی» به انتشار روزنامه مار کسیست‌ها در آمریکا می‌پردازد و در سال ۶ چشم 
از جهان فرو می‌بندد. 


«بین‌الملل اول» در آمر یک 

در سال ۱۸۵۷ در شهر نیویورك» باشگاه کمونیست‌ها به رهبری مار کسیست بر جسته‌ای 
به نام «فريدريك سار ج»(۱۸۲۶-۱۹۰۶)» یکی دیگر از مهاجران آلمانی بایه گذاری می‌شود. او 
در ارتباط پیگیر با مار کس و انگلس (از طریق مکاتبه)؛ شعبه آمریکایی «بین الملل اول»را از 
۰۹ ۱۸۷۶ رهبری می کند و هنگامی که کارل مارکس» مرکز یا «پایگاه جهانی بین‌الملل 
اول»" را در شهر نیویورك پایه‌گذاری می کند (۱۸۷۲) مسئولیت آن رابه فريدريك سا 
وا می‌گذارد. 

سوسیالیست‌های اروپایی مهاجر» درست همان گونه اختلاف‌نظرهاء چالشگری‌های 
سیاسی, و فرقه گرایی‌هایی را که در اروبا دست‌وپاگیرشان بود با خودبه آمریکامی آورند. 
نمایان‌ترین درگیری بین آنان بر خوردهای عقیدتی (ایدئولوژيك) و بعضاًمجادلات لفظی بوده که 
گرد محور تضادهای آنديشه در زمینه «تاكتيك»ها و روش‌های کاربردی اصول سوسیالیسم دور 
می‌زده است. افزون بر آن بخشی از آن کشمکش رامی‌توان ناشی از نقطه‌تظرها و شیوه‌های 
کاربردی متفاوت مار کسیست‌ها از يك سو» و بیروان فردیناند لاسال از سوی دیگر دانست. 

مار کسیست‌ها بیشتر بر فعالیت‌های اتحادیه‌های کار گری در راستای دستیابی 
به آماج‌های اقتصادی اصرار می‌ورزیدند. درحالی که‌پیروان لاسال در جهت نیل به مقاصد و 
هدف‌های سوسیالیستی خود نسبت به کوشش‌های سیاسی مستقل پافشاری می‌نمودند. در پررتو 
این گونه‌ناساز گاری اندیشه‌هاو اختلاف‌تظرها در میان سوسیالیست‌هایود که احزاب 


۱ پیرامون بین‌الملل اول (11011۸1 1371121331۸ ۳1551) و بین‌الملل دوم که به منزله سازمان جهانی جنبش‌های 
سوسیالیست و کمونیست به شمار می آمد» پیشتر در این کتاب به اقتضای بحث توضیح بایسته داده شده است. 
۴ ۳۳۲۳۳۲۳۲۲۱ .2 


۵۴۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سوسیالیست در ایالت متحد آمریکاه در نیمه دوم سده نوزدهم و سال‌های پیش از نخستین جنگ 
جهانی. ساز مان داده شد. ۲ 

در کنار شکل گیری احزاب و گروه‌های سوسیالیست در ایالات متحد آمریکا» يك سلسله 
تحولات چشمگیر اجتماعی-اقتصادی و سیاسی نیز در آن کشورر خ نمود که خواه‌ناخواه به 
بر خی از تعدیل ها در ساختار نظام سرمایه‌داری و شیوه‌های کاربردی آن انجامید . از جمله آن که؛ 
دولت فدرال آمریکا(دولت مر کزی)وزارتخانه‌ای به‌نام وزارت کار درسال ۱۹۱۲ به جمع 
وزارتخانه‌های کشور افزودو درعین حال‌قوانین کاررابه سود کار گران‌و درراستا ی‌بهبودروابط کار 
و تأمین حقوق اتحادیه‌های کار گری تنظیم و به تصویب کنگره‌رساند(۴ .)۱٩۱‏ اين گونه اقدامات 
بجاوپسندیده‌و یا به اصطلاح پیشدستی‌های بهنگام از سوی دولت آمریکاء زمانی صورت گرفت که 
کوشش نهادهای سوسیالیست روزبه‌روز گسترش بیشتری‌می‌یافت. 

در سال ۱٩۱۲‏ سوسیالیست‌ها در ایالات متحد آمریکا» هشت روزنامه به زبان‌های 
خارجی و پنج روزنامه به زبان انگلیسی منتشر می کرده‌اند. افزون بر نشریه‌های روزانه یاد شده؛ 
تعداد ۲۶۲ نشریه‌هفتگی نیز به زبان انگلیسی و ۳۶ نشریه به زبان‌های خارجی از سوی 
سوسیالیست‌های آمریکایی در آن کشور منتشر می‌شده 3 جنین شماری از نشریات» 
به تنهایی می‌توانست نمایانگر نفوذ چشم گیر و کوشش‌های دامنه‌دار و فراگیری باشد که 
شو سالسنت ها در آن‌هنگام در آمریکا داشته‌اند . 

برپایه پندار کارل مار کس؛ گروهی از سوسیالیست‌های فعال آمریکایی» آن کشوررا 
پایگاهی در خور برای ريشه گرفتن و بالیدن کمونیسم می‌انگاشته‌اند . سپس آنقلاب اکتیر ۱۹۱۷ 
روسیه‌و بنیاد گرفتن حکومت بلشويك و رویدادهای‌پس از آن» به درستی نشان داد که « کمونیسم» 
از محدوده يك نظریه بیرون آمده‌و همچون يك نظام پرجاذبه و فراگیر پای به میدان عمل نهاده بود . 

کمونیسم» هنگامی به عنوان يك خطر جدی برای جهان سرمایه‌داری و ایالات متحد 


۱. برخی از عمده احزاب و گروه‌های‌سیاسی سوسیالیست آمریکارادر آن دوران می‌توان به ترتیب زیر نام برد: 
الفحزب کارگر سوسیالیست (۲۷ ۳۸13 ۲۸1015 ۱5۲ ,]301۸) تاریخ تأسیس سال ۰۱۸۷۷ 
ب_حزب سوسیالیست ( ۳۸۲۷ 1,5۲ 501۸) تاریخ تأسیس ۰۱۹۰۱ 
جحزب کارگران صنعتی جهان (/051 ۱۷ ۲۲1۴ 0۳۲ ۷۷۵۳6۳6 1۱۱۳1/5111۸۲) که در سال ۱۹۰۵ 
بایه گذاری شد و هموندان آن را «وابلیز» (۳5],] ۷۷61319 ) می‌نامیدند . 

ماه ما خد -ضفحه 0۵۲ 
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داشت .)۱٩۹۱۹(‏ آماج راستین آن نهاده صلور انقلاب به سر اسر جهان بودو از همان زمان نیز دیده 
شد که حزب کم پیت ایالات متحد آمریکا اشکارا فعالیت‌های تازه خودرا آغاز نموده‌و هرجه 
پیشتر هموندانی را گردآوری می کرده است. همزمان با پایه گذاری کمینترن از سوی شوروی و 
هراس‌انگیز در آن کشور انجام گرفت که به نوبه خوده موجیات نگرانی زرف دست‌اندر کاران 


هراس سرخ! 

بهار ۰۱۹۱۹ در پاره‌ای از شهرهاو نقاط حساس ایالات متحد آمریکا؛ بمب گذاری‌هایی 
صورت پذیرفت و نیز برای بر خی از شخصیت‌های سیاسی. بسته‌های پستی حاوی مواد منفجره 
مهلك فر ستاده شد . آن‌رویدادها؛ هراس همگانی راه رجه‌بیشتر دامن زد به گونه‌ای کهاز آن 
رخدادها با عنوان«هراس سر خ»(50۸18۳ (8۳71) یادمی کردند. در نخستین روز سال نو ۰۱۹۲۰ 
دستگاه‌های امنیت با همکاری مراجع قضایی آمریکا» طبق برنامه از پیش ساخته‌و حر کت سازمان 
یافته‌ای» بیش از شش هرار تن از فعالان مراکز سیاسی تندرو چپگرارادر سراسر کشور بازداشت 
کردند و حدود پانصد تن از آنان‌را که شهروند آمریکایی نبودند. از خاك آمریکا بیرون راندند . 

چالش و رویارویی خشونت‌بار با گروه‌های‌سیاسی تندرو و چپگرا که بعضاً«آنارشیست» 
خوانده می‌شدند. در تمامی دهه ۱٩۲۰‏ بیدریغ دنبال گردید تا آن‌جا که در بیست‌وسوم اوت 
۷ سدو تن ایتالیایی مهاجر رامحاکمه کرده‌و علی‌رغم تظاهرات دامنه‌داری که برای رهایی آنان 
صورت گرفت. هر دو اعدام شدند.! 

بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹۳۳ که در ایالات متحد آمریکا آغاز شدو کمابیش 
به سراسر جهان گسترش یافت. چنان بود که گمان‌می‌رفت نظام سرمایه‌داری نتواند از آن بحران 
برهد. آن بحران به سهم خود زمینه‌ساز کوشش‌های تازه‌ای از سوی چپگرایان و گروه‌های تندرو 


۱ .نام اين دو تن مهاجر به تر تیب نیکولاساچو (8۸660 31001۸ و برتالامئوونزتی ۸ ۷ 8۸۲01050) 
(11 7171 بودو در زمره آنارشیست‌ها قلمداد می‌شدند. برای آگاهی بیشتر به کتاب زیر رجوع فرمایید: 
ما۲۵ ۱۱۵۷ ۲0۵۲ ۸ ناه ,۵۱۱۱۱۲ ماه ۱۸۲۱۵۸۳ و0۳۱۵ 
.626-8 ۳۳۰ ,۱993 


5۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


شد. این گروه‌های تندرو یا شبه انقلابی که تا اندازه‌ای مجذوب آرمان‌های مار کسیست - لنینیست 
و بعضاًهواخواه شورش‌های انقلابی شده بودند» از میان روشنفکران هنرمندان و کار گران» مردم 
آفریقایی آمریکایی " و دیگر رنگین‌پوستان و ناراضی‌های آمریکایی بسیج می‌شدند. 
پریشانی‌های ناشی از بحران فراگیر اقتصادی» بیکاری و فقر در آمریکا فرصت تبلیغاتی دلخواه و 
گسترده‌ای‌را در اختیار کمونیست‌ها قرار داده بود تااز ناخرسندی‌های عامه به ویژه تنگدستان 


بیش از پیش بهره‌برداری کنند . 


نبر د با فاشیست‌های اسپانبا 

جنگ داخلی اسپانیا در سال ۱۹۳۶ که در واقع مبارزه‌ای از سوی چپ گرایان» 
کمونیست‌ها»و آزادیخواهان با فاشیست‌های اسپانیا و ژنرال فرانکو " دیکتاتور آن کشور 
به شمار میآمد» گروهی از جوانان تندرو و کمونیست انقلابی آمریکارابرانگیخت تادر 
جنگ داخلی ضد فاشیست اسپانیا ش ر کت جویند و به یاری رزمندگان آزادیخواهو یا انقلابی آن 
کشور بشتابند. گروهی بیش از سه‌هزار تن آمریکایی سازمان یافته در دسته‌ای به نام (نسپ 


۱ در آمریکاء سیاهپوستان‌را آفریقایی آمریکایی و یا آمریکاییان آفریقاییالاصل (۲۹۲0۸ظ۸۱ ۸۳۳۲۸(۲) 
می‌نامند . 

۲. فرانسیسکو فرانکو ۳۵۸۱00 (۳۳۸01500) 8۸1۲1۸۷۳۳۷۲۲ (۱۹۷۵-۱۸۹۲) از امرای بر جسته نظامی و 
فر مانده ارتش اسپانیا در سال ٩۳۵‏ ۱ بود. 
در سال ۱۹۳۶ که چیگرایان و جبهه ملی در اسپانیا به قدرت دست یافتند و حکومت جمهوری را تشکیل دادند. فرانکو 
به مخالفت با جمهوری بر خاست و در کنار جنیش ناسیونالیست‌هاء مسلحانه علیه دولت قیام کردو جنگ داخلی را 
رهبری کرد. او باب رخورداری از پشتیبانی آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی و موسولینی رهبر حکومت فاشیست 
ایتالیاء در اکتبر ۱۹۳۹ در اسپانیا به قدرت رسید و يك دولت خود کامه دیکتاتور را در آن کشور بنیاد نهاد. 
او در جنگ جهانی دوم ابتدا در کنار نیروهای المان نازی» گروهی از ارتش اسپانیا را به جنگ با اتحاد جماهیر شوروی 
فرستاد ولی به طور کلی از ورود به جنگ علیه متفقین خودداری نمود. پافشاری‌های هیتلر هم برای در گیر ساختن 
اسپانیا در جنگ نتوانست فرانکو را بدان کار وادار سازد. 
فراتکو در سال ۱۹۴۷ اصل نظام‌پادشاهی را به اسپانیا باز گردانید ولی خود مادام العمر به عنوان قیم یا حافظ سلطنت 
(13۳)12۷71 ۳۱۹)(1۳)۳1/15) بدون حضور هیچ‌يك از نهادهای دمو كراتيك بر آن کشور فرمانروایی کرد. 
او در سال ۰۱۹۶۹ دان خوان کارلوس دوبوریون (80(۷ 80 1۲ 0۸۴1/05 111۸ [((۲2۵) فرزند شاه پیشین 
اسپانیا را با عنوان یادشاه به جانشینی خود بر گزید که‌یس از مرگ فرانکو در سال ۱۹۷۵ به یادشاهی اسپانیا دست یافت. 
فرانکو را يك فرمانروای دیکناتور» میهن‌دوست درستکار و خدمتگزار اسپانیا قلمداد کر ده‌اند. 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دز سرمایه‌داری ایالات متحد آمرریکا ۵۴۵ 


آبراهام لینکلن»" به اسپانی رفتند و حدود يك سوم آنان در نبردهای داخلی آن کشور کشته شدند. 

حزب کمونیست آمریکا که در دهه ۰ قریب یکصدهزار عضو داشت» بیش از هر 
سازمان دیگری در دامن زدن توطئه‌ها و خرابکاری‌ها در آن کشور نقش داشت. " پس از دیدار 
نیکیتا خروشجف رهبر شوروی از ایالات متحد آمریکا در سال ۰۱۹۵۹ هفدهمین کنوانسیون 
ملی (مجمع عمومی) حزب کمونیست آن کشور یکی از دست‌پرورد گان مسکو را به نام «گاس 
هال» (] 11۸7 0175 به سمت دبیر کل حزب بر گزید . 

گاس هال که در سال ۱٩۹۲۷‏ به حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا پیوسته بوده فرصت 
یافت در سال ۱۹۳۱ برای تحصیل تاكتيك‌های انقلابی و شیوه‌های جنگ چریکی و خرابکاری و 
براندازی به مدرسه لئین در مسکو برود. او در باز گشت به آمریکا در سال را ۱ آشکارا اظهار 
داشت يك حکومت از نوع شوروی (ساویت)رابرای کشور آمریکا ترجیح می‌دهد. وی همچنین 
در پاسخ به این پرسش که آیا آماده است برای سرنگونی حکومت کنونی آمریکاسلاح دست 
گرفته و بجنگد؟ می گوید: «هنگامی که زمان آن برسد» قطعاً چنین خواهم کرد .»۲ 

بر کسی یوشیده نیست که؛ قانون اساسی ایالات متحد آمریکا» حق آزادی بیان را برای 
همگان تضمین کرده است . چنان که کمونیست‌هاو یاهر فردیا گروه» دسته»یا حزب سیاسی در 
چارچوب قانون اساسی آزاد است اندیشه‌ها با نقطه‌نظرهای خودرا تبلیغ کند. در آن کشور مانند 
دیگر دم و کراسی‌های جهان» آراء اکثریت مردم (پلورالیسم) میزان دولتمداری و تعیین کننده 
. اسلوب حکومت است. در عالی که چنین راه و رسمی, تاکنون در هیچ يك از نظام‌های کمونیست 
دیده نشده و سابقه ندارد چون که دکترین و ایدئولوژی آن‌ها اصولا چنین شیوه حکومتگری را 
اقتتضا نمی کند ! ۱ 


در نوامبر ۱۹۶۰ تمایند گان هشتادويك حزب کمونیست سراسر جهان از جمله نمایند گان 
حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا در مسکو گردهم آمدند و به اتفاق آراء» اعلامیه‌ای را 


ناض۸ی]۳۴ظ ای ]نا ۸۲۲۸۵۲۱۸۵۸۲۷۲ .۱ 
۲ همان مأخذ_صفحه ۶۶۷. 
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تصویب کردند که«نماد نوینی» از «مانیفست کمونیست» قلمداد گردیده است. در آن اعلامیه» بر 
همپستگی کشورهای کمونیست به‌رهبری اتحاد جماهیر شوروی» و تصمیم هضت جهانی 
که مت ریسفت له عهانی تا کرد شاه انستای ام اغاامته ایا تخد | مرکا 
دشمن اصلی کمونیسم به شمار آورده و از کمونیست‌های سر اسر عالم خواسته است که‌با 
همدستی و امکانات خود به تضعیف و نابودی نفوذو قدرت آن کشور کمك کنند و از اين‌راه 
به گسترش و تحقق آرمان‌های کمونیسم یاری دهند . اعلامیه کنفرانس یاد شده که در تاریح پنجم 
سای ۱۱۳۰ ضایر کر ده بای باروای ما ات کت کر هریت تا تک تست 
ابالات سد تیه ه عنف تمانند کان تعر تب در آن گر فهتای همراه‌با هفیتاه بعرب کفونیست 
دیگر به آن‌رأی داده بودند . به دیگر سخن, می توان پذیرفت که حزب کمونیست ایالات متحد 
آمریکا همچون احزاب کمونیست دیگر کشورها؛ عملاً بر پیشوایی بارهبری حزب کمونیست 
اتحاد شوروی گردن نهاده‌و دمساز بارهنمودهاو سیاستگزاری‌های آن حزب رفتار می کر ده 
است . 

در سال ۱۹۲۹ بنابر تمایل استالین» «جی لاوستن» (1:0۷1251015 1۸۷) دبیر کل 
حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا بر کنار و «ارل برودر» (1310۱۷7۳ ,1) به جای او 
بر گزیده شده بود تا دستور العمل‌های مسکو را بهتر به کار بندد.؟ 


آنحمن سباسی کمو نیست 

در زمان جنگ دوم جهانی به سفارش مسکو و ظاهرا به پيشنهاد دبیر کل حزب کمونیست 
ایالات متحد آمریگاه نام آن حزب به «(نجمن سیاسی کمونیست»" تغییر نام داد . کر ی 
ری تعرتت کماننت آمریک سسی وه انگین رونت نی سول وود ات کایش زز 
پیش, افکار عمومی آمریکارابرای‌همدردی, اعطای کمك‌های مادی» و فرستادن جنگ افزار 
به شوروی جهت رویارویی با تهاجم آلمان نازیء مهیا سازند. 

باپایان گرفتن جنگ جهانی دوم بیدرنگ حزب کمونیست شوروی به‌رهبران کمونیست 


۱ همان ماخد-صفحات ۱۵۶ ۰۱۵۷ 


یا ها خن :۱۱۱۶۰ 
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در آمریکا دستور می‌دهد که حزب کمونیست را دوباره به صورت يك نهاد چالشگر مار کسیست - 
وان هن تفت گرا ای تساست کر از که تست هایس سی ده فاد ام 
شوروی به نام رویلیام فاستر» (0571۳[6 .2 11۸۷ ۷۷11) به‌رهبری حزب کمونیست ایالات 
متحد آمریکا بر گزیده می‌شود (ژوئیه ۱۹۴۵). 

نفوذ و استیلای حزب کمونیست شوروی و سیاستگزاران مسکو بر روند کار احزاب 
کمونیست کشورهای سراسر جهان از جمله حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا» يك بار 
دیگر در سالهای ۱۹۵۶ و ۱۹۵۷ آشکار شد . در آن‌هنگام باسخترانی نیکیتا خر و شچف در 
جلسات سری کنگره پیستم حزّب کموئیست شوزوی در فوریه ۱۹۵۶ که بی‌مضابا از بسیاری 
کزروی‌هاو بعضاأً جنایات هولناك دوران استالین پرده بر افتادو شخص استالین نیز به سختی 
نکوهش شد. از انواع دخالت‌های رهبری شوروی در کار احزاب کمونیست دیگر کشورها نیز 
سخن به میان امد . 

خروشچف از کارهای ناستوده دستگاه رهبری شوروی و ستم‌هایی که کم و 
جمهوری‌های شوروی و ناروایی‌هایی که بر نهضت جهانی کمونیسم به‌هنگام فرمانروایی 
خود کامه استالین وارد شده بود» یاد می کند. وی بر بایستگی بازنگری و بازسازی چگونگی 
مناسبات حزب کمونیست شوروی با دیگر احزاب و کشورهای کمونیست تأکید می‌نماید. لیکن 
در عمل, دیده شد که‌روال کار بر همان مدار گذشته تداوم یافته و در اصل جیزی تغییر نکر د| 


حزب کمونیست آمریکا زیر پرسش! 

در فرآیند سر کوب فیام مردم مجارستان توسط نیروهای زرهی ارتش سرخ شوروی 
(اکتبر ۱۹۵۶ در بودایست) و همچنین برخورد با شورش‌های ضد شوروی در لهستان (ژوئن 
۶ در پزنان) به ثبوت رسید که شیوه رفتاری شوروی با دیگر کشورهای جهان به همان گونه 
دوران استالین بوده است! اين گونه رویدادها طبعارهبری حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا 
زا زیر تست برد وا حرستلی‌ها و دل‌ نکر ار ها زا هو دامن وده‌تفنان کفیهو اکن در 

گروهی از برجستگان حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا به رهبری «جان گیتزه 
(0۸۲۳5) ([101) کمونیست نامدار آمریکایی سخن از اين به‌میان آوردند که؛ چرا باید حزب 
این گونه کور کورانه‌و بی چون و چرااز دستورالعمل‌های مسکو پیروی کند و به‌رهنمودهای 


2۳۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اشتباهآمیز سیاسی حزب کمونیست شوروی گردن نهد!؟ چندان نمی گنرد که آن گروه‌رابا 
«بر جسب»هایی جون «فر صت طلب». «تفرقه‌انداز» و بسیاری از این گونه بهتان‌هاء منزوی 
ساخته و از میدان به‌در می کنند و سرانجام» در ژانویه ۱۹۵۸ جان گیتز رانیز از حزب کنار 
می گذارند . 

در آغاز جنگ دوم جهانی (۱۹۳۹) که هنوز پیمان عدم تجاوز استالین و هیتلر پابرجا بودو 
اتحاد شوروی به بر کات آن پیمان سخت دلبستگی و امیدواری داشت» حزب کمونیست ایالات 
متحد آمریکا باه گونه در گیری یا مداخله آن کشور در جنگ مخالفت می‌نمود. آن جنگ رايك 
«جنگ امپریالیستی» به شمار می آورد و دخالت آمریکارا در آن جنگ ناروا می‌دانست. از این 
روی در کار سربازگیری» بسیج و آماده‌سازی نیروهای ارتشی, با تمام توان خود کارشکنی 
می کرد. اما پس از بیست‌ودوم ژوئن ۰۱۹۴۱ درست‌هنگامی که هیتلر پیمان شکنی کرد و به خالك 
شوروی یورش برد از دید حزب کمونیست آمریکا به گونه‌ای معجزه آساو یکبار» جنگی را که 
«جنگ امپریالیستی» می نامیدند. به جنگی «عادلانه»» «بجا» و «ازادیبخش)» مبدل ۵ 

علی‌الاصول نزد احزاب کمونیست همه کشورهاء مصالح ملی و نقطه‌نظرهای میهنی» در 
مقایسه با هدف‌های استراتژيك نهضت جهانی کمونیست و «بین الملل کمونیست» از اهمیت 
جندانی بر خوردار نبود؛ در ابالات متحد آمریکانیز مانند دیگر کشورهاء بارهاو در موارد گوناگون 
این واقعیت به ثبوت رسیده بود. 

پس از جنگ دوم جهانی» کمونیست‌های آمریکایی» تمامی تلاش خودرابه کار بستند 
تا کوشش‌های دولت ایالات مفحد آمریکارادر جهت جلوگیری از مداخلات شوروی در دیگر 
کشورهاو گسترش نفوذ کمونیسم خنثی سازند. به طور مثال می توان از مخالفت‌های آنان با 
«طر ح مارشال»(کمك‌های غذایی و دارویی به کشورهای جنگ زده» کمكك‌های ویژه به یونان و 
تر کیه (برای این که مغلوب کمونیست‌ها نشوند)» پشتیبانی از میانجیگری سازمان ملل متحد برای 
متوقف ساختن جنگ کره‌و کشم کش‌های خونین کنگو (در آفریقا) یاد کرد و یا به‌پیمان‌هایی 
اشاره کرد که ایالات متحد آمریکا در راستای یاری دادن در زمینه‌های نظامی» اقتصادی و سیاسی 
به کشورهای غیر کمونیست با آن‌ها منعقد می‌ساخت. 

به هررروی» کمونیست‌های آمریکایی نیز مانند هم‌مسلکان خود در دیگر کشورهای 
غیر کمونیست. بی‌دریغ جهت اخلال در کار دولت‌های حاکم می کوشیدند و به اصطلاح چوب 
لای چر خ دستگاه‌های اداری و فنی آن کشور می گذاردند! 


بخش سی و نهم / کمونیسم در د سر مایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵۴6۹ 


در آرزوی بیروزی 

حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا که بخشی از نهضت بین‌المللی کمونیست به شمار 
می‌آمد» همواره چون دیگر احزاب کمونیست. در آرزوی پیروزی نهایی شوروی و چیر گی 
کمونیست‌هابر تمامی جهان به سر می‌برده است. این حزب. در سال ۱۹۶۲ پس از چهل و پنج 
شا الق روت هرقف ریخات (تان ارامل اس کر پاهرب خرهان کر 
تا آن‌زمان کمونیسم جهانی بر حدود يك چهارم سرزمین‌ها و قریب يك سوم جمعیت جهان 
مستقیم و غیرمستقیم» فرمان می‌رانده‌و آن حزب هم در همه حال از پشتیبانی بی‌دریغ اتحاد 
جماهیر شوروی برخوردار بوده است." 

نیکیتا خر و شچف در نطق افتتاحیه خود در بیست‌ویکمین کنگره حزب کمونیست اتحاد 
شوروی با اشاره به حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا گفته بود: 

«تکه‌ای است کوچك اما بسیار ارزشمند». " بی گمان این سخن خروشجف واجد بسی 
نکته و متضمن دنیایی معنی است. حزب کمونیست آمریکاء همچون دیگر احزاب 
کمونیست. گذشته از این که به صورت «ستون پنجم» و دستگاه خب رچینی برای شوروی عمل 
می کرده» پیوسته گروه‌های ناراضی مردم آمریکا به ویژه کار گران‌و جوانان‌را در تمامی جنبه‌های 
زند گ اجتماعی: به کارشکنی در آمور اداری؛ نظامی و سیاسی آن کشور برمی‌انگیخته است . 

از آنجا که قوانین فدرال(دولت مر کزی) ایالات متحد آمریکاو مراقبت و هوشیاری 
دستگاه‌های امنیت به ویژه اداره آگاهی (اف.بی .آی .)۲ قویأمانع خرابکاری‌های گسترده 
کمونیست‌ها می‌شنده» احتمال انقلاب و انجام براندازی در آن کشور بسیار ضعیف بوده است . از 
آن گذشته کمونیست‌هاضمن این که در پی دستیابی به‌هدف از به کار بردن‌هر گونه‌ وسیله 
خرابکاری و براندازی دریع نمی‌ورزیدند همواره به هوش بودند» هنگامی به این گونه وسایل دست 
یازند که «زمان آن رسیده باشد». 

از دید گاه مار کسیسم و بنابر باور کمونیست‌ها» سراسر جهان لاجرم خاستگاه و رزمگاهی 
است برای زمینه‌سازی» برانگیختن و پیروزی انقلاب پرولتاریا؛ چنان که در این رهگنر پیروزی 
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0۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کمونیسم گزیرناپذیر خواهد بود. اتحاد شوروی نیز در هر فرصت بر این نظریه تأکید نموده است 
ولی در عمل دیده شد که پس ازانقلاب روسیه و استقرار نظام مار کسیسم-لنینیسم در آن کشور؛ 
رهیران آن نظام کمتربه نیمکره غربی به ویژه به ایالات متحد آمریکا پرداختند | 


کاستر وی راهکا؛ 

در دهه ۰ ۱۹۶ فیدل کاستروو کمونیسم کوبا راه‌رابرای نفوذ شوروی در آن منطقه باز 
کردو آغاز گر ارتباطات فرهنگی. سیاسی و اقتصادی شوروی به شکل گسترده‌تری با کشورهای 
آمریکایی (مر کزی و جنوبی) شد. 

نخرانب کمو‌اتیستت ایالات متحد امریکا بنابر مفاد اعلامیه نمایندگان احزاب کمونیست 
هشتادویاه کشور شرکت کننده‌در گردهمایی توامیر .دسامیر ۱۹۶۰ در مسکو به گسترش 
فعالیت‌های خود بین جوانان اهتمام ویژه‌ای نشان داد و در این راستانشریه جوانان مار کسیست را 
به نام «افق‌های نوین شباب»" از اکتبر ۰ ۱۹۶ منتشر ساخت. در اعلامیه یاد شده که در پنجم 
دسامبر ۱۹۶۰ انتشار یافت چنین آمده است: اکنون فرصت‌های نوینی به و جود آمده که نسل 
جوان رابرای دستیابی به صلح» دمو کراسی» و به خاطر آرمان‌های عظیم کمونیسم به چالش 
واداریم .»۲ 

دومین پایگاهی که آماج تلاش‌های نفوذی کمونیست‌ها یا احیاناً دیگر جنبش‌های انقلابی 
در آمریکا به شسمار می‌آید. همانا توده‌های بیتخصص ۰ غیرماهر و تنگدست کار گری» انبوه 
بیکار ان و به‌ویژه سياهانند که از تعصبات تژادی ناروا بسیار رنح می‌برند. 


بازیابی هویت ملی 

نشریه‌ای کمونیست به نام «کارگر»" که در شهرهای صنعتی ساحل خاوری ایالات متحد 
آمریکا چاپ و در سال ۱۹۶۱ همزمان با اعلام آزمایش‌های هسته‌ای شوروی به‌نحو گسترده‌ای 
در میان کار گران نوزیع می‌شده به تفصیل در زمینه پیروزی‌های هسته‌ای شوروی, مبالغه و 


۰ 00۳ ۲۱۵۲۸۲70۲5 ۱۳۷۷ .1 
۲ ان ما لته ۱۶۹ : ۱ 
۰( ۲۲۳۴ .3 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دژ سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵0۵۱ 


بهره‌برداری تبلیغاتی می کرده است. 

در جلد بیست‌وچهارم گزیده آثار لئین پیرآمون نقطه‌نظرهای احزاب کمونیست چنین 
امه استت: 

«ما انترناسیونالیست هستیم و هدف ما همدستی استوار و همبستگی کامل کارگران و 
دهقانان همه ملت‌ها در يك جمهوری شوروی در سراسر عالم است .4" 

با وجودپایبندی بی‌چونوجرای نهضت جهانی کمونیست به‌هدف یاد شده» چیر گی 
سیاسی کمونیسم در چارچوبه نهاد «سوویت»بر قلمرویی از خاك آمریکا به هیچ روی میسر نشد. 
از این روی رهبری اتحاد شوروی نتوانست به گونه دلخواه از جنبش‌های انقلابی در کشورهای 
نیمکره باختری بهره‌برداری کند چون دراین راه‌همواره با موانع بی‌شماری روبه‌رو بود. 

پیشتر اشاره شد که پس از پیروزی انقلاب بلشويك در روسیه و به قدرت رسیدن لنین» 
«کمینترن»یا فدراسیون بین‌المللی احزاب کمونیست از سوی و پایه گذاری شد. تاهم به پیشبرد 
آرمان کمونیسم در سرأسر جهان كمك کندو هم حزب کمونیست اتحاد شوروی را از پشتیبانی 
بی‌قیدوشرط جنبش‌های کمونیست دیگر کشورها بر خوردار سازد. 

بیشترین توجه کمینترن بنابر «ملاحظات تاکتیکی»» به مستعمرات و سرزمین‌های 
وابسته (غیرمستقل) معط وف بوده‌و در هر فرصت از احساسات ملی و دلبستگی مردم آن 
سرزمین‌ها به بازیابی هویت ملی خود بهره‌برداری می کرده است. هرچند این گونه شیوه‌های 
کاربردی یا تاکتيك‌های«بین‌الملل کمونیست» (کمینترن)"» یعنی تکیه بر ناسیونالیسم ظاهرًب 
هدف‌های مار کسیست‌ها همساز به نظر نمی‌رسیده است . باوجود این گویا لنین بر سر آن بوده 
است که در راه تضعیف قدرت‌های بزر گ سرمایه‌داری جهان به ویژه بریتانیای کبیر و ایالات متحد 
آمریگاء یاری دادن به بر خی از جنبش‌های ملیت گرا (ناسیونالیست) را تا انداژه‌ای روا بداند. 

ژوزف استالین در سال ۱۹۲۱ هنگامی که هتوز به جایگاه رهبری اتحاد شوروی (پایگاه 
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۲ 0۷11(11) در سال ۱۹۴۳ به دستور استالین انحلال خودرااعلام کردو چهار سال‌پس از آن‌زمان» 
نهادی به نام کمینفورم در مسکو تشکیل شد: 00(/۱60/۳157 1118 0۳۴ 8۴۲۸۲۲ (1۱۱۴۳۵۴۷۸/۲10) 
5 ]۲۸80 ۸۱۲۲ 0۷۲13۲۴۳0۵۷ یا (780] 1(۳012۷18) دفتر اطلاعات احزاب کمونیست و 
کار گر). 0(۷]](/۳0121۷1) نیز در آوریل ۱۹۵۶ متحل گردید. 


0۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


کمونیسم جهانی) دست نیافته و راه خودکامگی در پیش نگرفته بودبا اشاره به آمریکاه اعم از 
ایالات متحد آمریکاو کشورهای امربکای لاتین چنین نوشته است: 
گر اروپا و آمریکارا جبهه مقدم صحنه‌های اصلی در گیری‌های سوسیالیسم وامپریالیسم 
قلمداد کنیم» تمامی مستعمرات و ملل غیرمستقل... باید به منزله پشت جبهه و نیروهای 
ذخیره امپریالیسم به شمار ایند . 
برای پیروزی در جنگ نمی‌بایستی تنها به پیروزی‌ها در جبهه مقدم دلخوش بود» بیلکه 
می‌باید به منقلب ساختن سازمان دادن کوشش‌های انقلابی ] پشت جبهه و نیروهای ذخیره 


2 ۱ 
دشمن نیز پرداخت .» 


کو شش در راستای تسش زدایی (081۳۱۲1۳) 

در ماه ژوئیه ۱۹۵۹ ژنرال دوایت آیزنهاور رئیس جمهوری‌وقت آمریکاء در کنفرانس 
سرآأن در ژئو با خروشجف رهبر شوروی دیدار نمودو در باره تتش‌زدایی گفتو گو کرد. درپی آن 
دیدار که برای آرام ساختن شرایط نگران کننده بین المللی و پایان بخشیدن به جنگ سرد و بهبود 
فایتات دو کشور انجام شد. ریجارد نیکسون معاون‌رئیس جمهوری در زان يك هیأت از 
بلندپایگان سیاسی و نظامی؛ همراه با حدود هفتاد تن از شخصیت‌های بر جسته مطبوعات و 
رسانه‌های همگانی به منظور ادامه گفت وگو با خروشچف به‌مسکو رفت. 

نیکسون از چند ماه پیش از آن سفر بنا به گفته خودش, به يك رشته بررسی‌های گسترده‌و 
ژرف در زمینه کمونیسم» تاریخ سیاسی و شیوه‌های رفتاری و کنش‌های تاکنیکی حزب و دولت 
کمونیست شوروی از آغاز پیدایش و در دوران‌های پیش از خروشجف. همچنین ویژگی‌های 
رفتاری شخص خروشچف می‌پردازد. به گونه‌ای که خود او ادعا کرده» در این زمینه» بر گزیده 
آثار مار کس لنین» استالین و باره‌ای از نوشته‌های فر ضیه پردازان و صاحب نظران پررآوازه 
«کمونیسم نوین» و همچنین. گفتارهاو نوشته‌های خروشچف و کارشناسان سیاست‌های 
معاصر نظام‌های کمونیست را خوانده است! 

نیکسون با برخی از رهبران‌و سیاستمداران بر جسته زمان هم دیدار کرده‌و به‌رایزنی 
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می‌نشیند تا بتواند در برخورد با خروشچف و رهبران دنیای رقیب» به هنر کارشناسی و توان گفت 
و شنود به گونه‌ای بایسته آراسته باشد. دراین رهگنر ادناثر صدراعظم کهنسال آلمان به او یادآور 
می‌شود: 
«بی گمان خروشجف خواهان فرمانروایی بر جهان است» لیکن خواستار جنگ نیست . 
او نمی خواهد بر جهانی با شهرهای ویران و کالبدهای مردگان فرمان براند .» 
ادناثر به نمونه‌ای از خلقیات و ویژگی‌های رفتاری خروشچف که از دیدار خویش با او به 
یاد می آورده اشاره کرده است» که در عین حال می‌تواند نمایانگر خونسردی و در عین حال ظرافت 
طبع ادثاثر نیز باشد. وی در باره یکی از برخوردهای خود با خروشجف به هنگامی که بحث بین 
آنان به اوج هیجان می‌رسد. نقل کرده است که خروشچف با خشونت پرخاش نموده‌می گوید: 
«هنگامی که شمارا در جهنم می‌بینم» در آن جاباهم به توافق خواهیم رسید ۰»رهبر آلمان 
با خونسردی و وقار ویژه خود پاسخ می‌دهد: 
«اگر شما مرادر جهنم ببینید» به دلیل آن است که شما پیش از من به آن جارفته‌اید .»1 
یکی دیگر از کنکاش‌های ریچارد نیکسون پیش از سفر به مسکو با جان فاستر دالس 
سیاستمدار کارآمد و پرتجربه آمریکایی انجام می‌شود. جان فاستر دالس ۳057۳ 1013) 
(5 ]10171 در آن‌هنگام در سمت وزیر خارجه ایالات متحد آمریکا کار می کردو به‌علت 
بیماری مهلك واپسین روزهای زند ت خودرامی گنراند (او ضمن ابتلاء به سررطان پیشر فته. تا 
آخرین روزهای حیات به کار پرمسئولیت خویش ادامه داده است.) نیکسون از او می‌پررسد: 
«به هنگام دیدار با خروشچف در چه زمینه‌ای باید بیشترین پافشاری رانشان دهم ؟». 
دالس پس از کمی انديشه» چنین اندرز می‌دهد: 
«نیازی به این نیست که بکوشید به خر و شچف ببأورانید ما حسن نیت داریم . او می‌داند که ما 
متجاوز نیستیم و امنیت اتحاد شوروی را تهدید نمی کنیم . او مارامی شناسد و درك می کند . 
بنابراین؛ آنچه را نیاز دارد بداند این است که ما نیز او را درك می کنیم . آن‌جا که‌وی از رقابت 
مسالمتآمیز دم می‌زند. به درستی منظورش همان رقابت بین نظام مورد باور خود و نظام ما 
است. آن هم فقط در دنیای مانه در جهان خود او . 
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او از همزیستی مسالم ت آمیز سخن می‌ گوید . لیکن» همان گونه که در مجارستان نشان داد» 
منظورش این است که هر گاه شورش وانقلاب علیه دولت غیر کمونیست باشد» کاری است 
درست و بجاو باید از آن پشتیبانی کرد . ولی اگر خیزش یاانقلاب بر ضد دولت کمونیست 
باشد» بی گمان و بی چون و چرانادرست و نارواست و بایستی سر کوب شود! بدینسان 
همزیستی مسالم تآمیزی که او از آن سخن می گوید. بازگو کننده صلح برای جهان 
کمونیست و کشمکش و جدال پیگیر برای دنیای غیر کمونیست است. .»1 


دیدار نیکسون با خر وشجف 

ریجارد نیکسون نوشته است: نخستین روزی که به دفتر کار خروشجف پامی‌نهد» بر آن 
مان بوده که آن دیدار به رسم معمول جنبه تشریفاتی خواهد داشت و طبق برنامه‌ای مدون 
گفت وگوهای‌رسمی در وقت دیگری آغاز خواهد شد. اما بااشگفتی می‌بیند که خروشچف 
بیدرنگ نمایندگان دستگاه‌های خبری و رسانه‌های گروهی رامرخص کرده. او و همراهانش را 
به پشت میز کنفرانس فرأمی‌خواند. نیکسون پیشتر هم شنیده بود که خروشچف چندان دربند 
تشریفات وراه و رسم متداول نیست و انجام هر کاری رابه گونه‌ای نامنتظر و پیش بینی نشده 
دوست دارد . 

سفیر نیکسون به مسکوو قرار دیدار بارهبر شوروی» همزمان با بر گزاری «نمایشگاه 
ملی آمریکا» در مسکو بوده است. روز گشایش نمایشگاه» نیکیتا خروشچف نیز در زمره میهمانان 
بوده و علی‌القاعده نیکسون او را در بازدید غرفه‌ها همراهی می کرده است. آنان از هر دری سخن 
می گفته‌اند و در سراسر برنامه بازدید از نمایشگاه درست به همان تر تیب که‌پیشتر سر میز مذاکره 
مشاهده شده بود خرو شحف پیوسته روش کمابیش پر خاشجویانه و ناخوشایند داشته» ولی 
نیکسون همواره می کوشیده است در هر برخوردی» تیار و ا دامن هود راز کشت تفت 

در برابر غرفه ماشین‌های رختشویی (به‌روایت نیکسون) خر و شجف پیوسته و پیگیر با 
هیجان بی رامون بیش رفت‌های شوروی در زمینه ساخت موشك داد سخن می‌داده و کمترین مجال 
سخن به نیکسون نمی‌داده است ! از این روی» نیکسون یکبار حرف او راقطع کرده‌می گوید: 

(بهتر نیست این جا در باره ویژ گی‌های این ماشین‌های ر ختشویی صحبت کنیم تا قدرت 


بر 
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موشك‌هایمان؟ آیا این همانگو نه رقابتی نیست که شما خواستارید؟». در آن دم یکباره 
خروشچف با خشم و برآشفتگی انگشت شست خودراروی سینه نیکسون می گذارد و فریاد سر 
می‌دهد که؛ «اری» اینست نوع رقابتی که ما می خواهیم .» اما ژنرال‌های شمامی گویند: 

ما باید در زمینه موشك‌هارقابت کنیم! 

ژنرال‌های‌شما می گویند: 

جنان نیرومندند که می‌توانند مارانابود کنند! 

مأهم می‌توانیم چیزهایی را به شما نشان دهیم تا شاید گوهر ذاتی‌روسی رابشناسید. ماهم 
نیرومندیم و می‌توانیم شمارا شکست دهیم. بتابراین در این زمینه نیز ما می‌توانیم چیزهایی به 
شما ارائه نمايیم.»! 

نیکسون از این برخورد» آن‌هم در برابر چشم انبوه تماشاچیان نمایشگاه‌و نمایندگان 
رسانه‌های خبری جهان» شکیبایی بیش از آن‌راروا ندانسته متقابلاً انگشت خودرابه‌سوی 
خروشجف نشانه گرفته‌و با صدای بلند می گوید: 

«از دید من؛ ماهر دو نیرومندیم. از پاره‌ای جهات شمااز ما نیرومندترید. در برخی 
زمینه‌ها ما نیرومندتریم. لیکن؛ به نظرم چنین می‌رسد که امروزه‌و در این عصر و زمان» مجادله بر 
سر این که کدام‌يك نیرومندتریم مارا کاملاً از هدف دور می‌سازد... هرگز نباید کسی قدرت خود را 
چنان به کار گیرد تاطرف دیگر رادر آن موصع قرار دهد که بتواند اولتیماتوم (اتمام حجت) خودرا 
به کرسی نشاند. از دید گاه ما» مجادله پیرامون این که کدام تواناتریم هوده‌اش تنها دور شدن از 
هدف است . اگر جنگی رخ دهد ماهر دو در آن جنگ بازنده‌ايم .» 

در اين جا نیکسون احساس می کند خروشچف کمی آرام گرفته است. از این‌روی با 
خونسردی سختان خودراپی گرفته و می‌افزاید: 

«امیدوارم آقای نخست‌وزیر بر تأثیر کاربردی تمامی آنچه‌را که اکنون گفتم التفات داشته 
باشند. هنگامی که شماهر يك از دو ملت نیرومندرادر آن‌وضع قرار دهید که اضطرارجز 
پذیرفتن آنچه دیکته می کنید یا تن در دادن به جنگ راه دیگری نداشته باشد» در آن‌وقت است که 
شما به ویر انگرانه ترین بازی‌های جهان دست یازیده‌اید. بدون تردید در جهان امروزی توجه به این 
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وانگهی» بی گمان هنگامی که ما دور يك میز کنفرانس می‌نشینیم» می‌دانیم برای همه مسائل تنها 
يك راه‌حل و جود ندارد . يك طرف نمی‌تواند به طرف دیگر نظر خود را تحمیل کند . اين ناشدنی 
است ۲۰ ۱ 

در برابر غرفه‌ای که يك نمونه خانه آمریکایی به نمایش گذارده شده بود» خروشچف 
می گوید: 

«خانه‌های نوین روسی هم از این گونه وسایل وتسهیلات برخوردار است . درایالات 
متحد آمریکا برای داشتن جنین خانه‌ای شما لزوماً به دلار نیاز دارید» اما در این جابه تنها جیزی 
که نیاز دارید این است که در این کشور زاده شده باشید . ا گر يك شهروند آمریکایی دلار نداشته 
باشد. تنها این حق‌رادارد که شب‌ها کنار پیاده‌روها بخوابد! در این چنین حالت باز هم مارا 
بردگان کمونیسم می‌انگارید!»" 

خروشجف چند بار در فرصت‌های گوناگون با الفاظ کنایه آمیز به نیکسون می‌گوید: شما 
يك حقوقدان براز نده‌اید که با کاردانی و زیر کی خود. واژه‌ها و اصطلاحات رابه بازی می گیرید | 
بر خلاف من که از «پیشینه بی غش» يك کار گر و معدنچی ساده بررخوردارم. در این جا نیکسون 
بر آن می‌شودبه گونه‌ای از گذشته پررنج خود و تنگدستی خانواده ز حمتکش خویش سخنی 
به میان آورد تا به خروشجف یاداور شده باشد که او نیز از يك چنین پیشینه‌ای بی‌بهره نیست . 
بنابراین هنگامی که از برابر غرفه يك دکان خواربار فروشی نمونه آمریکایی می گذرند نیکسون 
فرصت رأمغتنم شمرده به خروشچف می گوید: 

«شاید برای شما خالی از لطف نباشد که بدانید پدر من در كاليفرنيا يك دکان کوچکی 
داشت که ما پسران نیک‌سون همگی در آن دکان کار می کردیم و در عین حال درس هم 
می خواندیم .» 

خر و شجف بیدرنگ و بدون رعایت جانب تزاکت می گوید: 

«او خ» همه د کانداران دزدند !»این گفته خروشجف بر نیکسون گران آمده‌بی‌درنگ 
پاسخ می‌دهد: 

«دزدی همه جار خ می‌دهد حتی در فروشگاهی که بامداد امروز از آن دیدن می کردیم . 


۱ همان مأخذ.صفحه ۲۵۷. 
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در آن جادیدم تمامی مردم آذوقه‌ای را که از فروشگاه دولتی خریده بودند دوباره‌وزن 
می کر دند !)۲ 
خروشچف به‌هنگام گفت وگو پیرامون باییسنتگی کاهش تتش‌های روزافزون بین‌المللی» 
به ویژه میان دو قدرت بزرگ جهانی (آمریکا و شوروی) بار دیگر باپرخاش یادآور می‌شود: 
«کارا گاهان ما» مدارکی از پیمان نع ایالات متحد آمریکا با ایران دست آورده‌اند که 
ایالات متحد آمریکارا متعهد می‌سازد به هنگام تهاجم غیر مستقیم به ایران» از آن کشور حمایت 
حتت: این بدان معنی است که ایالات متحد آمریکا علیه مردم ایران که بر ضد رژیم حاکم پر 
کشورشان قیام می کنند اقدام خواهد کرد" 
نیکسون پاسخ می‌دهد: 
«امیدوارم چنان مپندارید که شوروی نمایند گان کمونیست‌های پنجاه‌و يك کشور رادر 
مسکو گردهم می‌آورد [در ژانویه ۱۹۵۹ ] و فعالیت‌های گسترده خرابکاری و براندازی رادر 
سراسر جهان بر نامه‌ریزی می کند» بلون این که ایالات متحد آمریکا از آن آگاه شود وانگهی» 
شما چگونه سخنان خود را در زمینه صلح توجیه می کنید در حالی که در سفر اخیر 
به لهستان» آشکارااعلام داشتید از هر گونه انقلاب در هر نقطه عالم بی‌دریغ پشتیبانی خواهید 
کر د!؟» 
خر وشچف در واکنش به آن سخنان می کوشد وانمود کند که قیام‌های کمونیست‌ها» در 
و أقع نمادی از «انقلاب‌های مردمی» است‌و به دستور و یا كمك اتحاد شوروی نیاز و بستگی ندارد. 
او همچنین یادآور می‌شود: 
«دشواری کار دراین جاست که ایالات متحد امریکا به باورهای کمونیست‌هاپی نمی برد . 
کمونیست‌هاهمواره با تروریسم و براندازی مخالف بوده‌اند و مار کسیست‌های راستین 
همیشه با ترور فردی ناسازگاری نشان داده‌اند . لیکن قیام توده‌هاء در هرجا که بورژواها 
به طور مسالمت آمیز دست از قدرت برنمی دارند؛ سراسر از مقوله دیگری است و 
مار کسیست‌ها خواستار و هوادار آن گونه خیزش هایند ۳۰ 


۱ همان ماخد-صفحه ۲۵۵ 
۲ . همان مأخذ_صفحه ۲۶۷. 
۳ همان جا. 
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گفتاری بی پر ده 
ریجارد نیکسون در اول ماه اوت ۱۹۵۹ (يك روز پیش از پایان سفر خود و ترك مسکو) طی 
نطق رادیو ‏ تلویزیونی بالنسبه مفصل و همه‌جانبه در مسکو با مردم شوروی بی‌پرده سخن 
می‌گوید. بدان امید که بتواند افکار عمومی را در کشور با کوشش‌های صلح‌طلبانه به طور کلی 
همراه‌سازد و به تفاهم متقابل و دوستی دو ملت آمریکاو شوروی كمك کند. 
در این جا چند نکته برجسته از آن سخنرانی طولاتی نیکسون به کوتاهی نقل می شود: 
... به خود اجازه نمی دهم به آقای خروشچف اندرز دهم چگونه به انجام مسئولیت‌های 
خویش بپردازد . اما آیا می‌توانم از آنچه در این سفر که درحال پایان یافتن است از نزديك 
دیده‌ام» دراین جایاد کنم؟ در هر کارخانه و برروی صدهاتابلو» شعاری رابدین مضمون 
دیدم : 
بیایبد برای پیروزی کمونیسم کار کنیم . 
اگر منظور آقای خروشجف از این شعار این است که در راستای زندگی بهتری برای مردم اتحاد 
شوروی کوشش کنند» بی‌شك شعاری است بجا. امااگر از سوی دیگر منظور غلبه و 
چیرگی کمونیسم بر ایلات متحد آمریکاو دیگر کشورها باشد باید آنرااز مقوله‌ای دیگر 
دانست . زیراما به باورهای خود پایبندیم ومی‌دانیم که کدام نظام برایمان بهترین است . 
هرآینه آقای خروشجف استعداد و انرژی فراوان خویش رادر راه تدارك زندگی بهتری برای 
مردم کشورش به کار گیرد؛ نام او برای همیشه به عنوان یکی از بر جسته‌ترین رهبرانی که اتحاد 
شوروی تا کنون در دامن خود پرورانده است در صفحات تاریخ به ثبت می‌رسد . لیکن؛ اگر 
منابع کشور و استعدادهای مردمش را به راهی منحرف سازد که آماجش پیشبرد برنامه‌هایی 
در راه کمونیست ساختن کشورهای بیرون از قلمرو اتحاد شوروی است. باید به یقین بداند 
خودو مردمش رابه مسیری می کشاند که ناگزیر باید باشند درروزگاری سرشار از ترس» 
بد گمانی وتنش زندگی کنند..۱ 
ولادیمیر لئین در سال ۱۹۲۰ گفته بود: 
«مابه ان اخلاق که از اعتقادات ماوراءالطبیعه یا از باورهایی ورای مفاهیم طبقاتی سر چشمه 
می‌گیرد؛ باور نداریم. اخلاق بستگی کامل دارد با مصالح جنگ طبقاتی . ما کررداری را 


۱. همان مأخذصفحه ۲۸۰. 
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فراخور اخلاق می‌انگاریم که ضرورتاً در جهت براندازی نظام کهنه بهره کشی‌های اجتماعی 
به کار آیدو برای همبستگی پرولتاریا بایستگی داشته باشد». و نیز لئونید برژینف رهبر 
شوروی در سال ۱۹۶۸ یادآورشده بود: 
«حزب ما همواره هشدار داده است که از نظر عقیدتی هیچ گونه همزیستی مسالمت‌آمیز را 
نمی‌توان انتظار داشت» درست همان گونه که هیچ صلح و سازش طبقانی بین پرولتاریاو 
رو تمیق اند هراد خاقهه راخت ۱۱ 
اکنون با علم به يك چنین پیشینه‌ای از چگونگی تفکر سیاسی حاکم بر دستگاه رهبری 
شوروی (بیش وپس از دوران ریاست جمهوری آیزنهاور ورهبری خروشجف) باید دید 
کوشش‌های آن دو رهبر در دو نظام عقیدتی آشتی‌ناپذیر, تا چه اندازه‌می‌توانسته است به 
تنش‌زدایی و کاهش نگرانی‌های ناشی از ادامه جنگ سرد كمك کند ! 


رونالد ریگان و تش‌زدایی 
رونالد ریگان‌رنیس جمهوری آمریکا در آغاز زمامداری خود. در کنفراس مطبوعاتی 
۹ ژانویه ۱۹۸۱ به پرسشی پیرآمون مسأله تنش‌زدایی بین شرق‌وغرب و درارتباط با سیاست 
خارجی اتحاد جماهیر شوروی چنین پاسخ داده است: 
...تآن جا که تتشزدایی راه یکسویه‌ای باشد که اتحاد شوروی برای پیگیری هدف‌های خود 
از آن بهره‌برداری می کند» فکر نمی کنم پاسخ به این پرسش به هیچ درنگی نیاز داشته باشد . 
زیرا آنان مقاصد خود را بی درپی و اشکارا باز گو کرده‌اند چنان که من هم بر آن‌هاوقوف 
دارم . 
من هيچ‌يك از رهبران اتحاد شوروی رااز زمان انقلاب تا کنون نمی‌شناسم و نیز رهبر کنونی را 
ندیده‌ام که بیش از يك بار در کنگره‌های حزب کمونیست باز گو نکرده باشند که بر سر آنند تا 
هدف‌های خود رادر راستای پیشبرد انقلاب جهانی و بربایی حکومت یگانه جهانی 
سوسیالیست یا کمونیست یا هر واژه دیگری که می‌خواهید به کار گیرید. تأمین کنند. آنان 
چنین رفتاری را دارند و در عين حال پیوسته. آشکاراو رسماًاعلام می کنند تنها آن اخلاق و 
آیین رفتاری رامی‌شناسند که صرفاً متضمن تأمین مقصود خودشان باشد . بدین‌سان آنان 
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بر خود روامی‌دانند که به هر کار ناشایسته‌ای دست یازند؛ دروغ بگویند» فریبکاری کنند. تا 

به منظور خود پرسند . از دید گاه آنان این گونه رفتارهاء دررخور اخلاق قلمداد می‌شود. نه 

ناشایسته و دور از اخلاق؛ در حالی که ما براساس معیارهای دیگری عمل می کنیم . من با 

خود چنین می‌اندیشم که هرگاه شما با آنان در هر مورد کاری دارید» حتی در زمینه 

تنش‌زدایی بایستی همواره‌اين واقعیت‌هارا در نظر داشته باشید .4 

در آن هنگام چه‌بسا سیاست‌گران دوراندیش که این گونه رگ تون و بی‌بروایی ریگان 
رئیس جمهوری ایالات متحد آمریکا رادر سخن گفتن» بپدون نوجه به فرهنگ متعارف دیپلماسی 
[ هم در شرایط بسیار حساس آن زمان, رفتاری نسنجیده و ناساز دانسته‌و برخی تن سخنان را 
تابخردانه به شمار آوردند. پیداست که اين گونه سخنان برای رهبران کشورهای کمونیست نیز 
ناخوشایند می‌نموده است. از سویی هم بی گمان آن گونه سخن گفتن ریگان در جایگاه 
پرمسئولیت ریاست جمهوری» بدون رعایت بایستگی‌های دیپلماسی» کاری در ست به نظر 
نم ی آمد و از این که او آن‌چنان آشکاراو بی‌پروا به هواداران و رهروان‌راه مار کسیست-لنینیست 
و به طور کلی موجودیت و ماهیت آن مکتب عقیدتی به‌ویژه به حکومت شوروی می تأخت» 
شگفتی محافل سیاسی را برانگیخته بود. خبر گزاری شوروی (تاس) سخنان رونالد ریگان را 
گونه‌ای «سوء تعییر مغ رضاله» و تحریف سیاست‌های شوروی قلمداد کرد پاره‌ای از محافل 
خبرساز و برخی مفسران تیزبین رسانه‌های همگانی. این شیوه‌پاسخگویی ریگان را به پرسش 
یاک خبر نگار نه چندان سرشناس, آن‌هم چنان با تفصیل و ظاه رآفی‌البداههه جنان ساده تلقشی 
نکردندو آن‌را مسبوق به پیشینه‌ای حساب شده انگاشتند. 
رونالد ریگان هنگام جوانی و دوران فعالیت‌های سینمایی خود در هالیوود ( کانون صنعت 

فیلم و سینمای آمریکا در شهر کی درهمسایگی شهر لوس آنجلس در جنوب کالیفرنیا) به اقتضای 
«مد» روز زمانی چند با کمونیست‌ها در کانون‌های روشنفکری‌همنوایی می کند. سپس از آنان 
رو گردان شده‌و در صف مخالف جای می‌گیرد. چنان که از آن زمان همواره به طور پیگیر 
به دشمنی آشکار با کمونیست‌ها می‌بر دازد . 
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واکنش جوانان آمر بکایی! 

دخالت‌های حزب کمونیست شوروی در امور حزب کمونیست آمریکا و به طور 
کلی رفتارهای آمرانه استالین رهبر شوروی با احزاب کمونیست دیگر کشورها از جمله 
حزب کمونیست ابالات متحد آمریکا! بر بسیاری از جوانان چیگرای امنزیکایی همچون 
رونالد ریگان (در دوران جوانی) گران می‌آید و حزب کمونیست را صرفاً عامل اجرای 
خر است‌های ستاسس اتعاه قور وش فتاه کار اسان ۱۱۳۷ با کب تیستهات فا[ 
در جامعه هنری به ناسازگاری و رویارویی می‌پردازد و از آن یس نسبت به آنان تج گونه 
بردباری و مدارا از خود نشان نمی‌دهد. گفته‌اند که در این راه از همکاری نزديك با 
دستگاه‌های امنیت مانند اداره اگاهی آمریکا (اف.بی. ای.) و سازمان سیا (اطلاعات و امنیت 
آمریکا) هم دریغ نمی‌ورزیده است. وی همواره به دشمنی و ستیزه‌جوثی با کمونیست‌ها 
گرایش نشان می‌داده." آن‌چنان که گویی از گذشته سیاسی خود منفعل و به اصطلاح درصدد 
جبران مافات بوده است ! 

پس از جنگ جهانی دوم هنگامی که حسن روابط ایالات متحد آمریکا واتحاد جماهیر 
شوروی دوباره جای خودرا به گونه‌ای «ناساز گاری و جنگ سرده داد و شوروی به کانون یگانه و 
نیرومند رهبری دنیای کمونیست مبدل شد» درهر فرصت به برنامه‌ریزی و دسیسه کاری‌های 
گسترده جهانی پرداخت و دنیای سر مایه‌داری را بیش از پیش نگران ساخت. 

پیداست که در جنان فرایندی خواه ناخواه ایالات متحد آمریکا یعنی دز اصلی 
سرمایه‌داری و مدعی «رهبری جهان آزاد» ناگزیر بود دراین رهگذر حساسیت بیشتری نشان داده 
و در درون مرزهای ملی خود بنابر مصالح امنیت ملی» به تدابیر واقدامات همه‌جانبه‌ای علیه نفوذ 
کمونیسم و فعالیت‌های کمونیست‌ها دست یازد . از آن‌هنگام. دولت آمریکا کوشش‌های 
دامنه‌داری را آغاز کرد تادست عوامل کمونیست رااز دستگاه‌های دیوانسالاری» سازمان‌های 
سیاسی, اتحادیه‌های کار گری» انجمن‌های صنفی و نهادهای فرهنگی به‌ویژه سینما و تّاتر» کوتاه 
کند. در آن زمان» حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا در میان هنرپیشگان نامدار هالیوودو 
نمایشنامه‌نویسان بر جسته به نفوذ چشم گیری دست يافته بود. به گونه‌ای که گروهی بین پنج تا 
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سی‌درصد هموندان «انجمن نمایشنامه نویسان»! آمریکا راوابسته به حزب کمونیست بر آورد 
یک دند.؟ 

رونالد ریگان, ابتدا در هالیوودو محافل هتری» سپس در دیگر صحنه‌های زند ۳1 
اجتماعی و حرفه‌ای خود. چه به هنگام ریاست «اتحادیه هنر پیشگان» و چه در دوران فرمانداری 
کالیفر نیاو یا سایر فعالیت‌های اجتماعی وسیاسی در زمره شخصیت های ضد کمونیست 
به شمار می آمد. گرایش‌های ضد کمونیست او و بد گمانی‌هایش نسبت به سیاست‌های جهانی 
رهبران شوروی روز به‌روز گسترش بیشتری می‌یافت. 

چنین نگرش خصمانه‌ای نسبت به سیاست‌های حکومت شوروی سبب می‌شود که 
ریگان در سال ۹۷۶ ۱به هنگام مبارزات انتخاباتی درون حزبی جمهوریخواهان (در رقابت با 
جرالدفورد معاون و سپس جانشین نیکسون رئیس‌جمهوری آمریکا_در پی رسوایی قضیه 
واتر گیت) به سیاست تنش‌زدایی و هر گونه اقدام سازنده‌ای در این زمینه با بدبینی بنگرد. چنان که 
حتی از هنری کیسینجر و تلاش‌های‌وی پیرآمون تنش‌زدایی» سخت خرده گیری می کند. لیکن 
در سال ۱۹۸۰ که برای دستیابی به ریاست جمهوری به چالش‌های اتتخاباتی می‌پردازد روشی 
جز آن در پیش گرفته و از پیمان تحدید سلاح‌های استراتژيك (سالت دو) که به امضای جیمی 
کارتر و لتونید برژیتف رسیده بود پشتیبانی می‌نماید. ۲ 


شش فر ضیه بنیادای 
خط مشی ویا نظریه به اصطلاح انقلاب گونه ریگان در آغاز زمامداری او در زمینه روابط 
آمریکا-شورویی از سوی یکی از رایزنان صاحب‌نظر وی به نام «مارتین اندرسن» در «شش 
فر ضیه بنیادی» به این شر ح تنظیم و خلاصه شده است: 
۱ اعتقاد به این که جنگ هسته‌ای از سوی ایالات متحد آمریکاو اتحاد شوروی پیامدهای 
نابود کننده‌ای برای هر دو طرف جنگ در بر خواهد داشت . 
۲-تعهد به کاهش جنگ افزارهای هسته‌ای به جای تحدید يا متوقف نمودن ساخت آن‌ها در 
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سطح کنونی . 

۳ دوری گزیدن از «د کترین تخریب اطمینان بخش متقابل» که برای مدت حدود بیست سال 
سیاست دفاع ملی و انگیزه فراهم آوردن جنگ افزارهای هسته‌ای آمریکا بوده است . 

۴_باور بر این که اتحاد شوروی «يك دشمن آشتی ناپذیر»و کانون «يك امپراتوری شریر» 
است . 

۵باور بر این که توان بهره‌وری اقتصاد ایالات متحد آمریکا به گونه‌ای گسترده بر اقتصاد شوروی 
برتری دارد» آن چنان که‌اگر ما با شتاب و بهنگام به افزایش توان و گستره نیروهای نظامی خود 
دست می یازیدیم» شوروی نمی توانست فاصله خودرابا ما به سود خویش حفظ کند . 
۶-تردید نسبت به پیمان‌های کنترل جنگ‌افزارها» همان گونه که در کتاب «دام پیمان) 
[نوشته لورنس بیلنسن  ]‏ بحث شده‌و جنین نتیجه گرفته است که؛ ملت‌ها تا آنجا به تعهدات 
خود در قبال پیمان‌ها پایبندند که منافع آنان اقتضا کند ۰" 


دام پیمان؛ 

در کتاب یاد شده (دام پیمان) که ریگان در دوران‌ریاست جمهوری خویش آن رأآهمچون 
صحیفه‌ای مقدس گرامی می‌داشت» چنین استدلال شده است که ایالات متحد آمریکا از لحاظ 
منافع خوده باید به همان معیارهایی دست بازد که دیگر ملت‌ها در راستای پایبندی به امضای 
میثاق‌ها و تعهدات متقابل به کار می‌گیرند. نویسنده کتاب بر این باور است که در پرخورد با اتحاد 
جماهیرشوروی. تنها اتکاء به مندرجات بیمان‌های امضاء شده » نمی‌توانسته است خالی از 
خطر انگاشته شود . 


تسش زدایی و اختلاف نظر وزير آن ریکان 
در دو سال آخر نخستین دوره چهار ساله رئیس جمهوری رونالد ریگان (۱۹۸۰-۸۴)» 


]. 1(/۲1]۵۳۴ 0۲۳ ۱۷۲۱/۲۲۸۷ ۸٩5۱11۳۴۲ ۷۰ 

2. "۲۲1۳ ۲۳۳۲۸۲۷ ۲۳۸۳۰ ۸ ۲۱۲5۲۵۲۴۷ 0۳۴ ۲1۴ ۳۳۴۲۳۵۱۱۷۸۱۵۴ 0۳۴ ۳۵0۲۲۲۲1۸ ۲۳۴۸۰ 
۲۲۳85 ۲۷ ۲۳۱۴ ۱۱۸۲1۳۴1۲ 5۲۸1۳۴5 ۸۸۲۲ ۴۱۲۵۳۴۸۸ ۱۸۲۲۵۹۰۳ ۳۸۱۳۴۵ ۷۷۰ ۳۴1- 
1۳۲۱ 900۱, ۰ 


(دام پیمان : تاریخجه‌ای از اجرای بیمان‌های سیاسی منعقد از سوی ایالات متحد آمریکاو ملل اروبایی.) 
۵۸0( ۳۸0۵۵۲ ۷۵ ۱۱۳۷ ,۳۰۳۷۵۲1۵۲ ,۸۵12۲۹60۵۷ ۱۷۵۸]۲۲ .3 
72-4 ۳۳۰ .1988 ,011 ۸۵۲۵۱۷ ۷ 
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وزیر دفاع کاسپرواینبر گر (۲۳۲5 ۱۷۰۱۷۳۲۱۲۳۲ ۸3۳۳)) و وزیر خارجه جورج شولتز 
(5۳۲1717127 0۳0101) در زمینه چگونگی برخورد با مسأله تدش زدایی و مناسبات صلح آمیز 
بین ایالات متحد آمریکا و اتحاد شوروی» سیاستی همگن نداشته‌اندو روش‌های مورد نظر آن دو 
دولتمرد» از این لحاظ ناهماهنگ و گاهی متضاد بوده است۲۰ 

کاسپر واینبر گروزیر دفاع» معتقد بوده که اتحاد شوروی در آن برهه از تارییخ؛ از لحاظ 
نظامی در موصع قدرت قرار داردو هنگام آن نیست که‌پیش از آمادگی بایسته» گفت و گوهای 
مربوط به مسأله «تنش‌زدایی» به گونه‌ای شتاب‌زده از سر گرفته شودو احیاناًبااشوروی سخن از 
مصالحه به میان آید. وانگهی بنابر باورواینبرگر و رایزنان او در پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) 
هر آینه دستگاه‌رهبری سیاسی ایالات متحد آمریکا در این راه شتابی نشان دهد از یشتیبانی افکار 
عمومی مردم آمریکا در راستای تقویت توان نظامی کشور بی‌بهره می‌ماندو سرانجام» کنگره نیز 
از تصویب بودجه دفاعی پیشنهادی دولت دریع می‌ورزد. 

از سوی دیگر وزیر آمور خارجه آمریکا (جورج شولتر) که به تاز 9 به این سمت 
منصوب شده بود (ژوئیه ۱۹۸۲) اعتقاد داشت که باید هرچه زودتر با بهره‌گیری از روش‌های 
ديپلماتيك» شوروی را دوباره در مذاکرات دو جانبه در گیر ساخت. در آن‌هنگام بر پایه سیاست 
پیشنهادی وزارت خارجه. پرزیدنت ریگان به گونه‌ای نامنتظر در اول سپتامبر ۱۹۸۲ از دادن 
خود گردانی (خودمختاری محدود) به فلسطینی‌های کرانه باختری رود اردن و نوار غزه پشتیبانی 
نمود. سپس شولنز در واپسین روزهای ماه سپتأمبر» آرام آرام گفت و گوهایی‌رادر نیویورك باوزیر 
خارجه شوروی (آندره گرومیکو) آغاز می‌کندولی توفیق چندانی دست نمی آورد» زیرا لثونید 
برژینف رهبر شوروی در حال احتضار به سر می‌برد و خواه‌ناخواه دیپلماسی شوروی به گونه‌ای 
سردر گم و بلاتکلیف مانده بود. ۱ 


مر گ برژینف و پیامدهای آن 


با مرگ لئونید برژینف (نوامبر ۸۲٩۱)و‏ بر سر کار آمدن «یوری اندروپف»» " جرج 


۱ همان حا. 
۲ یوری اندروپف (۸100۳0۷ ۷1/[81)پیش از دستیابی به مقام رهبری شوروی سال‌ها ریاست تشکیلات امنیت 
شوروی (.6.۳9.) رابه عهده داشته است . او تنها زمان کوتاهی دبیر کل حزب کمونیست‌ورهبر آن کشور بود. 
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شولتز با اعتقاد به ضرورت و فوریت دنبال کردن مذاکرات تنش‌زدایی» پیشنهاد می کند هیا تی که از 
سوی آمریکابرای شرکت در مراسم تدفین رهبر درگذشته شوروی به آن کشور می‌رود از 
فرصت استفاده کند و گفت‌وگوهای آغاز شده‌با اندره گرومیکو (در نیویورك) را در مسکو 
فنکت عن تماند : 
در آن هنگام کابینه و رئیس جمهوری پیشنهاد وزیر خارجه را نمی‌پدیرند چون زمان‌ و مکان 
رابرای چنین کاریمقتضی نمی‌دانند. لیکن با اصل موضوع موافقت می کنند. نگرانی یا 
دلمشغولی مقامات وزارت خارجه آمریکا در واپسین روزهای زندگی لثونید برژینف هر دم فزونی 
می گرفت زیر !حساس می کردند دیپلماسی شوروی به تلاش‌های سیاسی در راه کاهش تنش‌های 
ناشی از جنگ سرد چندان روی خوش نشان نمی دهد. بااین همه» دست از کوشش برنمی دارند 
چون جودج شولتزبر آن بوده است که به‌هر نحو ممکن,» موجبات دیدار سر آن دو کشور راف راهم 
سازدو گفت و گوهای‌مربوط به«تنش‌زدایی»و کنترل جنگ‌افزارهای هسته‌ای رادنبال کند. 
پرژینف در ۲۸ اکتبر ۱۹۸۲ دو هفته پیش از مر گش» ضمن سخنراتی خود در برایر 
ژنرال‌ها و پایوران وزارت دفاع و ارتش شورویی ایالات متحد آمریکارامتهم می‌سازد که از 
سیاست خارجی «ماجراجویانه» گستاخانه‌و خودیرستانه پنهانی پیروی می کند و خطری را 
دامن می‌زند که جهان رادر شعله‌های آتش جنگ هسته‌ای گرفتار خواهد ساخت .» سخنان 
برژینف بر سبیل بیم دادن به دست‌اندر کاران نهادهای ارتشی و فرماندهان نظامی شوروی» در وأقم 
پاسخی بوده است به گفته‌های‌رونالد ریگان‌رئیس جمهوری آمریکا در برابر نمایندگان پارلمان 
بریتان در روز هشتم ژوئن ۱۹۸۲ 
آن روز رونالد ریگان در پارلمان بریتانیا با تأکید گفته بود که آزادی و دمو کراسی همه جا 
حتی در درون مرزهای «امپراتوری شوروی,»راه خود را باز می کند و به پیش می‌رود . بخشی از 
سخنان و بدین شرح است: 
«... اتحاد جماهیر شوروی در مار کسیسم-لنینیسم» در يك بحران انقلاپی بسیار عظیم گرفتار 
آمده است . سرانجام يك چالش فراگیر جهانی در راستای دستیابی به آزادی ر خ می‌نماید . 
این اتحاد شوروی است که علیه روند تاریخ انسانی تلاش می کند و آزادی‌های بشر و شأن و 


منزلت انسانی شهروندان خود رانادیده می گیرد . آن کشور با دشواری‌های ژرف اقتصادی 


شا ناد هه ۳۱۲ 
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دست به گریبان است و نر خ رشد تولید ملی‌اش از سال‌های دهه ۱۹۵۰ پیوسته رو به کاهش 
بوده‌و اکنون کمتر از نصف نر خ رشدی است که در آن سال‌ها داشته است . اينك این 
کاستی‌ها در آن کشور بسیار دامنه‌دارو فراگیر است. 

کشوری که يك پنجم جمعیت آن در بخش کشاورزی کار می کند» هنوز فادر بهتأمین خوراك 
مردمش نیست... آن کشور بیش از اندازه در قید و بند تمر کز است . از انگیزه‌های کار و 
کوشش در آن جانشانه‌ای نیست و یا بسیار ناچیز است . 

نظام شوروی» سال‌های پی درپی بهترین منابع خود را در راه ساختن ابزارهای ویرانگر به کار 
گرفته است! کاهش مداوم رشد اقتصادی توام بارشد پیگیر تولیدات نظامی» فشار 
طاقت فرسایی رابر مردم شوروی وارد می‌سازد . 

آنچه‌رادر آن جامی‌بینیم؛ ساختاری سیاسی است که به هیچ روی با پایگاه و توان 
اقتصادیاش همسانی و دمسازی ندارد! جامعه‌ای که در آن؛ نیروهای سیاسی قوای سازنده‌را 


۱ 
از کار باز داشته است .» 


پیش‌بینی فر وباشی نظام‌های کمونیست؛ 

ریگان در بخش پایانی سخنان خویش در پارلمان بریتانیاه ضمن تأکید بر این باور خود که 
سرانجام نیروی آزادی بر قوای کمونیسم چیره خواهد شد» می گوید: «پیشرفت آزادی و 
دمو کراسی .۰ . مار کسیسم - لنینیسم را به زباله‌دان تاریخ می‌سپارد» همان گونه که پیش از اين» 
دیگر جباران دشمن آزادی» عاملان اختناق و از میان برندگان آزادی بیان را بدان سرنوشت 
سوق داده است۰۰۰»" هنوز زمانی چند از ایراد این گونه سخنان از سوی رونالدریگان و 
پیش‌بینی‌های برخی از صاحب نظران و پژوهشگران امور سیاسی نگذشته بود که جهان 
کمونیست با دگرگونی شتابان و شگفت‌انگیزی روبرو شد! نظام‌های حاکم بر کشورهای 
اروپای خاوری و حکومت اتحاد جماهیر شوروی» یکی پس از دیگری سرنگون و متلاشی 
گردید و مردم سراسر جهان رابه حیرت و عبرت واداشت! این تجربه تاریخی» بار دیگر نشان 
داد که؛ به گفته ناپلشون بناپارت با سرنیزه می‌توان به قدرت دست یافت لیکن نمی‌توان بر روی 


۱. همان مأخذ_صفحات ۳۱۴ ۳۱۵ 
۲. همان مأخذ_صفحه ۳۱۵ 
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سرنیزه نشست . جنان که تنها به اتکاء زور ستم و اختناق نمی شود در درازمدت بر مردم 
فرمانروایی کرد.! 

بی گمان باید پذیرفت که آزادی انديشه» آزادی گفتار و نوشتار» احترام به شأن و منزلت انسان 
(اشرف مخلوقات)» حاکمیت اراده‌مردم و مردمسالاری» و دیگر نمادهای «دمو کراسی»» همه بر 
آیند ی از اندوخته‌های تجربی درازمدت بشر در کار دولتمداری و اداره امور عمومی است و به يقین 
نادیده گرفتن این گونه حقایقو آموزه‌های تاریخی, به فرجامی نیکورهنمون نخوآهد بود. اکتون‌با 
ژرفننگری و کنجکاوی بایدپرسید یا درپرتوی چنین نمادهای زیبا از تمدن آمروزی که‌زیر برنام 
خوشایند «دمو کراسی» با خمیرمایه و معیارهای نظام سرمایه‌داری چهره می‌نماید. تأ چه اندازه 
می‌توان جوابگوی‌پیچید گی‌هاو دشواری‌های ناشی از کمبود نیا زمندی‌های اساسی و حیاتی 
انسان‌های تنگدست. در این گوشهو آن گوشه جهان‌بود؟ ! «هنوز پیش از سه چهارم ابناء بشر» از 
حداقل امکانات زند گی بی‌بهره‌اند و غالباًبابی نوایی و فقر جانکاه‌دست به گریبانند! در این صورت 
آیامی‌توان تمامی بیش بینی‌های کارل مار کس و همفکران اورا درباره‌این گونه‌واقعیت‌های 
اجتماعی» تنها پندارهایی آرمانگونه انگاشت و آن‌هارایکباره به بوته فراموشی سپرد؟ | 

اگر در فرایندیکی از آموزه‌های تاریخی و غوغابرانگیز سله بیستم-مار کسیسم-در 
شکل و ساختار کاربردی آن به عنوان (مار کسیسم-لنینیسم»و یا «کمونیسم»» و نیز در بستگی با 
سیاست‌های اجرایی نظام‌های کمونیست حاکم در برخی کشورهاء به کامیابی مورد انتظار دست 
نیافت. نباید علی‌الاطلاق و بی چون و چرااین پدیده «ایدنولوژيك» و مکتب اجتماعی رابرای 
هميشه شکست خورده و وازده قلمداد کرد . بی شک جهان,» از لحاظ اجتماعی. آینده‌ای بر غوغاو 
دور از عدالت در پیش دارد که در آن‌میان, نقش آرمان‌های انقلابی مار کسیسم_لنینیسم را 
نمی توان نادیده گرفت و یا بی اثر دانست. 


پرسش‌های گوناگون 

نمادهاو نهادهای مردمسالاری به مفهوم شناخته شده آمروزی خودیعنی آزادی بیان و 
آزادی انجمن‌هاء اتحادیه‌هاء سازمان‌ها و احزاب سیاسی» مطبوعات» مراکز فرهنگی و 
دانشگاهی» به گونه‌ای که مردم را در راه‌ورسم فرهنگی و زندگی دلخواهشان آزاد بگذاردو 


۱ «زور به پیروزی می‌انجامد اما کامیابی‌هایش دیری نمی پاید .» آبراهام لینکلن 
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آزادی‌های فردی و اجتماعی را تأمین کند همه از آرمان‌های والای بشری است. اما» آیاتتها با 
این گونه آرمان‌ها می‌توان مسایل ملموس اقتصادی و مادی انسان‌های امروزی را در کشورهای 
به اصطلا ح جهان سوم و سرزمین‌های غارت شده جهان حل و فصل کرد و دشواری‌های پیچیده 
و روزافزون آنان رابه آسانی کاهش داد؟ آیااگر در گذشته» ترس از گسترش نفوذ کمونیسم نبود 
هرگز در نظام سرمایه‌داری عصر کنونی» تدابیر و اقدامات موّثری در راستای تعدیل روش‌های 
خشونت‌بار متداول در قبال کار گران صورت عمل به خود می‌گرفت و آیا شرایط ودک طبقات 
دستمزدبگیر و یا کم در آمد مستمند بهبودی می‌یافت؟ آیا دولت‌هایی که از آزادی و دمو کراسی 
سخن می گویند و هر يك به شیوه خاص و گمان و برداشت خود از حقوق بشر» شأن و منزلت 
انسانی و عدالت اجتماعی و دیگر واژه‌هانی از این دست دم می‌زنند» هنگامی که منافع ملی یا 
سیاسی‌شان اقتضا کند جنین شعارهای دلفریب رانادیده نمی گیرند؟ ! آیا به روز گار ماء در پهنه 
گسترده جهان. شکأف بین فقر و غنا پیوسته زرف تر نگردیده است» و همان گونه که کارل مار کس 
پیش‌بیمی کرده بود امروزه دولتمندان غنی تر و مستمندان تنگدست‌تر نمی‌شوند؟ 

این‌ها کمابیش نمونه‌هایی است از پرسش‌های بی شمار و بدون پاسخ که همواره ذهن 
اندیشه‌وران و جامعه‌شناسان انساندوست و هوشیار روز گار کنونی رابه خود مشغول داشته 
است . وانگهی؛ هتوز کسی یا مکتبی نگفته است که‌برخورد میلیاردها مردمی که در آتش 
تهیدستی, نادانی» خشم» کین و عصیان پیگیر می‌سوزند و در بدترین شرایط زیست به سر می‌بر ند 
سرانجام پا مفاهیم آزاد ی‌و معیارهای دمکراسی ساخته و پرداخته در نظام سرمایه‌داری چگونه 
برخورد خواهند کردو سرنوشت اندوهبار آنان به چه فرجام و پیامدهایی خواهد انجامید!؟ 

جنگ سرد ظاه رآپایان یافته و لهیب آتش «جنگ طبقاتی» و جهانگیری سوسیالیسم 
کاربردی به شکل «کمونیسم» فرو کش کرده‌است. لیکن آیا کسانی و یا نهادهایی برای 
سامانبخشی مناسبات ملت‌ها در دوران یس از جنگ سردو تعدیل رفتار دولت‌ها با شهروندان 
خود به ضرورت برنامه‌ریزی‌های کاربردی اندیشیده‌اند؟۰۰. و بسیاری از پرسش‌های دیگر در 
این زمینه‌ها که قطعاً هنوز بدون پاسخ مانده است ! 


اندرو بف. رو باروی ریکان؛ 
پس از سخنرانی ریگان در پارلمان انگلیس اندرو یف رهبر جدید شوروی» سر کرد گان 
دولت آمریکاو شخص ریگان رامتهم ساخت که می کوشند اتحاد شوروی را در رویارویی باتهدید 
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هسته‌ای ایالات متحد آمریکا خلع سلاح نمایند . او بی‌برده بیشنهادهای استراتژيك ریگان را 
«عاری از مسئولیت» و «دیوانه‌وار» خواند! اندرویف در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۳ ضمن این که ریگان را 
متهم نمود با چالش‌های استراتژيك خود علیه اتحاد شوروی خطر جنگی فراگیر را دامن می‌زند. 
یاد اور شد: 
«تبدیل مجادلات عقیدتی به‌رویارویی نظامی برای تمامی بشریت بسیار گران تمام خواهد 
شد . لیکن آنان که دشمنی با کمونیسم کورشان ساخته است بی گمان نمی توانند حقیقت را 
دریابند .۰ ۰! آنان به تلاش‌هایی دست می یازند تا به مردمان القاء نمایند به طور کلی در جهان 
جایی برای سوسیالیسم و جود نداردا»" 
همزمان با بروز این گونه مجادلات لفظی بین رهبران دو کشور بر خی رخدادهای دیگر 
هم سبب شده بود که روابط طرفین به تیرگی بیشتری گراید. 


جنایت علیه بشریت! 

پیشتر در اول سپتامبر ۱۹۸۳ يك فروند هواپیمای «جمبوجت» خطوط هواپیمایی کره 
جنویی با ۲۶۹ سرنشین که شصت و يك تن از آنان شهروند آمریکا بودند در قلمرو هوایی 
شوروی هدف گلوله‌های هواییمای جنگنده روسی قرار گرفت و سرنگون شد ! ریگان این اقدام 
شوروی را يك «جنایت علیه بشریت» خواند و در پی آن» احتمال آغاز جنگی جهانی» مردم 
ایالات متحد آمریکاو اروپاراسخت بیمناك ساخت! نگرانی و هراس از آغاز يك جنگ جهانگیر 
چنان شدت گرفت که فرانسوامیتران رئیس جمهوری وقت فرانسه هشدار داد. خطری همچون 
بحران موشکی کوبا درسال ۱۹۶۲" جهان راتهدید می کند ! 

رسانه‌های همگانی شوروی. رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکاراهمسان آدولف 
هیتلر قلمداد کردندو باسرسختی و بی‌محابا به لو می‌تاختند» به گونه‌ای که احتمال تبدیل جنگ 


۱. ٩۲10۵۳۴8۳۴ ۲۸۲۳۴۵۲1, 1۳۳ ۳1891۸5 ۸1 ۳۸۵۸۵۵۸۵, ۱۳۷۷ ۷۵۲: ۷۱۳۲۸۵۲, 
1984. ۰ ۰ 


۲ بحران موشکی کوبا (01]5]5 ]]۷1]55 ۸۷ 18/)) رویدادی بود که با ایجاد پایگاه‌موشکی از سوی اتحاد 
جماهیر شوروی در کشور کوباء همسایه ایالات متحد آمریکا رح نمودو اگر دوراندیشی ورفتار خردمندانه نیکیتا 
خروشچف رهیر شوروی از یکسو و درایت جان کندی رئیس جمهوری وقت آمریکا از سوی دیگر نبود فاجعه بزر 1 
اتفاق می‌افتاد (شرح آن‌رویداد در بخش بیست و چهارم همین کتاب آمده است). 


۷ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سردرابه يك جنگ واقعی جهانی فراهم می ساختند (چند سال پس از آن‌زمان‌هنگامی که حکومت 
کمونیست آلمان شرقی سرنگون شد و اسناد محرمانه‌ای از پیمان ورشو فاش گردید. آشکار شد 
که‌به‌راستی در سال ۳ احتماليك تهاجم یرقآسا از سوی اردو گاه کمونیست به اروپای 
مر کزی از طریق آلمان شرقی وجود داشته و جهان در استانه جنگ سوم جهانی بوده است). 


نامه های مهر آمیز دشمنان! 

در چهارم ژوئیه ۱۹۸۳ یکباره به گونها ی نامنتظر نامه‌ای خصوصی از سوی یوری 
اندروپف به دست ریگان می‌رسد که طی آن توصیه شده‌بود دو رهیر کوشش‌های خودرا 
خردمندانه به راز میان برداشتن خطر جنگ هسته‌ای» معطوف سازند. ۲ ریگان بی‌درنگ پاسخی 
مهرآمیز به آن نامه می‌دهد و پیشنهاد می کند که نمایندگان دو طرف موضوع را در کنفرانس ژنو 
دتبال کنند (قرار بود کنفرانس ژنو برای گفت و گو در زمینه کنترل جنگ افزارهای‌هسته‌ای 
برگزار شود). دیری نمی‌پاید که یوری اندروپف به علت بیماری کلیه جهان را بدرود می گوید 
(در نهم فوریه ۱۹۸۴) و «کنستانتین چرننکو» جای اورامی‌گیرد.! 

چرننکو از کهولت و بیماری در رنج بود» از این روی کمتر در انظار عمومی ظاهر می‌شد. 
او در دوران کوتاهرهبری خود کوشید حیثیت و آبروی از دست‌رفته ژوزف استالین را دوباره احیا 
کند و برنامه‌های یوری اندروپف رهبر سلف خودرا در زمینه اصلاحات اقتصادی متوقف سازد 
لیکن در هیچ يك از اين دو زمینه به مقصود ترسید. " 

در هفدهم نوامبر ۰۱۹۸۴ درست یازده‌روز پس از پیروزی رونالد ریگان در اتتخابات دور 
دوم ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه گفت و گوها ی‌وزرای خارجه آمریکا و شوروی 
(جور ج شولتزو اندره گرومیکو) در ژنو از سر گرفته شد. این بار کوشش‌های طرفین به اقتضای 
جو سیاسی و شرایط مساعد زمان به بار ننشست و بسیاری سوءتفاهمات و مخاطرات احتمالی را 


,9۱۵۱۱۳۵ . ۸۷یضا ۳۳۴۸۵۸۵۵۲ طل۳] :1۲00۷ لابآ۳۴۳۴۷۵ ,۸۱۱۲۱۱۳۲۴۹۵۵ (]]۱۷۲۸۲ .1 
۰ ۳۰ .1990 ,۳۳۳۴89 110 ]۲۳5۲11 ۳۲ 1100۷ ۳۵۲۷۲۸۰]ر]۸) 


۲ کنسانتین جرننکو (۲0 011۳1۳1۳ (625۹۲۸۲1) از اخرین بازماند گان کهنسالان دستگاه رهبری شوروی 
بوده که از چند بیماری رنج می‌برده است. دوران رهبری او کمی بیش از یکسال به در ازامی کشد و با مرگ وی نوبت به 


جوانان می‌رسد. پس از و میخائیل گورباچف به رهبری شوروی دست یاأفت . 
-۴۴۲(۸۷۲ ۳1۴ 1 1۷ :۲۱۳۴۲۴۲۲6 ۰۵۵۴۳۴۵۸۵۸0۱۳۴۷۰ ,۱۳۴۵۱۹۵ 1:0118۴ ۸۸۲۲ ۲۱۳۵۱۳۴ 1۲۲90 :3 
111-2 ۳۳۰ ,1990 ,۳۳۵۲/۲ ۷۴۲۲۲ :۷۵۰ ۱۱۳۷۷ , ]1 
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در سطح جهانی ازمیان برداشت. رای ان نیز کنات سره شب حکرفت فتاه نله کموتیست 
شوروی و رهبری کمونیسم جهانی ورق زده شد. چنان که سرانجام به فروپاشی آن‌منتهی گردید! 


گورباچف- جوآنی بر اورنگ پیرآن 

کنستانتین چرننکو درشامگاه دهم مارس ۱۹/۸۵ چشم از جهان فروبست و بلافاصله بنابر 
پیشنهاد گرومیکو وزیر خارجه. عضو ارشدهپولیت بورو» و شخصیت بر جسته سیاسی شوروی و 
جهان (در سن هفتاد و شش سالگی کهنسال‌ترین هموند پولیت بورو در آن‌زمان) مبخاییل 
گورباچف پنجاه‌و چهارساله به سمت دبیر کل حزب کمونیست شوروی بر گزیده شد (او دوازده 
سال جوانتر از سن متوسط هموندان کمیته مر کزی حزب کمونیست بود). گرومیکو هنگام نامزد 
نمودن گورباچف اوراشخصی قاطع هوشمند. و به رغم جوانیش» توانمند در امور خارجی 
می خواند و می گوید: «رفقا! اين مرد لبخندی دلپذیر دارد؛ امااز دندان‌هایی آهنین بر خوردار 
ات۱ 

با چنان‌رویدادی» جهان غیر کمونیست با مردی روبرو شد که دست‌پرورده مکتب 
کمونیست به شمار می آمد. لیکن شخصاً از اندیشه‌هایی تازه» سعه‌صدر و بینشی ژرف بر خوردار 
بود که با پیشینیانش فرق بسیار داشت. گورباچف در کودکی تلخی جنگ را چشیده‌بودو از 
کشته شدن برادر بزر گتر و زخمی شدن‌پدرش در نبرد با نازی‌ها خاطره‌ای آزاردهنده داشت. از 
آن گذشته» رفتارهای بیدادگرانه‌ای‌را که در دوران استالین نسبت به دهقانان روا می‌داشتند از یاد 
تب فهتفن: 

او که خود روستازاده بود به درستی یاد می‌آورد که چگونه و با چه شیوه‌های خشونت‌باری 
دهقانان را از کشتزارهای خود بیرون می‌راندند و به زور وادارشان می‌ساختند که‌هموندی مزارع 
اشتراکی رابپذیرند! وی همچنین از یاد نبرده بود که کشتکاران و روستاییان‌روسی به طور 
دسته جمعی و خشمگینانهبه رویارویی باگماشتگان دولت پرداخته و دام‌های خودرامی کشتند تا 
به دست مأموران حکومت نیفتد ! اوزمانی را فراموش نکرده بود که تولیدات بخش کشاورزی 
شوروی به پایین ترین سطح ممکن نزول کرده ومیلیون‌ها انسان و دام از گرسنگی و در اثر قحطی 
جان می‌باختند . میلیون‌ها دهقان از جمله پدربزرگان خود او به زندان‌ها و اردوگاه‌های کار 


۱. همام ما خدضفتة ۶۴ 


س کمونیسم؛ نگاهیبه کرنمه کمونیسم جهانی 


اجباری دور از خانه و خانواده فرستاده می شدند و در فلاکت جانکاه و شرایط اندوهپار 
می‌زیستند | 

میخاییل گورباچف» مهندس کشاورزی از دانشگاه دولتی مسکو از جمله کارگران 
کشاورزی بود که با برخورداری از کمك تحصیلی دولتی به دانشگاه راه يافته و با پشتیبانی یوری 
اندروپف رئیس پلیس مخفی شوروی(کا.گ.ب) و سپس دبیر کل حزب ورهبر شوروی» 
مدارج حزبی را به سرعت طی کرده و به هموندی کمیته مر کزی حزب کمونیست بر گزیده شده 
بود . او درسال ۰۱۹۸۴ ماه‌ها پیش از این که به رهبری شوروی دست یابد در سفر کوتاهی 
به لندن با بانو مار گارت تاچر نخست وزیر محافظه کار انگلیس دیدار می‌نماید و تا اندازه‌ای نظر 
او رابه خود جلب می کند چنان که از سوی وی به رونالد ریگان رئیس جمهوری ایالات متحد 
آمریکا معرفی می‌شود! پس از آن که گورباجف به رهپبری شوروی بر گزیده شدو برأی بانهادن 
به صحنه بازی‌های سیاسی بین‌المللی مهیا گردید رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا و رهبر 
جهان سرمایه‌داری می‌باید. در زمینه تتش‌زدایی و کاهش جنگ سرد با او به گفت و گو نشیند» 
کسی که از توانایی‌های رهبری دنیای کمونیست برخوردار بود و در هیأت و هیبت یکی از دو 
ابرقدرت جهانی ,با لبخندی دلفریب و دستکش سفید» (به قول ریچارد نیکسون) به مصاف او 
9 

مرگ چرننکورهبر شوروی این فرصت رافراهم ساخت که‌رئیس جمهوری آمریکا 
شخصاًدر مراسم رسمی خاکسپاری او شر کت کند؛ تاهم در جهت بهبود مناسبات دو ابر قدرت 
۳ شده باشد و هم باب تفاهم رابارهبر تازه‌و نوگرای شوروی (گورباچف) به اسانی 
بگشاید . لیکن, از آنجا که رونالد ریگان همواره نسبت به دو کار بیزاری‌ویژه‌ای نشان می‌داده‌است 
سفر هوایی و حضور در مراسم کفن و دفن-از آن فرصت نیکو بهره‌برداری نکرده‌و تنها به ارسال 
نأمه‌ای هم راه معاون رئیس جمهوری (جور ج بوش) و جور ج شولتز وزیر خارجه بسنده‌می کند. 


پیشنهاد دیدار و بذیرشی دلپذ بر 
ریگان با آن نامه» گورباجف را به بر گزاری نشستی از سران دو کشور فرا می‌خواند که او 


نیز در پاسخ از چنین پیشنهادی استقبال می‌کند. برپایه آن تفاهم» در نوزدهم نوامیر ۱۹۸۵ دیدار 


۰ .۲ ...,۷]۳(] ]۳۳اب ۸۵ ۵۲ نآل۳ ۲۲۱۳۲ ,۲۴۳۸۵۵۸۵۸۵۲ ۲۳۵۲۲] ۰۳۳۳۴۹ ,2۸۱۱۱۱۵۵ تالا .1 
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آن دورهبر در شهر ژنو برگزار می‌شودو سه‌روز به درازامی کشد. گفت و گوهای آنان در 
زمینه‌های کنترل جنگ افزارها» مسأله اشغال افغانستان وسیله ارتش شوروی» ناآرامی‌های 
نیکاراگونه" و دیگر کشمکش‌های منطقه‌ای و بین المللی در ارتباط با«جنگ سرد»و همچنین 
بایستگی رعایت حقوق بشر در اتحاد شوروی دنبال می‌شود . هنگامی که سخن از چگونگی 
حقوق بشر درشوروی به میان می‌آید» گورباجف به جای این که به همان پاسخ همیشگی و 
متعارف رهبرآن پیشین شوروی‌پردازد و به رسم معمول گذشته آن موضوع رادر زمره آمور داخلی 
کشورها به شمار آورد» در جواب ریگان روش تهاجمی در پیش می گیرد و ضمن اشاره به آمار 
بیکاران در ایالات متحد آمریکامی گوید: «اساسی‌ترین حقوق بشر آن است که هکس ازحق 
داشتن کار بر خوردار باشد .» در این جارونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ. : ۳۹ 
می‌شودبه تشریح مقررأت بیمه بیکاری در آمریکا بپردازد. " (گونه‌ای کمك نقدی که طبق ضوابط 
معین به بیکارآن پرداخت می‌شود تا دوباره به کار اشتغال‌ورزند.) 

گورباچف در ارتباط با موضوع حقوق بشر نکته دیگری راهم متذ کر می شود بدین سان 
که با استناد به برخی نوشته‌های هواداران حقوق بشر در آمریکا؛ از تضییع حقوق زنان در آن 
کشور سخن به میان می آورد و نیز یادآوری می‌نماید که درایالات متحد آمریکا با سیاهان کماکان 
همچون برد گان رفتار می کنند! در اين جا ریگان به رهبر شوروی‌پاسخ می‌دهد: «در این زمینه 
اطلاعات شما کهنه است . او ضاع تغییر کرده است ۳ 


۱ نیکاراگوثه (10۸۸6/۲[۸() کشوری در آمریکای مر کزی با مساحت حدود یکصد و چهل و شش هزار کیلومتر 
مربع وقریب سه میلیون و نیم جمعیت. مهم ترین رویدادهای تارییخ معاصر نیکاراگوثه عبارت است از اشغال آن کشور 
توسط تفنگداران دریایی ایالات متحد آمریکاو سلطه‌رسمی بر آن کشور درسال‌های ۱٩۱۲‏ تا ۱۹۲۷ 
درسال‌های ۱۹۲۶ و ۱۹۲۷ يك سلسله فعالیت‌های چریکی علیه ایالات متحد آمریکادر آن کشور آغاز شد که 
مورد بهبره‌برداری شوروی قرار گرفت. درسال ۱۹۷۱ جبهه ملی آزادیبخش ساندینیستا 6۸(۳1(157۸) 
۳۲3۵۲7 10۷ ,۱۷۸110۸1 تشکیل و با كمك شورویو کوبا فعال‌ترین نیروی سیاسی در آن 
کون به شهار امد خرسال ۷ رهبری ساندینیستا اعلام کرد که آرمان‌های جبهه آنان با مار کسیسم - لنینیسم 
پیوندی نا گسستنی دارد. 


برای مطالعه بیشتر در زمینه رویدادهای سال‌های اخیر در نیکا راگوثه به کتاب نامپرده زیر مر اجعه فرمایید: 
,]۸۵5۸۵۲۲ ۷1 ۲۳۱ ,1۸۳0 .۸۵ ,]۳۵۸ ۸۱ ۳۲۲۳1۵۵ ۰ 1۸۸۷۲۶5[ 
103-۰ ۳۳۰ .1988 ,۳۲۸۵۲ (1]۳۱۳۴ ۹0 ۱6۸۵5] ۸۱۷۲۲۲ 
۰ .۲ ,۳۳۴ ۸۸۴5۳۲۸۵ ۵۸۵ ۳۳۸0۸۸ ]۳0(۸ 2 


۳. همان جا. 


5۷۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


درباره مسأله افغانستان ضمن بحث پیرامون رفتار خشونت‌بار روس‌ها در آن کشور و 
ستمی که بر مردم آن سامان روا داشته‌انده طرف آمریکایی کنفرانس احساس می کند که 
گورباچف در مقام دفاع نبوده و با خونسردی چشم گیری تنهامی گوید که پیشتر خبر تهاجم 
به افغانستان را از رادیو شنیده بود ریگان در برابر خونسردی گورباچف نسبت به مسأله افغانستان 
آرام نمی‌ماند و به نو به خود حساسیت فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهد . او از دیدارهایی که با برخی از 
رهبران ضد کمونیست افغانستان داشته است و تصاویر هولناکی که از پیامدهای حملات هوایی و 
بمباران شهرها وروستاهای بی‌دفاع دیده بود به تلخی یاد می کند . / شاید هم دیدن آن عکس‌ها 
بمباران‌های‌روستاهای ویتنام و کشتار زنان و کودکان آن دیار را در دهن رئیس جمهوری آمریکا 
تداعی می کرده است !؟ 

به هر روی» ملاقات آن دو رهبر در کنفرانس ژنو دیداری خوشایند بوده‌و گفت و شنود 
آنان به آسانی بیشرفت داشته است» بر خحلاف دیدارهایی که در گذشته بین لثونید پرژینف رهپر 


پیشین شوروی و رژسای جمهوری آمریکا از جمله خود پرزیدنت ریگان صورت گرفته بود . 


دو هنر بيشه در جایگاه رئیس جمهوری 
زندگینامه‌نویسان میخائیل گورباجف نوشته‌اند که هر چند بین آو و رونالد ریگان از لحاظ 
سرسختی در برخوردبامسایل» تفاوت‌های نمایانی دیده‌می‌شده است معهدا این دورهبر در 


ِ. فغانستان سرزمینی با حدود بیست و پنج میلیون جمعیت که می‌توان گفت اکثر آنان‌بی‌سوادندو گویی در سده‌های 
گذشته زندگی می کنند. افغانستان بین کشورهای ایران؛ پاکستان» چین و تاجیکستان و تر کمنستان واقع شده است و 
در زمره فقیر ترین و واپس‌مانده‌ترین کشورهای اسیای مر کزی‌و شاید هم جهان امروزی به شمار می‌آید. اقوام 
ناهمگون چون هزاره» تر کمن پشتوء ازبك. تاجيك؛ بلوج و غیره‌با تعصبات نژادی و عشیره‌ای بسیار افراطی» 
مجموعه‌ای به نام ملت افغان به وجود آورده‌اند و کمتر دورانی روی آرامش به خود دیده‌اند. افغانستان از سال ۱۸۳۹ 
میلادی که به استقلال دست یافته است تا ۱۹۷۳ (تیرماه ۱۳۵۴ خورشیدی) دارای حکومت پادشاهی بوده ولی پس از 
آن‌زمان حکومت جمهوری دارد. درماه آوریل ۱۹۷۸ (اردیبهشت ۱۳۵۷ شمسی) در آن جابا كمك دولت شوروی 
کودتایی صورت گرفت و دولت جمهوری دمو کر اتيك افغانستان در زمره اقمار شوروی در آمدولی هر گز حکومت 
شوروی نتوانست براستی بر مردم افغانستان چیره شود. در دوران‌رهبری گورباچف» خروج نیروهای شوروی درماه 
مه ۱۹۸۹ از افغانستان آغاز شد و بدبختانه از آن‌هنگام که ظاهرأ سررشته کارهای کشور آفت‌زده و بلاکنیده افغانستان 
هدش شور دص ان مسر هه کته دمیی لا هت که و و ترنز ی آسوده تنوف انل | 

همان فا خد :۱ ۶۵ 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دز سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا 5۷۵ 


برخی از خلقیات و رفتارهای فردی» همسانی‌هایی با یکدیگر داشته‌اند. 

گورباچف به سهم خود از فرهمندی (کاریزما) چشم گیری بهره داشته و در دوره دییرستان 
نیز به خاطر دلبستگی وافری که به داستان‌های نمایشی از خود نشان می داده‌ وی را«هنربيشه 
خیلی خوبی» قلمداد می کر ده‌اند . پیداست که‌از اين نقطه‌نظر هم وجه تشابه و گونه‌ای‌همسانی 
بین گورباچف و رونالدریگان (در دورأن جوأنی و حرفه هنرپیشگی او در سینما) وجودداشته 
اش غارا دیت قته سیاستمدارانی که از استعداد هنرپیشگی و هنرهای نمایشی بهره‌ای دارند در 
نقش‌های اجتماعی و رهبری می توانند وجاهت عمومی بیشتری رابرای خود کسب کنند ! 

دو رهبر پس از انجام گفت و گوهای لازم و حصول توافق در زمینه‌های مورد نظر و نیز مهیا 
شدن اعلامیه مشترك مربوط به متوقف ساختن مسابقه تسلیحاتی و «بهتر ساختن روند مناسبات 
ایالاات متحد امریکاو شوروی و تسکین دادن دلهره‌های بینالمللی به طور کلی»؛ به رسم معمول 
به اتفاق یکدیگر در برایر نمایند گان رسانه‌های همگانی حضور می‌یابند. لحظه‌ای پیش از خواندن 
اعلامیه از سوی دورهبرء ریگان به نجوادر گوش گورباچف می گوید : «شرط می‌بندم هنگامی 
که ما دست دوستی و وفاق را می فشاريم» تندروان سیاسی در هر دو کشور از سازگاری‌مان 
خونین دل خواهند بود .» گورباچف با تکان دادن سر آن نکته راتایید می کند .۲ 

ریگان ضمن این که از چگونگی گفت و گوو نتیجه گیری مشتره وروی‌هم رفته از باز تاب 
آن دیدار با خرسندی‌یاد نموده» بر این نکنه‌هم اشاره کرده است که «لو [ گورباجف]به فلسفه 
مار کسیسم در زمينه يك دولت جهانی کمونیست باور داردو سخت به آن پای‌بند است . 
به همان گونه که هر يك از دیگر رهبران روسیه نیزوعده دستیابی به چنین هدف و آرمانی را 
می داده‌اند .)۳ اعلامیه‌ای که سرانجام در بامداد پنجشنبه بیست و یکم توامبر ۱۹۸۵ با توافق 
طرفین به امضاء می رسد حکایت از تعهد دو ابرقدرت به کاهش تاپنجاه در صد سلاح‌های هسته‌ای 
داشته است. در آن اعلامیه‌همچنین وعده داده شده که نسبت به پیشیرد کوشش‌های مربو ط به 
«انعقاد پیمانی در زمینه موشك‌های با برد متوسط در اروپا نیز شتاب بخشند .»۲ در تابستان ۱۹۸۶ 
آشکار شد که‌پیمان امضاء‌شده‌بین گورباجف رهبر شوروی و رونالد ریگان‌رئیس جمهوری 


5 ..... ۱۲۳۳۲۲۷/۳۲ ۸ 0۳ ]۳0 ۲۲۲۴ ۲۵۸۵۵۸۵۲۱ ۰۳۲۹۲0۲۵۲ 0۵ ناما 1 
۲ ان ها خل تقد ۷۵۴ 
۳ همان مأخذ صفحه ۷۵۵ 
۴ همان مأَخذ_صفحد ۷۵۴ 


2۷۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


۳ یکابا تمام تبلیغات و هیاهویی که‌پیرامون آن به عنوان يك کامیابی بر جسته جهانی به‌راه انداخته 


بودند» در عمل توفیق چندانی به بار نیاورده بود! 


فراخوانی به و اشنکتن 

در بیست و پنجم ژوئیه ۱۹۸۶ رونالد ریگان نامه‌ای به گورباچف می‌نویسد و به قول و 
قرارهایی که‌با هم داشته و به‌متن قراردادی که درژنو امضاء کرده بودند اشاره‌می‌نماید و درضمن 
از او دعوت می کند به واسنگتن برود تاپیرامون‌مسایل فیمابین دو ابرقدرت به گفت و گو نشینند. 
گور باجف نامه ریگان را تانیمه‌سپتامبر آن‌سال (با تأخیر دوماهه) بدون پاسخ می گذارد ! در همان 
زمان رسانه‌های گروهی و روزنامه‌های وابسته و یا نزديك به مقامات رسمی دو کشور نیز از تیره 
شدن مناسبات آنان یاد می کرده‌اند. مقارن همین احوال فیزیکدان روسی به نام گنادی زاخاروف 
(72۸1011۸10۷ 017([(1۸۲) که برای سازمان ملل متحد کار می کرد در پیست و سوم اوت 
۶ در حین مبادله اسناد محرمانه‌ای با مبلغی پول در شهر نیویورك از سوی مأموران اداره 
آگاهی آمریکا (اف.بی .آی ۰) بازداشت می‌شود! يك هفته یس از بازداشت زاخاروف» پلیس 
امنیت شوروی (کا.گ .ب .) يك خبرنگار آمریکایی را به اتهام جاسوسی بازداشت می کند. ۱ 
اين گونه‌رویدادها کمابیش می‌توانست نشانه‌هایی از اوج گیری جنگ سرد به شمار آیدو بالطبع 
آمریکایی‌هارا اندیشناك سازد که مبادا گورباجف راه اسلاف خودرا در پیش گرفته باشد. 
کشم‌کش‌های لفظی و تبلیغات غیردوستانه بین دو ابرقدرت روز به روز دامنه گسترده‌تری 
می‌یابد تا این که گورباچف با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بسیار تامساعد شوروی و احتمال 
بروز پاره‌ای نأآرامی‌ها ی اجتماعی در کشورش» ترجیح می‌دهد از سرسختی دست برداردو در 
راهی که پیشتر هموار ساخته بود به پیش رود. از این روی» ضرورت پاسح به نامه پیشین رئیس 


جمهوری آمریکارا بهانه نموده ونامه‌ای به تاریخ پانزدهم سپتامبر همراه با ادوارد شواردنادزه" 


۱ نیکلا دانیلف (0۳۳ ,۸11 3101101۸5) خبرنگار نشریه«اخبار ایالات متحد و گزارش جهانی» .۱/.5) 
(۲۳۳۴۵0۳۲ ۷۷0۵ ۸۸۵۲۲ ۱۷۳۷۷۹5 درم‌کو. 

۲ . ادولرد شواردنادژه (2 ۸۲۳۲۸۲ 5۲۱۳۷ ۸۷0۵51۳۷۲6۲۲ ۳۳/۸۲۹۲) بس از فروپاشی حکومت اتحاد 
جماهیر شوروی و استقلال یافتن هر يك از جمهوری‌هایپیشین شوروی» به سمت رئیس جمهوری گر جستان زادگاه 
خود انتخاب شد. آو در بیست و پنجم ژانویه ۲۸ ٩‏ در دهکده‌ای از روستاهای گر جستان در خانواده‌ای فرهنگی به دنیا 
آمده است. در رشته تاریخ درس خوانده‌و از آکادمی حزب کمونیست گرجستان فارغالتحصیل شده‌و در بیست 
سالگی به حزب کمونیست پیوسته است. 


بخش سی و نهم / کمونیسم در در سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا 2۳۷ 


وزیر خارجه شوروی به کاخ سفید نزد ریگان می‌فرستد. گورباچف در نامه بالنسبه طولانی 
خود که تا اندازه‌ای نیز ناخوشایند می‌نموده است ریگان را سرزنش می کند که چرآموضوع 
ساده‌ای حون بازداشت يك خیرنکار رامستمسك «جالشگری دشمنانه» قرار داده است! او 
همچنین در نامه خود از رئیس جمهوری آمر یکا گلایه می‌نماید و او رامتهم می‌سازد که از 
اجرای پیمان ژنو و نیز از به تاخیر انداختن آزمایش‌های هسته‌ای خودداری کرده 
است!" نامه گورباچف صرفنظر از پاره‌ای نکات تلخ» رویهم رفته دور ازیندار نيك نبوده است» 
چنانکه برای دیدار مجدد 3 ۳ راهی می‌گشاید . او جای بر گراری دیدار را «ریکجاویكت» 
(1317۷۲67۸۷11) پایتخت ایسلند يا لندن پیشنهاد می‌نماید که ریگان بی‌درنگ به آن فراخوانی 


دومین دیدار گورباچف و ریکان 

پس از انجام مقدمات کار از سوی وزرای خارجه و دفاع دو کشور بامداد شنبه یازدهم 
اکتبر ۱۹۸۶ دو رهبر در پایتخت ایسلند به گفت و گو می‌نشینند تاپیرامون اصول مورد نظر خود 
به تفاهم برسند و دستور کار کنفرانس سران دو کشور در واشنگتن را ف راهم سازند. در هفتم 
دسامبر ۱۹۸۷ گورباچف وارد واشنگتن می‌شودو تا دهم دسامبر طی نشست‌های پی در پی 
سندی را که رسماً به عتوان «پیمان نامه مربوط به نابود ساختن موشك‌های با برد متوسط و کوتاه 
ایالاات متحد آمریکاو اتحاد جماهیر شوروی» خوانده شده امضاء می کنند. فو ار اج نخان 
باید ظرف مدت سه سال تعداد ۸۵٩‏ موشك هسته‌ای ایالات متحد امریکاو ۱۸۳۶ موشك 
ههام ار آنتو و مان مضه تا تفه اضما در مسا تست تاه 
سازند. " گورباجف در زمینه اشغال افغانستان از همان آغاز زمامداری خود در انديشه پیرون بردن 
نیروهای شوروی از آن کشور بوده است. در گیری شوروی در افغانستان نه تنها یکی از 
گرفتاری‌های مهم سیاسی رهبری شوروی به شمار می آمد بلکه به لحاظ دگرگونی‌های جهانی 
از دید جغرافیای سیاسی (زئوپلتيك) نیز ادامه يك چنین گرفتاری سهمگین و پرهزینه 


نمی توانست به سود شوروی باشد. 


]51/1/0 ۸۲۷۲5 ,۲۸۳8۲۸۵۸۲ راه۸ف۳۲۳ ۱۱۱۲۷ 01۳۸۲ ۰*]۲]1۳ ۸ ۸ .م1 ۳۱۷۱۱۱۳۲۳ .۱ 
50۲۱۱۲٩ ] ۳۳, 1989. ۳۰ ۰‏ بآظ۸ ۱0و ۷۳۵۲۹۴۰ ۱۳۰۷۷ .۵۲/] ۸00۵۵ 5 ]916۳۳۲ ۸ - ۲۷۲ 
۰..., 1۱۳۲:۲۷۲۲ ۸۳۸۵ ۴۲۵1۲ ۲۳۱۳ ,۲۳۸۵۸۵۸۵۸۱۲ ۲(۳۱۱۲۲] ۳۳۱۳۲9 ,2۸۵۸۸۷۲۵۱ ل]1 .2 


۵۷۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


آزادی افغانستان! 

هنگامی که گورباچف برای دیدارو گفت و گوبا ریگان ریس جمهوری آمریکا به ژنو 
رفته بود (در نوأمبر ۱۹۸۵)رویهم رفته از سخنان او چنین استنباط می‌شده که به راستی بر آن بوده 
است تا در سیاست پیشینیان خویش در دستگاه رهبری شوروی نسبت به افغانستان تجدیدنظر 
کند . در دسامبر ۱۹۸۶ یکی از دستیاران گورباچف به گروه نمایندگان ایالات متحد آمریکا که در 
ارتباط با فراهم‌ساز ی مقدمات کنف انس رهبران دو کشور در مسکو به سر می‌بردند آشکارا گفته 
بود: «ما می‌دانیم که باید از افغانستان خارج شویم. لیکن نمی‌دانیم که چگونه پیرون برویم .»۱ 
سرانجام در هشتم فوریه ۸ میخانیل گورباچف اعلام می‌دارد که اگر گفت و گوهای 
افغانستان و پاکستان زیر نظر سازمان ملل متحد فرجام پذیرد بی‌درنگ نیروهای شوروی از 
افغانستان بیرون خواهند رفت . در چهاردهم آوریل ۱۹۸۸ فرستادگان آن‌دو کشور همراهبا 
نمایند گان اتحاد شوروی و سازمان ملل قراردادی رادرژنو امضاء می کنند. آن گاه شوروی موأفقت 
می‌نماید که نیروهایش را درفاصله زمانی از بانزدهم ماه مه ۱۹۸۸ تاپانزدهم فوریه ۱۹۸۹ از 
افغانستان خارج سازد. شوروی در دوران اشغال افغانستان ۱۳۳۱۰ تن کشته‌و ۲۵۲۷۸ تن 
زخمی داشته است (طبق آمار ماه‌مه ۱۹۸۸ منتشره از سوی فرماندهی نیروهای ار تش شوروی 
در افغانستان). ‏ از آن گذشته» مخارج سنگینی هم بر بودجه ناتوانو اقتصاد آسیب‌پذیر شوروی 
تحمیل می کرده است. 


مار کسیسم امروز ین در ابالات متحد آمر یکا 
بیشتر اشاره شد که کارل مار کس شرایط اجتماعی ایالات متحد امریکارا برای استقرار 
جامعه‌ای سوسیالیست درآن کشور مهیاومناسب می‌انگاشت . لیکن» چنانجه در عمل دیده شد 
چنین پنداری (دست کم تاکنون) تحقق نیافته و حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا نتوانسته 
است در بین کار گران و توده‌های مردم و حتی درمیان تهیدستان و جامعه سیاه‌پوستان امریکا که 
با نفوس روزافزون و بیکاری و تنگدستی جانکاه و بسیاری از محرومیت‌های اجتماعی و مدنی 
دیگر در رنج می‌باشند» نفوذ چشم گیری به هم زند . در اتحاد جماهیر شوروی‌پیشین» 
۰ (( ,]۲۳۱۷1 ۳15 ۷ ۱۳,۲۹۳,۲۲2( ۸۰ ۸۹0 ۸۳ 1.00088 


2. ۲۵۳۳۲۲۲. 0. ۸۲۵۳, ۷۷۲۲۲۷ 00۳۴۸۲۱۲۷ ۳۱۸۳۳۳۴۵۲۳۴۲۲, 1۱0۱۳۲1۵ 10۱۲۳, ۷ 
۷۵۲۲6, 1992. ۳۰, ۰ 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دژ سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵2۷۹ 


کشورهای اروپای خاوری» چین کمونیست دوران مائوء کره شمالی, و کوباء چند دهه کوشیدند 
سوسیالیسم مورد نظر کارل مارکس رادر چارچوبه اقتصاد سراسر دولتی پیاده کنند و رفاه‌مادی و 
عدالت اجتماعی آرمانی را برای مردم خود به ارمغان آورند ولی دیده‌می‌شود که تلاش‌های آنان 
کمابیش به نا کامی انجامیده است ! امروزه به ثبوت رسیده که درتظام‌های کمونیست. فقدان نقش 
اقتصاد بازار و نبود انگیزه‌های فردی و نیز بی‌اعتنایی به نهادهای مردمی (دمو کراتيك) راستین» از 
جمله موانع عمده تاکامی‌های آن حکومت‌ها بو ده آتتت ان 


«انک» مارکسیست کمونیست! 

در ایالات متحد آمریکا کسانی که به اصول عقاید و فرضیه‌های سیاسی کارل مار کس 
(مار کسیسم) باور دارندو به اصطلاح مار کسیست ویا گاه کمونیست خوانله می‌شونده درست در 
موضعی هستند که در گذشته انزواگران آمریکایی در بررخورد با وآقعیت جنگ جهانی دوم 
(نخستین سال‌های جنگ) قرار داشتند. در آن‌هنگام انزواگران را که هوادار سیاست بی‌طرفی و 
بی‌تفاوت ماندن آمریکا در فرایند رخدادهای هولناك ناشی از تهاجم نازی‌ها و توسعه‌طلیی فاشیسم 
بودند. مسئولان غیرمستقیم گسترش دامنه آن فجایع به شمار می آورند. به دیگرسخن» 
آمریکاییان ساده‌اندیش و کمابیش ناآشنا به فرایندهای‌سیاسی که بیشترین بدنه اصلی آن جامعه را 
می‌سازند و خواه ناخواه ازنظر علمی توان تحلیل‌های زرف اجتماعی-سیاسی را ندارند» 
مار کسیست‌هاو یا کمونیست‌هارابه گونه‌ای غیرمستقيم در قبال آنچه ژوزف استالین و برخی 
دیگر از رهبران تظام‌های کمونیست بر شهروندان کشورهای خودو به طور کلی بر نشریت روا 
داشتند. تا اندازه‌ای در خور نکوهش می‌پندارند. درآمریکا انگشت شمارند کسانی که مار کسیسم 
رابه درستی بشناسند و گاهی‌ هر کس را که از لحاظ سلیقه سیاسی تندرو شناخته می‌شود 
«مار کسیست» یا «کمونیست» می‌خوانند و چه بساروشنفکران نوگراو ترقی‌خواه‌رانیز با جنین 
برنامی نام می‌برند!" 

این جنین توهمات. بی گمان ناشی از عدم شناخت مار کسیسم و ایستار اشتباه گونه از 
فلسفه مار کس است که گاهی حتی در سطوح رهپری سیاسی ایالات متحد آمریکا هم اشکارا 
واواع 1۳۲۳) ,۷۲۰ ]۲],۲] ۲۳۵۳۵۵۹۲۳ رز ام وال0۳ 
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۵۸۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


دیده می‌شود | به طور مثال درماه‌ژوئیه ۱۹۸۹ ود بوض رئیس جمهوری وقت آمریکا صمن 
سخنرانی خود در مجارستان, در دانشکده اقتصاد دانشگاه بودایست (نام اين دانشگاه پیشتر «کارل 
ار که نو ق هوتسن ار فرویاخ سشکافت کفو یمس ها در ان کییر بهدانتنگا: بودایست تغییر 
پافته است) درباره‌مار کسیسم این گونه اظهار نظر کرده است: 
«برخی مورخان استدلال می کنند که مار کسیسم از انگیزه‌های انسانی مایه گرفته است . حال 
آن که کارل مار کس. تنها به یکی از جنبه‌های و جود انسان پرداخته و دیگر جنبه‌های حیات 
بشری را ازنظر دور داشته است . او انسان را موجودی شوربخت و بیجاره قلمداد کرده که قادر 
نیست فراگرد زندگی و سرنوشت خود را سامان بخشد . باید گفت انسان اسیر نیروهای 
اقتصادی نامشخص نمی‌باشد و موجودی نیست که تنها تحت تأثیر قوانین غیرارادی تاریخ 
عمل کند . بلکه برعکس» انسان توان ادراكْ و اختراع دارد» از استعدادهای هنری بر خوردار 
می‌باشد و دارای نیاز طبیعی به آفریدن و لذت بردن از زیبایی‌ها است . انسان هموند دوست 
داشتنی يك خانواده و دوستدار وفادار همگنان خود می‌باشد . انسان موجودی است پویاو 
مصمم برای شکل بخشیدن به آینده خویش .»1 
خود کارل مارکس از این مقوله در کتاب «ایدئولوژی المانی»۰ بدیشتان انستد لا لن ره 


ایفت: 
«د کترین مادی گرایانه‌ای که انسان‌هارا محصول شرایط می‌انگارد . ۰ . از یاد می‌برد که 
انشان‌ها هنشت کذش ابظ راد گر کون سار قلاه شام این اند آمور کاز است که مرو ناه 


ك 1 
به اموزش دارد .» 


«شلمو آو بنری» و مار کس 

اکنون می‌پردازيم له ا تفه رسمه اوبترع ضا ختط #سیاستهتار تسه فعا و 
مولف کتاب‌هایی درباره‌هگل و مار کس در مورد کارل مار کس جنین نوشته است: 

«از دید گاه مار کس؛ وافعیت همواره همان واقعیت و جود انسان است؛ نه تنها به معنی این که 


۱. همان ات9 ۱۰ 
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بخش سی و نهم / کمونیسم در دژ سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵۸۱ 


انسان در طبیعت و جود دارد بلکه به آن معنی که انسان به طبیعت شکل می دهد و در فر ایند 
جنین کنشی است که انسان و روابط او با دیگر موجودات انسانی شکل می گیرد . . . راه 
مارکس به سوسیالیسم» طریقه اشتراکی ساختن (کالکیتویزم) نیست؛ راهی که فرد انسانی 
راجزء و پاره‌ای از يك کل مجرد می‌سازد بلکه بیشتر کوششی است در راستای درهم شکستن 
سدهایی که بین فرد و اجتماع و جود دارد» کوششی که به کار می‌رود تابه رمز باز پیوستن این 
دو جنبه هستی به یکدیگر دست یابد... مارکس نماد جامعه اینده را در خانواده 
می جوید . . . به عنوان يك مدل کلی از ساختار روابط انسانی در جامعه سوسیالیست ." 


بر داشت های گوناگون از مار کسیسم 

حقیقت انکارناپدیر این است که در زمینه نظریه‌های کارل مارکس هر فرد. گروه‌و یا 
جامعه بر پایه برداشت و طرز تلقی (ایستار) خودو یا به اقتضای مصالح سیاسی و هدف‌های 
انقلابی و اجتماعی خاص, گو نه‌ای به «تعبیر و تفسیر مار کسیسم» پرداخته است. 

رژیم کمونیست در کشور شوروی پیشین و کشورهای اروپای شرقی» چین» کره شمالی» 
و کوب رادر عمل می‌توان نمونه‌های گویای ایستارهای گوناگونی از مقالات «مار کسیسم» دانست. 
پایه‌های عقیدتی دستگاه‌رهبری هر يك از این کشورها؛ به نویه خود بر حسب مقتضیات 
دولتمداری, با برداشت‌های متفاوت و زیر عناوین پوششی مار کسیسم -لنینیسم و یامائوایسم و 
زمانی هم «استالینیسم) استوار می‌شده است . بدون شك. نا کامی‌های اقتصادی برخی از این 
کشورها بود که سرانجام به فروپاشی نظام‌های سیاسی آن‌ها منجر شد. چنان که‌هم اکنون‌هر يك 
به نوبه خود کمابیش در شرایط نابسامان اجتماعی -اقتصادی به سر می‌برند. 


روی آوری به اقتصاد بازار 

چین کمونیست و حکومت کمونیست کره شمالی ضمن حفظ قدرت سیاسی متمر کز و 
غیردمو كراتيكك» ناگزیر کم کم حسب ضرورت‌های کاربردی» به رغم برداشت‌های ایدئو لوژيك. 
به اقتصاد بازار و پاره‌ای از شیوه‌های سرمایه‌داری گرایش می‌یابند و به‌همکاری با قدرت‌های 


۸۵۱۷۲۰ ۱ ۷۱۸۵۸۲۸۸ ,]۸۵۲ 0۳ ۲۳۱۵۱۲۵۲۲۲ نافت]۲ ]۳۵ باه م9۵ :۸۱۷۲۱۲۴۲۲۵۱ ٩۳1,۵۸0‏ .1 
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۸۲ کمونیسم؛ نگاهی به انامه کمونیسم جهانی 


رابت ار عرش وابال تسه ایکا تن ما نددار یه ای شاوی مانتد رای کر 
جنوبی؛ تایوان (جین ملی). هنگ کنگ و سنگاپور دلبستگی نشان می‌دهند ! ۱ 

«اقتصاد بازار» (نماد اصلی سرمایه‌داری) در این جا بیشتر به معنی تولید برای تحصیل سود 
وف یر کی از اما تفت کار ل.مار کش این ینت که کمی‌بیتی ار 
مرگش.هنگامی که مجادلات لفظی درباره تعبیر و تفسیرهای گوناگون در زمینه نقطه‌نظرهای او و 
یا «مار کسیسم» به طور کلی رواج یافته بود» از او می‌برسند آیا می‌توان وی را يك مار کسیست 


قلمداد کر د؟ شایع است که او در پاسخ به آن پرسش درنگ کرده‌و دچار تردید می‌شود ! 


مار کسیست کیست! 

به هر روی» فارخ از این که شایعه یادشده درباره کارل مار کس تا چه اندازه به حقیقت نزديك 
باشد امروزه بر اهل نظر بوشیده نیست که تعابیر و تفاسیر گوناگون از فرضیه‌های مار کس و 
«مار کسیسم» هر يك به سهم خود جای تأمل دارد. شاید سخن راستین رابتوان از 
(بروس کامینگ»" استاد تاریخ دانشگاه شیکا گو. نویسنده‌سرشناس آمریکایی و کارشتاس آمور 
آسیای خاوری شنید. او در خصوص مار کسیسم می‌نویسد: 

«تنها يك مار کسیست و جود داشت که هم اکنون در گورستان هایگیت مدفون است .»۲ 
این نکته یادآور نوشته‌ای است از فیلسوف نامدار المانی» فريدريك نیجه درسال ۱۸۹۵ زیر عنوان 
«ضدمسیح»۰ به این مضمون: «تنها يك تن مسیحی و جود داشت که آن هم به صلیب کشیبده شدو 
جان داد.»؟ ‏ 


نیجه در آن نوشته خود مسیحیان را از این که تعالیم عیسی مسیح را درست نفهمیده‌اند و از 


۱ گفتنی است که جمله‌ای رابه عنوان سخنان نفز «کیم ایل سونگ» (۹17(۷6 ما1 1۷1) پایه گذار و رهیر پیشین کره 
شمالی نقل کرده‌اند. بدین مضمون: «تاریخ از سوسیالیسم به کاپیتالیسم جریان نمی‌یابد بلکه بالعکس .» لطفاً به نوشته 
زير رجوع فرمایند: 
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۳. همان مأخذ صفحه ۱۰۶ (گورستان هایگیت 01۷1۳۳۷ ۲110110۸۵112 در لندن). 
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بخش سی و نهم / کمونیسم در دز سر مایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵2۸۳ 


این که آن تعالیم‌را نهادی نموده. در کلیساها با مقاصد سیاسی در آمیشته‌اندو آن مقاصدرا 
به شیوه‌ها و یا ترفندهای گوناگون بر انسان‌های ساده‌دل و آسیب‌پذیر تحمیل می کنند سرزنش 
می‌نماید. او به ارباب کلیسا که بیشتر خود به آنچه تبلیغ‌می کنند عمل ننموده‌و در واقع واعظان 
غیرمتعظ و ریاکارند» به سختی می‌تازد و رفتار آنان رانکوهش می کند. ! 

در اتحاد جماهیر شوروی از هنگام فرمانروایی استالین و در کشورهای کمونیست 
اروبای خاوری» همچنین درچین کمونیست. کره شمالی» کوباو نیز احزاب کمونیست دیگر 
کشورهاء با عقاید کار مار کس کمابیش به همان شیوه‌ای که فردريك نیچه به عوامل کلیسا 
نسبت داده بود بر خورد شده است. از ایدئولوژی و نظریه‌های کارل مار کس يك نهاد فلسفی به نام 
مکتب مار کس یا «مار کسیسم» بنیاد گرفت. سپس نظریه‌های ولادیمیر ایلیچ «لنین» رهبر انقلاب 
روسیه را بر آن افزودندو «مار کسیسم - لنینیسم) رایادار ساختند. اما جنان که دیده شد. دیری 
نپایید که از مخلوق این آمیزه نوپازیر برنام«کمونیسم دولتی» یا اقتصاد سراسر دولتی» گونه‌ای 
حکومت با نمادهای يك نظام امپراتوری تمام عیار هستی یافت که طبعأهم با مفاهیم «سوسیال 
دمو کراسی» و هم با «دیکتاتوری پرولتاریا» بسیار فاصله داشت ! (شرح تفصیلی این مقوله جای 
جای در این نوشته امده است.) 

بی گمان بر کسانی که شناخت درستی از نظریه‌های مار کس دارند پوشیده نیست که کارل 
مار کس فیلسوف و جامعه‌شناس انسان‌دوستی بوده ناخ رسند از سیه‌روزی قربانیان نظام 
سرمایه‌داری انعطاف‌تاپذیر» و ستم‌های ناشی از حر کت شتابزده صنعتی شدن اروپای باختری در 
قرن نوزدهم. او اندیشمندی بوده که از پیامد سیاهکاری‌های کارخانه‌داران آزمند و بیدادگری‌های 
کارگزاران و گماشتگان آنان‌و همدستانشان در دستگاه‌های دیوانسالاری جوامع صنعتی آن‌روز, 


رنج می‌برده و در پی چاره‌ می کشته است . 


سوسیالیسم مار کس 

سوسیالیسم مارکس به کوتاه سخن, يك‌نظام سوسیالیست نوین و سپس کمونیسم است 
که فرضاّبا متلاشی شدن نظام سرمایه‌داری» جایگزین آن می‌شود. ایدئولوژی این سوسیالیسم 
نوین؛ با عنوان مکتبی «مار کسیسم»» آمیزه‌ای است فلسفی -اقتصادی مبتنی بر «نظریه تاریخی»و 


۲ ما یا ۱۲۲۳۰۱۲۳۵ 


۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


عمل انقلابی . مار کس بهره کشی انسان از انسان را محکوم کرده و خواهان عدالت اجتماعی و 
تأمین حقوق فرد در چارچوب نظامات عادلانه قانونی حاکم بر جامعه بشری بوده است . در 
سوسیالیسم «مدل» مار کس يا «سوسیالیسم علمی» فرض بر این است که جامعه فدای 
سودجویی فرد یاافراد خاص, اعم از دولتمندان‌و یا دولتمردان» نمی‌شود . بلکه؛ منافع و 
بهزیستی فرد در مجموعه مصالح اجتماع تأمین می گردد . 

از دوران رهبری بلامنازع ژوزف استالین در اتحاد جماهیر شوروی و سلطه مستقیم و 
غیرمستقیم و بر دولت‌هاو احزاب کمونیست جهان» اندیشه‌های انسانگر ایانه کارل مار کس که در 
حد خودزائیده اصالت» نبوغ و قریحه ویژه‌ای بوده است. در چارچوب گونه‌ای از مار کسیسم 
رسمی یاکاربردی همچون ابزاری برای توجیه شیوه‌های رفتاری حکومت‌های خود کامه 
کمونیست به کار گرفته شد. 

مار کسیسم در این شکل خود فرایند دگرگونی‌ها؛ شایستگی‌هاو فضائل انسانی را در 
روند تاریخی زندگانی بشر نادیده‌می گیرد و با منطق جدلی؛ مباحثه و مناظره از جنبه‌های متضاد 
(روش دیالکتیك) د کترین و اصول عقایدی می‌سازد که از شناخت ویدیرش هر گونه‌باور 
دک انتتیشان ریک دان است و نها تهفتی طبقاتی» می‌بر دازد . باورمندان این گونه 
«مار کسیسم» به عنوان اصول عقاید مار کس» که در ساختار «مار کسیسم - لنینیسم» با پیامدهایی 
چون «استالینیسم» و «مائوایسم» چهره نموده است» عقاید مخالف را تحمل نمی کنند و از فلسفه‌ای 
یکسویه و انعطاف‌ناپذیر (دو گماتیسم) و آمرانه‌هواداری می‌نمایند | 


مار کس و آز اداندیشی ارو بابی 

هنگامی که کارل مار کس به دمو کراسی از نوع اروپایی آن می‌اندیشیده شاید بیشتر 
آمریکای شمالی به صورت کشور ارائه کننده انقلاب دمو کراتيك برجای مانده بود» آن هم نه از 
گونه‌های سیاسی آن بلکه از نوع لیبرالیسم اقتصادی (اقتصاد بازار)» در این می‌داند که جامعه 
بورروا در امریکای شمالی بر پایه‌های فنودالیسم شکل نگرفته و از همان آغاز پیدایش خود» 
دستاوردی از بورژوازی به معنی راستین خود به شمار می امده است . 

از دید کارل مار کس ایالات متحد امریکا در ابتدازاییده حامعه‌ای بورژوا بوده انتت 


بتابراین از آن گونه کشورهایی نیست که هستی‌شان رابر ایندی از روند تحولات تاریخی به قدمت 


بخش سی و نهم / کمونیسم در دژ سرمایه‌داری ایالاات متحد آمریکا ۵۸۵ 


قرون‌و اعصار» قلمدادمی کنند .۲ 

جامعه سنتی امریکای شمالی» به‌ویژه گروه‌های محافظه کار و آزادیخواه» از ین 
و ۳ 
حقوق و آزادی‌های فردی می‌دانند. از این‌روی» آن کشور اساسا و به سادگی سوسیالیسم را به 
اخت ت خرست وت رل ری اد ]ال رها 


همانندی‌های سو سبالیسم و کمو نیسم از نظر گاه افکار عمومی آمر یکا 

عامه مردم آمریکا غالبا «سوسیالیسم» رامترادف «کمونیسم» می‌پندارند و همواره‌با 
کوندای مد اویش وتان باید سای بدا تا اختی از مرن رنه مس وان کست کر 
رویدادهای پس از انقلاب بلشويك (۱۹۱۷)و استقرار حکومت اتحاد جماهیر شوروی در 
روسیه» سپس پاگرفتن نظام‌های کمونیست در اروپای خاوری؛ چین» هندوچین (ویتنام)؛ 
کره و نیز جنگ‌هائی در کره‌و ویتنام همه دست به دست هم داده‌ و هیولای دهشتنا کی از 
سوسیالیسم و احیاناً ,مار کسیسم» رادر برابر مردم آمریکای شمالی مجسم ساخته است! 

در آمریکاء هر گونه تحلیل علمی و قال و مقال پیرامون «سوسیالیسم» و یا «مار کسیسم»» 
بیشتر در محدوده محافل دانشگاهی صورت گرفته است و پژوهشگران کمتر به مباحث اجتماعی 
از این قبیل در رسانه‌های همگانی» سازمان‌های حزبی» اتحادیه‌های کار گری, و اجتماعات 
سیاسی پرداخته‌اند. از میان‌روشنفکران آمریکایی» گروهی که به جریان‌های سیاسی لیبرال 
گرایش دارندبه جای این که به روشنگری و بالابردن سطح آگاهی سیاسی عامه کمك کنندو به 
هنگام» به گونه‌ای بایسته به نقد از خود پردازند همواره راهی آسانتر و شاید خوشایندتری‌رادر 
جامعه سرمایه‌داری پیش گرفته‌اند بدین سان که تنها به خرده‌گیری و جدال قلمی با کمونیسم 
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۵۸۶ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


«گروه دیگری از روشنفکران آمریکایی که گرایش‌های «چپ» داشته‌اند و با هوادار 
سوسیالیسم به شمار می آمده‌اند» اکنون به گونه‌ای روزافزون به سیاست به اصطلا ح «مسامحه» پا 
روش مداراو سکوت روی‌آور شده‌اند .! 

امروزه حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا در مقایسه باگذشته خود چندان پر کار نیست 
و در واقع باید گفت سیاست صبر و انتظار در پیش گرفته است. سوسیالیست‌هاو به طور کلی 
چپگرایان کوشنده نیز در آمریکا؛ درحال حاضر اساسا استراتژی روشنی را دنبال نمی کنند و 
بیشتر به نقطه نظر های ارمانخواهانه دل بسته‌اند . 

از سوی دیگر در ایالات متحد آمریکا مانند دیگر جوامع پیشرفته صنعتی سرمایه‌داری 
مسائل اقتصاد سررمایه‌داری و دشواری‌های اجتماعی تاشی از آن همچنان پابر جاست. بیکاری» 
بی‌خانمانی» اعتیادو گسترش جنایات» مسائل جوانان و آقلیت‌ها به ویژه سیاهان (جامعه 
به اصطلاح آفریقایی آمریکایی)» افزايش چشم گیر فقر مادی و معنوی مردم مستمند. تشدید 
اما ها خیش هلان کی را فسوی کت 

سخن ازدمو کراسی و مظاهر آن جون آزادی بیان حق ری و انتخاب و امثال آن‌ها برای 
مردمی که کار درمان و دارو به قدر بایسته» سرپناه‌و دیگر تیازمندی‌های اساسی و اولیه زند ۳ را 
ندارند نقش بر آب زدن است! «وودروویلسون»رئیس جمهوری آمریکا در دورأن جنگ اول 
جهانی؛ گفته بود:«کسی با شکم گرسنه نمی‌تواند به عبادت خداوندگار پردازدو مهر همسایه 
عه‌شتی و | بهانل: ک ۱:۵ 

ایالات متحد آمریکا» ثروتمندترین کشور جهان درسال‌های اخیر زیر بار دیون خود و 
کسر بودجه غیرعادی سالیانه رنج می‌برد و بحران‌های پی در پی اقتصادی آن کشور رابه ستوه 
آورده است ! در حالی که تعهدات خارجی مستقیم و غیرمستقیم آن کشور به عنوان تنها ابرقدرت 
جهانی به گونه‌ای شگفتانگیزرو به فزونی است . 

جنگ سردو خطر کمونیسم ظاه را کاهش یافته و یا دست کم (در شرایط کنونی) برای 
نظام‌های سرمایه‌داری تهدید قابل ملاحظه‌ای به شمار نمی آید. لیکن در همین حال از هزینه‌های 
سرسام‌آور سلاح‌های مخرب با توان کشتار انبوه و جنگ افزارهای متعارف و سنتی کشورها 
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بخش سی و نهم / کمونیسم در در سرمایه‌داری ایالات متحد آمریکا ۵2۸۷ 


چندان کاسته نشده‌و این گونه مخارج بیهوده هنوز جای خود را به هزینه‌های سازندگی و 
آسایش بخش برای بشر امروزی از هر قوم» ملت و تژادی نداده است ! 

در نیمکره غربی نیز همسایگان ایالات متحد آمریکاء کشورهای آمریکای جنوبی و 
مر کزی و به طور کلی ملت‌های آمریکای لاتین عموماًدر آتش فقرء ناامتی» بی‌عدالتی؛ 
و اند کن بو هض ور و تراد کی عرش ها وه کم و نت ارم خر دعس لها 
است‌پیچیده‌تر از دیگر مسائل و دشواری‌های روزافزون که ایالات متحد آمریکاء رهبر جهان 
سرمایه‌داری صنعتی در پیش رو دارد. 

جگونه خانواده‌ای ولو در کمال رفاه‌ مادی و آسایش می‌تواند آسوده بخسبد در حالی که 
همسایگانش از گرسنگی و دردمندی خواب ندارند!؟ بی گمان دولت ایالات متحد آمریکا 
دست کم به اعتبار ادعای رهبری دمو کراسی‌های جهان نمی تواند در قبال سه چهارم مردم عالم که 
در محرومیت از حداقل مواهب حیات روز گار می گذرانند بی‌تفاوت باقی بماند. این خود به تنهایی 
مسئولیت بس خطیر و دردس رآفرینی است. نه تنها برای ایالات متحد آمریکا بلکه برای کلیه 
کشورهاو جوامع مرفه جهان. 


۳۹ 


پاسداری از هستی و خوشبختی انسان‌هاه و نه نابودسازی 
آنان؛ نخستین و والاترین اماج حکومت‌ها است .» 
توماس جفرسن 
بخش جهل ۱ 
فروباشی تکیه گاه جهانی کمونیسم 


گفته‌اند به هنگام رهبری لتونید برژینف. بین روشنفکران نکته‌سنج کمونیست لطیفه یا 
سخنی نغز به این مضمون بر سر زبان‌ها بوده است: 

لنین رهبر انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و پایه گذار حکومت کمونیست شورویی بامداد یکی از 
روزهای سال ۱۹۷۲ از مقبره شکوهمند خود در میدان سرخ مسکو بیا می‌خیزد و در خیابان‌های 
مسکو به‌راه افتاده به این سو و آن‌سو می‌نگردو سراسر آن‌روز را در هر کوی و برزن با مردم 
شوروی به گفت و شنود می‌پردازد. روزنامه‌هارا يك يك کنجکاوانه می‌خوآند و با بردباری فراوان 
به اخبار و گفتارهای تلویزیون دولنی گوش فرا می‌دهد . در بایان روز» شتابان خودرابه ایست‌گاه 
راهآهن می‌رساند تاباانخستین قطار راهآهن رهسپار باختر زمین شود. در آن جارهگنری او را 
می‌شناسد و می‌بر سد: 

«ولادیمیر ایلیچ | به کجأمی‌روی این جنین شنایر ده !؟) 

او پاسخ می‌دهد: «به زوریخ باز می گردم تا کار رااز سر گیرم » 


۱. لنین پیش از این که در سال ۱۹۱۷ به روسیه باز گردد. سال‌ها در زوریخ (سوئیس) در تبعید به سر می‌برده‌و بای انقلاب 
مقدمه‌جینی می کرده است . 


۹۰ کموئیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


شاید اگر لئونید پرژینف هم در دوران گورباچف. در بی يك معجزه فرضی زنده می‌شد 
و سر از گور خود بیرون می‌آورد و به چگونگی اوضاع در اتحاد شوروی زمان گورباجف 
تک یت بی‌ شک همجون و لادیمیر ایلیچ «لنین» سخت شگفت‌زده شنت ! 

میخائیل سر گییویچ گورباجف نخستین و تنها کسی است ازرهبران‌شوروی که سر گذشت 
زند ۳ او در مجموعه‌ای ازرمزوراز نهفته‌نیست . بلکه» سر اسر زوایای‌زند گی‌وی از کود کر تا 
هنگام دستیابی به جایگاه‌رهبری به روشنی بررهمگان آشکار است. او که‌از جوان‌ترین چهره‌های 
دستگاه‌رهبری شوروی به‌شمار می‌آمدبا برخورداری از یشتیبانی یوری اندرو پف دولتمرد توانمند 
شوروی که‌پیش ازرهبری کوتاه‌مدت خود در آن کشوررئیس کمیته(سازمان) امنیت شوروی 
(کا. گ .ب)بود» سلسله‌م اتب حزبی رابه‌سرعت‌طی کردو به‌رهبری‌شوروی دست‌یافت . 


گر وه‌های کار 

اندروپف؛ پس از این که به سمت دبیر کل حزب ب رگزیده شد (دسامبر ۱۹۸۲)و به جایگاه 
رهبری شوروی دست یاأفت بی‌درنگ گورباچف را مأمور بررسی مسائل اقتصادی» سیاسی. و 
اجتماعی کشور ساخت. او نیز با در نظر گرفتن اوضاع کشور به ویژه دشواری‌های اقتصادی» از 
جوانان حزب روشنفکران کاردان و کارشناسان حتی کسانی که پیشتر از جریان کارهای عمومی 
کنار گذارده شده بودندیاری خواست و باهمکاری آنان چندرگروه کار» سازمان داد که حسب 
مورد در رشته‌های‌ویژه کاری (تخصصی)» به پژوهش و راهیابی جهت حل دشواری‌ها و ارائه 
بیشنهادهایی بپرداز ند. 

گروه‌های کار» هسته‌هایی بودند که اصلاحات موردنظر گورباچف رابه‌هنگام دستیابی‌وی 
به مقام‌رهبری شوروی(۱۹۸۵) طرح‌ریزی‌نموده‌و در اجرای برنامه‌هابه او كمك کردند. در 
حفیقت می توان اصلاحات زمان گورباجف رادر برنامه‌های‌دوران کوتاه‌رهبری اندرو پف ریشه‌یابی 
کرد. اندروپف به اقتضای سمت پیشین خود در دستگاه آمنیت شوروی» به تابسامانی‌های ژرف» 
کاستی‌هاو کم کاری‌های‌روزافزون در سازمان‌های‌اداری_اقتصادی کشور ورده‌های‌حزبی آگاهی 
همه‌جانبه یافته‌ و خطری را که کل نظام حاکم را تهدید می نموده به درستی احساس کرده بود . 


اندرو یف در جایگاه رهبری شوروی 


اندرویف. درست چند روز پس از بر گزیده شدن به سمت دبیر کل و دستیایی به جایگاه 
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رهبری طی گزارش مبسوط خود به پلنوم (اجلاس) کمیته مر کزی حزب بر خلاف روش 
پیشینیان خویش که همواره گزارش‌های ظاهراً آراسته و دلخوش کننده به حزب و دستگاه 
رهبری می دادند» حقایق تلخ و نگران کننده‌ای را آشکار ساخت» حاوی این نکته‌ها: 
تکوس کی کرو هزم سا لام وان وس 0 رآ یره کاسته 
می‌شود... کاستی‌ها در ذوب فلزات پی در پی روزافزون است... شما نمی توانید تنها با شعار 
دادن چیزی به دست آورید... به راستی که برخی از مردم ما نمی‌دانند چگونه کار خود راانجام 


۱ 
دهند [) 


نوآوری‌های اندرویف 

یکی از نوآوری‌های اندروپف در برخورد با ناخرسندی‌های مردم از دیوانسالاری 
کمونیست حاکم در شوروی این بود که دستور داد گزیده‌ای از گفت‌و گوهاو تصمیمات 
نشست‌های «پولیت بورو» (هیأت رئیسه کمیته مر کزی حزب کمونیست شوروی) از راه 
رسانه‌های گروهی به آگاهی مردم برسد. او باوقوف به ف رآیند بسیاری از مفاسد رایج در 
دستگاه‌های دولت از مردم خواست هرجا فساد یا قانون‌سکنی مشاهده کردند به مقامات ذیربط 
گزارش کنند. ؟ 

اندرویف چهارماه یس از احراز سمت دبیر کل حزب دچار بیماری حاد کلیه شد و تایازده 


ماه یس از آن که زنده بود پیوسته تحت درمان و در بستر بیماری به سر برد. 


گورباجف در میدان عمل 

در دورآن بیماری اندروپف» نقش گورباچف هرچه بیشتر نمایان شد تا آنجا که سخنرانی 
رسمی در آیین بر گزاری سالگرد زادروز لنین در آوریل ۱۹۸۳ به عهده او واگذار گردید و نیز 
مأموریت‌های مهم دیگری رایکی‌پس از دیگری به نمایندگی شخص انلروپف به انجام رساند. 
گورباچف در هر فرصت بر ضرورت بهره‌گیری از فرهیختگان جوان تا کید می‌ورزید و از اين راه 
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2۹۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


پیوسته محبوبیت و وجاهت عمومی بیشتری برأی خود کسب می کرد تا آنجا که سرأنجام. دنر 
یازدهم مارس ۵ به سمت دبیر کل حزب کمونیست اتحاد شوروی بر گزیده شد . او در 
هشتم آوریل ۱۹۸۵ ضمن سخنرانی در گردهمایی دست‌اندر کاران حزب کمونیست شوروی» بر 
اصلاحات اقتصادی اندرو یف سراسر مهر تایید نهاد . 

برگزیده شدن میخائیل سرگیبویچ گورباچف به سمت دبیر کل حزب و سپس دستیابی او 
به جایگاه رهبری شوروی در اول اکتبر ۰۱۹۸۸ هر چند آسان و بی‌دغدغه صورت پدیرفت. لیکن 
به همان گونه آرام و بدون دردسر ادامه نیافت ! به مصداق «آنچه زود آید دیر نپاید, بخت گورباچف 
در صحنه‌های سیاسی اتحاد جماهیر شوروی و جهان بیرون از شوروی«خوش در خشید ولی 
دولت مستعجل بود»!؟ 

میخائیل گورباجف بالنسبه جوان برجنب و جوش آراسته‌و خوش بر خورد از همان 
آغاز رهبری خود موردرشگ‌پیرآن کرملین‌نشین بودو پیوسته سدراه او می‌شدند | یکی از 
معاندین سرسخت و متنفذ آو» ویکتور گریشین (0815۳11۳ ۷10۲0) دبیراول حزب کمونیست 
مسکوو دارنده «نشان لنین»بود. او این نشان را در سن هفتاد سالگی از دست پرژینف دریافت 


کر ده بود و از ن حص های بر جسته حزب و دولت در دوران برژیتف به‌شمار می آمدو در کمیته 


مر کزی و دیگر ار کان حزب و دولت پیروانی موثر ووفادار داشت. 

گورباجف در سال ۱۹۸۴ پیش از «سفر پربار» خود به انگلستان و جلب دوستی بانو 
مار گارت تاجر نخست‌وزیر بررآوازه بریتانیا (معروف به بانوی آهنین)؛ هنگامی که برای دستیابی 
به قدرت در شوروی به‌پا خاسته بود در یکی از گردهمایی‌های بزرگ حزبی, پیرامون بسیاری از 
تقطه نظرهای بنیادی خود در زمیته ضرورت انجام اصلاحات» سخنانی گفته بود که در این جا 
به ببخش‌های کوتاهی از آن اشاره‌می‌شود: 

«... می‌باید د گر گونی‌هایی بنيادین در اقتصاد و تمامی روند مناسبات اجتماعی انجام گیردو 

برای مردم شوروی سطح زندگی بالاتری از لحاظ کیفیت تامین شود... 

رفقا! 

به درستی که این خود مسأله‌ای است بس عظیم . در این جا است که کار اصلی زمان ما آغاز 

می شود - دستیابی به شتایی همه جانبه در فرایند پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی... زند گی 

در برابر ما و ظیفه‌ای قرار داده که از اهمیت سیاسی بسیار خطیر بر خوردار است -رساندن 


اقتصاد ملی از نظر کیفیت به سطح جدید علمی» فنی» سازمانی» و اقتصادی... 
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تنها اقتصادی علمی و توانمند» با گسترشی پرشتاب می‌نواند موضع کشور رادر عرصه 
بین‌المللی استواری بخشد و به آن امکان دهد که به گونه‌ای شایسته به عنوان قدرتی بزرگ و 
خوشبخت به هزاره نو گام نهد... در غیر این صورت» موقع اتحاد شوروی به عنوان يك 
ابرقدرت در خطر است... 

علم اقتصاد هنوز يك انديشه کلی همه‌جانبه‌ای راارائه نکرده است که نشان دهد جگونه 
می‌توان به اقتصادی پویاو بسیار کارآمد دست یافت... 

بایستی برای راه حل‌های بنیادی وین و به‌راستی انقلابی» علمی و فنی که بتواند بهره‌وری 
نیروی کاررابه چند برابر افزايش دهد . برتری ویژه‌ای قال شد . به دیگر سخن» مابه کوششی 
سنجیده و استوار نیاز داریم که بتواند موانع رااز میان برداردو امکان دهد درراه درست 
پیشرفت‌های علمی -فنی» و افزایش کارایی اقتصاد خود کوشا باشیم... 

بدون داشتن اقتصاد درست بنيادین و بدون توان انا شیدن و برخورداری از سوادو دانش 
اقتصادی کاربردی کسی نمی‌تواند خودرا کار گر امروزی قلمداد کند... 

امروزه عواملی جون قيمت‌ها» سود اعتبارو امثال این‌ها» اهرم‌های اقتصادی به شمار 
وت ۱ 

اکنون» عمده وظیفه ما یافتن شیوه‌هایی است برای تأمین و تعالی حقوق و استقلال اقتصادی 
بنگاه‌ها؛ ضمن تقویت مسئولیت آنها در رسای افزایش تولید نهایی 

نظام سیاسی شوروی بر پایه باورهای ستوب بنیاد گذاران مار کی لنینیسم درباره دولت 
خود گردان ! شکل گرفته است . مار کش | 
انتقال قدرت مدیریت به کارگران» به عنوا و ظیفه‌ای کاربردی برای پرولتاری از لحظه‌ای که به 
حکومت می‌رسد . ۱ 

...به منظور تأمین مشار کت راستین» عملی و زوزافزون توده‌های فراوان کار گران در مدیریت 
و زمینهسازی و تمهید مقدمات این گونه هنبازی و نیز بحث و تبادل نظر پیرامون امور 
اقتصادی و پذیرفتن و به کار بستن تصمیمات اقتصادی-اجتماعی... ضرورت دارد که 
به اجرای اصول قانون اساسی و مسئولیتپذديري کلیه نهادهایاجراییاطمینانبایسته حاصل 
شود... به ویژه نیاز به این ت لز بررسی بجدی در زمینه مسائل نظری مربوط به تکامل و 
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۹۴ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


تعالی دولت خود گردان سوسیالیست توسط مردم پپردازيم-»! 
این سخنان در وأقع نمایانگر نقطه نظرهای گورباچف در جایگاه رهیری شوروی قلمداد 


۱. همان مأخذ_صفحات ۰۷۵-۷۷ 


«هميشه به باد داشته باش » راه‌حلی را که خود بیابی بهمر از 
آنست که دیگری ارائه کند .» 
آبرهام لینکلن 


بخش چهل و بکم 
پراکندگی جمهوری‌های شوروی .. 


گورباچف از همان آغاز زمامداری خود. گذشته از رویاروبی با مسائل اقتصادی» ناخواسته 
و اضطرارا با پیچیده‌ترین دشواری‌های سیاسی اتحاد جماهیر شوروی که همان مسائل اقوام و یا 
«ملیت‌ها»و آرمان دیرینه آنهایعنی دستیابی به استقلال بود» در گیر شد. تبلیغات گسترده 
کمونیست‌ها طی حدود سه نسل در زمینه از میان بردن شور و شوق قومی یا میت گرایی در 
جمهوری‌های مختلف غیرروسی آسیای مر کزی» در راستای اهداف «لئیئیست انترناسیونالیسم» 
چندان م‌ثر نیفتاددو کوشش‌های گسترده آنان در این راه‌هوده‌ای به بار نیأورد. 

بی گمان. گورباچف یاهر رهبر دیگری در شوروی نمی‌خواست کشوری که 
پاسداری‌اش به او سپرده شده؛ یکباره تجزیه و پاره‌پاره شود. از سوی دیگر هم گورباچف 
به اقتضای منش صلح‌جویانه خویش و باتوجه به اقتصاد بحرانی کشورش بر آن نبود که در راه 
تأمین همبستگی جمهوری‌های شوروی به زور و بیدادگری دست یازد. از آن گذشته, مقتضیات 
زمان, چگونگی جغرافیای سیاسی و اوضاع و احوال جهان نیز به گونه‌ای نبود که خشونت و احیانً 
برخوردهای نظامی را به آسانی پذیرا باشد. 


۵2۹۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


نحستین در خو است جدایی 

در دسامپر ۱۹۸۹ حزب کمونیست لیتوانی تمایل خود رابه جدایی و عدم پیروی از 
رهبری حزب کمونیست اتحاد شوروی اعلام داشت . بدین سان اصل تمر کزو یا پاسداری از 
قدرت مر کزی حزب کمونیست زیر پرسش برده شدو به گونه‌ای اشکار احساسات 
استقلال طلبانه مردم لیتوانی نمایان گردید. پس از آن جمهوری» جمهوری‌های استونی و لیتونی 
لا تویا) نیز در همین راه گام نهادند و تلاش‌های گورباچف برای جلوگیری از چنین ر خدادهایی 
به جایی نرسید. 

گورباچف هنوز از دردسرهای مربوط به جدایی خواهی سه جمهوری لیتوانی» استونی و 
لیتونی رهایی نیافته بود که گرفتاری بزرگتری دامنگیر او شد! آن گرفتاری چنین آغاز گردید که 
گروه‌هایی در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان به شورش‌های گسترده‌ای علیه ارامنه دست 
زدندو کم کم در قلمرو دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان کشمکش‌های خونینی بین 
دسته‌هایی از شورشیان ر خ نمودو هر روز کشته‌های بیشتری به جای گذاشت! 


گسیل ار تش سرخ به میدان کار زار؛ 

بیداست که زمامداران دولت م رکزی و شخص گورباچف در جایگاه رهبری حرب و 
دولت نمی توانستند ه مچنان بی تفاوت و خاموش بمانندو صرفاً تماشاگر رخدادهای آن‌چنانی 
باشند. کم کم دامنه آن زدوخوردهاو دشمنی‌های کهنه قومی به مجاورت مرزهای مشترك 
آذربایجان شوروی‌و ایران کشیده شد. چنان که دولت مر کزی ناگزیر به مداخله گردید . سرانجام 
شورای عالی ملی شوروی به موجب فرمانی گسیل نیروهای ارتشی رابرای رویارویی با 
شورشیان در آن مناطق روا دانست. 

در شب نوزدهم ژانویه ۰ ۱۹۹ نیروهای اعزامی مسکو به‌هنگام ورود به شهر باکو 
ناگزیر شدند باهموندان مسلح «جبهه مردمی آذربایجان»" که در فرمان شورای عالی ملی 
شوروی از آنان به عنوان «عاملین کشتار» جپاول و اقدامات مسلحانه برای سرنگونی حکومت 


روا اه ادلی دنر داز وی 


۲ ۳0۳۱۸ ۸2۳۲۳۲۸۲۲۸۲ ۱۰ 
ها لته ۱۱۳۱۷ 
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جبهه مردمی آذربایجان که سازمانی ملیت گرا و تندرو به‌شمار می آمد» در میان توده‌های 
استقلال‌طلب آذربایجان از محبوبیت و وجاهت ملی ویژه‌ای بررخوردار بود. بی‌شك گورباچف 
به هیچ وجه نمی خواست شاهد چنین رویدادی باشد. زیرا از يك سو برنامه‌های اصلاحات او را 
مختل می‌ساخت و از سوی دیگر وحدت و یکیارچگی اتحاد جماهیر شوروی راسخت به خطر 
می‌انداخت . او که بالطبع مردی سلیم النفس و بیزار از خشونت است» کوشش فراوان نمود تا بلکه 
با گفت و گوو از راه‌های‌مسالمت آمیز مسائل‌راحل و فصل کندو ناگزیر نشود که‌به‌زور دست 
یازد. ولی در این راه ناکام ماند! 

فرمان شورای عالی ملی شوروی و به کاربردن واژه‌هایی موهن نسبت به گروه‌های 
استقلال طلب آذربایجان» بیش از پیش مردم آن سرزمین را خشمگین ساخت و به نآآرامی‌های 
آن منطقه شدت بخشید . رهبرآن جبهه مردمی اذربایجان با بهره‌برداری از احساسات مذهبی 
مردم و برانگیختن دشمنی دیرینه و کینه‌توزی‌های قومی و اختلافات ریشه‌دار دینی وانمود 
می کردند که نیروهای دولت مر کزی صرفاّبه قصد حمایت از مسیحیان ارمنی و به طور کلی 
هواداری از ارمنستان و سر کوبی مسلمانان اعزام شده‌اند. 

در بیستم ژانویه ۱۹۹۰ گورباچف با چهره‌ای درهم شکسته و افسرده‌و نگاهی غم آلود بر 
صفحه تلویزیون سراسری شوروی ظاهر شدو از مردم درخواست کرد که از «فرمان خرد 
رویگردان نشوند» و بیدیرند که در برابر چنین‌رویداها ی غیرقانونی و برهم زننده نظم جوم 
دولت ناچار و موظف به اقدام جدی است. او گفت: 

«مردم باید بدانند که آشویگران و قانون‌شکنان آماده‌اند دیگران رابه خاطر سودجویی و 
امیال جاه‌طلبانه خود و دستیابی به قدرت قربانی کنند.»" در آن اوان» درست به‌هنگامی که 
دامنه در گیری‌های خونین بین نیروهای فرستاده مسکو و جنگجویان مسلح هوادار جبهه 
مردمی آذربایجان پیوسته گسترش می‌یافت شورای عالی آذربایجان به پشتیبانی آن 
جبهه برخاست و تهدید کرد که اگر نیروهای نظامی مسکو از قلمرو آذربایجان بیرون نروند» 
برای استقلال و جدایی آذربایجان از اتحاد جماهیر شوروی به همه‌پرسی (رفراندوم) 
متوسل خواهد شد . 

روز بیست و هشتم ماه مه ۱۹۱۰ در ایروان (ارمنستان) برخورد خونینی بین ارامنه 


ماد ت۳1 
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تظاهر کننده و نیروهای پلیس رخ داد که بیست و دو تن کشته‌وشماری زخمی برجای گذارد. این 
رخداد طبعاً به نا آرامی‌های بیشتری در ارمنستان انجامید. 


درخواست استقلال 
در هشتم دسامبر ۰۱۹۹۰ حزب کمونیست گرجستان» ضمن قطع رابطه خود با حزب 
کمونیست سراسری شوروی در مسکو خواستار استقلال آن جمهوری شد . سه روز پس از 
رفتاری که حزب کمونیست گرجستان در راستای جدایی از خود نشان داد.ولادیمیر کرایوچکف 
(71/017160۷ 163 ۷11۸1(/175) رئیس کمیته امنیت ملی ضمن سخنرانی تلویزیونی اعلام 
کرد: 
«خطری در میان است که امکان دارد یکپارچگی ارضی اتحاد شوروی را تهدید کند! شوو نیسم 
ملی [ گرایش‌های ملیّت گرایانه افراطی ] رواج می‌یابد و به شورش و تخلف دسته جمعی دامن 
می‌زند. کا.گ .ب [سازمان امنیت کشور] ضمن به کار گرفتن تمام امکانات خود. با 
عناصر ضد کمونیست در درون و برون کشور که حکومت راتهدید می کنند خواهد جنگید . 
این راهی است که خواه ناخواه دولت بزرگ ما در پیش دارد .»! 
به‌رغم همه تلاش‌هایی که دستگاه‌رهبری و تشکیلات امنیت و نیروهای انتظامی شوروی 
انجام دا گرایش‌های ملیت گرایانهو استقلال خواهانه ملیت‌ها یا جمهوری‌های" اتحاد جماهیر 
شوروی,» همچنان ادامه یافت و آن جمهوری‌هایکی پس از دیگری اعلام استقلال کردند. 


سخنر انی تکاندهنده کورباچف 

روز هفدهم دسامبر ۱۹۹۰ در جلسه اقتتاحیه چهارمین نشست «کنگره نمایند گان خلق» 
(نهاد نوبنیاد قانونگذاری کشور)میخائیل گورباچف طی سخنرانی خود در آغاز جلسه با 
اشاره به اوضاع بحرانی کشورو برشمردن شمه‌ای از کاستی‌ها در روند اداره آمور عمومی» 
بسیاری از آن کاستی‌هارا نتیجه سوء رهبری قلمداد نمودو از این نقطه نظر بار نکوهش را 


همان ماخ اس یه ۱۲۷۹ 
۲ جمهوری‌های لیتوانی» لنونی» استونی» آذربایجان» ارمنستان او کراین» تر کمنستان تاجیکستان؛ گرجستان» 
قرقیزستان» ازبکستان مالداوی» قزاقستان و بل روس . 
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به دوش خود گرفته‌و چنین گفت: 
«رهبری کشور لغزش‌های عمده‌ای مرتکب شدهو در فرایند کاربرد پرسترویکا! 
محاسپات نادرستی صورت پذیرفته است . ما ژرفای بحران جامعه را به درستی ارزیابی 
نکرده بودیم. 
تصمیمات انخاذشده بر بنیاد دانسته‌های بسنده‌ای استوار نبوده و شتابزده انجام گرفته است... 
پرسترویکا؛ به جامعه آزادی و دمو کراسی داده است... ما تکیه گاه‌های اصلی توتالیتارین و 
نظام حکومت آمرانه‌را که در درازای دهه‌ها آزادی‌های جامعه مارا مختل ساخته بود ویران 
ساختیم... ما از روش یکسویه‌نگری در قبال ملیت‌ها دوری گزیدیم و به دولت چندملیتی 
می‌اندیشیم و راهی رادر پیش گرفتهايم که به ولادت دوباره‌و خوش فرجام قومی همه خلق‌ها 
بینجامد ما هیچ گاه این گونه آزاد اند یشیدن را تجربه نکرده بودیم . اکنون کسی به عنوان ابراز 
عدم رضایت نسبت به حکومت» تحت پیگرد قرار نمی گیرد... 
سیاست‌های خارجی مابا قاطعیت به بهیودی موضع بین‌المللی کشور کمك کرده است... 
اينك تنها سیاست عاقلانه این است که همه باهم بکوشیم بحران رااز میان برداریم . پر تقاط 
ضعف خود فائق آییم . روندهای منفی رادر جامعه درهم کوبیم و چر خ اداره کشور راطی 
دوازده تأهیجده ماه» درراستای پیشرفت سالم و بهنجار و در مسیر نوسازی به پییش بریم... 
اگر مادولت نیرومندی داشته باشیم» چنانچه از انضباط سخت برخوردار باشیم و هرآینه بر 
اجرای تصمیمات کنترل داشته باشیم. به درستی خواهیم توانست موادغذایی عادی راتأمین 
کنیم» بزهکاری‌هارامهار کنیم و کشم کش‌های بین اقوام رامتوقف سازیم . اگر در راه 
دستیابی به این هدف‌ها ناکام بمانیم نابسامانی بیشتر می شود. غوغاگری نیروهای ظلمت 


0 ۰ ۳ ۷ ۱ وس ۳ 
فزونی می گیرد و فروپاشی کشورمان گزیرناپذیر خواهد بود .» 


۱ . پرسترویکا( 110011۸ ۳۲۵۹۳:۹) واژه‌ای‌روسی است به معنی بر نامه ریزی برای دوباره‌سازی یا طر حبازسازی که 
مترادف آن در زبان انگلیسی (1131۳10 7131/07 1۳5) است و گو رباچف این واژه رابه‌مفهوم بازسازی‌ساختار اداره 
آمور اقتصادی شوروی به کار برده ی ۳ این واژه‌همراهباواژهروسی دیگری به معنی آشکار و بی پر ده (61/۱۲0۵5۲)) 
مترادف‌واژه‌های انگلیسی «0۳]2[۳۱۳۹۹) یا« 1,۲)17۷ 2 (]۳», دو اصطلاح و یاشعاری است که‌نمادبرنامه‌های 
گورباچف و هم‌اندیشانش بوددر نوأمبر ٩۸۷‏ امنتشر شدو بیش از دومیلیون نسخه آن در چهل و چند کشور جهان 
به فروش رسید. 

۲. همان ماخذ_صفعات ۳۸۱۳۸۲ 
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در آن کنگره که نخستین و آخرین نهاد قانونگذاری نظام حاکم کمونیست در اتحاد 
جماهیر شوروی به شمار می آید"» مجادلات لفظی عبر ت آموزی بین نمایند گان شر کت کننده 
و > فا ان که کر رشن در ها بای از ا نها انار شوه 
هنگامی که گورباچف در کنگره به پر سش نمایندگان پاسخ می‌داده چنین گفت: 
اه فرماندهی از هم گسسته است.. اقتصاد به ورطه سقوط کشانده می‌شود... ما هم 
اکنون در حالت هر ج و مرج به سر می‌بریم... مردم گمان می‌برند رویدادها از دید من به دور 
مانده است! درحالی که من به درستی آن‌هارامی‌بینم .» 
در این هنگام یکی از نمایندگان فریاد سر می‌دهد: 
«صحیح است » به همین دلیل ما به مشت آهنین نیاز داریم !» 
گورباجف بیدرنگ پاسخ می‌دهد: 
«نه» چنین نیست | همه می‌دانند که من يك دیکتاتور نخواهم بود... برای يك بار در تاریخ‌مان» 
بگذارید کارهارا بدون خونریزی انجام دهیم . بدون این که جامعه‌رابه سر خ‌هاو سفیدهایا 
به سیاه و آبی تقسیم کنیم...؟ 
درراهروهای کاخ کنگره» يك دم که گورپاچف در دسترس نمایندگان رسانه‌های خبری 
قرار می‌گیرد یکی از خبرنگاران از او می‌پرسد: 
«آیا درست است که بگوییم شما به سوی راست گام برمی‌دارید؟ !) 
گورباچف با پاسخ طنزآمیزی می گوید: 
«در وأقع من به دور خود می چر خم . احساس می کنم در این شش سال چند دهه از عمرم 
گذشته است . گویی چند دوره‌زندگی را پشت سر گذارده‌ام. من خودراهمچون 
ملانصرالدین» مرد افسانه‌ای که در بخارازندگی می کرد احساس می کنم . ملانصرالدین 


روزی سوار بر الاغش از جاده‌ای می گذشت. متوجه شد که هر کس بر او می گذرد می گوید : 


۱ ۴۳۵ ۳۳0۳۲۲5 0۳ 0(۲0]2[2:95)؛ در سال ۱۹۸۸ بنیاد نهاده شد و نمایندگان آن نهاد برای نخستین 
بار در سال ۱۹۸۹ با ری عمومی بر گزیده شدند و قرار بود که سالی دوبار به مدت کوتاهی گردهمایی داشته باشند . در 
آغاز بنابراین بود که افزون بر نمایند گان منتخب مردم» نمایندگانی هم از سازمان‌های اجتماعی که به رسمیت شناخته 
شده بودند و نیر نمایندگان حزب کمونیست اتحادیه‌های رسمی کار گران» آکادمی علوم. اتحادیه‌های نویسندگان و 
مصنفان در آن کنگره‌شر کت کنند. 

ان ما ان ۲۸۲۰۲۸ : 
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به آن مرد نادان نگاه کنید بر خرش سوار شده‌و حیوان زبان بسته را در این گرمای جانکاه به 
ز حمت انداخته است | . او ناگزیر از خرش پیاده می شود و آن حیوان رابر پشت خود سوار می کند .4! 

هنوز دو روز از پاسح شوحی گونه‌ی گورباجف با رسانه‌های خبری مبنی بر این که او «به 
گرد خود می جر خد» نگذشته بود که با مسأله غیرمترقبه و ناخوشایندی روبه‌رو شد» آن هم به سهم 
خود مشکل بغرنج دیگری بر دشواری‌های بی‌شمار او افزود. آن رخداد که برای گورباچف 
بسیار گران تمام شد. موضوع استعفای‌وزیر خارجه دولت او بود. 


کنار ه گیر ی وز بر خار جه؛ 

ادوارد شوارد نادژه(511۳۷۳۲(۱۸۲2۴ ۸۵)5051۳۷۲6۲۲ ۳(]۲۸۳۲) وزیر خارجه 
یار هم‌اندیشه و همکار نزديك گورباچف ضمن سخنرانی خود در کنگره نمایندگان خلق یکباره 
بدون مقدمه» از تصمیم خود به کناره‌گیری از سمت وزیر خارجه و قطع همکاری با دولت 
شوروی یاد می کند و همه نمایند گان و دست‌اندر کاران حکومت» به ویژه شخص گورباچف را 
شگفت زده‌می سازد! شوارد نادزه‌را طراح اصلی سیاست خارجی و دمساز پابر جاو استوار با 
برنامه‌های اصلاح طلبانه گوربا جف به شمار می آوردند و اورایکی از پشتوانه‌های استوار وی 
قلم‌دادمی کردند» به همین جهت او شخصاًهمواره آساج خرده گیری‌ها و سرزنش‌های 


۱ این افسانه به گونه‌هایی دیگر در زبان فارسی آمده است. از جماه: 
ملاتصرالدین به قصدپندآموزی فرزندش»روزی او رابر الاغ سوار کرده و خود به دنبالش روان می‌شود. مردمی که 
آنان را می‌بینند با شگفتی می گویند: 
عجب رو زگاری است! پسر جوان نیرومندی بر پشت خر نشسته و پیرمرد خسته و ناتوان پیاده در پی او روان است 
آن گاه جای خودرا با فرزندش عوض می کند» بازهم مردم‌رهگذر می‌گویند: 
این مرد خود خواه رابنگرید» خود آسوده‌بر خر سواراست و پسرش رادر این گرمای کشنده پیاده به همراه خود می برد ! 
این بار هر دو بر خر سوار می‌شوند. بازهم مردم می‌گویند: 
عجب مردم ستمگری هستند! در این گرمای سوزان دو نفره بر خر سوار شده‌و بر آن زبان بسته ر حم نمی کنند ! 
ملا و پسرش هر دو پیاده در پی الاغ روان می‌شوند. این بار هم رهگنران با تمسخر می‌گویند: 
اینان جه نادان مر دمی اند در این گرمای خسته کننده خر دارند و پیاده راه می‌روند!؟ : 
ملاتصرالدین از مجموعه آن سخنان مردم «فضول» نتیجه گیری کرده و به فرزندش هشدار می‌دهد که به هر گونه‌ای 
رفتار کند از زخم زبان دیگران در امان نخواهد بود و چه بهتر که زیاد در بند حرف مردم نباشد و به اصطلاح «خر خود را 
براند». این افسانه‌رابه لقمان حکیم هم نسبت داده‌اند ( کتاپ «قصص قرآن» از صدرالدین بلاغی که درسال ۱۳۲۹ 
خورشیدی منتشر شده است). آن کتاب در واقع تحشیه‌ای است بر سوره لقمان (سوره ۳۱) قر آن مجید. 
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کمونیست‌های محافظه کار بوده است. 
شوارد نادزه در خلال سخنرانی خود در کنگره» بدون هیچ گونه پرده‌پوشی به نکته‌هایی 
اشاره می کند که‌پایه‌های قدرت رهبری گورباچف را بیش از پیش متزلزل می‌سازد ! در این جا 
ا قیال ۸ گوشه‌هایی از سخنان مفصل او اشاره می کنیم تا چگونگی مقدمات فروباشی اتحاد 
جماهیر شوروی بهتر نمایانده شود: 
«دمو کر ات‌هاا! 
می خواهم بی پرده سخن بگویم . 
رفقای دموکرات! شمابه گسترده‌ترین معنای کلمه پریشان و آشفته شده‌اید . اصلاح طلبان:. 
پنهان شده‌اند . دیکتانوری نزديك می شود . من اين وافعیت رابا تمام مسئولیت خود 
می گویم . کسی نمی‌داند این دیکتانوری چگونه خواهد بود؛ چه نوع دیکتاتوری به قدرت 
می رسد و چه نظامی برقرار خواهد شد... 
می خواهم نکته‌ای رابه آگاهی شما برسانم» آن این است که قصددارم از کار کناره گیری کنم .. 
اجازه بدهید استعفایم پذیرفته شود و در این باره‌واکنشی نشان ندهید و مرادر خور سرزنش و . 
ناسزا ندانید . اجازه بدهید این کار من» وا کنش من جنانجه خواسته باشید به منزله اعتراض 
علیه دیکتاتوری در حال ظهور به شمار اید... 
می خواهم سپاسگزاری‌های خود رابه میخائیل سر گییویچ گورباچف تقدیم کنم . من دوست 
اویم . هم‌آنديشه اویم» من همواره از نقطه‌نظرهای «پر سترویکا» دید گاه‌های نوآورانه؛ 
باورهای مردم‌سالاری و استقرار نهادهای مردمسالاری [دمو کرانیزاسیون] پشتیبانی کرده‌و 
تاواپسین روز زندگی خود نیزاز آن‌ها پشتیبانی خواهم کرد . 
ما خدمات بر جسته‌ای در زمینه کارهای بینالمللی انجام دادیم . با وجود این فکر می کنم 
اين [ کناره‌جویی ] وظیفه من است . به عنوان يك انسان» يك شهروند» يك کمونیست 
نمی‌توانم خود رابا آنچه در کشورم ر خ می‌دهد و با آنچه در انتظار مردم ما می‌باشد دمساز 
کنم... . 
بااين همه بر این باورم که دیکتاتوری پیشرفتی نخواهد داشت و آینده در گروی دمکراسی و 


. ۴ ۱ 
ازادی است... 0 
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سخنان شوارد نادزه در کنگره. کناره‌جویی او از وزارت خارجه و پایان دادن به همکاری 
خود با دولت گورباچف آن‌چنان نامنتظر و شگفت‌آور بوده که اکثر نمایندگان بدان باور نداشته و 
برخی هم آن را يك بازی سیاسی می‌پنداشته‌اند. لیکن» هنوز لحظه‌ای نگذشته بود که گورباجف 
پشت تریبون رفته و به نمایندگان اطمینان می‌دهد شوارد نادزه به راستی خواهان کناره‌گیری بوده 
اش ناد اوته و و: 

«من شخصارفیق شوارد نادزه‌راتنها از اين نظر سرزنش می کنم که بدون کنکاش بارئیس 
جمهوری به چنین کاری دست یازید . افزون بر آن» بااصراحت به شما بگویم که درنظر داشتم 
رفیق شوارد نادزه را به مسمت معاون رئیس جمهوری معرفی کنم... وانگهی کناره گرفتن رادر این 
شرایط بحرانی نادرست می‌دانم... .0 

در این هنگام یکی از نمایندگان آزادیخواه‌و هواخواه اصلاحات موردنظر» در باره سبب 

کناره گیری شوارد نادزه از گورباچف پرسش می‌کند. او به کوتاه سخن پاسخی می‌دهد که آن 
خود متضمن دنیایی از معنی است» بدین مضمون: «فضایل انسانی به فراموشی سپرده شده 
است )۱ 

پس از کناره‌گیری شوارد نادزه از وزارت خارجه» چند تن دیگر از همکاران نزديك 
گورباچف از جمله‌وزیر کشور یکی پس از دیگری از کار کناره‌جویی می کنند و بیش از پیش 
جبهه آزادیخواهان و اصلاح‌طلبان هماهنگ با گورباچف راء ناتوان می‌سازند کم کم در میان 
نزدیکان گورباجف» سخن از ضرورت نظم وانضباط سخت به‌میان می‌آید که این خود 
خواه‌ناخواه به کاربرد زور و احیاناًاعمال دیکتاتوری منجر می‌شد ! 

چند روز پس از کناره‌گیری شوارد نادزه» کنگره‌اختیارات بیشتری به گورباچف تفویض 
می‌نماید وبرگزاری يك همه‌پرسی رانیز در سراسر کشور اجازه‌می‌دهد. در عین حال, کنگره 
تصویب می کند واژه «سوسیالیست» را به دنبال نام تازه‌ای که قرار بود به موجب میثاق «اتحاد» نوین 
به کشور داده شود بیفزایند. لیکن, کنگره در چند مورد با پیشنهادهای گورباچف روی خوش 
نشان نداد و از این راه به سست نمودن پایه‌های حکومت او بیش از پیش كمك کرد. 

یکی از آن موارد» نپذیرفتن پیشنهاد گورباچف در زمینه ایجاد نهادی جهت تأمین حسن 
اجرای قوانین با برنام «بازرسی عالی کشوره»بود. مورد دیگر پیشنهاد گزینش معاون‌رئیس 


۱. همان مأَخذ_صفحه ۳۸۶. 
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جمهوری بود که در نخستین رأی گیری پذیرفته نشد. ولی درپی پافشاری گورباجف و در 
رأی گیری دوباره در کنگره» آن‌پيشنهاد به آرای موافق ناچیزی دست یافت. این شخص که نامش 
«گنادی یانایف»(۷۸۱۲۸۷۳۷ 0۳(۱۸1(1) و پیشتر در سمت‌هایی در سازمان جوانان حزب» 
اتحادیه کار گران و خود حزب کمونیست خدمات چشم گیری انجام داده بود» به هنگام پیشنهاد 
نامز دیاش به کنگره‌می گوید: 

«من تا ژرفای و جودم کمونیست‌ام و جنگ اصلیام با عربده جوبی‌های سیاسی و 
گرایش‌های خرابکارانه خواهد بود» لیکن با به کار گرفتن وسایل دمو كراتيك نه با اعمال فشار». ۱ 
کنگره نمایندگان خلق در پایان دسامبر ۱۹۹۰ به چهارمین نشست خود خاتمه داد در حالی که 
نأآرامی‌های کشور و نگرانی‌های ن وآوران» اصلاح طلبان و به طور کلی‌هواداران برنامه‌های 
گورباچف همچنان ادامه داشت و در پاره‌ای مناطق روزافزون بود. در هفتم ژانویه ۱۹۹۱ به دستور 
وزارت دفاع شوروی» هزاران تن نیروی چترباز به هفت جمهوری که احساسات میت گر ایانه 
افراطی در آن‌هارو به فزونی بود اعزام می‌شوند (لیتوانی -لیتونی -استونی - گر جستان-ارمنستان 
- مالداوی و او کرایین). 

گورباچف در دهم ژانویه پیامی بيم‌دهنده برای دولت لیتوانی می‌فرستد و آن دولت 
واستقادل طلیان امه مس ساره که قانون اساسی اتهاه حتاف شوروی رانادیته ‏ قنور 
به «بهأنه دمو کراسی»» حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان‌را زیر پا نهاده‌و بر آنند که مظاهر 
بورژوازی را دوباره زنده کنند. در پی پیام تهدید آمیز گورباچف» نیروهای اعزامی مسکو به بر خی 
از پایگاه‌ها و کانون‌های فعالیت ناسیونالیست‌هاو استقلال‌طلبان لیتوانی یورش می‌برند که متقابلا 
با مقاومت‌هایی سخت روبه‌رو شده‌و تلفات سنگینی به جای می گذار ند. 


روباروبی مردم با گورباچف 

فردای آن‌روزپ رآشوب صدهاهزار تن از مردم سراسر کشور در شهرهای عمده 
به خیابان‌ها سرازیر شده‌و فریادهای اعتراض سر می‌دهند. هزاران نفر از شهروندان مسکو نیز 
دست به تظاهرات سازمان یافته زده و خواستار کناره گیری گورباچف می‌شوند. آنان پلا کاردهایی 
با شعارهای: 


ان نیم۳۹ 
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«گورباچف صدام حسین بالتيك است! مرگ بر دژخیم ! مرگ بر گور باچف خونخوار! با 
خود حمل می کرده‌آند. 

به‌هنگامی که آن گونه تظاهرات در مسکورخ می‌نماید» برخی از دولتمردان متنقد در 
دستگاه‌های اجرایی و شخصیت‌های شناخته شده ترقیخواه مانند جانشین شهردار مسکو 
به تظاهر کنندگان می‌بیو ندند و نیز بسیاری از هواداران گورباجف از او رویگردان می‌شوند / 
کم کم روزنامه‌ها و رسانه‌های خبری به نشر مطالب زننده‌ای به زیان گورپاچف و دولت او مبادرت 
می‌کنند و تظاهرات خیابانی علیه گورباجف با شعارهایی که خواهان کناره گیری او می‌شدندروز 


به‌روز کسترش بیشتری می‌یابد ۰ 


کودتای بدفر جام! 

در نخستین ماه‌های سال ۱۹۹۱ برخی از نزدیکان گورباچف احتمال‌وقوع يك کودتارا 
به ابتکار محافظه کاران و خواستاران باز گشت به‌روند گذشته‌پیش‌بینی می کنندو آشکارا به او 
یادآور می‌شوند که هر چه زودتر پیشدستی کند. این گونه پیش‌بینی‌ها کمابیش هواداران 
دم و کرأسی رادر درون و بیرون کشور نگران‌می‌سازد تا آنجا که در ماه‌ژوئن فلا ود ی بوض 
رئیس جمهوری امریکا هم خطر يك چنین رویدادی رابه گورباچف متذ کر می‌شود . در هفدهم 
ماه‌اوت ۰۱٩۹۹۱‏ درست هفده‌روزیس از امضای «پیمان کاهش جنگ افزارهای استراتزيك» (اين 
بیمان در پی دیدار روزهای سی‌ام و سی‌ویکم ژوییه ۱۹۹۱ از سوی جورج وش و گورباچف در 
مسکو به امضاء رسیده بود). هنگامی که گورباچف سرخوش از آن پیروزی برای گذراندن 
تعطیلات تابستانی در ویلای زیباو باشکوه« کیپ فاراس» (۳0505 ۸۳]۲)) به شبه جزیره 
کریمه کنار دریای سیاه رفته بود در مسکو کودتا می‌شود | 

گورباجف. پیشتر در دوم ماه اوت هنگامی که خبر امضای پیمان تقلیل سلاح‌های 
است راتژيك را در دسترس رسانه‌های گروهی قرار می‌داد به آگاهی همگان رسانید که در بیستم 
اوت «میئاق اتحاد روسیه. قر اقستان» و ازبکستان» به امضاء می رسد و سپس جمهوری‌های دیگر 
نیز به آن‌بیمان خواهند پیوست. به گمان گورباجف اگر اندیشه تشکیل آن اتحادیه تحقق‌می‌یافت 
همیستگی جمهوری‌های شوروی پیشین تأمین می گردید و در نتیجه از پ راکندگی 


۱ همان ما خد-ضنته ۳۹۵ 
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کشمکش‌های خونین و کینه‌توزی‌های قومی و مذهبی بین آن‌ها جلو گیری‌می‌شدو عظمت آن 
کشور پاب رجا می‌ماند. 

در هیجدهم اوت ۰۱۹۹۱ کودتاچیان که مخالف اصلاحات دمکراتيك و نیز خواستار بقاءو 
پیگیری روند گذشته بودند در انجام کودتای موردنظر خود. گورباچف رادرویلای«کیپ فاراس» 
در کریمه تحت نظر و بازداشت خانگی قرار دادندو ارتباطات او را با خارج از ویلا قطع کردند. 
۱ 
گورباچف بیمار است وظایف او را «گنادی یانایف» معاون رئیس جمهوری انجام خواهد داد. 
یانایف و هفت‌تن از دیگر دولتمردان بلندپایه کشور» کمیته‌ای برای اداره امور اتحاد 
جماهیر شوروی در شرایط اضطراری بنیاد نهادند و فرمان‌هایی نیز صادر کردند. آن فرمان‌ها که 
همگی در راستای خنثی‌سازی برنامه‌هاو اقدامات اصلاح طلبانه گورباچف بود يك 
روزه تصویب وابلاغ شد . ۱ 

شگفت این که شورای وزیران نیز پشتیبانی خود را از کودتا اعلام می کند و دسته‌هایی از 
نیروهای آرتش به همراه تانك و زره‌یوش به خیابان‌های مسکو سرآزیر می‌شوند. لیکن چون با 
ایستادگی و رویارویی مردم مواجه شده‌و نشانه‌هایی از يك جنگ خونین داخلی به چشم می آمده 
است. سران کودتا از قیام مردم وایستادگی سرسخانه و دلیرانه آنان هراسان شده و روز 
بیست‌ویکم ماه اوت به گورباچف که در ویلای رئیس جمهوری در کریمه در بازداشت به سر 
می‌برد پناه می برند و درخواست بخشش می کنند و از او می خواهند که به مسکو باز گردد و به کار 
خود ادامه دهد . روز بیست‌ودوم آوت» رهبران کودتا در ویلای محل اقامت گورباحف بازداشت و 
سپس تحت محاکمه قرار گرفته و به جرم خیانت محکوم می‌شوند. پوگو وزیر کشور؛ پیش از 
بازداشت خود کشی می کند . گورباچف به مسکو بازمی گردد و در يك کنفرانس مطبوعاتی 


۱ هموندان کمیته اضطر اری کشور ۳۱۷۱۳۱۹۵۲۵۱۷۷ 0۳۲ 9۲۸۲۳ ۲۳۲۳ ۳۵۲۴ ۳۳] ]00۷۱۱۷۲۲ ۲۳ 5۲۸) 
( .1.5.5.8 71 1 عبارت بودند از: 
نظامی, لئونید کرایوچکف (1۷۲/611۲0۷) از بلندپایگان کا. گ.ب» والنتین پاولف - ۳۸۷ ۸1/2/۲1۳۲ ۷) 
( 1.0۷ نخست‌وزیر: بوریس پوگو (۳۷/00 30115 وزیر کشور. واسیلی استارادوتسف -3۳۸ ۸5,1 ۷) 
( 15911۷ ۵131/13 از رهبران اتحادیه دهقانان الکساندر تیزیا کف ( ۸0۷ 112/۷ ۸1,۳2۸۲(۳) رئیس بخشی 
از صنایع نظامی. دمیتری بازوف (۷۸20۵۷ 1((۷117151) وزیر دفاع . 
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(بیست‌ودوم اوت) چگونگی گرفتاری خویش را بازمی‌نماید و در ضمن از حزب کمونیست دفاع 
کردهو تأأکید می کند که خود به راستی به آرمان‌های «سوسیالیست» باور دارد. ‏ او ضمن وفاداری 
و پایبندی به حزب کمونیست. زیر فشار افکار عمومی و نابه‌سامانی‌هایی که‌هر روز دامنه 
گسترده‌تری می‌یافت در بیست‌وچهارم اوت ۱۹٩۱‏ از سمت دبیر کل حزب کمونیست 
کناره‌گیری می کند. 


۶ کنارهگیری گورباچف و بابان هستی اتحاد جماهیر سوروی 
ر شورای‌وزیران جمهوری روسیه درمسکو تمامی تشکیلات وزار تخانه‌های اتحاد 
جفاهیر شوروی و پرونده‌هاو اسناد حزب کمونیست‌و کا. گ.ب‌را تحویل می‌گیرد و به‌هستی 
مگ مت اسان هم امیش وف با باهش هت فاسلهاسانی ا ۲۳ ارت (کتار ری 
گورباچف از رهبری حزب و فروباشی قدرت مر کزی شوروی) تا نیمه دسامبر ۱۹۹۱ به تدویج 
استقلال يك يك جمهوری‌های شوروی قطعیت می‌یابد . 
گورباچجف ضمن اعلام خاتمه کارو پایان رسمیت دولت اتحاد جماهیر شوروی از ژانویه 
۲ خود در بیست وپنجم دسامیر ۱۹۹۱ از سمت رئیس جمهوری اتحاد جماهیر شوروی 
رسماً کناره گیری می کند و بدین ترتیب آخرین رهبر شوروی که همچنان به سوسیالیسم و 
«لنینیسم» باور داشت از صحنه دولتمداری و سیاستگزاری بیرون می‌رود! 
در تاریخ پرفرازونشیب سرزمین پهناور امپراتوری نیرومند تزاری و سپس حکومت (شبه 
امپراتوری» هفتادو پنج ساله کمونیست‌ها که همواره یکی از ابرقدرت‌های پرآوازه جهان به شمار 
آمده است بی گمان. نام گورباچف به عنوان آغاز گر دوران نوینی در آن سرزمین ثبت خواهد 
شد. ‏ البته کسانی هم. چه در جمع کمونیست‌های متعصب که شمارشان بسیار است و چه در 


۱ همان‌ماخذد_صفحه۴۳۰. 

۲.در ششم نوامبر ۱۹۹۳ میخائیل گورباچف در سفری که به ایالات متحد آمریکا داشت» در تلویزیون ۷(۷() با برنامه 
پربیننده«لری کینگ» (161(10 1۸121*۷) گفت و گویی انجام داد. از او پرسش شد آیا هنوز بر باور خودبه کمونیسم 
پابر جاست و چگونه او که در يك خانواده و نظام کمونیست پرورش يافته بودبه چنین دگر گونی بنیادی در شوروی دست 
یازید!؟ وی در پاسخ گفت: ولا تحول و تغییر لازمه زندگی بشری است و واکنش طبیعی نسبت به حکومت خود کامه 
و بیداد گرانه استالین پس از مرگ او و شکست کمونیست کاربردی در شوروی و اروبای خاوری چنین د گردیسی تند و 


سب 


۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
.۰ ۰« ع ۰ سس« 


میان ی تسه بی‌طرف رزسیه و دیگر جمهوری‌های پیشین شوروی» گورباجف راخاتن 
به آرمان‌های جنبش جهانی کمونیسم و مصالح «ابرقدرت» شوروی می پندارند . گر چه هنوز زود 
است که گورباچف و عملکرد او را در آزمایشگاه تاریخ به مرحله تشسخیص رسانید . 


فر آخو اندن گو ر باجف به دین اسلام 

در آغاز زمامداری گورباچف رهبر شوروی ادوارد شوارد نادزه وزیر خارجه شوروی 
به تهرآن سفر کردو با امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی دیدار نمود . در همان دیدار بود که ايشان 4 
آشکاراشکست قطعی کمونیسم شوروی راپیش‌بینی کردو از گورباجف خواست از وی 
رویگردان شودو به اسلام بگرود ت خداوند او و کشورش را از دشواری‌ها برهاند . گورباجفی با 
سپاسگزاری در یاسخ گفت: بهتر است‌ماهر کدام به باور خویش پایبند باشیم و راه خودرا 


شب 
و و آوری‌هایی رادر مناسبات شوروی با دنیای غیر کمونیست ایجاب می کرد. اگر من‌هم در این راه گام نمی‌نهادم. 
بی‌شك دیگری به این کار مبادرت می‌ورزید. ثان در زمینه فلسفه کمونیسم مانند هر فلسفه دیگری نمی‌توان گفت که 
آن فلسفه سراسر مر دود است . باید آموزش‌های تایسند آن‌رارد کردو به آنچه برای رفاه‌بشر و سازماندهی عادلانه 
جامعه انسانی قابل بهره‌برداری است. بهاء داد. این مرحله نیز یکی از مراحل آموزه‌های تاریخی جامعه بشری به شمار 
می‌آید که در هرحال تجریه‌ای ناموفق بوده است ! 


برژیاهای آمروز واقعیت‌های فر دا است .» 
ویلیام شکسپیر 


بحش چهل ودوم 
آباافول «کمونیسم دولتی‌شوروی» 
راه از ادبخواهی و مردمسالاری را هموار ساخت؛ 


نخستین نیمه سده بیستم میلادی» شاهد اوجگیری ایدئولوژی‌هاو (ایسم»هایی بود که 
هريك به نوبه خود داعیه ساختن دنیای بهتری رابرای جوامع بشری داشتند. کاپیتالیسم. 
اندویدوالیسم » لیبرالیسم. پلشویسم» کمونیسم. فاشیسم. نازیسم. وبرخی ایسم‌های دیگر. 
با فرضیه‌پردازان و نظریه‌سازان بی‌شمار ویژه خود. 

جنگ جهانی دوم ۱۹۳۹-۳۵ با نمونه‌ای از هولناك ترین رویدادهای تاریخ معاصر و 
دست کم پنجاه میلیون قربانی» پدیده نازیسم آلمان (میهن گرایی افراطی آلمانی از نوع شوونیسم با 
توان علمی و فنی در سطحبالا)و فاشیسم ایتالیایی رابا ماهیت نژادیرستانه که‌راه‌و رسمم 
دم و کراسی را به خطر انداخته بوده به بهایی سنگین از میان برداشت. لیکن درپس آن جنگ 
دهشتناك و ویرانگر» خطر جنگ‌افزارهای هسته‌ای و احتمال در کبومن و برخورددو ابرقدرت 
به اصطلاح شرق و غرب و تداوم جنگ مر 9 آرامش انسان‌های آگاه رادر معرض یکی از 
هراس‌انگیزترین تجریه‌های تاریخی قرار داد. 

جهان‌سرمایه‌داری‌پس از بحران ب زرگ اقتصادی ٩۰۳۳‏ ۱۹۲»از بیم خطر کمونیسمو 


۶۹۰ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


گسترش نفوذاتحاد جماهیر شوروی (پایگاه قدرت کمونیسم جهانی) و به اقتضای 
مصلحت‌اندیشی, با مداراو شکیبایی شگفت‌انگیز و باخوشبینی مفرط, تماشاگر توانمندشدن 
ماشین جنگی آلمان‌نازی‌و گرایش‌های توسعه طلبانه آدولف هیتلر بود. در آن‌هنگام کانون‌های 
سرمایغدازیو نم کراسی‌های جهان وجود هیتلر و موسواینی لرهبر فاشنیست ایتالی و دیگر 
حکام فاشیست ضد کمونیست را «پادزهریا «باطل السحر طلسم» کمونیسم می‌پنداشتند ! لیکن, 
انعقاد پیمان دوستی و عدم تجاوز بین هیتلر و استالین در ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۹ و نیز تهاجم سیل اسای 
نیروهای ارتش نازی به خاك لهستان و آغاز جهانگشایی هیتلر» غلط بودن این گونه محاسبات 
بندار گونه‌رابه درستی آشکار ساخت . گر چه خود آن عهدنامه هم مانند دیگر قول و قرارهای 
هیتلر صادقانه نبودو بنیادی درست نداشت. لاجرم چندان نپایید و درهم شکسته شد ‏ به قول 


ژنرال دوگل ۱ «عمر بیمان‌ها همجون گل‌های سرخ و دختران جوان به اندازه‌ای است که می باید ۰( 


پابان جنگ دوم جهانی و گسترش کموفیسم 

پیروزی متفقین در جنگ دوم جهانی به اتحاد جماهیر شوروی که خود در زمره 
پیروزمندان آن جنگ بود» بخت آن‌راداد که دامنه کمونیسم را در اروپای خاوری تابخش خاوری 
خاك آلمان گسترش دهد . سپس آن کشور فرصت یافت به ارمان‌های«بین الملل کمونیست»و در 
وأقع هدف‌های «کمینترن»» یعنی نقطه‌نظرهای خودرهبران شوروی» یکی پس از دیگری جامه 
عمل بپوشاند. آن‌گاه چندان نگذشته بود که در پی پیروزی انقلاب چین به رهبری مائو تسه تونگ» 
نظام کمونیست در سرزمین پهناور چین, پر جمعیت ترین کشور جهان مستقر شد ٩۱۳۹(‏ 0 

بیشتر, در سیتامیر ۱۹۴۵ در شمال هندوچین دولتی کمونیست به رهبری «هوشه مین» 
زیر برنام جمهوری دمکراتيك ویتنام سازمان یافته بودو در سال ۱۹۴۸ نیز در بخش شمالی شبه 
جزیره کره» باپیروزی نیروهای کمونیست. دولتی به نام جمهوری دمو کراتيك خلق کره 
به رهبری کیم ایل سونگ شکل گرفت.از آن‌هنگام تا سال‌های‌پایانی دهه ۱۹۸۰ از 


۱ کیم ایل‌سونگ (5110 ,11 16131) رهبر مطلق‌العنان کره شمالی پس از چهل و شش سال فرمانروایی بر آن 
سرزمین واز سر گنراندن بسیاری از مخاطرات سهمگین,؛ سرانجام در نهم ژوئیه ۱۹۹۴ به سن هشتادودوسالگی 
در گذشت و پسر پنجاهودوساله او به نام کیم جونگ ()([1[ 16181) جای اورا گرفته و همچنان راه ورسم دیکتاتوری 


بدر را ادامه می‌ دهد . 


بخش چهل و دوم/آیاافول« کمونیسم دولتی شوروی»را آزادیخواهی و مردمسالاری‌راهموار ساخت؟ ۶۱ 


دسیسه کاری‌های پنهان و نهان رهبری اتحاد جماهیر شوروی» عوامل چین کمونیست و دیگر 
نظام‌های کمونیست جهان سخن‌هایی فراوان درمیان بوده است. 

برخی از تحلیلگران سیاسی غرب. جهان به اصطلاح آزاد و دمو کراسی‌های باختری‌را 
پیوسته در معرض تهاجم احتمالی اتمی شوروی و آقمارش در چارچوب پیمان ورشو 
می‌انگاشته‌اند. بنابراین به بهانه رویارویی با چنین خطر پنداری» دنیای غیر کمونیست و 
کشورهای سرمایه‌داری به زرادخانه‌ای تبدیل شد که بخش بزرگی از در آمد ملی آن‌ها رادر خود 
فرو برد! در اين مسابقه تسلیحاتی گسترده حتی کشورهای فقیر با در آمد سرانه بسیار ناچیز خود 
نیز مشار کت کرده‌و ناخواسته به تتگدستی و محرومیت‌های روزافزون مردم خویش بیش از پیش 
كمك کردند. در آن چالش فراگیر جهانی» تظام‌های کمونیست هم با همه توان؛ خواه ناخواه در 
راستای نیرومند ساختن ماشین جنگی خود پبوسته کوشیدند و نتیجتاًاز تأمین رفاه نسبی وحتی 
نیازمندی‌های ضروری مردم بازماندند. 

امروزه چنین به نظر می‌رسد که کمونیسم در چهارچوب مار کسیسم - لنینیسم» در 
جمهوری‌های شوروی پیشین و اروبای خاوری به صورت نظام حاکم. رخت از میان بربسته است 
و در جمهوری خلق چین» جمهوری‌های کره شمالی و کوبانیز در زمینه‌های ایدئولوژيك در 
شکل «دو گماتیسم»و انعطاف‌ناپذیر بترم رنگ می‌بازد. لیکن به‌هر روی باید پذیرفت که 
سوسیالیسم. در مکتب فلسفی مارکس به ذات خود و نیز به عنوان واقعیت ملموس همچنان 
پابررجاست و هنوز عملاً جایگزینی برای آن ارائه نشده است؛ چنان که نمی‌توان آن رابه یقین برای 
هميشه «ایدئولوژی» شکست خورده‌ای قلمداد کرد . 

البته این هم درست است که اکنون نظام‌های کمونیست حاکم در کشورهای چین» کره 
شمالی و کوبا پس از سالها آزمون» دریافته‌اند که شدت کاستی‌های اقتصادی سرانجام می‌تواند 
بنیاد حکومت‌هارابه هر شکل که باشد سست و آسیب پذیر سازد . کمااین که شکست کمونیسم 
در اروپای خازری و اتحاد جماهیر شوروی بی گمان از ناتوانی‌های اقتصادی بیش از هر عامل 
دیگری‌ريشه می گرفت و به بهایی سنگین تجربه تلخی رابه‌رهبران کشورهای کمونیست 
آموخت. از این روی دیده‌می‌شود که اکنون حکومت‌های چین کمونیست و کره‌شمالی 
کمونیست با ترفندهای گوناگون می کوشند مناسبات اقتصادی را باکشورهای سرمایه‌داری» 
فارغ از تضادهای ايدنولوژيك» گسترش دهند و موازنه بازرگانی خودرابهبودی بخشند . نمونه 
روشنی از این گرایش نوین‌رامی توان در روابط ایالات متحد آمریکاو چین کمونیست سراغ 


۶۱۲ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


داشت. از يك سوء دولت آمریکا به بهانه‌هایی چون نقض حقوق بشر در چین کمونیست و 
بایستگی پاسداری از این حقوق به رهبران آن کشور هشدار می‌دهد. از سوی دیگر » به لحاظ 
مصالح 3 منافع اتتصادی و مقتضیات بازر گانی» عملاًب رآنچه در آن دیار بو دم روامی‌دارند 
یکباره چشم فرویستهو در قبال نقض آشکار حقوق بشر و سلب آزادی‌های اساسی مردم؛ 
خاموش نشسته واین گونه مسائل را در زمره امور داخلی چین به شمار می آورد ْ 

نمونه‌ای دیگر از اين گونه بازی‌های سیاسی دولت آمریکاء رفتاری است که‌رهبران آن 
کشور از آغاز سال ۱۹۹۴ در باره کره‌شمالی پیش گرفته‌اند. آنان‌پیشتر» نظام کمونیست کره 
شمالی را متهم می‌نمودند که به نیرو گاه‌های‌هسته‌ای دست یافته و به تدارك جنگ‌افزارهای 
هسته‌ای می‌پر دازد و همواره با تبلیغات دامنه‌دار و به شیوه‌های گونا گون» جهانیان را از برخوردی 
اتمی و احتمالی بین دو کره شمالی و جنوبی» بیمناك می‌ساختند (جمهوری کره جنوبی تاکتون 
پیوسته از پشتیبانی ایالات متحد آمریکا برخوردار بوده است). اما به محض این که‌پای مصالح 
اقتصادی و منأفع مّی آمریکا به میان می‌آید. باب گفت‌و گوهای ظاه رد وستانه را می‌گشایند و نبود 
آزادی‌های سیاسی و نقض حقوق بشر» چیرگی خود کامگی و استبداد نظام حاکم بر آن کشور را 
به بو ته فراموشی می‌سپارند و همه تاروایی‌ها را نادیده می‌انگارند ! 

پس از فروپاشی نظام کمونیسم در شوروی و اروپای خاوری و متعادل شدن تدریجی 
نظام‌های کمونیست موجود. همگی بر سر آنند تا آنجا که شدنی باشد» از فرصت طلبی و 
سودجویی‌های کاسبکارانه متداول در دمو کراسی‌های سرمایه‌داری به هر شیوه ممکن 
بهره‌برداری کنند . اکنون از نگرانی‌هایی سخن درمیان است که مبادا همکاری‌های اقتصادی و 
مناسبات باز رگانی مورد یسند دو سوی دادوستد» یعنی دمو کراسی‌های پیشرفته سرمایه‌داری 
باختر زمین و آمریکاه بانظام‌های «منضیط» و غیر آزاد کمونیست به جوأمع وایس‌مانده و فقیر 
عالم در شرایط کنونی‌و احیاناً آینده نامعلوم آسیب برساند. انقلاب اکتبر ۱٩۱۷‏ روسیه و پیدایش 
اتحاد جماهیر شوروی به عنوأن قدرت بزر گ سوسیالیستی در قاره ارویا؛ از دید سوسیالیست‌هاو 
به‌ویژه مار کسیست‌های جهان, تکیه‌گاهی آرمانی و جایگزینی به سزاو نویدبخش برای نظم کهن 
و مر دود سرمایه‌داری انگاشته می‌شد ! 

پس از جنگ دوم جهانی» اتحاد جماهیر شوروی به عنوان یکی از سه نیروی پیروزمند 
جنگ و درهم شکننده اهریمن فاشیسم به صحنه بازی‌های سیاسی جهان پا نهاد و گروهی از 
کشورهارااز اروپای شرقی تا خاور دور به قلمروی جغرافیایی نفوذ کمونیسم افزود . رویداد مهم 


بخش جهل و دو م۶یاافو ل« کمونیسم دو لتی شوروی,راه آزادیخواهیو مردمسالاری‌راهموار ساخت؟ ۶۱۳ 


دیگری که‌رخ نمود این بود که اتحاد شوروی از سال ۰۱۹۳۴۹ چین کمونیست راهم در کنار خود 
یافت و اين‌هر دو» بخش بزرگی از جهان معاصر رابه گرد مکتب مار کسیستلنینیست 
فراخواندند. از سوی دیگر؛ همزمان با دوران گسترش نفوذ اردوگاه جهانی کمونیست. ایالات 
متحد آمریکانیز از انزوای سنتی به د رآمدو کم کم به صورت نیرومندترین پایگاه مدافع 
دم و کراسی‌های سرمایه‌داری و به اصطلاح «آزادیخواه» جهان» در رویارویی با کمونیسم رو به 
گسترش» چهره نمود. 


کنث جاویت پژوهشگر نامدار آمریکایی و نویسنده کتاب مشهور «پاسخی 
للینیست گونه به وابستگی ملی»» براین باور است که «لنینیسم» چنان پدیده انقلابی ای نیست که 
معیارهای زندگی سیاسیاقتصادی از نوع الگوی غربی را بر حسب اقتضاء نمونه پرولتاریایی» از 
میان بردارد. وی معتقد است که در فاصله زمانی سی ساله بین وقوع مرگ استالین (۱۹۵۳)و 
دوران رهبری لئونید برژینف» بر آنچه «لنینیسم» وعده میداد نقطه پایان نهاده شد و امید 
به زند گانی بهتر و آسوده‌تر رابرای مردم شوروی به یأس مبدل ساخت!" بنابر نظر اوء در دهه 
۰ رهبری شوروی در چارچوب قیود و ضوابط حزب کمونیست. گونه‌ای جامعه‌مدنی 
بو ود آورد که نمایانگر همان ویژ گی‌هایی بود که کارل مار کس در نوشته خود زیر برنام «درباره 
انا یهود»» ۱ باواژه‌هایی جون: «خودیسندی» زیاده‌خواهی » از و خودبینی مطلق»؛ 
برشمرده است. در آن دوران (هنگام رهبری برژینف) ارتباط حزب کمونیست با جامعه شوروی 
به رابطه ناشی از يك قرارداد اجتماعی شباهت نداشت. بلکه, بیشتر به مناسبات قیم یا وی با 
صغیر و یا محجور تحت ولایت می‌مانست و این درست همان روندی بود که در دیگر رژیم‌های 
و 

گورباجف در سال ۰۱۹۸۹ در سایه درایت ویژه خود دریافت» مار کسیسم-لنینیسم در 
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۶۱۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اتحاد شوروی و دیگر رژیم‌های کمونیست به‌راهی کشانده شده که نمی‌تواند جوابگوی امیدهاو 
خواست‌های راستین لنینیست‌ها باشد! از این‌روی» او به عنوان يك‌رهبر لنینیست» بر آن شد که 
واقعیت شکست لنینیسم رادر کشورهای اروپای خاوری بپذیرد» تا بلکه بتواند آن‌را دراتحاد 
شوروی از سقوط قطعی برهاند و هستی‌اش را به شیوه‌ای معتدل ایفاء نماید . همان گونه که لنين 
در ۱۹۱۸ درنظر داشت به خاطر حفظ روسیه بلشويك. او کرایین رابا گونه‌ای مصالحه 
به امپراتوری آلمان واگذار کند . 


پروسترویکا 

لین در قماری که با بستن پیمان صلح با امپراتوری مهاجم آلمان (پیمان منعقد در واپسین 
ماه‌های جنگ جهانی نخست -در برست لیتوفساك) بدان دست زد برنده شد. لیکن 
گورباچف با پذیرفتن انضمام آلمان شرقی به آلمان غربی واضمحلال حکومت کمونیست در آن 
خطه و نیز رها ساختن نظام‌های حا کم در اروپای خاوری از قید و بند کمونیسم و نفود شوروی» 
بهره‌ای نبرد و سرانجام ناکام ماند.۲ 

استفن هنسن؛ پژوهشگری برجسته از بخش علوم سیاسی دانشگاه بر کلی (کالیفرنیا)؛ در 
يك بحث تحلیلی مستند چنین تنیجه گیری می کند که برنامه اصلاحات تند (رادیکال) بنیادین و 
کمابیش انقلابی میخاییل گورباچف زیر برنام «پروسترویکا از دیدگاه توريك» در اصل با 
برداشت‌های نظری و فرضیه‌های کارل مار کس در زمینه تحلیل روند تاریخ» به‌ویژه ایستار 
مار کسیسم - لنبنیسم از عامل زمان, بی‌ار تباط نبوده است. " پروسترویکا که در واقع برنامه کار 
گوریاخف بودیدرکتاین با همین تام مت شب دز کرتاه وهای کمتر ازسهسال مقر 
رویدادهای پیش‌بینی نشده گردید. امروزه از آن کتاب (و برنامه) شاید تنها بتوان به اندیشه‌های يك 
کمونیست واقع‌بین و نوگراپی برد. 

کتاب پروسترویکابه گونه‌ای شگفت آور جنبه تدافعی دارد» بدین‌سان که گویی سراسر 


- ]۳۳9ظ .1 
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در مقام پاسخگویی به حرده گیری‌های بدبینانه و شك‌برانگیز گروه‌هایی در درون و بیرون اتحاد 
شوروی‌و اردو گاه کمونیست بوده است. انگار که آو می کوشیده است به‌رفقای حزبی خود 
اطمینان دهد برا ی حزب کمونیست هموندی وفادار بوده‌و جز در راستای مصالح حرب 
به جیزی نمی اندیشیده است . در زمینه سیاست خارجی می نویسد: 

«زمان آن فرارسیده است که در سیاست خارجی؛ نقطه‌نظرهای ملهم از خواست‌های دوران 

امپراتوری کنار نهاده شود. نه اتحاد شوروی و نه ابالات متحد؛ قادر نیستند به زور اراده 

خود را به دیگران تحمیل کنند. س رکوب نمودنء به زور وادار ساختن» تطمیع و رشوه 

دادن» درهم شکستن, از هم باشیدن امکان پذیر است» اما فقط برای زمانی محدود. 

بنابراین در درازمدت و در قبال امور سیاسی برآمده از رویدادهای خطیر و دوران‌های 

پرتلاطم هیچ کس را یارای آن نیست که دیگران را به انقیاد و سرسپردگی خود درآورد . 

دیگر امکان ندارد که به راه و رسم گذشتگان زندگی کرد دگرگونی‌های بنیادی و جدی 

ضرورت حتمی دارد .» 

آن‌بخش از شاهکار نظری کارل مار کس را که شاید بتوان به گونه‌ای الهامبخش 
«یروسترویکا» دانست و به گفته «هنسن) در زمینه تحلیل روند تاریخ وعامل زمان بین آن‌ها تا 
اندازه‌ای همسانی یأفت» در و أقع حاوی شیوه‌ای بی‌سابقه و یا گونه‌ای‌نوآوری در زمینه شناخت 
رابطه مو جود بین جبر زمان و فعالیت‌های انسان است. به سخنی گویاتر: مار کس باروشی کملا 
ابتتکاری و نو» تحلیل تجربی روند تاریخ رابه عنوان موضوع قوانین علمی و غیردینی (عرفی و 
دنیوی) باضرورت آقدام اتقلابی در راستای بنیاد نهادن يك نظم نوین اجتماعی به‌هنگامی که آن 
قوانین از کار آیی بایسته بازمی‌ماند» درهم آمیخت. 
مارکس با آن گونه تصور کلی از «ساتریالیسم تاریخی» که در فرایند خود به استقرار 

جامعه‌ای کمونیست توأم با آنارشیسم و گونه‌ای از سوسیالیسم پنداری (یوتویبایی - آرمانشهری) 
می‌انجامید» آشکارا به مخالفت برخاست. او آنارشیسم را مبتنی بر این نظریه می‌دانست که 
آدمی بدون هیچگونه تحلیل پیشاپیش در باره هنگام آمادگی شرایط انقلاب» صرفاً با دست 
یازیدن به انقلاب از فرایند تاریخ گذشته بگسلد. از نظر مار کس» جنین رفتاری همواره 
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۶۱۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


مار کسیسم پس از مار کس 

همانگونه که پیشتر به تفصیل در این کتاب آمده است» پس از مرگ کارل مار کس و 
همکار صمیمی و نزدیکش فردريك انگلس نهضت مار کسیست در دوران «بین‌الملل دوم» 
به جناح‌های راست» چپ و میانه منشعب شد. جناح راست» خواهان دستیابی 
به سوسیالیسم از راهاقدامات تدریجی و گامبه گام مبتنی بر قاعده‌روند تکامل (لوولاسیون) در 
چارچوب نظام سرمایه‌داری بود. و دگردیسی تند باعملیات انقلایی رالازم تمی‌دانست. جناح 
چپ بیش از هرچیز بر آقدام انقلابی توده‌ای پافشاری می کرد. گروه‌میانرو. کسانی بودند که 
فا اه رهم اف ار فرشگ با رم و هرود گنف ارف کش مار کستشد 
هواداری کنندو با هر گونه خدشه‌ای که احیانً از سوی گروه‌های چپ و راست بر چنان باوری وارد 
می‌شد. رویاروئی کنند. نمایند گان برجسته سه گرایش یاد شده» به ترتیب عبارت بودند از : ادوارد 
برنشتاین (جناح راست)» روزا لو کزمبورگ (جناح چپ)» و کارل کانسکی (جناح میانه‌رو). به هر 
روی» آنچه را باید در اين جایاد اور شد اين است که‌هیچ يك از آن سه گروه نتوانست کارنامه‌ای از 
راه و رسم کاربردی شوروشوق انقلابی؛ متضمن آثار عملی سیاسی بیگیر از خود نشان دهد . 

با آغاز جنگ جهانی نخست و متلاشی شدن بین الملل دوم گفت و گوهایی پیرامون بی‌اثر 
ماندن نیروی انقلابی مار کسیسم در محافل سیاسی دنیای سرمایه‌داری و حتی در میان گروه‌های 
روشنفکر غی رکمونیست صورت می‌پدیرفت .درآن هنگام. باپیروزی گروه حزیی تازه‌ای از 
مار کسیست‌هابه رهبری لنین در روسیه. گونه‌ای نوین از مار کسیسم چهره نمود و به ابتکار او» 
ساختار نهادی «سیاسی- کاربردی» به صورت يك حزب سیاسی متشکل از «انقلابیون حرفه‌ای» 
بنیاد گرفت. ۲ این حزب. همان حزب بلشويك بود که سرانجام نام حزب کمونیست بر خود نهاد. 
بلشويك‌هانیز در آغاز کار خودوپس ازپیروزی درجنگ داخلی روسیه با وجود این که 
دست‌اندر کاران انقلاب همه رهبری لنین را بی چون و چر پذیرفته و به انضباط حزب او گردن نهاده 
بودند» در زمینه چگونگی استقرار سوسیالیسم به سه جناح چپ»راست. و میانه تقسیم شدند. 
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چون شرح برخوردها و مجادلات سه گروه از انقلابیون بلشويك» پیشتر دراین نوشته آمده است» 
دراین جافقط فهرست‌وار از آن رویدادها یاد می‌شود: 

جناح چپ به رهبری تروتسکی می‌خواست به همان گونه که در پی «قهرمانی‌های ارتش 
سر خ» در جنگ داخلی روسیه به‌پیروزی نهایی دست يافته بود. با سازماندهی نیروی کار جامعه 
به شکل «سپاهیان کار» زیر فرمان حزب و با بهره گیری از انضباط حزبی, به پیشبرد فعالیت‌های 
اقتصادی و افزایش سطح تولید بکوشد و اتحاد شوروی را به گونه‌ای معجزه آسا به يكک جامعه 
پیشرفته صنعتی مبدل سازد . 

گرایش جناح میانه‌رورادر عمل فرضیه‌پرداز برجسته حزب» گریگوری زینوویف 
رهبری می کرد. و در نوشته‌های خود به تروتسکی می تاخت و راه‌وی‌را انحراف از اهداف 
راستین انقلاب و تهی از هر گونه رهنمود سازنده‌ای برای رفع دشواری‌های اقتصاد اتحاد شوروی 
قلمداد می کرد. نمایند گی جناح راست انقلابیون بلشويك رانیکولای بوخارین به عهده داشت» 
که هم مورد انتقاد تروتسکی بودو هم این که نظریه‌هایش با از آن زینوویف در پاره‌ای موارد ناساز 
می‌نمود. بوخارین بر این باور بود که؛ تنها در درازمدت و با يك فرایند تکاملی و تدریجی می‌توان 
به اتتصاد سوسیالیست درانحاد جماهیر شوروی دست یافت . 

گورباچف در انديشه نو آوری‌هایی در دستگاه رهیری حزب. به برایند مجادلات فکری و 
نظری فرضیه‌پردازان نخستین سال‌های بنیاد گرفتن سوسیألیسم مدل شوروی,» و مجموعه‌ای از 
سیاست‌های کاربردی در چاررچوب نظریه‌های مار کس لنین» و استالین توجه داشته و کماییش 
در برنامه اصلاحات خود. از آنان مایه گرفته بود. اومی کوشید فرهنگ شوروی را با شتاب هر جه 
بیشتر متحول سازد و ساختار اقتصادی-اجتماعی آن کشوررابا مقتضیات زمان دمساز کند» و نیز 
جاذبه‌هایی را که بایسته شیوه‌زندگی نوینی برای مردم شوروی می‌پنداشت به وجود آورد. لیکن 
سرانجام» ته تنها در این راه تاکام ماند. بلکه توان آن راهم نیافت که از فروباشی بنیادهای اقتصاد 
«استالینیسم» و شکست سیاسی «لنینیسم» جلوگیری کند. 

میخاییل گورباجف لنینیست راستین (بتابر ادعای خودش) در شر ایط ویژه‌ای از زمان و 
مکان و در چارچوب باورهای توآورانه خویش, برحسب ضرورت زمان و ضوابط اقتصاد سیاسی 
به يك کنش رادیکال و یا انقلابی دست یازید. ولی باشکست روبه‌رو شد. شکست او از يك سوراه 
«رهایی لنینیسم) رااز ورطه سقوط سیاسی-اقتصادی در جمهوری‌های شوروی بیش از پیش 
مسدود ساخت و از سوی دیگره آغاز گر ناآرامی‌ها و سردر گمی‌ها ی‌روزافزون در سر اسر 


۶۱۸ ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


سرزمین‌های زیر حاکمیت نظام‌های کمونیست در شوروی و آروپا ی خاوری گردید. پیامد آن 
رویدادهانیز به سهم خود زمینه‌ساز رخدادهای سهمگین تازه‌ای در جمهوری‌های شوروی 
پیشین و بو گسلاوی سابق شد. در حالی که مار کسیست‌ها در آن کشورها؛ در صحنه‌های سیاسی 
فعال برجای مانده‌و بعضاًبه آرمان‌های «سوسیال دمو کراسی» گرایش نشان می‌دهند. 

تاریخ گذشته» چه در تمدن‌های کهن و چه در روز گاران نو همواره نان داده است که به 
هنگام هرج و مرج‌های اجتماعی و بحران‌های سخت و ویرانگرانه اقتصادی» نقش آفرینی 
رهبرآن جوامع بشری بیش از تأثیر نهادها و نظام‌های اجتماعی متعارف سنتی» کارساز بوده 
است. آینده بشر نیز بی گمان دور از چنین فرایندی نخواهد بود» به‌ویژه آن که دم و کراسی‌های 
سرمایه‌داری و لیبرالیسم در سرشت خود پیوسته آفریننده پدیده‌های اجتماعی متضاد و پذیرای 
ستیزه جویی‌های سیاسی ناهمگون و ضد خود بوده و می‌باشند . ویلیام جیمز جامعه شناس و 
پژوهشگر نامدار آمریکایی می‌گوید: جوامع... در هر لحظه‌ای از زمان توانایی‌های بالقوه تکامل و 
پیشرفت رااز خود نشان می‌دهند... و رهبران به آن توانایی‌ها شکل می‌دهند 0 

رهبران فرهومند (پر جذبه) پیشین در دنیای لنینیست. جهانی که امروزه از دید گاه سیاسی و 
آرمانی همچون جوامع«جهان سوم» دستخوش دشواری‌های گوناگون و در معرض پیشامدهای 
ناخوشایند خلق‌الساعه قرارگرفته است» در جو سیاسی کنونی بخت خودنمایی چون گذشته‌را 
ندارند. چنان که رهبران چپگرا در دنیای غرب نیز در برابر نهادهای موجود مردمسالاری و 
آزادیخواه» کا رآیی چندانی از خود نشان نمی‌دهند» هر چند بالقوه در کانون‌های سیاسی 
به اصطلاح «چپ» و محافل روشنفکران تندرو (رادیکال) هنوز برای خود جایگاه ویژه‌ای دارند. 
انسان امروزی برای بنیاد نهادن رسم و راهی نوین در راستای زندگی خود. خواهان طرحی نو 
مبتتی بر مواژین دم و کراسی و عدالت اجتماعی فارغ از انگیزه‌های نزادپرستانه» بهره کشی انسان 
از انسان» بهره‌برداری غیرعاقلانه وبی حساب از طبیعت» گرایش‌های تند و افراطی میهنی و 
تعصبات قومی فرقه‌ای و عقیدتی می‌باشد . 

فرانکلین روزولت در آستانه‌ی‌پایان جنگ دوم جهانی گفته بود:«مابه‌دنیایی می‌نگریم که‌بر 
بایه‌چهار اصل از ادی انسان استوار باشد. نخست آزادی‌سخن و بیان اندیشه؛ دو م آزادی‌بر ای 
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پرستش خدأوندبه‌هر طریق که‌انسان خودبخواهد؛ سوم رهائی از قید نیا ... چهارم‌رهائی از ترس .» 


شیوه زندگی نو ین دلخواه آدمی 

آدمی خواستار شیوه تازه‌ای است از زندگی» توام با آرمان‌های جدید که به نهادهای 
موجود اجتماعی» اقتصادی آموزشی» نظامی. اداری» سیاسی. و فرهنگی سراسر پشت‌پا 
می‌زند. و آنگاه به جای آن‌ها نهادها و نظامات نوینی بنیاد می‌نهد و فرآیند امور رابه گونه‌ای 
سامان می‌دهد که آرزوی دیرینه بشر بوده‌و هست . «کارل پالان‌یی» صاحب کناب دگر گونی 
بزرگ که یکی از پژوهش‌های ارزشمند دورآن معاصر است. در روند بررسی‌های تاریخی خود 
به این نتیجه می‌رسد که آرمان‌های آزادیخواهانه با ایدئولوژی لیبرالیسم آمروزه گونه‌ای از 
هستی‌شناسی اجتماعی تازه‌ای را می‌نمایاند که‌در آن» از نقش «فرد» به جای «گروه» به عنوان بایه 
اصلی هویت و مسئولیت یاد می شود. 

از دیدگاه کارل پالان‌بی» سرمایه‌داری لیبرال (لیبرال کاپیتالیسم) نیز خواستار شیوه 
نوینی از زندگی است بنابراین نباید آن نظام را تنها خواهان توزیع مجدد قدرت دانست.۱ 
نازیسم و لنینیسم نیز هردو در چارچوب ایدئولوژی خود. خواهان چنین روش و هنجاری 
بوده‌اند. منتهی با مضمون و محتوایی دگر گنه . شیوه‌های گذشته زندگی سیاسی» سر اسر به 
واژه‌نامه تازه‌ای بستگی یافته بود. چنان که لنینیسم» بدون زبان ویژه خود و واژه‌هایی چون 
«دیکتأتوری پرولتاریا»» حزب پیشتاز راه درست. و سانترالیسم دمو كراتيك نمی‌توانست 
قابل تصور باشد. برای استقرار هر گونه شیوه نوین زندگی» ناچار پایگاه‌های اجتماعی پیشین 
باید هویت گذشته خود را از بنیاد فرو نهد و چه بسا که ريشه کن شود تا بتواند زمینه‌ساز 
شیوه‌ای تازه از زندگی دلخواه بشر باشد." بی گمان در پی ناکام ماندن لئیتیسم در شوروی و 
اروپای خاوری» باید چشم به راه رخدادهایی بود که خواه‌ناخواه به پا گرفتن شیوه نوینی از 
زندگی اجتماعی بینجامد . 

بخشی از جهان که پیشتر به طور مستقیم زیر نفوذ لنینیسم بود و نیز کشورهای به 
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هه کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


اصطلاح جهان سوم و هم‌چنین نظام‌ها ی سرمایه‌داری و یا آزادیخواه باختر زمین» و بالطبع 
سرزمین‌های ناارام و مستمند در آمریکای لاتین که کمابیش جاذبه‌هایی از مار کسیسم - 
لنینیسم سرگرمشان ساخته بود. همه در انتظار استقرار نظم و آیینی به سر می‌برند که به 
مردم» راه و رسم زندگانی خوشایندتری را نوید دهد. جهان باشتابی غیرقابل تصور در حال 
دگرگونی است» گوئی ابعاد مسافات از میان برداشته می‌شود و مردم به هم نزديك‌تر و 
نزدیکتر می‌شوند و چیزی در سراسر عالم نیست که همه از آن آگاه نباشند. از سوئی هم 
شکاف فزاینده اقتصادی بین جوامع غنی و فقیر عالم جنبش‌های قومی» ناسا زگاری‌های 
نزادی» بر خوردهای مذهبی؛ کشمکش‌های اقلیت‌های ملی؛ رویهم‌رفته مسائل و 
دشواری‌هایی را دامن می‌زند که دنیای آینده را تاريك و تاریکتر می‌نمایاند . بنابراین به حکم 
عقل سلیم و نگرش همه‌سویه به آنچه در جهان ما می‌گذرد نباید پنداشت مادام که 
الگوهای اقتصادی - اجتماعی گذشته پابرجاست جاذبه‌های کمونیسم يا زمینه‌های گسترده 
فلسفه مارکس و مار کسیسم نقلابی به آسانی و برای هميشه از زندگی اجتماعی بشر 
امروزی رخت برمی‌بندد . 


سر مایه‌داری و معنو بت 

در دمو کراسی‌های سر مایه‌داری لیبرال» انگیزه‌ها بیشتر جنبه مادی و سوداگرانه دارد 
ودران نظام‌ها مردم کمتر صادقانه به معنویات می پردازند . مناسبات آنان با کشورهای واپس 
مانده از لحاظ اقتصادی نیز طبعاً بر این گونه خواست‌ها وانگیزه‌ها استوار است . از این رهگذر و بر 
این پایه است که می‌بينيم کشورهای فقیر روزبه روز فقیرتر می شوند . 

رنگ باختن لنینیسم - کمونیسم. تنها در يكك مرحله از تجربه تاریخی مار کسیسم و 
ناکامی اقتصادی و سیاسی اکثر نظام‌های کمونیست» و سرانجام فروباشی اتحاد جماهیر 
شوروی به عنوان يك ابرقدرت جهانی؛ لزوما بایستگی و درستی سیاست‌های کاربردی 
نهادهای اجتماعی غرب آزادیخواه و نظام سرمایه‌داری و اقتصاد بازار را توجیه نمی کند. راه 
درست این است که رهبران کشورهای صنعتی پیشرفته و ثروتمند عالم به ویژه ابرفدرت 
کر جهان (ایالات متحد آمریکا) خردمندانه. دور از آزمندی‌ها و با واقع‌بینی» زمینه‌هایی 
برای ساختن «نظم نو» و بهنجار» و بنیاد نهادن شیوه نوین زندگی بشر بر پایه «عدالت اجتماعی» 
راستین فراهم نماید. 
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بدیهی است سازمان ملل متحد نیز باید ازموضع غیرپویای کنونی خود به در آید و در 
جایگاهی قرار گیرد که براستی مأموریت آن نهاد بین‌المللی اقتضامی کند. افسوس که اکنون در 
آن سازمان بیشتر دولت‌های زورمند جهان نقطه‌تظرهای خودرابه کار می گیرند. 
ساقی به جام عدل بده‌بااتاگدا. ‏ غیرت نیاورد که جهان پربلاکندا 


گر می‌فروش حاجت رن دان‌رواکند ایسزد گسنه بیخشد و دفع بلا کند 
سافقی به جام عصدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند 
جان رفت در سر می و حافظ به عشق سوخحت عیسی دمی کجاست که احیای ما کند 


«خواجه شمس الدین حافظ شیرازی» 


«آموختن بدون اندیشیدن» رنج بردن ببهوده‌ای است .» 
وینستون چرجیل 


خن نی 


در این نوشته» فراخور زمینه بررسی» شمه‌ای کوتاه از آنچه در پرتو پدیده« کمونیسم» بر 
جهان و جهانیان گذشته و می گنرد باز نموده شد. نویسنده اذعان دارد که از اقیانوسی عظیم» تنها 
به قطره‌ای بر داخته است؛ باشد که دیگران فراسوی این مجمل, به تفصیل گویاتری بیردازندو 
گوشه‌های گسترده‌تری از این دیدگاه و فرایند چنین رخداد جهانی را به زبان فارسی به خامه 

این دفتر در محدوده کوچك خود به‌پایان آمد لیکن» حکایت همچنان باقی است. برای 
تویسنده کماکان‌پرسش‌هایی بدون‌پاسخ مانده که اهم آن‌ها رازهایی است از کمونیسم جهانی 
همچنان در پرده ابهام و چه بسا رویدادهای آینده بتواند به گونه‌ای جوابگویشان باشد. دیگر این که 
بسیاری از مسائل پیچیده اقتصادی _اجتماعی روز گار ما کماکان«لاینحل» یاب رجامانده‌و 
به درستی پیش‌بینی شده است که چگونه حل و فصل خواهد شد... ! 

فنودالیسم» کاپیتالیسم» مار کسیسم» کمونیسم و دیگر ایسم‌هاو مکتب‌هاء خواه ناخواه 
به اتتضای ضرورت‌های گوناگون زمان» ظاه را برای رویارویی با دشواری‌های اقتصادی _ 
اجتماعی بشر چهره نمود و هريك جای جای به نوبه خود» سخن ازیافتن راه‌حل‌هایی برای 
دشواری‌های اجتماعی به‌میان آوردند. معذلك می‌بينيم که‌هنوز بشریت حیران و سراسیمه. در 
نبوه گرفتاری‌هایی از این دست. دست و پا می‌زند. 


نله ۱ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 
تست 

امروزه «تکنولوژی» و فن‌گرایی و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز بشر در این زمینه. امیدهارا 
به سوی خود معطوف داشته است و همچون «دوای عام» به آن دلبسته‌ايم ! ولی پیوسته این پرسش 
مطرح است که آیا خیر و صلاح آدمی راتنها در اين راه می‌توان یافت ؟ در دهه‌های بیشین سده 
پیسسمم» ظاهرآمشکل زهره ی منادیان و دلمشغولی رهبران اردو گاه « سرمایه‌داری» از يك سو و 
(«کمونیسم» از سوی دیگر ناشی از این بود که مدافعان این‌هر دو «ایسم» می کوشیدند با دست 
یازیدن به هر وسیله‌ای» نظریه‌ها و دیدگاه‌هایی را که خود به آن‌ها باور داشتند بر تمامی جامعه 
بشری تحمیل کنند. افسوس! چه بسیار خون‌هایی که‌در این رهگنر و در پی رویارویی‌های 
عفیدتی ريخته شد و چه سرمایه‌ها و دارایی‌هایی که بر بادرفت ! 

اکنون به دنبال بم بیش از نیم قرن چالش در راستایپایان بخشیدن به «جنگ سرد» و سرانجام 
فروباشی خاستگاه وپایگاه کمونیسم جهانی -اتحاد جماهیر شوروی -و شکست نظام‌های 
کمونیست ارویای خاوری» گمان می‌رود که آب سردی بر آتش تند آن جدال عقیدتی ريخته شده 
است. لیکن به‌هر رروی نمی‌توان پنداشت که جاذبه‌های کمونیسم به کلّی از میان رفته و یا 
گذر گاه سوسیالیسم با جلوه‌های دلپذیرش برای محرومان جهان» به پایان خود رسیده است . 

شاید که آتش عنادو کشمکش‌های عقیدتی و دشمن گونه بین دو اردو گاه سرمایه‌داری و 
کمونیسم به ظاهر فرو تشسته باشد» لیکن خشم گرسنگان و تهیدستان عالم که انگیزه بنيادین همه 
ناساز گاری‌های آشکارو بنهان بشر بوده و هست» همجنان خروشان است . شکاف سهمگین و 
بلاخیز اقتصادی بین ملت‌های غنی و فقیر عالم. نه تنها ترمیم نشده بلکه روز به روز ژرف‌تر و 
گسترده‌تر می‌ شود ! تنها کمتر از يك چهارم مردم جهان توانسته‌اند از مواهب‌پیشرفت‌های 
تکنولوژی» مظاهر مادی توسعه صنعتی و اسباب رفاه اجتماعی برخوردار شوند! تکلیف بقیه 
مر دمان خیشت | ؟ 

شگفت این که در این میان» کشورهایی راهم می‌بينیم که ضمن بر خورداری از غنای 
سرشار طبیعی» در زمره کشورهای فقیر ویا به اصطلاح «واپس نگاه داشته شده» (عقب افتاده) 
قلمداد می‌شوند. این‌ها در حین دارا بودن انواع فراوان از امکانات بالقوه‌و منابع پربار از ثروت 
طبیعی» در فقر اقتصادی و ناهنجاری‌های سیاسی به سر می بر ند. همزمان. کشورهایی هم هستند 
که بدون داشتن جنان امکانات طبیعی» در ج رگه جوامع ثروتمند و پیشرفته جای دارند» 
کشورهایی چون تایوان» سویس و زاپن . بی‌گمان برای‌هر شخص کنجکاوی این پرسش مطرح 
می‌شود که چرااین چنین است ت!؟ آیا نمی‌توان علت را در چگونگی سیاستگزاری و کار کرد 


سخن پایانی ۶۲۵ 


حکومت‌های این گونه کشورها جست‌و جو کرد؟ 

درست است که باره‌ای از کشورهای وایس نگاهداشته شده ولی ثروتمند از لحاظ 
منابع طبیعی. در گذشته زیر ساطه استصمار گران ود ست‌شاندگان آنان» بخت آن را نمی‌یافتند 
که از مواهب فراوان طبیعی خود به سود خویش بهره گیرند و با قافله پیشرفت بشریت و 
مظاهر تمدن امروزی همراه شوند. لیکن باید اندیشید که جرا در این زمان ئیزهمجنان در 
دور باطل واپس ماندگی فرو مانده و به خود نمی‌آیند!؟ چرا این گونه سرزمین‌ها یس از رهایی 
از قید استعمار و سلطه سیاأسی و اقتصادی بیگانه» باز هم در تنگدستی 3 سردر گمی روزگار 
کا ود را ها که اسر رازم بط اهامای شا کرو 
است بهره‌برداری نمی کنند!؟ این راز سر به مهر را باید شناخت و چاره کرد «اندرو کارنگی» 
می‌گوید: «کوشش در راستای كمك به مردمی که به خودشان كمك نمی کنند کاری ات 
عبث.» تا ملت‌ها خود در راه تأمین رفاه و سعادت خویش نکوشند روی نیکبختی و 
فراخ‌روزی نخواهند دید. بی گمان نباید در انتظار بود که «دستی از غیب برون آید و کاری 
بکند» ! 

رهبران ملت‌های‌پیشرفته و بالنسبه برخوردار از رفاه‌مادی هم باید بدانند که‌رفاه و 
خحوشیختی آنان نمی تواند در کنار ملت‌های واپس مانده و مستمند دوام یابد» یا دست کم چون 
گذشته روندی آرام و بی دردسر داشته باشد . ایالات منحد امریکا جگونه خواهد توانست در 
همسایگی خودبا ملت‌های فقیر آمریکای جنوبی و مر کزی که غالبا از رنج تنگدستی و بی‌نوایی 
از يك‌سو و بی‌دادگری‌بی گیر فرمانروایان زور گو ازسوی دیگر در خشم و نفرت می‌زیند» در 
ار اهتری امنهر ود ؟ 

از لنین نقل کرده‌اند که» پیش از دستیابی به‌قدرت گفته بود: تهیدستان از رنج فقر و 
تنگدستی خود آسایش ندارندو اغنیا از بیم خشم و نفرت تهیدستان | درست است که آمروزه 
«کمونیسم» ظاه رآرنگ باخته و از نظر اقتصادی و احیاناً در ثر شیوه‌های رفتاری فرمانروایان 
اتحاد جماهیر شوروی پیشین و اروپای خاور ی از روند کامیابی بازمانده است» لیکن نباید فرراموش 
کرد که هتوز حدود يك میلیارد و نیم از جمعیت جهان در لوای نظام‌های کمونیست زند گی 
می‌کنند. آرمان‌های«مار کسیسم ‏ لنینیسم», این بدیده عصر ماء همچنان در میان مردم فقرزده و 
محروم از مواهب مادی زندگانی؛ پ رجاذبه است» حتی در خود جمهوری‌های پیشین شوروی و 
کشورهای اروپای خاوری و مر کزی. 


۲۶ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


در وایسین سال‌های قرن حاضر. به تجربه م ی آموزیم که اگر ظاه را کمونیست‌ها آرام 
گرفته‌اند» به جای آنان گروه‌های دیگری با شعارهای گوناگون انقلابی سر برآورده و بلندگوی 
ناخرسندی و عصیان مردمان از شرایط موجوداند. اندك اندك مناسبات چین کمونیست و کره 
شمالی کمونیست با دنیای سرمایه‌داری غرب تعدیل می‌شود امید به آشتی و تفاهم کوبای 
کمونیست با ایالات متحد آمریکاروز به روز قوت بیشتری می گیرد. روابط اعراب و اسرائیل رو به 
بهبودی است و ظاه رآمسائل سیاسی جهان یکی پس از دیگری حل و فصل می گردد. اماهنوز 
نمی‌توان پیش‌بینی کرد که با دشواری‌هاو نابسامانی‌های روزافزون اقتصادی و غیرعادلانه بودن 
مناسبات بازر گانی بین ملت‌های صادر کننده مواد خام و جوامع صنعتی چگونه بر خوردی 
خواهد شد!؟ 

ملت‌های فقیر عالم پیوسته فقیرتر می‌شوند و شکاف بین بخش مرفه و محروم 
جهان. عمیق‌تر می‌شود! این پدیده فتنه‌زا» در قلمروی ملی کشورها نیز پیوسته به خیل 
تنگدستان می‌افزاید و زمینه‌ساز نأآرامی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی بی‌شماری می‌شود. 
اکنون بر سازمان ملل یا نهادی همانند آن بایسته است که با توان و کارآیی بیشتر؛ پا به میدان 
عمل نهد و با یشتیبانی راستین کشورهای توانمند» به را‌حل‌های کار آمد و امیدبخش 
دست پابد. 

چند سالی است که برخی از قدرت‌های بزرگ» سخن از ضرورت «نظم نوین جهانی» 
به میان آورده‌اند. بدون شک نظم نوین را تنها می‌توان از طریق يكك سازمان فراگیر جهانی استوار 
ساخت و نه به خواست و اراده این یا آن دولت زورمند. ملت‌های ستم‌دیده که طعم تلخ استعمار را 
چشیده‌اند و عمومارنج بی‌دادگری‌های استعمار گران و استثمار گران را با گوشت و پوست خود 
لمس کرده‌اند» اکنون چون مار گزیدگان» از ریسمان سیاه‌و سفید می ترسند ! از اين‌روی استقرار 
موفقیتآمیز ه رگونه نظم نوین جهانی» تنها از سوی يك سازمان ذیصلا ح بین المللی امکان پذیر 
خواهد بود و بس . 

منشور ملل متحد که پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ در سانفرانسیسکو به تصویب 
رسیدو اکنون مبنای کار سازمان ملل متحد است ظرف نیم قرن گذشته نشان داد از چنان توانی 
برخوردار نیست که پاسخگوی نیاز امروزی هموندانش باشد. این سازمان به طور کلی باید 
به نهادی مبدل شود که بتواند بر رفتارهای دول عضو نظارت پی گیر و موّثر داشته باشدو تنها 
به صدور مقاوله‌نامه‌ها و قطعنامه‌های شعار گونه و بی اثر بسنده نکند ! 


سخخن پایانی ۶۷ 


«حق وتو»" برای‌پنج دولت بزرگ پیروز در جنگ دوم جهانی» اگر احتمالاً در آن‌زمان 
می‌توانست محملی داشته باشد» امروزه دیگر موجه نیست و این خود نه تنها نشانه‌ای از تابرابری» 
جدایی و بی‌اعنمادی به شمار می‌آید بلکه فلسفه وجودی آن‌ نیز متنفی است. بنابراین؛ 
تجدیدنظر بنیادین در منشور ملل متحد ازجمله ضرورت‌های حتمی است به‌ صورتی که 
سازمان ملل,» به ویژه شورای امنیت ملل متحد بتواند شیوه‌های کشورداری حکومت‌های مستبد 
(غیردمو کراتيك) و خود کامه فردی (اتو کراسی)را تعدیل کندو مانم از آن شود که آن‌ها ضوابط 
حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی شناخته شده در محدوده اعلامیه حقوق بشر را نادیده انکار ند . 

دولت‌هایی که مقررات منشور ملل متحد رامی‌پذیرند باید وادار شوند حقوق 
شناخته‌شده برای جامعه بشری جون آزادی گفتار» نوشتار» دادخواهی و رسیدگی‌های عادلانه و 
قانونی» حق برپایی سازمان‌های سیاسی» صنفی و اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق اساسی 
اتباع خودرابراستی رعایت کنند و به تحقق آن‌ها صادقانه پایبند باشند. هم‌اکنون در بهنه جهان, 
کشورهایی‌را سراع داریم که «قانون اساسی» و قوانین مدنی؛ کیفری: و دیگر قوانین مصوب و 
مدون از نوع بهترین را دارند. لیکن تنها پرروی کاغذ ! دولت‌هایی رامی‌شناسیم که در راستای 
انجام خواست‌های بیداد گرانده یکه‌تازی‌و خودکامگی در روش‌های دیوانسالاری و اداره امور 
عمومی» حتی به قوانین جاریه کشور خودهم اعتنایی ندارند» چنان که قدرت و نفاذ قوانین صرفاًدر 
محدوده اعمال اغراض دولتمردان و حکومتگران جاری و ساری است! و نیز دولت‌هایی را 
می‌بینیم که ضمن پذیرش منشور ملل متحد و هموندی پابرجای سازمان ملل» در قلمروی ملی 
و مناسبات بین‌المللی خود مرتکب رفتارهایی می‌شوند که به هیچ روی با معیارهای منشور ملل 
و اعلامیه حقوق بشر دمساز نیست» همچون چین کمونیست! 

این‌هاست نکته‌هایی که‌پیشاپیش» استقرار هر گونه«نظم نوین جهانی» راناشدنی می نمایدیا 
دست کم آثار متصور بر آن‌راخنثی‌می‌سازد؛ لاجرم امن‌و آسايش از خانواده‌ملل سلب‌می‌شودو 
سرانجام ساز گاری و همزیستی مسالمتآمیزرامیاناقوام و ملیت‌هاازيك سووبین دولت‌های‌حاکم 


۱ «حق وتو» در آغاز برای پنج کشور فاتح جنگ جهانی دوم که خود پایه گذار سازمان ملل متحد بودند شناخته شد. آن 
پنج دولت عبارت بودند از : : 


فدر آسیون‌روسیه بجای شوروی از آن حق برخوردارند ۰ 


۶۲۸ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


بر مقدراتمردم ازسوی‌دیگر ناممکن‌می‌سازد ! حکومت‌هایی که‌در جهت خودکامگی گام 
برمی‌دارندیابانمونه‌هایی از نظام‌های مر دمسالاری سر ساز گاری‌ندارند. چه‌بساازبر کات چنین 
نظامی بیخبر ندو از درس تاریخ چیزی نیام خته و ازرویدادهای گذشته‌عبرتو آموزه‌ای نگرفته‌اند. 

درست است که دمو کراسی ظاه راو در کوتاه‌مدت ممکن است پاره‌ای دشواری‌ها را با 
خود داشته باشد لیکن بی گمان در درازمدت به سود جوامع انسانی است. نااگاهی و بی‌سوادی» 
آفت دمو کراسی و موجب و علت واپس‌ماندگی است و حکومت‌های خود کامه» همواره از این 
نقطه ضعف جوامع بشری بهره گیری کرده‌اند. بنابراین» یکی از هدف‌های بنیادی سازمان‌های 
دفاع از حقوق بشر و مقدم بر همه سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به ان باید مبارزه 
گسترده و همه‌سویه با آفت بی‌سوادی در جوامع واپس مانده باشد . هر گونه پیشرفت اجتماعی - 
اقتصادی و رهیافت درست سیاسی کشورهای وایس‌مانده. در گروريشه کن شدن بلای 
بی‌سوادی, رفع نأآًگاهی عمومی و علاج کژّاندیشی دست کم اکثریت مردم این گونه کشورهاست. 
کزاندیشی خود آفتی است سهمگین تر از بی‌سوادی و نادانی. هر کس بالفطره صاحب ندیشه 
انیت ابا اتضفی دار وا ها هیا فلت نوش ای 

رو شنفکر. واژه‌ای را که آمروزه مترادف «انتلکتوال» و از زبان فرانسه بین مردم فارسیزبان 
متداول است. باید به مفهوم فرهیخته یا روشن‌روان به کار برده شود تابه درستی افاده‌ معنی کند. 
طبقه روشنفکر در جنبش انقلابی روسیه دوران تزارها که «انتلیجنسیا» خوانده می‌شد و در این 
نوشته‌هم از آنان به تفصیل یاد شده است» منظور روشنفکرانی بوده‌اند که از جو سیاسی کشور 
خود ناخرسندو دزم با سازمان سیاسی و نظام حاکم سر ساز گاری نداشته و سراسر در اندیشه 
انقلاب و براندازی قهر آمیز حکومت به سر می‌برده‌اند. این گونه روشنفکران آشوبگر و یا 
ویرانگر همانا فر اورده نظام‌های خود کامه و مستبد فردی‌اند» چون در نظام‌های مردم‌سالاری 
کمتر با چنین گروه‌هایی از اندیشه‌وران رو به رویند. در جوامع بر خوردار از آزادی‌های 
دمو کرانياك» مبارزات یا چالش‌های سیاسی همه د رچارچوب ضوابط قانونی و شیوه‌های 
منطقی صورت عمل به خود می گیرد و در همه احوال» مجال درست اندیشیدن و بخت دستیایی 


گنز کل ات اتادایشت نو گنفت ور بود خاری تسو همیمه گلسضنی» 
«مولانا جلال‌الدین بلخی» 


سخن پایانی ۶۲۹ 


به فرجام نیکو برای انسان‌های خواهان خوشپختی و رفاه فراهم است . 

روز گاری‌بود که‌رهبران یا سیاستگران ناسیونالیست کشورهای واپس‌مانده‌سیاسی»ولی 
غنی از نظر منابع طبیعی» نسبت به جلب سرمایه‌های خارجی جهت بهره‌برداری از منابع کشور خود 
تمایل نشان نمی دادندو در مجموعه سیاست‌هاو برنامه‌ریزی‌های اقتصادی» يك چنین گرایشی را 
دست کم در راستای تامتن فستک عامه و رعایت افکار ع ی ناخ فاد ند امشند. لیکن امروزه 
رهبران‌سیاسی خردمند و سیاستگزاران درست‌اندیش این گونه کشورهاء نه تتها در زمینه جلب 
سرمایه‌های خارجی و ایجادهر گونه انگیزه‌ای در این زمینه. کمترین درنگ راپسندیده‌نمی‌دانند 
بلکه در این راه‌از به کار بردن‌هر ترفندو یا جاذبه‌ای‌هم دریغ نمی‌ورزند. آنچه‌رادر این رهگذر باید 
واجد کمال اهمیت دانست» حسن نیت امانت» صداقت و هشیاری رهبران و دولتمردان 
کشورهای سرمایه‌پذیر است . در این عصر. مناسبات اقتصادی و روابط بازر گانی جهانی بین ملل 
گزیرناپذیر می‌نمایدو معمولااز چنان‌روندی برخوردار است که می تواندمتافع متقابل رادربر گیرد 
واز خطر استثمارو استعمار به سبك دوران‌های گذشته و پیامدها ی‌بیداد گرانه آن‌هم بر کنار باشد . 

در این نوشته‌هرجاسخن از کشورهای«جهان سوم»به‌میان آمده منظور سرزمین‌هایی 
است در قلم روبیش ازیکصد وپنجاه کشور بیرون از گروه کشورهای صنعتی غرب از يكک‌سوو جدااز 
جر که ممالك اردو گاه کمونیست شوروی‌پیشین از سوی‌دیگر که هر چند اصطلاحی است‌متداول 
ولی‌البته نهواجدمعنای فراگیر است‌» نه تعریفی به اصطلاح جامع و مانع به شمارمی آید . این کشورها 
تنها از يك وجه مشترك ب رخوردارند که‌همان فقر شدید اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی است . 
ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسب قآمریکا که در وایسین‌سال‌های‌زند گانی خوددرزمره 
صاحب‌نظران مسائل جهانی در آمده‌بود و يك«استراتژی یست»قلمدادمی‌شد ضمن تا کیدتر تباز 
روزافزون کشورهای‌صنعتی غرب و نیز ایالات متحد آمریکابه منایع‌سرشار طبیعی و مواد خام 
انباشته در «جهان‌سوم».یاد آور می‌شود که: «کشورهای صنعتی بدون دسترسی به آن منابع» 
فرجامی جزفرو پاشی نخواهند داشت». و پیش بینی می کند درپایان سده‌بیستم از هرپنج تن انسان 
روی کره‌زمین» چهار تن‌در کشورهای‌جهان سوم‌به‌سر خوآهندبرد. بنابر گفته‌او در سال ۹ ده 
شهر از بزر گترین شهر های‌جهان در اروباء ایالات متحد آمریکاوژاین‌بود» درحالی که‌در سال ۱۹۹۹ 
هشت‌شهر زر گترینده‌شهر در‌جهان سوم»خواهدبود.۱ 


۱. ۴۲۳۲۱۵۸۲ ۱120۲۲, ۰۰1999, ۷16۲0۴۷ ۷۷۲۲۳۵۲/۳] ۷۷۸۳۰, 1989 ۳۷ ۳۸۵۹] - ۷۷۳۵] ۳۳- 
9۳۱۸۵۲] ۱۱] ۲ ۰ 


.۶۳ کمونیسم؛ نگاهی به کارنامه کمونیسم جهانی 


نیکسون به غرب دولتمند هشدار می‌دهد: 
«... ما با وجدانی آگاه نمی توانیم روند موجود را که غرب همچون جزیره‌ای از ثروت در دریایی 
پهناور از فقر به سر برد تحمّل کنیم . اگر ما نتوانیم چنین وضع راتحمل کنیم» طبعا میلیاردها 
انسان نیز که در جهان سوم می‌زیند زیر بار آن نخواهند رفت . من به اکشر کشورهای 
جهان سوم رفته‌ام...» در آن کشورها يك چهارم مردم زیر خط فقر مطلق به سر می‌برند! چهل 
و پنج درصد از سا کنان شهرهاو هشتادو پنج درصد از ساکنان روستاها از تسهیلات بهداشتی 
بایسته محرومند . سی‌هزار تن روزانه در اثر آب آلوده و نبود بهداشت جان می سپارند . متوسط 
امید بقا در بیشتر کشورهای جهان سوم از پنجاه سال کمتر است . این شاخص در ایالاات 
متحد آمریکا بالای هفتاد سال است . در پایان این سده؛ نر خ مرگ و میر کودکان جهان سوم 
جهار برابر بیشتر از آن میزان در ایالات متحد آمریکا خواهد بود. نر خ رشد جمعیت در 
جهان سوم سه برابر بیشتر از کشورهای باختری است . متوسط درآمد سرانه در جهان سوم در 
سال ۱۹۹۹ از میزان کنونی هم کمتر خواهد بود.»! 
رفته‌رفته» همبستگی ملت‌ها در خانواده جهانی» از چنان واقعیت انکارناپدیری برخوردار 
شده است که درماندگی و رنج هريك از ملّت‌هاء عدم آرامش همگی آن‌ها را سیب خواهد شد. 
«جو ع ضسوی ب درد آورد روز گار دگر عض وهاران م اند قسرار) 
(سعدی) 
این است که به حکم عقل سلیم؛ انگیزه‌های هر شورش و غوغای ویرانگر یا انقلاب 
خونین را باید از میان برداشت و از پیشگیری‌های بایسته دریغ نورزید. به گفته جان‌اف کندی 
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+ منابع فار سی 

۷ - تار یخ گود یای انقلاب اکنبر شوروی» نوشته‌ی میخائیل گورباجف (00۳026006۷ انعطان/0 
ترجمه آقای فتح‌الله دیده‌بان» کتابخانه فروردین ۱۳۵۶ . 

۸ - تاریخ اروپا» نوشته‌هربرت فیشر (۳[5067] ر .۸ 7 کتاب سوم ره آهام وشن 
مازندرانی» انتشارات دانشگاه تهران» شماره ۱۱۵۱ . 

۱ بات کل ترتع خاندان روماثف (070200۷ وم 06 6 )» نوشته «میشل دو سن بیر» 


۰ -«لنین بدون نقاب» نوشته دیوید شوب (0نا5۳ 2۷10), ترجمه «محمد بامداد» (شاید هم 
آقای محمود طلوعی نویسنده‌و تحلیلگر سیأسی)» ساژمان انتشارات هفته, تهران. 


صفحه ۲۶ . 


ماهاتما گاندی در حالی که به کنفرانس سال ۱٩۹۳۱‏ هند 


«کمون پاریسس» در 
۷۱ هنکامی که 
ستون یادبود ناپلشون 
بناپارت را مرهم 
می کویند . 


۲۳ 


ب.. ۱ 


رسب و 


8 . اش 


آدولف هیتلر پس از تسلیم فرانسه در جنگ 
(۱۹۴۰) به همیجان آمده از شوق بایکوبی 


#۷ یک 


جمال عبدالناصر رئیس جمهوری مصر پس از 


موسولینی همراه فاشیست‌های هوادارش در تظاهرات خیابانی اکتبر ۱۹۲۲ در رم (پایتخت ایتالیا). 


ملی کردن کانال سونز به ابراز احساسات مردم 
پاسخ می گوید (۱۹۵۶) 


۳ وه ۰ ۳ 1 : ۳ ِ ۰ ۹" 


‌ 


کالبدهای قربانیان« گشتاپو»(دستگاه مخوف پلیس امنیت نازی‌ها) در آلمان؛ اردو گاه«نو ردهوزن»(01۳011۸1512). 


آلبرت انیشتین در برلین به سال ۱٩۳۱‏ ۰ 


همزمان با کنفرانس 
۰ ۰ «یالتا» در او کراین 
۲ (کریمه کنار دریای 
سیاه) به ترتیب از 


شوروی. 

روزولت که در هنگام 
کنفرانس کاسلا 
بیمار گونه می‌نمود: 
دو ماه پسس از آن؛ در 
دوازدهم آوریل ۱۹۴۵ 


در گذشت. 


۰ کمال آتاتورك رثن جمع ری تر کیه در سال ۱۹۳۲ به هنگام بر گزاری جقت. توت , سالگرد 
بنیاد گذاری آن جمهوری . 


۹9 ۳۹ ان نس 1 بب۳ #0 ۳ 
0ب ۳ 


استالین و چند تن از بلندپایگان حزب کمونیست و حکومت شوروی در یکی از جلسات :ساویت» مسکو به سال 
۱۹۳۵ . از تبسم‌های تملقآمیز آنان (به گونه‌ای که در تصویر دیده می‌شود) می‌توان به یکی از دلایل خود کامه شدن 


ت 


در ۰۱۹۴۰ زمان سمباران‌های 
پی‌درپی هواپیماهای المانی؛ مردم 
و حشتزده انگلیس بیشتر شب‌ها 
در گذرگاه قطارهای زیرزمینی و 
پناهگاه‌های عمومی به سر 


هی بر دنل . 


این عکس لنون تروتسکی که از سن حدود 
بیست وپنج سالگی اوست از پرونده‌های 
پلیس روسیه: زمان تزار به دست آمده 


استنحه : 


نا 
۲ مه 


نویل چمبرلین نخست‌وزیر بریتانیا به هنگام امضای 
«بیمان مونیخ» با آدولف هیتلر در سی‌ام سپتامیر ۱٩۹۳۸‏ ۲ 
این اقدام جمبرلین که گونه‌ای مدارای بیهوده بود؛ در تاریخ 
بر ساده‌اندیشی و با:اضط ار» سیاستمدار کهنه کار 
انگلیسی در آن شرایط و زمان خاص حمل شده است . 


امضای پیمان عدم تجاوز شوروی -آلمان در ماه وت ۱۹۳۹ در حضور استالین و خنده شادمانه 
او پس از به امضاء رسیدن آن پیمان . 


وروشیلف؛ مولوتف استالین و «یذف» (۷17110۷) (نیکلای ایوانویج) که در راس دستگاه امنست در بیشتر تصفیه‌های 
دوران استالین دخالت مستقیم داشت وانز جار عمومی را به شدت برانگیخت و از منفورترین گردانندگان نظام پلیسی 


هه شمار آمده است ِ 


۳ 


استالین با پسر و دخترش؛ 
واسیلی و سوتلانا. 


بوخارین (نیکلای ایوانویج) از فرهیختگان و فرضیه پردازان بر جسته حزب کمونیست و حکومت شوروی بود؛ تا 
انجا که لئین درزمان حیات خود به توانایی او برای رهبری می‌آنديشیده است (بنایر قول تروتسکی در کتات «زندگی 
من» جلد دوم صفحه ۰ ۳ جاپ برلین: ۲ 4. 


لشونید برژینف که پس از نیکیتا 
خروشچف می کوشید شوروی رابه 
جگونگی حکومت دوران استالین 
باز گرداند. 


1 یر 

ات 
# 
: 


۳ اس 


بسر استالین پاکف درو گاشویلی (سمت راست) و 
پسر خوانده مولوتف؛ سکریابین (۲۳۷ 5114۷ .42) در 
میان اسیران جنگ در اسارت آلمانی‌ها. 


ی 


کردو در دوران او بیش از هر زمان دیگر بیداد گری؛ فساد همه گیر و 
واپس‌ماندگی» ملت عثمانی (تر کیه کنونی)رابه ستوه آورده بود. 


فرانسیسکو فرانکو دیکت‌اتور اسپانیا که ۳۶ سال فرمانروایی 
مطلق‌العنان داشت و هوادار دولتمندان و مخالف دگر گونی‌های 
اجتماعی واصلاحات اقتصادی به سود مستمندان بودو به 
سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کار گری اجازه فعالیت نمی‌داد . 


۲ 


مه 


« 


تر کان جوان که سلطان عبدالحمید دوم رالز امپراتور 


بر خاسته از طبقه متوسط جامعه . 


۱ 
خن ۳ 
۱ 


۱ 
1 1 
۱ 


ی عتمانی بر کنار ساختند» پیروزمندانه از خیابان‌ها گذر می کنند. 


گورباچف در حال گفت و گو با آندره 


ذنرال مك آرتور هنگام سخنرانی در کنگره آمریکا در نوزدهم آوریل ۱۹۵۱ 
پس از بر کناری از فرماندهی نیروهای آمریکا در خاوردور (پانزدهم اوریل 


تصویر تلودور هرزل (پایه گذار صهیوئیسم) در سال ۱۹۰۴ ۰ 


ههور کی فر انس و بانو 
میتران در دیدار از مسکو در 


3 


چیانگ کای-شك به هنگام پورش 
رّاپن به خاك جین . 


جواهر لعل نهرو نخست‌وزیر هند در یکی از جلسات 
حزب کنگره که مانند دیگران روی زمین نشسته است . 


محمدعلی جداح پایه گذار کشور پا کستان . 


(جیانگ) جیانگ کویینگ همسر 
مائوتسه-تونگ و گرداننده انقلاب 
فررهنگی؛ دست بسته در داد گاه به 
هنگام استماع حکم اعدام خود. 


7 


جیانگ کویینگ در کنار ریجارد نیکسون رئیس جمهوری امریکا؛ در سال ۱۹۷۲ . 


جیانگ کویینگ در او ج قدرت؛ هنگام میزبانی از نخست‌وزیر دانمارك و همسر او (پال هارتلینگ و بائو بث 
هارتلینگ) در اکتبر سال ۱۹۷۴ . 


ی 1 2 92 ِ ِ #9 


اشمسر مار کوس رئیس جمهوری فیلیپین در سال ۱۹۷۳ . 


جیانگ کویینگ هنگام میزبانی از بانو ایملد 


يك تصویر از مائو تسه-تونگ با همسرش «هه تن 
جیانگ کویینگ هنگامی که با نام «لان پینگ» 


زیژن» بیش از جدایی . 


0 


مائوتسه-تونگ و جیانگ کویینگ در سال ۴۷ 


۱ ِ 
.1۹ 


ژنرال جیانگ- کای شك که از سال ۱۹۲۸ تا 
فررمانروایی داشت (حکومت جین ملی) . 


سن یات -سن نخستین رئیس جمهوری کشور چین در ۰۱۹۱۲ 


دو تصویر از دنگ ژیائوپینگ در شانزده‌سالگی (۱۹۲۰) پیش از عزیمت به کشور فرانسه برای ادامه 
تحصیل ؛ به همراه عموی خود دنگ شائوشنگ . 


دنگ ژیانوپینگ با خانواده‌اش (همسر 


و نوه‌هایش). 


۳ 


تصو بر يكك کو دك قربانی بمباران 
شانگهای از سوی ژاپنی‌ها در 
سال ۰۱۹۳۷ 


۱ ۹ 3 


فرماندهان ارتش سرخ چین در 
سال ۱٩۹۳۸‏ -به ترتیب از سمت 
چپ تصویر : پشگ دهونی؛ 
ژود» فنگ ژیوفن. ژیائوك و 
دنگ ژیلوپینگ. . 


مائوتسه-تونگ سوار بر ماشین جیپ آمریکایی که از جمله غنائم به دست آمده از نیروهای کومین تانگ است؛ از 


نیروهای فاتح پایتخت چین (پکن) در بیست و پنجم مارس ۱۹۴۹ سان می‌بیند . 


جوئن لای در دوران تحصیل در برلین (۰۱۹۲۳۲ 


در شهر شانگهای (سال ۱۹۲۷) به دست بلیس و 


اوباش شهر . 


عکس خانوادگی کارل مار کس در کنار فريدريك انگلس در دهه ۱۸۶۰ -به ترتیب از 


سمت راست : مار کس؛ همسرش و دو تن دختران او فر يدريك انگلس در سمت 
چپ تصویر دیده می شود . 


فريدريك نیجه فیلسوف نامدار آلمانی 
(۱۸۴۴-۱۵۰۰). 


ماهاتما گاندی که رهبری استقلال طلبان هند را 
به عهده داشت و تعلیمات او مردم جهان را 


تحث تأثیر قرار داد. 


۱ اد ۷ ی 
عکس زنابلشون‌بناپارت که‌نمادی از شکوه‌اقتداراست 


»۰ ی 


اخرین خانواده بادشاهی رو سیه : تزار نیکلا دوم شمسر و : بسرو دختران آنان؛ اناستازیاتنها دختر بازمانده خانو ادة 


تزار که از کشتار جان به‌در برد در منتهی‌الیه سمت راست تصویر دیده می شود . 


ی و ۳ ۳ ننط * 0 ۰ " 
و نی مها یس 


1 
۳ چا 1 


للین در حال سخنرانی برای انقلابیون. استالین و تروتسکی پشت سر لنین دیده می‌ شوند . 


تسصویر روزف استالسین 
(۱۸۷۹-۱۹۵۳) در سال ۱۹۱۹ . 


تسصویر لشون تروتسسکی 
جنگ در سال‌های ۱۹۲۳۴ . 


ای ۳ ۳۹ 


مبان باران دست اول خود در ستاد کوهستانی 


تیتو (در سمت راست تصویر) رهبر چريك‌های یوگسلاو در 
عملیات جر یکی در دوران اشغال آن منطقه توسط نیروهای آلمان نازی (جنگ دوم جهانی). 


ننکیتا خروشجف نخست‌وزیر شوروی پیشین و فیدل کاسترو نخست‌وزیر 


کوبا یکدیگر را گرامی می‌دارند. 


#۳ یدجرج ژر کلمانسو؛ ۴ ِ 
نخست‌وزیران بریتانیاو فرانسه و ۹ 
توماس وودرو ویلسن ‌رئیس 
جمهوری امریکابه هنگام 
گفت‌و گوهای سح در پاریس 
( در پایان نخستین جنگ 
جهانی . 


چهار تن از رسای جمهوری آمریکا به ترتیب از راست به جپ تصویر - هاری ترومن» ژنرال دوایت آیزنهاور لیندون 
هاری ترومن در قضیه کوباو برخورد با کاسترو هم با دشواری‌هایی رو به‌رو بودند . 


الکس‌اندر کرنسکی رئیس دولت موقت به هنگام انقلاب رو سیه و سرنگونی امپراتوری سیصد ساله آن کشور . او 
در سال ۱٩۱۷‏ فرماندهی عالی نیروهای رو سیه راهم به عهده داشت . 


ولادیمیر ایلیچ اولبانف (لنین) رهبر 
انقلاب بلشويك روسیه و پایه گذار 
حکومت جمهوری سوسیالیستی 
شوروی (۰)۱۸۷۰-۱۹۲۴ 


1 ده 
1 
3 


اسپیر واگینو معاون رئیس جمهوری نیکسون که درست در همان سال 
#۳« ۱ به بزهکاری‌هایی متهم گردیدو ناجار به کناره گیری شد. این 
رسوایی به سهم خود به ابروی نیکسون بسیار لطمه زد و به هیجان افکار 
عمومی در قبال قضیه «واتر گیت» علیه نیکسون افزود . 


۱ ان 0 یوسیف درا گاشویلی (استالین) شاگرد مدرسه دینی در شهر گوری به 
سال ۱۸۹۳ . 


ریحارد نبکسون رئیس جمهوری آمریکابر صفحه 
سیاسی رویداد «واتر گیت» برهاند و اعتماد از دست 


رفته مر دم را ده باره به دست ارد (۱۹۷۳). 


۷۷ * ((1۸10) همسر تخست استالین . 


استالین کنار لنین در شهر 
گور کی به سال ۱۹۲۲ . 


نسمونه‌ای از خانواده‌های 


سم قحطی‌زده ناحیه‌ولگادر 


7( ۳ سال ۱۹۲۱ . 


نی 


۷ ص 9 


یل 9 ۴ شج »+ سود اه 


‌ 


۹ 


.9 
۱ , 
2 0 چِ 1 , 


گروهی از رهبران ارتشی در برابر مقبره چویی موقت لنین در جشن لول ماه مه ۱۹۲۵ ۰ 


تک 


استالین کراف (1611801)و میکویان. کرأف دبیر بسیار بانفوذ و فّال حزب کمون: ت مسکو بود که 
ترور شد و به استالین بهانه داد تصفیه‌های خونین را گسترش دهد . 


ات ف 


۳ 


قربانیانی از کولاك‌ها در سال ۱۹۲۹. 


ور یس 


ر‌ 


تمهوری رو 


سته ۰ 


ی ترور 


اس ۷ 


تصویر 


میخائیل گورباچف در سال ۱۹۸۶ . 


9 


امضای قرارداد مبادله اطلاعات آموزشی؛ فرهنگی و علمی بین رهبران آمریکاو شوروی در بیست‌ویکم وامپر ۱۹۸۵ 


۰ 
در رو . 


جهره‌ای از آدولف هیتلر با نگاهی نافذ . 


صحنه‌ای از پیاده شدن 
سربازان امریکایی در 
ویتنام به پشتیبانی کره 
جنوبی در جنگ با 
نیروهای کمونیست 
کره شمالی و فرار 
مادری هراسان همراه 
فرزندانش از خطر 
بمباران» باتلاش 2 
رو دخانه . ی 


3 


# ۱ 3 3 
+. 3 ۳ 4 7 3 
۱ 1 


نقاشی نمونه‌ای از قیام کار گران که نشانگر نظر به کارل مار کس از «.جنگ طبقاتی» است . 


احمد قوام (قو ام(السلطنه) که در قضیه آذربایجان 
د خالت داشت 


تصویری از ناپلنون بناپارت که توسط «ژاك-لوثی دیوید» نقاش نامدار دربار 


امپر اتوری کشیده شده است. 


۷۱۷0۵۳۰/۵ 
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۳۱۷: 
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2۲ ۸ 7 4 ۵5 
16:۳۵, 7 


۰ تومان 


سس 
۱ 
۱ 
۱ 


۳ ۲ تِ ۳ 


۱ 
۱ 


